م مم وگ و رل ‌ 
اما رات وا لیا مان 
شمارء ٩۸/۲‏ 


کنجینه تحقیقات ایرانی 
شماره" ٩7۲‏ 


رمک یتاعاس اول 
مجلد دوم 
حص صات 
کی روگ . اطا ی وژو ناو 
تالیف 


استاد دانشگاه‌تهران 


چاپ اول خارج از دانشگاه 
چاپ دوم ۰ ۰ 


چاپ سوم ۶ ۱۳۶ 


شماره مسلسل ‏ ۱۳۶ 
جاپ چهارم وصحافی‌این کتاب دردوهزار نسخه در آذرماه ب ۶ ۱۳ 
درچاپخانهة دانشگاه تهران بط ریقه افست بیا یان رسید 
حق طبع این کتاب تا سه‌سال در انحصاردانشگاه 
و مسئولیت صحت مطالب آن با مو لف میباشد 


بها : ۱۲۰ دبال 


ثبر ست خسول ومطالب 


فصل اول 
خصوصیات جسه‌ی وصوری شاه‌عباس 
صورت و اندام 
جر کات واطوار او ف‌ شای او 3 
فعل دو ) 
داش ودانشپروری شاه عباس 
در حوانی بشسج دانش ۵9۶ نداشت تست علل اساسی رواج زنان اکن 
دردرباره‌فوی- شاه عبای وزبان گرجی. 
۲- شاهی وشاعری : 
ذوق و نکته سنجی او - نمونه‌ای از اشعار او - علاقهٌ او بشاعران بزرگی 
ابران . 
۳۳ شاه وشاعران : 
رفتار احترام آمیز او با شغائی شاعر - بخانةٌ شاعران میرفت - شاعری را 
بزر کشید - می خواست شاءری را بر کین بکشد - قهر وآشتی- لب و 
دهان شاعری را داغ کرد - شمرا وفهوه خانه بت شاه عبای و ووه خانه ۳ 
مناطرء شاعران درحضور شاه ‌‌ شاهی و هزرل جوئی "۳ شعر ی معتی راهم 
خر ندار نود . 
- شاعران دبگری که درخدمت او بوده ۳ اورا مدح گفته اند - 
مولانا عتابی ت‌ زلالی خوانساری ت شاعران ون 
فصل صوم 
هنر دوستی شاه عباس 
۳ عشق وعلاقه شاه عماأس م‌نرهای ز سا ۳ 
علیرضای تبربزی عباسی - میرعماد قزوینی - خوشنوسان دیگر 


۲- توجه وعلاقه او بنقاشی : 


آقارضنای کاشی نقاش - رضایعباسی- صادق‌بیک‌افشار- نقاشان معروف‌دبگر. 


قهر ست فدول ۳ مطالب 


فصل چرار؟ 
اخلاق وصفات شاه عباس 


۱ شاه عباس جامم اخلاق نك و بدبود : 
خودزرائی واستبداد او . 
۳ اه ومللایمت : 
القاب وعناوین شاه - کردشهای روزانهٌ او درشهره بازار . 
"۳ اف و ی بود . 
خدمت‌گزاران را قدر میشناخت وتشویق مکرد. 
علاقهٌ او به ال وردخان - چگونه فرچقای‌خان را براسب خود نشاند ودر 
0 رکاب او پیاده رفت - امامقلی خان بزر کترین حکام ابران - شاه عبای و 
محمدهءلی بیکك - وطن پرستان را تشویق میکرد - داستان علی‌ببکن. 
۱ ۵- دابری ۹ : 
شمشیرزنی وتفنگگ اندازی - دلیری وبیبا کی- مهربانیبا سربازان ومردم- 
۱ مردانگی وبخشایش . 
۱ : ۹ ۰ ووساوت ِ 
۱ عقیده «نثی مخعوص وی دربارء قساوت او - جلادان او - آدمخواران 
قاست شاشیهای وتا ورن او- بخشی له ب. کاء مغطّوبان رایدست خود 
می کشت - خود خواهی وفساوت - رفتار او با اسیران دشمن . 
۷- هوشمندی و کذجکاوی شاه عای : 
‌ُ- ان وخست او ِ 
شاه عبای بادزد ودروگو دشمن بود : 
رفتار او بادزدان وراهزنان - رفتار او با دروشگوءان. 
صل پنجم 
شاهی وخو ,+اوندی 
۱- سبب بد گمانی او بسرداران قزلباش وشاهزاد گان‌سفوی . 


رف 


۸۹ 


۹۱ 


0 


۷۱۳۸ 


۱ 


۱:۹ 


۱ 


۱۹۱ 


سپ سِ سس 


4ص رفثار شاه عساس بایدر خود شاه محمد . 


-- رفزارشاه باس باعم فش انوزاد فان و برادران خوش. 


6- مهر بدزی و دادشاهی : 
سران شاه عماسی تن سر نوشت سفی‌هیر زا ت وتا شاه عمای,ابسران <ود "۳ 
شاه عبای ولععد خودرا چگوند کشت ی سفی‌هیر زا - سر‌نوشت 

مر 
بهبود پگ - پسران صفی میرزا - حسن‌میرزا پدردوم شاه عبای- سلعلان 
تمد هبرزا سرموم شاه ای ۳ اسماعدل همرزا دسن چهارم شاه اس ت 
امامقلی میرزا آ خرن ب-رشاه عبای. 

۷ شاهزاده تجگ بت اس رز امد بیگم نت خان آغابیگم نت که حوا 

بسک 0 شهر بانوییگم سم مك تساپیگم تت سلطان خانم حده شاه 

عىاس ۹ زب نگ مد شاه ۰ 


عمجم 
۳ ۵ ۵ 
شاه عباس و« زن » 
- نان شاه‌عماسي. 

9 ۱ 
۲- عشق وخوار زی. ۱۷ 
۳ رفتار شاه عباس بازنان خود : تکفا 

درشکار گاء 9 آتهبازی و چراغان - گردش درچهارباغ امفوان 22 اخلاق 

ورفتارشاه درحرمخانه 7 تر تب جر کت زنان شاه درسفر -- زند گانی‌زنان 


جر مت توحه شاه عىای بدختران ارمنی حصح تصع یه حرمخانة شاهی. 


۱ فصل هقام 
۱ ۱ ذوق وظرافت شاه ءباس 
- شاهی م وازند کی : ۳۲ 


زاقگران یماسا بت شام ای و کت اک رای شوب 


4 


۱ 
۱ در شاه سای ۱ 


۱ قهرست فصول وه‌علا لب 
۱ 
۱ ۳۳۹ لطعفه ها وشوخم‌ای او ۱ 


دلاکان شاه عای - دلاله قزی دلقعك شاه - کل عنات دلقاث دیگر. 
فصل دشتم 
شاه و شراب 
۱- شراخواری در دوران ساعلنت صقوبه : 


شاه ماس وشراب ۰ 


۳۳۹ محلس سکاو شاه : 


باده نوشی ثاه عبای دره‌جالس پذیرائی - شراب و سیاست <- شاه عدای 
۳ ءرقگ ۰ 
بب ۱۳۳ شاه عبای گاه شرابشواری ۳ قدغن ممکرد ِ ۳۹ 
احکام خصوصی او درحنع با نوشدن شراب . 
تصل هم 
شاه عباس از تربالك وتنبا "و متنفر بود 
شاه عمای ونر عالد کو کنار. 


۲ات قفا تو تون : 
2 کو 2۰2 ۳۷۷ 
شاه ماس از دود چیق ۳ 4 مخالفت شاه عمای با تا و وقلیان 1 


فصل ددم 
نقر بحات شاه عباس 
۱ اتشازی وجراغان : 
ِ- 2 ۲۸ 
با تشبازی وجراغان عافد یار داشت ۳ 


شکارجر که حان مر دم رافدای شکار میکرد شکار مسانکا اد تِ ح.وانات 
ماهیگیری شاه . 


۳ چو کان بازی وقیق اندازی : > مس 
چو کان بازی - قیق اندازی . 


۲ شکار و ماهیگیری : 9 


فهرست فصول وهعطالب 


جشن | بریزان . 
0۵ شاه وقر‌وه خانه : 


ای خانه . 
جک حجشن نورور 
ععد استتفه ‏ ءد کل بس تیه 


۷۲ رقص رادو ست م.دا ی را 


داستان غزال - باده. گاری‌بازنان ومردان‌هرشهر . 


‌#-- تفر سدات دی شا ای / 
گرک‌بازی - کاوبازی وقوج بازی- جنک شاهین وعقاب جنگ حیدری 
ونعمتی - رسمان بازی + حقه بازی - گلربزان حمام - قاب بازی هم 
هیکرد - تحم مر ع بازی او. 

فصل بازددم 
اعقتاد شاه عباس به اختر شناسی وطالع بینی وه‌وهومات 

بحاص فا عاأس بحکم ملاحلال منجم از-اطنت کناره گرفت ۳ 

و نگ اعقاد شاه عباس باستخاره وتقال تت وگن فاد کین ۱ و ۳۶ 
استخاره و تفال ۳۳ عقد هد او یه فرش وجادو گری "۳ موهوم برستی او. 

فعل دوازددم 
مردم وشاء باس 


۱- علاقه وعفیده مردم ایران بشاه عبای : ۳9۳ 
رفتار هر دم باشاه ‌‌ خاند شاه ست بود . 

۲- کرامات شاه عمای ۰ ۳۹۱ 

ند سا ومردم ۳ ۱۳۹۷ 


مهر دانی او بارعایا وزبردستان بت رفمار او بافقیران وم:مندان ۰ 


ها و کروشها تها ی عام‌عاشی: ونم 
شاء عبای وشیرفروش- شاه عبایو النه وردی - شاه عبای وداود کشیش - 
شاه عبای دروغی - چرا لبای ساده می‌پوشید . 
توطیعات وضمام 
۳ را مصورهارری ۰ ۲۳۸۷ 
4 ۳۳ اماعقلی‌خان امبرالامرای فاری ود از شد . ۳۹۰ 
مقامات ومناص روحانی رای و > 5 اشان ۳۹۵ 


20-0امات روحانی: ملاباشی صدارت- قاضی اصفهان - شیخ‌الاسلام- 
فاضی 

۴ منصبهای دیوانی ودرباری : امرای سرحد - امرای‌دولتخانه - 
اعتماد الدوله- قورچی‌باشی- قوللرآقاسی- ابشك آفاسی‌باشی - تفنگجی 
آقاسی - ناظر- دیوان‌بیگی- میرشکارباشی- تویچی‌باشی- می رآ خور,اشی- 
5 صاحب»نصبانی که عنوان مقرب الحاقان وه‌قرب الحصرة 
داشتند : میتر- حکیم باشی- منجم باشی - معیرالممالك - منشی - 
الءمالك- مهردار- ايشيك] قاسی‌حرم - یساولان صحبت - قاپوچی‌باشیان 
» جبه‌دار باشی نید وز سر اصفهان "۳ کلانتر ِ" داروغه مت الممالكت - 
آقیب مسملدار باشی نتم صاحت جمع خزانه - صاحب جمم قحداجخانة 
خاصه - صاحب جمم بدارخانه - صاحب جمع قهوه خانه - صاحب جمع 
مشعلخانه ونقاره خانه- صاحب جمم انبار صاحب جع اصطبل‌شاهی ۳ 
معماندارباشی- صرافباشی - وزیرقورچیان-وزیرغلامان- وزیر تفنگجیان 
- وزیرتویخانه - توشمال‌باشی - زبندارباشی- شرابجی‌باشی- میراب‌باشی- 
نقای باشی - مهمار باشی - خاصه تراش. 


۱ تصو در شاه عبای ۰ 


2 2 ۲ 


۳ - نمونه ای ازخط شاه عىای : 


نصو بر حکم شفائی شاءر اصفم‌اتی 


0 7 ارت عالی قایو: 


۱ 
جم 


بت نو نه ای از خط علرضای عىاسی ۳ 
۷ - نموه دیگر ازخط علیرضای عباسی : 
۸ - نمونه‌ای ازخط مرعماد : 


: نمونه ای ازخط عمدالرشند دیامی (رشدا‎ - ٩ 


۶- نمونه ای ازخط میرعبدالباقی دانشمند تبر یزی : 


۱- نه‌ونه‌ای از نقاشی |قارن‌ای‌کاشی : 

- تصو,ررضاء عباسی : 

۳- نمونه ای ازنقاشی رضاء عباسی : 

۶- تصویر يكث مرد فرنگی ۱ 

۵- نمونه‌ای ازنةاشی رضاء ءباسی : 

- شاه عىای وخان عالم سقیرهند : 

۷- رث چویان ابرانی کار رضاء عماسی : 
۸- شاه عباس اول : 

5- يك زن.گرجی » درزمان شاه عباس اول : 
۶- يكث زن ایرانی » در زمان شاه عماس اول : 
۱ خان دهم » امیر ولایت کارتلی : 
۲- گی‌ور کی ساکادزه با « موراو بزرکی » : 


فهرست تصویر های کناب 


۳ تهموزی‌خان » امبر کاختی بازنش « خوراشان » : 
بل ری ار ای نا شته وجمان شاه اس ون : 

۵- زن ومردایرانی ,کار رضاء عباسی : 

۹- لباسهای گونا گون زنان » در دور صفو به : 

۷ يك عود زن . درزمان شاه صفی حانشین شاه عمای اول : 
انوس انا ار وهآ 

- فلان در زمان شاه عماس : 

۳۰ قلیان کشی درعهد صفویه : 

۸ مك زن ادرانی » درزمان صفوبه : 

۲ يكث منارکله : 

سم چوگان بازی » در عهد صقو به : 

۳۶- قیق اندازی » در زمان بادشاهان صفوی : 

۵ عکسی از میدان نقش جپان اصفهان درسالهای اخیر : 
۳۷- مجلس بذبرائی شاه عباس از ولی »حمدخان از بك : 
۷- عمارت چهلستون اصفهان : 

۳۸- تصویریباث چوپان ,کار رضاء عباسی : 

۳۹ «ث صفحه از 2 مرقم کاشن ِ: 

*- تصویر اماه‌قلی‌خان . اممرالامرای فاری : 


۱- نمونه‌ای از لباسهای مردان وزنان » دردورء صغوی : 


دیاحه 


فیاج 
تاریخ هرملتی‌مجموعةٌ حوادث زند گانی‌بزر گان آن ملت‌است . حیات اجتماعی 
تمام ءلل‌جپان را درطی‌تاریخ » مردان بزر گی اداره کرده اند که دراستعداد وقر بحه 
واراده و فکر ان برنری داشته اند . هر گاه تاریخج زند کانی و مردان 
را ازسر گذشت؛ذر بردارم» دیگرچیزی که شاسته مطالعه ودقت‌ویدروی وتقلید باشد 
باقن تقو اعد تاره 
| گر کشوری‌باحکومت شخصی و استبدادی اداره شود » واراد بك تن بر امور 
سیاسی واجتماعی و اقتصادی ودینی ملتی حکمروا باشد» طبعاً قریحه وذوق واستعداد 
واخلاق واحساسات دوناك چنن فرمانروائی درتمام مظاعر رف اک ان ملت موّثرو 
منعکس‌خواهد شد. ودرچنین کشوری سعادت ,اتیره‌روزیمردم مستقیما باخصوصیات 
وهی وا سم اف تا و هی داش 
شاه عبای بیش ازچهل ویکسال ابران را باخود رائی واستبدادی بی نظیراداره 
کرد . چون او بسلطنت رسید تمام ولایات آذربایجان و شروان و قراباغ » وقمتی 
آزمغربایران تا نهاوند» بدست دولت عدمانی افتاده بود. سرزمین‌خراسان رایادشاهان 
از يك عرص غارت‌گری و تر کتازی ساخته بودند . دولت برتغال بساری از جزائر و 
پنادر خلیج فاری را درتصرف داشت . خیره سری وقدرت جوئی ونفوز سرآن طوائف 
قرلباش ایران را بتجزبه وانقراض تهدید میکرد . استفلال‌سیاسی و وحدت ملی ما 
هرارش ان وت سالی دا رد رش تب هب خادنم ان 
اول تا اندازه ای تحدید شده بود راه‌زوال می سیرد ... شاه عبای درمدت چرل و 
عابتا بادفاهی ازغالق ام آن! نخه‌را که دسعران از ست واده؛بودند ار گرفت ۸ 
وتصرفات تازه‌ای» مانند گرجستان وارمستان و شداد وقتدهار نز بر آن‌افزود .سران 


باعی ومدعیان قدرت شاهی را ازسان برداشت. هکوش مر کزی را ون اش دون 


ز بت 


حکمروا کرد . دست حکام وعمال آزمند ستمکار را ازجان ومال رعایا کوتاه ساخت و 
دولت ندروهند و بلندنام متوات ری بوجودا وزد کدامشتفت ان واساش فرومن فزدئنای 
آنزمان کم تفایر بود . روابط سیاسی و تجاری ابران را نیز با کشورهای اروپا و اسب 
دراندك زمان توسعه داد ووجب باندنامی وشپرت این کشور درسراسرجهان گردید. 
بوای ایشکه ره‌وز ایشهمه پیشرفت و کاعروائی آشکار شود باید در اخلاق و صفات و 
روحیات و ءواطف و احساسات شخصی این یادشاه بژرفی مطدلعه کرد » ودرخصوصدات 
زند گانی وی از يك و بد بدیدة بی غرضی و حقیقت جوئی نگرست نگارنده تا 
آنجا که میسر بوده استاین‌خدمت راانجام داده وابنك قسمتی از شمجه‌چند سال مطالعه 
وتحقیق خود را,هءوطنان گرامی تقددم مک 

متطور ازینه امه فی‌شاهعای اون از لام تشه وان وی او وه 
اخلافی مان دادن حپات 5و وان رف ان ی ی آو» و ببان سیاستش در ادارءٌ 
وه مور اسر سار يب امک یداع ایا لت اه ان وروت 
گونه تاریخ وسفرنامه ودیوان شعر و مجموعةٌ منشآت و کتب دینی و آذار گونا کون 
دیگررا. که مجموع مجادات آ نها ازپانصد متجاوژ بوده است. بامقدار زبادی اسناد و 
مدارك دیگر» ازقبسل‌نامه ها وفرمانهای مختلف , بزبانهای فارسی وبسگانه » درابران 
و ارو یا : بدقت مطالعه ومقاسه لرده و از مجموع مطالءات وتحغمقات خود »لد ات 
این تالف را فراهم ساختد ام . 

تحقیق وه‌طالعه درژند گانی خصوصی ادشاهان قدیم ابران‌کاری پره‌شقت و کم 
حاسل است . باید رنج بسیار برد و به‌اجر کم قناعت کرد . 

الب مورخان ما تا بنجاه سال بیش باخود درخدمت سالاطین زمان بوده وتاریخ را 

بدلخواه ودستورایشان می‌توشتداند» ویااز بیم فرعانروایان وقت حقایق تاربخیرا درلباس 
ان وفر اموشی » با دردردهٌ ملق و ا,هام وعنار ات مذشا نه نهان م‌داشته اند » وما 
نم ندعائی‌ازسيك بیان این‌گونه مورخان‌را درصفحات این کتاب بمناسبت نقل کرده‌ايم. 

اصولا در روز گار گذشته چون تحصیل دانش‌برعامةٌ مردم با سانی میسر نمیشد» 
عم وادب صورتاشر افی‌داشت وازه‌خ:عات طبقات اول بود. بهمین سبب نیزخریداران 


ساب 


شعر وتاریخ وعلوم وف‌فه دشتر دادشاهان واشراف ور ان قوم دود ند ۱ شاعرنا کزسن 
طبع | سمانی خودرا کد باستی معرف احجساسات لطیف و | دی او باشد 1 خدمت 
ایشان شاف وفرشته رسای شعررادر لمای‌نا با ندام مد بحه سرائی جلوه کر مساخت. 
تار بخ بو اس ۴ تدای که از حقعقت احوال هگ ۱ هش کدی مردمی را 
که غالماً گرفتار آزمندی وافزون خواهی وهوس‌ای اهر دمنی فرما نروایان خود بو ده‌آند» 
بیان کند ۰ بشرح لشکر کشی ها وجهانگیری های پادشاه زمان می‌پرداخت . صفات 
ننکو وخدمات اورا 6 هر چند که تأاجز و کم ارزش دود » درقاب اغراق و گزافه گوئی 
بزرگی منکرد؛ ولیاخلاق تأدسند وستمکاری» با اشتماهات سیاسی و نظامی و انحر افات 
روحی واخلافش رادعمد نا گفته مب‌گذاشت ۲ مردهکشی و ات را سروزی و 
کشور گشائیسمخواند ۳ و وی وفر ارش ۳ د«چشم رخم « با «فمّای ,د» نام منم‌اد. 
سشمر ار بخهای گذشتة ما رابدین اساوت نو شمه اند ۱ تواربخی که از فخل اه 
آ ها بحققیت حیات عامةُمردم» باصول تمدن و آ داب وعاداتعات و بحقیقت اوضاع‌سیاسی 
واحتماعی وروحی زمان ی موان برده کم عاوختی نی مورخانی هم که مانمد وقلیع 
نگار باانصاف وشر‌اقتمند نامی ما ابوالفل سهقی ۰ ۳ کنایه و اشاره رفتار و کردار 
سلطان وقت را انتقاد کرده ودر درده از نقاتص اخلافی و اشتماهات سیاسی وی سجن 
رانده باشند ‏ انگعت شمار ند. 
شرا گر برای تحفیق دراحوال وخصوی.ات رو<ی و اخلافی بکی از بادشاهان 
نامی ابران » و کشف حقایق اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر او » تنها بآنار مورخان 
معاصر و در باری وی مراجعه کنیم 0 امیدکامدابی ناچیز خواهد دود . بعقده کر 
برای کشف حفایق با بد تسا تواریخ‌همدایگان ورفبان دعوم فقفر ,| ارجهان_ 
گردان ومسافران بیگانه 6 گزارشهای رسمی سشر ان» نامه های سلاطین و ور یزان 
وحکام ۰ وحتی آ نجه را که ده ان ابران نوش‌دا ند مره دقت معلا(ءد کرد و ازمقاسه 
وتطبیق | نها بانوشته های مورخان ایرانی 6 حففقت را از درده قبن وان کیک 
رکه مققمه تحلن این یازع اشاره کردهابم» مورخان ما گذشته ازین که 


تاریخح را برای شاخ وحکام وقت ممذو شته‌اند, چون باامحوال سیاسی واجتماعی واخلافی 


۳۳ 


زمان خود کامالا ۳ ومعتاد بوده‌اند حت وخ کات ا نوفده مسائل را زاید و بی‌امر 
هی‌دنداشته 0 ولیمسافران و جرا نگردان شتگا نه ,که «28 مد دیدن عجاب و تحقرق 
درحهات مختلف نمدن شرق» بایران می | مده و برهرچیز بدیدة ؟ذحکاوی ودقت هی تب 
تک هرز درا از خود ازحزثات زد کای بادشاهان وسران دولت وعةاید واحات 
و رسوم ملی ابران ۳ ماصیل سخن گفته اند » ز برا ایت که معلالب «رای هدوطنان 
اشان شگفت اتکی وتازه بوده‌است ‌ 

<خوش.ختانه جون درزمان شاه عأب روابط سیاسی وتحجاری ابران با کشورهای 
اروپائی رونق گرفت » وپای جپانگردان وسودا کران و ماموران سیاسی بایران باز 
شد ‏ از این دو ره سفر نامه های فراوان دردست استی ۰ 

نکارنده در تا اف این کتاب گذشته از توار یخ 2 نوشتد کان معاص شاه 
عداس وحانشنان وری» ره اشگونه ۳ و اسناد» ومدارك گونا گون کوک هم که در 
اران و تقو های بسکانه در دسء‌رسش بوده است 6 مراجعه کرده و کوشده اش وم 
نتمیحة معا لمات و تحق.عات خو درا با کمال 


بخوانند گان‌تقديم کند, و درسان 


بیغر ی 
حقیقت خویشتن را ازاحساسات شخصی وتءصات ملی ودنی‌بر کناردارد . درمجلد اول 
این تالف از مقدمات دا دشاهی‌شاه عماس‌اول» وازییش آمدها وحوادئی کهه وجب بادشاهی‌او 
شد سخن گفتیم ی رد یی وی را تا انجا که بر تخت تشاعلتی نشست ومدعان 
زورمتد خودرا ناچیز کردودرحکومت بیرف شد بیان کردم. دراین کتاب خصوصیات 
جسمی ورودحی واخلاقی وذوفی او را وصف کرده لیم و درمحلد ات یک ارسداست 
داخلی وخارجی و نظاهی‌آو, اترفارت نامانکان وارامنه, ازعشق وعلاقةُ او با بادانی» از 
دنداری ورفتار وی باییروان سایرمذاهت 6 از تشر بقات در باری وسلطنتی او .و سیاری 
مطالب ۳ سخن خواهیم گفت ۱ درین کتاب هیچ مطلی نست کهلااقل سك مدرك 
مار میت هک اش تفر سا درتمام معلالب از | ثاره‌عاصر ان شاه عماس 3 انیت کان 
فرن :ازدهم هدر ی استقاده شدع ات ۰ برای انکه جوانتد ان کندکان و ددر باور 
بو انند برای اطمننان خاطر تما ی اصلی نبزم‌راجعه کنند 6 تاه هرمعلب ههمی 


۳ در زير صفحهً آن نام برده ایم , وهرجا که لازم پنداشته ایم » عبن گفتهٌ نو سنده 


۷ 


اصلی راهم درمتن کتاب آورده انم . صورت ما خذ 6۰ را ننزجدا گاند در بایان کتاب 
میتوان بافت . 
نگارنده چنانکه در قدمهٌ جلد اول نیز گفته است ابن تالف را خالی از 

اعتاز و انعر آف‌ مس دا نف سخوضا ازع ای کان دا نشمتی و کته کی وا هعمته ات 
که مهر بانی کنند وهر گوندلفزش وخطائیرا که ازنظردةءقدان مسگنردباارائهعدارك 
بو لف کوشزد فرما ید 

در پابان این مقدمه لازم میدانم ازمنتقدان و نویسند گان بزر کوار ودوستان 
عزیبزی که در بارة مجلد اول تاریخ زند کانی شاه عبای در روژ نامه ها ومجله های ناعی 
تهران و ولابات مقالاتی نوشتند ومرا درین خدمت ناچیز تشویق کردند تشکر کنم . 

بهمن ماه ۱۳۳ 


نصرادته فلسفي 


فصلل اول 


خصوصیات جسبی وصودی 


قاشع 


صو رت وآ[ندام 
فافت‌طاهضای ای کی از له نالا کواهی موه اتقاهی لاعر سر توش 
ولی ورزیده وموزون وباقامت کوتاهش متناسب »ی‌نمود. رن بدنش مایل سییدی . 
اداتفرت لاغرش فیاتخوروه سره توق مادعا وسیزفام وبسیار باروح و 
نافذ ودرخشان داشت که‌از کمالءزم وهوش وقدرت روحی اوحکات میکرد. بسشایش 
ی ای و وی رت و هه وی رس ی 9 
سال دوم پادشاهی وی بود. "بر خلاف پدر ونياکان خود و بیشتر بادشاهان قدیم ایران . 
ریش تراشید , و بگفتة ندیم وعنجم مخصوصش جلال‌الدین محمد بزدی ۰" بگرنگان 
بلاد نزدر رش‌تر اشدن موافقت نمودند ۰ . حتی برخی از تکام ولبات ایران برای 
خوشآمدشاه . تمام مردم ءواز | نجملد علماء وسادات و«صلحا" راهم بتراشیدن ریش 

مجبور کردند.همین‌منجم درتاریخ ای شش دراک کف ات : 
تراشیدم چو موی دیش از بیخ تراش موبم آمد سال تاریخ 

۰۲ 
ته‌سال بعد . در روز بنجم نبةعدء سال ۱۰۰۹ نیز فرمان داد که همه مردان 
ابران رش تراشند و« رش تراشی عام شد ! » 
ماه اش اوه شاد کات وه هبگد شیت و ار فت شت نش که 
کوتاه نمیکرد . واز دوسوروی گوندها تاب میداد . حتی قسمتی آزموی رش را نیز 
از دوطرف بدنبال سبیل می‌افزود. ولی‌هر گز سبیل‌خود را . چنانکه| نزه‌ان درمیان 


نجبا وسرداران در بارهای‌اروپا مع‌مول بود . بشکل خنجر امی‌ساخت ودوسر | نرابسوی 


۳۹ برای اصل و سب وحوادث دوران کود کی ‌ جوانی شاه عباس‌اول 1 بجاد اول این کتاب 
مراجمه باید کرد . 

۲- سفرنامةٌ پی‌جرودلاواله. ج ۰۳ صفحات ۳۱۸ ۲۲۰ 

۳ رال ٩۵۲‏ ه اق . 


_ تار بخ‌عباسی. تسه خطی 1 


آسمان راست نمیکرد , وچنین کاری رانشان خودستائی وتظاهری بمخالفت باکائنات 
نا نف ۱ 

موی ابرو وسبیلیتاچهل ونه سالگی‌نیرسیاه بوده‌است ؛ وبا نکه رنگ‌روش 
از آسیب سفرها وجنگه‌ای‌بیشه‌ار بسیاهی گرائیده بود «زیبائیهای ورتش‌برزشتبهای 
آن میجر بید » وبرروی هم فیافه‌ای موقر وجالب ونجیب داشت . 

و وا نف سل دیس کار کر ان وروستائران کوتاء وسطبر وسیاه‌بود» و آ نهارا برسم 
زمان حنا می‌بست" و رنگین میساخت . موی‌سرش درپنجاه ودوسالگی ریخته بوده 
امک وان وان ای زر کت ان ور مار مار 
همنشین بوده » ریزش موی سر آن پادشاه را اَيجهٌ زحمات ومشقات جنگ وسفر » و 
مخصوصاً شرابخوری وخفت وخیز بسیار بازنان متعدد » وبیمارءپای گونا کون , مانند 
مالار با وله وامراض کت انیت 

ای ای ام و ی ور 

اطوآراو رفتن و چه در سخن گفتن و نگریستن » حالت عصبی و حرارت و 
هیجان واضطراب درونی وی دیده ميشد. ولی‌بااین‌همه بی‌آرامی . بازاطوار ورفتارش 
باهتانت و وفاز: آژاسته مود وشا دای وجودش از کمال تحانت ویرز کي تاوجکایت 
میکرد . درمجالس معمولا بدو زانو داچهار زانو می‌نشست . هنگام راه رفتن همیشه 
دست چپ را بر یه شمشیر میگذاشت و نوك شه‌شیر را چنان از عقب برآسمان 
هسرد که کفتی فلك را تهدید شب نان . اما در حرکاتش چیزی که نشان خشونت و 


۱ - سفرنامةٌ پی‌یترودلاواله . ج ۰۳ ص۳۲۰ 

از زمان شاه عىای سیل‌کلفت ویلند نیادن مرسوم شد وهمهٌ سرداران قزلباش و سران دولت 
بتقلید اوعنان سبیل رارها کردند . داشتن سببل بلندنشان شجاعت ومردانگی بود وشاید آزهمن زمان 
معمول شد که بسبیل مردانهٌ بکدیگر سو کند خورند . سبیل سرداران قزلبای غالباً از بثا کوش 
می گذشت . وگاه مانند سبیل اغورلوخان (ازسرداران شاه صفی,نوه و جانشین شاه‌عبای ) چندان 
دراز بود که از دوسودور گردن پیچیده ميشد وبازدوسرش بدهان میرسید ! (رجوع کنید بمقالملف 
این کتاب . بعنوان «دستهای خون آلود > درشمار۱۱# ازسال سوم مجلهٌ اطلاعات ماهانه . > 

۲-سفرنامةٌ بی‌ترودلاو اله۰ ج۰۳ ص۳۱۹ 

۳- بی‌یترو دلاو اله که درماه محرم سال۱۰۲ «جری‌فمری بابرانآ مد وتایادان‌سال۱۰۳۰ در 


ابران بسریرد . 


خود سندی وک بافات: د دده نمشد 3 از اطوار ۳ احتراز منکرد و همسشه 
مراقب بود که حالات طیعی اه باشد ۳ پیاده ۳ سوار تنشاییش فش ان مرفت ۰ 
در صورتی که بادشاهان همعصر وی در ارویا, معمولا از بیم حان دنمال دسه ای از 

۰ تِ ۱ ۷ ۳ 
سرداران و رجال دولت حر کت میکردند . شش قدم دنبال او قورچی تیر و کمان 
وقورچی شمشیر ۰ کرو حمان: معتر اوزا 6 تناو بخته نود » مسر‌دند » 
وسرداران بزرگگ وسران دولت وتزدیکان ای 6 از یس‌اشان مرفتند. 

رم 
لباس شاه‌عماس معمو لا لماسی سبارساده ن ‏ نا سز با سرخ باستاه 

او نوی از بارچه ای که‌روستاشان ققرم‌موشدند ۰ در برداشت. درمحالس 
رسه‌ی و یذبرائیهای در باری نمر مسشتر باهمین لماس‌ساده روستالی د نده هستد ۳ داستّان 
زیر که از سفرنامة یکی از سفیران اروپائی نقل میشود , نیکو ترین دلیل ساد گی 
لماس‌آوست . میدو سد : 

2 روزی د شهراپر وان پیشذاه روی قالی نشسته بودم » قصارا در همان 
حال جند تن ازترکان عثمانی رکه اسبر سیاه ابران شده بودند » وارد شدند تا از شاه 
طلب بخشایش کنند. چون شاء‌لیای کهنة سرخی دربرداشت و لباس من‌ازپارچةابرشمین 
سرخ بود . وپای خود راهم بسببآ|نکه نمیتوانستم بتقلید ابرانیان2 دوزانو > بنشینم » 
اند کی دراز کرده‌بودم ۰ اسبران‌تركمرابجای شاه گرفتند ویای من‌افتادندتا | ترا سوستد. 
من‌سیار ترسیدم و دوبارا شتاب جمم کردم شاه‌نگاهی تمسخر | میز یمن افکند و فهقبه 
آغاز کرد...؟ > 

دییگری مینویسد : 

2 شاه عباس ,که همه‌جاروت و تجمل در بار ودارائی‌خوش‌رابرخ ما کشده 
بود؛ لباس‌پنبه دوزی *دء بسیارساده‌ای دربرداشت. کویا می‌خواست بما بگوید که شخصیت 
ور کنفن بسشتر بصفات بسندیده وسیاست وتدبیر عاقلانةٌ اوبته اخت » نه به دساوجواهر 
و مروارید..۴ _ > 

۱- سفرنامةٌ پی بر ودلاواله .ج ه.ص ۱۱۳ 

۲-از کتاب ایتر پر سیکوم <مورییزور۳ ع6)] 4سفرنامةٌ تکنا ندر فیدر یابل نماینده رودلف‌دوم 
امپراطور آ لمان ,که درسال ۷۱۰۷ هحر ی بایران آمده ات ۰ ترجمهة شار ل شقر چاپ پارین» درسال 
۷ ص۳۳ 

۳- ازسفر نامه سر آوماس هر برت سفبر چاراز اول بادشاء انگاستان ,که درسال ۱۰۳٩‏ هجری 


بابران آمده است . 


پیراهن‌شاه‌عباس» مثتلیبراهن بشتر مردم ابران » ازیارچدُ سفیدنخی با کتانی؛ 
کار از پارچه شطر نجی خاصی»مر کب ازنخ وابر بشم. بود که بسك معمول‌زمان از 
بپلو بسته مشد ودامنش تا الای ژزاتو فرود می آهد . 

روی ببراهن در زمستان نیمتنة کوتاهی ممیوشید که مثل حلقه درز بر ای 
پنان بود. آین‌نیم‌تندرا معمولا باپارچةٌ نخی‌بسیار لطیفی, که ازهندوستانمیآ وردند , 
و گل و پوته‌ها با تصاو بر رنگن زا داشت » مدوختند و ۳ برای انکه فرش 
باشد ؛ پثبه دوژی میکردند. روی این‌د.تنه قبائی میپوشید که بالائله‌آش‌تا کمرتنگ 
وچسبیده ببدن ودآمانش‌فراخ بود. چون سراپای‌این قباپنبه دوزی ميشد ,دامانش‌چین 
نمیخورد و هنگام استادن بشکل‌زنگک دوریاها قرار میگرفت .آستی‌های قبا بسیار 
تنک و بلند و بی‌تکمه بود. بعلوری که قسه‌تی از آستبن روی دست چی‌میخورد. بکطرف 
قبارا بابندی زیر بفل چپ . وطرف دیگر را روی‌آن زیربغل راست می‌بستند. پارچه 
قباهم‌معمولا تا ءختلف و نقشهای گونا گون.از همان بارچه‌های نخی کارهند؛ 
انتخات میشد . 

ولی شاه عبای چون از طرف مادر مازندرانی بود , مثل مردم آن سرزمین » 
پیشتر بجای قبا نیم تنه با کليجه کوتاه مسکرد که با تکمه های کلابتون , گاه 
روی سینه و گاه آزیهلو بسته میشد . روی قبا بانیم‌تنه , کمربندی چرمین . با شالی 
برنگهای گونا کون زبرشکم می‌بست , وخنجری زیر کمربند باشال بر کمر میزد . 
درآ نزمان مرسوم مود که دوشال برروی‌هم بکمر می‌بستند . یکی ازیارچةابریشمین 
گل وبوته‌داره بازریفت بسیار لطیف , که‌باندتر ازشال دوم بود ؛ وچند بار دور کمر 


ی #۰ 


تیه میت فسوی ری از بازجه یاوه آپرعس نا نمی که کوتاهت بو 
و روی شال نخستین می‌بستند تانقش ونگار ولطافت آنرا خوبتر جلوه گرسازد .برخی 
آزیر ان وسرداران تاسه‌شال نیز برروی هم می‌بستهاند وشالها معمولاز برشکم بسته 
هنیگتلاه: اسیح؛ 

شاه عبای درزمستان روی‌قبا نیمتنهُ تنگی از ماهوت ساده با پارچه‌های زربفت 
بر میکرد که در زیر کلو با کلوله ای ابریشمین , بجای تکمه , بسته میشد . از دو 


۳۹ 


طرف این‌نيم تئه‌سه ردیف رشته ها و گلوله های گلابتون برن‌گهای مختل فآو بخته 
بود که معمولا نمی‌بستند و هم‌چنان آوبخته رها میکردند. تا گل و بوتهای قبا از 
زیرآن پیدا باشد .آستر این‌نيم‌تنه هميشه ازخزباسنجاب باپوست بخارائی؛باپوست 
بر خا کستری خراسانی بود . 

شازار شاه خی ماهویت سایهیا ترا راوم را مهاب مهو سا شین 
بود . کفشی هم از چرم یاتیماج می‌بوشید که ولگ تیز بر گشته داشت. جورابی‌ساده 
بازریفت » ازیشم يا ابریشم» بپا می کرد , که ساقه‌اش‌بسباك زمان کوتاه و گشاد بود. 

عمامه اش دز ابا ورورهای وستی نو ام نت مر ای ارمتی‌انان عالفتر .نا 
سفیران بیگانه » همان تاج قزلباش بود که درجلد اول این کتاب وصف کرده‌ایم". 
اما درمجالس انس وغیررسمی عمامه‌ای‌ساده بدون تاج وجیقه برسرمیگذاشت. یعنی 
فقط دستاری از پشمیاابریشم. کهآ شفته وبی‌ترتیب دورسرپیچیده‌بود. ۰ . تاج قزلباش 
راهمیشه با دستارسبزابربشمین برسرمی‌نهاد »,و عمامةٌ عادی اودستاری سفیدباپارچة 
سرخی بود که خطوط‌سیید ی داشت .ولی‌درهرحال تاج با عمامةٌ خود رابرخلاف 
دیگران برسرمیگذاشت , یعنی آن‌قسه‌تی را که‌بایدپشت سرقرار کیرد جلوسرقرار 
مداد وهیجکس جرئت نداشت که از اوتقلید کند . هر گاه کسی ازهرمقام » چنن 
جسارتی می کرد. دیگران ازهرطبقه می‌توانستند تاج با عمامهُ اور ازسرش بر گیر ند 
وباخود ببرند" ! 

شاه عباس کلاه‌خاصی‌نیز برای خود ساخته بود کد اصلا به تاج قزلباش‌شباهتی 
نداشت. این کللاه در سشتر تصاو بری که نقاشان زمان" چه ارویائی وچه هندی‌وایرانی 
ازاو کشده‌اند دیده می‌شود .از ان حماه اوه فست. 45 درمقا بل صفحذ ۱و بشت آن 
چاپ‌شده‌است. تصویر مقا بل‌صفحهُو۱را یکی ازنقاشان ارویائی درزمان‌شاهعبای کشیده 

واصل‌آن درموزء نقاشی شهرمو زشر؟ آلمان موجود است . تصو یردیگر کار بشنداس 

۲-- پی بترودلاواله .جلد سوم . ص۳۱۸ 
۳ صمدمصن۱۷ 


نقاش‌هندیست که همراه خانءالم‌سفیر نورالدین‌محمدجهانگیرپادشاه‌هند درسال ۱۰۲۷ 
هجری‌قه‌ری‌بایرانآمد . کلاهی که درین‌دوتصو بروتصاو یرمتعدد دییگر برسرشاه عبای 
دیده می‌شود. باتاح قزلباش تفاوت بسیاردارد . وظاهر | از اختراعات خود او بوده‌است 
شاه عبای دره‌جالس انس ومیگساری عمامه ازسر برمی گرفت وپهلوی دست 
میگذاشت ولی دیگران هر گزازوتقلید نمیکردند » زیر سر برهنه‌بودن » حتی در 
«رابردو ستانبکدلء آ شنابان‌هم‌شان و تیسکا نگان‌هم بر خالاف :ر بت وادب‌شه‌رده مسشد. 
شمشیرشاه عىای نبزمثل‌لماسش ساده و بی‌بیرایه بود. قضهُ مت ام کافر ون 
و کاه ازاستخوان ود » ونعامی ازچرم سرخ باسیاه داشت . بیع 25 در روزهای 
عادی باهنگام جنگ بر کمرمی بست » برشمشیردیگران امتیازی نداشت ت» جزآنکه 
گاه قبضه یاتیغه‌اش پنام شاه مزین بود." 
شاه عىای ؛ چنانکه گفتیم ۰ جزهنکام بذیرائی ازیادشاهان وسفیران ببگانه 
همیشه‌لیاسی بسرارساده می‌پوشید ۰ وچندان درین کارافراط میکرد که برخلاف‌پادشاهان 
دی ان وان وا ای ای کن راک شاه عفد باکر کار 
لباس ابربشمین‌بتن‌می کرد. باجیقه برتاج قزلباش‌با کلاه مخصوص‌خود میزد بر خلاف 
عادت بود واطر اقیانش از ین کارمته‌حت میشدند . 
ندیمان و نزدکانش از رن لباس او تحولات اخلاقی و روحش بی‌مسبردند . 
روزی که لبای سیاه می‌پوشید » عادة متفکرودل «شغول بود. | گرلباسهای سفیدوسبز 
وزرد ورنگارنگ بتن میکرد » معلوم ميشد که خرسند وخوشحال وبانشاط است. | 
| گرابای سرخ پوشیده بود » همه برجان خودمیلرزیدند و برزند کی دریغ‌میگفتند» 
چهاین‌رنگ نهانه غض وناخر‌سندی‌شاه بود و؛ کفتکوا دوز ون کضیزرامی مشتا: 
.۱ همچتین رجرع کنید پمویر شاه باکر تهرات خان نقاش .کة همراء‌شان عالم سفیر 
نور | ادین‌محمد جها تگیر بابرآن آمده بود . مقابلص۲ ۲۳ ازجلد (ول این کتاب . 
۲ -- پی تر و د لاو اله. تج ۳ صفحات۲۵ ۳۲۹۱۰۱۳ 
۳ - شاه عبای در روزجنگ ای رزم میپوشید و گاه نبز پیراهن خاصی بتّن میکرد. وصف 
اسلحه ولباس رزم اودرجای خود خواهد امد * 


6 تا از وقتی که تن ود صفی مدرزا را کشت ت (۱۰۲6هجری) کمتر لباس‌فاخر و 
تاهانه در بر کرد واز آن پس غالا لبای او درسادکی پالبای مردم عادی فرقی نداشت» 


از 


ت 
نقاشان 


مور ۵ یی 
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فش 
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هی او 


وویا 


شاه عباس [ول 
کار «بشنداس» نقاش هندی 


که همراه خان عالم سفیر جهانگیر پادشاه هند به‌ایران آمده بود 
از کتاپ رآثار ایران» ؟دار 


مقابل صفحه ب ۱ 


فصل و م 


دانش و دانشیر وری شاه عباس 


۱ 
فضل ودانش‌او 


در جوالی بکسب شاه عبای در جوانی بدانش اندوختن و کسب هنر توجهی 
نداشت نداشت و سشتر بشکاروسو اری مایل بود. همین کهیت رورس 


م شد قایخان درمشهد سرمرد ۰ خان استاحلو شیخ حسن‌داود ۰ خادم ناشیا ستانه 
رصوی رایمعامی‌اوبر گز ند ۰ ولی‌شا«عمای الما ازه‌عام هین ‏ کر یکرقا ار ها 
میرفت . تا | نجا که گاه مر شدقلدخان اورا زوردرخاند مکاتتی هش وا از و تن 
۰ رم یت ۰ ا را 1 ۱ 
مجبورمیکرد و این‌امر نیز یکی ازعلل نجش وناخرسندی‌شاه ازخان استاجلوبود" . 
جون درحواأنی محصیل دانش توجهی نکر هه بود ۱ معلوماتش از حدودخواندن و 
ارباب دانش وهنراستفاده کرد وتاحدی باصول ادب ونویسند گی و فنون شعرونقاشی 
وموستقی ا شناشد ۲ یکی ازمعاصر انش درادن باره می و دسد : 
« ...آن شهریبار کرچه بروش عامای ظاهر کسب فضلتی‌تکرده ۰ اما بسبب نهابت ادرالك 
قادر وماهر نباشد ... » ۴ 
دوکر قوش ارت 4 
2 ار چه آن پادشاه‌کار | گاه کم موجه خواندن و نوشتن‌شده نود ۰ امانقدرت آدر ال 
درنظم ونثرتصرفاتی‌می‌نمود که فصحا وبلفا درآن حیران بودند.»۴ 
شاه عماس گذشته ازفارسی بزبانهای تر کی و گرجی نبزسخن می‌گفت و گنت 
۱ ما .۰ : ۲ ۴ 
یکی ازمورخان ازز بانپای روسی و همدی هم گاه‌بوده اتنت ۳ 
۱ -تاریخ عباسی , تألیف جلال‌الدین.محمدمنجم» نسخةً خطی » کتابخانة ملك . 
۲ تقی‌الدین‌محمداوحدی در تن کر عرفات عاشقین . نسخةٌ خطی کتابشاة ملك. 
۳- تن کرء میرزا محمد طاهر نصر آبادی ,جاب تهران» صه . 
- تاریخ خلد بر بن .. تالف محمد بو سف و اله قرو بنی 0 نسخه خطی ۱ 


وم کت 


شاه با وزیران و عنشیان وشاعران وسرداران ایرانی خود بزبان فارسی سخن 
مبگفت . ولی با سر داران وسر بازان قزلباش, وحکام وصاحب منصبان ترك نواد.بتر کی 
مکالمه‌مسکرد؛وچون افراد ابن‌طبقه دراطر اف شاه ز بادتر بودند. ز بان تر کی دردر باراو 
بیشتررائج بود وغالبا کی‌سخرر کنته میشد. بعلوری که ز بان تر کیز بان,سمی‌در بار 


صفوی شده ود ۲ 
علل اساسي رواج بان بو کی از اغازدولت صقوی نان در بار بان‌وسرداران تر مك 
زبان تر کی ۲ 
دردربار صفوی . نراد قزلباش بود . وقتی که شاه اسه‌اعیل اول بادشاهی‌رسید » 


بیشتر مردم بومی آذر بامجان. که بز بان فارسی آذری‌سخن میگفتند , بز بان ثر کی‌هم 
آشنا بودند ..زیرا که این سرز.ین ازفرن‌هفتم هجری مر کزحکومتهای تر وتاتار 
مانند دولت ابلخانان مغول و امیران چویانی و قراقویونلوواق قویونلو بود » وه‌ردم 
آتضا شست انار معا شرت با کی بان تا ییا بای کر ناویا وش 
شده‌بودند" . پس از آن هم که شاه اسماعیل آذربابجان ما از الوند بیکث آق‌قویونلو 
کرفت ودرشهرتبر یز بسلطنت نشست. ز بان تر کی‌قوت بیشتربافت وز بان رائج دیوانی 
ودولتی شد . زیرا که پدران فارسی زبان شاه‌اسماعیل‌هم با صوفیان ترك زبان بیشتر 
بثر کی‌سخن میگفتند. راوخود نیز از کود کی درمیان مریدان ترلگزبان تربیت‌بافته 
وبزبان تر کی خو گرفته بود . بملاوه هنگامی که اوبتحصدل سلطنت وترویج مذهب 


شعه درایر ان همت گماشت :۰ مش رمردم این کشوریبرومذهب تسدن نودند » وموسس 

+۳ بااشممه‌تباید و ورط 1 «ردم آ ذر بابجان‌در آغازدولت صفو ی بان‌فارسی را بکبارءفراموش 
کرده و بتر کی سخن فان . زیرا شواهدی دردست‌است که ز بان فارسی | ذری تازمان شاه‌عباس‌اول 
نیز هم‌چنان زبان رائج و متداول عامد مردم | ذربایجان و شهرتبریزبوده است ؛ ودرعهدآن یادشاه نیز 
عموم مر دم . از قاخی وعالم ۳ باز اریان ءاهل ح<ر فه وعوام . شین زان کفت هن کراده (ند . از حملهٌ 
این شواهد عکی رساله‌است از شاءری ینام رو حی انار جا نی» کهدا شاه‌محمد <د ) بنده ؛یدرشاه عبای 
)٩۹۹۱-4۸0(‏ ۰ کون کت ارساعلان حور هو میر زا مء‌اصر بوده است. خاتمه‌این رساله. که درصال ۷۱۰۳۲ 
هحری (بکسال بیش‌ازم رگ داه عاس) نو شمه شده » شامل حپارده فصل کوتاهست ۶ درساناصطلاحات 
و عبارات حماعت اناث واعان واحلاف تبریز > که تمام آنه" بلهجهٌ خاص آذری است وحتی بك‌کلمه 
تر کی‌هم درآ نها دیده‌نمی‌شوده- «رجوع کنید بمقالاٌ يك سنده‌هم درباب زبان آذری , از قای عبای 
اقبال آشتبانی . درشمارة سوم ازسال دوم مجلةیادگار ,چاپ نهران . درآ بانهاه سال۱۳۲> . 


ی 
دولت صفوی نا کز بر بو که در برابرمخا لفان سنی خویش , بر اتباع شیعی مذهب و 
صوفیان تر کمان » بعنی‌مریدان پدرونیاکان خود. که بسبب تبلیغات شدید ومعارضات 
دائم با پیروان سلاطین عثمانی درمذهب شیعد تعصب فوق‌العا ده یافته بودند ‏ متکی 
گردد.یس‌چون درا نجام‌دادن‌مقاصد سیاسی وددنی حود جزاین دسته دستبارویشتتبانی 
نداشت » و در امورلشکری و کشوری سروکارش بیشتربا سرداران تر کمان ومربدان 
ترلز بان بود » ناچاربز بان ایشان‌سخن‌میگفت. بهمین سب نیز با آ نکه اجداوش,مانند 
تمام مردم‌بومی آذر با یجان‌واران. بز بان‌فارسی | ذری‌تکلمءیکردند. بسرودن‌اشعاردینی و 
تبلیفی بزبان تر کی جفتائی باخطائی, که زبان اصلی‌صوفیان تر کمان بود »پرداخت 
وتخل‌شعری خود را هم خطائی انتخاب کرد / 
پس‌باتوجه بنکاتی که گذ؛ت. | کرز بان تر کی دردر بارصفویه ز بان رائ گفتگو 
ومحاوره شده باشد, اق ه کف وعااشت یت : 
پس‌ازشاه اسماعیل او وانتقال با مخت‌صفوی‌ازتمر یز زوین واصفم‌ان‌نیز» ز بان 
تر کی همچذان در دربارصفوی رائج بود . شاه معمولا بتر کی سخن مبگفت , زیرا 
شاهزاد گان صفوی را از کود کی نکی ازسرداران بزرگگ قرلباش ,که سمت لله با 
سرپرست داشت » میسیردند و چون ازخرد سالی باافراد قزلباش معاشر بودند ۰ بزبان 
تر کی خومیگرفتند . در دوران پادشاهی نیز , چنانکه اشاره کردیم » چون بیشتر با 
این طبقه سرو کارداشتند » نا گز برهمجنان رکه ی کف 
ولیز بان انشاء و توسند گی‌وشس قای زا ار افو چه در آذرابجان 
وچد درسایر ولابات ایران» فارسی‌بود . نامه ها وفرمانپا ومکاتمات دولتی وقراردادهای 
رسمی» همه بفارسی نوشته میشد » و بندرت دبده‌شده‌است کدپادشاهان صفوی, از آغاز 
تشکیل این دوات , حتی‌بسارطین عثمانی و ازيك نیز»‌نامه‌ای بتر کی نوشته باشند .۴ 

۱- ازشاه اسماعیل چند شمعرفارسی نیزدردست است . 

۲- در در بارعمانی برخلاف بسیاری ازناءه ها وفرمانهابفارسی نوشته میشد وسلاطین ترك مکرر 
پپادشاهان صفوی‌نامه‌های فارسی‌نوشته وحتیمغلور اساسی‌نامة خود رابشعرفارسی‌بیان کرده‌اند.ازسلاطین 
عدمانی چندتن بقارسی شعر هه اند و بسیاری از نوسند کان و مورخان ترلهآ ثار خود را بفارسی 
می‌نوشتد . در دربار پادشاهان تیموری هندنیز فادسی زبان رسمی بود وتمام مکاتبات م فرمانهابفارسی 


نوشته میشد . 


۳ 


وزیران ونوسند کان و منشیان وشاءران دربارصفوی همگی ایرانی و پارسی 
زبان » یاباصطلاح معمول زمان‌تات ر تاجيك بودند , وشاه همیشه‌با آنان بقارسی‌سخن 
میگفت. زبان ابرانیان اصیل و بومی‌نیزفارسی‌بود و کسانی که بتر کی‌سخن‌میگفتند. 
با از طوائف ترلك قزلباش وتر کمان وازيك بودند » " اینکه تر کی را برای مکالمهبا. 
هموطنان وهمکاران ترلز بان خود کار مسمردند . 

قزلباشان معتقدبودند که تر کی ز بان‌مردان وجنگاوران است ۰ وپارسی زبانی 
است ملایم وشیرین ونرم و شایستهُ زنان » که در بیان افکار شاعرانه واظهار احساحات 
وعواطف اطیف بکار باید برد . 


شاه عبا ِ . ۱ : : 
* باس جون سیاری‌ازسران دولت‌و نز کان ور بار وسرداران سیاه و ندیمان 


زبانگرجی و نزدیکان شاه عبای گرجی بودند . و در حرمخانه قتزانان. کرجن 
ههیواعی که لاد انم تیم ای و ی ار دک تون 
زبان گرجی رافرا گرفته بود و دان زان شدعب وف . درسفر نامه دن گارسیا سفیر 
اسپانی‌نوشته شده است که روزی‌شاهءمای بکی‌ازسفیران عثمانی‌را بار داده بود .چون 
این‌مرد عمامه‌ای بزرگیبرسر داشت ۰ سفیر اسیانی که درمجلس شاه حاضر بوده آورااز 
روحانیان بزرگ ایران بنداشت . شاه همیذکه باشتباه سفیر بی‌برد بسیار خذدید. و 
برای‌اینکه‌سفیرترمتوجه نشود, بزبان گرجی‌سفیراسپانی را از اشتباه بیرونآورد. 
وبا او شوخیهای لطیف کرد , ومترجمی که زبانهای گرجی واسپانیولی رامیدانست ‏ 
گفته‌های اورا برای سفیر اسپانی‌ترجمه نمود 
عکی ازمورخان دور صفوی نیز مدعست که او ازز بانه‌ای اروبائی وهندی‌هم 

آ گاه بوده ودرین باره مینتو سد : 

«...آن حضرت را با هرطبقه وطایفد اختلاط و آميزش بود و انواع قنائل هرطبقه را 

بتقریب دریافت . ازآن جمله بمعلمی‌خرد عالم بلفات ءختلفه ابنای‌روز کاربوده .بافرنگی 

بافت فرنکک وبا روسی‌وهندی بزبان ایشان تکلم میفره‌ود... >۳ 


۱- ترجمهٌ سفرنامةٌ دن گارسیادو سیلو افیگوهرا ,چاپ پارس . در۱۱۱۵میلادی . 
۲ _ تار یخ خلد بر ین . بت میر ز ا دو سف و ال قز و بای که خطی ۰ حدرقةٌ پنجم 


ررض هشتم . 


۲ 
شامی وشاعری 


ذوق ونکت شاه عباس‌چون با گویند کان و هنرمندان معاشرت می کرد و 
سنجی او بشعر و شاعری توجه ودلبستگی داشت » خود نب متل بیشتر 
مرکم اش ان کاهاه: اففاری یو ود وی وان ید درف فشاز خور یف 
چنانکه رسم وعادت بسیاری از ین‌طبقه بوده‌است. درشاءری وشعرشناسی اوبراه اغراق 
و گزافه کوئی رفته‌اند . مثلانویسندة تاریخ خلدبرین , باآنکه با شاه عبای همعصر 

نبوده درین‌باره میتویسد : 
« درفن بلاغت و سخنوری گوی تفوق و برتری از فردوسی و انوری میربوده ولالی‌اشعار 


دلیذیر که کاهی بز بان‌فارسی‌مبگفت .. زژناده از حوصلهة باداشت اسب . . .شعرفهمی و 
شعرشناسی وصر فات ند ده اودراشعارشم‌رای روژ گار درمر تب کمال نود ۰ ۰« 


ولی اسکندر یک تر کمان. مّلف تار یح عالم ارای عباسی .معاصرشاه‌عباس, که 


ده منصف تر ست » سرسته نوشته است : 


۳ 
هه باشمارفارسی دانا بوده شعر را سیارخوب می‌ف‌مند وتصرفات می‌نمانند ۲ و کاهی 


بنظم اشعارنیززیان میگشایند :۰ ۱6 
دربارة 1 ازنکته سجمی۱ وتصرفات شاعرانة او در اشعار دیگران , متجخمدل 


طاهرنصر آبادی درتذ کر خود» درشرح حال ملاشکو هی‌همدانی‌شاعر» چنین نوشته 

است 

د ...روزی ملاشکوهی ب! میرالهی ( شاعری دیگر ) .در قهوه خاناعرب که 

بسران زلف‌داردر [ نجابودند )۱( نشسته بوده که شاه عبىای‌شوه خانه هی آ ب: ازملاشکوهی 

می‌برسد چکاره ای؛ میگوبد شاعرم .شعر از اومی‌طلید » اين بیت را می‌خواند : 

مابیدلان بباغ جهان همچو بر کك گل بهلوی بد د گر همه درخون نشسته‌ایم 
شاه عخستن عفر عانت وامت‌کو شد که عاشق را ببرک گل تشبیه کردن اند کی‌ناملايم است...۴>۰ 
۱- عالم‌آر ای‌عیاسی . نسخةٌ خطی کتابخاند ملی‌پاریس:نمرء8 134 .مج 5 از فورست‌بلوشه . 


ٌّ- تذ کر ة نصر دادی. چاپ تپران ۰ ص۲۳۹ ۰ 


نمو نه ای از ات شهار که از شاه عداس در تن کره‌ها و 2 


5 ومجموعه. 
اشعار او 


های ۱ ختلف فراهمامده ی نقل‌ميکنيم ۳ مبزان استادی او در 
فن‌شاعری | شکار شود : 
سه‌بیت زبررا درتاریخ بنای تکیه‌ای که درسال ۱۶۱۱ هجری قمری بدستوراو 
در چهار باغ اصفهان ساخته بودند , گفته است : 
کلبه‌ای‌را که من‌شدم بانی مطایم تکیهٌ سگان علیست 
زین‌سبب فیض بافتم زاله که مرا مهر با علی‌ازلست 
خانة دلگشا شدش تاریخ چونکهاز کاب آستان علی است-". 
مقصود از کلب آستان‌علی؛درمصراع | خر .خودشاه .اس است ز درا که آوخو شتن 
راکب ۱ شمان علی‌ممخوا اف ومنجم مخصو صش جالالالدین محمدیزدی نبزاو رادر تار بخ 
عباسی , همه جا بدین‌عدوان ناهنده است . 
شاه ماس درغزل عباس تخداهر‌متکر و ۰ دوغزل ز بر را هم ,که مقطع مشتر (د 


دارد »از ودائستها ند ۱ 


محبتآمد و زد حلقه بردل و جانم 
نه هست هس و نه نیستم » نمیدانم 
| کرمسضر کفرم »که بست زنارم ؛ 
از ین دوهردونيم »بلکه عاشقم ءاشق 
دوروزشد کهد گرعاشقم» بجان‌عاشق 
عجب که از الم عشق‌جان بردعبای 
تو دوستی ومنت دوستدار از جانم 
ز هیچ کمترم و لمترم زهیج اما 
خدا درستم و اسلام من محیت نست 


به پیش دیدةٌ حق بین تفاونی‌نکند 


درش کشودم و شد تا بحشر مهمانم 
که من کیم‌چه کسم. کافرم.مسلمانم؟ 
ی متابع دینم » کجاست ایمانم ؟ 
محبت صنمی کرده نا مسلمانم 
بنو کلی که برد نقد دین وایمانم (! 


که درد برسردرد است‌و نیست درمانم . 


بدوستی که بجز دوستی نمیدانم 
بگانه کوهر بحر و محیط عرفانم 
۳ نیرستم مدان مسلمانم 
ا گرچه مور ضمیفم و گر سایمانم 


- ند کرءنصر آهادی . ص ٩‏ وتار یخ‌عباسی . جلالمنجم . 
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محبت تو بدینم فکنده صد رخنه ز دوستی توبرباد رفته ایمانم 
عجب که از الم عشق جان برد عباس 
که ورد دز سر درد ات و قست درمانم" 


این غزل ننز نام اونقل شده است : 


هر دوست که هر از دوست سگانه فتخوان که استا اپسش 
نظاره برون ز قرب وسداست هر کجا که دلست دیده با اوست 
بی تخم هال کل تروبد الا کل دوستی که خود روست 
ای کاش که باز ب_ توان بافت از عمر هر آ نحه رفته بی‌دوست 
از شوق تو حیب میزدم چا با پیرهدم دریده شد و 


دو ست زس را درماه ربمع‌الاول با ۱ ۱۰ هدر ی قمری, که بباده از امفهان 


دل ش کستهُچون‌ششه‌ای ؟. من دارم ۳ تشن اطافتا | ان و معمور 
۳ 
خرات این‌دل زارم‌تو کرده‌ای چکنم خراب کردءخو بان‌نه‌شودمعمور(!) 


اشهان اسان ری ده و نوا راون کریها نقل قیوایت 
زقپرش گاه میسوزم. بلطفش گاه میسازم دل دیوانةٌ خود رابراه دوست میبازم 
بجز مهر تو دردل کفرو ایمان رانميدانم بدینعشقی که‌من‌دارم بدردخویش‌میسازم 
بدین دردی که‌من‌دارم‌نمیدانمچسان‌سازم ‏ بدین‌قپری که‌برمن‌میکنی بر چرخمینازم؟ 


مد 
دود 


چوشوخ دلبرمن برسر عتاب درآ بد هزار بار دل و جان‌به‌پیچ وتاب‌در آ ید" 
مگ رکه حطرت‌آیزد ترحمی‌شمادد برایا ین‌دل‌دیوانه‌ای که‌خواب ۱ 


۱ عرفات عاشقین » ازتفی‌الددن محمداوحدی, نخه خطی کتاءخانه‌ملك»و کتاب دا نشمند ان 
۲ ذر بایجان ,تألیف محه‌دعلی تر یوت ۰ چاپ تهران درسال۱۳۱5 . 

۷ عرفات عاشقین . 

۳اه تاریخ عباسی » از جلال الدین محمدیزدی «نجم , نسخه‌های خطی کنابخانة ملك و 


سابخانة ملی . 


ذات مارا ترسد نقص زانکار جسود که تسب نامه سا مور نبوت داردم 
2ج 


نهزهرشمعو گلم‌چون بلبل‌وپروانه‌داغ يك‌چرآغم دا غ‌دارديك کلم شون ی 
هر کس برای‌خود سرزلفی کرفته است زنجیراز ان کمست کهدیوا نهر شوم ات ؟ 


6 زد 
زسا صممی نراده در زلف ایه‌ان مرا برهگذر دام 
گربت اینست و کیش بت این بر میگردم ز دین اسلام 
مه نیم آه دلی ند ولكت خراب شود ‌ زهم کشادن‌درهایآسمان‌سهلست؟ 
26 عد 
آفتاب و سس 9 اقبالیم ۳ افسرما" 
اد 2۳ اد 
شرآب‌ماهمهخو نب تو بقل ان سک نوای‌نا همعط ب‌صدای‌توب وت زگ ۳ 
ید 3۳ ود 
ماموسی و طور ما دل انور ها ابراعب‌دم وطبع ما ۳۹1 هرت 
هستیم خلیل‌وقت وصدچون( نمرود)؟ آزردء نش بشه لاغر ماست؟ 
ید 2 جوو 
علاقة او بشاعران شاه‌عبای گویند گان بزرگ ایران را کرامی کی داشت و 


بزر کف ابران برا ار کرافتها اعان یفی آ متا هی کرورآ 
جمع آوری شرح حال واشء‌ارشاءران نامدار از پذل مال دریغ نمیکرد ودر کتابخانة 
خود نمونه‌های نفیس از دواوین شعرای بزرگه بخط خوشنوبدان شیرین‌قلم»وته‌ویرها 
.وممناتورهای ۳ از نهاغان <ن- گرد آفرده نود 
ان را که «موشمن شرح زند کاتی شاعران بزرگی وتذ کره نو دسیو ددو ین 
منتضات اشعار همت ها شش * تشودق میکرد ومواجی میداد . نویسنده تذ کر 
گلستان هنر در شرح حال میر صد رآ(دین قرو بی هو سدد : ۱ 
ی تذ کره‌ای سر 2 دولتشاه> تر‌تیب داده بود وجهل‌سال درکاران کتاب نود ونزديك 
دهسال‌هرسال مدلغی کلی ازشاه عباس می گرفت که نراي‌ام کند ونکرد... بس ازمرگک وی 


- کد کرد روزروشن , چاپ هند . 

۲ تذ کرژ نصر آبادی, ص ۰.۲۳۹ 

۳ تن کر آتشکده » از لطفعلی پیگه آذر» نسخهُ خطی . 
۶ا۷-عرفات عاشقین . 


وه 
نیز وفتی که تذ کر* ناتمام‌بدست شاه رسید. فقط هفت شعرازآن را اتخاب کرد ...۱6 
از میان شاعران نامی ابران ظاهرا شاهءبای به فردوسی و حافظ بش از 
دیگران علافه داشته است . اشءار شاهنامه را بسیار دوست میداشت و در مجلس او 
شاعران سخن‌شذاس‌خو شآهنگ, شاهذامه‌میخوانده‌اند . از آنجماه یکی عبدالرزاق 
خوشنو یس قزوبنی بود» که از شاه سالی سیصد تومان <عوق هی کرفت ودیگری 
ملاییخودی"آنابادی که شاهنامه خوانی مشهور بود وسالی‌چهل تومانمواجب داشت . 
شک م<مدخرسند ر فتحی‌اصفه‌انی ر حیدر ۷ 
شاه‌عداس بخواجه شمس‌الدین محمد حافظ نبزارادت وعةیدة فوق‌العاده داشت 
ودیوان‌اورا ازخود دورنمی کرد . نوشته‌اند وقتی ملامجمد زان زهانی بزدوی شاعر 
که بگمان خوداشعاری درجواب‌غزلیات خواجه ساخته‌بود, بخدمت شاه رفت و گفت 
که : « دیوان‌خواجه راجوابگته‌ام.»شاه‌عباس بتمسخرفرمود: « جواب خدا را چه 
خواهی گفت ٩‏ » ۳ 
کی از ها تکردان وناز فرش نامه کرد توس که شا معا عم وریاعن توا 
آرامگاه حافط » نهال سر وی بدست خود نشانده بود , و چون این درخت را بش از 
درختان سرودیگری که درآن‌باغ بود مراقبت‌می کردند. ازهمه بزر کتر وتنومند تر 


۳ ۴ 
سده نود . 


۱ گلتان هنر» تألف قاضی‌احمد مذثی قه‌ی » معروف به میرمنذی,ندخه خطی . 

۲- تذ کر لصر آبادی ۰ ص ۳۰۷-ترجمهٌ تاریخ ادبیات‌براون» ص ۸٩‏ - عالم رای اه 

۳- نذ کر نصرآبادی ۰ ص۲44 . ملازمانی بمذهب تناسخ معتقد بود و خود را نظامی کنجوی 
می‌پنداثت که‌باردسگر بدین جهان | مده است ون سبب زمانی تخلس کرده بود . اوخود گفته است : 

در گاجه فرو شدم پی دود از ؛زد ار آهدم چو خور شود 

در مخزن‌الاسرارنظامی نیز تتبعاتی کرده ,آنرا بشاه‌عبای تقدیم‌نموده بود.مرگ (ثانی!) اودرسال 
۱ هجری قمری روی داد . 

ء ‏ سقرنامة ژان‌بابتیست تاورینه ۲2۲6:6۶ ع6اءذاحوظ] هو[ , چاپ پارس در 
سال ۱۹۹۲م . تاورینه مینوءسد که شاه‌عبای این درخت‌را درسال ۹۰۷ ۱میلادی (۱۰۱-۱۰۱۵هجری) 
کاشته بود . اما چنانکه ازتواریخ زمان برمیآ ید شاه‌عبای درین‌سال بشبراز نرفثه است و ظاهرا این 
درختکاری شاهانه درسال۹۹4۹هجری انجام گررفته‌باشد . 


۲ 
شاه و شاعر (ن 


شاه‌عىای بشع رای زان نیز »هر با نی بسارمی نموده وهر يك‌را که‌درشاءریز بردست. 
ترودرئوق وقر یحه ودانش ازدیگر ان‌برتره‌یدید » ءجترم‌میداشت ودرجمم مصاحبان 
وندهمان خود داخل ی کرد. 
رفتاراحترام آمیز او از ثاعران معروفی که درخدمت وی سرسسرده آند ی 

با شفائی‌شاعر ۰شرف‌الدین حسن. معروف به حکیم شفائیاصفهانی‌است . 
که طبیب وندیم شاه بود ودرمجد جامع ادفهان بطبابت می‌تشست . شاه او رابسبپ 
شوخ طبیعی وشیرین سخنی ودانش ومجلسآرائیش‌عز یز ومحترم میداشت » وبالقاب 
ملكالشهر! وممتازایر ان مفتخر ساخته بود. در بارهرفتار احتر ام آ میزشاه‌عای نسبت به‌شفائی 
نوثته‌اند که روزی شاه باجمعی‌از امراء درهء‌حلةٌ نیم‌رود اصفپان » بحکیم شفائی . که 
پیاده بطرف‌هارون‌ولایت میرفت . ۰صادف شد . ومینکه چشهء‌ش بشاعرافتاد » اراده 
کرد که باحترام وی ازاسب بزبرآید . ولیحکیم شفائی پیش دوید وشاه را از بنکار 
بازداشت. شاه باوء‌هر بانی بسیار کرد واءرا همگی احترام وی را از اسب بریز | مدند 
وتا او نت نو ار ادن 7 

ولی‌چون شفائی در کارهجا وسرودن اشعارهزل آمیزه‌بالغه می کرد » موردملامت 
رعتاب شاه مشد . تاآنکه عاویت ازهجا گفتن وه گرد ودرین‌باره قطعدای نزد شاه 


فرنداد کهستف فب ان ۱ تسه 


۱ عاامآرای عباسی , چاپ‌نهران . صفحات۰۰ ۷۱۷ تف کرة میخانه چاپ‌لاهور. صفحات 
زا ۱ رش 


ئذ کرة اصر آبادی . ص ۲۱۲ . 


حکیم شفائی اصفهانی شاعر 


کار آقا رضا مصور کاشی 


از کتاب : «۱ نی ]۵ منک ۸ 
تأ لیف : م۵ با 


رسم هجا جولازم عاهیت متدت 
اما «سند صاحب ابران َ تمشوم 


بار د گر نه‌ازلب‌وبس, ازصمیم‌قلب 


تا با هنست این هر اعتبار کاه 


تعد ند توبه‌میکنم» امایدست‌شاه.۱.۰ 


بخانة شاعران دیگراژشاعر آن در بارشاه‌عناس ر کن‌الدین مسعود کاشانی»معروف 
میرفت به حکيم رکناست . که مسیح تخلص داشت و پدرش‌نظام‌الدین 
علی‌نیزشاعر بود . این‌شاعرخوش‌نویس ازجوانی بخدمت شهر یارصفوی در آمد ودرسفر 
و حضردرحلقهً ندیمان وی‌بود. شاه مکرر بخانةٌ اومیرفت ۰ و بکباردرشهر کاشان سه روز 
میهمان‌اوشد » ودر آن‌ابامحکيم ر کنا بدستورشاه‌تمام غزلیات بابافغانی راجواب گفت. 


عدد اشعاراورانزدهك صد هز ار ست نوشته‌اند . از آن حمله‌دوان مجموعة خیال را برای 


شاه عاس واین‌اشعار را درمدح اوسروده در 


خداوند حپانست‌اوخداتست 


بلی او سایه‌ای باشد خدائی 


شهی کاً-مانز برفرمان اوست 
جوان بخت عباس شاه دلیر 
ودروصف مدخانة شاه گفته‌است : 
بمیخانهٌ شاه بکره در آی 
ز جوشدن اد صاف او . 
ی درصفا, رشك ماه منیر ؛ 


ولیکن ازخدابکدم جدانیست 

نباشد سابه را از ۳ جدائی 
ح درد 

دل دشمنان وقف پیکان اوست 


که روبه شد ازنیغ او نره شمر 


که نشناسی آتجا سرخود ز بای 
نود ر.ز چون آب در دوی جو 


‌م ۱ 
چو ائینه غیب » روشن ضمر 


سرانجام روزیدرمجلس شاه بایکی از فط للای‌در بار بمذاظرهیرداخت» وچون‌شاهداز حر هش 
طرفداری کرد » رنجیده خاطرشد ودیگر بدربار نرفت . در همانحال قصیده‌ای» که از 
تأخر سندی ورتحش وی حکات هی کرد 1 ودرظاءر بمدح شاه | راسته بود. نزد وی‌فرستاد 


واجازه خواست که بپندوستان رود ۰ مطلع آن قصده انشست 


۱ حکیم شفالی درسال۱۰۳۸هجری قمری در گذشت . 
۲- ازساقی لامذ او . برای بقية اشعار رجوع کنید به تذ کرة میخا نه , چاپ لاهور . صفحات 


۹ ت۵ ۳۷ . 


وتات 


‌ ۲ ۱ 
کر قلاگ بك صبحدمبام ن گران‌باشدسرش شامبیرون‌میروم‌چون ثتاب‌از کذورش 
و لی‌شاه باورخصت سفر نداد ۲ اند کی بعد عنگامی که ان عباس‌آزاه مهان سوی 


مأزندران حرکت کرد , حکیم رکنا موقع را غنیهت دانست وبا فرزندان راه هند 


درهندوستان تاسال 4۱ ۱۶ هجری درخدمت جالال‌الدین ) کبروشاه سلیم( نورالدین 
میا نکر ) واه وان بلاط هی برد عدر ی سال با ان باز کفت: 
ودرسال ۱۶۹۲ هجری درکاشان بمرد . 
پس از آ نکه ر کذای‌کاشانی بپند رفت , شاه عباس‌جای اورا در در بارخود به‌میرز) 
ملك هشرقی‌قروینی داد . این شاعر در آغاز کارقصیده ای درمدح حاتم بتک اعتماد - 
الدوله, وزبراءظمایران‌سروده و بدستداریاو بخدمت‌شاه در آمده‌بود. چون‌درنوسند گی 
نیزمهارت‌داشت , شاه اورا درزمرء منشبان خاص‌خود داخل کرد. مشرقی‌در نو از ند کی 
نیز استاد بود ودره‌دح شاه عباس‌قصائد بسیار دارو .۴ 
شاعری رابزر نف آقا ممروف به و جیه‌الدین‌شانیتکلو شاعر » در آغاز سال 
کشید ۲ هجری‌قهری دراه‌فپان بحلقةٌ ندیمان شاه‌عباس در آمده 
دود. دوسال بعد روزی که شاه سفیران سنی‌مذهب از بك وعثمانی را درشمرقم بحضور 
پذبرفته بود » شانی‌اشعاری را که دربارٌ مکی‌ازغزوات علی(ع) » ودرستایش | نحضرت 
ساخته بود , درآن مجلس‌خواند , وچون بدین بیت رسد : 
اگردشهن کشد ساغر و گر دوست بطاق ابروی مردانة اوست 
شاه عباس وجد وخرسندی سبارنشان داد » وشاید بسبب آنکه سفیران‌عثمانی واز بك 
۱- اين دوشعرنیزدرمدح شاهعباسازآن قصیده است : 
می روم از کثور ماه جهان آرای ملك آ نکه چون خور شید باشدحکم بر بحرو برش 
شاه‌عباس جهانگیر آنکه چرخ لاجورد دااها گردیده تا گردیده بر آرد سرش 
۲ رجوع کنید به تذ کرة میخانه . صفحات 4۰۸4۰۱- مشرقی درسال ۱۰۵۶ هجری ف‌ری 


دراصفهان در گذشت ۰ 
۳ تاریخ نقاوة الاثار » نس خطی . 


‌ ۰ ‌ 0 ۳ ۰ ۱ ۳4 
قشاع وگ سا و هم‌الدین حسن, که مردی ۳ طبع و شیر ین سخن بود ۰ درفطعه‌ای 
که برای وزیرقم سرود » بدبن له ور ان اشاره کرد ویصرت گفت ۲ 
حسن وهم دین چنین مغلس پادشه میکشد بزر« شانی » 
شاعری دیگر بنامحسن بیک ءجزی آتبریزی هم. که مردی‌قوی‌جثه و بلند قامت‌بود. 
و «درشوهعزل‌خود رابی بدل‌میشمرد 6 دوسه بمتیعاسقانه ساخته و بوسیلٌعلیر ضایعباسی 
خوش‌نو دس ۲ سنظر شاه عىاس رسانیده و بدستاری علیرضا به‌جلس‌شاه راه دافته نود . 
ولی چون در حضورشاه بخبال اطیفه گوئی‌سخنان نامناسب وجسارت آمیزمیگفت شاه 
اور اازهحلس خود دور کرد.اینهردهه‌نکه خبر :زر کشندن«شانی»راشنید,روژی که‌شاه 
باجه‌عی از در بار بان و نددمان باصطل‌ساطمتی‌قزو دن رقده بود» خودرادرمیان‌جمم افکند 
وبشاه نزدبك شد , و بی‌مناسبت سخن ازبزر کشیدن شانی بمیان! ورد» وز بان‌بشکایت 
کشود که چراشاه قدر اور ,که درشاءری: ازشانی‌چیره دست تراست ۲ نمشاسد و 
جنان احسانی ۳ از و دریع ممدارد ۰ وان شعررا که بدان مفاأعت ساخته ود خواند: 
در عبد سخاونت کشیدند بزر آن؟.۰.. خری را که‌بسر آین‌نکشند 
تاه در خورا شن کف 3 
« آنروز درخزانه بودم شانی را بزر کشیدم . اما اروز درطویله بتماشای 
اسبان مشغولم» وبجزسر گین چیزی‌نمی‌بینم . ناچار آرابس رگین‌خورهم کشید... »۳ 
دازفتةٌ شاه . . . فرباد ازنهاد حاضران بزم اقدس بر آمد و هوجب انبساط 
خاطر ها گشت . شعر ای سخن ساز وظر فای نکته پرداز شاخ وب رگی بر آن‌افزودند » 
ونقل انجمنها ساختند » ومولانا شانی را گذاشته باو پرداختند ۰۰.۰ »۲ 

۹ این شاءردرسال ۱۰۲۰هجری فمری در گذشت ۰ 

۲ خلدبرین انسخهٌ خطی_تذ کرة نهر آبادی , چاپ‌تهران , ص۸- نقاوةالاثار, نسخخطی- 
عاام آر ای‌عیاسی .س ۳۵۳ 

۳ محمل ملاهر نصر آبادی با نکه درتذ کر خود نکسا ضرتها آ نزن واقعه را ۰ مثل‌نوسند گان 
«خلدبرین> و < عال‌آرا > وغیره بنام «حدن‌بیکگ عجزی» نقل کرده (ص۸ ازئذ کرءصر آبادی) » 
درحجای دبک (صحةٌ: ۷۷) ۳11 انا درد رح حال بو سفی لیا یا نی تکرار نمودد وچشن :وشته ابیت :۶ 

«. . . وسفی جرباد فان یکمال قدرت داشته » چنانج از قه‌یده که در مدح شاه‌عباس ماضی 
فده اهر ینود . ههور است که « شا نی » راآن پادذاه دیی دار زر کشید . ما بو سفی با ین طمع 
این قیده راآفت ‏ در روزیارصت خجواندن بافت که شاه درطو داد خجاده ود . بادغشاه‌فره‌و دروزی 


که ملاشانی شعر خو اند مادر <ز اه بودیم » اور ا بزر کذیديم . و بطو یله آمد ه ای باتوجه باید کر د؟- 
۱" بقبه حاشیه درصفعچه بمد » 


قرپر ۳ از شاعران معروف دربار شاه عىای مالامیر حیدرمعمانی 
و 0 ها 
آفتن کاشی متخلص به رفیعی است . که چون درفن معما و تاریخ 


سازی دست داشت . او را معمائی‌می گفتند. اینمرد یس ار آنکه يك چند دردر بارشاه 
ءبای بسر برد ؛ متهم شد که اوزا هجو گفته است . بدین اتهام بزندان افتاد واموااش 
بتصرف دیوان در آمد . عاقبت اززندان گر یخت وبه هندوستان رفت ‏ و بدر بارجلال- 
اادان‌مح<مدا کبر , پادشاه هند » راه یافت . چند سال بعد » از هندوستان بمکه رفت » 
و ازآنجا بایران باز کشت وبار دیگرمورد توجه وعنایت شاه عباس شد وکار علاقه و 
احترام شاه نست باو بدانجا رسد که روزی زیر باژوانش را گرفت واز بلکان دبوان- 
خانه بالا برد . 

۷ 
و شاعر بار نگ مغضوب و ازدز کاه شاهی رانده شد. ویس ازنود سال زند کی درسال 
هحری کش ۱ 


.. «چند شعر ازقصیده‌ای که نصرآ بادی‌ازاین شاعردرمدح شاه عبای نقل کرده ایست : 


شهید خنجر عشق تو رفت جانش و لرزد عجب مدان که شود خالاستخوانش‌ولرزد 
من و ستیزه خوبی که ببر حدرت دلها بلاخبر دهد ایغ خون چکانش و لرزد 
غمش عیان تکنم . ترسم از زبان خلایق چو مقلسی که بود گنج شابگانش و لرزد 
سپهر ک و کب عبای شاء . آنکه بتعظیم زمانه خواند طفرای عزوشانش و لرزد 
شهید تبغ تواست ازعذاب قبر که درحشر فرشته‌باد کند زخم‌خون چکانش ولرزد... > 


۱- پسرملا ویر <یدر معماثر دوسوم بد محمد هام سنجر نیزشاعر بود . پس‌ازآنکه چندی رو 
خدمت جلال‌الد ین محمدا کبر درهندوستان بسربرد , درسال ۱۶۰۶ هجری خدمت ابراهیم عادلشاه . 
پادتاه دکن » رفت . وقتی اشمار او را درمجلس شاه عبای خواندند ومورد پسندآن پادشاه واقع‌شد. 
بهمین سبب نامه ای به عادلشاه نوشت و خواهش کرد که سنجررا بایران روانه کند . ولی او پیش از 
حر کت بیمارشد و درسال ۱۰۲۱ هجری درچهل ویکسالگی درگذشت ۰ - برای شرح زند کانی‌مفصلتر 
آزین بدر ویسر ونمونه‌ای ازاشمار | ندو به‌عالمآرای‌عباسی (ص۱۳۱) وتذ کر امیخا نه ( صفحات ۲۹ 
تا۲۲) و تذ کرة آ تشکدة آذر مراجمه بابد کرد . 


ی از جماهٌندیمان‌شاه عباس مردی بودخوش‌طبعو بذله گوی‌وشیرین 

را دا کرد زبان‌وشاءر بنامملا طاهری ثائینی .ایده‌ردصاحب‌وق از بدبختی 
بیکی از غلامان شاه دل باخت وروزی او را بخانه‌برد . شاه عبای بدین‌سبب براوخشم 
اگرفت وروزی که در کنار بخاری سوزان نشته بود. باشاءرتیره روزعاشق‌پيشه سرزنش 
وعتاب آغاز کرد ونا گهان | تشکش کداخته را . که ازپیش‌نهانی‌درآ تش‌فروبرده بود . 
بیرون کشید و برلب ودهان شاءر گذاشت که :«چون آورابوسده‌ای| کنون تلافی‌آن 
بوسها این را نیزیبوس ! " با این‌کار قسمتی ازسر و روی شاعر را سوزانید » وعاقبت 
پایمردی یکی ازخواص دست ازوبرداشت. طاهری درین‌باره غزلی‌ساخت که این‌شعر 


معروف مطلع آنست : 


آنکه دالم‌هوس‌سوختن هامیکرد کاشهی ۰ دوازدور تماشامیکرد ۱ 
شعرا وقهوه درزه‌ان شاه عباسةوه خانه هر کت وم-عاد کاه‌شاعران 
خانه 


وهنرمندان واهل دل ود . سباری ازشاءران همه روزساعتی 
چند درآ نجا بسره‌یبردند واشعارخود را برای بکد کرمی‌خواندند . شاید بقول میر- 
حیدر ی شاعر که گفته است : 
مرا درقهوه" بودن بهتر ازیزم شهان باشد . کهاینجامیه‌مان رامنتی‌برمیز بان باشد 
قهوه خانه در نظر شعرا ازمجاس‌شاه نیز مطلو بر و دلیذیرتر بود . برخی‌از شاعران 

4-۱ کرة نصر آبادی , چاپ تهران . 

۲ کلمه قهوه بجای قهو هخا نه هم بکارمیر فته‌است. چنانکه | کذون درز بانهای‌ارویائی نیز چنین است. 

۳ درخت قموه‌ازجملةٌ نباتات وحشی‌بکی ازولابات حبشه بنام کافا بوده است ۰ فهوه‌راظاهرا 
درفرن نوم هجری (فرن‌پانزدهم میلادی) ازافر بقا بیمن‌بردند ودرسال ۱۷٩هجری‏ درشهر مکه‌متداول 
شد وازآنجا بسوریه وروم (خال#عثمانی ) وابران راه‌بافت .نخسین‌فهوه‌خانه درشهر ستا لبول درسال ۹5۲ 
گام یادشاهی سلطان سایمان‌خان قالو نی (معاصر باشاه طپماسب اولصفوی ) بازشد ودراندك زمان 
مر کزاجتماع «ردم صاحبدل وبا ذوق گردید. شاء‌ران و توسند گان در آ نجاجمع ميشدند وباخواندن 
شعر و کتاب م باباز بهای نرد وشطر نج» خود ژاضور گرم مکر دا ۰ ۳ مکتب عر قان نام‌داده 
نودند . دیزی گنه شت که فهوه خانه خاصی هم در دستگاه ساعلته ی دا؟ رن ودغل 3هو هی باشی 
برسا بر مشاغل درباری افزوده‌شد . 

تاریخ قطمی ورود قروه بابران معلوم نیست . اماچون در آغاز پادشاهی شاه عبای بزرگ قوه 
خاند درابران وجود داشته»ممکن است که نوشدن فهوه ازءهد شاه طهماسب اول درایران محهول‌شده 
باشد ۰ «برای اطلاعات بیشتر دز بارء فهوه وفقوه‌خانه رجوع شود مقالهٌ تاریخ قهوه و تهوه<ا نه در 
ایران . ازمولف این کتاب » درشمارء 4 دور پنجم مجلذ سخن ۰ چاپ تهران . صفحات ۰۲۹۸-۲۵۸ 


کی ۳05 


آنجه وا ک4یکفنیت شآ وزدنت درق,‌وه خانه خرح میکردند. ‏ چنانکه وقتی‌امینای نجفی 
شاعن هت تومان پفلی زا کهفاه ان تاو عطا که ویب جیوه غانه آع سر 
عثق بازی کرد ؛ وشاعری دیگر بنام ادهم بیک ت رکمان . ازهوس بازی درفهوه خانه 
حاجی بوسف قهوه چی‌کارش برسوائی کشید .۴ 


ِِ درءمد ۳ عماس ۰ در د.شاردمرهای بز رگ اران :6 هخهو صاأ 
قی‌وه اند در رون واصفهان :۱ فروه خانه های همه در دارشده بود. در 


و ۳ ۱ 4 ۲ 2 ۳ 
اصفهان قهوه خانه های معروف بیشتردر آطراف میدان نقش‌جهان بود . 

دم طاهر نهر آبادی درتذ کر دود ۰ در تءر نف قوه خانه وبیان حالخوش» جن نوشته 
است: « ... ازغلط هادان کج اندیثه آناره جسته » در <لقة؛ درست کیشان ر است آ لین در آهده ودر 
قهو ه‌خانه ر حل‌اقاهت اند اختم. تبار ۵ الزه از آنمجمع . جه‌عی بافرعاوم نظری و هینی» و گروهی‌حاوی 
»و سیقی و ترجمان اعول وفروع دی . از تجلی «بعثان ساحت آهوه خانه وادی موسی » و معنی در 
جاطر شان مقار ن؛ <وردید وه-یجا . هی بنفام اذعار <ان را #وخوارلاای ۲ ار زا فنهیساختند و 

وهی در تر ترب معدا زاف خوبان رادر دج وتاب دی‌اند اختنف . سرعت نفادغان بر تبه ای کهتا نام لیت 
برده بودی » معمار خاطر شان بدستیاری ستون خامه » بامارت آن دیررداخت ۰( تف کرة در آبادی 
صفحه ۴۲۰ ) 

این آشمار بی نه‌بك راجم ۰ شاد «م.ن‌ذاعران فروه خانه اشوین » در مدح کهوه ماخته باشند ِ 

راحیست قهوه روح فزا و کسل سل آرام جان و قوت اعضاء و قوت دل 

تقر یب اجتمای جوانان بارسا تریح بخش خاطر یران محمحل 
ودر ادن‌شعر میهد ی هعدی 

قهوه حمام سفر » آش <مار تر یاك پرعااوس لفار » افشرط تنبا آوست (۱) 

۲- تذ کرة عرفات عاشقین , از تقی‌الدین اوحدی ,ناخ خط ی کتابخانة مك . 

۳- موه خانه های اصفهان بزرگگ بود و د,وارهای سفد با کیزه داشت . درهای قپوه خانه‌از 
چند سوبخارج باز ه.شد وسشتر نها را بك صورت و مك اندازه بهلوی بکدیگر می صاختند .غالا 
مبان! نها ددوار ودرده ای شود » واز درون هر .مك خهوه خانه همتابه نز دیده مسشد وجنان می‌نمود 
که‌آن همه بك دستگاهست ُ 

در اعاراف *هوه خانه طاقنماها وشاه نشینهائی ساخته بودند که باقالی وفرشهای دیگر مفروش 
و نشددن مشدر بان وتماثاگران «وده و همه درآ تسا «ررهرن هی تسف ۳ .ها چراغهای فراوانی را کد 
از مف آووه خانه رو .وده می‌افروختذد ۱ دره‌یان ق,وه‌خانه دم حوفی بزرگ بود که‌ههشه 
۳ دا وروشنی‌ازاطارافش فروه‌یر ات وهنگام دب زه‌رن نزرازانعکی چراغهای سقف وچراغهای 


دیگر ی که دراطاراف حوضم‌جیدند ۰ چون| سمانی‌برستاره سظر میرصید. 


ی ۳ 


طبقات مختلف «ردم . از اعيان ورجال در باروسران قزلباش , تاشاعران واهل 
قلم و نقاشان وود .ور آن ۰ برای گذراندن وت و دیدار دوستان رم ساختن 
خود ساز د‌ای‌مختلف , بامناظرات شاعرانه وش:یدن اشعار شاعنامه وحکایات وقصص 
فدا اف اغای وتا قوی :دهاوش نعات دح با تاش رف : 

ازفهوه خانه های معروف اصفهان درزمان شاه عىاس , قهوه خاند های عرب . 


بابافر اش .حاجی‌وسف 6 باباشمس تیش ی کاشی؛ و قهوه خانة طو فان ۳ نام برده| ند 1 


۱- درزمان شاه عای‌کار گران قهوه‌خانه را بتدر از تح وان خوبروی گرجی و چر کسیو 
ارمنی‌انتخاب همکردند . از] نجمله جمعی بخدمت مشتربان مشذول بودند وجمعی با ژاف‌های بلند 
و لباسپای فریبنده . برقصها و باز,های گونا گون‌دیگرمییر داختند . بهمین سبب فهوه‌خاندها بیشتر 
میعادگاه صورت پرستان وشاءران دل در کف و عوسبازان بود . 

از ام قهوه‌خانه که ا کمك و توجه ءخصوص شاه‌عدای داثر شده بود , درصفحه های بعد 
مفصلتر سخن خواهیم گفت . 

۳ - قموه خان طو فان شنت وجود جوان خویروئی که بدین تام دز آنجا خجدمت میکرد ۲ 
شهرت بافته: یود .. شا‌غتای نز کاه کاه با تج میرفت ‏ ان جمله عاعرانی که بان فیونها 4 دای 
داشته‌اند , یکی رشید ای زرگر تبر یزی ودیگری مظافر حسین کاثا نی لاک , شاعر وطمیبوخوشدوس 
بووه اسعهاعی ار ان رباع را یرای« طوفان* فهوهچ سر وف ودرا ن. به‌لنگی قوو زا شاو: 


کرده است ۳ 


در قهو هُ طو فان که سر خوبان است صد عاشق با شکته سر گر دان است 
آن رفت «<ظلار > که سمندر بودی مرغابی ذو که کار با طو فان است 


وچون متظورشی بمحبت الاو توجهی نمیکرد . و بارقیبان شاءر مهربانتر بود . ازو رنجیده‌شد » و 


ادن ریاعی را برایش فرستاد : 


بد باطان و چابلوس می پاید کشت خو اهان کنار و بوس می باید آشت 
<یف است چو پروانه باردت گشتن بر گرد توچون خروس می‌با ید گشت 


« تذ کرانصرآبادی .ص ]۱۸ » 
وضع قهوه خانه ها » اززمان شاه عبای اول تااغاز سلعطنت شاه عبای‌دوم ؛ بدینمنوال بود.در 
زمان این‌بادشاه وزیراعظم اء علیفه‌سلطان .که مردی متددن ومتعصب بود » بکار گماشتن نشکا 
خویروی را درفهوه خانه‌ها قدغن کرد , وازرقص وآوازهای نایسند جلوگیری‌نمود . ازان پس در 
قهوه خانه مردم بانوشدن قهوه و کشیدن قلیان وچیقوباز,های مختلف » مثل شطرنج ونرد و گنجفه 


بحاز وحم مر غ بازی واثال آ نها شا ۳ مشد ند . 


2 
ورقهای گنجنه ازچوب ساخند مد فتاوتر ان را گاه‌تةاشان استاد وجره دست میکشیدند 


«بقه حلشه درصفحة بعد» 


ی 5 


ما ند برش از ین: ۳ با زر شد ‏ شامغناش. کاه ی خر دقهوه خا ندها صر ات 
وباشاعران,هنرمندانی که غالبادر [ ۳ بودند اشی هی .از ان ماه روز ی بقهوه 
خانه عرب فووه‌چی رقت ۰ مالا شکو هی 0 از شاعران اصفعان ۰ باشاعری اسد! بادی‌ننام 
میر الربی ۳ تیحا ود تیاه جون ملاشکوهی رامشناخت 1 ازو احوال درسند. میس( و ز 
بهششر المی کرو کشت اهر شماعست» خو اب داد «الهی #ع اجه رشاو گذاشت 
۹ : ۱ 
در 8,وه‌خانه شاهنامه وداسانهای حماسی ی خوانده مشد و سداری از 
رهم نآ شین شاهعامه) نصا هیر فرفر هاهنامه: وا کر سای وه تشر 
شاه نامه خوانان خود شاعروادب دود ند . شاه عمای‌ننز. چنانکه پیش از ین گفته شد 
بشاه: 4۰1 فردوسیءلاقة فراوان خاک ودرمحلس اوشاءران سجن شمای توش ات 
ت ۳۹ ۳۲ 
مانند عبدالرزاق قزوینی و ملابیخودیگنابادی شاهنامه میخواندند . 
۳ شاء رانی که درءهه شاه عىاس درقوه خانه ها شاهنامه مسجو ت ژد ۰ "۹ 
2۰و من کاثی معروف ده بکه سو از بوده . که وصج ولای واطوار- اص ها اس 
‌ و 
این عرد قبائی‌باسمه‌ای باحاشیدهای رنگارنگ میپوشید , وطوماری بسرمیزد وبدین 
کل فهوه خانه «مرفت و شاهناهد میخواند ۰ وقسه‌تی از | نحه در دن کار نص‌مش هسشد 
ندرو بشان وهسته‌ندان میداد ۰ 
بقیه اشيةُ ۳ ۰ یش : 
ظاهراعدةه اوراق گنجفه‌نودومر کب‌ازهشت رنگی مختلف ,وده‌است . ملا و اهپ‌قندهاری . ازشاعران عصر 
صفوی , درین ست بورق کنجةه اشاره کرده آسقات) 
مانند آن ورق که زسر واکند کی حدزت بچرخ گنجفه داد آفتاب را 
بازی پسجاز, کد تاچندی بیش‌هم درایران متداول‌بود» نطعی‌از بارچة ماهوت شبه بصفحهة شطر نج 
داشت که روی‌ان نامهره حائی از کوش‌ماهی بازژی مکردند 
تخم مر غ بازی , که هنورهم در ابران معمواست ۰ دردوره صفوی از بازی‌ای متداول ود ۰ 


وحتی‌شاه عبای‌خود یز گاه بامردم گوچه تخم مرغ بازی‌میکرد. چنانکه شر حآن درفسل تفر یحات‌شاه 
خواهدا مد . 


۱ ئذ کرة نصر آبادی . 
بح شاه عباس گاه مبهمانان عالیقدر وسغنران بسگاند راهم باخود «قوه خانه مر دو از ,شان‌در 
آنجا بذیرائی میکرد ۱ شرح انت‌کوانه پذبرائیهای او درفصول «عل خواهدآ مد ۰ 


سل و ۳ 


یکی‌نیزمیرزام<مدفارسی بواناتی بود که درقهوه‌خانه داستان‌جعزه رام‌خوا ند. 
قصه گوئی ومدحعلی (ع) وداستان پردازی و گفتار‌ای دینی‌هم درقهوه خانه هامرسو م 
بوده است . شاعران ومداحان و نقالان دریان روه‌خانه بالای مذیر با چهار پابه ای 
میا بستادنن ودرط من‌خواندن‌اشءار ءانقل داست‌نها » عصائی را که دردست دأشتددیو ضعی 
خاص خر گر مىدادند . 
مناظرةٌ شاعران در شاه عباس گاه شاعران را درحضورخود بمشاءره ومناظ ره‌بادیهه 
حضور شاه ۹ » وهربك را که ردیر ان د.روژ منشد 
باتحسین وجایزه تشوبقمدکرد .تقی‌الدین محمد اوحدی‌بلیانی » دروصف _بکی‌ازین 
گونهمجالس منود که‌چون‌شاهعباسدرسال*۰ ۶۰ ۱هجری‌قمری» پس از کشتن بعقوب_ 
خاننوالقدر حکمران شیراز ومطیع‌ساختن فاری ۰ باصفهانآمد » مردم شهر را آئتن 
تتی ورآغان کردتن قامشت‌عتکام با کون ازشرداران ونن مان :وخام آن سماشای 
چراغان رفت . در مىدان نقش‌جمان تقی‌الدین اوحدی این رباعی را در بارءٌ چراغان 
ساخت وتقدیم کرد : 


میدان صفاهان که زماه و پروین صد داغ‌نواده بردل چرخ رین 
زه گشته چراغان که بی‌سجدهة شاه افتاده کواکبند بر روی زمین 


تسام این رداعی تفای توا دهد رف وشاعررا تحسین کرد و ازشاءران دی 
خواست که در «مان مجلس اثعاری در وصف چراغان و-ازند ِ اوحدی مندوسد که 


در ین محلس باران وهم صحیتان و محلهیان از اکابر واعزه برروی زرهین میدان بی‌تکلفا نه نش م4 


صحصت امجست م-داشتدد 4 وان شهر بار عالءمقدار سا دردست »درس بای استاده بود. ۱.۰ 
‌ ۰ ۳ ۰ ۳1 ۳۹ و .ه 6 
شاعران مرمان شاه اشءاری بنراخ2 مل ‏ وی بگفتة اوحدی ری هیحيك بطامح 
همایون مستحسن نیفتاد ,.مگرهمان رباعی‌نخستین > که او گفته بود. بس از آن‌شاه 
جون وعده کرده نود که و2 دعر دن شعررا بالطاف خاص شاهانه سرافراز کند ۰ 
اوحدی ۳ 3 خود هزودن برد ودرسلاث نددمان خوش درا ورد. 


۱ در کناب عرفات ءاهقین , نسخهٌ خطی کنابخانة ملك . 


اوحدی میئو سد که درمجل شاه مکرر میان‌شاءران بفرمان‌اوغزاها طرحمیشد 
وهر کس بقدر استعداد وقوت قر بحه خو بش آشعءاری میسرود » ودرآن مجلس مبخواند. 
اوحدی چندان موردعنا:ت. و لطف شاه بود کد عمکارانش اورا شاه بسند لب داده‌بودند 
ولی‌شاه عبای اودا بنگی‌شاعر می‌نامید . 
وقتی‌نیزشاه ءباس‌از شفائی و اوحدی و برخیدیگر ازشاعران‌خواست کهذنوی 
حیدرتلبه , ازشعرای ترك را » در بحرمخزن‌الاسرار نظامی بفارسی در آورند . اوحدی 
بفرمان اوحکابتی چند ازمذنوی تر کی را فارسی‌ساخت و مجمع‌الانهار با کعبهة‌دیدار 
نام نهاد ؛ و<کیم شفائی‌نیزحکایاتی دبگراز آن مثنوی رافارسی کرد 
شاهی شاه عباس بشاعران شوخ طبم وهزال وشیر ین زبان نیزتوجد و 
هرل ۳ ملاطفت مکرد و آنان‌رامانند دلقکان دردر بارخودهیذ برفت. :۱ 
غذعام روم بخان سر دازان هرک واغیان جولت ووسگرشاعر از اندازد. ازجماه این 
گونه شاعران در در بار وی مردی بوده است بدام چدحنبیکک ت رکمان . که بعلت‌شوخ 
طبعی وشیرین زبانی وهزل گویش شاه ار راسکک لوند لقب داده بود . 
حسن بیکک مردی رند وعیاش وخوشگذران بود. خط نسخ را خوب مینوشت. 
کلاه مخصوص ترکان قزودن بسرمب‌گذاشت و باداقاث ۳ و هسخر کی از لطف و 
اشامن ارم هگا عوی اشداره مات و کااعار یازا شوه 
میخواند. شاه عىاس‌تمام کسانی‌را که درا بران ریش‌خضاب میکردند رعیت اوساختد بود 
هاش رام اد فاات کلان هرس و۱ 
ووتی شاه بشکار رفتد وحسن بیکگ راهمراه نبرده بود. شاءراین بت معروفرا 
بدین مناسبت برای اوفرستاد : 
سحر آمدم بکویت بشکار رفته بودی تو که سک‌نبردهبودی‌بچه کاررفته‌بودی 
تور که فرمقعدات | رزیل هت رآهدشهدشادعنان. عراغاش وا تن 
بازی علاق۵ بهبازداشت وه روفت ک4سکین از شور های بزرگ ابران میرفت »باازسغری 
مأسخت برهسگشت» دستوره‌نداد شهر راچراغان کنند 1 تشازی فراهم | ورند. 


۳ 


اینگوند:شر بقات غالبا چندین‌ش دو ام می‌دافت‌و شاه هرشب بهانه‌ای بتما ای چراغءان 
مير فت . توشتد اند که وقتی‌بامر اوشهراصفوان زاچر اغان کر دند واین چر اغان‌مدتی 
طول کدد , حلوری وه تحمل‌خرح‌آن برمردم دکاندار و سب دشوارشد. اتفاقا مك 
کت کفعاه با موه ار شمان فرارار شا ره وش اعان سس کرو وه ده 
تس بو اه مورک له تلم هار عماه در آهان نوی کرو شوکی 
کفت «سکث » فرزندانت اسیار شده اند . » و سک حواب داد : « قر بان چا کر 
رد کل مر و ۱ 
داشته‌باد. نمیشناسم * سگ لوندجواب‌داد: « قربان, عرض کردم که چا کرهنوززن 
نگرفته‌ام .» شادا رودرهم کشید و گفت: "ستگك مکررشد » ومکر رآفتن لطفی‌ندارد.» 
سک او ند حواب داد : «ری مکررشد » ولی‌نه چندان که ] ین‌بندی وچراغان‌شماء» 
شاممقنود. ویرا دریافت وفر‌هان داد دعر آغان‌توا بر یدنه 

دیگ رازشاءر ان بذله کوی ومز اح در بارشاهءباس‌مردی‌بودبنام مو لاناخجروس کد 
1 بادشاهی وی از خر اسان با اردوی شاهی وت | هک و از حملة ندیمان ودلکان 
دجلس او بود افش ازوست : 

مائیم خروس بار گاهست مشعوف به چینه (:) نگاهت 

دىگر مولانا عاقلی که درشاءری‌ی‌ماید بود. ولی‌باسرمايةٌ شوخی ومسخر کی 
در ردیف شاعر ان می نشدت ۰ وعالما درهیجا لس‌شاه داحر کات مشش رها مه و نقل‌هزلمات 
وب قح خاطر ونشاط وی‌میشد . گاه نیزچوبی بدست میگرفت وشم‌شیری‌می‌بست 
و فرمان شاه درمجلس اوشمشیر با زی مبکرد . 

شعربی معنی را روزی‌شاهعءاس ازخواجه هدابت‌الله رازی‌شاعر» که.شرف اصطیل 


هم خریدار : هًّ 


۱- روزیعیمی‌غان قورچی باشی . ازسرداران نامي‌شاه عباس » ازدرخانةٌ سك‌لو ند مبگذشت. 
ثاعر را دید ک» در کناز درنشسته و سگی نیزپپلوی اوخفته است . بشوخی ازو پرسید .«ابن‌سك در 
دستگاه توچه منصب دارد؟» سگک لوند بی‌تأمل جواب داد : « قربان» قورچی باشی است .» -تذ کرة 
نمر آبادی . ص ۰۴۳۱ 
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نظامی سازد ۱ شاعرمدعی شد ۵5 و برای هرشعر یکعباسی «دهد ۰ تمام خمی4ه 
نظامی را بااشعار بیمعنی تقلمد خواهد کرد ۱ ۹9 عبأس‌بذ‌یرفت» مشروط بدانکه‌بجای 
«رشه‌رمعئی داری که درا شعارش بید‌اشود 1 بکدندانش را بیرق ۱ جندی «عل شاعر 
خسمه بی‌معنی‌خود را تقدیم شاه کرد ۳ جون سه شعر او را بأمعنی دافتدّد 6 سددندآانشی 
را کندند 6 ودرمقادل باقی اشعار 7 25 بی‌معنی دود » عبأسی ای فراوان گرفت ۳ 


۱-تذ کر روز روشن ۰ 


ِ 
شاعر تن دیتگر ی که ور <دمت [و دو هه 


با او وامد ح ژفته‌اند 


تم گذشتدازشاعرانی که‌نام‌بردیم. گویند گانبسیاردیگر نیز بادر 
مولانا عتابی 
هن سای عىای سر مددر ده ند ۰ و بااورا در اشء‌ار جود ای 
گفتداند. از آن حیاد مکی مو لازا عتابی است کد درسالم‌ای اول‌ساعلنت شاه عمای.در 
جدعت او ود و درسال ۲ + ۰ ۱ هحر ی باوی بایغهان رفت ۰ و جون‌شاه در بن-غرمقون 
رزاز سری‌شد» ده و جلال‌الدین م<مدبز دی ۰ منجم داشی‌شاه‌ععای: 
دردن داره چسن نو شمه رت 
و روز بنجشنده مج دعر (سال ۰ ۱۰ هدر ی ( نرول احلال در اصفم‌ان 
دستن داد ۰ وادن نو مت چم‌ارم است که اصفهان را سور قدوم بوادت آزوم منورساخته. 
طر فه استقمال وءعجبت چراغانی شاف ازمردم ۰ دری‌نوت دد رزاز دسری م<بت 
مفر ط ب‌ رساننده ۰ ابیات بسندیده‌بديهة گفته در و مت مولاناعتایی گفت ۳ 
رزا ز که دوران و باك سرعیداست <سن و چو اورمهر ومه جاویداست 
د کان و شد سیر و جوزا میز ان سیاز بر نج وهغتری‌خورشیداست 
زلالی ۳ از شاعرانی کد در خدعت شاه عداس بو ده اند 6 زلالی 
خوانساری خوانساری است کد منطو مه‌ای تدام‌سیهة سیاره با هفت آ شور ب 
:۷ هنت سیاره دارد, حاوی هفت مثذوی . ءفصأترین ومعروفتر ین نها مثنوی‌محمود 


و اباز است کهاز شان ۲ ۱۰۰ ۳ ۶ ۱۰ عحری ستاخمه و بشاه‌عباستقديم کرده ۰ مندو یب 


های ششکانه دیگراو موسوم است به شعلة دیدار . حسن گلوسوز . اذر و سمندر . 
ذره وخورشید . سلیمان وبلقیس ر می ومیخانه ." 
یکی دیگر از شاءرانی که درخدعت شاه عباس‌بوده اند » نظام الدینا<مد 

قزوینی خباط » متخلص به شرمی است » که در سال ۱۰۰۰ هجری چذدی‌مالازم ومورد 
عنات شاه بود » و از وی وط.فه ای ی گررفت ی ی آنْ بکار خیاطی خود 
اد کت ۳ 

"9 از ثاءران آ ز مانابوتراب‌بیک ۲ اسم‌بیکک بود.اند کد مدموعدای از 
قسائد وغزلیات خود رابشاه عبای تقدیم کرده‌اند .۴ 


از شاعرانی که دور . از ابران سر مب ردند وشاه عداس را سنج کفتداند . ۳ 


سب اشعار زار ازمثنوی محمو دوایازاررمدح شاه عاس. نقل مود 6۰ تموندای از 


اشء‌ارسمت ونیمزءة نزمان بنظر خوانند گان این کنات رسیده باشد : 


.۰ عرو سیر اکه‌پروردم بصد ناز درون برده زنوری راز 
در آوردم_ بعتد شاه عباس , که می‌روید ززخم تیفش الماس 
سر و سر کردة صاحب کلاهان ناه دولت شور باهان 
حور ازذادی که شد جار و بر اهاش هنوز اندر هوا رقعد هی 
کثیده دوش آهمورث کمندش لب شیران ایاغ زهر خندش .... 


« از ن.خه خعلی‌مثنوی محمودو ایاز »متعلقبکابخا .:ملی پاربی(نمر484 1.9 5 ) ازفیرست 
بلوعه . که درماه صغر۱۰۳۹هجری توشه شده است . این مشنوی مگفتةُ نعر آ بادی ۵ ست‌است. 
زلالی خوانساری درسال ۱۰۲۵ هجری در گذشت . 

۲ میرزا محمد طاهر نصر آبادی درتذ کر خود مبنوید : «ملاشرمی قزوینی... درعبایآ باد 
اصفهان سکنی‌داشت وبشفل خیاطی مشفول بود . باعتبار اینباعی که درحق خردحهاهی . که به سنی 
مخاطب است . گفته شاه‌عبای ماضی اورا موظف ساخت . دباعی اینست : 


ای دل بعلی وآل او بیعت کن ماوای خودت باين سبب جنت کن 
تنها نکنی به خرد حمامی لمن برخرد و بزرک سنیان لعنت کن 
این اشه‌اررا تیزدر فتح قلعةٌ شبروان گفت : 
چون ز گنجه‌سوی شرو ان‌مو کباقبال تاخت شاه عباس حینی خسرو فیروز جنگ 
جتم از پیر خرد تاریخ فتح قلعه گفت . . . باز آمد قلع شروان بآسانی بچف 
لذ کر نصر آبادی . صفحات ۷۸۱ و۷۵۹ ۳ 


۳-بك‌نخة ازدیوان این‌دوشاعر در کدابخانة ملی پاریس بنمرء (01.1765 ,89 )ازفیرست 
پاوئه موحود است. 


هاشم یگ فزونی استرابادی . مواف کتاببجیره است . اینم«رد درجوانیم‌ند رفت 
و سالها درآ نجا پسر‌برد ,و بی‌آنکه شهربار صفوی را دیده باشد,ساقي نامه ای بنام 
اوسا تا 

دیگر غیات‌الدین علی منصف اسفهانی . ععروف بدغیانا . اوئیز دربیست وسه 
مالک وتان رف وجندی ترداهر اف ساهان رده و مانندفزونی‌استرابادی در 
ساقی نامه خویش شاه عباس را مدح کرده‌است . ۲ 

شاعران وه‌دعیان شاعری درعمد شاه عىای بزرک سار بوده اند . چون بان 
احوال یکاءك ایشان بامونوع این کتاب تناسبی ندارد , تنها معروفترین] نان رادد 
۳۹ نام میبر یم" : 

میر ابوالبقاء تفرشی» که تذ کره‌ای ازشاغران عهد شاه عبای فراهم کرده‌است. 

شیخ ابوالقاسم کازرونی- مب ابوالقاسم فندرسکی- میر ابوالمعالی اصغهانی » 
شرف اصطیل شاه ءبای از ارباب قام - میرابوتراب محروم رازی-ابوطااب‌تبریزی 


۹ این اشمار درعءدح شامعای از-ایی تاه دک ای 7 


بده تاقی آن جام در آ شم که بر باد حم جاه عادل کلم 
خجداو ند شمذیر و جام و سر ار <ر آداء و اجداد آ فاق بر 
فاك چترداری ند بر مرش اجل پاسبانی کند بردرش 
زبی قدر آن خر تاجور فاك چون باب آبدش در اظر 
نجد شیر اجان حصهان گر ات بسك حمله توهش خر اسان گر 9ت 
سر اقفر از ثاهان شه دین ناه ثه عالی اندیثه عباس ناه 
فرونی دعا گوی این شهر دار ءبادش جراین در جهان هیچ کار 


پرای شرح حال و نمونة اهاز او رجوع شود بد آذ کرة میخاله , چاپلاهور . سفحات 1:۳ 
تا 6۰ > - 

۲ تذ کرة میخانه . دمح ۲۲۲- غیانا در سال ۱۰۱۵ درهندوستان در گذشت . 

۳ - در آغازکارشاه عدای از تبریز بقزوین‌آهد , ودرمیدان سنگ قزوین بمطب می‌نشست.شاه 
.اي او را ,سفارت زوانةٌ خال عمانی کرد . ولی اه تسه .از گفتق ویترکان عثمانی که تبر یزرادر 


ای ود اورا وکین کرد و ح ففت. 


تصرف داشتدد . پیوست . شاهءرای یس با گرفتن نیریز او 


ره 
خان احمدخانگبلانی .اءبرشاءرودانشمند گلان, که درین کتاب ازومکررنام 
خواهیم برد. 
امد بتک لنتگ رازی , کددرساقمهارت داشت وهد:ماکار بازرسی‌زر گر خانه 
وخزانه سلطنتی بااو بود. 
ادهم بریکک تر کمان- اسر شهرستانی (۰برحلال الدین)داها دشاهءاس-اسیری 
قائنی (میر قاسم)-اسیری‌شیرازی- اسیری‌مشهدی. 
اشراق اصفع‌انی (هیره‌حمدبافر داعا د),داماد شاه‌عیای. 
اصای‌خان برگ نوالقدر ۰ ازملازمان شاه عبای . 
افشار داغستانی (مدعان متا 
افطل اصذهانی (حلال الدین).- اقدسیهشیدی (ملامحمد) که شاعری‌هز ال و 
دوخ طبع بود . شاهعباس باشماراو میل‌بسیار داشت وچندبیت او را ازبر کرده‌بانوق 
فر اوان مخواند . 
میرامی‌اسدآبادی ‏ -اهین‌بزدی-ان-ی‌دلیری‌ذو القدر(حسن یگ ).از مهما ندار ان 
ام اه 
اوجی‌نطنزی - ابازمنجم . غلامز یذب بیگم عمد شاه‌ععاس- که ول تذ کر 
نو سان چون ازعام اعداد فسات .5اه ود » قره‌ان شاه عماس کشته شد. _ 
باباشاه قی‌پایه‌ای -باقرهروی- بایندر تبریزی معامز بیده بیگ دختر شاه - 
عبای . میرزابدیع اصفهانی-قاضی‌بدیع‌الزه‌ان بسرفاشی شمس‌الدین اردستانی . 
۰دبیخودی ده‌دانی- بیاه‌یعربلاری ( میرعبدالسلام )-. چي‌هه‌دانی » 
میرجعفر کاشانی- "جعفر بیکك لاهیجی * وز برلاهیجان.- جعفری‌ساوجی (مير خود )- 
میرزا جلال شهرستانی » داهادشاه عباس.- جلال‌الدین جعفرفراهانی (۱,والحسن) کد 


شرحی برقصائد انوری نوشته بود . 


سا رجوع شود عفمدة ۳۷ 


۳ 


ملك‌جالالالدین سیستانی , شاعر وازمهماران مخصوص شاه عباس . 

۰ الدلن محمد یزدی ۰ منجم مخصوص‌شاه عباس . 

میرجمله (میرزا محمد امینثپرستانی) . که چندی درسرزمین دکن وزیریا 
دیرجماة قعطب‌شاه بود . درسال ۱۶۲۲ هجری بایران آمد . انتظارداشت که شاه عباس 
اورا وز ارتعطا کند وچون‌باینقصودنرسید. باردیگر بهندوستان نزوشاه‌سلیم رفت .؟ 

جمیله خانم فصبحهة یزدی -حانم بیکث اردوبادی» وزیر اعظم‌شاه عباس . 

حاآم کاشانی -حافظی کرمانی<کالك - حالی اصفهانی (سید عبدالنه ) -حالی 
بزدی ( شهس‌الدین ) -مالاحامدی‌شوشتری - حسابی(«یرز اسلیمان), که در موسیقی 
نیزدست‌داشت.-حسن‌خان شاماو ملاحشری تبریزی» که‌جنگهای‌شاه‌عماسرا ,فرمان 
وی بنفام آورده بود واز آن پادشاه وظیفه داشت . 

خازن تبربزی (محمداءین آقاسی)_ خروش تبریزی( حسن‌بیک ) که درزهان 
شاه عمای بامارت رستد. 

خضریلاری (ملاخضر) - خیال‌شیرازی » بسر میرزا صدرا » نوادهٌ میرداماد. 
الاداعی انجدانی - مالادر کی‌قمی -دست غیب(میر ابو‌حمدنظام)ملا ذ کی‌همدانی- 
ذوقی اردستانی (ءلدشاه)-رشیدی کازرونی- میررضی ارتیمانی - ملارفیع‌شهرستانی 
که منص‌احتساب الم‌لك داشت . رندی کاشی - لاروحی همدانی »ازشاعران‌هزال 
وبذله گوی بود. چون معفوب‌خان حکمران شیراز راهجو کرد او بفرمان شاء‌عباس 
زبانش رابرید . 

مالار و نقی‌همدانیز اجر ی‌نطنز ی (سیدحسن )-میرزازین العابدین منشی‌اردو بادی 
که منظومه ای در بارء حملٌ چغالاوغلی .سردارعثمانی: به‌آنربایجان » و جنگهای 
شام ای رال ۱ عرسا عه وی 


۳ رجوع کنید به عالم آرای عباسی , ص ٩۲۳‏ 


۲ - ازسال ۱۰۰۰ هجری تاسال ۱۰۱۹ وزارت کرد ودر روزجمعةً پنجم ربیم‌الاول سال۱۶۱۹ 
در گذشت ۰ 


زینت اطانزی- سادری تبرازی- سحانی‌استرابادی (مولانا کءال الدین)_سخی 
ار مانی- سروری ازدی (اذرف )- ساطان الاثر اء وزوبنی- اویتبرازی ( کمال ‌ 
الدین‌میرحسین) . شاءر و خوشنوس_سیری ایا بگالی-ثهوری کاثی-شعیب جو شقانی. 
صاحت مننوی 7 واعق وعذر ا». 

ملاشکو هی‌همدانی"- صالب‌تبریزی( محمدهای ) شاعرمشع‌ور_ صادق‌بیگک 
افثار ۰ شاءر و نقاش وخودُنو ش‌معروف سنه صادفی , که کنا بدارشاه عأس ود . 

صحیفی شیر ازی(۱۰(*یحمد )."_صفی‌الدین اصفانی-صنلای اصف‌پانی-( بر حلال _ 
ااددن<سرن ) کددر اغاز کارشاه عماس‌به؛عت سدارت زسنت. 

صیقلی بزدی 5د *مشیرساز نود -ضیاع(»برز انورالند). ازمنشیان دیوان‌شاهی 
صمیر ی اصنهانی رمال, که تخلص مر ی ۳ شاه باو داده‌ود 1 

طالب آمای - طاهر دك اردستانی- طبخی‌قزوبنی . 

عامای (شیخ بهاء الدین‌محمد) . دانشهند وشاءرهء‌روف. ( درروزشنبه۲ ۱شوال 
هث۰ ۱ ه#حری ور کنشیش ( 

سل عباسیاه:هاای ۲ ابن"خلص را شاه عماس‌باو داده نود . 

میر عبداابالفی ابر از ی .که ۱۳ پانش راخوت می‌نو شت وقسم‌ی از کتسدهسحجد 
جامم جدید عباسی بخط اوست . 

عذری آبرازی - هبرزاعرب 92۰دی - ۶۱۸۰<چی جراح, از مالازمان‌شاهعماس. 
شبخ عای‌اقی ۲هرهای کم ءعدی ورامینی - غروری شبرازی تب غای‌بنگگ عنی 
اسدآبادی . کد غرمان جلال‌الدین محمدا بر در سال ۱۶۰۸ هحری درهندوستان 
کشته شد . 


مت رجوع کنید صفحه ۳۷ 
- برای ذرح حال او رجوع کنید نشف و2 « میعانه » مفسات ۲۶6 ۲۶۵٩‏ .درسال ۱۰۲۶ 
در گذشت ِ 
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فربی اصفهانی» (قازمانازر کش) .فریب ده‌ال فرصت توپچی(محمدبیگ) 
فسونی(امام‌قلی یگک) - میر فصیحی‌هروی - حکیم فضل‌الاردستانی-فضایگپایگانی 
که ازشاه ان وطفه داشت:. 

فغفوری آیلانی-فکری ( سید محمدرنا ) - فهمی بخارائی-فاسمی-صیرفی 
قمی-قدرتی‌قزو ینی» کد استادخیاطان شاه‌بود وقصه‌خوانی‌هم‌مدکرد . 

قراری گیلانی ( نورالدین )_قلندر لوائی قمی (با باسلعلان), که شاهعباس‌بابائی 
نک حیدر . واقع در چهارباغ اصفمان را باو داده وبرایش مواجی‌معین کرده بود. 

کاثف اصفهانی (اسه‌اعیل بیگ ) ,صاحب مثنوی تحفة العراقین . شاعروکاشی 
تر اش‌و از م»ماران خاص‌شاه عماس . 

کافی‌اردو بادی- کلیم کاشی (۱,وطااب )." کوثری‌هه‌دانی( میرعقیل )۲ داحب 
مثنوی فرهاد وشیرین . 

ک و کبی(قبادبیک کر جی) غلام شاءعبای _مایل شاملو (قلیج‌خان‌بیکت)داروغة 

شهرری.هحمد بوسف گلپایگانی-مالامحمود آیالانی نددم‌شاه‌عباس-محو ی(هیره غیث الدین) 
الا ءخفی بر ستانی-مرشد زواره‌ای (محمد) مشربی‌قمی - مشرقی‌تبریزی(میرز املك) 
مشهوری اصنهانی -هعار ای‌قزوینی»تصن,ف‌ساز_میرمظفرحین کاشی ( حکیم‌سیف- 
الدین ) » ازطنیبان شاه عبای وخوشنوسان عهداو . 

مخاهری کذمیری -ه»ز الدان یزدی » شاعر وخوشنویس وموسسقی دان. 


ات کلیم دشتر درهندوسثان سرمبرد . درسال ۱۰۲۸ هحری بابران آمد ۰ ولی بس ازدو‌سال 
باز بدوستان رفت و درخدمت شاه جهان» بادشاه تموری هد مارب شد و بادشاهنامه ۳ در احوالاو 
سر ود وسر انجام قد دقتمتر در کش ۲ 

۲- نصر آبادی درتذ کر خوددربارءٌ میرعقیل کوثری میاوسد :(.... هسموع شد که در مجلیس 
شاه‌عباس ماوطی و اردمیشود . شاه بساقی اثار همیکند که شر از بده . او میگو بد ۰۲ بسر عای بن ایطا لب 
نمیتدور م » داهه‌یگو ید بسرعز یز می بخور. او آ شفته‌دده از سر اعر اش میگوید که « من میو یم بر علی 
امیخررم . هیگو ید سر من بخور .آیاهن ترا از هر تضی‌علی دو هت تر خواهم‌داشت ؟ » شاهرا بیارخوش 
آمده میافی نقدوجنس بیورغال اومقرر داشت ۰..»- تذکرد نهر آبادی . صفح؛ ۲۷۸ . 


مالامتصود کاشی خر ده‌فر وش ملعم - تبریزی - مه‌تاز آرجستانی ( افشل‌ یگ ). 
مولوی سیستانی (حاحی احمد )- میر کی ) ماهر (گ خان بطلخی) , شاعر و از علمای 
مشهور زمان در صرف ونحو » که سخت وسواسی‌بود وسرانجام در حوضآب از سرما 
جاگ شد . 

نادم آیلانی ت اجاای بلاژی» صاحجت مناوی از ونباز - اف قای بیگگ والی 
بختیاری , که درخدمت ماث النساء بیگم دختر‌شاه عباس ود. 

نذری کاشی- شیخ شاه نظر قمشه ای" -نوراله‌افندی‌اسد آبادی-واصف یزدی 
) مررا آهتزش ٍ- وااب اصذع‌اای (میرزاحسن)- وای قای دنک شاملو ,که صه‌می 
از ۳ دیح ساطذات شاه عباس را درحدود چهارهز ارت بظم | ورده ۳ 

میر‌هاش‌ی استر ابادری"- هرو ک‌عباسقلی خان؟ 


۷ این رباعی ۳ درمرگی شاه عباس سروده است : 
امر و ز قلث شهل+ُ د اغش هر ده است نور مه و مهر درایاغش مرده است 
دستی در ار و هر جه خو اهی بر با کاین خان؛ تار يك جر اغغش هرده است 
ات این رباعی را درال ۲ ۱۰۱«جری. که بداه عدای:,ا ذربا ,ان :ات و شز وم ۳ ازترکان 
عممانی باز گرفت ۰ درتاریخ فتح قلعة تمر یز ساخته است : 
بگشاد ز آبریز ده يا آهر حدنی که جوچرخ درجهان بو دسهر , 
تار یح شدش فلع خییر <ون‌شاه بر کید جو جد <ویش یاب از #یبر 
۳ «رای رح حال هر يك ازشاءرانی که درءتن نام بر ددآعم» رجوع کنید بکتاب‌ای زر : 
سفیند خوذگو . تذ کزة الذعراء تالف دحه‌د عبدالفنی خان صاحب - :ذ کر؛ ریاضالشعراء از والی 
داغستانی» تذ رخ نهر آبادی ۰ تذ کرة صبح گلثن » ئذ کرة عر فات‌عاذقین » تأیف نقی الدین محمد 
اوحدی بلیانی ۰ نگارستان سخن ؛ تف کرة شمع انجهن » تذ کرة میخانه » عاامآر ای عباسی » تذ کرة 
آتععده (ازاطفه‌ای بیگی آذرب‌گدلی) .تذ کر هفت اقایم ۰ تذ کر مجمع الخواص ۰ کلمات الثعر ا 
:۷ لذ کرة سرخوش ۰ 
برای اسامی ۰و لفان ادن تذ کره ها نیزرجوع کنیدبفورست منابع این کتاب. 


هنر دوستی شاه عداس 


۱ 
۶۶ 
عشق وعلاق4 شاه عباس 
پنرهای زیا 


شاه عماس بهنرهای ز سا ماتندخوشنوسی وتدهیت ونقاشی ومنشاتورسازی و 
کاشی کاری وزری بافی و حلد سازی قافعال انار تو جهوعلافة سبارداشت ۰ خوشمو سان 
ونقاشان وهنرمندان فک را ازهرسو باصفهان » باسَخت دولت خوش , مبخواند و 


<قوفی‌معین می کرد و بکاری که شادسته هر ىكث تقونهن کماقت: 


۱ رفتار او باخزشنویسان 


عباسی است. کهچون ,خدمت‌شاه‌عماس کر آ هد خود را علبرضای عراسی 


خواند.این‌خوشنوش اسماد» نخست‌درتءر دزشا گر دمالامحمد جسن تبریزی وعلاء‌الدین 
محمد بن‌محمد تبربزی, معروف به‌علاء بیگث. بودوخط ثلث ونسخ‌رانیکومی‌نوشت. 
پس‌ازآنکه درزمان شاه م<مد خدا ننده ۰ ددرشاه عباس, تر کانعژمانی | نشهررا تصرف 
1 ۱ هِِ ِ« 1 ۲1 ۴ ۲ 
اوردند ۰ علبرتا از ۱ نیوا ببرونا مد و بفرودن باشُخت دو لت صفوی رفت و درم‌جد 
2 51 ۳ 
چندفر ان در | ۳ تمام کرد 1 ولی‌چون میخواست که در خط نسح تعلیق نیزاستاد شود 
۱- درروزسه شنبه۲۷رمضان سال ۳٩4۹حجری‏ قمری .-برای شرح اين‌وافععرجوع کنید لد 
اول کتاب ازصفحهٌ ۹٩۱۸۰‏ . 
۲- کلستان هر از میر منشی‌قمی, معاصرشاه‌عباي وعلیرضای عباسی - نسخة خطی متعلق با قای 
د کترمپدی بیانی رئیس کتابخاناملی‌تهران. : 


۳ 


«مشق این‌خط همت گماشت ودراندك زمان «یزور وقوت‌امالخطوط که عمارت ازئلث 
است » خوش‌نویس‌شد وخط رابجائی بلاد رسانید .... » و درهفت خط » مخصوصا دز 
خطوط ثلث ورقاع ونستعلیق , استادی کم نظیرشد". 
علیرضایس از | نکه چندی درمسجد جامع قزوین بذتابت وقطعه نوسی‌اشتفال 

داشت » بخدمت فرهادخان قرامانلو , که در آغازسلطنت شاه عباس ازسرداران نامی 
و مورد ءلاه وتوجه مخصوص آن بادشاه دود در آهد , وچندی نیز برای‌آن سردار 
کتابت میکرد. وبااو بخراسان ومازندران رفت. عاقبت آوازء خوشنویسی او بگوش 
شاه عبای رسید وشاه بفرهاد خان فرمان داد که اورا بدربار فرستد . علبرضا در روز 
پنج شنبةٌ اول شوال.سال ۱۶۶۱ هجری قمری »بخدمت شاه عبای‌در آمد » و در زمر 
ندیمان مخصوص وی داخل شد. وشاه جمعی از خوشنوسان , مانتده‌حمد رضاامای 
د مجمد صالح اصفهانی ر عبدالباقی‌تبربری را بدو سیرد تاز بردست اوخط ثلث را 
ب,اموزند . جلال‌الدین محمد یزدی , منجم مخصوص‌شاه » دزین باره می‌تویسد : 

۰ روز پنجشنبة غره شوال ۱۰۰۱ نادرالعصروالزمان . آنکه اسش با خوشنویس‌عهد 

بعدد موافقست ۰ عنی علیرضای :بریزی» بشرف‌هلازمت‌اختهاص یافته بخلم فاخرسرافراز 

شد وداخل مجلس‌خاص کرد.د ...۲ 

غایرضا ورد شاه ای بر يی ره دوف کت مت کاتباری را 

«جبراوقمرا:" ازصادق برکک افشار تبربزی . شاءرونقاش زبر دست. که از زمان شاه 
اد ال مر کا شاه نی نوی کر وان عان‌سانار وضادی دومن 
پیداشد. یکبار نیزشاءعباس‌اورا ازمنصب کتابداری برداشت وپس‌ازاندك زمان باز بدان 
خدمت کماشت. در آغاز کنا بداریعلیرضاشاهءبای‌اورامآمور کرد که مجموعهای مشتمل 
برخعلوط استادآن خوشذویس وتصاو بر نقاشان چیرمدست , بنام کتاب خرقه کردآورد. 
علر ضاتاسل ۰۹ *۱هجری‌قمری‌در ین کارتعلل کرد.درین‌سال صادق‌بیگ , که‌ظاهرابازدر 


۱- ایضا از گلستان هنر وتذکره ریاض الثعر ای و اله . 
۲- تاریخ عباسی ۰ نسخةٌ خطی عدد علیرضا و خوش نویسءهد بحروف‌ابجد ۰۱۱۱۱۶ است ۰ 
رک بگفتهٌ او حدی درعر فات عاشقین . 


کتا بخانه ساطلنتی‌خدمت می کرده‌است. بشاه‌ازعلیرضاشکایت برد که‌در کار« کتاب‌خرقه» 
مسامحه‌ميکند. شاه عاس که درآن‌زمان‌ازیاسَخت دوربوده به‌علیرضا ییغام‌فرستاد که 
شور دک او راو عم وا که نوا ووده ابا خوو ی ارو یی ار عاعانو 
مذهیان وصحافان باردوی شاهی رود. علبرضا نبزاطاعت کرد وچون کار کتاب خرفه در 
آنسال بیابان رسید » تاریخ‌انجام یافتن آنرا بحروف ابجد خرقة نامی با خرقة مانی 
اف 

علیررضای عباسیتایابانعمر درزمر# مقر بان وندیمان مخصوص شاه‌بوده ودزسغر 
وحضر « درمجلس بهشتآئین ومحفل خاص‌خلدبرین درسلك مقربان شرف‌اختصاس 
داشت وبه تفقدات وانعامات ونوازشهای سفایات سرافراز و مفتخر بود .»و باف‌شاه 
نواز ملقب شد.محبت وعلاقٌ شاهعباس‌باین مردهنره‌ندبدان پایه بو که گاه پهلوی 
آومینشت‌وشمعی ددت‌می گرفت‌تاعلبرضادرروشنائی آن کتا بت کند! شاه‌باستادیءلیرضا 
درخط نستعلیق چندان ءعتقدبود که‌وقتی‌دستوردادم<.وعه‌ای از خطوطمیرعلی هروی. 
بگانه‌استادمعروف خط نستعلیق. گرد وردندوازعلیرضا خواست که دربرا برهرصفحه‌ای 
بهمان شیوه واسلوب بدوبتد. سپس دور اوازخطوطاین دواستادمرقعی درك مجلد 
ترتیب‌دادند. بعلوریکه‌ه رصفحه از خط میرعلی درمق بل‌سفحة نظیر آن‌بخط علیرضاقرار 
کرفته‌بود ,ومیخواست بدینوسیله ثابت کند کهءهارت علیرضادرخط نستعلیق ازمیر - 
علی‌هروی کمتر نیست. 
شامعای درسال ۱۶۱۶ هجری, بنابرننری که کرده بود.ازاصفهان پیاده به - 
مشهد سفر کرد ودرا نشهر دستوردادساختمان «های | ستانة رضوی راء که بعلت حمالات 
بادشاهان از يك ویران گشته ونفائس م ذخاثر آ نها بغارت رفته بود » تعمیر و زشت 
کنند . درهمانحال به علیرضای عباسی دستورداد که| باتی ازقرآن واشعاری متناسب 
با نمکان‌مقدس برالواحی زرین بنگارد وزر گران ز بردست‌آن الواح رابا کل و بوتدها 


۲- نقل از طلتان هیر . 
۳-تذ کرء حط وعطاطان» از هیر زا حییب اصفها لی , صفحات ۲۰۷ و۲۱۳ . 


0۵ 


ونقوش زیبا بدارایند و گرد طریح وصندوق حضرترضا نصب کنند . 
علبرضا فرمان شاه رادرمدت دوسال انجام داد والولح زیبائی» که بوسلهة استا و" 
مستعلی‌زر گر ساختهو بخطوط وی آراسته‌شد»بوده برضریح وصندرق] نحترت‌تصی 2 
درسال ۱۰۱۷ هحجری نمز شامعراس»یس از بازد ید 2 رصدخانهمر آغه, درصدد 
بر آمد که 1 را تعمیر ود ب بافزر شیخ (م.اع الدبند<مد عاعلی و ملاجللال الدین 
م<مد منجم و علیرضای عباسی خوشنویس رابرای‌تمده مقدمت‌این کار بمراغءهفرستاد 


ابشان نةشه 7 دا دانه را بشاه عرضه داشتدی؟ 
واشان نعته تحدد بای رصدح< زا شاه عرصه ژاسیمت , 


۱ روی این الواح نقوضش «رحسته ای ازشاج و بر گم‌ای‌نازله جک معروف بگاهای شاه ءاسی 
شنت » ددده مشود ۰ و وه نه۱آ ات قران ,یط رت و ا2ءارفارسی بط نتعلیق ات ۳ دردادان 
الواح مر امذای لیر ضا عباسی و نام اعتاد مت ءلی زر گر وتاریخج ۷۱۲۰ و ۱۰۱۲ ظرم.رسی 


اشعاری که براین الواح بط عرسا یانش خوفه شوم ازا ره اب 


سر زجای بادر ون‌رو هت ۰۶د۱ هم زااگمی‌ترسم »بر رال دای با نهم 
9 
درمحثر ار لطف آوخیز د بشفاعت بیار بجویند و کنه‌کار ‏ یایند 


این الواح گرانبها اکنون درموزةآسا رنوی درم‌شهد نگاهداری میشود . 

۹ از | تارعلیرضای عیاسی گذشته از عضی نسده ها وقطءات که درغمن مرقءات دیده میشود. 
والواح زرین استانة رضوی . کنیبه‌های مته‌دد درقروین واصفوان ومشهد ومزار خواچه رییع موجود 
است . از آ نجمله‌دراسفهان کندبه‌ه‌ای م-جد شیخ (طفا له وءمارت عالی‌فا بو وبازاراصفهان د م-چدشاه. 
درقروین کشدة سردرءالی فایو, دره‌شهد کنمةٌ صحن کنه و گنیبه های زرین داخل وخارج گذید. بط 
اوه و آخرین کنیءه ای که ازوموجود است , کدیبة مسدشاه اصفهانت »که دزسال۱۰۲۵هجری 
نوشمه ده . 

کنابهائی نیز بط علیرضا عباسی‌در کتابخانه های انیدگراد و :و بورك و اندن ومشمد موجود 
است که ازهمه زیباترو گرانبپاترفر آن بزرگگ کذابخانة استانه رضوی است . (رجوع کنید یله باد گار, 
شمارة دهم ازسال‌دوم » چاپ تهران خردادماه‌ه۲ ۱۳) . 


علیرضای عباسی گاهی‌شعرهم میگفته است وان دورباعی‌را ازونل کرده اند : 


تاز ااش عثقت جگرم ات اب ,و سته رود زدیده‌ودل مگ آب 
آسو دیعدق توامر وت محال صبر ودل لبقرار هلت بر آب 
0 ِ 
تا خحانه نون شدی تو ای‌در و شاب بپوسته مر است درغمت دیده پر اب 
ون خان؛ دل خر اب کردم ز هت تو خانه نمین شدی وم‌خانه خر اب 


«لتان هنر- و تذ کر ةُ ذعر آ بادی (س ۲۰۷) » 


م4 


ادل ح: 


‌ 
هه وا و 


تألیت» «۱.۱. 


از کتاب «ا۸ عنجوه۲ اه 5۷۵ ۸» 


پوپ 


». 1. 6 


که در سال ۱۰۱۲ هجر 


ب 


ض 


ی نوشته 


است 


جد م7 


۷۳ ۷ 


نه‌ای از خحط 
اما 


ثمو 


ی 7 
2 و 1 
0 و ۱ 
۳ 7 


بر 


۹ 


۰ ۶ 
حب هه ۷ 4۵ 


فتح ۲ 


جه جح , لا 


۱۳ 
از فهرست نمایشکاه خط 


ی 
از سال ۱۰۳۵ خجر ی 


هر 


رب 
وط خوش کتابخانة ملی تهران 


اش ی سا ۱ 
۲ ۹ ۷ 


ده وود 


۵۷ 


شال‌مر کت علیر‌ضای عباسی بدرستی معلوم نست 3 فط یکجا درشرح احوال‌او 

توشته شده‌است که درصدو سست وت نکر در کدهی و بهمن سبب بدشیخج الخطاطین 
ی ۱ 

علرضای عباسی‌بسری داشته است بنام بدیع‌الرمان عباسی» که او نیزمانتدیدر 
خوشنو س وده » ولی درحوانی در گذشته ات 

میرعماد رگ از خوشنو سان بزرکگ ابران 49 با شاه عباس معاصر و 

فرونی ندیم بوده و مورد مهر وقهرآن بادشاه گشته ۰ میر محمدین 
حسین حسنی‌سیفی قروینی , ملقب ره عمادالملك و معروف به میرتماد ماگ . هس بت 
عماد در حدود سال ٩٩۱‏ هجری قمری درقزوین بوجود آمد ودوران کود کی را در 
آنشهر بتحصل مقدمات علوم و تعلیم خط گنرانید . نوشته اند که معامان خط او در 
آغاز کارخوشنوسانی بنام‌عیسیبیک رن نگار , مالك دیلمی بوده‌اند . میرعماد یس 
ازتعلیمات مقدماتی ازقزوین به تبرریز رفت ونزد ملامحمد حسین خوشنویس تب بزی, 
ازاستادان‌ناه‌دار زمان . فرا گرفتن رموزخط تستعلیق همت گماشت .نوشته‌اند «شوق 
وعلاقة او بخوشنوسی بدان یابه بود که ها یکبار اصلاح مترعت کرد وتو کفه 
است که درمدت سه سال ففط شش‌بارموی شش وم > پی‌ازانکه یکهنددرخدمت آن 
استادکار کرد ۲ بکر وزقطعه‌ای از خطوط‌خود را نرد وی درد و بی‌آنکه از تسد ان 
نامی‌برد ۰ نظر وعقدء استاد را در بارة‌ان‌قطعه خواستار شد .ملامحمد حسین‌دقیقه‌ای 
باچشم تحسین وته‌جب آن‌قطمه‌راته‌اشا کرد سپس بطعن شون کنت : « گرامید داری 
که روزی چنین توانی‌نوشت » بنویس و گرنه دست از کارقلم بدار . » وچون میر باو 
گفت کهآن‌قطءهرا خود نوشته‌است. روش را دوسه رد واستاد خوشمو سانش خواند 
ومرخص کرد . 

مدرعماد از تمر یز مخاله عممانی ها نا به ححاز رفت » وچون‌بابران از گشت 

۱- تذ کرة العطاطاین ‏ از میرز استگلاخ ۰ چاپ تبر بز» سال۱۲۹۵قمری 
۲- ایضاً . تذ کر ةالخطاحلین . 


مانند علبر ضای عباسی , بخدءت فرعادخان قراماناو درامد , وتا سال۱۶۰۷ هجری, 
۱ ۱ ۱ 
که فرهاد خان بشرمان شاخ عماس درهرات کشته شد ,درخدمت‌او کار کتا ت»شغول و د. 
بس‌از کشته شدن فرهاد خان ۰ ممرعماد ازهرات بگیلان رفت واز نجا بقزوین 
باز کفزت 6 ودرا تفه کنات ۳ طود نوسي برداخت ۲ در دن مان ظاحر | از خدعت 
۳ 
مرت شام خاش ای ارشکر وه است . 
از بعول از فزو ین باصفمان هو کرد ۳ ور | تا اقامت گز دد ۰ ز براشاه‌عماس 
ازسال ۰٩‏ ۱۰ هحر ی شهر اصفهان رارت‌ما با مخت ومقربادشاهی‌حود ساخته ودیوانخانه 
ودربار را ازقروین بدانجا آنتقال داده بود. وچون سران دولت وبزر گان کشورهم؛ که 
دشتیبان هنرمندان و خر بداران هدر بودند» ازفزو دن تیا مخت تاره رفدّمّد 6 هنرمندان 
نیز ناچار ازیی‌اشان راه اصفهان مق کرد 
دراصفهان مسرعماد عر ده زیرراخدمت شاج عبای فرستاد و «مالازمت او اطهار 
اشتباق کرد : 
«ندده دم برحاده عبودت هستقیم ۰ ءمادا(<سنی , بعزعرض مقیمان شد گان نواب 
مستعلاب فلت «جذاب عالمیان ماب نصفت و عدالت باه و و کت دستگاه ۳ عون‌الم‌عفا ۳ 
اد نعمت امن وامان ۰ شن کر نفد ااملاف سبحان 0 
من تگويم وليك داند ععّل کین طر ازلباس دولات کیست 
اعنی بند ان خلداللمم سبدانك طلال سلطانه خی ما اراد و تمناه» میرساند که علم| لنه و 
کفی‌به شهیدا , که تا محرومی ازملازمت عالی‌روی نموده؟ » همیشه بوطائف دعا گوثی و 
فانتحه خوانی اشتغال داشته ومیدارد 1 واژدیاد دولت ادد «بو ندرا از حصرت عرت هستات 
مینماید . شرح آرزومندی بعز عتبه بوسی وسعادت ملازمت-کان نه‌بحریست که پابان و 
کرانی دارد - نه باندازة تقربر این مه‌جور وازطر مه ادب دورست . 
مرابسوی توبیغام آرزو خام‌است با فتاب زذره چه‌جای بیغام‌است 
اماچون‌اظهارشوق خاطر بقرار مسکن ناثرژ المی‌است که ازمحنت حرمان بردلافگارماست. 
تفصیل کشنه شدن این‌سر داد درفصول یود خواهد آمد. 
۲ لستان هنر . 
۳ ظاحرا اشاره بزمانست که در خدمت‌فر داد خان «سر* رده نوش یله | تسردان ازملازمت شاه 


نیز برخوردار بوده است . 


لاجرم قلم عدودیت رقم بعرض‌اینم‌قدار ازآن جرأت نمود . 
خدایگانا مخفی نماند که مقصد انن کمنه دعا گوجزاین‌نست که دیدةه الم دیده رابکحل- 
الحواهر عبار ود وا ۳ اشتماه روشن مد ۰ 
ارزوئی‌نبود ديده خونبار مرا غیر خالد سر کوی‌توبم ژگان رفتن 
لیکن چنانکه ان 2 طه مر اشرف روشن ابر ۲ 
فر شته ابست بر این بام لاجورداندود که پیش آرزویءعاشةان کشددبوار 
رجاء وائق ووئوق صادق که‌حصولاین امنیت پیش ازحصول منیت رفیق کردد. انه ءلی‌مایشاه 
قدبر . چون غرض عرض اخلاص ویکجهتی بود » زیاده مسدع نشده بدعا اختصار کرد . 
ته‌تع بادت از اقبال و بر خورذاری ازد و لت همی‌تامرغ زر ین اندر ین‌سبز آ شیان‌باشد.۱ ( 
شاه عمای‌صرعماد را ۳ بار خوا نك ودر زمرء کتاب وخوشنوسان مخصوص‌خود 
داخل کرد . میرچندین سال ازمقربان وندیمان شاهعباس, ومورد مهرونوازش او بود . 
در قطعاتی که از بن‌دوره بخط عم باقست ,گاه اشعاری از ین کونه ۳ شاه ماس 


ددده مشود : 


خدایا تواین شاه دروش دوست که‌آساش خلق درظل اوست 
بدارش بر او رنگ شاهی و جاه براوج فلك. تابود مهر و ماه 
مد 
منشی‌لطفت نموذ باه اگر هیچ در ورق حال من کشد قلم رد 
کول اره برسرم نهد »اشاه کگردش‌ایام . چون‌حروف‌مشدد 
دست‌اجل‌نا[ که‌در ]نیاردم ازپای درنکشم سرزبند گی‌توچون مد 
سلام عليك ای شه کشور دین که دین‌بافت ازجد جدتوتزیین 
بطه ویس که بی‌شك و شبهه توئی میوةٌ باغ طه ویس 


بس‌ازا اکه‌میرعماد بمجاس شاه داخل‌شد و نزدوی‌مقام وق لس یاهنت در شم 
وحسدسان اووهمکارانش زبانه کشد. مدرعماد مردی‌هتمنو اند همت هر ودرو ش 


خوی نود . مردی وآزاد کی وفطل ومروت راینده درم‌نمی کرد. شخص‌شاه واعبان و 


۱- نقل ازرسالةٌ احوال و آثار میرعه‌اد » سخنرانی آقای دکتر مهدی بیانی» رئثشس کتابخانة 
ملی تهران . چاپ‌انجهن دوستداران کتاب , درسال ۱۳۳۰ هجری‌شمسی. 


ی 


سران دولت بی‌اعتناء بود. باتکای‌هنر»خویشتن را ازتدلق گوئی وچاپلوسی بی‌نیازمی_ 
دانست". بهمین سبب شاه عبای‌همکاران وافران وی را . که شاید درین‌صفات بی‌ما به 
تر بودند » بدشترمی‌بسندید وعز یز م‌داشت . رقباش‌هم درحق وی ازدشمنی وسعایت 
خودداری نمی کردند » وباتيخ ز بان دل‌زود رنجش‌را می آزردند . تا نجا که ازدوستی 


نو مد وازدوستان سزارشد. و گفت : 


تباید بردل من سخت آر ان کد کوبد حلهةه بر در آشنائی 
و 

زه‌خاوق کارت گفاتن تیایف دل اندر خدایند اگر کار خواهی 

زناجنس بگریز ا کر آفتابست تراسایةٌ توبی » ار بار خواهی ! 


مخصوصا چون‌شاه عباس بد علیرضای عباسی توجه واطف بی‌نهایت داشت » وتمام 
کتیبه های مساجد وامامزاده ها وامثال آنها . مانتد مسجد شاه ومسجد شیخ لطف 
وهارون ولابت وغیره را باورجوع می کرد . وچنانکه پیش از ین گفتیم مهروعنایت را 
نسبت بدوتا ] نجارسانید» بود که شمع د .دست مبگرفت تااو درروشنائیش کناب تکند. 
مان مرعماد وعلر‌ضاءداوت‌ورا ت‌شدیدی ببداشد و چون شاه بشتر ازعلمرنا حمات 
میکرد » خاطرمیرهء‌لولتر هی گشت . سرانیدام ناخرسندی خودا شکار کرد و درین دو 
قطاعه که بشاه فرستاد ۰ از بی‌مهری اوز بان بشکایت کشود : 


با اسیران نظاری نیست ترا بر عزیزان گذری نیست ترا 
ول دشمن مشنو درحق‌من که زمن‌دوست تری‌ایست نرا 


هه اج 
0 


نو آن نهال سعادت بر نکوثمری ‏ که هر که آمده‌در خدمت‌تویافته بار 
بغیر من » که بجز بار دل یافته ام ناه بخت منست» آزموده‌ام صدبار 
و لی‌شاه رشکاتم‌ای او وقعی‌نگذاشت ۰ و کم کم کارازشکایت بطعن‌وعتابوملامت 
کشد » وصبراین اشعار را درضهن عربطه ای‌بشاه فرستاد : 
۱ این دوبیت دا دربارة هنرخود کفته است : 
الا ای بی اظیر خطه خط آسی ذوشته از تو در ‌جهان به 
جواز کلك آو گر دد دال‌مر قوم زهر دوز لف وقد دلیران به 


بل 


۹ 


( از فیر 


ده درسال ۹ ۵ , نوشته است 


ست 


خطوط خوش تا ب 


نذشاهنشا هی ) 


سیر صما 


3 


نمو 


نه‌ای از حخط 


زرو زگارمر | قصه ها بسی‌است که نیست هجال آن که کنم شمه ای از آن تقریر 
ز پشتی کرمت کردم این عتاب که او مشیر و محرم من بود , اندرین تدبیر 
اگرچه رسم بز ری توخودشناسی ءليك بگوبمت سخنی آن ز من بخرده مگیر 
کی که برسر احرار سروری چوید روا ندارد در حق من چنین اعصیر 


ودس از جندی جون از شاه *ررجمیی اد ید ۰ ار اشمار رانزدوی فرستاد 2 


جواهری که بمدح تو اظام میکردم بدل شد ازختکی تو سرد چون ژاله 
چه سودم از ید بیضا چو تونمیدانی بیان صحبت موی ز بانگ گوساله 
یکی ازین‌حر کتهات ابن بود که همی فروبری دزمین نام وننک صد ساله 


بدیهی‌است که ایناشعار کستاخانه وتاب آمیز باطبع شاه عبای ساز گارنبود . 
اور کت ی عما وش یک ود ی زر شتاختر خشتهانی که دزی انا رفازت 
شاههفتاد تومان برأی مرفرستاده و از وخواسته‌بود که برای کتا بخانهٌ شاهی‌شاهنامه‌ای 
نود . ولی‌همنکه بکسال مد کس فرستاد وشاهنامه رامطالبه کرد» میرهفتادیت 
که از آغاز کتاب‌نوشته بود . بفرگاده داد وپیفام فرستاد که : « وجه سرکاری زباده 
براین کقایت نکر . » 

شاه ازین پیفام جسارت آمیز خشگمین شد و ابیات را برای او بازفرستاد. میر 
درهمان مجلس ابیات هفتاد کانه رابامقراض بر ید ومیان شا گردان خودقسمت کرد . 
وشا گردان در را برهر بیتیکتومان تقدیم کردند. سپس‌هفتادتومانی‌را که از بنراء گرد 
۳۳۹ فرستادء شاه سیرد. ایدرفتارتسقیر آهیز انش خشم‌شاه رانست باوتبز کرد کش 
شد که اورامکباره از نظر بیندازد از آن‌بس‌میردرخانة خود منزوی‌شد و بتعلم‌شا گردان 
پرداخت. ولی‌باز ارام نگرفت واين اشعار ملامتآمیز را نزدشاه فرستاد : 


بزررگوارا دنیا ن-دارد آن عظمت 5 هیچکس رادرویرسدسرافرازی 
شرق بعلم وعمل باشد وتر اهمه‌هست بدین تعیم مزور چرا همی ازی ؟ 
زچیست کاهل هنر را نمیکنی تمییز توئیز ه بهنر در زمانه ممتازی ؟ 
بسوی من تویبازی‌نگه‌مکن, که بکلاك دلم بگیسوی خوبان همی کندبازی 
گرچه‌تلخ‌بود » يك‌سخن زمن‌بشنو» چنانکه او را دستورجان‌خود سازی 


۷ اگر مدو ود باشیم که قیمت يك‌خروار گندم درین‌زمان فقط شجربال .وده‌است. ارزش ,اك 


خواهيم کفت . 


آواینسپر که زدنیا کشیده‌ای برروی بروز عرص مظالم چنان بیندازی 
که‌ازجواب سللامی که خلقر | بانست بهیچ مظلمة دبگری نپردازی . . . 
چون آرکان خلت ثعر سدروی شاه ازو دوزی سل ۰ اوه اشعار را نز رای 


ابشان سرود : 


هنرچه عرض لذم برجماعتی که زجهل ز باانکت خر شناسند نطق عیدی را 

مر اا گر زهذر ایست راحتی چه عجب زرانگ خویش اباشد نصیب حنی را 

کءالخط من ازصدرشرح مستغنی‌است بافتاب چه حاجت شذب تجای را 
اشعا 


روی-غام‌های ملامت آمیزمیر بتدر یج شاه عباس‌راازو ناراضی‌ترو آزرده ترمی- 
ساخت.-هایت برخی‌ازدمنان»برهم , که علیرضای عباسی‌خوشنویس رانزاز | تجله 
۵ درتحريك ناخرسندی وخشم‌شاه مسمت بان‌هذرهند کم نظایر ۰ بی اثر نمود. 
تا نکه عاقبت مصمم‌شد میرءماد را نابود کند , وچون میرهم درآ نزمان مانند بسیاری 
ازه‌ردم‌قزوین بسنی بودن منهم بود » این اتهام را وسیلة کشتن اوساخت . نوشته‌اند 
که میرعماد چونءدتیدرخاك عثمانی بسر برده وباترکان آمیزش کرده بود» تعصب شاه 
عمای را درتشیع نمی‌بسندید » و ۶ مد خودرا درین باره نزد دوستان‌فاش کرده و 
گفته ,ود که کش اختللاف‌سنی وشععه ازه‌یان برمیخاست ورعابای ابران وعدمانی» بحای 
انکه خون ۹ را بر از ند» بر اه دوسمی واتحاد هر فد . ی سخمان نمز 
بوسله متملقان و مغرخان > هه تفه وم خذم او را تست بمیر عماد 
و ی و 9 

عاقبت روزی‌شاه بد مقص‌ود پیتکك مسگر قرو بنی؛ رئیس‌شاهسونان قزوین, گفت: 
«مابکنفر قروینی ند یدیم که بگذرع دم نداشته باشد. » و با ادای این‌عبارت او را 
تاو بحا سنی‌خواند وتهدید کرد مر ار نوی که ارم دوس 
بودن او بمبان آورد و گفت:« کسی‌فیست که ابن‌سکث سنی‌مغرور رابکشد ومرا ازشراو 
بر هاند » والمتّد با | نحه روز بیش گفته دود مسخواست مه وس شهماند که برای 


۳ 
رفع اتپام سغی «ودل ازخود ۳ نید ممرعماد رابکشد ً 


۱ _ عیدالمحمدخان , در کتات بید ایش دیا وخطاطان ء چاپ مصر » درسال۳۶6 ۱ق. 


_ اسکندر بیگ «نشی خصوص شاه عباس نیز در تاریخ عالم آرای عباسی , درضمن بیان واقعه 
« بقيه حاشه درصفحه تمد لب 


۳۳ 


مقعود بیگی ننز مقصود شاه را دریافت و درشب شمان ور ی ند هت حمعه سا 
رح الع۲ ۱۰۶ هحری قمری ود » در خانه مبررفت و او را بخانه خود دعوت کرد 
میرابراهیم پسرعیر نیزهیشواست بایدر همراه شود . ولی مقصودبیگی نگذاشت . درراه 
چون ,وچ تاريك خلوتی رسیداد . جمعی ازاوباش نا کهان برسرمیرربختند واورا 
وحلوء4 مد ور دیق مگفتة کشت ها ی هنکامی که مر سیحر گاه رای 
وب ها بدعیرقت » مةصود بیگک ۱ ازهمدستان وی براوتاختند وداره 
باتوی کت 

بامداد آ نشب ابوتراب‌اصفهانی خوشنوس. مربد وشا گرد وخايفةٌ میر.قطعات 
بدن اوراء کد همچنان در کوچه پرا کنده‌بود. وهیچکس‌جرآت جمع کردن و برداشتن 
آنرا خورات ,جءیم کرد واماد کفن ودن‌ساخت شاف ننزهمنکه از کشته شدن‌مر 
کمک که ی یار و بسطاش اه امتاست ری وه کار 
دریغ‌خورد وفرمان داد که کشند ؟انش‌را بیایند و سیاست کنند. رت وان او کداز 
راز کشته شدن مر آ گاه بودند ۰ بعرض رساندند که مبر در کوچه خلوت تاریکی 
کفخه له است وال یبدا و و 

هتگام تشیم جنازةٌ میرء‌ماد . گذشته ازشا گردان و مربدانش » بفرمان شاه 


کفته شین سشای »مملییها بای سکیه ره دوه سوه هر مر او ی خی مات ) 
بین‌الجمهور بتسنن مشپور بود . ازاهل فزوین استاد مقع‌ووم_هر ازغلو تشیعم با ر فع»‌ظنتنن, که 
عامةٌ آنولابت بدان متهمند . مرتکب قتل او گردید . > 

7-0 هداءت الله اسانالهلك, در تذ کرة خوشنویسان خود مینوبد که 2 میرازنضب‌شاه واقف 
کته واین قطعه نوشته درقبای خود پیش سنه گذاشته بود که ازغسل فار غ گشته بپادشاه دهد: 


يك يك هنرم ین و گنه ده ده بش هر جرم که رفته حبة لله بخ 
از باد غضب آتش کین را مفروز مارا بر خاك رسول الله _ بعش . 


۲-در کتاب دید ای <صز وحعطاطان است کهشاه عای.فرمان داد جارز نند که کشند کان 
ممردر امان خواهند نود » وازشاه توازش وانمام خواهند بافت. قا:اان وی :علمم مال‌خود را در دام 
شاه افکندند وهمگی کته شدند . زیرا شاه باهمهٌ رنجشی که ازمیرداشت راضی‌بکشته شدن‌اونبود. 


ی 


حنازةٌاورادر مسجد ی درده ازه طوقچی بخاسپردند .شا گردش ابوتراب 
اصفهانی برای‌آراهگاه اوسنگیاخت , ولی از ترس شاهآشکار نکرد » وسرانجام‌آن 
بکر قه و اه یی 

باانکه سشرمورخان عهد صفو به 0 مبرءماد رابه تسنن‌متهم شرده 
وحتی یکی ازیشان صریحا اورا حذفی دانسته است » سنی بودن وی‌مسلم‌نیست. بلکه 
برخلاف درتمام قطعاتی که بخط اودردست است ازاولاد بیغمیر وحضرتءلی (ع)با- 
احترام وته‌ظیمنامبرده وازهيجيك ازخلفای راشدین‌نامی‌بمیان‌نیاورده. وحتی‌دریکی‌از 
«علعات خود چنین نوشته است : 

علی‌انة فی کل الامور توکلی وبالخمس اصحاب‌العباء توسلی؟ 

۱- این مقصودلیگ وزیر بیوتات‌بود » ود ارمت دراصفهان باقی است . 

۲- میرزاصالح پسر ابوتراب اصفهانی , از قول‌پدر قل کرده بود که پس‌از دفن میراو را در 
خواب دیدم . کفت‌انگشت کوچکم را با چسدم نیاورده‌ای . بامداد بمقتل او رفتم وانگشتش را پیدا 
کردم وبخاك سیردم ۰ < تذ کرةا(خطاطین » سنگلاخ .> 


بر ۳ همدن ابو تراب اصفهعانی درمر شهٌ مر اصده ای ساخته که برخی‌از اببات‌آن ا یت ۳ 


دهر پر فتنه و پر مشفله و پرغوغاست 
دیرشد دیر که خورشید فلك روی نمود 
ای زاولاد پیمبر وسط عقد » مپری 
ای دوفرن ازقلمت برده جهان برکك ونوا 
بروفات تو .۰ جهان مانم اولاد رتول 
از فنای چو توئی کشت مبرهن ما را 
کی‌دهد کار جهان نور ۰ نو غایب ز جهان 
با توکیتی که جناکرد . وفا باکه کند 
آفریده چه کند کر نکشد بار قضا 
داب‌دهر نیرورد ی را که نخورد» 
کیست.ای‌بوده چو دربا وچوابرت دل‌ودست» 
با رش در کنف لعف و جوار خود آر 
چون رهانیدی ازین تفرقه | جمعش کن 


شرح این ماتم واین سوک کراخودباراست 
چیست‌امروز که خورشید جهان ناییداست ؟ 
کز فراق توباصحاب چه رنج وچه عناست 
توچه‌دانی که جهان بی‌توچدبی‌برک ونواست 
تازه ترا کرد » مگر سلخرجپ عاشوراست ؟ 
که تروخشک جپان» در ره سلاپ فناست 
شب وخورشید بهم , هردو کجا آبد راست 
این عجب نیست» که‌خودعادت اوجمله‌جفاهت 
کافربنش همه در سلسلة بند قضاست 
بینی‌ایدوست که این‌دابه چه بیمپرووفاست 
کز فرافت نه مژه ایرو کنارش" دریاست 
کان چنان لطفی کو درخود آنست تراست 
با که . باآلعبا زانکه هم از ال عباست . 
« تذ کرة الخاطین » 


هِ- رجوع کنید به احوال و آ ار میرعماد » سخنرانی آ قای د کتر مهدی بیا نی . رئیس کتابخانة 
ملی تهران . چاپ اتجمن دوستداران کتاب » درسال ۱۳۳۰ 


نمو نه‌ای از خط 
عبدالر شید دیلمی (رشیدا) 
از کتاب «نمونه" حطوط خوش کتابخانه" شاهنشاهی» 
تألیف مرحوم « کترمهدی بیانی 


قابل صفحه ء ب 


ار 
۰ 


۱ 
حرر ۳ ط ی 
۱ سر 6 نم 


۲ و ۰ 


7 5 
1 ِ 
1 ۱۳ ار ای ۳ 
۷ ای 
_ 7 ۶ هم 
٩ ‌ ۰ ۲‏ 
ث ‌م ۰ 1 4 1 ِ 1 
1 ۹ ۲ 1 بط 
8 1 3 سس 
1۶ ۳ ۴ 1 
ار ۱ ۰ 
1 ۹8 
1 ۱ 6 به 
[ 
وت ۳۲ 
1 
3 1 
1 
تکوس و امیس ات یی وید وس سه سح 


نمو نه‌ای از خط 
میر عبدالبافی دانشمند تبر بزی 
از کتاب «نمونه خطوط خوش کتابخانه" شاهنشاهی» 


بقابل فیح 1 


سس مس 


بس از کشته شدن میرءه‌اد برش میرابر اهیم ودخترش و هر شادخانم» کدهر 
دو ازجملهٌ خوشنویسان زمان‌,ودند , باسا برخورشاوندان وی از اصفهان بیرون‌رفتند 
وه ناسا وهای کر تون از | له خیم بخاله عتمای و وی وتان 
افتادند. میرابراهیم نیز بمهد رفت وتام کی شاء عبای (سال ۱۰۳۸ هجری قمری) در 
آنجا بر برد » وبعدازآن دوباره باسفهان باز گشت ودرپنجاه ودو سالگی در گذشت . 
خواهرزاده‌اش عبدالرشید دبلم‌ی» معروف به رشیدا هم بپندوستان رفت ۰ و بخدمت 
نورالدین‌م<مد جپانگیر (شاه سلیم) ی 

ور کته کون شین عها دورس اسر ار ان و قوب ان ورام توری مان ما ید 
تأثروتاسف‌دوستداران هنر گردید. ودر بسیاری‌ازشهرها مجالسسو کواری بریا کردند. 
از شمه توالت مها یک مشاه رسفا ون ارفا میز ۱ کرع رمک 
اوتاسف بسیارخورد ومجلس عزا بربا کرد و گفت که : «اگرزندة میررا بمن‌میدادند » 
هموزنش جواهرمیدادم . » 

4 جانشن وی شاه جهان نیز هر کس که قطعه‌ای بخط مر نزد 
آن بادشاه میبرد. ازومنعصب صدهزاری (ازمناصب دولتی‌هندوستان) مسگرفت . 

این خوشنویسان بزرکی جملگیازشا کردان وه‌ریدان میرعماد بوده‌اند : 

مبرزاتقی‌خان‌مستوفی‌الممالك - شه‌سام‌خاص به بینی -نورالدین‌محمدلاهیجی- 


۱ - قطعهٌ زبراز عبداار شیددیلمی» در حیدر آباد د کن‌موجود است. که به‌شهابااد ین‌شاه‌جهان 
(سلعا ن خرم) نوشتد است : 

«سجد ات عبودات «تديم رسانیده پعرض‌حجاب بار گاه عرش آشباه هیر ساند که زر فاهیت سلله 
میرعهاد در ولاات قز لباش »مسر یت . جذانچه الثری‌از و (ذان وهمثیره زاد ۵ای میر در لك روم 
اوطن اختیار نه‌ودااد . از ین جهت من بنده نیزر وی امید در گاه خلایق پناء آر رد و بعنارت از دیاین 
سعادات نصوب بند ه شد که مدت بت وه سال بحا کر و بی این استان سعادت اشان بر اگر از ی جافت . 
در ان ایام‌غیبت بیهم‌ار بهای‌متعدد مز اج ضعیف نه‌وده از عجاات تععیر جدهمت ملاحظاه مینماید. اگررضای 
خاطر مقدس بوده‌باشد درسابه عدالت حشرت در لاهور یاا کیر آباد ‏ هر جاکه حکم کنند ‏ گوده گر فته 
با خانه زادان حضرت بدعاو ای دولت ابد قر ین هشفول باشد . سایه آن کعبه حاجات برسر بنده‌ه 
کترده پان .» 

(احو ال وآثار میرعم‌اد - ازآقای دکتر مبدی یانی ) 
۲ -لذ کر خوشنوبسان ۰ تألیف غلام محهد هفت قله‌ی دهلوی ۰ چاپ کلکته . دز*۱۹۱م. 


زد 


میرساوجی- سید علیخان تبریزی جواهررقم - عبدالرشید دیلمی (رشیدا) خواهرزادهٌ 

او- میرابراهیم(یسرش) - ابوتراب اصفهانی(معروف به ترابا) - عبدالجباراصفع‌انی_- 

محمد صالح خاتوتابادی - درورش عبدی بخاری - امیرفیضا - «ختارییک قزوینی - 

محمدشفیع بن عبدالجبار دوهرشادخانم (دخترمیر) - میرعبدالرژاق - میر یحیی - 

میرمحمدعلی - سهراب بیک فروینی- امیرنهادبیگک- میرزانورای اصفهانی - جمالای 
۱ 


۰ 


شرازی . 
خو شو بسان از حمله خوشو سان دی که باشاه عناس معاصر بوده‌آ ند ۰ 
دیگر کی میرزاابوتراب اصفهانی علقب برئیس‌الذهلاطان,معروف 

نه تر ابا شا کرد ومر دد مدرعماد است, که یج حال ممر ازو هگ رنام رده شد.این 
مرد مدت دوازده سال در <دعمت ا-ماد بفرا کرفتن فنون خوشدو سی‌مشفول بود. درین 
مدت روزوشب درجای معدنی‌می‌نشست ومثق‌خط میکرد. بطوریکه 9 درز برپاش 
سو اخ شد . اوخود دربارژ کرامات میرعماد و دوازده سال شا گردی خویش چنین 

گفته است : 

2 ۰ عدتی بهم‌قتصای سن بهرژه کردی میل نمودم . روزی درفهوه خاند نشسته بودم. 

مرحوم میرعماد باتفاق همشیره زاده‌ای ر شید ازدرقهوه خانه گذشت . بخاطر ققیر رسید 

که ا کرهیرصفای تامان دار دیقهوه خانه هرن تک بااشکه چند قدم رفته ود » باز گشت 

و بقهوه خانه | مد ۰ وقووه‌ای خورد و برخاست و گفت که : 2در خانه ماهم اتهاهست .۰« 

فقبر مدمه شدم ورورز دیگر نمنرل او رفتم ۰ وبالاخاندای را که پرسردر نود ۰ مکان‌ساختم 

و دوازده سال‌حر کت نکر دم. چذانکه جای بای‌من‌ب رکلیمی که زیریایم بود»سوراخ‌شد؟ ۰۴ 

ترابا در خط نسخ شا کرد ملافابظ , ودرخط نستعلق‌شا گردمیرعماد بوده‌است . 
دیگر ازخوشنویسان معروف زمان شاه عبای » میرعبدالباقی دانشمند تبریزی 


۱- این رباعی راییکی ازشاعران زمان بناممیرعبدالغنی‌تقرشی درمدح میرعماد گفتهاست: 


تا کلك آو در نو تن اعجاز نعات بر معنی اگر اءظ کند ناز رواست 
هر داار ةٌ ر ۱ وزلی <له نوی هر مدا ت ۳ لت ابام اهاست ۰ 


) ع ام آر ایعباءی ءص ۱۳۱) 


۲- و کر و نصر آبادی .۰ س ۲۳۸ . 


۳5 


است . اونیزمانند علیرضای عباسی‌شا کرد علاء بیگث بود . سس ازتبر یز به‌بغدادرفت 
وچون شهرت هذرمندیش بابران رسید » شاه‌عبای اورا باصفهان خواست. ولی‌اودعوت 
شاه را نپذیرفت » وپس‌ازآنکه شاه نوشتن کندهُ جامم بغدادرا به حمدحسین‌چلبی 
محول کرد؛ منرعبدالباقی بدستورویاینکارراانجام داد. چندی‌بعد درسال۱۶۳۲هجری, 
که شامعباس پس‌ازفتح قندهار باصفهان باز گشت. باردیگراورا باصفهان طلبید. این 
بارمیر عىدالباقی بیا بتختابران | مد وموردا لطاف‌شاهانه شد ونوشتن‌قسمتی‌از کتبه‌های 
مسجنشاه اصفهان‌بوی محول گشت . مکی وی درسال۱۰۳۹«حجری فمری روی ها 

دیگر از خوشنویسان‌این‌زمان میرزانورای اصفهانی .پسررصدرالشر بعٌاصفهانی, 
شا گرد میرعماداست. که پی‌از کشته شدن استادش مورد لطف وعنایت شاه عبای شد. 
این شا گرد حق‌ناشنای نخست قطعاتی‌بتقلید استادخود مینوشت وبا امضای اوباین و 
آن میداد ولی‌چون رازش ازیرده ببرون‌افتاده ازبنکار دست کشید ونوشته‌های خودرا 
نورالدین سام سواراه‌ضاء کرد. عاقبت نیزشاه‌عبای ازو آزرده شد وناچار بهندوستان 
رقت ودرهفتاد اک در گذشت . 

خوشنوسان مء وفدیگری کهدرزمان شاهعبای میزیسته بادردستگاه‌سلطنتی 
وی‌کارمبکرده‌اند » ازابنقرارند : 

ضیاء اصفهانی» که درد بارشاهی کارمیکرد.. 

بابا شاه‌اصفهانی ملقب به رئیس‌الروسا , ازشا کردان میرعلی‌هراتی . که خط 
نستعلیق را بسیارخوب مینوشت وشعرهم میبگفت وحالی تخلص‌میکرد. 

عبدالرزاق قروبنی » که گذشته ازخوشنویسی , شاهنامه خوانی میکرد وسالی 
سبصد تومان آژشاه مواجی داشت . 

مالامحمدحسین تبریزی. استاد میرعماد وعلیرضای عباسی . 

۱ - ازین خوشتویس قطعه‌ای دردست است که برای وصول مواجب خود به خلیفه‌سلطان 
اعتمادالدوله وزیر اعظلم شاه عبای‌فرستاده است. رجوع کنید بشماره ٩ازسال۱۷مچلذ‏ اره‌فان »صفحات 
۵ ۱۸۰۱ . 


۲سانشمرد هترمتدمتمم بود که از نقطویون وصوفبه است »مرگ اودرسال۲ ۱۰۱ هجری‌روی‌داد. 


۹ 


میرز) شعیب جوشفانی , ازمحرران شاه عبای کدشع رهم ی 
وامق وعذراست . 
صادق بیک افشار معروف بد صادقی. که در کارشاعری ونفاشی نز دست داشت 
قمدکی. کتا بدارشاء عنای 1 
محمو داسحق سیاه و شانی- «ير مع‌ز کاشی_میر صدر الد ین محه دسیفی حسینی ق زو ینی» 
وشمس الدینمحمد بسطامی» که در کتا مخانه شاهی کنابت مک 


رد ۰ 


۱ مختصری از؛رح احوال اودرصفحات بعد خواهدآمد. 


۲ 


و سوه ك وا وه (و نقاشی 


بیشتر یادشاهان صفوی‌بنقاشی‌توجه وعللاقهٌ خاص‌داشته‌اند. چنانکه شاهاسمعیل 


۳ ۱ 
اول از | غاز دادشاهی‌نقاشان زیر دست را تصوانة عد کرد 


.دسرش‌شاه‌طماسب اول نبزرچندان 
و سا ند بس. زاد وسلطان محمل و ] قامیر ل زقاش اصفهانی ۱ موختن نقاشی در داخت. 
برادرزاده اش ابراهیم میرزا (ب-ر بهرام میرزا) نیز , گذشته از خوشنوسی وموسیقی . 
۳ [ ۵ ‌ ‌ ۳ ۳ ۰ ۰ ۲ 
درنقاشی‌هم درسان داشت و س‌اری از نقاشان بزرگگ زمان در حجدمت او سر مسمرد ند ۱ 
شاه عبای‌هم مانند ناکان جخوش نقاشان ره ددت را تشوحق منکرد وعر در 
سال سشتر نداشت ۰ درخدمت وی‌بود . نوشتهاند که ادن مر د هدر همد به‌شاه ا-ماعیل شق مورز دد 
روزی شاه او را خدمت طلنید و مهر بانی کرد و بخواهش ءی‌احازه داد کد بادش‌رایوسه ز ند. ولی‌مانی 
بجای بابرساق شاه توسه رد ۱ ندیمان و از د,کان شاه. که «روی <سد مر داد ۰ این کار را سی‌اددیو 
کستاخی تعبیر کر دند و روز ۳ شاه را بکفتن یرانق . شاه اسماعل یکی‌از فورچان را 
بکشتن نقای دلیاخته ساموز کرد ولی دوستان اوییش‌شاه شفاعت کردند و بخش ده شد. اما حکم عغُو 
زماتی رسد که قورچی آن‌عاشق تیره روز ر! کشته‌بود. اشعارز بر راهتگام‌مرکی برای مه‌شوق و ککنده 


تاجدار خوه سرود. 


مرا الم بکشتی» طریق داد این بود ٩‏ زبادغاهی حسی آوام مراد این ود ؟ 
بروز حشر کلم داد و دامنت گیرم که آ بکه داد مش خالمن بباداین بود. 
سری جدا شده از تن راك راه افتاد ب‌مند_زاز توهر جا که با نهاد این بود . 
شنیده ای سخن غير در حق مانی مر ا ۲اجادو ای‌دوهت اعده‌اد الن (ود... 


« تذ کر ه نگارستانس هن ۰ 
۲ مانند ثیخ محمد سبزرواری * علی‌اصفر کاشی *عبد الله ذیر ازری وغدره . رجوع کنید,دعالم- 


ارای عیامی .ی ۱۸ و ۱۹ 


اه پا 


میداشت , ودر کاخهای سلطنتی با در کنابخانة خود بکارنقاشی و تزئن اطاقپا وتارها 
مشفول میساخت . یکی ازجهانگردان ایتالبائی که در ماه جمادی‌الاول سال ۱۰۷۷ 
هحر ی‌قه‌ری» بااحازه مخصوص شاه صورسلطنتی اشرفرا هنگامی که ناشانمشفول 
ترئین و ارایش تالارها واطاقه‌ای‌آن بوده‌اند تماشا کرده‌است, چنی مینوءسد!: 
2 ... درین عمارت که هنوز بیابان نرسیده است ۰ چند نقاش دبدم که بکارنقاشی مشفول 
بوداد ...دریکطرف تصویرشاه عبای را درمیان دسته‌ای دختران که سازمیز دند ومسخواندند 
کشیده بودند . ولی این تصویرهمانقدر بهاء‌شباهت‌داشت که من‌یدر خواند خود< آ ندره 
پوایس > شباهت دارم !... درطرف دیگر نیز تدوبر مادرتهمورث‌خان؟ امیرکرجستان 
را کشیده بودند. که بپای‌شاه افتاده بود راستغانه میکرد که از وبران کردن کشورش چشم 
بوشد وآنجا را چنانکه هست نگاهدارد .... > 
شاه عبای بانقاشان بیبگانه‌ای هم . که همراه سفیران یاتنپا بایران میآهدند 
ده بانی بسیارهمیکرد » وبایشان اجازه میداد که صورتش را بکشند » وباخود ببرند . 
بهءین‌سبب | کنون از بن‌پادشاه تصاو مرمختافی, که نقاشان هندی باارویائی کشیده‌اند» 
دردست است ودرین کتاب از نظرخوانند گان خواهد گذشت . 
آقارضای کاشی معروفتر بن‌نقاشان زه‌ان شاه‌عبایآقارضا » پسرعلی‌اصفرکاشانی 
نقاش است . علی اصغر از نةاشان چیره دست ومعاصرشاه طهماسب اول 
بود. که درخدمت برادرزاده آن باذشاه سلطان ابر اهيم میرزا بسرمیبرده شوه در 
ساختن کوه و درخت مهارت بسیار داشت . پسرشآقا رضا نیز در تصویرسازی و چپرم 
پردازی استاد شد و بخدمت شاه عباس درآمد . یکی ازمورخان زمان دربارء او چنن 
نوشنه است : 
« ... درفن تصویر ونکنةً صورت وچهره کشائی ترفی ءظیم کرده اعجوبة زمان کشت و درین 
عمر و زمان مسلم‌الثبوت است . از جهالت نفس با آن نزاکت فلم , همبشه زور آزمائی و دوش 


کشت ی کیری کرده , ازآن شیوه محظوظ بودی ؛ ودرین‌عود فی‌الجمله از آن هرزه درائی بازآمده . 


۱- بی‌پترود لاواله . درسفرنامة خود . مجلد سوم .ص۳۸۰ 
۷- تفصیل اشکر کشی شاه ءبایبگرجستان ورفتار او باتهمورث خان ومادر وی‌درفصول دیگر 
خواهدآمد ۳ 


۳ عالم آر ای‌عباسی ۰ ص٩۹‏ ۱۲۸ 


نمو نه‌اک از نقاشی 
) [ قارضای مصور کاأشی 


لهدرسال ۱۰۰۷ هجری در مشعد ساخته است . 


مقابل صفحه »۰ ۷ 


و 5 
آما متوجه کار کمتر شده ... بدمزاج وبی‌حوصله وسر داختلاط امن در دجدمن رات اءلی‌شاهی 
اعتبار نشد و همثه مفلسی ویرشان حالت ... » 
شاه عبای بآ قارضا؛ با نکه کاهل‌طبع نود و سشتر «اطبقات زدردعت معاشرت 
مکرد؛ وامکار کقیی کنو وزور آازمائی بش از نقاشی ممل علاد۵ و او 4 دسمار 
نمان مداد چنانکه تکار عون آ قارضا صورتی یار زسا ساخمه نود » «ردست او 
ء ۱ 
توس رد . 
فرمان زبرنیزازجانب شاه عیاس برای|قارضا صادرشده‌است : 
2« چون مصور کارخانه . آنه مصور الاشاء و فادر علی مایشاء محض فدرت ازلی بقلم 
لمیزلی ۰ نفش نواب فك جناب مارا ۰ «.فتدای 1 اح-ن صور کم ۰ درصفح؛ُجهان ولوح 
خواطر بنی توع انسان ۰ کالنهش فیالحجر , جر بر وصوسر فرمود ویر کار وار کر خاله و 
دواثر افلالار! درتحت تصرف بند گانما آورد 6 لاجرم هر ناش مرادی که درصفحها ند یه ۵ 
طرح وهمنگادتة قلم مانی‌رقم . وان خط رخءار خوبان ومدال ص یه حاکاری خورشمد 
پرزیشت وزیب بروفق مقاصد ومطالب‌ما چهره کشا میگردد . وبشکر این مواهب عظامی 
هموازه مارا نمز در صفحه خاطر انصورت تقش‌بذبر گشته که <معی از هدر مندان نادره‌کار 
و نقاشان بدایم تکار ۰ که در زمان دولت روز افزون درطل عواطف تربست‌ما نو ونما 
یافته اند ». بروجهی رعایت وتربیت فرمائيم که بیکر فراغت ورفاهیتا.شان برنگ حصول 
امانی و اسال مصور وده مر ۵3 الدال ۳ فار غ‌البال روز کاز کذوانتت ۰ ۳ شمه از مراحم 
بی‌غادت شاهانه را در بارةٌ سعادت 2121 نادرة ااز ماتی وحرد دورانی 1 رصای هیر 
خاصه ‏ کهازعنفوان شاب اد قلم هه جر و دس‌تورالءمل نقاشان ادره کار و مورد 
تربیت نواب همایون ماست فرموده ۴ ۰« 
اقارضا قطما تاماه شوال سال ۱۰۸ هحری مری 6 دععی دهال يس‌از مرک 
شاه‌ععاس رنده بوده» زبرا تصو بری بااعطاء وتاریخ ازودردست‌است که درروزچهارشذبة 


دنجم شهرشوال ۱۰2۸ کشیده‌است" . آقارضا آثار خودرا در آغاز کار فقط رضا امدا 
پنجم شهر خو 


فتگرده ات 1 
۱- گلتان‌هتر ۰ تسخة خطی ۰ 
گِ بقيُ این فرمان بدست‌نبامد. - رجوع کنید بمقاله آ قای‌سهیایخو انساری درشماره حفدهم 
محلهُ ارمفان مس ۲۰۳ 
ی ۳۳ این تعدو بر درصفحه‌مقابل چاپ شده است ۳ 


5 


رصضدای نقاش‌چیرهدست‌دیگری نز باشاه عماس‌و ا وارها معاصر بوده‌است 
عباسی کها ار خودرا رصاعباسی رقم مر وهاست 3 رضاءباسی شمه 
سازی مشهر ما مل ۱ دد ودره‌مان ۲ تا که ازو باقی‌مانده‌است» صورتهای تنهااز اشخاص 
بامچالس جمدنفری» «اصورتهای اختتان وحموان» سشمرد ده م‌شود» واین‌صورا غالما 
درقاصاه سااهای ۷ ۱*۶۱ هحجری ساخته شده‌است . 
از رضا عباسی عورتی دردست است که تاد کت معن مصوریزدی کشده 
ودر کنار آن جمین اوشید و۹ ی شبسه غفران و رنوان آرامگاهی مرحومی مغفوری استادم 
رصاء مور عباسی مشهور برتاء عماسی ( است + )۰ بتاریخ شپرشوال بااقدال امه 6 برنگگ 
ردیده بود که درشهردوالفعددا لحرام سال مذ کور ازدار و بعالم ۳۹ رحلت نمود داین شبد را بعداز 
۰۰ سال در چهارد هم سار ره‌ضان الم.-ارد 3 ۱ حسب الرمودء فرزتدی م<2مل نصیرا باتمام 
رسانید ۰ مههین مصور » غفرالنه ذنوبه . 6 
و ۹۹ پا "۳ 7 ۳ ۳ ۱ 
از ین نقاش | ثاری بافی‌است که تار بح ۸ 2 ۱۰ و2۹ ۱*۰ دارد ۰ 
صادق پع» دبگر از نقاشانعروف زمان شاهعماس‌صادق بیکک افشارتبر بزی 
اوشار بوده است که شعر هم می گفته و صادقی تخلص می کرده ۱ 
1 تا و ی ۲ ۳ . .- 0 
صادق‌بیک درجوانی نزد استادمظفرعلی از نقاشان چره دست زمان , نقاشی|موخت 
و درین هثر بمرتبهٌ کمال رسید . ولی چون| نزمان کارنقاشی در تبریز رواجی‌نداشت » 
دست‌از آن‌کار کشید وقاغدری‌اختار کرد. و بادرو شان وقلندران‌سباحت دی تک کی 
درداخت چندی ,دا میرخان‌مو صلوی‌ثر کمان, ازسرداران بز رگ قزلباش, کدحکمران 
همدان‌بود, اوراازامای‌قاندری «برون آ ورد واز ندیمان خودساخت. درزمان شاه‌اسمعیل 
دوم بخدمت کنابخانهٌ ساعطنتی واردشد, ودرزه‌ان شاه‌محمد خداپنده رباست کتا بخاند 
را باوسیردند. از ننزمان ند صادقی کتابدارمعروف گشت. و تاسااهای اول دادشاهی‌شاه 
عبای دردن شفل‌باقی بود. اماچون مردی مغروروتندخوی و بدزبان وتنگ حوصله بود؛ 


شاه ودر باز بان‌ازو ناخر‌سند ومءنقر بودند. همن‌سبت نیزشاه‌عای دو بارمئص کتا بداری 


۱ رحجوع کنید بکتاب: ۷۵ 6۱)60طجعظ تععفطط۸ معن۳( صمل حععصنصطه‌زع2 
صفحات ۱۳ و۱۵ و۱۹ و۱ ۵۰ ۷۱۴۸ 527۲۵ .۲ 
۳6 صادق یگ درسال ۹۶:۰ در تدر ار وجود امده ود . 


۳-استاد مظفرعای سرمولاناحیدرعی تقاش » خواهر زاده بهز اد نقاش‌معروف‌بود. 


۱ 
۱ ی 
۱ 


تصریر رضاه عپاسی 
کار معین مصور یزدی » در سال ۱۰۸۶ 
از کتاب ۱ صتعم۲ او تک ۸ 
تألیف « 1۳0۵6 .12 ۸ » 


راازو کرفت, به علیر‌شای عباسی‌خوشنویس, که‌مخهوصاشارا بدین‌کارتذویق وتحریض 
مدرد یرون عابامانن رید کاش هو انعت کایدارش زا هک مت وتو ور شاف 
زبردت بود. شاه ودر بار بان باویمدار ام‌کردند. صادقی‌شمرهممیگفت ودرسال ۱۶۱۰ 
هجری مجموعه‌ای ازموّافغات خود ترتب داد . که شامل مهٌنویها و فصائد وعزلیات.و 
حکابات اوست. از آ اراویکی‌مثنویهعروف به جنکث‌نامه .ا توحات شاه‌عباس ذامدار 
است. تذ کره‌ای نز نام مجمع‌الخواص درشرح با شام انتدان وه تانق کی 
جفتائی نو شته‌است . 
نقاشان معروف دیگر ازنقاان معروف زه‌ان شاه‌عمای یکی نیز حلیب اله ساوجی‌است. 
و وا کت 
خان‌شاملو, حکهران‌قم. بسرمیبرد وبا اوبپرات رفت. ولی‌شاه عدای اوراازخان شاملو 
کرفت ودرسلك نقاشان خاصه در آورد . 

د.بگرمصور کاشی داماد آ قارضای نقاش, که‌مردی‌درو یش‌خوی بود واز ساروتقی 
وزیرماز ندران» وظیقه‌ای‌داشت. وپس‌از کشته شدنآن‌وز بر(در بیستم‌ماه شعبان۱۶۵۵ 
هجری ) در گذشت . 

نقاشان ز بردست فد نز باشاه عنای معاصر بوده‌اند . مانند سیاوش بیکث 
که‌اشی‌را تزدشاه‌طم‌ماس‌اول آموخته بود. وشیخ محمد سبزواری نقاش‌وخوشنوس 
که کشندن اور فرنگی‌را درابران مداول ساخت. وعلی‌اصغر کاشی پدر | قارضا ۲ 
موریحیی تبریزی» ومولانا کپاك هراتی . وهمچنین‌پنج‌نقاش بنام حکیم لایق و ملایگانه 
و مالا یکتا و ملا مفید و ملاترایی . که هر پنج ازمردم بلخ ودرخدمت امامقلی‌خان 


امرالامر ای فاریس بودند؟ 

۱سرجوع کند بح هاين کتاب وتار بخ عباسی» تألیف‌جالالا لین محمد بزدی عر فاتءاشقین 

۲- تذ کر ة مجمعالخواص راآ قای‌د کت عبدا لر سو لخیام پور» استاددا نش کدهةادییات تبر یز »از تر کی 
بفارسی ترجمه وبامتن تر کی آن چاپ کرده است. 

۳ برای‌شرح زندکانی پرحادثه وغم انگیز این وزیر رجوع کنید بکتاب‌هشت‌مقاد: تار بخیو 
ادبی. تألیف نصر الله فاسفی. چاپ دانشگاه تهر ان درسال ۱۳۳۰ ۰ صفحات ۱۲۹ ۱ ۱۵۷ 

:- امامقای‌خان ملاتر ابی بای را نضیب] که قصیددای درمدحش ساخته بود . دز کفتگان 


فصل چهار م 


(خلاق وصفات شاه عباس 


۱ 
شاه عباس 


جامع اخللاق نك وید بود 


شاه‌عءاس اول؛ چنانکه ازمطالعه درتاریخ یتک نی‌خصوصی و سیاسی‌او «رعی | بد. 
درصفات واخلاق شحص جامع اضداد بوده‌است ۲ خودخواهی ودرو ش‌خونی. استمداد 
ومللادمت . ترحم و شتکه رز , گذشت وانةام جوئی, قدردانی وحق ناشناسی ۰ فساوت و 
مهر بانی» للامت افش کر ساره وفرشته خوئی. دره جود او باهم امءخته ود و 
و طسعي وی عاحز ممشد ند 3 

بکی‌ازمتشان مخصوصش‌در بارءٌ اخلاق وصفات وی چنی نوفته‌است : 

2 این شهر بار کام کار برخلاف‌فاعدءه اهل روز کاراب و آش‌را بایکدیگرامتزاج دادم" 
ضدین راباهم جمم تموده‌اند . چنانکه کمال حدت طبم وآاش مراحی وقراری وعظمت و 
شکوه وجلال پادشاهی را ۰ بانهایت ملایمت و همواری ودروش نهادی و بی تعینی جمم 
کرده اند . حنگام ءلادمت و کوچك دلی‌چنان بی‌تکلفا نه 0 شتا مر دم واحل عضاماء 
وملازمان وغرذلك , خصوصت وش متتماننه ,که کوئی برادرانو باران بکدیگر ند. 
در سایر احوال . بتخصیص درحالت مهابتی واستیلای فوٌننبی » وسطوت وجلال» بنوعی 
آ ثارخضب در ناحبة همایو نشلامم کر وه .که نان که هم‌صحدت وانیس وجلیس بو دنت 
ویارانه وبرادرانه وبی‌تکلفانه سلوله نموده حفد وبارای‌آن تدار ند که حرف می نت که 
مشعر براندله دلبری جر ام وج آدب‌باشد. برزبان آرند ۰ امراوسلاطین» تلکه ظر فاو ندما 
ثبر ‏ جرأت تکلم وحرف زدن معقول ندار ند ئ شتر رن جه رسد » وین هر دوشضوه ۳ 
باب‌گدیگر جمم کرده برطاق بلندی تاه 6 

مقالهُ «شدم ازمقالات دوازده کانه نوسنده در بارةٌ اخلاق وصفات داه عءای (ابن‌مقالاات در نسخه‌چایی 

پران دیده نمیشود.) 


۷ سح 


یکی گر از مءاصر ان وی منتو اسف ۳ 


مه درا کثر امورتد یر خودعمل می‌نماد وهحکس رایراسرارخود مدرم تمد 
نهات اننت وحلال ۳ باغایت رندی وبی‌فدی ولابالنگری جع کرده ۰ واین‌دلیلی‌دوشن 


برعانت وقدرت و کمال‌اوست . چه این دوصفت تعاد راشحوی جمم فرموده که مافوق‌آن 
۱ 


هتصور کشت بر 6 
تار بخ وید یکره اکه با جانشینان وی شاء‌صفی وشاه عمای‌دوم وشاه‌سلیمان 
معاصر بوده ‏ دربن باره نوشته است : 
د ...نات اوجامم صفات‌متضاده بود . . . . گاه ازراه ملایمت‌و کوچکدلی ب‌مواری 
آب حبوان . وگاه بهنگام فهاری وعظمت, بسر کشیآتش‌سوزان » بامقربان بساطقرب 
آمیزش می کرد , واز ایثراه آنان که بهنگام ملایمت مصاحبانه وبرادراند بااوهم‌صحبت 
فا ات اه جبروت وقهاری. بارای آن‌نداشتند که بجراأت‌بجاب اونظر کنند ...۴ > 


| کنون اخلاق و صفات نك و نایسند او را بکايك بادلائل و شواهد تاربخی 


شودراتی واستیداد او 

جدا نکه‌درمجاداواین کتاب نیز اشاره کردیم»شاه‌عماس ازروزی کدمرشدقلی‌خان 
استاجلورا ,دستباری‌چندتن ازسرداران قزاماش‌آزمنان برد ا وگو مت شخصیو است‌دادی 
آغاز کرد.از آن‌تاریخعر س‌را که بحةیقت‌با گمان,مانم‌فرما نروائیمطلق ومخالف‌ارا.۶ 
خو یش‌دید باشمشیرو با باحسله وتدس؛ ازمان‌برداشت. بقول بکی‌ازمورخان: «نفاذفرمان 
وی‌چنان بود که سران‌ط و اف قزلباش‌ورجال دولت‌هرچه‌میگفت بی‌چون وچرا اطاعت‌می- 
کردند پدرسر پسرویسر سر پدررا بفرمان‌اومیبر بد موهیچکس جرات‌نداشت کهآ زفرمازش 
سرپیجی کند. قام نسخ برقواعد وقوانین پادشاهان پیشین کشید و بتجدید قواعدپابدار 
وقوأنن‌متن برداخت. تمام امور کشوری‌را «رای و اراد شخصیانجام مىداد و هیچکس 
۳ بارای اطپارعةمده ورای در برابروی مود . کسانی را که داعدهٌ خودسری وخودرائی 

۱- عرفات عاشقین .نسخه خطی کتابخانه ملك . 

۲-تار یخ خلد برین . نسخه خعلیآقای سعیدتفیسی 


۳ رجوع کنید .قصل ثاهی و <و بثاو ندی. درصفدات بعد . 


داشتند, نابود کرد. ملولالطوایفیرا ازابران برانداخت واجاد مر کزت کرد... دد 
سباست گناکاران مساهله و اهمال روا نمنداشت ودر کارمحاز ات لت دی زو دمن 
سیب آوازء سطوت وصلابتش‌درسراسر کشورانتشاریافت ودست‌تعدی وطفیانز بردستان 
رای ان اف ۶ 

رای انکه عقنده شاه عمای در بارة سلطفت ومملکتداری معلوم گردد ,نج 


قل‌ميکنيم همدو سد : 


...شاه عبای کفت که: 2 پادشاه بایدزندگانی سربازی داشته باشدوهمیشه پذایش سیاه 
خودحر کت کند » تابتوا ندب ر هرمشکلی‌فائق آ بدودر هر کار کامیاب شود. هیج‌پادشاهی نداید کاماا 
بوزبران‌وسرداران وامرای‌خوشمتکی کر دد. وشاهی که‌امورساطنتو کشورداری‌رابایف؟ونه 
اشخاص وا گذارد . بدبخت خواهدشد . زیرا ایشگونه مردم بیشتر دراندیشة منافع خورش 
و کرد کردن مال وتحصیل قدرت‌وراحتند » وبرای بیشرفت کارولینعمت دلسوزی‌نمیکنند . 
بهمین‌سبب من همهٌکارهای مملکت‌را بمیل‌واراده ومسئولیت شخص‌خودانجام‌ميدهم وحاذرم 
که باجان‌خودرا فدا کذم و بابردش‌نان‌خویش‌فائقآ یم وایشان‌را باطاعت اوامرخویش‌مجبور 
سازم. ۴ بدن) 

در بار استبداد رای وروش خشونت آمیزی که شاه عباس درادار امور کشوری و 


لشکری ده اه دراصل «سباست داخلی » اومفصلءر محث خواهیم کرد ۲ 


۳۹ تاریخ لد بر ین ۰ نسخه خطی ۰ مولف عاام آر ای‌عباسی نیز در دن باردمیدو بسد: 

« .. اینمعتی «رعالمیان ظااهر و هویدا گر دید که کل مهام آ نام و جز یات امورخواص وعوامو 
محتمات آ لین جهانداری و اوازم امور کثور گثائی بااهام آسمانی و توفیق ربانی مستقلا نتیجه رای 
صا لب و ند بیر فکر متون ور ای دورلین [ نضر تست و احدی,ر | در آن دحلی لوحت . «عاام آر ا نخه حطی 
کابخا ه ملی بار یی . » 

۲- سفر ناه پی بتر و د لاو اله .ج ۳.س ۲۵۳ 


۲ 


شاه عساس باانکه درسباست وش اش وخودرای بوده درزند گانی‌عادی 
بی‌تکلف «ودن و شاد گر را برتشر بات و تحملات سلطنت ترجیح میداد ۹ ماس او :۰ 
چنانکه بش‌آزین نیز گفته شثل» «قدری ساده و بی‌ببر ابه نود که بالباس عامد مردم 
قفاوم تفت وهمن مشب متفه که عالباسفیر ان وجمعانان سکاو کسای کفاد 
ساده‌بوشی‌ورفتارخالی از تکلف او بی‌خبر بودند» مکی‌ازشرداران نزرگ را کد از ورشدتر 
وموقر ترولباسش کرانبهاتر وفاخرتر بود " بجای اومیگرفتند . 
تکتاندرفن دریابل ۳ فرستاد گان رودلف دوم امیراطور آلمان ۲ که درماه 
رجب‌سال ۲ ۰۱ ۱«حری» درشهن مر بز » تحطورشاه‌عبای‌رسنده است در باره نخستین برخورد 
خود بااین‌پادشاه چنین‌مینوسد : 
۸ ... مراقصر شاهی بر دند . شاه درمبان بزر گان ومشاوران خود روی زهمن نشسته بود. 
چون لباستس ازحامة دیگران ساده‌ترو بی ببرایدتر بود » ومنهم راهنما ومترجهی همراه 
نداشتم ۰ اورا نشذاختم ۳ لحظه‌ای منجیر استادم ۰ در سشحال مرد سالخوردی از ایرانیان 
دصت مرا گرفت وبسوی شاه‌برد ۴ ۳ 
القاب وعناوبن شاخ عباس‌رامردمابران معمو لا شاه ت و انفتد» و ار زد کان 
شاه ومورخان‌زماناو ابو لمظفر شاه‌عباس و گاءحضرتاعلی‌شاهی- 
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۳-اتر بر سیکوم » چاپ ای سال ۰۱۸۷۷ ص4۸ . - همحئین رجوع کنید بکتاب رو ابط 
اير آن واروپا در دورة صفویه, تالیف نصر الله فلسفی, چاپ‌تهران صفحات ۱۹۹ ۱۲۲۲ 


#۱ 


ظلا ای وتاریخ توسان بعداژو حضرت خافان آیتی‌ستان ا«والبتا شاه عباس صنوی 
موسوی حسینی "بهادرخان خوانده‌اند . 

سلاطن عتمانی اور در نامهعا ومکاتسات رسمی معمو لا شاه‌عباس و اه شیخ او غلی 
عنی‌شیخج زاده خطات مسکردند» وخطات دوم ظاهر ا خالی از کناتی نبوده‌است . در 
نامه‌هائی که ازس/اطن‌عثمانی شاه‌عباس دردست است» عناو بن والقاب و تعارقاتی ات 


گونه دیده‌میشود : 
« حاری ممالك‌فاری وعراق» فاری‌مسالك وداد ووقاق» غاری‌تهال‌حسن اتفاق » مماری مراسم 
طبب اعراق » رایت افراز خطةّ اقبال » دولت افروز حیطةٌّ اجلال » تخت ندین گزین ملك ایران » 
فرمانفره‌ای دلبران » احب واعز جیران , نم : حا کم ملك ءجم » مالك اورنکک جم - 
لابق احسان جم » شاه فریدون‌حشم . موس اسای استینای » شهامت لبای سعادت‌اقتبای » 
همنام | کرم اعمام سیدالنای شاه‌عباس » حق‌نگهدارش ز بیم وهرای ۴ ... > 
یادشاهان هندوستان نیزدرنام‌ه‌های خود اورا: 
« پادشاه فربدون فرجم اقتدار و خسرو دارا رأی کسری شمار , سکندر طالم‌جمشید سریر » 
کیکاوی کیاست کیخرو نظیر ۰ دیباچهُ قانون مروت . بدر آسمان فتوت . طراوت بخش بوستان 
شهرباری . نظارت افزای گلهنکامگاری , برجیس مرتبت ثریامقام » والا قدر منوچهر احتشام » مظهر 
آثار دولت ابدی , مظهر انوار سعادت سرمدی » ژینت پیرای افسرو گاه » دونق افزای دولت وجاه . 
مر شجرء گلشن ولایت واقدال » شجره برومند دوحهٌ نبوت واجلال . عضاوء دودمان اصطفا وارتضا, 
خلاصهٌ خاندان اجتبا واعتلا ۴ ..: > 
میخواندند. امیران وحکاموبزر گان نیزدرءر بضه‌های‌خویش نام اور بصورت زیر با القاب 
وعناوینی که فی‌المثل خان احمدگیلانی دربکی از نامه‌های‌خودنوشته‌است.می آراستند: 


۱- مانند اکندر یگ منشی, موف عالم آر ای عباسی. 

۲- ماتئد محمدیوسف واله ؛نويندة تاریخ خلد برین . 

۳ از ناه سلطان مردان‌خان دوم سلطان عثمانی , که درسال ۱۰۰۰ هجری دربارة خجان احمد 
طیلانی بشاه عبای نوشته. (از مدشئات حیدر بیگ بنابوالقاسم ابواوغلی» نخهخطیم:علق با قای‌د کتر 
مهدی بیانی.) 

4- ازنامة شاه‌سلیم پادشاه هند. بشاه عباس, که مس‌آزفتح فندهار بدست بادشاه ابران . نوشته 
است . (ایضااز منشتات حیدریگد. ) 

رای مت شرح حال او جوعکنی پم ۲۱۷ درل ان کاپ 


۲ ۸ كِ 


« ءرضه‌داشت غلام خانوادء عته عاامه احه‌دا(حسینی ۰ بدر گاه انجم سپاه کیخروهر تبت» 
فربدون معدلت ۰ جمشید مرتبت» کیوانرفعت خورشید طلعت. ناهید بهجت مشتری‌سهادت, عطارد 
عظمت برجیس منزلت» رستم‌شجاءعت افراساب صولت. آستمان عاو کردون سمو ۰ سکندرظفر دارافر, 
کشرر کشای حصار گیر - بدولت جوان و بتدبیر پیر باجداد وامثال شاه و امیر » پناه 
طایفة اتام . هادی لشکراسلام , رافع اعلام دین‌مبین » سایخدای‌آسمان و زمین » ب رگز یدحضرت 


رب‌المالمین . شاه عباس‌بادشاه ۱ ... »> 
ولی‌شاه عبای ازاینگونه القاب وعناوین تماق آمیز بی‌ععنی بزاربود» وخودرا 
قزر از او بندة شاه ولابت عباس .ا کلب آستان علو, ممخواند» وهءن دو عنوان 
را برمهررسمی‌خود نیزنقش کرده بود. حتی‌مذجم»خصوصش ملاجلال الدین‌محمدیزدی 
هم , که تایابان عمرخود باوی ءصاحب وهمراه بوده‌است, درتاریخ عباسی خو ش‌اورا 
همه‌جا واب کلب آستان علی و | تفه اننت . نوشته اند روزی شاه بای بکسی که نام 
اورا درنامةٌ خود باعناوین و القابی ازقبیل | تجد گذشت. آورده بود گفت : «رفیق عناوین 
والقاب تو نه مرا بزرگی تسژ ونه كوچك . 9 ءرا باهمان عنوان سادهٌ شاه , که 
:وان حقیقی‌منست. بخوانی از تو راضی‌خواهم ۳ 
گردشم‌ای روزانة شاه عبای هنگامی که درشهرهای قزوین‌بااصفهان بسرمیبرد. 
او درشهر وبازار . تقرربا همه روژعصر به‌بدان‌شپرمیرفت و بزر گان کشورنیزبرای 
تعظیم وتکریم ودیداروی سواره بآ نجامیرفتند . 
میدان قزوین ازمیدان نقش‌جهان اصفهان کوچکتر وازدولتخانه یاقصر شاهی 
اند کی‌دور نود وتا دازاربز رگ شهر فاصله‌ای فاشتت. طول این‌مسدان سه نرابرعرش ان 
بود» ومخصوا آنرا در ازترساخته بودند تابرای چ وکان بازی و بازیهای دیگری » 
ما تند گاو بازی و ک رک‌دوانی وغیر, که شرح] نها درفصله‌ای‌بمد خواهدا مد‌مثاسب 
باشد. بهءن‌سبب نیزدرهرطرف‌هیدان دومیلةً سنکی» بافواصل‌متساوی» قرارداده‌بودند 


۱- از نامه خان احمد بشاهعمای دربارهٌ دختر خرد سال خود, که‌شاه ازطريق بهانه جوئی برای 
صفی هیر زا فرزند خویش خواسته بود . «ایضا ازمنشنات حیدرییگد.» 

۴ مولف عالم آر ای‌عباسی نمز ما نو ده اضت : « همیثه خود را الب آستان سعادت 
آشیان عز و شرف » اعنی سلطان خطة نجف میشمار د...» (ص ۷۰۳) 

۳- ازسغر نامه او لثار پوس (۱دام) 


ست ۳ پا مت 


که حد چو کان بازی و باز بای و . درهردوی ۰بدان هم دو سر در و بالاخانه 
ساخته بودند که گاهی‌شاه وههر اهانش نا هی اش سم ند و از بهائی را کد درمدان 
ایدام میگرفت تماشامیکردند. مکی‌ازین دوسر در بزنان حرم اختصاس داشت و بهمبن 
سنت لو ان برده‌های رتور ده شده ود . 

خرن ارات مار اف شدان فرو ید کوتادبوین تام هیذان‌زا افتانب فراهسگرفت 
تلا کلس تک از موی سای کروعی اففا امیرفت با مک اطرات ,دنر 
بدستورشاه درخت کاشه و کلکاری کرده بودند . 

مىدان را همه روزعص چندین سقا دامشخهای بر اباب ماش دند» و بش‌از 
آنکه شاه فختذان ا بنه سر فاران و ان و وه دسته و وخ و کنارآ نجاباهم 
صحعت مشغولم‌شدند . دبدارشاه درم‌هدان عفر ا سا دود زیراچنانکه گفتیم , او 
هروقت که درقزوینبااصفهان سرمیبرد. تقر یباهمه‌روزءصر بمیدانمیرفت. درصورتیکه 
بار عام در دولدخانه چند روز بکبار پیش از ظهر داده میشد وشر کت در بارعام نیز کار 
استاخ نمود . 

همینکه شاه سواره و ارد مددان مش با که بیاده با نجا آهده بودند» یشت 


که 


گردمیدان کشده شده نود , بر بر اطاقها وطافذماهای اطراف. 


نرده های چوبینی 
باروی بام این‌اطاقپا کدارتفاع زیادی نداشت. میرفتند . سواران نیز گردا گردمیدان. 
جلونردهه۱ صف میکشیدند. و بدین‌ترتیب میدان خالی‌میشد . 

شاه باچندتن اژندیمان وتزدیکان بدرون میدانمیآمد واژه‌قا بل‌صف‌حاضران 
میگذشت وهمه بافرودآ وردن سر باوسللام میکردند . ولی‌شاه چندین باراین گردش‌دور 
متکآند۱ تد ارس کرد هزات قد یر کش سر فرده نس روف شام نا کماراه کر 
ومهربانیباهمگی‌سخن‌میگفت ورفتارش بقدری‌بی‌پیرابه وخالی ازتکلف بود که‌حاضران 
را مفتون وشیفتة خودمیساخت. کردش اودرمیدان تاساعتی‌ازشب طول‌میکشيد وددین 
مدت گاه دراطراف‌میدان بامبهما نان بگاند» اسردارانو زر کان کفورس تسکت 
و گاه بمیان میدان مدرفت و کسانیرا که‌میخواست ند با نتجااحضارمیکرد. درتمام 
اینمدت گروهی از غلام بچگانخصوص او" باتنگهایمشروب وجامهای‌زرین» دراطراف 


۳ 


میدان‌میگشتند و بمیهمانان‌شاه وسران دوات» و کسانی کهءوردتوجه وعلاقُمخصوص 
وی ودند» شراب وشر ت مدادند. شامنر اه درمیان»یدان‌خوراك وشراآب فمخوا 
و باجمعی ازمیهمانان و ندیمان‌خود بصحبت وباده گساری ممپرداخت:. 
شاه‌ععاس هروقت که‌سواره درشهراصفهان کردش قسکرق: غالبا مش‌آزدوسه تن 
ازسران کشوررا همراء نمی‌برد. بدین‌ترتیب با کمال ساد کی وبدون عون کرت ها 
ومیدان وبازارهای شهرمی‌گشت. ولی درینگونه کردشهای خصوصی بجز همراهانش 
ی برای تعظدم کردن باسخن کفتن‌باتقدیم عر صه نزديك وی رود.مردم 
همه دورازمسروی 5 هک وتف وقر ناد «ز نده‌باد شاه» رو 
شاه‌عبای بموجب فرمان خاصی‌دستورداده بود که هر کس‌شکارتی‌ازعمال دولت 
قالشتر ان دارد» به دیوان لیگی باناظر کل عدلید, که زد کر شکابات مردم 
بوده مراجعه کند واو در<ضور صدر. یا باصطلاح زمان صدارت پناهی , که شخص 
اول روحانی کشور بود. شکات وی یتک تا ور هبجکس‌حق‌نداشت که درمسر 
شاه قرار گیر دوباو ازدست کسی تظلم کند وا گر کسی‌برخلاف فرمان‌شاه رفتارمیکرد 
سختی تلسه «مشد. چنانکه درنوروزسال۱*۱۹هجری» چندتن ‌ازمردم را که در کوچه 
.برای تظلم نزديك شاه رفتند , «پی‌سوراخ کردند وبرسزاره ند : 
ثاءعبای درضمن گردثهایخصوصی‌خویش گاه بیخبر بخانة مکی‌ازسران‌دولت» 
ناک ازشرمانان ایکا باشووسر فت؛ وساعتی باصاحب خانه در کءال‌سا دگی بسرمیبرد؛ 
و ی‌هیج تعارف, هر چه‌حاضر ود هیخورد . ۳. درسفرنامُدن کادسیا دوسیلو افیگوه‌راسفر 
ده لت اسیانی, که‌ازسال۲۹ ۱۶ تااواخر۱*۲۸درایران‌سر برده ودرتمام اک 
شاه‌عناس بوده‌است. در بارة کی اون دبدارهای دوستانه چنن نوشته شده‌است 
« ... شاه دوباسهروز پس از ورودش باصفهان ( روز پنجم ماه‌رجب سال ۱۰۲۸ هجری ) 
ببخیر بخانةٌ سفی رآ مد . بااو غیراز دوتن از ندیمانش که معمولا در شهر با ايشان گردش 
- سغر نامه بی‌جر وولاو اله ۰ ح ۳ ۰ صفحات 4۲ ت٩4‏ » وج ۲صفحات ۳۸۳-4. 
۲ سفر نامه ون کارسیا -فیراسیاتی» ص۲۹۱ 
۳- تار بخ عباسی , تألیف جاال الدین محمد منجم مخصوص شاه عبای 


۳۳۹ 


شک . و بك بیشخدمت که تبرو کمان اورا نگه میدارد ۱ , کسی‌همراه نبود . ندیمان 
دو کانهٌ شاه بوسف۲ا و اسگندر بیکت بودند . ات کفق سک ءر دی نجیب واصیل‌است ۰ 
اما هکم طبیعتشخصی . یابهء‌مد »برایاینکه از خطراتاحتمالی بر کنار باشد , وبرای‌خود 
دردسری فراهم نسازد. درکارهای کشوریمداخله واظهار رای نمیکند. وعرچه‌شاه بگوید 
رون تمه راو عفر اینست که وید و بخندد و وسائل تفریح خاطرشاه را فراه 
سازد. بهمدن سیب نیزمورد توجه و علاقةٌ شاهست وشاه مجالست با اورا دوست‌میدارد . ۳ 
9 شاهء‌وقتی کهبخانسفیر دا خل‌شد» نگذاشت کهملاز مان‌ورو دشرا بصا حبخانه خبر دهند . 
بومین‌جهت سفیرء که بالباسی ساده درباغ کردش میکرد. نا گهان اورا درخانة‌خود دید و 
باستقبالش‌دوید شاه‌چون‌مشاهده کرد که ملازمان‌سفیر باحترام او کلاه از سربر گر فته‌اند» 
وسفیرهم کلاه ندارد , عمامه ازسر برداشت و بسفیر گفت که با دوستان نزديك خود, که 
سفیرهم ازآنجمله‌است» چنین بی تکلف رفتار میکند ,. هنگام صحبت نیز چون سغیر 
ا-پانی‌موی‌سپید داشت وسالخورد بود » اورا باحترام بابا خطاب‌می کرد . سپس کفش‌های 
خودرا کندوروی قالجه‌ای ,که درا؛ءوان‌خانه کسترده بودند » بجهار زانونشست... نخست 
زحال سفیر و گزارش سفرش ازقزوین باصفیان‌جوباشد , ومخصوصاً خواهش کرد که‌هرچه 
برای شخص‌خود و خانهٌ خویش احتیاح دارد . ازو بخواحد . پس ازان ازاخبار اسیانی 
و لپادشاه آن کشور سئوال کرد وبعد ازنيم ساعت صحبت از جابرخاست وبی‌هیچگونه 
تشریفاتی , همجنان کهآمده بود . رفت » وبسگیر وعده‌دادکه مکرربهمان‌تر نیب‌ازودبدار 
کتد . همینکه شاه در کوچه براسب نشست . مردمی که دراطراف ایستاده بودند » فرباد 
زنده بادشاه برآوردند ...۴ > 
در گردشهای خصوصی شاه عباس گاهی نیز درمیان کوچه وبازار غذا میخورد . 
مثلا ا کر از جلو دکان کبابی میگذشت و بوی کباب اشتهایش را تحريك میکرد . 
بی‌اختیار پیش میرفت و از کبابی نان و کباب میخواست . با | گر گرسته میشد . با 


مراعان خود بیکی آزدکان‌های شپر. که ازجهتی بدان تعلق خاطر داشت ؛ میرفت 

, ۳ 
و صرف طعام و باده کساری مشغول ممشد ِ 

۱-مقمود قورچی تیروکمان است که همیشه تبرو کمان شاه را درست میگرفت : 

۷ سه طاهر ا مقصود نو س‌نده اسکندر بیک تر کمان ۰ منشی مخوص شاه عباساست ۳ 

۰ ۳- ازسفرنامهٌ دن‌گارسیا ص ۱۹۳ و دفرنامةٌ پی‌چر ودلاواله اج ۶ ص۳۳ 

طُ- چنانکه درروزچهارشنبة دوم محرم سال ۱۰۰۳ هجری که‌درشپرلاهمجان‌بود. بدکان ب‌هدی 
وی رفت و « باجوالان... سمن عذار لاله رحسار سیمین ساق» پیاده کساری مشغول‌شد » ودر همان 
مجلس باشارة ارعباس ملك جها نگیر رهتمد ار ی خودرابمستی‌زد» دهیرعباس سلطاند خو اجهسلطان محهود 


برأدرخو اجه حجام‌الدین دزی خان احمد گیلانی‌را کشت. -(رجوع کنید بتاریخ گیلان عبد الفتاح فوهنی» چاپ 
پشت ۰ صفصات ۱۱ و۱۱۷ ) 


بت ۳ 


میکرد , و بدست‌خود بهر کس شراب میداد. هنشگام باده نوشی‌هم عمامه از سر برع وت 


‌ 
و بهلوی دست می‌گذاشت 


شادعیاش کاه نمزدرسفر بادرداسخت. ی باچندتن از ندیم‌انو نزدیکان 
از شهرخارج میشد وساعتی بیاده گساری و تفریح میگنرانید . چنانکه فی‌المثل در 
روز عید قطر سال ۱۶۲۷ هجری » هنگامی که درشهر اردبیل پسر میبرد » وباترکان 
عثمانی درجنگک بود : باچندتن ازدر باربان ومیهمانان بیگانهخویش, وچند,از شکاری, 
ازشهر برونرفت ودرصحرا. بی‌آ نکه از آفتاب سوزان هراسی داشتّه باشد , ازاسب 
بز بر آمد وروی خالك نشست وبیرواز دادن بازها مشفول شد . دیگران هم بتقلیدوی 
ازاسبان فرودآءدند وحلقه وار گرداو قرار گرفتند. سیس‌مرغی بربان باجامی‌شراب, 
بی‌سفره ودستمال. بکاربرد .... واند کیبعد دستهارا ست واززمین برخاست و درون 
باغی کد نزدیك شمر بود داخلشد ۳ 
شاه‌عباس هروقت که م‌خواست بگردش ود » ازافراد سپاه کسی‌را همراه‌نمید د : 
بو حتیا کر درینگونه مواقع سرداران و سر بازان بدنبالش می افتادند . خشمگین 
ءیشد . مثلا بکدار که مبخواست از اشرف مازندران گردش کنان بفرح آباد رود . 
۱ چون مشاهده کرد که گروهی از سرداران و سر :ازان از دندالش بجر کت میکنند : 
وا قفا و گفت: « چرادست ازسرم بره‌دار ید ؟ ممکن تش که من‌بطرفی‌حر کت 
کنم و « اینها » دنبالم نیفتند !» و بهمین سیب نیز قهر کرد واز رفتن بفرح آ باد 


۳ 
چم ووشیل : 


در سفر‌ها معمولا تنها باز نان جر م و معدودی ازدمراحان حر کت مسکرد؛ و 
مراهان ازراه 4 مقصد می‌رفتند / و راه‌ییمائی‌ها عالما وقت‌خودرا 
مش کارو تفر «ح کف ان ۲ هنگام فا کف ازسفرهای بز رگد تبز گام بی‌هحگونه 


ات از-‌فر نامه یر و دلاو ال ح + خی ۲۳۳ 
۲ ایض ج ۰۳ ص ۷۲۸۱ 


#۸۷ 


تشریفات رسمی, با چند سوار بیخبر وارد باسَخت میشد . بطوریکه مردم ازورودش 
آ گاه تمدشدند . ۲ 

گاه‌نیز درسفرهای جنگی » چنانکه لازمةٌ سر بازست » خودا شپزی‌میکرد » 
بابکار کباب کردن کوشت شکار وفراهم ساختن خورالك » مبپرداخت . کاهی‌هم بدست 
خود طعامی میپخت وبرای کسی, که بسببی طرف لطف وعنایت‌خاص وی گشته بود. 
میفرستاد . از آ نجمله منجم مخصوصش مینوید که روزی در محل قیدار « بجهت 
محمدعلی بیک جفتای میر آخور باشی . دیگی نقره بر ازاطعمه بدست مباركخود . 
پخته فرستادند . » " 

با میهمانان بيگانة خود نیز درنهایت ساد کی ومهربانی رفتار میکرد . روزی 
که یکی ازامیران تاتار بدیداروی رفته‌بود ملازمان شاهی پیش آمدند تانیم‌چکمه. 
های اورا بکنند . ولی‌اون‌یتوانست بر دکیا بایستد. شاه‌عباس که اشحالترا از دور 
مشاهدم‌میکرد » پش‌رفت‌وخود زیربازوی اورا گرفت نا کفشش را کندند » وهمینکه 
دیدیکی ازنه‌ایند کان بادشاه اسیانی . که درمجلس حاضر ود » ازرفتارساده اوتعجب 
کرده‌است » بخنده گفت: « :مجب نکندد» مهمان‌منست ومهمان خیلی عز یز است ۳ 
يك روز هم که دید یکی از کشیشان ارمنی عینکی با ریسمان بگوش خود آویخته 
است » وهنگام خواندن آنرا برچشم میگذارد . عبنك‌را ازو گرفت و گفت : « بده 
ببینم این‌اختراع بکارمن‌میخورد بانه . فردا نرا بوباز خواهم‌داد . » کشیش‌میخواست 
جلد عينثرا هم‌باوبدهد » ولی شاهعداس نگرفت ودگفت : « احتیاجن‌نست ‏ مطمئن 
باش که عیپ نمیکند . » ۴ 

از فان شور با مها ورفتا رت بخ شاه عاس» اسف ان خویای اروتانن و 

آسیائی و جهانگردان و سودا گران بیگانه و کشیشان وروحانیان عیسوی, درفصلی 

۱ - سفرنامه ون گارسیا ص ۲۹۱ 
۲ -قار یخ‌عباسی ۰ نسخهُ خطی کذابخانة پارس 
۳ - سفرنامه پی‌یتر وولاواله . ج ۲ص 0۹ 
- ایضا جح ه ,س ٩۱‏ 


۳ 


علدده مَفصیل سجن خواهیم گفت ۰ در دا امیا سان مك نکته مهم‌قناعت ميکنيم 

وان اشکه شاهءماس «قدری بابیگانگان خوشر فماری مسکرد که تقر سا همه انعان 

در سفر نامه‌های خود ازو ی باد کرده ونقاثص اخلاقی وی را در برا بر صفات بسند‌یده 

ومح.-نات‌ذا تیش ناچیز شمرده ند ُ از داد یکی ازاشان ,که اورا در سال ۱۲ ۷۰ 

دنده ۰ درسفر ناه خود مندو سرد 
(« شاه عمای «رداست <وشرو و مهر بان و ؟شاده روی و متضوی] با خارجدان بسیاز 
خوشر فتار۱ ...۰ 

ور مرن : 
« شاه عبای دادشاهی نبکوخصال وعادل ویزر گوار ودلیراست . وهرچه جزاین دربارژ او 
فده شود » برخلاف اهاف خواهدبود ۰ فرو بت «که کدعت زمان‌اورا نامدارترومشهورتر 
خواهد ساخت . من بفضائل اخلاقی‌او بقدری ایمان وعقیده دارم که اگرخدا خواست » 
وبز بان‌خود تاریخ زند گانی وی‌را خواهم‌نوشت » تااورا بهم‌وطنان‌خویش نیکوتربشناسانم» 
وبا چنین خدمت کوچکی ناه‌ش‌را از آ تجد هست بلندتر سازم . بیار مفتخرم که مدتی 
میهمان اوبوده وهمواره درملازمت وی بر برده‌ام ویکسال تمام درسال ۱۹۱۸ (میلادی) 
که‌او باترکان عثمانی میجنگید » وسخت‌ترین ایام زند کانیش بشمار می‌آید» یعنی‌درروز- 
هائیکهاز آراه‌گاه ابدی نبا گانش دفاع مبکرد , همراه اووشاهد فتوحات و افتخارات او 
بوده‌ام ۳ ...۰« 


۱- ایتر پروسیکوم ۰ ص ۲۳ 


- سفر ناه دلاو اله .ج 6 مس ۲۳۹ 


مقابل صقحه ۸4 


که درس 


نمونه 
(- 


ای از 


7/1 
و میاسی 
ال ب. , ساخته 


ای 


6 ۲ 


» 


۲ 


اشکشی در آستین بو د 


قاس ستاو روی اعاف کنر حصت واقوته اعات ور ین حافق:ت هو روت وا 
خبر امطلوبی ازولابات‌ایران مبرسید . بایکی ازسرداران عز بزش میمرد. بی‌اخترار 
اتك ازدیده فرومی‌بارید, وه کاه که بادشمنی زورمند مقابل ميشد. وقوای جنکی 
خویش‌را دربرابر خصم ضعیف میدید . باخداوند براژو نیاز می‌پرداخت وسیل اشك 
جاری میکرد . مثلا درسال هزار هجری چون در اصفع‌ان ازحملهٌ عبد اله‌قمن‌خان 
ازك بمشهد مقدس . و کشتار و یغما کری ازیکان . خبر یافت « بغایت متأثر‌شد. 
چنانکه ازرقت قلب ومرحمت قطرات عبرات بروجنات همایوش روان گردید . ۲ » 
ودرسال ۱*۲۷هجری. که‌شپر اردبیل آرامگاه نا کانش, بسبب‌حملهٌ خلیل‌پاشا سردار 
ترك » درخطر افتاده‌بود » بقعهٌ شیخ صفی رفت وییشانی نباز برخاك مالید وسیل‌اشاث 
جاری کرد وساعتها بدین‌صورت برمقبرةٌ جد بزرگ خود اشك ریخت وباقی روزرانیز 
دردیوانخانه غمگین و ملول نشست واز گرید خودداری نکره . ۲ 

گاه نیز چون مردم آبران را ن-مت بخود علاقم‌ند ومپر بان وفدا کار مندید . و 
می‌اند شید که خدماتش شاسته آ هه مهر بانی وفداکاری نیست ۳ مسشد و اشك 
شرمساری از دیده فرو میر .خت . درسال ۱۰۱۱ هجری که ازسفر خراسان‌باصفم‌ان 
باز میگشت » چون بکاشان رسید» مردم آنجا با شادی و نشاط فراوان باستقبال وی 


۰۱ - روصها(صفو یه نعه خطي . 


ات صفر نامه دلاو | ل4. ص۱۵۰ 


اه ها 


طر بخانه خوشدلی نود . ۱ ِ شاه‌ععاس ازمشاهده شادی وسرور واحساسات محبت‌آهیز 
7 ۳ ۰ > 
مردم‌کاشان, بقدری منقلب ومتاثرشد کهبی‌اختیار کر بستن آغاز کرد و آستین لباس‌ساه 
آنتو نیو د و وه[ کشش کاتولك راء که از طرف فیلیپ‌سوم دادشاه اسپانی ۲ رای 
ب 1 ۲ ۳ ۲ 
تبلیغ‌دین عیسی بایران آمده‌بود وباوی سفرمیکرد » گرفت وبگریه گفت: 
۶ .می‌بینی که‌ادن‌مردم چگونه‌باشادی وسرورازمن انتقدال‌میکنند؟ من‌شاءستهاینهمه مهربانی 
نیستم وهروفت گناهان سشمارخودرا شاد می آورم شدت ء و اندوه. دلم را ازلبای تو تیزسیاه ۳ 
مسازد ۱ ای کاش مرد سادءه درو بشی بودم و بايك (قمه نان زندگی‌میکردم ویادشاه این سرزمین فراخج 
واننومه ءردم» که در کمال بی‌لبافتی ترا نان حکومت میکنم» ذم‌مودم .> 
بیان این‌عمارت با گریه توام‌بود . بشدت می‌کریست وچشمان‌خودرا بادسته‌الی 
خشك مبکرد 1 بطوریکه کشش مسحی وههر هاش ازه‌شاهدء حال‌او سخنی‌متاثر 
شد‌ند» و کی اورا دلداری دا که مىتوآند از ان یس بخداو ند وملت خود خیمات 
فراوان کند و دل گناهکار وثره:د2 خویش‌را تسلی دهد . > 


۱ عاام آرای عباسی » ص۳۷ 

۲- برای تفصیل مسافرت این کشیش رجوع کنید بکتاب « روابط ایران و اروپا در دورة 
صفو یه » تألیف نصرالله فلفی ۰ چاپ تهران . درسال۱۳۱۹ ۰ ازصفیحهٌ 5۲۱۳۳ 

۳ سفرنامة آ نو زودووهآ» ص۱۵۳ 


خدمتگر اران را قدر مشناخت 


ورشرق میگرد 

شاءعباس با کسانی که باوصادقانه خدمت میکردند بسیارمور بان بود. خده‌تگز اران 
صدیق ودرستکاررا نو ازش و تشو یقدد رد . وحقوق‌خدمت سرداران قدا کار وردصحععحی را 
ازیاد نمی‌برد. | گرازسران دولت وسردارانسیاه وحکام کسی‌درضمن‌انجام دادن وطیفة 
دولتی‌می‌مرد» بادرجنگگ کشته میشد. مقام ومنصب اورا پیسربزر کشس عطا میکرد . و 
بازماند گانش راعز بزمیداشت, وازاینراه برفدائیان خودمی‌افزود. پش‌آزومرسوم بود 
که قسمت مهمی ازاموال بزر گان دولت وسردارانیرا که میمردند» ای گرا کفتم 
ميشدند. برای خزانهة سلطنتی‌ضبط میکردند". ولی شاه عباس این‌رسم ناپسندرا برهم 
5 وهر گز پس‌ازمرگی مأموران صدیق وسرداران فداکارن دست بر اموال ایشان دراز 

3 وهررجچه داشتند درز ندانشان باز گذاشت : 
علاقة او به ‏ یکی‌ازسرداران‌امی‌وفدا کاروکاردان شاه عباس اله‌وردبخان‌بود. 
النه‌وردیخان ‏ این‌سرداراصللاارمنی‌وازه‌ردم گرجستان وعیسوی‌بود. درجوانی 
بغلامی‌فروخته شد وپس از آنکه چندبارازمولائی بمولای دیگرمنتقل گشت» سرانجام 
بخدمت شاه ‌طپماسب اول داخل‌شد ودرحلقة غلامان وی ور ا خفن ومسله‌ان شد. وچون 
4- چنانکه‌پی از کشته شدن قر چقای‌خان » سپهسالار ابرانوحکمران خراسان,» بطوری کد در 
صفحات بمد خواهيم گفت. حکومت آن سرزمین‌را برش منو چهرخان داد ؛ وبعد از | نکه‌شاه بنده‌خان 
بسکلر بآ نزنانهان: درسالع ۱۰۳ هجری در گرجنان کشته‌شد. ,-رهسالهٌاورابعنوان,زرگ‌خانی 
ومقام‌ارجمندامیرالامرائی آ ذر بابجان سرافراز کرد وبنام جدش پر بوداق‌خان ثا نی لقب دادوازستگان 
تردیکش‌یکیرا و کیل ونایپ وی ساخت . ازین کونه شواهد در تاریخ زند گانی شاء‌عبای بیارست . 


جوانی‌صدیق وفداکاروعاقل بود. بمنصب قولل رآ قاسی» یعنی رباست وسرداری غلامان 
خاص‌شاه, رسید. شاه عبای درسال ۰4 *۱هجری‌اورا علی‌رغم سرداران‌قزاباش, بر کشید 
وبه امیرالامرائی. باحکوءت ایالت فاری, وسپه‌سالاری ابران منصوب کرد ویکسال 
بعد حکومت کوه کیلو به راهم برحوزة حک‌روائی وی افزود . 

له وردیخان سرداری دایرو کاردان و باتدبیرو کریم و فرمانبرداربود » وشیروی 
این‌صفات دراندك زمان سراسرفاری را بتصرفآورد» و برطوائف افشار و بختداری . که 
در کوه کیلوبه وسایر نقاط فاری سر بطفیان برداشته‌بودند » غالب شد وتاسال ۱۶۱۰ 
هجری ولایت لاررا نیز باسواحل دربای عمان وجزائر بحرین گرفت . 

شاه‌عناس له ورد نخانراآزهنة سرداران بزرگیابران عز بز ترومحترم‌ترممداشت. 
وچون پیر بود همیشه اورا پدرخطاب میکرد. هيچيك ازسرداران بااودرمقام ومرتبت 
بر بر ندودتواو باسی‌هز ارسوارمجهز وجنگ آزموده‌ای کهدراختیارداشت » برتمام ولابات 
جنویابران وسواحل وجزاثرخلیجفاریحکمران بود. شاه‌عبای درجنگهای‌بزر کی 
که بادولت عثمانی‌می‌کرده بیشتر +نیروی نظامی اومتکی‌میشد . 

در آغازسال۱۰۲۳هجری, هنگامی که‌شاه عباس ازفرحآ باد مازندران باصفهان 
بازمیگشت. اله وردبخان ازفارس بپایتختآمد. تاباستقبال اورود. شاه چون چشمش 
ما افش شنیت اخان شود کت ها وروهان مره ات راشای زر 
| ثارضعف وناتوانی‌بسبارهویدا بود. اتفاقا چنان که شاه پش‌بینی کرده‌بود. چندروز بعد 
امیرالامرای قاری بیمارشد ودرروزدوشنبة چهاردهم ربیع‌الثانی] نسال در گذشت. شاه 
عباس پاتمام امراواعیان دولت جنازهٌ سردارفداکارخودرا تشییم کرد ودرمراسم غسل 
وتکفن اوشر کت حست وفرمان داد که حسدشرا بااحترام سیاریمشهد فرستادند, و 
درمقبره‌ای که نسردارخود درجوار استانهةٌ رضا (ع) ساخته‌بود. بخاك سیردند. بکصدو 
بنجاه تومان نبزازخزانه شاهی‌برای مخارج دفن‌و کفن اویرداخت. وود ی شا 


- تاریخ خلد بر ین . نسخد خطی. 


ر وه اصذو به ۰ تست خطی استادسهء‌ید عم 


ام وود شا جد روزییش ازهر کي از کسی که 1۱ مقدرةٌ او بود پرسید کهکار 
آراهگاه خاووا که تسه است: ۱ مره ندز خعوات کف معا ۶ 
ابوانی که جهت دون تر تب دادهاجم. در کمالزیائی بایان بافته درا نمظارمقدم عالی 
است ؛» حاضران مجلس اورا بنادانی و باوه گوئی‌ملامت کردند , ولی‌خان گفت : " کد 
این گفته ازعاام غیب باوالهام شد وهنگام رفتن فرارسیده‌است ۰٩...‏ 

یر کارا وان ار یا ات از رام کض داهن 
خان, که<ا کم لارستان وامیردیوان بود.داد ویسردیگرش داودخان را بامیر الاء‌رائی 
قراباغ وریاست ایل قاجارمنصوب کرد . 


چگونه قرچقای یکی دبگرازسرداران بزرگگ شاه‌عماس, که طرف علاَةٌ خاص 
خان‌را زر اسب 

خود نشاند و در 

رکاب‌اولیاده‌رفت ارامنه ایروان بود . در کود کی‌بدست جمعی از سواران تاتار 


اسرشدو بدین‌اسلام در | مدوب انجام در حلقهغامان‌خاص‌شاهء .اسر اه بافت. چون‌حوانی 


آن دادشاه دود فر چقای خان نام دای( این‌سردار نیز اصاااز 


صدیووفداکار و کاردان‌بود. شاءآزادش کرد وم:صدهای‌بزرگ داد. چندی باعنوان‌بیکگ 
امیر تویخانه وسردار تفنگجدان شاهی‌بود. پس‌از آن بفرماندهی دسته‌ای ازسهاهابران 
منصوب‌شد. و چون‌درهرمقام بانهات‌صداقت ودرستکاری وراستی‌خدمت میطرد. شاه‌باو 
_قه‌ومحنت‌ةوق‌العاده‌بافت. بطور بکه‌اورا ات کون نزدیکترمیدمرد وازطریق 
بگانگی‌فقط آقا خطاب میکرد" و گاهبشو خی‌دیوانه میخواند". نزدکانو ندیمان‌شاه 
ووقابع‌نگاران در بار ززاورا مقرب‌الحضرة مینامیدند . 
قرچقای‌بسگگ درسال۱۸ ۱۶ هحجری‌ازح<اب مافتان ظاه ما مور شش ود بشروان 
رود وبا ذوالفقارخان قرامانلو حکمران آ نجا , در جلب اطمینان حکام داغستان و 
لگزستان ,که از حانب‌نوالفقارخان بیمناك بودند. بکوشد. ولی‌محرمانه دستورداشت 


- همعمون روات عالم آرای عباسی» س ٩۱۵‏ 
۳ - سفر ناسد آدام او لنار یوس ج ۱.ص ٩۰۲۸‏ 


کت سفر ناه+پی جر و د لاو اله.ج ء. ص‌ ۴ ۷ 


ازمیان‌بردارد وخودبرای دلجوئی‌طوائف ناراضی‌وه‌اموریت خاصی که شاه ناو داده‌بود 

چای‌بگی ابن‌هریوماه‌ور ت راخو بیا نجام‌داد. تخست ذوالفقا رخانقر اماناو 

را ۰ سهانة اینکه نامه‌ای ازشاه رسنده و باید | را درخلوت بخوانند و «مضمو نش عمل 

۰۰ ۳ ۰ و ۱ ۰ 

5 بخیمه‌ای برد و ددست غلامان‌خود حلاك کرد سپس برای انجام دادن‌مامورت 

خود درمیان طوائف داغستانی ولگزی » بعنوان اینکه شاه قدرخدمات اورا نشناخته 

است. بظاهر بایکی ازه‌لازمان خویش ازابران گریخت. تا ازشمال قفقازبه ودربای 

سیاه بدربار عثمانی پناهنده شود » ولی پس‌از انجام دادن ماموریت خود دو باره بابران 
باز ِ کفت بکی‌ازمورخان زان در دن باره شرحی نوشته که «صمون‌أن انیت ۰ 

«.... پس ازآنکه قرچقای بنگ بدستور شاء عباس ذوالفقارخان قرامانی رااکشت ۰ 

انتظار داشت که شاه حکومت شروان را یاو دهد. اماشاه عباسی | نا را به (وسف خان 

مبرشکار باشی ۲ ازغلامان خاص‌خود داد .۰ همین سب چون خبرانتصاب مبرشکار باشی 

هرچفای نگ رصمد » ازراه در ند عر دمت لکگزی و تاتار کرد ۷1 از آ نجایدر گاه عنمانی 

رود . پس ازفرار اوسران سپاه ناچار متوجه شهر شماخي شد ند ۰ وحققت را بشاه‌اطلاع 

دادند . شاه ازفرارقرچةای بیگ متأثر شد » ولی‌چیزی نگفت وبسپاهیان پیفام‌داد که تا 

رصدن «وسف‌خان درشه‌اخی بمانند ۶ و دوسفخان را سرعت روانه کرد ام راما فرچقای 

بگ بایکی از نو کران‌خود ازراه لگزستان بطرف استانبول حرکت کرد وبه‌ابل قمق و 

قبتاق داخل‌شد ۰ ویتایرمواضعه ملازم خود را «] قا> فرارداد ۰ وخودمانشد مالازمانر فتار 

مسکزن اتفافاً بکی‌از ,زر کان آ نقوم که فز ازان بدر گاه شاه عباس آهده ود : ومکرر 

۱- والفقارعان برادر کوچك‌فر هادان قر اما تلو بود که‌نضت درنزدشاء عبای‌مقام وه‌نز لت 

فوق‌العاده داشت . ولی‌شاه درسال ۱۰۰۷ هجری ۰ بهانةٌ اينکه هنگام‌جنگ با دین‌محمدخان پادش اه 

ازيك» سستی کرده وشکست خورده‌است» اورا کشت. ازهمان تاربخ زو/انقارخان نیزبجان خود این 
نبود وشاید شاه عبای‌هم باواطمینان‌کافی نداشت . (رجوع کنید به عالم آر ای‌عباسی" ص۳۹۹) . 

۰- این یوسف‌خان از دوستان بسبارنرديك قرچقای‌یکک وازباران جوانی وبرادرخواندة اوبود؛ 
واين دوسردار همیشه بابکد کر در کمال بگانگی ودوستی بسرمیبردند . بطوربکه شاه عبای هروقت 
یکی آزا هرا پذرباز منظلنید 5 دبگری‌دانیز احشارمیکرد تادبداری تازه کته ۰ تابر این مسلمدات که 
قرچفای‌بیگ سبب‌انتصاب ءوسف‌خان ازابران‌نگریخته واین‌کاررا بد‌ستوز مخ وص شاه انجام‌داده‌است ۰ 


۳۰ 


فرچفای بنگ را دیده » او را شناخت و به در امد باز. کنو شتا 6 و به شاه نظرخان توکلی 
سرانجام درقرآبا غ بخدمت شامزسید. ولی‌شاه‌اورا+خشد و اصاا,خطاب وعتاب چبزی نگفت.. 
سضی نز معتقدند که فرچقای کی بدستورتاه بدانصورت بمیان قبائل فمق وقتاق رفت» 
تارژسای ابشان‌را باطاعت شام‌خواند » وبایشان بگوید که کشتن ذوالفقارخان فقط بسبب 
بدسل و کی‌ومخالفت او با ندوطایفهءوبرای‌راضی کر دنابشان‌بوده‌است. قرچقای‌بیگاین‌مأموریت 
زا تقو انجام داد وچندتن ازسران طوائف داغستانی ولگزی را که از اطاعت شاه‌خود 
داری مبکردند ۰ راضی کرد که نحصور و ۰.۵ 
درسال۱۰۲۹هجری,هنگامی کدخایل پاشاوز بر اعظم‌عثمانی, بفرمان‌سلطان احمد 
خان اول بخاله آذربایجان تاخت ۰ شاه عباس قرچقای بیگ را بجای الثه وردیخان 
سیهسالار: که درسال۲۲ ۱۰ در گنشته «ود» بمقام سیپ-الاری‌ایران ولقب‌خانی‌سرافراز 
کرد و اواز بن‌تار یخ‌فرچقای‌خان شف و ازطرف‌شاه ماء‌وردفاع‌از آ نر بایجان پشان .کر 
ازیشرفت قوای عثمانی گردید . 
در آذر با یجان خلیل‌باشا وسیاهبان تر گ باشتات بجاثت نمر در دش می | مدند 2 
قرچقای خان چون سپاه‌کافی نداشت نتوانست ازا نشهردفاع کند . بدستورشاه تبریز 
راو بران‌ساخت بِ رودخانه آ جی‌دا بر بادبپای اطراف‌شهر «ست» وآنحه ۹۳۹ و آنوقه 
درراه سماهمان 7 «وده نابود کرد وعقب نیرمت . ولیعاقنت بدستباری<جوانی ایرانی» 
بمام علی پیتکك» که از کود کی‌اسیرتر کان گشته و باسر بازانعمانی درحمله بخالایر ان 
۳ . ۰ ی ۳ ج 
شر کتجسته‌بود ,خایل‌یاشا وسیاه او راغافل‌گیر کرد وش<ست داد وازخالك اترباحان 
برون راند ۳ 
شاه عبای درین هنگام در شهر اردیبل بود » و چون قوای دشمن روز بروز 
بدانشهر تزدیکترمیشد , فرمان‌داده بود که شهرها و دهکد های مدان تمر یز واردسل 
را سوزانند» وچون سیاه‌عثمانی‌نزديك اردبیل رنه | تشون را رب ار 
جزخا کستری بر جای‌نماند ودشمنان دولت صفوی شا راتاه نبا گاش دست نا بثد. 
همینکه خبرپیروزی‌فرچقای خان باردبیل رسید وا نسردارپس ازدرهم‌شکستن 


۱- روضه ا(اصدئو به نخة خطی 


۲- داستان علی‌بیی ومیپن برستی‌این ابرانی بالنژاد. درصفحات‌بعد خواهد آمد . 


کت 


قوای ءژمانی‌بظرف اردبیل‌<ر کت کرد , شاءعمای باحجمعی‌از بزر گان وسر داران‌ایران 
باستقال وی‌شتافت. وچون در بیرون‌شهر باورسید پیاده شدو بقرچقای خان, که‌باحترام 
وی‌از اسب‌خودفرودا هده‌بود گفت « آقاجان ۰ توبرای من‌چنان فتح‌بزر گی کرده‌ای 
کهشر راز آنراانخداونها رژو رده بودم. بیا براسب هن بنشین‌تامن مثل‌شاطری 
درر کاب‌تویداده‌حر کت کنم...» فرچةای‌خان ازسخنان شاه چندان‌متءجب وشرمسار هد 
کد خودرابپایش انداخت وغلام‌وجانثاروی‌شمرد وبه‌جزولابه استدعا کر د که باچنین 
اعلف خارقالعاده‌ای مسخر خاص وعامش‌نفرماید . ولی‌شاه عباس:پذیرفت واورامجبور 
کرد که براسش‌بنشیند. وهمچنان که گفته بود , باتمام سرداران ورجال دولت‌هفت 
قدم دنمال آن سرداریاده رفت". 
دس از آن نیزاو را بیاداش آن فتح بزرگ بفرمانروائی 3 امیرالامرائی سراسر 
آذر بایجان منصوب کرد . ولی‌چون‌درنتیجة آن پیروزی مذا کرات‌صلح مبان دولتهای 
ابران وعثمانی آغازشد » ودولت عنمانی‌از حکمروائی سیهسالارابران درسر حدات خود 
نگران‌بود. برای‌جاب اطمینان! تدولت درسال۱*۲۸هجری قرچقای‌خان رابحکومت 
خراسان کماشت. واز آند بایجان بمشهد فرستاد , وجای اورابیکی اژسرداران‌قزابای 
بنام شاه بده‌خان بر ناك داد . 
فرچقای‌خان سی‌سالار تاسال۱۰۳۳هجری نزدر جن‌گهائی که شادعباس باقوای 
عمانی درعراق‌عرب وحدودم‌وصل و کر کوك کرد , فدا کاربهای بسیارنه‌ود . درین سال 
شاهعباس آورا بایکی از بزر کان گر جستان‌بنام موراو(موئور اوی) . که‌متجاوز ازدهسال 
دردر بارایر ان بر برده ومورداعتهاد وی‌بود بگر جستان‌فرستاد تاباوضاع | نجا رسید گی 
کت و فانک ان | میرم زا ارضیان برد اوه شهای خان جون رضتان 
رسید «رحدود ده هزارتن ازبزر گان ومردم | تجا را کناهکار ها شاه دی کفتا و 
این کشتارناجوانمرداندهوراو گرچی‌را بکشتن‌وی‌وسرداران‌وسپاهیان‌قرلباش برانگیخت," 
1 
1- ازموراو کرجی وسبب آمدن اوبایران درفصل «شاءعبای و گرجستان > بتفسیل سخن 


۳۳ وب ۳ 
جواهمم لفت . 


۲ 


پس با کروهی ازبزر کان وسران کرجی ولایت کارتل "(قسمتی از گرجستان ) دست 
یکی کرد ؛ وروزی بخانهٌ فرچةای‌خان-بهالار ویوسف خان‌امبرالامرای شروان‌رفت 
وهردوراضرب نزه هلاك کرد. سپس گرجبان‌باردوی ایران تاختند و اماموددی‌بیگک, 
ازیسران سیم‌سالار رانیزبابسیاری ازسرداران وسر بازان قزلباش کشتند وقوایایران 
را تا رودکر دنبال کردند." 
شاه عباسازه رکی قرچقای‌خان بسیارمتاثرشد و بخونخواهی‌اولشکر بگرجستان 

فرستاد . درهمان‌حال‌پسر بزر کش منوچهر خان رانیز بجای پدر بحکومت خراسان و 
شهرمشهد منصوب کرد .لیکن مقام سپپسالاری را به زینل‌خان‌شاملو توشمال باشی»از 
سرداران نامی‌ابران داد. 
امامقلی‌خان بزر۴ترین اماءقلی‌بیک پسرالنموردی‌بیکک قوللر آقاسی‌وازمادر کرجی‌بود. 

از تک هی ایک ارت نش کیت بارعا 
شاه عباس بامیرالامرائی فاری وسپمسالاری ایران منصوب وال وردی‌خان شد.اونیز با 
پدر بقارس رفت . درسال*۱*۱هجری ؛ هنگامی که پدرش باشاه عبای درخراسان بود؛ 
لشکر بجزایر بحرین فرستاد و آن‌جزایر راء که تاآ نزمان درقلمروحکومت‌هرمز» ودر 
دائرة نفون دولت برتفال بود » دراواسط ماه رمضان| تسال گرفت واموال فراوان باچند 
توپ ازغنائم | نجاء برای شاه بخراسان فرستاد. " شاه عباس نیز بیاداش این پیروزی اورا 
توا ان مفد ماش عون ورها رتیوت فا ارت پیشتا ده ورتی‌خان 
منقرض گردید. و آن‌ولابت ی زضميمةٌ فاری‌شد» شاه‌عباسحکومتآ نجاراهم به‌اماعقلی- 
خان سپرد :" ومقام امیردیوانی رانیز برمنصبهای‌واو اضافه کرد. 
پس‌ازم رکه الله وردیخان , چنانکه پیش‌ازین‌هم اشارم اس فان اه الاش اه 


۱- 19۳411 
۲- رجوع کنید به عاام آرای عباسی ۰ صفحات۷۱۹- ۷۲۱ و۲ ۷۳. 


۳- برای‌تفصیل قتح بحرین رجوع کنید بکتاب رو ابط ایران واروپا دردور ةصفویه, ازمژلف 
این کتاب. صفحات ۳۲ و۰۳۳ وعاام آرای‌عباسی ۰ص 156 . 
- رجوع کنید به عاام آر ای‌عباسی ۰ صفحات۲۵ 4 تا۲۷ 


فاری وسپه‌سالاری ایران را بامامقلی‌خان , که باهمةٌ جوانی و کم تجر بگی‌موردتوجه 
خاص وی‌بود سهرد . ولی‌درسال ۲۹ *۱هجری, هنگام که خلیل پاشا وز یر اعظم‌عثمانی 
به آ ذر بایجان تاخت, مقام سپپسالاریرا از و گرفت و به قر چقای‌خان داد . 

خان فاری کم کم درقله‌رو < کمروائی‌خود قدرت وتسلط کامل‌بافت وتاسال ۱۰۳۱ 
هجری , جرایر قشم وهرمز ومتعلقات| نها رانیز فرمان واجازه شاه‌عایازیرتفالیان 
رت و ازمغرب‌تاحدودبندر بصره پدشرفت, بطور ی که‌سراسرخالفارسو کوه کیلوبه 
ولارستان, بتادرجنوب از بندرجاسك تاشط العرب,وتمام جز اثرخلیج دردابرة حکمروائی 
وتسلط وی بود » واوهمیشه ازیست وپنج تا هه ارت از ز خی ش هه این که 
بهتر ین سواران ابران بشمارمیرفتند , دراختیار داشت . 

اماه‌قلی‌خان با نکه درفاری صاحب اختبارممطلق بود و مانند بادشاه مستقلی 
دوف هی کر بش اسر از اطاع شامضان تس و قون هه رآع انعر ای وتو 
های او آماده‌بود . شاه ندز بخان فارس اطهینان و اعتماد کامل داشت و او را از تمام 
سرداران‌و بزر گانابران محترمتر وعز یزترممداشت. درجنگم‌ایابران وعدمانی‌همسثه 
اماءقلی‌خان باسپاه‌فارس درر کاب شاءعباسحاضر بوده ودقیقه‌ایازخدمتگزاری واجرای 
اوامر ولیتعمت خود داری تمسکرد. اطمینان واعتماد شاه‌عنای باین‌سردار فداکار بدان 
پامه‌بود که در دوران حکومت وی هر کز بفاری‌نرفت وامامقلی‌خان را درادارهٌ قله‌رو 
حکومت خوش کاملاآزاد و بی‌رقب گذاشت . 

اماه‌قلی‌خان توان‌گرترین حکام ابران بود. با! نکه همه‌سال‌هدابای گراتبپائی 
زنقد وجنس:رای شاهعباس‌می‌فرستاد "» دارائیش بقدری‌بود که مخارجش‌تقر یبا بامخارج 
هاه‌برابری‌مکرد. چنانکه روزی شاه عباس درمجلس‌انس‌ویگانگی بشوخی با وگفت: 
دلم‌میخواهد توروزیبکمباسی کم‌ترازمن‌خرج کنی, تامیان پادشاه وخان‌شیر از مختصر 
اور بش1 


- برای تفسیل وقابع‌فتح قشم وهرمز رجوع کنید بکتاب‌تار یخ‌روابط ایرانو اروپادردورة 
حصفو به ء تالف نصر الله فلسفی ۰ چاپ نهوران ۰ درسال ۱۳۱۷ , صفحات ۷۱ :۱۷ ۸٩‏ . 

۲- تفصیل هدابائی که امامقلی‌خان ودیگران برای شاه عبای میفرستادند , درصفحات آینده 
خواهدا مد ۰ 


۳- ترجمهٌ سفرنامة قاو ر نیه . چاپ تهرآن »ص ۰۷۸۱ 


ات 

ام‌امقلی‌خان مردی‌بودبسیار بلدهمت و کریم ومور بان ؛ و بهمین سیب گذشته 
از شخص‌شاه » رحال دولت و سران سیاه نیز دوستش مبداشتند و محترم همشمردند . 
درمدت‌سال مکرربرای دیدارشاه باصفهان بامازندران میرفت وا گرشاه مادولتعمانی 
« بااز نکان تدای نود باسیاه محپز 5 خود برای خدمت حاضرم شد. شاه‌نیز 
با او در کمال بگانگی ودوستی رفتار میکرد. درسفروحضر بخیمه باخانهة اومیرفت و 
ساء"ها باوی بیاده گساری وعیشوعشرت می‌نشست. گاه نیز جمعی‌ازسران کشور. وحتی 
میپمانان بسگانه وسفیران‌خارجیرا, بخانةً وی مببرده ودرا تجایذیر ائی‌مب کرد.چنانکه 
درش چهارشنبه ۲۷ ماه رحب سال ۲۸ *۱هجری»سفیران‌اسیانی وهندوستان عا تا 
وعثمانی‌را. باجه‌عی‌ازسران‌سیاه وندیمان‌خود, بخاندای که‌خان فارس درمحلة عباس- 
آباد اصفهان, تزدیك«خرابات»داشت» برد وروی مهتابی آن خانه باایشان ساده گساری 
وصحبت مشغولشد. درین‌مجلس چون خان عالم سفیرهند, چپق‌میکشید. ودودچیقش 
شاه را معذب ممداشت» نا گپان بیء.امه ازحابرخاست و سوی هت بی‌رفت ودر 
راه عمامةٌ امامقلی‌خان را ازسراوبر گرفت ودر گوشه‌ای زبرسر نهاد وخودرا بخواب‌زد. 
مها واه که عوا و سا سار ماه 

درجالس میهما نی‌شاه, اماه‌قلی‌خان همیشه بالادست سایرحکام و بزر گان ایران 
ودر کنارشخص‌شاه مینشست. وچون‌مردی‌فر به ودرشت استخوان وموقر بود. ودرمجالس 
میپسانی نیز برخلاف شاه لباسهای فاخر وزربقفت میپوشید » شاه عبای در کناراو بسیار 
کوچك وحقیرمینمود. قدرت اودرفاری وقلمروحکومتش نیز بحدی بود که مردم‌آن 
ولابت‌احکام‌اورا بیش ازاحکام شاهی»حترم مسمردند» وچون شاه‌عمای از | غازحکومت 
وی هر گزبفاری ترفته بود» اورا بادشاه واقمی‌خوددانستند. بهمن‌سب گاه برخی‌از 
احکام شاهی درفاری‌اجری نميشد. از | نحمله چون درماه رمضان۲۹ ۱۶ هجری» :شرحی 
که دریکی ازفصلهای] بنده خواهیم گفت , شاه‌عباس شرابخواری را درسراسرایران 
ممنوع کرد. با نکه مجازات میخوارومیفروش اعدام بو مردم فاری باین‌حکم وقعی 
نگذاشتنده وازرونق بازارشرابخواری درقلمروامامقلی‌خان‌کاسته نشد . 


۱- سفرنامة دن گارسیا سفیراسیانی . ص ۳۱۱ 


سس و و ات 


دستگاه حکومتی خان فاری در شکوه وجلال بادربار سلطنتی اصفهان رقابت 
میکرد گذشته از اسباب وائائة گرانبعا وطروف زرین وسیمین وجواهرنشان بسیاری 
که در‌جالس‌پذیرائی‌اودیده ميشد ,۲ داب ورسوموتشکیلات دیوانی وی‌نیز باتجمللات 
وتشریفات ساطنتی‌برابری می کرد . با باد کردن فارس‌نیزعل(48 بسیارداشت . توشته‌اند 
که‌درشیر ازمدرسه‌ای برای‌تر بست وا نان ساخت‌ودرشپر ها وراهپا کاروانسر اهایم‌عد دنا 
کرد و برای‌تزديك کردن‌راههای‌کاروان‌رو ببریدن کوهها وساختن پلهپای بزر رگگ‌همت 
9 درنشر علوم‌وصنایع وتشویق‌دانشمندان وشاءران‌دزعشق وعللاقهٌ ,سار نشان‌داد. 
جمعی ازشاءران زمان درخدمت او سرمیبردند » و گروهی ازخوشنویان و نقاشان 
در سای تشویق و نو ازش‌اوز ند گی‌مدکردند . حتی وقتی بتقلید شاه‌عباس ملاترابی‌بلخی؛ 
شاعر ونقاش ‏ را شایت 5 قصیده‌ای درم‌دحش سروده نود درز ایکا 
امامقلی‌خان«-هسال.هنگام توروز واعاد بزرکگدیگربرای شاءعنای‌هدابای 
بسیار گرانبها ازپول نقد وظروف طللا ومرصع وپارچه های نفیس واسبان قیمتی وامثال 
ا فا مسفرستاد , که شرح‌آن دریکی ازصلپای بعد خواهد! مد , 
بااینهمه , چنانکه پیشازین‌هم شاره کردیم ۰ دربرابرشاه عبای مانند غلاعی 
مطیم‌فرمان وی بود » ویست‌ترین دستور اورا بااشتیاق فراوان اطاعت میکرد . روزی 
درماه <مادی الما نی‌سال ۱۶۲۷ «حری اه عبای در با غ‌جنت قروین بهدت ارسیادوسیلوا 
فیگوه‌را , سفیر یادشاه اسپانی, بارداده بود . همینکه وقت باز گشت‌سفیرفرارسید ؛ 
چون از همراهانش کسی‌نزديك نوی | هنته بمترجم خود گفت ازدربان مجلس شاه 
رقف وهای را ورده‌اندتاته شاه که زودیات سفیر ومترجم آ تست بووه کقت‌کوع 
ابشان راشنید و به امامقلی‌خان دستورداد که درین‌باره‌تحقیق کند . خان‌فاری, باهمه 
فربهی وسنگنی » بی‌درنگ ازجای‌بر جست وازتالار بیرون‌دوید وازشتابی که داشت 
بی کفش بایای برهنه تمام‌خیابان مرمری را که مقا بل عمارت بوده دوان دوان‌پیمود 
تابدرباغ رسید. سپس‌بازدوان‌دوان وعرق ریزان باپاهای ترشده بر گشت وخبر آورد 
که اسب سفیرحاطراست . شاه,-فیراسپانی گفت: « می‌بینید کهخان فارس‌چقدرشمارا 


۱سرجوع کنید تصفحة ۳۳ این کتاب ۰ 


تا ات 


1 2 ِ اه 
دوست مبدارد 1 مق 45 از منظورسیاسی‌شاه بی‌حر نود 6 وه گنان بکنابه‌جواب 
داد «خان دراطاعت اوامر اعلسحضرت ازهیچ کار دریغ ندارد ۰ و باهمة فر پی فقط برای 
اطاعت فرمان شاهی ابتطور با برهنه دود . » 
بطور بکه درفصل شاه عباس‌و«زن» بتفصیل‌خواهيم گفت» شاه‌عماس‌همه‌سال‌چندٍ 
تن‌از زنان با کنیزکان حرم‌خود راسرداران و کسانی کد مورد توجه وعلاقهخاص وی 
بودنثك 6 می بخشند. از ] تحدله یکی ازز نان‌حرمرانز به امامقلی‌خان‌داده دود. نوشته‌آند 
که‌این زن چون بخانه خان قاری رفت تن «ود ۰ وس از ششماه بسری‌آورد که 
نظاهر فرزند خان فارس معرقی شد » ولی در حقدفت از شاه عمای و جود آمد نود . 
پس‌از مرگ شاه عبای جانشین اوشاه صفی » ازییم آنکه مبادا این پدر . که صفی_ 
قلیخان نامداشت ۰ بادعای تاش برخزد و باقوای محر وا ددر بروی‌قبام کند, 
مصمم شد که خان فارس رایابرادر وسران و تردیکانش ازمبان بردارد» و بشرحی که 
درقسمت «ضمائم» این کتاب خواهیم گفت. درسال ۲ ۶ ف‌ ۱«حری 6 امامقلی‌خانرا تاسه 
پ-رش‌ازفاری احطار کرد ّ ودرشهرفزوین» چنانکه‌شوءاو بود ۰ نا جوانمردی‌سر بر بد. 
حس م 
شاه عباس بی‌ازهاموران‌عا لیمقام کشوری‌هم. که‌موردنظرواعتمادشاه‌عباس 
حمد یکت ما و سا ۱ ۱ 
وه علی ب نود ۰ محمدعلی بیکت ت رگیراق اصفهانی‌است , که از چویانی 
بخزانه داری ووزارت رسید . درسیب پیشرفت کار وی چنین نوشته‌اند : 
2 روزی‌شاه عبای بشکار رفته‌بود. درمیان کوهما ازهمراهان بیش افتاد 6 وتنها بپسر بجه‌ای 
رسید که در کنار کلهٌ بری نی‌مسرد 7 شاء‌عنان کشد و باوی کفت گنه پرداخت و سئوالات 
هوشمندی‌ود » جواب گفت . شاه اززبر کی‌وهوش اودرعجب‌شد وامامقلی‌خان‌امیرالامرای 
فاری را که دور از شان ۰ پیشاییش ملتزمان رکاب 6 استاده «ود » بیش‌خوانه و دسر یج 
دهقان رایاوسپرد عاترشسی. کنق د 
جوان روستاه ۰ که محمدعلی تام‌داشت درا ندلگ زمانی‌خواندنونوشتن | موخت ودر 
ٍ.- شادءدای درهمان ارقات +صدمم بود که حزار قنم و هر مز وسایرهتصرفات برتغاادان‌را در 
جنوب ابران ۰ بدسمّیاری اماملی‌خان وسیاه ۶اری که وبرای قرب داذن سفیراسیانی مخواست 
خان‌فارسرا دوست ۳ او وبرتفالیان هرمز . که میم دوات اسیا: دا معرفي کند. - 


۳2۹۹ 


« رجوع کنید بسفرنامة دن‌گارییا ۰ س ۳۸۹ > 


۳ 


وبفرمان شاه اورا باصفهان روانه کرد . شاه عبای پس‌ازاندك زمان اورابلقب بیتکک مفتخر 

ساخت و متصب نظارت ا رباست دربار شاهی و خزانه داری و ادارءٌ تمام کاخها 

وههقالات سلطنمی واملالد خالصه وابلخی‌های خود راباوسیرد ۴ پس‌ازآن‌محمد علی‌بیگگ 

دء :ار نیز سفارت شاه دوستان روت و هر دوبار مأمورت‌خوش‌را در کمال‌خوبی اندام داد . 

چون‌مر دی درستکار وصدیقوعاقل وبا کفایت‌بود» کم کم‌موردمحبت وعلافه واطه.نان‌کامل شاه 

وازجملهٌ محارم ومشاوران‌خاص وی گردید . بطوری که در ببشتر کار های کشوری و درباری 

باارمشورت میکرد. وبی‌صوابددوی درهیچ‌امره‌همیتصميم نمیگرفت. نفوذ کلام و اعتبارش 

نز دشاه‌بیاءهای بود که ار کان دولت وحکام وسران کشوری ولشکری:رای‌حل‌مشکلات خوده 

وجلب خاطرشاه .۰ باومتوسل میشدند ۱۰ ک 

مر ۳ 
محمد علی بیکک چون خدمت‌خان فارس‌در آ مد حزلماسز ند دهةانی‌خودچمزی 
نداشت . ولی‌از پرتومحبت وءهر بانی شاه عباس‌توانگرشد وثروت بسیار گردآورد.ولی 
هروقت بارفت‌کنتته که سا شام روزی ب<ساش تست وی کنن 1 مىگفت: <من 
هر <ه دارم از ان تقاهشت . هر وقت آنازه کت همه را تقدیم میکنم وفقط لمای بارة 
خودرا نگاه میدارم.» و بااین‌حوایز بر کانه ز,ان‌,دخواهان وحاسدان رامی‌ست اه 
نیزهر کزازوحساب‌نمیخواست و بردارائیش‌طمع نمیکرد. زیر امیدانست که‌خدمتگزار 
درستکار و وفادارست. 
بس‌ازم رک شاهءماس‌جانشین اوشاه صفی نیز محمد علی‌ کت را سفارت ذدوستان 
فرستاد ۰ وجون از ان حدمت باز کشت وزارت موقوفات اصفپان را باوسیرد ,«وس‌از 
نی با رهاط وتات ساط نی عی مومس ایام درز مانی: شا مغبای کفم یس کیت 
۱ ۳ 

در گذشت 5 


۱- ترجمهٌ سفرناءهُ تاور یه . ص *۱۹- وذیل عالم آرای عباسی ۰ چاپ تهران . ص۲۷۱ . 

۲-ژّ ان بابتیست تاور نیه 18۷6۲۳6۲" 041516 دظ «وه [ تاجروجپانگردفرانسوی؛ که‌درزمان 
شاه‌دفی وشاه‌عءاس‌دوم وشاه‌سلیمان درابران‌بوده‌است» درسفرنامةٌ خودشرحی دربار رفتارشاه‌صفی‌جانشین 
شاه ء,اس بامحمد ءلی‌بیگک ناظرنوشته ,که نقل خلاصهٌ ممون‌آن درینجا بی‌مناسبت بنظرنمیرسد . 
مینوسد : « ... از کرءان باصفهان بااسب درحدود بیست و پنجروز راهست . هرجاکه آب پیدا 
شو:» زمینها حاصلخیز وخوست » اماچون آب درین راه کمترییدا مشود , مسافرت دراز درصحرای 


« بقیه حلشیه درصفحچه بعد» 


۷۰۳ 


شاء‌عباس گذشته ازسران دولت و سرداران‌سیاه 6 باسا بر خدهتگز ار ان‌وملازمان 


صدیق خودنیزمهر بان بود ؛ وخدمات ابشان را باداش میداد وقدرمیشناخت. بکی‌از 


«بقیه حاشیه صفحه یش » 


خشکه وبی‌آب و گیاهء‌بسیارملالانگیز است. چیزی که مسافر را تسلی میدهد ایشت که هرشب‌بيك 
کاروانسراودو آب انبار‌یرسد ومیتواند ودرآنجا رفع خستگی کند . این‌کاروانرا وآب انبارها بهمت 
محمد علی‌ یگ ناظر وخزانه دارشاه ساخته شده " واین مرد باتقوی‌تردن ودرستکار ترین‌مردست کهاز 
چندین قرن پیش‌درابران بوجودآمده است .محمد علی‌بیگ مردی‌بود باهمت کهبشاه در کمال صداقت 
ودرستکاری خدمت میکرد » رعابارا ازتعدی وتطاول بزر گان » وضعفا راازشراغنیا درامان میداشت. 
بهمین سبب نیز بسیاری ازسران دولت با اومخالف بودند . ولی‌اوبنیروی صدافت ودرستی واحتیاط " 
برجملةٌ دشمنان خودغالب بود.... ناوقتی که شاه عباس‌بزرکی زنده بود " عیجکس‌جرأت نداشت کهاز 
ناظر بد گوئی کند » واو چنان بحققت دردل‌شاه جای گرفته بود» که درحق او گمان‌خطاکاریدشوار بود. 

رن ازم رکه شاه عباس وجلوس‌نواده‌ای شاه‌صفی. ندخواهان ناظر گمان کردند که چون‌شاه‌تازه 
بسیارجوان وبی‌تجر به است . هشگام سمایت فرا رسیده ومیتوان بابد کوئی خدمات محمدعلی‌بیکک را 
درتظارتاء خیانت جلوه داد واورا ازمیان برداشت . شاه صفی‌چندی بید گوئیپای‌ایشان وقمی‌نگذاشت 
وهرچه گفتند ناشنیده گرفت. سرانجام روزی که شاه بخن‌انه رفته‌بود تاشمشیرها وخنجرها وسلاحهای 
مرصم و گرانبهای سلطنتی را تماشا کند » بکی‌ازخواجه سرابان باو گفت : « دستورفرمادشمشیری 
را که سلطان عثمانی. برای جدبزر کوارتان شاه عباس بهدیه فرستاده بود » بیاورند . زبرا جواهرآن 
بسیار کرانبها وتماشاست. خواجه سرا که ازبدخواهان محمدعلی,یک بود » محدانست کهآن شمشیر 
رامدتی پیش ازآنکه تاظربخدمت شاه عباس دراد ۰ بفرمان‌آن پادشاه شکسته وجواهرش رابمصرفب 
۳ رسانیده اند . 

«چون شمشیر را درخزانه نيافتند .شاء برمحمدعلی‌بیگ خشم گرفت وزبان‌بد گوبان ودشمنان 
وی درازتر شد . مخصوصاً که‌آن شمشیر دردفاتر خزانه ثبت کشته وبشکستن وپیاده کردن‌جواهرآن 
اثاره‌ای نشده بود. شاه ناظررامورد عتاب ساخت و کفت :«میل دارم موجودی خزانه را با دفاترتطبیق 
کم ویانزده روزیتومهلت «یدهم که ترتیب‌کار راندهی .> ناظر بی‌هیجگونه تری واضطرابی استدعا 
کر دکه شاه برای! نکار فر‌دای‌همانروزبخزانه رود. روزدیگرچون شاه بخزانه‌رفت وموجودیرابادفاتر 
تطبیق کرد ند" همه‌چیزراجز آن شم‌شیرورجای‌خودیافتند . دربارةآن شمشیر نیز محمدعلیبیگگ‌توضیحات 
کافی داد وثابت کر دکه‌آن راشکسته وجواهرش را درساختن اشباء یگ بکار برده‌اند . 

2 شاه چون ازخزانه بیرونآمد بی‌خبر بخانة اظررفت . درایران رسم‌است که چون‌بخانژیکی 
از بزرکان رود. صاحب‌خانه باید پیشکشی گرانبها تقدیم کند . اما محمدعلی بیگگ پیشکشی‌مختص 
تقدیم کرد . شاه تمام‌اطاقهای خانةٌ اورا گشت وبرخلاف کفتةبدخواهان ناظرءدر آ نجا ازاشیاء پرقیمت 


«بقیه حلشیه درصفحه بمد. 


۷۱۰ 


جهانگردان استالیائی که مدت پنجسال درایران سر برده وغالباً باشا‌عماس مصاحت و 
تزديك بوده است » درین باره چنین میئوبسد : 

... شاه عباس تنها برملت خود حکوعت نمسکند : بلکه برای‌مردم ابران 

بمنزله سرپرست ویدری مهربانست . نه‌تنها برعابای خود زمین واح<شام می‌بخشد .بلکه 

تفن کش که نبازمند باشد بول‌کافی ۰یدهد » تا احتیاجات خود رافراهم سازد.یکانی که 

استطاعت داشته باشند » قرض‌مبد هد » و بآ نان که چیزی ندارند ۰ بی عوض می‌بخشد . 

بملاوه این پادشاه غلامان وخدمتگزاران خود را ازخزانة خویش زن میدهد و بآموختن 

هنری که زند کانی ابشان را بکارآید » تشویق میکند . بگمان من هیچ پدرخانواده ای 

بمهربانی ادن‌یادشاه ,که چندین میلون نقوس را اداره میکنه درعالم نیست . الدتهرفتار 

ملاطفت آ میز اوبارعامای عیسوش برای دین‌ماعیسویان مفیدنیست ۰ زبرابسیاری‌ازعیسویان 


فر بفتة مپر بانی وننك رفتاریظاهری > آومی‌شو ند» ومذ هت خودرا تپول هی‌ف رو شند.۱ ی 


«بقیه حاشیه صفحه بعد » 


ونقیس‌چیزی ندید. اطاقها بیشتربانمدهای ساده بی‌قیمت مفروش وازهر گونه زینت وزیوری‌خالی‌بود. 
سرانجام‌شاه وهمراهان «دهلیزی رسد ند . گرا نها نطرشاه بدری‌افتاد که باسه‌قفل‌بسته شده بود .... 
از تاظر,رسید که درین اطاق چه داری که درش‌راباسه قفل بسته‌ای؛ درجواب گفت : «شوریارا من‌این 
اطاق را بادقت سبار حراست میکنم , ازانکه هرچه دارم درا تجاست. آنجه اعلیحضرت درین‌خانه 
دیدند . بذات مقدس ابان‌تءلق دارد , ولی‌هرچه درین‌اطاق است ازان این‌چاکراست, و امیدوارم 
کهاعلتطرت مرعمت ول ماس وانرا ارف کنر ند: کنتارناظرسیت: که که شاه درباز کرورخ 
درییشتر اصرار کند . ولی چون دربازشد درآآن اطاق کوچك بی‌فرش » جزيك چوددستی چویانیء مك 
مشك کوچك وبك‌خورجین‌مندری وبك‌نی که بمیخیآوبخته‌بود. وبك‌لبای‌ژندة شبانی » چیزی نیافتند 
شاه مدتی برآن اطاق وا:4:۱ ناچیز آن تکرست ومیووت ابتاد . م<مدعلی بیگ که نمبخواست شادرا 
فعشی: از از وز تفن واه ار دارد » تعظیمی کرد و گفت: «اعلیحضرتا » وقتی که جدیزر گوارت 
شاه عاس مرادر کوهستان دید جر | تیه درین اطاق ازنظرمارك مرگذرد » چیزی نداشتم . آن 
دادشاه بزرگ این‌دارائی ناچیز را تمبار گدادته استدعا دارم اعلیحضرت ر او آزمن‌دریع نفرمایند 
واجازه دهند که دارائی‌خوش را بردارم وازیی‌کارخود بروم . چنین مرحه‌تی ازجانب‌اعلیحفرت‌برای 
من بزر کترین پاداشها خواهد بود. » 

شاه ازشرافت نفس وبزر کواری ناظر متأثرشد . پس بی‌اختیار لباس شاهانه ازتن‌بیرون کرد د 
بناظر پوشانید..ودرابرانا گرشاهلبای‌خود رابکسی دهد.دلیل کمال مرحمت وتوجه‌او بآآن کس‌است...> 


ات سفر امه بی بر ود لاو اله ۰ ج ص۲۲۵ 


0 بر 


م خفففاا نج تسه 


ار 


تصویرياك مرد فرفنگی 
« رابرت شرلی انکلیسی ۶۴ » 
کار رض؛ عباسی 
از کتاب ۰ ۸۰۰ صنعی1 اه سک ۸ 
تن ۶ « ۴06 .بآ .۸ » 
بقابل صفحهة ۱۰ 


۵ 


یکی‌ازمورخان دور صفوی نیز مینوسد: 
4 غالبا باشراف واعیانی که پیت عانه ویرشان هی شد ند ۰ و<وهی از خزانه 
بقرض‌میداد وبدیذطریق ازرواج بازار رباخواران جلو گیری مبکرد . و گاه اين قروض را 
می‌بخشد .۱ > 


وطن برستان در بارة تشویق وقدردانی او ازمردان خدمتگر ار واءراندوست 
رالذویق‌میکرد . نیز,نقلرفتار وی,ا چلاقامیرخان برادوست و علی‌بیکث‌ررینجا 
بی‌مناسیت نیست : 
درسال۱۰۱۲«جری که شاه عبای برای‌باز گرفتن ولادات شمالغری ابران از 
دولت عذمانی» بهآنربا یجان لشکر کشید» یکی ازسرداران کرد . ازطابفة برادوست. 
بنام امیرییگك , که قبیله‌اش ازسال ۹۵۳ هجری تا نزمان ناچارمطیع تر کان ءثمانی 
شده بودند » درحبود قلمه تخجوان بخدمت شاه اءرانآعد و اظهار اطاعت و« شاهی 
سیونی» کرد 3 این‌مرد دربکی از حنگم‌ای گذشته, مك دست خود را از دست داده و :۵ 
چلاق) »یر لیگ معروف شده‌بود. شاه‌عبای باداش میهن پرستی وایران دوستی‌او,دستور 
داد را ز در دست دستی‌اززرناب ساخعَمد واه کر تزا رات دادند و بربازوی 
او ستند . سپس اورا سلقب خان سرافراز کرد وحکومت ولابت اوره‌یه و اوشنی را 
نیز باوسپرد : 
درسال۱*۲۷ خلیل باشاسردار عمانی‌باسیاه فراوان‌باً ذر بایجان 
داستان‌علی بت 4 ۱ 
تاخت و سوی‌تبر :ز بیش آمد. مردم | نشهر بامرشاه عباس‌ازاموال 
تخود هر خعه و آ سفن بررآشتتدم ,اسان را پر کفنت ورو قی هاعرهر کزع: آبران 
نهادند. فرچقای‌خان سپهسالارایران‌هم . چون‌تاب برابری باسپاه دشمن نداشت.تهر یز 
را ویران کرد و آب رودخا نهآ جي‌را بر بادههایاطراف شهر بت و نجه غلات و أذوقه 
در راه سپاهیان تر ‏ ود نا .ود-اخت و غرمان شاه عقب نشست . 
سیاهیان تركك برتمر بزدست بافتند و تن توا صتف سا عداس [ نزمان در 


ارددیل بود . وچون هعات تست ۸ شنهائی حرف سیاه فراوان ترا ثسست , دل بباری 


۱- تار یخ خلد بر ین . 


۲- تار بخ‌عباسی- ۶ عاام آرا. ص60۹ 


۳0 


طبیعت بسته درانتظار زمستان‌نشسته بود » تامگربا برف وسرمایآن, با یجان‌دست‌یکی 
که از بادشمال دشمن را اژیای در آورد. 

سپاهیان ترك پیشترآمدند . اردبیل نیز درخطر افتاد . شاه فرمان داد که مردم 
اردبیل‌هم‌خانمان خود را رها کنند و بعراقءجم یامازندران روند. از بن‌فرمان‌اضطا راب 
و تشویش سختی درشهر بدهدآهد. همه سو کوار ویریشان خاطرشدند. دل‌برمدن از 
واه وا تمان بر فرط وا ششفون تتاشتن کر | سای تست: 

تهمورس‌خان شاهزاده گرجی, که‌باترکان همدست وهمراه بوده سو گندخورده 
بود که ا گر براردبیل‌تست ابید آ رامگاه شبخ‌صفی راء بانتةام کلیساهائی که شاهعبای‌در 
گرجستانآتش زده بود. بسوزاند وچون خبر رسید که این شاهزاده با دوازده هزار 
ترك و گرجی ازسیاه خلیل داشاجدا شده بسوی اردبیل میآ ید » شاه فرمان داد که 
شهرها ودهکد های‌میان‌تبر یز واردییلرا بسوزانند. وچون سپاه دشمن باردبیل‌نزديك 
شود شین زار ان رسفا اران رها کستری: برجای نبا ند وآرامگاه‌نیا کانش 
و اک 

فرچةای خان سیههالار ابران دی ورن داشت وچندین بارازشاه اجاژه 
خواست که بادشمن‌مصاف دهد واو را از پیشتر آمدن بازدارد . ولی‌شاه عبای ازقوای 
دوجانب | گاه نود و ۵ را بزبان ایران مندانت .. 

سردار -پاء‌ترك در آغاز امر مبخواست درتبر یز بما ند , تام‌گردراطر اف نشهر 
قرچقای‌خان رابدام ورد وچون سپاه اوراناچیز کرد؛باخیال آسوده راه اردبیل‌وقزوین 
بش گبرد. ولی‌چون سپهالار ابران بفرمان‌شاه ازمةا لله‌بااوخود داری مدکرد؛برآن 
شد که شبی پا ان تساه وی تازد و بناه‌ردی مقصود خوش‌راانجام دهد. پس‌نزديك 
بحادهز ار مرد ج ۱ لشکرخود ون واشان را باسرداری‌چند مقر کر 5ه 
شدان‌گاه براردوی‌سهسالار ابران سازند وان سیاه را ازدمان بردارند وراه‌را براش‌نر 
ترك‌باز کنند . 

درمیان‌سپاه ترك مردی بود علی بیگث نام که تر کان در کود کی باسیری گرفته 
بودند. دوران جوانی‌این مرد درخاك دشمن گذشته بود , ولی‌هنوز آ تش عشق وطن در 
دلش زبانه میکشید 


2 


علی‌بیک چون ازقصد ترکانآ گاء شد, قلبش تهیدن گرفت . دشمن میخواست . 
گروهی ازمدافعان وطنش‌رابنامردی‌,بکشد وبااین کشتارناجوانمردانه برایران دست 
دا ند . مصمم شد گه دش از سیاه ترلگ خود را باردوی فرچءعای خان رساند واو رااز 
وی ۱ ارو ده که مک رای )فقا معا کف مهس ات 
زد و شستیاری شب ار ان تتگتار گرهته شهار هریت گفا: راه راء که مبان دشمن‌و 
دوست فاصله بود » باشتاب تمام بیایان برد . 

هنوزچند ساعتی صبحما نده بود که علی بیکگ باردوی سپع‌سالاررسید. سراسراردو 
باخواب خوش‌همآغوش بود از قراول ونگاهبان اثری‌ندید. بیآ نکه کسی‌مانح‌راه‌وی 
کردد راست :اچادرقررچقای خان رفت ولی بیم وادب اورا از ورودبی‌اجازه مانم‌شد. 
ناچار فربادزد وچندتن را بیدار کرد و دستباری ابشان بحادر سیع-الارا بر ان باریافت 
واورا احملهٌ دشمن | گاه ساخت. 

سنعر کاهان که میاه مرف باردوی افر ان ترسیکه اموافان: باس ع یشور | ماده 
جنگ بودند, وباتدییری که سپهدالار ابران‌کاربرده بود» ودرفصل دیگری گفته‌خواهد 
نف آن سهاه پس‌ازچند ساعت.زدوخورد درم شکست ویرا کنده شدوچندتن ازسران 
عنّمانی اسبرشدند. 

شهرارد بیل از خطررهائی بافت. سردارترل ناچارازدرصلح درآمد وازآذرباسان 
بخالك عثمانی‌باز گشت. علی‌ببگک ایران را ازتسلط بسگانه تجات داده بود. 

قرچةای‌خان علی مگ را نیزهمراه‌اسبران‌ترلك بخدم ت شاه فرستاد. شاءءبایآن 
مرد ابرانپرست رانوازش ومهربانی بسیار کرد وبانمام گران وخلعت های گونا گون 
سرافرازفرمود وفرمان داد او رادرخانهُ بهادرخان, از بزر گان شپر اردسل. جای دادند. 

سپس فرچقای‌خان سیرسالار وسرداران سپاه دراردبیل بدیدار وی رفتند و هر 
یك باداش آن خدءت بزرکگی آور! هدبه ای کرانها رح 

وه ۶ ه 
شاه عىای روژی ببکی‌از کششان عسوی گفته بود که مابلست خدمت‌گزارانش 


۱- سفرنامة" پی‌یترو دلاواله .ج۶.ص ۱۹۳ 


۳۹ 


همیشه بدیدار اوروند ؛ وا گرسالی چند بگذرد و کوچکترین رئیس خانواده ای , که 
وقتی باوخدعت کرده است » ,دبدارش نرود مشا رش امن شد . 
هر وقت که هدایائی ازجانب حکام ابالات ایران مدرسید » باغدائمی از اردوی 
دشمن بدست می‌آمد, سهمی از آن بندیمان ونزدیکان می‌بخذید . جلالالدینهحمد 
ازدی منجم مخصوصش درباره بکی‌ازین بخششها مینویسد : 
2 درین‌شب (شب ٩رجب‏ ۱۰۱۹ هجری فمری) بار خانة بوستین ازخراسان 


آمده بود » بحضار مجلس هربك پوسئینی شفقت فرمودند . حتی بفراش و سقا نیزحصه‌ای 


رسید .> 


ودرجای دیگرهیگوید 
« نواب کلب آستان‌علی‌ازاسبابی که درجنگ چفال‌زاده ( سردارعثمانی‌در آ ذربایجان ) بدست 
افتاده بود. حسه‌ای برای امرای‌خراسان فرستاده بودند...> 
به میرزا طاهر نطنزی معروف به هیر ابوالمعالی ,با آ قامیر و اقعه نو یس ومنشی و 
وز برغلامانوتفنگجیان خود. که‌پس ازم رگه‌پدرش هیرزا‌حمد جای‌اورا گرفت.فرمانی 
داده‌بود که بموجب آن‌میتو انست هرزمین,ا.ر ی ادرولات نشابوربرای‌خودا باد کند . 
قدر ومنزات‌این واقعه نویس دیش شاه چندان بود که همیشه میگفت: «مهرمن اعتباری 
ندارد » باکه خط | فامرمعتمر 0 
شاه عاس ام ۱ ری آوان بامرداران خود توحه وعلاقه داشت» یس 
از مرت وی :ءزخدهات او را داداش میداد . چنانکه قی‌اامل چون در سال ۱۶۱۸ 
حسینقلی بیگك قاجار . از سرداران قزلباش » شبی درحال مستی بدست غلام خوبروی 
کبلانی خود کشته له وس موز داد بباش خومرت: صادوانه وی از خز اند شاهی نود وشش 
سال‌:ماز وروژه وسد حج‌برای اوخر «دند وبرایآمرزش روحش‌جمعی‌ازفقیر ان رالبای 
وطعام و 


۱-تذ کر نصر آبادی ۰ چاپ توران. ص۲۰ 


اک تار بخ‌عیاسی 1 


۵ات 


هر گاه که 1 ارو کان ابران مدرد فانک ای ذمتتو انستند بی اجازه 


شاه اورا بخاله سیارند وغالباً مدفن ایدگونه مردم را شاه خود معین» کرد" . 
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۱- پی‌چرودلاو اله درین باره مینویسد :ه...جناز هيچيك از بزر گان رابی‌اجازةشاء دفن‌نمی- 
کنند . چنانکه «س‌از مرگ محه‌دطاهر پیت از ندیمان و نز دیکان‌شاه نیز چنین کر دند 3 اورایس از آنکه 
دراب رودخانه شستند » در همانحا نگهداشتند» وجون شاه بشکار رفته ود شرحی‌باو نوشتمد ودستور 


خواستند. شاه بس‌ازچند روزامر کرد که اورا بر اعان :هر س مگ وان امرانجام گرفت ۰۴« 


۵ 


دلیری ومردانگی 


شاه عباس مردی دلیر وجنگ آ زموده و بی‌باك ویردل و زوره‌خد وبرطافت بود. در 
سواری وشمشرزنی وگ اندازی مهارت وز بردستی بسار داشت . درجنگهاهمشه 
پیشاییشسپاه حر کت میکرد. وغالبا بلباس سر بازان وتفنگچیان درمی آمد وباایشان 
درجنگک ثر کت میجست ۷ 

ازسواری وراه‌پیمائی خسته امی‌شد. ومی‌توانست درپی دشمن بیش‌از ی کشبانه‌روز 
بی‌خواب و خورالك شوازی دی . چنان که درسال ٩۹۵‏ هجری . هشتاد ونه فرسنگک 
فاصلهُ شیر از به یزد را . بحساب دقیق هلاجالال الدین‌م<مدیزدی منجم مخصوص‌خود . 
در بیست وهشت ساعت وسی ونه دققه هو ودرسال ۱۰۰۲هجری دریی‌شاهوردی. 
خان‌لر دنحاه فرسنگگ راه را دوههان در تفس وفراز ازا وم تایروجرد » در مدت 
بیست وچهارساعت طی کرد ودرهیچ منز لی‌عنان‌باز نکشید. بطوری که چون ببرر جرد 
رسید » ازتمام سیاه فقط باصد نفر با او مانده بودند . یس ازاندك توقفی درآ نشهر باز 
سرعت رویراه نهاد » وشب هنگام یکی دوساعت در منزلی استراحت کرد و د کر باره 
سوی خرمآباد تاخت » ویس ازیه‌ودن هفده فرسنگگ در کوههای لرستان, چاشتگاه 


۲ ۳ ۳ 
روز دیگر باین شهر رسید. 
7-۱ ملاجلال‌منجم دد تار یخ‌عباسی میئوسد: <2... درماه صفر ۱۰۱6 (حتکام‌محاصر؛ُقلعة کنجه) 


کار ,رال ‌قلعه نگ شد ویاه‌ان | مدند .«حسن آقا> رزت‌جاوش (؟) از راه دیوار کته توپ بزبر 
آمدند وازجانب باشاعریضهآ وردند که قلعه میدهیم . نو اب کلب آستان‌علی درسیبه(سنگر) بودند؛بلبای 
نف نان ونوعی‌نشد که‌آن‌جمم کلب ستان‌علی‌را نشتانند ور6 

۲- زبدعالتواریج ۰ تألیف ملاطمال پسر جلالالدین محمد منجم» نسخةٌ خطی. 

۳ خلد بر ین و نقاوةالانار» :-خاخطی .- عالم آر ای‌عبامی (ص۳۲۲). عالمآرا مسافت دوم را 


بیست‌فرسنگ نوشته است . 


۷۱ - 


درسال ۱۰۱۲ هجری که درباز گرفتن آ ذربایجان ازتر ان عثمانیمصمم‌شد ,بازده 
روزه خود را ازاصفهان بتبر بزرسانید , بطوریکه مردم‌تبر یز و علی‌پاشا حکمران‌آن 
ما یله نا کبای هنووید . 
شاه عباس‌چون بسواری وجنگک وشکار علاقةٌ وافرداشت » تربیت وپرورش اسبان 
چايك وتیزرو را واجب میشمرد . نوشتداند که او هميشه درحدود سی‌هزاراسب خوب 
درتقاط مختلفابرانآمادء خدمت داشته است . باسبان مخصوص خود بسارعلاقه‌داشت 
وپیش از آ نکه سوارشوده معمولاا نها رامیبوسید و نوازش»کرد. مکی ازسفیران‌اروپائی 
میذویسد » روژی که شاه یکی از اسان خود رامیبوسید» چون مشاهده کرد که من‌با- 
تمجب باومینگرم » گفت : *تمجب مکن, این‌اسب در کشتن دشمنان ایران بمن كمك 
سیار کرده اس 
عللاقهٌ شاه عماس باسب‌سواری وممارست اودر ینکار سبب شده بود که ازرموزهمةٌ 
بیماریهای این‌حیوان وءعالجةٌ اسبان مریض » وحتی درکار مراقبت وشستشو ونعلبندی 
اسب اطلاعات کامل داشت. 
از اسبان معروف شاه عباس اسبی‌بوده است بنام قلباش. نوشته‌اند که بکشب 
کر کی باطراف طویلةً سلطنتی آهد . قلباش ازدیدن اوسربند و پای بند پاره کرد و 
۰ ال کرک تاخت. ممتران شاهی بدارشدند وازیی اسب دویدند. ولی قلباش‌تابگ رک 
ترسد واو را نکشت آرام نگرفت ای از آن حم دمپتران تسلیم نشد وتنها سای خود 
۱ 
ات دیکری ود اشته ات اه رال ترازو اش انس وه اند کار او عر ین 
ونخست متعلق بسلطان عثمانی بود. شاه عبای‌وف آن را دراصفهان شنند و ندیده بدان 
۲ - ترجمه فراندوی » سفرناءذ 7 زو نیودولوه7۲ ۰ چاپ روئن" دردال ۱۹4۹ - سفرنامة 
پی‌جر ودلاو اله,ج۲ * ص ۳۹۸ 


يس ۳۳ سنرنامه ] نتو نیو دو گوه ۰7 ۳۰۸ 


- تار یخ‌عباسی . 


۲ ات 


ول یس سفنت بان وی این اس ار کر اف ۶ رام وه ام کر وتان 
ود و پاهایش روی زمین دیده نمیشود . شاه عباس مصمم شد که غزال رابدست 
آورد . پسیکی ازدزدان زبردست بنام ملك علی‌قمی را که » چندین بار گرفته وباز 
بخشنده بود. نزدیدن نما مور کر وباو گفت که | گر اسب رانیاورد کشته‌خواهد 
شد. ملك علی به‌استانبول رفت و بحیله دراصطبل خاس‌سلطان راه بافت » و مهترغزال 
شد وسرانجام آ ن‌اسی‌را دزدید وازراه‌های غرعادی تابر ان | ورد وبشاه تقدیم کرد. 
شاه عبای‌غالبا بی‌سابقه تصمیم بسفرمی گرفت. گاه نیزفقط بادو باسه مالازم‌سوار 
میشد و بمقصدی دور دشت‌حر کت مبکرد. بهمین‌سبب درطویلة خاص اوهمیشه اسبان 
تدرتات, باز ین ولگام آماده میداشتند, تا | گرشاه نا گهان عزم سور کندا وامیت بخوآخد 
میا باشند . 
شمشیرزنی و تفنك قوت شاه عبای درشمشیر زدن چندان بود که میتوانست‌دوبزرا 
9 برروی هم بيك ضر بت چهارپاره کند. منجم مخصوصش‌مالاجلال 
در وقایع ماه حمادی‌الاول سال۱۶۱۱ هجری قمری مندو سد : 
« ... درکاروانسرای شاهی, دردامن سیاه کوه (شاهرود) » ابلچی پاپ تعربف بیارازشمشیر 
فر نگ میکرد . حسب‌الحکم جرانمطاع دوبز آوردند وتکایف شمشیرزدن کردند . ابلچی 
از روی شمف برخاست و دو شمشیر بر بز زد ۰ یکی موی برید و سفیدی پوست نمود و 
بگوشت نرسید . شمشیر دوم پوست بربد و خون نمابان‌شد . اما بگوشت واستخوان‌کاری 
نداشت. کلب استان علی امر کردند که دوبز رابرهم سوار کردند و بيك شمشیربچه‌ار 
باره کردند و برزمی نشان ازسر شمشیر ماند؟ ... > 
منظورمللاجللال ا زسفیر یاپ آنتوفیودو کوه۲ کشیشءیسویست. که‌درسال۱۰۱۱ 
هجری‌باهیتی از روحانیان مسیحی» بفرمان‌فیلیپ‌سوم پادشاه اسبانی» برای تبلیغ دین 
عیسی بایرانآمد » ودراواسط ربیم‌الاول | نسال در مشپد بخدمت شاه عباس رسید و در 
ملازمت او بکاشان و اصفهان رفت. این کشیش نیز درسفرنامةُ خودباً نچه ملاجلال نوشته 
۱- سفرنامهٌ شاردن » چاپ روئن در-ال۱۷۲۳ میلادی » ج ۰۷ صفحات۷۰؛ و6۷۱ 


۲- تار یخ‌عباسي ۰ 


۱۱۳ 


ات اشاره شنت و در وصف شاه مای متتو سف ۳ 
2 .... در اسب سواری مهارت ب.از دارد ۳ باق من مر ان موار ک5 ابرانست وت 
باژوی او هقدرست که روری باشمشیر فلت و فد فر ۵ راات هر «ت بدو نیم کرد وحمی 
جبز درا هم که زین کواتفتی بود دویاره شدا ... > 
فان کت اندازی نزمهارت یار داشت ور ش کمتر خملا فت کر ,از مالا<للال 
درشرح محاصرءٌ قلعهٌ کنحه (درماه حسقر ۱۵ ی ۱هع<ر ی) هو دسد ۳ 
2 ... بی‌از آنکه فسه‌تی از دروار قارد فر ور مخت ۰ ۳3 اد هنت نوات کلب آستان علی 
فرستادند که دایر ی و بازه ات زوم ۰ ار چست ‌ ی تو قف از <مام سروت آمدند ۰ 
وباجمعی ازه‌خصوصان موجه شیم [ ی ی فرچقایبرگ شد اد ... فی!اغور دبوار قاعد 
افتاد دح فرورخت ۰ اهل قلعه خواستند که درءوص اج و بازه جوالم‌ای براز خاك نهاده 
بناهی‌ساز ند . چهارنفر از تفگجیان فتگها بر مدکردند و بدست نواب کلب آستان علی 
میدادند . وتواب کلب آستانملی برکار کنان قامه مبزد. ازجماه عینلك حسن را. که یکی 
از عملةً ونمه یود » باهفت نقر »۳ ازاعیان قاعد ۰ دی دردی ز دند ۲ الفرض تب نواب کلب 
آستانعلی برخاك نیفتاد؟ .... »> . 
دثلیری و شاه‌عنای‌جنانکه بش آزین‌هم اشاره کردیم. مردی دلیروجور 
۱ کی | مب ۰ 
هد کی و 1 و<و ر ری با کی‌نداشت زار ار های رک 
بیمثاك نمیشد وخود را نمی‌باخت . درسال ۱۰۱۶ «جری که سنان‌باشا سردار عتمانی » 
معروف به چغال‌اوغلی »را در شون شود یی داد» شب هنگام بر تمه‌ای‌فرود 
آمد و بشادی آن پیروزی بداده گساریوتماشای‌اسیران وسرهای کشتگان دشمن‌مشفول 
شد . هر کس ازسرداران وسر بازان‌اسری باسری نزدشاه میبرد. از اسر ان هر که ر 
نام ونشانی داشت ۲ بمرمان شاه نگه مداشتنه ۳ دیکیان رامیکتند ۲ فا مجاس 
یکی از قورچدان طایفهة استاجلو, که کوتاه قد ولاغر نود » هردی فوی هکل ودرشت 


۱- سفرنامه آ نتودو ۴وه] . 

۲-۲ و نیودو کوه1 نیزاین مطلب را درسفر نامه خودنقل کرده وچدسن نوشته است : 
« درمحاصر ه نچه ۱ در اول سال۱۰۱6 هجری - ۱۱۰٩‏ هولادی ) شاه عباس تفای بر داشت وهفت آير 
بطر ف کا نی که بکار قعمیر برج قلعه مشغول بودند » انداخت و باهر یر نکفر راکات .سص ۳۰۱ .» 
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استخوان را که باسیری گرفته بود » پیش‌شاه برد . شاه از آن ءرد پرسید که از کدام 
قبیله است. درجواب گفت که ازقبائل مکری کردستانم . ولی جمعی از بزر کان طابفة 
مکری, که در<ضورشاه بودند» او رانشنا ختند. وبکی‌ازیشان , که رستم بیگگ نامداشت 
گفت که مبان طایفةٌ ما واو دشمنی واختلافست. شاه عباس بقورچی فرءان داد که‌اسیر 
رابه رستم یگ سپارد تا با او هرچه خواهد بکند. رستم‌بیک از گرفتن وی امتناع کرد. 
وبطعنه گفت نذر کرده ام که از دشمن درحال عجز و بیچار کی انتقام ۳ . گفتاراو 
شاه راخوش‌نیامد وازروی نغضب بقورچیاه‌ر کرد که اسیررا بکشد . مرد اسیرازشنیدن 
این فرمان بچالا کی‌خنجر از کمرسرداری که نزديك وی‌ایستاده بود ؛ ببرون کشیدو 
بسوی شاه , که روی زمین نشسته بود. حمله کرد. شاه عباس بی‌آ نکه خود رآیمازد بيك 
جستن دست او را باخنجر کرفت و در زیر زانو گذاشت وباوی در آوبخت . حاضران 
مجلس باشمشیرهای اشیده برای نجات شاه پیش | مدند. ولی از کثرت ابشان نورمشملها 
کمترشد ودر آنآشفتکی وتاریکی‌شناختن شاه ازاسیر کرد دشوار بود » و کسی‌جرأت 
شمشیر زدن نمیکرد . عاقبت شاه عباس خذجر از دست آ نمرد بدر کرد و لامان او را 
بگوشه‌ای بردند وباره قاره هن 

ایکن باوجود پردلی و شجاعت , ازبیم اينکه مبادا دشمنان قصد جانش کنند , 
بیشتر شبها آسوده نمی‌خفت » وچون میترسید که بتحر بك سرداران مخالف بسرنوشت 
برادر بزر کش حمزه‌میرزا دچار کردد"؛ خوابگاه شبانهٌ خویش را ممین نمی کرد . 
بدستور وی هرشب در اطافپا باخر گاههای شاهی » ازهشت تاده بسترمختلف گسترده 
میشد.واو بمیل‌خوددریکی از | نهامی‌خفت. بطور که هیچکس بدرستی‌نمیدانست‌شاه در 
کدام‌اطاق باخر گاء شفته‌است. گاه نیزچون‌درهیانفش ببدارميشد بستردیگرمیرفت. 

ازخورا کی هم که برايش می‌بردند آسوده خاطر ومطمئن نبود. بهمین سبب‌در 
سفرها بیشتر ده‌تورمیداد غذارا درحضورخودش بیز ند و گاهتیز خودبدان کارمیپرداخت ". 


۱- عالمآرای عباسی . ص*۹ -15۱ و روضةالصفو یه ۰ نسخهٌ خطی. 
۲ رجوع کنید بسفحات ۱۰٩‏ ۱۱۵ ازجلد اول اين کتاب . 


۳ سفرنامةٌ پی‌چر ودلاواله ۰ ج ۰۳ ص۳۸ 


-۷۷6- 


مهربانی باسربازان ‏ چنانکه پیش ازین گفتيم , درجنگها شاه عبای میان سربازان 
کش الق خود سرمینرد . غالا درمیدان جنگ وسنگرها حاطّر دود » و 
بامهر بانی وتشویق «ردان زو را دل نداد ؛ ۵ کر سم و ناتوان و فرسوده مشدند 
کتک دیو نلاسشت بز شکان‌شاهی‌می‌سیرد. نوشته‌اند کهروزی‌ه‌کاممساصره قاعه گنجه 
( درم صفرسال ۱۰۱۵) الته‌قلی بیکک‌قاجار ازسرداران قزلباش با گروهی از قورچیان 
بریکی از برجهایآن قلعه حمله‌برد . وبرآن برج جنگی‌سخت در گرفت . بطوریکه 
بسیاری ازقورچیان را وست وروی سوخت وجمعی ازپای در آمد:د. شاه عباس بی‌درنگ 
وتو ادیآ ماه شوش ان‌اورها وی کاشاهی سا و فا یشان اسان 
چادرها بردند. پس از آن خود ببالین ایشان رفت وسوختگیهای‌بکاياك را بدست خویش 
مرهم گذاشت.از آن پس‌نیزهمه روز دوبار برای مرهم گذاری ببالینمجروحان میرفت 
وچون بهتر شدند ابشان را یخلعت وانعام خشنود کرد. یکی ازسر بازان بمتاسست رفتار 
ملاطفت آمیزشاه گفت :خوش‌کبیبی است بیاتاهمه بیمارشويم ...۱ 
در تا بستان‌سال ۱۰۰۲ هجری هم, که برای گرفتن شاهوردی‌خان حکمران 
لرستان » تارود سنمره پیشرفته بود » شدت گرا بدانجا رسبد که همراهان شاه نزديت 
بم رگ شدند . درهما نحال جمعی اژملازمان او باشتری چند بکوه رفتند واژ کوهسار 
برف آوردند .ولی‌از گرمای سخت! نقدر برف‌باردو رسد که فقط يك کوزهاب راسرد 
میکرد . همینکه آن مقدار برف را درظرفآ بی پیش‌شاه نپادند. گفت : « از مروت و 
فتوت دودادت کهماآب سرد باو شیم ودیگران‌ازتاب حرارت و تشنگی درشرف هلاه 
باشند . . . » 
ود ان دارچه برف را در رود سرد انداخت . سیس دستور داد که چند تن از 
خقاه ار انا تخته قطان آنعی از وف یکره وف و دوت کیت آخعی بر فان سر 
۱- تار یخ‌عباسی ۰ یکسالپیش از آن نیز امیرطو نه خان‌قاجار حکمران چخورسعد داء که در 
جنگ آنربایجان تیرتفنگی برپشت و تیری از کمان برپایش خورده بود , بدست خود معالجه کرد . 
نوثته‌اند که گلوله ازپشت اوبدرآ ورد وبدست خود جای زخم را دوخت ومر هم گذاشت. 


۱- نقاوعالاثار» نسخه خطی . 


-۱۱۹- 


دفت‌ زمر ات نان رات هدر رف افردنت 1 بهمةٌ هر اهانشآ ب‌سردرسید. 
ها تاش :۱۱ نک پادشاه کریم و بخشنده ای نبود . گاهی که فتحی بزرکی‌نائل 
میشد. باهردم رابخود معتقد وعلاقمند میدید واز پذیرائی گرم وبی ریای رعابا خشنود 
هی گشت. مالیات چند -ال را میبخشید. وحتی‌چیزی هم ازخزانه بارباب ورعیت انعام 
ی ور . از | تجمله درسال ۱۶۶۷ هجری , پس ازفتح خراسان قسمتی ازمالیات مردم 
عراق را بخشد وقده‌تی ِِ را تخفیف‌داد. ومخصودا مالماتی؟سال شهراصفهان‌را 
که‌درحدود چپل‌هزار تومان بود بخشید . درفرورددن سال۱*۲۲حم. که از فرحآباد 
ماز ندران اصفهان بای کشت چون زوم تقو جهنها گرفتند ودر کوچه و بازار آین 
بندی و چراغان مفصل کردند. شقدری‌خوشحال شد کدازمالیات‌اربابی ورعیتی‌تمامولات 
اصفهان درمدت سه سال‌چشم پوشید » وده ك تمام محصولات املاك دیوانی‌را هم ,که 
درحدود بانزده هزار تومان بود ؛ بار باب‌ورعایای آن‌املالداد. درسال ۱۰۲۵هجری نیز 
لته اه وان زا شیم خی ها خر ژن ی , 
مردانگی و شاه عباس بططورینکه درفصله‌ای دییگر باشواهدکافی برخوانند کان 
بخشایش مسلم خواهد شد , اصولا پادشاهی رتور و زود کش واندك 
رحم وسنگدل بوده است . درجنگها معمولا اسیران دشمن رامیکشت و برایءرعوب 
ساختن مردم ازقتل عام کردن و سوختن وبیغما دادن با کی‌نداشت .کر بعزیزارین 
سرداران با زدیکان خود کمان بدی میبرد , در کثتنش‌تامل نمیکرد » ودلیر تری‌سران 
۳ رابرای کوچکترین غفلتی که درمیدان جنک کرده بود ؛ بدست دژخیه‌ان‌می- 
سیرد . برشوه خواران ودزدان صاحب مقام رحم نمیکرد » و با دزدان عادی وراهزنان 
سختی دشهن نود. 
با اشهمه گاه نرم دل ورحیم مشد و بر خلاف انتظار ندیمان و تزدیکانش ,که 
بسختگدری وقساوت و آتش‌خوئی او عادت کرده بودند , اسبران دشمن را میبخشود » 


۱- عاام ار ای عباسی » ص‌۹*- خلد بر ین » نسخه خعطی. 


*- اصا 


ی ۳ 


سیاهیان را از کشتن وسوختن بازمیداشت » برحرم رذوه خواران ودزدان صاحب مقام 
قلم امد کین وت .ار تام دزد انتیراغ زان مین کذفت ور ۱ بان ها ساوزست تقو 
می‌بذ «رفت. 

از تخباه در آغازمحرم سال۱۰۶۱۳ هحری که فامذایروان رامحاصره کرده نود 
چون کاربرمردم قلعه تنگ شد , شریف‌پاشا حا کم ایروان از درصلح درآمد و در روز 
عاشوراء که شاه وسیاهدان او بکارعز اداری‌مشفول بودند 4 کی رو وی فرستاد وشم‌مدان 
کر بلاراشفیم ساخت که شاه ءحصوران قلعه رایبخشد » واز کشتن ایشان چشم پوشد. 
شاه نز باحترام روزعاشوزا درخواست او رایذیرفت واجازه داد کد مدافعان قاعهابروان 
| گر بخواهند , بخاك عثمانی باز گردند » و گفت که ! کر کسی ازیشان در خدمت او 
باتوی ان مواعی زا که اریاطان عیما مگ فه ابید شواعد کرفت .ف از 
آن شریف پاشا ومردم قاعه دوازده هز ارتومان برسم تنعل با بشکش کردند. ولی‌شاه 
این مبلغ راهم قبول نکرد و گفت: «از کانی که بجان ومال امان داده‌ایمپیشکش 
شا مه اقب 6 فقط ار سر آن سا تما ها زره وواه تک یی صول 
کرد که « آزرده خاطرنشوند.» 

دربرابر مهربانی ومردانگی‌شاه شریف‌پاشا , که اصلااصفهانی وشیعه بود ؛ دل 
ازفرزندران ودارائی خود درخاك عثمانی‌برداشت. وباصدتن ازملازمان واتباع خویش 
ید .ت شاه‌عبای را هد شاه نز اورا «مشعد فرستاد وسالی‌سیصد تومان نقد ویانصد 
خروارغله حقوق وجرة سالانه معین کرد واجازه داد که‌درسلاك خدام | ستانه رضوی 
بجاروب کشی و 

بس از گرفتن فلع ابروان هم‌جمعی از زان و اطفال ترك راء که سربازان 
ابران ازحدود شهر گنجه باسیریآورده بودند» آزاد کرد و گفت که « اسیر کردن زنان 
و کودکان مسلمانان شرعا مذموم است.؟؟ 

۱- تار یخ‌عباسی - جلالالدین محمدیزدی مینوسد که چون مفتی وقانیابروان میخواستند 
بخاك عثمانی باز کردند » شاه دوسوار همراه ابشان کرد تاهردورا سلامت بشهر و ان‌رساندند. 

۲ - عالم آراء صفحات 4۵ .00 - خادلرین » نسخه خطی . 


۳ - ایساً خلدبرین و عالم آراء ص16۸ .- برای نظابراین بخشایشها رجوع کنید به عم آر اء 
صفحات 46 و ٩۲۱‏ و ۹۹۰ 


۳۹۹ 


در آواخرسال ۰*۲۷ ۱هجری‌نیز » هنگامی که در آذر بابجان با خلیل باشا سردار 
عنمانی درگ ود. <هعی ازا-.ر ان‌تاتار را آزادک د و باشان احازه داد که‌بسرزمین 
و نار توت 

در بارُ رفتارملایمت آ هیزشاه عباس بادژدان‌صاحب مقام‌ورشوه خواران نیز نقل 
دا-ان میرزا محمد شفیع خراسانی قناعت ميکنيم : 

میرزامحمدشفیع اصلانیشا بوری بود. درجوانی بکچند تردبرخی ازحکام محلی 
خراسان بنوسند کی هشفول شد , ودرسال «زارهجری بخیمت‌فرهادخان قر اهانلو, 
که ازسرداران بزرگی شاه عبای در-الهای اول پادشاهی وی بود ؛ در آمد و کم کم‌نزد 
اه اقب و اعاره تافته سرا که عاضای ۸ ترس تشن اتاهای 
آ ینده خواهدآمد » فرهاد خان را کشت میرزامحمد شفیع رابخدمت خویش‌پذیرفت 
وت ارت نارهت فار تخران خصوت برقع کشت وه سس مات کارت 
خود نزد شاه قرب و منزات سار بافت و بخطاب میرزای‌عالمیان سرافرازشد . شاه 
نخست وزارت قزوین وآستارا و درسال ۱*۱۵ هجری وزارت کل خراسان رانیز باو 
سرد ؛ واورا درءرل وصب تمام مادو را دولتی وعمال و کلاتران مختار کرد. مبرزا- 
شفیع در گیلان وماز ندران و آستارا وقزوین ازجانب خود نوابی گذاشت و بخراسان 
رفت ودر آ نجا اامبران وسرداران خر اسان‌راه‌بدساو کی ومخالفت بش گرفت. ا مان 
ترزشکایت بشاه وحاتم‌بیکک اعنمادالدوله وز براعظم بردند. واعتمادالدوله که خود نیز 
برهء‌یرزای عالمیان رشك میبرد, دستور دا که بحساب او در گیلان رسید گی کردند 
ومعلوم شد که درحدود هجده هزار تومان بدستیاری نواب خود » ازتفاوت تسع‌یر برنج 
آ نولایت استفاده کرده وبحساب شاه نگذاشته‌است . شاه عبای بههزادییکك را , که در 
کیلان ناب و کماشتةٌ وی بود » بدربار خواند تا در آن باره تحقیق کند . ولی‌عیرزا 
محمد شفیع‌چون از ین‌امرآ گاه شد . خود را شش روزه ازه‌شهد بفرح| باد هار تندآن 
که .قرشاه بود. رسانید و چون شاه از تفاوت تسعیربرنجگیلان پرسید , گرفتن آن 
مبلغ وا انار کرد و سندی گفت که تحصیل داران پیش گیلان را خراب کرده بودند 


س۱۱۹- 


ومن‌میخواهم | نجارا باد کنم . سپس بكناية اضافه کرد که: «لابداءلیحضرت شنیده‌اند 
که کشور با کفر باینده تواند بود ولی باستم‌کاری پایدار نیست. » شاه عداس‌از ین گفته, 
که دلالت برظلم اوذاشت : وبااستنداد وخودخواهش‌ساز کار نبود ۰ سختی درخشم 
عقر کف رارواین مو وم قیاق یی ات ایس سانش عفر 
کنی . » و بااین‌عبارات او را ازتمام مناصبی که داشت معزول کرد . ولی‌بیای‌خدمات 
گذشته‌اش از محبس افکندن وتات کر ون وی خود داری نمود . درصورتی که هی 
وقت شامتران نادرست و کسانیرا که‌دهان میب گوئی ازرفتار و کردارش‌می گشودند ۰ 
مبرزای عالمنان بفرمان شاه بقزوین رفت و آنحا دراندك مدتی ازغصه هت 

پبش ازمرگ نیز بجزششصدتومان . که برای فرزندان وزنان ومخارج کفن ودفن‌خود 
برداشت ۰ باقی دارائی‌خویش را . کهآ نزمان نزديك هفت هزارتومان بود » بشاه‌بای 
پیشکش کرد . ولی‌شاه عباس دستور داد مالغ هجده هزار تومانی راهم که اوازتفاوت 
تسعیر بر نج‌دزدیده بود, باردبگرازرعا بای بیچارة گیلان گرفتند و بخز انة‌شاهی‌ربختند ". 
دربارةٌ بخشیدن دزدان‌نیز دو واقعه درتواریخ زمان نقل‌شده است. بکی‌اینکه 

در ۰ نیالحجهٌ سال۱۶۱۰ هجری ۰ هذکام ی که شاه عبای درنزدیکی شهر بلخ اردو 
زده ود » دزدی بخانة حانم‌بیکگ اعتمادالدوله وزیراعظم رفت» ونبز هی دزدد. جون 
او را گرفتند وپیش شاه بردند» ازو سیب این دزدی را پرسید . دزد درجواب گفت: 
«چون نیزه نداشتم وروژجنگک بود , حیف دیدم که مفت بمیرم. نیزه را ازخانهٌ وزبر 
دزدیدم تاچند دشمن رابکشم.... » شاه را گفتار مردانةٌ دزدخوشآ مد . اوراخلعت داد 


۱ - *مرزای عالمیان درشب جمعةٌ بیست‌و دوم ره‌ضان ۱۰۱۷ هجری مرد و شاعری در تاریخ 


مرگ او گفت ۰ 
میرزای جهان که‌یذجهان را مالك برداشت دل از مفرده و من ذالك 
روح القدس ازبرای تار بخش گفت انت الباقی و کل شنی ها نك 


۲ - عالم آرای عبای » ص ۸ ه_تاریخ گیلان, از عبدالفتاح فومنی» چاپ رشت . صفحات 


۰.۱۳۵1 ۲ 


۳ 


جوز شیخ بباء اادین‌محمدعاه‌لی سیرد را لا ۲ دهد که ِِ و 
واه کر در قراباغ قزوین روی داد. شبی که شاه عباس‌در آغاز پادشاهی 
درین محل اردو زده بود ؛ شیخ‌علی نامی از مبان کشیکجیان خود را بخوا بگاه شاه 
رسانند » 1 عداس ودون از کد.زکان حرم زا تا خفته بودند. ازتاج شاهی 
حلقه ز نجدر گرانبهای جیفة او را ببرون شید و و کم رخنجر ماز ندرانی‌شاه 
رابرداشت . درهمانحال شاه ببدارشد و ات خواست عکرراز کت ان اوآ ت‌داد ودرین 
هنگام شیخ‌علی خودرادر کنار بسترشاه بر زمین افکند و چندان صبر کرد که شاه و 
کنزك ده باره بخواتر فتند .۱ نگاه از خر گاه شاهی سر وت اف ما میان کشبکجیان 
ایک کشت ۰ ویرای فروختن‌حواهری که تست | وزوه نود بگلان رفت. 
بام‌داد روز دبگر که این دستبرد ماهرانه معلوم شد . ازجانب شاه احکامی 
بانقانی آ نجه دزدیده شده بود. بولابات ابران فرستادند :ادزد را دستگیر کنند.اتفاقا 
خان‌احمد والی گدلان دزدرا گرفت وازد شاه عىای رواند کرد . شیخ علی‌چونبمجلس 
شاه سل تفریج دزدی خود را از آغاز تاءانجام چذانکه گذشته بود . بان کرد . شاه 


ِ 3 و ۳۹ 1 ۰ ۳ ۳۹ ۳ 
را حرات فزا شون اوخوش امد واو را بخشید و «ملاژمت خود کماشت ‌ 


۸ - ار یخ عیاسی ۰ 

۲ شاید این دزد همان کسی باشد که‌شاه عدای برای دزدیدن اسب معروف رد غحزال بدس 
استانبول فرستاد.- رجوع کند به صفحه ۱۱۲ . 

۳ -ابضاً تار یخ‌عباسی. 


نمو نه‌ای از نقاشی 
رضا عباسی 


از کتاپ : اوعوحادا۸ و2 ۷۵ حه6عصنصط‌نم7 


تألیف « زاره وسیتوخ 1 


مقابل صفحه . ۱۲ 


4 


برگد لی و تساوت 


شاه عبای چنانکه پش‌ازین نیز اشاره کردیم » از آغاز پادشاهی برخللاف‌پدرش 
اه محمدخدابنده , که مردی مللایم طبع و ثاعر بشه ودرویش خوی بود. حکومت 
استبدادی پیش گرفت . درطر.ق پیشرفت‌کار سلطنت و برای مرعوب ساختن مدعیان 
خویش , یی‌انداه ملاحظه وترحم و ردد هر کس را که بحققت با بان : مانع 
فرمانروائی مطلق ومخالف اراد شخصی‌خود دید . از مبان برداشت . چون خودرائی 
واقتدار ونفوز فوق‌الادء سرداران قزاباشرابا کارملطنت ساز کار نفی‌بافت» دهانه ای 
گونا گون افراد صاحب نفون ایشان را گناه‌کار وبگناه کشت , واختءارات موروئی 
آ نان را محدود کرد. 

درسیاست مجرمان ودزدان هم سیار بر <م وب خت(یر بود. غالبا تقصیر کو چکی 
را بهانةٌ کشتن مقصران می‌ساخت وشهری را بجزای گناه چندتن قتل عام مسکرد . با 
اسیران دشمن نیز کمتر ۰هربان بود , و معمولا ایشان را بدست دژخیمان میسورد . 
برای کشتن گناهکاران,و کان ی که‌بسق با بناحق گرفتارآ تشخ مش‌میش دند.دژ خدمان 
ومأموران گونا کون‌داشت وسر بر یدن,پوست کندن‌ودر آتش‌سوختن ودست وبار گوش 
وبینی بربدن وچشم کندن‌ودریرست گاو کشددن‌واءثال آ اءاز جملهیاست‌های‌معمول 
وی شمارمیرفت.البته ک:مان‌نمیتوان کرد که بدستیاریه مین ساست‌سخت‌و ق.اوت آمیز 
موفق شد در ند زمانی بنیان‌ساطنت‌صفویرا» که‌یس آزم رک ناهط ماب اول براه‌انقراض 
ونیستی‌میرفت, از نو استوارسازد,وقدرت حکومت‌می کزیرابرسر اسرا یر انمستقر گرداند, 
ودست<کام س.کارودزدان وراهزنان‌را ازمال رعابا کوتاه کند. | گراوضاعآ شفته وحالت 
ملول‌الطوایفیو بی‌سروسامانیابران» و نیزطرژف کروروحیهمردم زمان وروش حکومتهای 
گذشتة کشور راء مخصوصا ازحمله مفول بیعد.در نظر آوریم؛ بحکمنصاف معتقدخواهیم 


۲۲ 


شد که شاه عبای دراختبار حکومت استبدادی تاحدی مجبور بوده » ودرین سیاست روش 
و تروش سیسات تس شووفاه ماخ را سرععی با عتهماست: 
درهرصررت موّلف این کتاب فقط باك قسمت ازشواهدی را که دربار قساوت و 
ستگدان وساست خقوفت ۱ سر این باوشاه کرو مووهانت در فش ار حو اند کان 
ءیگذراند , تا درکار تاریخ نوبسی ازطریق صواب » یعنی بی‌غرضی وراستگوئی وبیان 
حقاءق مسلم , متحرف نشده باشد . زبرا بعقنده نکارنده تا رک درمقدمه مجلداول 
انش کنات نیز گفته استیگ , «درنواتن تاریخ دیرواحساسات شخصی وتعصیات ملی تباید 
شد . وحقایق مسلم را بگمان حفظ حیثیت گذشتةٌ بك ملت ‏ باایجاد شور وغرور در 
خوانند گان بی‌خبر. کممان تباید کرد .کار تاریخ وه ای و افسانه سرائی ودروغ 
بردازی ۱ مورخی که ات تار یخ اختار قلم را بدست احساسات شخصی 
با تعصبات ملی ودینی خویش سپارد » افسانه پردازی بیش نیست . ا کر از زند کانی 
مردان بزرکی تار یج تنها مان صفات نسکو وخدمات ایشان قداعت کشیم , واشتاهات 
سیاسی با انحرافات اخلاقی وروعتیآ نان رابعمد نا گفته گذاریم , حقیقت را تحقیر 
کرده وداوری خواننده را بدروغ وفریب از راه صواب منحرف ساخته ایم ....» 
نگارنده درين کتاب تمام صفات خوب وبد و اعمال وافعال زشت‌وز یبای شامعبای 
را . بااسناد ومدارك قطعی تاربخی» ببان می کند تاخوانند کان این‌مرد بزرکک تاریخ 
آنران راء کبک آن‌مولف ار نادعاهان ساتتذار و از خدمیگر اران وافتی مات آبران 
بوده » وازلحاظ سیاست داخلی وخارجی تحول عظیمی درین کشور بدیداورده است ؛ 
بورشیی ونعتان‌گه سر اوارزشت درا سته به 
عقیدة منشی‌مخصوص اسکندر بیکك تر کمان , نوبسندة تاریخ‌عالم آرای‌عباسی ,منشی 
وی ددبادة قافت 3 مخصوس‌شاه عباس ,که از آغاز پادشاهی او درسفروحذر همراه 
وندیم وه‌صاحش بوده‌است , دربار قاری وقساوت این بادشاه چنین مینوسد : 
« ...از بدوخلقت طینت] تحضرت بجباری‌وقپاری‌سرشته شده درسیاست‌مجرمان 
پات ان بفرمان قم‌رمان‌طبیعت عمل نه‌وده. اصللادرءقو بت کنه‌کاران و بی‌دولتان, 


که جزواعغام سپه داری ورعیت پروری است » باغراض دنبوی وملاحظهٌ خاطرار باب 


۲ 


عزت وغدره مسامحه وتأخیر حایز نداندته ونمیداند . این معتی در آغاز دوات فواید 
کلی بخشید و آوازء سطوت وصلابتش دراطراف وجوانب منتشر ودست‌ار باب تعدی‌از 
جان ومال زبردستان کوناه گردید . 

* بهر کس‌خیمتی رجوع فرمایند , بارای‌آن ندارد که لحظه ای در آن تأخیر 
نماید . مثلا | گربپدری حکم قتل پسرعیفرماید , همان لحظه فرمان فا وقدر پامضا 
میرسد » واگ پدر از روی شفقت ابوت تأخیر درقتل پسرجایز دارده حکم برعکس 
آن میفرماید. وا گراونیزتعلل نماید , دیگری بقتل هردوميم_دازد» و بدین جهت 
نفان‌امرش مرتبهٌ اعلی بافته‌احدی را زهرءان نیست که لحظه‌ای ازفرمان قضاحر بانش 
تخلف تاک کرد ۰ 

شاه عبای برای کشتن وشکنجه کردن و کیفردادن مقصران و 
ان ای کناعکاران , دژخیمان خاس داشت . عدد جلادانش , که‌همه 
را ازمردان درشت استخوان قوی هیکل و بلند قامت وبد روی بر گزیده بود »با نصد 
تن‌میرسید. افراد این دسته کلاههای برُر گی, که دستاری سرخ کرد آن پیچیده میشد 
پرسر مها دنه موش بر آشننه ورستتهای له در سا خاشستب» ترس امشان 
با میرب باشی ۰ مردی زشت خوی وخونخوار و بیرحم بنام‌شیخ‌احمدآقا از طايفة 
شرفلوی استاجلو بود . که‌از آغاز ساطنت شاه‌عبای بخدمت اودرآمدهو بدر بانی‌دوت- 
خانهةٌ شاهی گماش"ه شده بود . وس‌از آن داروغةٌ شپرقزوین شد . نوشته اند که درین 
منصب دکانی در آ نشهر برای بربان پزی و باب فروشی گشوده بود وهر کس را که 
سهمت دژدی وراهزنیمیگرفت,در آندکان‌بتنور گداخته‌می‌انداخت با تم کشا 
چون ,کار مبرغضبی گماشته شد . درخونخواری نیز ترقی کرد و کار قساوت و 
تن خمی زا فا نها -رستانتد. که تقو کاس توعام کف دمن د و ستارا نش هه 
در آستانهٌبار گاه شاهیءنتظرفرمان بودند. تاسگ!شارء شاه گناهکاران‌ر! سزا رسانند. 
کردن زدن وچشم کندن وزبرلگد کشتن وزبان و کوش و بینی بریدن . از کارهای 
۱- عالم آرای‌عباسی ۰ ن.خه خطی کتابخانة ملی‌پاریس. مقالهٌه‌شتم‌ازهقالات دوازده گانة نوسنده 
دربار؟ اخلاق وصفات شاه عبای . 


۳ 


عادی ومعمول ایشان بود. گاه نیزشاه عبای » چون بر ءردم شهر یا ولایتی خشم می- 
گرفت, شیخ احمد!قا وباراش‌را برسرایشان میفرستاد واین کروه» که بخونر یزی 
ومردمکشی خو گرفته بودند, آن ماگ رابداخواه شاه » و بلکه شددتر از آنجه 
افاشاره دروم نوی » اتتای دا ند ۰ 
از | نجماه درسال۱۰۰۳ هجری که چند تن‌از امرای گیلان برشا» عدای‌باغی 
کته سیمسالار لاهعان را کشته بودند» شاه عباس شیخ احمد! قای میرغطب را مور 
کرد که کیان ونوا وی سوه از اه هم شقس ای ایتک وود و 
چون زیت ها جتجوی‌ایشان بحائی رسد , واز داغان اثری دیدا ند , شاه 
برمردم گیلان خذم گرفت وبمیرغضب فرمان قتل‌عام فرستاد نو,-ندغتاربننقاوةالاثار 
درین باره میئو:-د : 
« شیخ احمدآفا ... آنچه مقتضای غضب وقهر جها:-وز شهربار بودکرد » وشوه‌ای که 
نفس بدآموزش تقاضاداشت برآن افزود . وارسفاکی را دران ولابت بدانجا رسانید که 
زنان ازتری اوبحدافکندند » وبعضی زنان را کداین حالت واقع‌نشد » شکمابشان راغکافت 
و بچه‌ها راپدر آ ورد وبرسر نیزه کرد , ودرآن دیار رد بار نگذاشت 99 
ودرجای دیگر باز دربارة همين قتلعام بوشته است : 
« .... شیخ احمدآقا ومتابمان, به‌داز کوشش بیارواقامت درآن‌دبار دبار. بثیروی اقبال 
بیزوال . برآن جماعت استبللا بافتند , وبرهجيك از آن قوم ابقاندمودند . حتی اطفال و 
اناث وشیخ وشاب آن جماعت رابتیغ بیدریغ گذراندند . 
اطفالراهءجنان‌دره‌ود دوپاره‌میکر دند... وچون‌علی بگرادر آن‌بشه‌ها گرفتند» 
بامتایمانش بدین صورت بقتل‌رسانید که دو درخت نونهال را که قریب بیکدیگر بود . بافتد 
بزور فسکد. گن نردیك مسکر دند ۲ وبریکی ازآن دودرخت بك پای قی گذع بای دیگر 
فردی از آن جماعت رامیستند ورها میکردند .... وبفرمان شاه شیخ احمدآقا بکال در 
کیلان ماند واز مردم کیلان ۰ ان احیاناً کی سکن یازهگیری باخود برمیداشت » 
بهمان کز لك وزهگیر اورامکشت .... ۴ > 
شیخ احمدا قا درکار م‌رعضمی چندان افراط کرد که کته نو سندة عالم آرای 


۰- ر وضهةا اصفو به وخلد بر بن ؛ اس خه های -خطی. عاام آر ای‌عباسیکص 1۷۹ 


‌ ۳ 9 4 
۲ ر وضها لصو به » نسحه خطی. 


-۱۲۵- 


زاغا نیاو ازد اعتدان کف ری شش اه ن تست رازه وروت 
وهقام قاتا فاشین 6 بازکس تشر بات حر مخانه شاهی 6 رایاو سمرد ۰ مشروط بدان 
که از خوار ری و هرد کشی مر هرد و لی در سال بو و هحری که شاه اس در 
آنربایجان باترکان عذما نی درجنگ بود , روزی میان یکی ازقورچیان جوان طایفة 
نوالقدر ویکتن ازنو کران وی در دشت چالدران ".برسرخرید غله اختلافی پیداشد 
و کار :زد وخو. د کشید ۳ شخ احمد | قا بط ر فداری لو کرخود 0 برخلاف شرطی که‌باشاه 
کرده نود ت حوان را کت وتزدیکان گشته شکات رد شاه عبای برد ند شاد عباس 
نزفرمان‌داد اور گرهتتن کیان ءعمول سیر دند» وتذشت اشان فشته شد ك 


آدمخی‌اران شاه عباس بکدسته حالاد نز کاس ما م‌ چیگیین با وشات 
شاه خام خور. کار ابعان‌آن بود که مقصر ان را شرمان شاه زر نده 


م‌خوردند . این «حآز ات وحشانه نفرت‌انگز ظاعر ا از دوره حکومت ءغول وئمه‌ور 
بداد گاز مانده و بواسطهٌ شاه اسماعیل اول » سر ساسلةٌ بادشاهان صفوی ء بشاه عباس 


۱- ددت جالدران منحل جنگ معروف شا ء اسماعیل اول با سلطان سلیم خان اول سلطان 

عثمانی است » که در روز چهارشنبةٌ دوم ماه رجب سال ٩۲۰‏ هجری قمری روی داد وبشکست پادشاه 

. تمام‌شد . برای تفصیل این‌جنگ وجوع کنید برسالهٌ جنگ چالدر ان , تاألین نصرالله فلسفی » 
چاپ دانشگاهتهران؛ درسال ۱۲۳۲ . 

۲ - عالم آرای عباسی ص 1۷٩‏ ۰ روضة الصفویه و خلدبر ین . 

۳- زنده کباب کردن , گوشت دمن راخوردن » دودرخت رابزور چندتن‌مانند فنر؛هم‌بیوستن 
ودست ویای آدمی رایان درختپا بسته رها کردن . زنده‌پوست کندن » درديك جوشاندن » عقّصر را 
ازجای لند سرازبر .ریختن وبر گردنش سنگی عظیم بستن » همه ازکارهای شاه اسماعیل‌اولاست . 
این پادشاه درجنگها وفتل عامهائی که بعنوان ترویج مذهب شیعه کرد » تزدیك دو.ست وینجاه هزار 
تفر را کشت . «تاریخ اقلاب الاسلام ۰ نمخهٌ خطی کتابخانٌ ملی‌تهران » صس ۵۹ ) : 

شاء اسماعیل اول پس‌ازآنکه درسال ٩۱5‏ «جری ؛ درنزدیکی شهر مرو بر غیباك خان از يك 
غلبه کرد وشيبك خان کشته شد » از شدت خشم سه ضربت ش‌شیر برجسد بیجان او زد و بصوفیان 
کگفت + « هر ۲ه-رهر ادوست دارد از وت این‌دشمن خورد.» خواجه محه‌و دساغر چی که‌درآن‌مع رکه 
حاضر بوده گفته است که بس‌از فرمان شاء ازدحام صوفیان برایخوردن جسد شیيبك‌خان بجائی‌رسید 

« بقیه‌حاشیه‌درصفحه بعد » 


اه 


۱ 
زس‌ده نود . 


زنده‌خواران شاه را لك علي‌سلطان جارچی باشی‌اداره مبکرد. یکی‌ازمورخان 
زمان در باره آسندسته ازحلادان شاه عباس چنن نوشته ات 
2 ... وزهره‌ای‌دیگرازین‌قبیل که درفرمان‌جارچی باشی بسر‌میبردند » مسمی به‌چیگیین 
بعنی گوشت خام خور . وان فرفه نیزآلت سیاست و نضب بودند ۰ که کناهکاران واجب 
ااشذ در زا ازیگذایش می‌ربودند وانف واذن ایشان را بدندان قطع نموده بلم میفرمودند. 
وهمجتن بفیةٌ اعتاء اشان‌را بدندان انفصال داده میخوردند . تاحیات ازآن کروه مسلوب 
میگشت » واین جماعت لبای مخصوص داشتند , جهت امتیاز . بدینطریق که تاجهای بی 
عمامةٌ ضخیم طویل بقدر یکذرع برسرمیگذاشتند واطرافآنرا به اناغهای پرکلنکک و بوم 
میآراستند . وا کثر ابن گروه که خاص بجپت ساست کناهکاران منصوب بودند» مردمان 
قوی همگل کربه‌المنظر طویل‌القامه بودند .... > 
جللال‌الدین محه‌دیزدی منجم مخصوص شاه عاس . در بارهٌ یکی از این « زنده 
خوری > ها منو سد : 
< ... . وچون نزور باقچه واقع شد (درماء ذی‌الحجه»۱۰۱درخوالی سهرپلخ) ملازمان 
بارمحمد میرزا شخصی را ازفراولان باقی‌خان (امیرازيك) آوردند وهرچه ازاو احوال 
که جمعی تیفها کشیدند و بجان بکددگر افتادند » وآن مردة بخال وخونآغشتمرا مانند لاشخوران 
ازیکد گر میربودند ومیخوردند ! «روضة الصذویه » نسخه خطی» . 
همچنین رجوع کنید بمقالهةٌ « داستان يك باده‌ساری در کاسة سردشهن ۰ از نصرااله فلفی 
درشمارة ع دور چهارم مجله‌سعی ۰ چاپ نهران . 
شاء اسماعیل پس‌از آن هم که درسال ٩۰٩‏ هجری با امیرحین کیاچلاوی ۰ حکمران رسته‌دار 
و فیروزعوه جنگید , قلع ابتا را کرفت . فرمان داد مر ادییگ‌جها نشاهلو ۰ از همدستان امیرحسین 
را , سربازانش زنده کباب کردند وخوردند ! - « روضة الصفوه . نسخه خطی عالم آر ای‌عباسی » 
ص ۲۲۷ - ۱ احسن التواريخ رو هلو ء صفحات ۷۰ ۸۰۱ 
۱ - درزمان شاه محه‌د خدابنده ۰ پدرشاه عباس همز نده خوردن کناهکاران مرسوم بوده‌است . 
نوسنده خلاصة ااتوار یخ درین‌باره مینوسد : 
« شاد کامياب (شاه محمد) جمعی‌از ریش دفیدان و صوفیان طوایفر) وبمتامات را در مجلی 
جمع نمو د و بداز ذ کرو ذاگری که‌در میا له صوفیه معمو لت (ایثان خطاب کرد که هر کس خلاف ار اده و 


مت الله االه کثیف نف . » رجوع کنید بمجلداول این اب . حاشیه ص ۱۸۸ . 


۳ و 
۲ روضة الصفویه. نسخه خطی . 


رو 5 5 


حسب‌الحک جهانم‌طاع اورا زنده خوردند ۲ ...> 
ملكث علی سلطان جارچی باشی ۲ رثمس ز نده خواران شاه همه در تاز کاو او 
حاضر دود 4 ودره‌جلس شاه احازءٌ شوخی ومطایده هه کر خاش و و را که 
شاه‌اشار سک ددست‌می اند خت وهدف تفت وم تخر و ار ارم انا مملادرسال ۱٩‏ ۱۰ 
هجری که شام عمای قلعه شماخی را. در ولات شروان ۰ دس‌ازمدتی محاصره از تر کان 
عتمانی گرفت " , همین که احمد باشا . ببگلر یکی آ نولایت‌را. باشمس الدین‌باشا از 
سردارآن بزرک عثمانی» و قره‌شیخ پسرعم او بخدمت شاه آوردند , ملك علی‌سلطان به- 
شمس‌الدین باشا که مرد در از رشی :ود » ات وت :2 رسشی شخانه ساخهدای 1 
دعوی کرامت داشتی و «مردم شماخی‌می‌گفتی که سیاه قرلماش 3 قلعه دست نخو اهد 
بافت . ابنك که وعده هایت دروغ | هن وادعای کف و کراعت و عش کی باطل 
شد » بهتر است که در ریش شیخانةٌ خود تخفیفی‌دهیو | نرا کوتاهتر و کمتر کنی.» 
سمس باشارة شاه عىای دست درر ش یاشا درد و یقت نو سنده تار رخ عالم ‌ِ 
ارای عماسی ِ ۳ 
«موبهارا مشت‌مشت بر کندن گرفت وبکسرموازوقاحت وقباحت نامرعی نگذاشت ,وآتش 
 .‏ خشم شهرباری تسبت باو دمبدم زبانه کشید ۰ وجزبآب سیاست و عقوبات گونا گون انطفاء 
نمییذیرفت . مجمللاشمس‌آلدین پاشا بابرادرش وبك پسر کوچك ودوسه تفردیگر ... مورد 
قهروغب گشته بانواع عقو بات مت . گر ترفن باه ۳ > و«رسمانی از موی نز بر ‌بيمی اشان 
کشدند و بار دو بازاربر ده وطعه قطعه کر دند ۰ 
سیاستهای شاه عباس اسیران دشهن باء‌قصران و کسانی را که گرفتار قهر 
گوناگون او و غض شاهانةٌ او مشدند » باشکال مختلف مسکشت . چنانکه 
یش از ین‌هم اشاره کردم تور فرووت: کوش و سمی وز دان:ر بدن. رنده پوست کندن, 
- ار یخ عباسی» نسخه خطی 1 
۲- قلمه شماحی درشب چهارشنیه دوم ریم‌الاول سال ۱۰۱ هجری‌تسلیم شد » و این «صراع 
تار یخ فتح‌آن قلعه‌است : داز آمد قلهه‌شروان بآسانی بچنگ . تاریخ عباسی - ندخه خطی 
۳ عالم آرای عباسی »۵۲۷ - خلدبرین. ن-شه‌خطی. 
6- تاریخ عباه‌ی درو قایم صال ۱۰۱ . 


۲ اسب 


درآب جوش سوزاندن » دست ویای بریدن وقطعه قطعه کردن » درخام کاو کشیدن, 
شک دریدن و کردن زدن و کباب کردن و بحلق !ویختن و سرب گداخته در گلوی 
مقصرآن زر بختن؛ وامثال آ م۱ » از جمله ساستم‌ای عادی وععمول وی بود» که برای‌هر 
بأث درتار یشم‌ای زمان شواهد گونا کون موجود است دریددااز | نحمله بنقل يك‌نه‌ونه 


ازهر دك قداعت می کنیم ۰ 


در بار# چشم کندن و گوش وز بان بریدن جلال‌الدین محمد منجم‌مخصوصش در 
وقایم سال ۱۶۲۴ «جری مینوسد : 
«... سدشنبة دهم ریم‌الاخر»۱۰۲حس‌الحکم بدیب تصرفات دیوانی زبان و گوشوینی 
خواجه مجب‌علی -توفی اصفهاتی بریده چشمش کندند . وبدستور 3امدر لیگ قمی, 
بدبب | نکه‌یکوز ارتومانو کری ازمال‌دلوان تصرف کردهبشراب‌وفسق وفجورخرج کرده‌بود 
چشم و کوش وزبان اوبربده و کنده‌شد ۱ ...> 
در بارٌ زنده دوست کندن . عبدالفتاح فومنی در « :اریخ گیلان ؟ در وقایع‌سال 
۰۱ هحجری وشرح گرفتارشدن کرما-وار کبلانی ,که ار شاه ععاس داغی شده ود 


۰ ۳ 
هی او سید ۱ 


«...حقیتت گرفتاری اورا درسنهُ باری ئیل موافق تاریخ احدی عشرین والف در کرجتان 
بعرص شاه باس رساند ند ۰ اودرجواب عر صه وزیرلاهءجان حکم فرمود که کر ماسوواز 
را درمدان لاهءجان بوست کنده ودوست اورایکاه بر کرده در ولات ت دش وید ۴ 
نکر داش ۳ 


در حازات باب حجوشان سوزاندن» حاال‌الدین محمد منجم دروقایع از ۵۹۵۵ 


۱ تاریخ‌عباسی » برای نظاث رآن‌رجوع کنید بتاریخ کیلان تألیففعبدالفتاح فومنی» ص۱۵۲- 
ابسٌناریخ عباسی» دروقايع سالوای ۱۰۱۹۱۰۱۳ - عالم آر؛ » ص۳۷۰ - شاه عباس برادران و عم و 
دویسر ويك نوةٌ خودراهم» بذرح ی که درفصل شاهی و و یخاو ندی‌خواهدا مد , کور کره: 

۲- ار یج ۳یلان» ص۰۱۱ 

۳ در زمان صفوبه سرزمین گیلان بدوقسمت ايه پیش ولیهپس تقسیم شده بود . 2 بیه 
(جاخوع(1) باصطلاح مر دم آن دبار آآب‌رود را گویند. چون سفیدرود ازمیان ولابت گیلان می گذرد. 
بکعارف آبنا بیه پیش وطرف دس را یه یی می گنتند.» مر کز ببدییش یاقسمت شرقی سفیدرود 
شهر لاهیجان ومر کز یه بس , داوسمت غریی‌رود » شهر رفت بود . - « از کتاب تاریخ ادمد ر ازی 
بتفل از کناب مجخمات ارانی تألیف شارل شفر. ج۲ . ص ۱۰۸ » 


و ۳ 


هحری‌در بارء زهر مارسلطان » رئسن طابفه ادشلو . که دراصفهان باشاه عمای‌مخالات 


کرده بودند ۰ هو سد : 
د . . . زهرمار سلطان که بحکم ید کی وه رای نویه میفرا سم 
:مد رو ده ولی دردامغان گر فتار و بحطورشاه فرستاده شد 4 چست ااحکم‌جهان‌طا عز هر مار 
سلطان را برنجیر کرده بیایة عبر خلافت آوردند ودرریع الاول ۹۹۹ درفزوین اورا دز 
دیگ کرده حوشانندند. ۱ > 
در بارة دست ودایر بدن ۰ توسنده تار خ عاام رای عناسی ۰ درشرح کشته شدن 
علی‌خان کرابلی :۰ از سرداران قرلاش, کد در خراسان از فرمان شاه سر دمحیده نود 
نوشته است : 
«...علی‌خان وا که ودوشاخه کرده»در وقتی که‌رابات وت با و 
رسنده «ودند »آورده بدا مبارگ اثرف رسا ند ند ۱ جون تاره غضب شاهانه در بارء او 
شامال داشت ... مستوجب انواع سیاست شده بود. شحنه غضب بتادیب اوپرداخت... 
«ضی از اءصاء و جوارح کردند و عمرة للناظر ین ۰ بدان هیات وان » در آن سابان 
اداخه‌ند » وارد و کوج کرد واز یم ۳۳-9 وغضب دادشاهی 6 احدی ازرعت و-یاهی 6 
را قدرت‌ان نش که بقصدئواب اخرت نمحافظت ادف دازو؟ ه‌ 
درخام گاو کشیدن متصر ان در ازفدم درایر ان »رسوم بوده است ۰ باز <للال. 
الدین»<مد معجم دردن خصوص در تار مخ عأسی نوشدّه استجا ۶ 
2... دراواسط ره‌ان(سال۱۰۱۰) عازی‌ساطان متدم را آوردند. شنت رن یز رود 
که در اوابل رجچب مشارالبه سرحد رومه رفت وجمعی از مر دم اعتماری ابشان را گرفت 
ود ساخت و بزرفر بب‌خورد وایشان,۱ ازقید خلاص کرد ۳1 مرخص کر دانید. حکمشد که 
اورا بخام کاو کشدند وصه روز درآن‌پوست موی ود و آزارسیار کشید...» 
۱-تاریخ عباسی ۰- مولف رونةالصتویه مینوسد که زهرمار سلطان وجهعی‌دبگرازسرداران 
طایقا ار علورا درمیدان اصفیهان زرنده در دبگهای‌عظیم جوشان.د ند ۰ وبقنة او نماق رافتل‌عام فرمود.سوعی 
نف عالم آرا .ص۳۷۱ وص۲۹۸۵ ۰ وبرای نظایر آن رجوع کنید :4 خلد بر ین » در وقایم سال 
۷۲ : وسقر نامه شار دن ۰ ح‌ ‌ص .۳ چاپ بارس» درسال ۷۱۸۰۱ 


مه ات 


ودربارهءُ شکم در یدن منود : 
«.... راء داران قم را بسبب بی‌اعتدالی وراهزنی شکم دربدند » وسرازبر ازکوچه عا 

آویختندا ... > 

بسیخ کشیدن و کباب کردن گذاهکاران هم از زمان شاه اسماعیل اول معمول 

بود" تاورنیه جهانگرد فرانسوی درین باره مینورسد : 

« ازعادات شا‌عبای یکی آن بو دکه میخواست ازهمه چیز وهمه جا | گاه باشد وچون 
بگزارشهای وزبران‌خود اطمینان نداشت . باتبدیل لبای بگردش‌شهر میرفت وازدکانها 
خرید می کرد » تامطمتّن شود که کم فروشی وتقلب دروزن نمی کنند . از آنجمله شبی 
بلبای روستائیان ازدبوانخانه خارج‌شد وبازار رفت . ازيك دکان نانوائی نانی خربد واز 
دکان کبابی کوشت کباب شده‌ای گرفت و بکاخ شاهی با ز کشت . در دیوانخانه امررکرد که 
ترازو آوردند ونان و گوشت را درحضور وی کشیدند . آزنان پنجاء‌وهفت درهم وا زگوشت 
چهلوسه درهم کم بود . شاه بچندتن ازحاضران * که در کار نظم‌شهر ونرخ‌اجناس مسئُول 
بودند » مخصوصاً بداروغةً اصفهان » خشمگین‌شد » بطوری که‌میخواست شکمهپایابشان 
را پاره کند . اما بشفاعت جمعی از بزرکان از کناء ايشان چشم پوشید ... سپس فرمان 
داد تادرمیدان اصفپان شدانه تنوری ساختند وسدخی بلند فراهم کردند . بامداد روزدیگر 
نانوا و کبابی را بدستور وی گرفتند و گرد شهر کرداندند . کسی پیشاپیش ابشان جار 
میزد که این‌نانوا و کبایی امروز بجرم کم‌فروشی درمیدان‌شهر پخته و کباب خواهندشد , 
سرازان خبازرا درتنور افکندند و کیابی‌را بسیخ کشید ند » وآوازه این سیاست در تمام 
ابران منعکس‌شد وهمه چنان ازسیاست شاه‌عبای بهرای افتادند که‌از آن‌پس دیگ رکسی 
بااحکام اوجرأت مخالفت‌نداشت 2 

جالال آلدین محمد بزدی نیز در وقایع سال۱۰۰۱ هجری مبگوید: 
«... آقا شاه علی مستوفی بشاه شکایت کر که دزدان شتران اورا برده‌اند... شبخ 
احمدآقا (میرحذب) مأمو رگرفتن دزدان‌شد ... پس‌ازآ نکه کرفتار شدند » آنان‌رابقزوین 
آوردند وبعضیرا درتنور بربان وبعضی‌را کباب کرد ومال را بصاحبانش بازداد . > 

یکی ازمجازاتپای شاه عباس‌نیز این‌بود که بدستوراو یاهای محکومرا ازیشت» 

درآ نجا که ساق بکف پا می‌پیوندد , سوراخ میکردند وربسمانی از آن میگنراندند و 


۱- تار بخ‌عباسی در وقلیم ماء یحجه سال ۱۰۱۷ هجری 
۲- رجوع کنید بحاشيةٌ صفحهٌ ۱۲۹ 


۳- ترحمهٌ سفرنامه تاور یه »چاب تهران‌ص۷۷۹ 


۱۳۱ 


او را ازدرختی سر از بر یی | تن 4 چنان که سروشانه هارش نزمسن تباقنده‌هنشد 3 
سپس! کراراده شام کق وی‌قرار گرفته بود | تقدرمحکوم را تفن از هب کدا توت 
از کشک هبی‌مرد » 5 ی را درآ تحال‌میدر رد ند ۰ دراسصورت احشای آوییش 
از آنکه بمیرد برصورتش میریخت وان بیچاره میبکوشید که آنها را دوباره درشکم 
جای کند وی گرتاء او را می‌بخشید ؛ یس ازيك :۱ دوساعت آزادش می کردند . 
بی‌سترودلاو اله راد اتالباتی می‌نو سد که درروز ششة ماه اوت ۱۸ مبلادی 
( چهارم رمضان ۱۶۲۷ هجری) شاه عبای دهقان بچاره ای را باين مجازات محکوم 
9 ۰ هلت ایشکه او در راه نا گهان بسش‌دو بده وعر صهای‌بشاه تقدیم کرده بود ۱ 
محاز ات دیگرشاه عبای رختن سرب گداخته در گلوی مقصران بود. چنانکه 
در روز۲۸ رمضان سال *۱هحری» حمعی را که بررخلاف فرمان مخصوصش‌شر اب 
خورده بو د ند» درمیدان اصفهان شزیر کته د‌ گلو زر بختند» و کسانی‌را که شراب 
فرو خته «ودند 1 شکم پاره کردند.. 
عکی ازسیاسته‌ای شاه عماس هم کندن وسوزاندن ریش کناهکاران بوده وگو 
این بادشاه اساسا دار یش بلند مدانه‌ای‌نداشته است. ما نکه‌ریش‌شمس الدین‌باشا سردار 
عنمانی را ندست ریس « رنده خواران ۴ خود کند ی عون آرافگاه جدش شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی ر با گرم سوزانید : حلا الدین مح<مد مُجم درین باره مهو سند: 
2 ... روزدهم رجب(۱۰۲۰ هجری) نزول.در کلبهر ان وافم‌شد وبسبب خیانت وناراستی 
قاضی که متولی آستانةُ قطب‌العارفن بود » اورا گرفتند وچون بوی صدق ازافوالش نیامد 
وحضورش درشب‌بود ۰ مشعل دررویش داشتند وریش و رویش سوخت . > 
ت ون شاه عبای‌مغضوبان ومقصران را بافرمانی مللاطفت | ممزوشاعرانه 
بدست جلادان میسپرد. هروقت که میخواست دژخیمانش کسی 
را بکشند » با تبسم و مهربانی بزبان تر کی میگفت : بخشی‌سخله , یعنی ازوخوب 
۱-سفر نامه بی‌چر و دلاو اله ۰ ج 4 ۰ صفحات ۱۵۱ و۱۵۲ 
۲-ایضاً ص۱۳۹ 
۳- رجوع کنید بصفحه ۱۲۷ 


۳9 


نگهداری کندد. ادای این عبارت بمنز له حکم اعدام ود وحلادان بتذروگف هرد 5 ۰ 
را سر هممر ددند 6 5 صوزرت دک کل شاه اشاره کر ده دود -» مدکشتند ۰ جالالالدین 
هیدمد مذجم‌شاه ماس در مان وقاییع سال۲ ۷۱۰۷ هح ری » هنگام یکد شاخ عباس شهر 
در بر مه بر ده و باترکان عمانی در وق بود » در باره رفتار اوبااسران تر ك چشن 
بش اس ۶ 
۵ قکن | با تبه‌ای‌ سار باندبود ومخروطی ۰ نواب کلب آستان‌علی بر آن‌تیه‌بر آ مد ند 
وبك‌يك ازروهیه ( سر بازان‌ترك ) می آ وردند واحوال آن جمعرا میررسیدند » ویعضیرا که 
احل‌موءود زسنده‌بود » حسب‌الفانون بلفظ 2 «خشی‌سخله 4 متلقی میشدند . باسرغلطان 
غلطان ازبالای تیه زر میرفتند ... > 
یکی ازجم‌انگردان اروپائی نیز درسفرنامة خود » در وقایع نوروز سال۱۰۷۷ 
هدر ی 1 هنگامی که شاه درفرح | باد ماز ندران سر ضنمرده است ۰ مندو سد : 
2 ... شاه روزی بایوان کاخ شاهی که برودخانه نگاه ۲ شکند: امن نا از[ نسا اسیران ترله 
وازيك ۰ وهدایائیرا که حکام خراسان وسرحدات بغداد فراعقن فرستاده ودرا نسوی‌رودخانه 
گردآورده بودند » بیند . شاءاسیران ازيك را بخشید وآزادکرد , ولی‌اجازه با ز کشت 
نداد هه ولی‌باتر کان طوری سگرن رفتار کرد ۰ همنکه آنان‌را از مقابل شاه گذراندند ۰ 
بی‌تأمل همه را کردن زدند. جزیکی که شاید دردربار ايران دوست باخویشاوندی‌داشت . 
شاهچون چشمش باسیران‌ترلافتاد » چنانکه عادت‌اوست ۰ بامهربانی کفت : قارداشلری 
۳ بخله » هی این‌برادرانرا خوب نگهداری کنید . ببچاره اسیران ازشنیدن این 
فرعمان خوشحال شد ند » و گمان کردند که بروهی آزاد خواهند شد زر وبانظم واحترام از 
برابر شاه گذشتند . ولی‌هنوز صدقدم دورترترفته بودند که مراقبانشان شمشیر ها کشیدند 
وجمله را گردن زدئد ... شاه بااسران عدمانی «مشه‌چنین رفتار می کند ۱ ...۰ 
اه مغضوبان را شاه عباس گاه کناهکاران و کسانی را که بعلتی ازیشان کین 
لدعت <ود میکدشت خاص در دل اش دد ست خود هسکشت م الا درسال‌هز ار 
هجری قورخمس‌خان شامار» حعکمران همدان را , که از جمله کشند گان مادرش 


۳ ۰ ‌ ۳-9 
مود علیا بود . در رای ابوان چهل‌ستون زوین بدست خود کشت . 


بت صغر نامه بی ٍتر ود لاو اله ی ۳ صفحات ۲۷۸۰-۰۲۷۲۷ 
۲- برای تفصیل کشته شدن ۰ادر شاه عباس رجوع کنید بمجلد اول کتاب ز ند ۳! نی‌شاهء,اس 


اول ۰ صفحات ۶ تا 6۵٩‏ 


۱۳۳ 


گاه نیز ازطر بق‌ساست بدننکار می بر داخت . چنانکه دام رجب سال ۱۶۱۲ 
هجری‌درشه ر ابر یز» بیش چشم فرستاده رودلف‌دوم ا.پراطورالمان » بدست خود-ر 
یکی از اسیران عثمانی را برید , تا باوبگوید که « عیسویان هم باتر کان عشمانی‌باید 
چنن رفتار کنند. » 

تکناندرفن دریابل » فرستاده ایو اطوو (مان درین باره چنین نوشعه‌است: 

2 ...درروزه۱ ماه دسامیر ۱۰۳ (۱۹رجب۱۰۱۲هجری) وارد شپر تبر یزشدم ( شاه‌عبای 
هفت‌روزپش زاین تازیخ شهر تبر بزرا که‌مدت بیست‌سال درتصرف‌دوطت عدمانی بود با زگرفته 
بود.) تازه‌ازاسب بزیرآهده‌بودم که شاه‌مرا احضار کرد. درصورتیبکدهنوزمجال‌غذا خوردنو 
تبدیل لبای و باطبل فرستادن اسبان‌را نیافته . ونو کر خودرا برای تهمُ خورالك ببازاد 
فرستاده بودم... مرایکاج شاهی بردند. شاهءیان‌در باربان و شاوران‌خودروی‌زهین‌نث-تهبود. 
چون‌لباسشس ازلبای دیگران کهنه‌تر بود . ومن‌هم مترجمی باخود نداثتم » او را نشناختم 
وحیران استادم . آنگاء‌یکی ازایرانان سالشورده » پیشآهد ودست مراگرفت و بسوی 
شاه‌برد . دریرابروی بزانو درآمدم » وچنانکه ازییش‌دستور داشتم » دستش‌را بوسه‌دادم . 
شاه آشاره کرد که برخیزم . سیس‌مردی ابتالیائی که مسلمان شده‌بود » بامن‌بز بانابتالیائی 
آغاز سخن کرد . بزبان لاتینی باو گفتم که امپراطور رئیس مرا بسفارت نزد اعلبحضرت 
پادشاه .ایران فرستادهبود ... ولی‌او باسه‌تن ازهمراهانش درلنگرود مردند » ومن‌ازجانب 
وی‌مآمورم که نامه‌های اءپراطوررا بشاه تقدیم کنم. 

2 شاه‌نامه‌های امپراطوررا بااحترام گرفت‌ودست برسرءن نهاد تادر کنارش بنشینم. 
سپس خودمپر ازسرناهءدها برداشت. ولی بیش از نکه ۲ نهارا بخواند. بکی‌ازاسیران ترلرا 
وارد کردند که دست‌وپایش درزنجیر بود ۰ ودربرابر شاء بزاتو در آمد . سپس‌دوشمشیر پیش 
شاء گذاشتند واویکی‌را بعدازدیگری آزمابش کرد ۰ بکی‌ازده شمشیر غلاف»رصم‌داشت 
وشاه آنرا چند روزیمد بمن هدیه کرد . شمشیر دیگررا از نام کشرد و ازجا برخاست و 
بی آ نکه‌خم‌برابرو آورد » آن‌اسیرراء که پرش‌وی استفائه میکرد ۰ گردن‌زد . من ازین 
منظره بسیار ترسیدم » ودرييم وامید بودم که مبادا شاه باشمشیر دیگرنیز مراگردن‌زند. 
پیش خود می گفتم که ممکلت ا.پراطور باتر کان عثمانی ضاح کرده » با در نامه های 
خود دربارة صلح باتر کان چیزی نوشته باشد وجان من بدین بهاله فدا گرددا ....» 


خودخواهی شاءعباسبظاهر بسیارساده وبی‌پدرابه زند گی‌میکره رامتبازات 


وقساوت ظاهری وز شت وز بورهای شاهانه بچشم بیاءعتنائی‌مینگر یست, 
۷ شنت سفر ناه تکنا ندر فن در دا بل ۰ ترجه شار ل شفر » چاپ بار ین در سال ۷۷ صفحات 
۷ تا 6۰ 


۱۳ 


درمجالس بزم وانس مهربان وملایم وبی‌تکبر بود » در کوچه وبازار وقهوه‌خانه باهر- 
کسی‌سخن‌مینگفت وازاختلاط و آميزش بامردم عادی احتراز نمی کرد . ولی بااینهمه 
در باطن بادشاهی‌خود خواه وخود رای بود. از خود خواهی گاه‌کارش تت کول وید 
کاری میکشید . بحکم استبداد و خود رائی انتقاد و خرده گیری دبگران را تحمل 
مهو بت درگ » ومثل همه فرمانروایان مطاق , گمان داشت که هرچه اراده کند و 
هر ا‌ری که‌بفرمان شخصی وی‌انجام بذبرد ۰ بصالاحماث وملت است . 

| گرازرفتار و کردارش شکارا بانهانیانتقاد میکردند ,بسختی خشمدگین‌ميشد 
ودیر بازود ازعسحودان ؛ بجزای‌آن کستاخی , انتقام مدگرفت . نوشته اند که چون 
درسال ۹۹۵ «جری دو برادر و .ك برادرزادة خود را در اصفهان کور کرد .از کورحسن 
استاجلو , که ازجماهٌ ندیمان ومشاورانش بود » درسید که : اینکارراچون کردم؟ کور 
حسن بی‌ملاحظه گنت : اجاق‌خانواده را کور کردی . این صراحت وخرد هگیری‌بر- 
طبع‌شاه گرا نآ مد وچند روز بعد ببم‌انه‌ای بر کورحسن‌خشم کرفت واورا کشت". 

درسال۱۰۳۰ هجری , که چندتن ازحکام وسرداران بزرگ را مأمور اتصال آب 
کوهرنگ زاینده رود ساخته وبرای بازدید کارهای ایشان باً نجا رفته بود . درضمن 
کردشهائی که بمادت خویش تنها وناشناخته میکرد , شنید چند تن از زنان ارمنی‌در 
یکی از دهکده هایآ نجا ازوبد گوثی کرده اند . ازشنیدن این‌خبن, که بعقيدة‌خودش 
برخلاف انصاف بود . برارامنه خشم گرفت ودرحال غضب فرمان داد تمام ارامنه‌ای‌را 
که در دهکده‌های خالك بختباری مسکن داشتند » باختبار با اجبار مسلمان کنند ؛ و 
میرزا طاهر نطنزی معروف به میرابوالمعالی, مجلس نویس‌خود را مأمور اجرای این 
فرمان کرد / موّمنان بحان ارامنه افتادنده وهر کس را که برضای خاطرمسلمان‌نشد 

۲ - نوسنده عالم آرای عباسی , در سیب مسلمان کردن ارامنه خالك بختیاری می نود : 
« ... رأی عالم‌آرای همایون ... اقتضا نمودکه گروهی از ارامنه و تصاری راکه حسب‌الامر در قز هدن وسرحد 
قرب‌جوار بختیاری . اقامت وه‌حل زراعت دارند بدین اسلام دعوت قرمایند ۰.. مبادا درهنگام وقوع حادثه وعدم 


استقامت ملك ازالوار قرب‌جوار . که‌جور و اعتساف جبلی آن‌طایفه است . بایشان که هطیح الاسلام و اهل منه‌اند . 
دست در ازی و اقع‌شود ونباء وصبیان بذل اسر گرفتار آيند . » عاام آراء . ص ٩۷۱‏ 


-۳6- 


بازور بدین اسللام در آوردند . از | نحمله کشش ببری را که نمیخواست مسلمان شود 
خی تفه کی مان سسارمشدان روا سس ابر داش ی ار ا که 
نزويك بنجهزار تن ازارامنهٌ حدودخاك بختیاری بظاهره‌سله‌ان‌شدند. شاه عباس برای 
انکه آ نقوم را با مسلمانان دز متخ فرمان داد 4 ارمنی و مسلمان 3 هم ازدواح 
کنند و بدستور وی‌جمعی‌ازسرداران واعبانابرانزنان‌ارمنی گرفتند.همچنین دسته‌ای 
دبگر از ارامنه راهم که بمازندران فرستاده بود ۰ بدین اسلام دعوت کرد ومحمدعلی 
تبریزی را برای مسلمان کردن ابشان بدانجا فرستاد 

فرمان مسامان کردن ارامنهٌ خاك بختباری هايهٌ تعجب و تری ارمنیان جلفای 
اصفهان شد. زیرا شاه عباس باپیروان سایرمذاهب هميشه بسیار مهر بان بود .همینکه 
این خبر بکشور های همسابه رسید , اراعنه‌ای که از ابران بخاك عثمانی وشام و ارویا 
برای تجارت رفته نو تن از باز گشتن چشم پوشیدند , وکارتحارت که بسشتر دردست 
ارامنه ود . متوقف ومعطل ماند. 

شام چون شنید که ارامثه تسار ترستهاند : سب اینکه از ازمنتان جلقا 

فائدم بسیارمیبرد» ومخصوصا ابریشم ابران را که درانحصار شخص وی بود »بدستباری 
ابشان دربازارهای ارویامفروخت. از کار ناسنجیدهخودوشمان‌شد وازیی‌تلافی برخاست. 
> اشاره گرد که وست از آزار ارافته بشباری بازدارنده وهمدت‌کهاز کوهر تکت 
باصفهان باز گشت » خواجه‌نظر رئیس ارامنهٌجلفارا» بدر بارخواست وبا هر بانی بسیار 
باو اطمینان داد که هر کز ارامنهٌ جلفا را بترك دین‌خود مجبور نخواهد کرد . 

وقتی که فرمان شاه ارامنه را سرك دین عیسی‌مجیورساختنده تمام صایبها و 
تصاویر و کتابهای مقدسآنان را نیز ازکلیساها جمع کردند » ویس‌ازنسخ این‌فرمان 
ارامنه تاچارشدند که این‌اشیاء را بایسشکش ویول نقد ازشاه یس بگیرند. 

ید ۳ عد 
خود رائی واستبداد وعلاقةٌ شاه‌عباسبحفظ قدرت وحکومت شخصی بحدی‌بود 


۱ - بقول نوبسند؛ عالمآراء : « ... جمعی 4۲ ترلدملت‌مسیح باغوا و تحريك رهبا نان و کثیشان 
بر ایذان دذوار بود ... با ندك نهد بدی که بیان و رهبانان در ترك مماافت نمود ند . ازهنع متصاعد 
گشته . بجر انقیاد چار ه نیانده . با کر اه قدم در جادة ملها نی نهاد ند . » ص 1۷1 

۲- سفرنامة پی‌چرودلاواله * ج ۵ , صفحات۲۱۲ و۰۲۹۳ 


۳ 


که درین رااز کشتن و کور کردن فرزندان ونواد گان عزیزش نیزخود داری نکرد . 
پسر بزرگ خود صفی‌میرزا را , چنانکه در فسل شاهی‌و خویشاوندی بتفسیل خواهد 
ها با ندگ هانه وک تما کی ودوسر ۳۹ بی‌همچ اند شه وتردید کور کرد. 
نطور نکه هش کت ي بسری که <انشن وی واند شدنداشت 

در کزستاست نان کال وم عاطفه بو که نادور سکن ی ویر ای بات 
بود کردن برادر مأمور میکرد . وقت ی که آزون‌بهبود چ رکسی را بکشتن پسر خود 
صنی‌میرزا ءآمورساخت, و آن مرد بد دل فرمان وی را اطاعت کرد » دبری نگذشت 
که ببیگناهی پسرپی‌برد واز کرده پشیمان شد, و چون بسبب پشیمانی بربهبودییگ 
و پسرهم ,که حزاطاعت فرمان ثاهانهکاری 9 بود , کنه مورز.د» روزی 
اورا بحضورخواست وفرهءان داد که سر پسرجوان خود راببرد ونزداو برد. به‌بود ناچار 
این امریا دشاه را نیز اطاعت کرد " همینکه باسرخونآلود بسربازآمد » شاه نظری 
بسرا بای او انداخت و گفت: «بهبود چطوری؟ حال میتوانی شهمی که وقتی‌خبر 
م رکث پسرم رابمن دادی چه حالی‌پیدا کردم!. » 

ون ی که درسال >۱۰۰ هحری شاهوردی‌خان حاکم لرستان را . که درسال 
۲ ازیش‌سیاه شاه عماس کر بخنه بخال عثمانی رفته بود » گرفتند ونردوی بردند 
فرمان داد نخست دو پسرش‌را پیش‌چدءش سربریدند. وسپس او را گردن زدند. 

گام اد رابدست بر ادر مشکفت: چنانکه مير حید ر گودرزی ,ازاعیان رو جرد 
را برادرش میرخسرو بفرمان اوشکم درب 

زمانی دراه تفر بحات شاهانهٌ خود جان هزاران نفر را بخطرمیافکند بوبرای 
وا ضران وممتالاف دشر هاش کنو ویرک سییر 
بجیزی نمیشمرد. مثلا درماه‌جمادی‌الاول‌سال۲۸* ۱هجری کهخان عالم »سفیر شاه سل 

بادشاه هند بابران آمده بوده او وجمعی دبگرازسفیران ومیه‌مانان بیسگانه را باخود 

۱- برای توضیحات بیثتر بفصل اهی‌وخویناو ندی مراجمه شود 


۲- تار یخ‌عباسی » نسخهُ خطي . 
۳ انضا 


شر ابخو اری 


شاه عباس و خان عالم سفیر هند 


کار بشنداس نقاش هندی که با خان عالم به ابر ان آمده‌بود . 
در این آصو بر عسی‌خان قورجی باشیو اسف‌ندیار بیک ] ثبس‌وسارو خو اجه فدوی ند یمان‌شاه نیز د یددمیتو ند 
از کتاب 1 بینیانورسازی ایرانی و اسلامی ‌« وااترشولتس 


بقابل صفحه ۳۰ ۱ 


۱۱۳۷ 


بگیلان‌برد ودرشدت سرما درجنگل رانکوه بشکار در از برداخت. و شرمان او نزدمك 
سی‌ه زار تن از رعابای گیلان برای راندن حبوانات وحشی و ثر تنب شعار جر که در 
اطرافآن کل گروا مدنن . توسنده تاریخ گیلان میتو تسد : «در آن‌شکار گاه عرض 
کردند که دوهز ار و هتصد نفرازمومنان ومسل‌انان ازصدمت سرما و رودت هو اهاللد شدهماند 5 شاه 
عبایآن را وقعی ننهاد ۱ و بعد از استفای حفاوظ سیر و شکار در صحت «خان عالم > عاز م ولادات 
مازندران گدت و امراووزرای کمالانات وسایررعایاوعجزه وبیدار گان‌باما کن واءطان خود معاودت 
۳ 

کاهی که بات طقف یر *مشد» از کشتن‌مردم هو ندرخود ذاری تمس تن و: 
نوشته اند که وقتی مردفقیری از کابل بماز ندران رفته وبرای رفع خگی‌بیرون‌شهر 
اشرف روی‌ سره هاخءنه ود - اتقافا شاه عمان تاجمعی ازه»‌راهان نع م شکار از | توا 
می‌گذشت. اسش ازدد ن مرد خفته رم کرد وشاه ازحر کت نابهن‌گام او خشم‌گین 
شد . اس بی تامل تبری در کمان گذاشت وبرقلب آنه‌رد بیجاره زد ده کشت که 
نسمت بدانمرد طلمی نگوروه :۰ بلکه خواش را درازتر کرده است ۱ .راهان وی در 
ازطریق تملق‌هر دك تری  #‏ مرد سگناه زدند . بطوری که در دك لحدظه سراباش 


نمود ند 


ازتیر پوشیده شد؟ 
وقتی‌نیزسر بازی بدمه‌مءاری نو سنده‌ای بشاه عمای‌نامه‌ای نوشت» ودزر ان بی‌از 
شرح‌دادن خدمات گونا گون خوددر جنگهایمتعدد درخواست کرد کهدر برابر آنمه 
خدمت اور امستمری باحقوقی عطا کند. شاه سرباز را احار کرد وفرمان دادبجو ش 
توا نففو اورا زدند تاعرد. سیس نو بسندء‌نامة آوراهی بحّورخو است؛ و گرچه هیج 
کتاهی تداشتام دستوز د او یاه اس که خی وه اس وس اراس 
رفتار او با شاه‌عبای درجنگهائی‌هم که درخراسان‌بااز بکان ودر آذربایجان 
اسیران دشمن و گرجستان‌باسردارانتمانی,اامیران گرجیم کرد و 
شاشقان‌مهاده ۱ کر ساهتانرفیی ار خی ان ده یکی روا تشر ی 


۰ تار بخ یلانتأ لیف عیدافتاح فومنی »۰ چاپ رشت ۱۵۷۰۱۵ 

۲- سفرنامة تماس هردرت اتگلیسی ۰ ترجمهٌ فرانسةٌ ویکفور ,چاپ پارس . در سال ۱۹۹۳ 
حیاادی » ص ۲۸۱ 

۳ اضاٌ ص ۲۸۱ 


۳ 


داخل‌میشدند. ,دسئور وی‌تمام مزارع ودهکدهائی را که برسر راه ایشان‌بوده وبران 
میکردند. وردم بیگناهآ نها رابجاثی دوردست میفرستادند , وهرچه خورا کیوآذوقه 
درا بادیهای] نراه بود » میسوزاندند , تا دشمن در‌سیرخود گرفتارفحط و غلاکردد و 
ناچار ازابران خارج شود. درسال۱۶۱۳هجری بمین‌سیب دوازده هزارخانوارازه‌ردم 
ابروان ونخجوان وجلفای ارس رادرزمستان سخت دداخلهٌ اش آن فرهیان و مسا کن 
قدیمی واجدادی | بشان‌را وبران کرد؛ و بگفةُ «ژافعالم آرای‌عباسی«چونارادْازلی 
باتیصال ارامنة ابروان تعلق گرفته بود . در آن زهستان خلق بی‌نهابت از آن طبقه 
درغربت بمرض موتگر فتار ‏ مده بدیار عدم شتافتند .... » 
دربارة اسیران دشمن ی ور فلت که نگهداشتن وغذا دادن واز 
محلی بمحلی دیگر بردن اسیران هنگام جنگ دشوارمدن‌ود. بشترایشان رادرهمان 
مبدان نگ میکشت مثالا چون درماه ربیع‌الاول سال۱۵ ۶ «جری قلمعهگنجه را از 
محمدپاشا سردارءثمانی گرفت » حکم بقتل سربازان ومردم آن قلمه داد » ونزديك 
دوهز ارو یا نصد نفر «فرمان او کشته شنف بسانم (درماه ربیع الا نی‌سال>۱۰۱) 
بس از تسخرقامة شماخی . زن ومرد آن جارا از دم تیغ گنرانید" ودرسال۱۰۲۵ 
هجری, چون ببهانةً زنی که هر کزندیده بود. بگرجستان تاخت حکم بقتلعام‌مردم 
آسرزمین داد وفرمان وی‌بش از هفتاد هزارتن گرجی کشته شدند » ودرحدودصد 
وسی‌هزاردخترویسر باسیری گرفته‌شد. موّلف‌تار بخعالم آ رایعباسی, که‌خوددر آن‌مع ر که 
حضور داشته است » میذویسد : 
«عدد فتبلان ازشصت هفتاد هزار متجاوز بود » واسیران ازدختران زلیخا طلعت صاحب 
حمال وساده رخان بوسف(قایآراسته ز بور خط ویخال .. که تماعت آنها از نظر خجستة 


و عا۱,آرای عباحی . س٩۹‏ 4 


۲- ار یخ‌عماسی» ن-خذخطلی - عالم آراء .س 6۶۱ - خلد بر ین : نسخه خطلی. ان دوبیت را 
هیاء نامی در تاریج فتح فلعذ نجه گفته است : 
هنت خجدای را که زاقبال بی‌زوال ملك خه زهیر‌وزمان در فراخی است 
از +عکه نصرت‌از بی نصرت همیر سد تار يخ فا ح گنجه کلیدشماخی است 
۱۰۵ 


۳- سفرنامة ] زو نود و ۴وه] , ص۳۳۵-۳۳- تار بخ عباسي. 


۳ات 


همایون سکع . زناده از یکصد هزار بقلم دراهد . اما باعتقاد رائم حروف زئاده از 
سی‌هز ار دیگردرهر گوشه و کنار آسیرشد ند که ازعدم فرصت بقلم در نبا مد .۰.۵ 
در سال ۲۷ ۱۶هجری‌هم که در آ ذر با یجان باخلیل واشا هتکن ۰ 
کروهی ازاسیران ترك و گرجی را ازمیدان جنگ نزد وی باردبیل فرستادند. مکی 
ازجپانگردان‌اروهاگی که باشاه عىای درا تفه نوده اف 0 در بارة رفتار وی‌بااسران 
دممن تن وا یت 
« شاء فرمان داد که اسران را نزد وی برند . سپس باایشان دراطافی خاوت کرد و 
وعده داده بود که اکر بسوالاتش جوایهای درست بد‌هدّد وحقبقت را فاش کنند ۰ کته 
نخواهند شد , تمیدانم این مطلب راست بودیا دروع 1 ولیآ نجه فتلهست اینکه شاد یس 
ازبدست آوردن اطلاعات کافی .۰ چنانکه رسم وی‌بود , همه اسیران را ۰ سحز اسرای تاتار 
وسه‌تفر دیگر» کشت 
«اسران تر 4 رادر کوچهای مختلف‌شهر کشتند ۰ و عقیدمن ازایذکارمتصودآن نود 
که شکست ودلت دشمن را بیشتر نماش دهد ۰ اجساد کفتگان چندین روز در کوچها 
افتاده ود ومنظرءٌ وحشت‌انگیز سیاز نایسندی داشت ۴ ...۰« 
تازمان شاه ء.ای‌اسیر کردن زنان و کودکان مسلمان حائز نمود درجذگهای 
ابران‌بایادشاهانعذمانی و از بکک » هر گزسیاهیاندوطرفز نان اطءالرا باسیری‌نمیبردند 
و. فروختند . ولی‌چون درزمان سلطان مرادخان‌سوم لشکریان عمانی و تاتارهای 
کریمه . پس ازتصر ف آنربایجان و شروان » زنان و کودکان ایرانی را باسیری بردند 
ودر استاتبول ومتصرفات اروپائی عتمانی بعیسویان فروختند »ودر زمان عبدالله ان 
ازباك و پسرش‌عبیدالله‌خان , ازبکان نبزدر خراسان زن وبچه مردم را اسیر کردند. 
شاءعباس‌هم‌سر باز آن قزلباش را درین کارناپسند آزاد کرد» و در جنگهای خراسان و 
آنربایجان بسیاری اززنان واطفال ازيك وترلباسیری گرفته و فروخته شدند .۲ 
شاه عباس در جنگهاسرداران وسر بازانی‌را که‌سرهای‌بیشتری از دشمنان‌هی برربدله 
ٍ.- سم آرا »ص6۵ ٩۳‏ 


- سفر نامه یی بر و دلاو اله جح ص۱۹۹ ۰ 
۳ رجوع کنید به عال آرای عباسی, ص1۳6 


۳۹ 


و زد وی می بردند 1 وق مکرد وحائزه مسداد ۱ نام اینگونه سرداران وسر بازان 
را در دفاترخاصی تست هسکردند, تادرموقع خود بنوازشا وخاعت های شاهانهم‌فتخر 
شوند . بیمین سبب سرأن وسپاهیان قزلباش غالبا باردوی دشمن شبیخون‌ميزدند. و 
کر ۳ از سر بازان او راسر مر ندند ولی این رس تأدسئد سات شده بود که گاه 
«رحی از افراد بل سرشت دای 78 حائزه از بریدن س هموطنان بسجارة خود . 
بااقو ام وطوایفی کدمطیع ورعیتابران‌بودند نیز, مذایقه نمیکردند. بکی‌ازمعاصران 
شاخ ءبای, که جنگهای او را با خلیل باشا سردار تر لك ۰ درسال ۱۰۲۷ هحری سم 
دیده " درین باره میئوسد : 
2... ات دسم نک ان متکلات بزرک ابجاد مکند. ز بر ا سربازان :حلمع حائزهٌ احتمالی 
شاه . ازر خن <ون هموطنان خود ندر خود داری تفت وسرمردم ببگناه و مخس را 
هی در نا.. شددم سکی از «خان > های جذارتکار بدنهاد ۰ جمعی‌از رعادای ارمنی خودرا ۲ 
که ماندد ترکان عنمانی رش بلدّد داشتها ند. ۲ سر بر نده وسای سربازان تر لد شاه تحویل 
دادواست. من سبب‌این‌روزها قونشتن ار ارن وس هنگامشب .کارخطرنا کست.. (45 
جلال الدین محمد منم وندیم شامء ای نیز دربا 2 سرهائی که طوائف مختلف 
قرلباش, پس‌ازفتح قلعه‌نو ابروان ( در ۲۷ذی‌الحجه۱*۱ )یرای شاه عباس‌فرستادند» 
«... ( در ۲۲ زی‌الححه) قلعدٌ جدید ایروان فتح شد وتفسیا را وزنده تین فوعست:: 
<ماعت ورچیان1۵۰ سر ٩‏ ارمان۰۰٩‏ سر ٩‏ حماعت مقدم ۷۱۹ بر ۰ ملازمان علبخان؟ه 
سر <ماعت شاه‌ون ۲۰ سر ۰ ءاار مان فراحسن استاجلو۸۰ سر ۰ مااز مان ام کونه 
خان۲ ۵ سر ...6 
هنگام اوروز وعدهای بزرکگگ دیگر ندز حکام سرحدات ابران 6 درضهن هدیا 
وییشکش‌های کرانبها , مقداری سرازدشمتان خارجی ابران برای شاه مبفرستادند . 
ی ا هانگ زان ارودائی» که در نوروز تا ۱۰ هحدری باشاه عبای درفرح | باد 
ماز ندران بوده است » درین‌خصوص مینو سد : 
«.. روزچهارشنة ۲۱ ماه ماری۱۹۱۸ (۲۳ربیم الاول۱۶۲۷). که عیدنوروز واول سال 
ابرانیان بود , شاه بایستی چنانکه رسم دربار ابرانست ؛ بزر گان کشور و سرداران سپاء 


۱- سفرنامة پی‌یتر ودلاواله , ج 4.ص ۱۷۷ - سفرنامة ارلثار یوس ۰ چاپ لیدن ۰ در ۰۱۷۱۹ 
ص ۹۰۷ ۰ 


0 


را برای عرض تپتیت و تقدیم هدابا باردهد ‏ . ولی چون هوا بارانی بود و منجمان نیز 
آنروز را برای باردادن متاسب تداسته بودند . . . شاه ازحرم برون نیامد .۰. . ازجملة 
پیشکشهای حکام . که درانتظار شاه بمددان شهر بردند ۰ یکی 
که باهر کونه اشاء گراننها سصد سربریده نیز ازازبکان » بايك سردار وهشت باده سوار 
اسیرازيك برای شاه فرستاده بود... ازیکان که باسرزمن خراسان همسابه‌اند و با ترکان 


هدایای خان خراسان ود 


عثمانی اشتراك مذهب دارند . دشمن ایراتبانند و غالبا بقصد ؟شتار و غارت و تر کتازی 
بخالك ابران تجاوزمکنند . حکمران‌خراسان دسته‌ای ازین گونه سواران ازبك رادرجنگ 
کوتاهی دست‌گیرساخته و سرهای ایشان را باهدابای دیگر بشاه تقدیم کرده بود . 

حسین‌خان حکمران ولابات سرحدی بفداد ننزشتصد سر و قروان لطان . حا کم 
وف ترا زولایات غرنی ابران تفت سر اوسربازان مر له فرشافه پوذنت : سکن 
از یاشابان عثماتی وسدتن ازسرداران بزرگ تاتارهم درآن میان دیده میشد وسرهای این 
چهار سرداررا . برای اینکه ازسرهای سربازان عادی متمایز باشد . دریارچه‌های‌ایر شمی 
پیحیده بودند ۰.۰. هدیه فرستادن سردشمن برای پادشاهان ابران » بگنته استرابون » 


رسمی بسیارقدم است . ۱ كِ 


۱- سفرنامهپی چر و دلاو اله, ۳ *صفحات۲۷-۵ 


۷ 


هرشمندی و کنجکاوی شاه عباس 

شاه عباس مردی‌بسیار باهوش وزیرك و کنجکاو ونکته سنج بود . هرمطلبیر ا 
ازسیاسی ودینی » باعلمی وفلسفی وامثالآنها , بآسانی درك میکرد وبخاطرمی‌سیرد. 
بمباحثه ودقت دره‌سائل گونا گون . وسعی در کشف حفایق , علاقه واشتیاق فراوان 
داشت . مطااب منطقی‌را, هرچند که مخالف باعقیده با گمان شخصی وی بوده می- 
پذیرفت وعیکوشید که حتی‌الامکان ازه‌عاشران وندیمان و «یهمانان بدکانة خوش 
معلومات واطلاعات تاژه‌ای فرا گیرد . مخصوصا بکسب اطلاع از اخبار واحوال‌سایر 
کشورهای جهان و اخالاق وعادات ملل مختلف, ونبز نمطالعه ومباحثه درادبان‌وه‌زاف 
مردم‌دنیا , مبل وافرنشان میداد . 

هوش و دقت وی بحدی بود که می‌توانست در بکحال بچند امر مختلف توجه 
نماید و دربار هر يك بی‌اندك تردید و اشتباهي اظپار عقبده ورای کند . سیار اتفاق 
می‌افتاد که اوفی‌المثئل باجمعی از روحانبان مشفءل مناحثه ود » ودرهما تال صدر- 
اعظم کزارشی در بارٌ امور مالی کشور و یکی از منشبان کزارشی دیگر در خصوص 
مستدعیات وزیران ولایات سرحدی میخواندند . شاه با کمال آسانی جواب همگی‌را 
می گفت ودربارء هريك از امور دولتی دستور لازم ودقیق میداد". 

هروقت که سفیر باجهانگرد باسودا گری از ندوستان یا کشور های اروپائی 
بابران می‌آمد, اورا عیهمان خود می‌شمرد وتمام وسائل زند گانی و سفر و تفریح و 
آسایش‌وی را ازخزانةٌ سلطنتی می‌پرداخت» ودرهجالسخصوصی بااوبمباحثه و گفتگو 
هي نشست . گاه ازمسائل سا وروابظ تین المللی‌سخن بان می آوزد »و گاه:۱ کر 
مبهمان از کشیشان عسوی بود. درمباحث دی وارد ميشد, ودرهرقسمت ازمعلومات 
و اطلاعات مبهمانان استفاده میکرد . 


۱- تاریخ‌عیاسی ۰ 


۲۳-۰ 2 بت 


مک از فشتشان عسوی که درسال‌ای ۱۶۱۶ و۱۹ ۰ ۲۷ ۶«حری.-فارت 
بادشاه اسیانی ویاپ رم بایران 2 است ۰ می‌نو سد : 
بر مقوان مخت عاموس‌فم. از هون رسد که چدر رام پیموده‌ام . جواب دادم وتجهز از 
و بانصد لیو ۱ دردریا . سیار تجب کرد . زیرا که‌عالب‌ابرانیان از سفر درا بی‌خبر ند و 
بسیاری ازابشان اصلا دریا ندیده‌اند . شاء باطراقیان خود گفت : «۱ گرا برمردان‌پیره: 
میشوم , ابتان بردربا وزمان غاب آمده‌اند , و بازهم پیوسته میکوشند که دائرة قدرت 


خودرا تااقصی نةاط <هان وساوت دهد .> 


ودرجای دیگرهیگوید ۱ 


2 مابشاه عیای کذابی درشرح زند گانی‌حضرت عیسی تقدیم کردیم , کد جادی بسرار 
زبا وقیمتی داشت . شاه کتاب وتصاویر آنرا بدفت ملاحظه کرد وازهءن خواست که برای 
هرتصویر توضاحی درحاشه کتاب بنوسم تابخوانق. .. سیس مسئوالات گونا کون برداخت و 
ازآن جمله برسید که «در کتورشها عبان مردم عادی وروحانبان چه تفاوت‌است +.. ۴ » 
وقتی دوسفیر از جانب پادشاه هندوستان بدر بارشاه عبایآمدند ۰ چون‌شاه از 
احوال‌ایشان پرسی., معاوم شد که یکی‌سبزواری ودیگری کرد است . تمجب گفت: 
«نمیدانم چرا هرچه سر ازهند تزد مامی آ بد ابر اتی است ۷ 
فرستند؟؛ » یکی ازسفیران جواب داد: «سبب ایشست کهآدم درهندنست. اکرادمی 
درآ ندرزمین بود کسی مارانان نمیداد وعزیز نمیداشت . * شاه آزین جواب خرسند 
شهووز یی شا داش ان اس ماه اه او مدق ای 
باز دربارة کنجکاوی او بی یترو دلافاله » جهانگرد ایتالیائی مینوسد : 
«..[پی ازآنکه شاء‌عبای ازورود من‌بفرحآباد (مازندران)۲ گاء شد ] تخته بیکث ۴ 
ازسرداران وندیمان خود را بمپمانداری مخصوص من تعین کرد ... تخته بیگ همانشب 
ند بدا هن آ مد * . من اورا چنانکه رسمابرانیان است . بو-یدم وزلف ورششی را باععار 


و گلاب و عود سوزان مء‌طر ساختم ۶ از دن در باره -غفرهائی که تاا نز مان کرده تودم . و 


۱< هر لیو دریائی‌مساویت باه کلومتر ۵دهمتر . 

۲- سفرنامه ] نتو نیو دوطوه[ . 

۳ قاریخ عباسی , ما(جلال منجم . 

۶- مولف عالمآر؛ می‌توسد که تخته بیگ ,وزباشی استاجلو« ازمعتبران در گاه ومردسخندان 
کارا گاه است . > ص۷۵۰ 


ه. شب سوم زییم‌الاول ۷ ه«دری. 


اس 


مخصوصاً راجع بعلت مسافرتم بابران سئوالاتی کرد . باو کفتم که عشق دیدن شاه ابران 
وخدمتگزار او کشتن » مرابدین سفربرانگیخته است . شهرت نام وکارهای پسندید او 
ومحبتی که بپدرمقدس ما پاپ ابراز میدارد » ونیز مهربانی ورفتار نیک یکه باپیروان دین 
مسیح درایران‌پیش گرفته است ۰ محركك من‌درین سفربود . 

«نخته بیک پرسید که‌آبا میخواهمءدتی درایرآن‌بمانم بایزودی بازخواهم کشت . در 
جواب کفتم که مطیع‌اراده وفرمان شاه هستم وهرچه اوبخواهد اطاعت می‌کنم .۰ پرسید 
که زن دارم یانه ؛ چون دانست که زنی همراه دارم , پرسید که ازچه کشوری است و 
در کجا با او ازدواج کرده ام . پس ازآن دربارءٌ ءطالب گوناگون سخن گفت . نمیدانم 
از کجا مبدانست که موقم روزه وپرهیز ما فرا رسیده است . زیرا از طرز دوزه گرفتن و 
نوع خورا کهای ما درابام روزه سئوالاتی کرد ... تمام سئوالات خود وجوابای مرابوسبله 
ملائی می‌نوشت . اسم واسم خانواده ووطن وملیت مرا نیز بدفت بادداشت کرد » و کفت که 
باید تمام آنپا را بنویسد وتقدیم شاه کند . سپس ازمن خداحافظی کرد » ویش ازآنکه 
ازخانه بیرون رود " دربارژ ملازمان وهمراهان من, وعدء زنان واسبان وشترانی که باخود 
داشتم " اطلاعاتی خواست‌وپیش ازآنکه برای گذشتن ازرودخانه » بقایق نشیند » بصاحبخانة 
من که باهمه جوانی آق سافال ( رش‌سفید ) »حله بود " سفارش کرد که از هیحگونه 
خدمتی دربارءٌ ما مضایقه نکند ... 

2 ... چندروزبعد تخته بیگ کس‌ترد من فرستاد که شاه شرح احوال‌مرابا کمال میل 
شنیده وسئوالات دیگری نیز دربار من کرده » ات باو دتور داده است که مکرر 
بدیدار من بیاید " ووسائل آسایش وتفریح خاطر مرا فراهم سازد . ضناً پیفام داده‌بود 
که شاه درآن روزها مرا بحضور نمی‌پذبرد » زیرا منجمش ملاجلال گفته است که‌بحکم 
ستارگان آن ابام برای دبدار و سخن گفتن با بیگانگان مناسب نیست . شاه بی اجازه 
این منجم بهیچ کاری دست نمیزند » ومن باید مطمتن باشم که چون نحوست ستار گان 
برطرف شد , شاه فوراً مرا بحضور خواهد خواست ... ولی گمان دارم که شاه حکم‌منجم 
رابپانه کرده بود » :۷ ازیذیرفتن من درآن ایام شانه خالی کندا ...» 

همین جهانگرددر جایدیگر از سفر نامه خویش درباره‌فخستین برخورد خودباشاه. 
عباس, وسئوالاتی کهآ ن‌بادشاه‌ازطریق کنجکاوی‌درمسائل سیاسی‌ودینی وغیره از و کرده 


است » چنین می‌نو سد ۰ 


۱- سفرنامهٌ پی بتر و دلاو اله .ح ۰۳ صفحات ۲۸۷ تا ۲۵۱ 


6 -- 


2 ....چون بمجای شاه داخل شدم مةایل اوبدوز انو اشتم ... شاه همینکه مرادید گفت 
که مایاست مخصوصا بامن صحبت کند . درهه‌انحال بادست آشاره کرد که نز دیکترروم 
ودرطرف راستش بنشتنيم . درین وفع در دبوانخانه جزشاء ودلی‌خان ونوازند کان 
ومن کسی‌دهگر تبود . مرداران شاء «مگی کنار دردیوانخانه ابستاده بودند و ازآ نجا دود 
نمیشدند ۰ نوازند گان حم مرتبا میزدند » و میخواندند ۰ ولی بقدری آهسته و ملایم که 
مانع سخن گفتن ماتمیشد ند .. 

«همینکه پهلوی‌شاه قرار گرفتم بزبان تر کی‌ازمن‌پرسید که برای‌چه‌بابران آمدهام . 
درجواب گفتم که شهرت نام وکارهای بزرگ اومرا بچنین سفری برانگیخته وشاستهُ‌مقام 
بلند او همین است که هم امیل زاد کان وبزر کان عالم برای تعظیم وتکریم او و تقدیم 
خدمات خویش روی بدبار وی آورند . سیس پرسید که از چه راهی بابران آمده ام 
برای اینکه خاطر کنجکاو او راضی شود . جزئیات مسافرت خودرا برایش بیان کردم . 
بی‌ازآن سخن ازشهر رم بمیان آورد » ومثل ترکان عثمانی » نمیدانم‌بچه سببآ تشهررا 
قرل آلما با سیب سرخ می‌نامید . سئوالاتی نیزدربارة شخص پاپ کردوازطریق مهربانی 
بخ تام سای اوه ارس ویو کشت اشفا گام تام سرال کردته نایار 
کاردینال ها وطرز انتخابات اشان و اوضاع حورء روحانت ما برسید . تمام‌یردش‌های 
اورا بتفصبل , تا آنجا که میسربود » جواب گفتم . همینکه جوابهای من تمام میشد » 
شاء چنانکه عادت اوست . گفته های مرا بزبان فارسی برای اطرافیان تقل می کرد و 
می‌پرسید : «شنیدید چه گفت ؟چنین وچنان کفت ...> درحقیقت شاه مان من‌ودبگران 
کار مترجمی‌را بمهده گرفته بود » وبترتیب با من و دلی محمدخان سخن می گفت . 

2 یکبار که من‌بتوضح مطلبی‌مشغول‌بودم چون بزبان تر کی‌قسطنطنیه » که‌ابرانیان 
عشمافلی میکویند , سخن میگفتم . شاء که کفتهٌ مرا بدرستی درنیافته بود ۰ پرسید که 
مترجمی همراه دارم یا نه ؛ کفتم که دارم » وچون مترجم من یعقوب از در دیوانخانه‌دور 
نبود » اورا بتام صدا زدم . شاه هم که مرد بسیار کم‌حوصله ایست » چند بار بصدای بلند 
گفت : یعقوب ! بعقوب ! 

«یعقوب بدرون‌آهد وشاه تا اورا دید پرسید که ازچه کشورست ؛ بمقوب جواب داد 

که ارمنی و ازمردم حدود نخچوان است . شاه گفت : « پس توهم فرنگی هستی؛ > 


۱ - مقصود محمد خان شمس الدینلو «عررف به دلومحمد از سرداران شاه عبای است . 
پی‌چرو دلاواله در جای دیگر از کتاب خود میگوبد که شاه این سردار را بواسطةٌ شوخ طبعی او 
د لی‌محمد هی محمث دیوانه. میخواند 5 
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زیرا که ایراننان همه عیسویان » حتی ارامنه را هم . فرنگی میخوانند . ولی مترجم‌هن 
باو جواب داد که فرنگی نیست وازاهالی ارمنستاندت ۰ وچون نام ده خودرا بز بانآورد . 
شاه تصدیق کرد که حق با اوست و اهالی آن ده همه ارمنی هستند وحتی بك فرنگی هم 
درآنجا پیدا نمیشود . زیرا شاه عباس از جزئیات احوال رعاءای خود؛ و آنجه در کشور 
پهناورش میگذرد , بخوبی ‏ کاهست . 

«سپس شاه از بمقوپ پرسید که زبان مرا در کجا آموخته‌است . آبا بابتالیا 
سفر کرده است ؟ مترجم جواب داد که زبان ابتالیائی را دراصفهان از کشیشان فرنگی . 
ومضوساً زد پرژان تاده » خلية برد کرملیت‌های پرهنپا ۱ , آموخته ات.این 
کشش را در تمام ابران بنام برژان می شناسند . مترجم من گفت که مدتپا درخدمت 
این کشیش بوده وحتی‌زماتی که اعلیحضرت اورابماموریت خاصی بروسیه فرستادند. باوی 
رد 

« پس ازآن شاه ازبعقوب پرسید کهآ با من کشش هستم وزن دارم ؟ مترجم 
جواب داد که من کشیش نستم , و کذیشانکاتوليك همزن نمی کیرند . امامن زن دارم 
وشفلم شبازغع وا هی‌گرسک! بعداز مترجم پرسید که من‌در کجا زن گرفته‌ام وزنم اهل 
کجاست . من درجواب گفتم که زنم عیسوی واز مردم شهر هأردین است راورا دربفداد 
گرفته‌ام . سیس ازطایفه‌زنم سال کرد . گفتم آشوریست وبعربی سخن‌می گوید . شاه که 
ازهرچیز اطلاعات‌کافی دارد , گفت که درمبانآشوریها چنددسته عسوی هست . زن شما 
از کدام‌دسته است ؟ گفتم ازدسته‌کلدانی که مذهب‌کاتوليك دارند » وازپاپ‌رماطاعت‌ميکنند. 
برخلاف سطوریان ۴ ویعقوبیان ۴ و اءنال ایشان , که بنام بانی فرق خود معروف 
شدها ند » نهباسم مسقطالرای ومیون خود .. 

« پس ازآن شاه بااطرافیان خود ازیاپ سخن کف ت که چگونه خلیفه‌وجانشن 
مسیح بابقول او عیسی‌المسیح و پیشرای عیسوبان جهان است . بعد کفت که بسیاری 
ازعیسویان هم از باپ اطاعت نمی کنند » ودردنیا هفتاد و دو فرفْهٌ عبسوی وجود دارد . و 
شرحی دربارء اختلاف مذاهب وآداب و رسوم فرفه‌های ءختلف عیسوی . که در قلمرو 
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عیسوبان امام‌بزرگ‌ماعلی‌راهم مقدی‌میدانند ومردم اسپانی اورا بزبان خود سان‌یا گو ۱ 
احترام مسگذارند ۲ و شمشیری که شو‌الیه های فرفهً سن‌ژاك ۴ در اسپانی بگرون 
وروی شنل خود می آ و یز ند . مان ذو الفقار باتیغ دوسر علی است . . باز گفت که 
عسویان حضرت علی‌را می‌ستایند._. واورا باشه‌شیر وتیزه‌ای مجسم میکنند و بدلیری و 
مردانگی اوایمان دارند . 
« من برای کشف حقیقت بشاه گفتم که میان « سن‌ژاله » و سن‌ژورژ تفاوت 

سیارست سن‌زالد ازحواریون دوازده کانهٌ عیسی‌بوده و نمی تواند باسن زا فک باشد ۰ 
ویرای او در بارهٌ #مشمر وصلیبی «م که شوالیه های اسپانی تردن می آو یز ند ۰ توضحات 
کافی دادم . صن زورز را نیز معرفی کردم و گفتم که مدتی بعدازسن ۳ بشهادت زسنده 
است ۰ وآن هردو عسوی بوده و مدتها پیش از «علی» و «محمد» پیغمبراسلام» که اصللا 
تامی ازیشان در کتب عیسوی نیست » میزیسته اند . ولی شاه عباس که در عقیده خود 
راسخح بود . همحنان اعتقاد داش که این هرسه تقشع ۰ وآنجه یکودت تردید 
پیت 

یس‌از ان شاه عبای ازاصل و نس‌ومقام سفیراسیانی‌دن کارسیادوسیلوافیگوهرا, 
که درهمان ایام باصفهان رسنده ود سئوالانی‌می کند» و عسد سخن را بروابط اسیانی 
وعدمانی‌می کشاندو گله‌میکند که‌چرایادشاه اسیانی‌رسما «ادولت مان وارو که مرن 
شوه عیام وشهتان بادشام اخباي وا هن سر وت از آعکه‌ یات رد اسالای 
جوابی دهد » خود از پیروان لوتر, بعنی پروتستانها , نام می‌برد و بمناسبت موضوع 

می گود که : 


۰ ۱-2 
0 ۲-۵17 
۰ 8 از ۳-۵ 
4 سفرنامةٌ پی‌چر ود لاو اله 2 ۳ صفحات ۱۳۶۰ ۳۶۱ . 
ناور نیه جهانگرد وبازر گان فرانسوی نیز درسفرنامةٌ خود میئویسد که : <... وقتی‌رئیس 
شر کت انگلیسی هند شرقی دراصفهان درحضور شاه عبای آزماشینهای تاز سکه زنی سخن می کفت 
که چگونهٌ سکه هارا بيك شکل وبك وزن میسازد . ضمناً يك عدد ازیولپای نقر؛ تاز انگلستان 


ازجیب پدر آ ورد و دصت شاه داد .ك طارف‌آن صورت سن‌ژورواره یا ننزه دیده همشد ۰ شاء‌عبای 
« بقیه حاشیه‌درصفحه بمد » 


۱4۸ 


2 ... برای ازمیان برداشتن دشمن» ودر راه ادمان و عقیده, از بذل مال دریع تباید کر 
دادشاه اسیانی باید تمام فوای خود راجمع کند وآن را گاه برد يك دمن و گاه برضد 
دشمن دیگر بکاز برد و کم کم تمام دشمنان خودرا ازیای در آورد ۱ ولی تباید نخضست از 
وکین ی ددمنان ۰ عنی مدعبان ودشمنان خاز ی ۰ شروع کند و عدالت و امشست را 
اول در کشورخود هستقر سازد ۰ چنانکه 9 هم درابران نخست بقلم وقمع دشمنان داخلی 
پرداختم ۱ . . > 

سپس‌سخن آزفنون مخت‌لف جنگ و اداب شمشیرزنی و نیزه بازی وجنگ‌تن‌بتن 
۱ ۲ ۷1 جع و ۶ ۳۲ 
و عمره بیان می | ورد وععمده حود را در بارة هر ءكث بان هسکند ۰ و از عخهات‌گرد 
۳ ۰ ۰ ه‌ ِ 5 

ایتالیائی‌می‌خواهد که شمه‌ای‌ازفنون جنگکی" فرنگیان » رابرایش بگوید اوه که 

رگن | وروی آ گاه بوده ات ۰ در بارء تشکیلات لشکری و نوع سلاحهای 

سر بازان وترتب قلعه گیری و سایر اداب وفنون جنگی ارویائیان » بشاه اطلاعات 

کی میدهد: 


بقیه حائیه صفحه پیش : 
آنرا بدقت تماشا کرد و بچندتن از درباریان نشان داد و گفت جای حبرتست که فرنگیان صورت 

مر تضی علی را بدین خوبی روی پول خود نقش کرده اند ! سپس از رئیس شرکت خواست که 
سی با چهل عدد از آن سکه ها برایش بفرستد . اونیز بانگلستان نوشت وپنجاء عدد سکژُخوش‌نقش 
توبابران فرستادند اما وقتی که آ نهارابشاه عبای‌تقدیم کرد » چون‌سکه هانقره بود ؛ نیذیرفتو گفت 
«گویا دو ات انگلیی خیل ی گداست ۵۳ نتوانسته است ؛قدر بنجاه سکه طلا فر اه کذ. و ار آی‌من بغر ستد!» 
( ترجمه سفر ناما تاور نیه .ص ۷۳۲ ۰) 

۱ - سفرنامهٌ پی‌یتر و لاو اله " ج ۰۳ صفحات ۳۵۱ و۳۵۸ تا ۳۹۲ 

۲ - ازعقاید شاء عبای دربارة آداب و فنون جنک . درفصل سیاست نظامی او بتفصیل سخن 
خواهیم کفت ۱ 


۸ 


آزمندی وخعبت او 
«سشمر »عاصر اآن‌شاه عنای ومورخان دوره حبو ی ۰ سکاها ی که در زمان‌ان 
یادشاه بایر ان 5 و رتاش ءی «مداستان وک با ند ۱ گر ان 
دربارة کرم وسخاوت وبخشش اوچیزی کد قابل‌نقل تواند بود ننوشته‌اند . حتی پسرش 
امامقلی‌میرز اهم بدر راصرفه <وی و خسس مشمرده و اور «دین‌صفات تایسندنکوهش 
مبکرده است . بی‌بترودلاواله و اسالیاتی , که در ماه ذیالةعدة سال ۱۰۷ 
درسفر نامه خود هی نو بسد : 
ی امامقلی میرزا درراه با «مرلعان من از بدرخود سذن تیان آوردو کفت که بدرش 
براستی پادشاه خوبیست . وخداوند بکسانی که ازار همه بنیکی بادنکنند رحم کند . 
فقط تعیب بزرک‌دارد که‌عمك وخسیس‌است ۰ ومشوشا درحق میهمانان خودازسخاوت 
و گشاده دستی خودداری می کند 1 درصورتیکه اگر درین بازه افراط می کرد شاسته تر 
نود ۰.۰ ۱ 4 
2 ... شاه عناس بادشاهی کشاده دست وسخی تست ۲ شاد سرت خست وی ادن باشد کد 
در کشورش معادن طلا ونقره وفازات گرانبها کمست و جنگهائی که مکند خرح فراوان 
دارد ۰ تعلاوه در کثورهای اسلامی یادشاهان سشمر هگ و کمتر می‌بخشند ‌ او هم 
عرچد پیشکش کنند قبول می کند ... ۳ > 
۰ ی ‌‌ 
یکنفران‌گلسیهم که درسال ۰۳۹ ۱«حری همر اه سردرمر کاتن سّمر چارلزاول 
پادشاه انگلستان بابرانآمده . و شاه عبای را دوسال پیش از مر کش درشهر اشرف 
) بهشهر ) مازندران دیده » در دار صر فه حوئی و حرص او 9 اوردن مال چشین 
نوشته است : 
3 صفر نامه پی‌تر ودلاف اله جح 5ص ۲۲۵ 
۲ - نفرنامهُ دن آ و نیودو وه . 


۱۵۶-2 
«ه.چ.ك از یادشاهان جوان را درعرفدجوای‌بااین اه برمقاسه‌نمی‌توان کرد ... گاه 
بانمجبی ساختگی می گویدشنیده‌ام که درفلان‌شهر فیلی بزرک ءابرجیعظیم ازطلساخته‌اند. 
ومی‌خواهم برومآنرا پبینم ۰ از کفتة اومردم این شهر می‌فهمند که مقصود شاه چیست . 
سس بجای | نکهگفته اش‌راتکنب کنند ۰ بی‌در نگ تک قابلی 4 اف شنت بان‌وبری که 
اوازفیل بابرح طلا کرده است » برایش میفرستند . درابران نود شهرودرحدود چمل‌هزار 
فریه ودهکده هست ۰ که هيچيك ازنظر باريك بی‌شاه عبای دور نیست . هرچند هم که 
شهری کوچك باشد ۰ شاه بعنوان ايشکه از عجایبآنجا چیزها شنیده است . بتماشای‌آن 
شهراظهار میل می کند . مدمآ جا دربرابر ابرازتمابل شاء فورا مقداری پول تقدباظروف 
طلا باجامهای مرصم وازین‌گونه چیزهای کرانبما , باو پیشکش می کنند . بهمین سیب 
دربار او ازظروف طلا واشیاء قیمتی دیگر انداشته است » و هر گاه که سفیری را بحضور 
می‌پذبرد ۰ آ نهارا بر خ وی‌میکشد . چنانکه مادرمازتدران دیدیم . . .۱۰ گرشاء عبای‌را 
تاجر بخواندم خلاف حققت نست . زرا ارهمه سال ادخاص ز برد وکاردانی رابامقداری 
ابر ,شم و قالی بکشورهای بیگانه هدفر سعّد ۰ واجازه میدهد که‌ناهفت‌سال‌درآن ممالات بماتتن 
وانجه باخود برده‌اند بقیمت خوب معامله کنند . پی ازآ :که بایران باز کشتند » اگر 
معلوم مود که و-متی از مال‌التحاره را تلف کر ده ۰ بایزیان فروخته| ند 9 دسخجم مجازان 

میشوند . وا گرخوب فروخته باشند خلمت وانام می گیررند ...۱ > 
شاه عىای چندان تجهج مال علا فه داش که گاه دربرا ی تول‌مردی سکناه را 
تسلیم دشمش مسکرد ۳ ازوی انتقام گیرد از ۱ نیده له نوشنه اند که در سال ۱۰۱۵ 
هجری . هنگامی که در آذر بایجان بود بهزادییگث وزیر گیلان را باردو خواست تا 
باب وی رسید گی کند , وخواجه فصبح لاهیجانی را مأمور اين کار کرد . خواجه 
فصیح ومحاسبان دبوان‌شاهی باجرای فرمان شاه مشفول شدند » وباشارء اودررسی کی 
بحساب وزیر گیلان دقت وسختگیری‌بسیار کردند . ولی درهءان حاله‌راد پاشاسردار 
عمما ی بآذربا یجان تاخت وشاه قضاحرخ دران دید که اززشته و باب ببزادیگ 
چشم پوشد تواووا بکلان با گروانه: س ایک که از خواجه فصیح ناخرسندبود ؛ 

وشابد ازو کینه‌انی دیرینه داشت » بقول موّلف تاری خگیلان : 

۳ در مقام انتقام وانهدام خواجد فدیح باق واه عرص کر د که خواحه مقهّن و د نفس 
است داده مبلغ سه‌هز ارتومان «نواب میدهم » بل بن‌صرت : از باب واعان و کدخدابان 


کیلان هزارتومان . بنده ازمال خود هزار توه‌ان . وازوجوه خواجه فصیح هزارتومان . 


۱- سفر نامه تم‌اس هر بر ت ات‌لسشی 0 س ۳۰۱۰ 


اي ۱ - 


بدسمور مذ کور سره هز ار نومان سر کار خاه هیدهم که ای خوا<د فیح ۳ کی و من 
سیارد » تامن اورامقید ومفاول بگبلان برم . شاءعبای راچون‌امساك عظیم برطبیعت 
غالب ورد ۰ حب‌زر بر<مایت خواحه وصیح ءالبآمد 0 و خواحده ر۱ بهبهز اد یکت سیر د ۰ 
بهز ادینگ مموی بود که خواحه فیح را 8 بر روسیم نوی فر و ختها ند وه ده اوراخایع 
خواهد ساخت وک 
خواجه سگناه که مرمان شاه عیاس درحاب وزر کلان دقت و ی را 
مبکرد 1 در برایر سه هرارتومان ناو فرو <د شد و نز دك نود کقزة شود که 0 خر 
درحرمسر ای شاهی بعمة شاه ز ینب ادگم رسد 6 و اوشاه را بدبهکار تا دسند هت و 
شاه ناچار یکی ازخواجگان حرمر | نرد بهزادیکی فرستاد و باو دیقام داد که:«ماخواجه 
را بتو سپرده‌م ‌ | گرقصد فتل اف کی نبا م ترا آازروی زمعن برمبدارم ۰ بهزاد یکی 
۲ ۳ ۸ ۳ .۱ 
تاجار از کهتن خواحه چشم پوشید ین دیوانبان سدهز ارتومان ازو گرفتند 
شاه‌عباس بر ای‌تحصیل مال گاه سمه‌کاری را نیز حائزم‌شمرد وفی‌الءثل | گرعمال 
دیوان دولی را ازرعا یا ق ی دق ودرجساب اونمسگذاشتند ۰ 0 دول را تا رهگ از 
رعایای بیچاره مبگرفت . مثلا در سال ۱۰۱۷ هجری چون باب میرزامحمدشفیع 
نیشابوری.معروف بهمیرزای عالمیان. کد وز بر کل خر اسان ؟یلان وماز ندرانو آستارا 
ءقزوین بود » رسید کی کرد ومه‌لوم‌شد که اودرحدود هجده هزار تومان ازتسعیر برنج 
نملان استفاده کرده و بجاب دبوان نگذاشته اس ۳ ازمنصبهائی که داشت مء‌زولش 
کرد وچون‌آودرهمان ستال از غصه در کشت دارائیشرا ثمر‌ صورت قت هن بذیرفت ,7 
و دسمور داد که هحده هزار تومان دزدی آورا هم گر از رعابای گبالان وصول 
کنند . موّلف تاریخ گیلان درین‌باره می‌توبسد : 
۶ . . شایرخساست جبلی کرت تک ( فجده هزار تومان تفاوت تسصر بن نج 
هیحانرا) تمحر ه وماکن ورعایای بیه‌ پیش حواله کرد ۳ ۰۴ 
گاه نیز کانی را که باو خبانت کرده و محکوم بو دند ۰ :وعده تفدیم 


۱- تار دخگیلان . تالیف عبدالغتاح فوهنی ۰ چاپ رشت .صفحات ۱3۶۱۳ 


۲ اصاس ۱۳۳۴ 


مت ی ۱ 


بر لمی آ مدند . می کشت . درسال۱۹۱۹هجری * که قلم شه‌اخی را 


از تصرف دولت عذمانی بدر آ ورد ۰ و جمعی از مردم| نقلعه را اسیر کرد ۰ برادز خو اجه 
حسام‌الدین گیالانی» وزیر خان احمد » والی 


۰ درولات‌شروان ۰ 


قدیم کیلان‌نیز درمیان اسیران بود . 

این مرد که درخدمت خان احمد منصب قورچی باشی داشت .یس از او ینت یله نصا 

عبای از گیلان کر بخت وباطان عژمانی پذاه برد . درشروان نزدحا کم ترآ نولایت‌مانده 

ودرا نجا نیزمنصب قووچی باشی گرفنه بود . پس‌از آن‌هم که شاه عبای بشروان حمله برد 

وقمةً شماخی را محاصره کرد . ازقلعه بیرون نیامد و سرداران ترك را بجنگ و پابداری 
تحریض کرد . بهمن‌علل شامای میخواست او را بکشد . چنانکه برادرش راهم بمش‌از 
آن کشته بود . ولی او بجرب زباني شاه را ۱ ووعده داد کد دنجاه هزار تومان از 
اموال محصوران شماخی خواهد کرفت وبخزانة شاهی تقدیم خواهد کرد . شاء‌عباس بدین 
وعده اورا بخشید وخلعت داد . ولی اوباآ نکه اموال کشتگان را ازوراث ایشان گرفت و 
برزند کان نیزوجوهی بیش ازدارائی ابشان حواله کرد * نتوانست بیشتر ازسی هزارتومان 
برکاغن آورد . شاه عبای حواله‌های اورا بدست سربازان داد که وصولکنند . اءاباآنکه 
بمردم شماخی تعدی بسیارشد ۰ بیش ازپنج ششهزار تومان بدست نیامد . بهمین سبب شاه 
عبای دستور داد که اموال شخصی‌اورا تصرف کنند ۰ و چون شهرت بافته بود که در گیلان 
دفائن وذخائری دارد . اورا بامرشاه بآان ولایت بردند تادفائن وذخاثرش را نشان دهد . 
در گیلان بقولی خودرا بقصدفرار درسفیدرودافکند و مرد وبقولی بفرمان شاه کشته‌شدا . 


اسعالم آر) ۰ ص۵۲۸ - خلك بر ین , سخةٌ خطی. 


کار رصا عباسی 
از کتاب ۵۲۲۱ مزع اه م5 ۸ 
تألیف ۰ «006 .نا .۸» 


مقابل رفح ۱۰ 


۹ 


بادز دو درونگو دمن ورد 


رفتاراوبادزدان شاءعباس بادزدی ودروگوئی‌سخت دشمن بود. و بدزد ودروغگو 


وراهزنان کمتررحم گر وواغات یادشاهی‌او سینت حنگهای‌داخای 
و اختلافاتی که در زمان تما وا ددرش را حون خدا نیم در هر کوشه ابران برور 
وسودا گران ازدست راهز نان راحت و آرام نداشتند. شاه عباس‌ار ‏ غاز بادشاهیبا ,جاد 
آمنست و رانداختن دردی و راهزنی «مت کماشت ۰ و در اترژ زمان شروی تد در و 
سیاست , در سراسر ایران امنیت و آرامشی یدید آورد که در تمام کشورهای دنیای 
معاصروی بی‌نظیر بود . یکی ازمورخان زمان درین خصوص چذین‌نوشته است : 
2 ... چون معظم امور سلطنت استقامت مملکت وامشست طرق # » و درممالك ابران 
این شوه مفةود گشته ها وشد خلایق شایت ددوارشده نود .آن حورت خریدایت حال 
موجه دفم این اختللال‌شد وتحقیق کرد که‌درهرولاءتی معفام قاطعان‌طظر یق جه حماعاته ۰ 
وهمت پرافناء واعدام این‌طبقه کماشت دراندژه رمان او سرداران این گروه را سدسن 
سعی وتدپیر بدست آ وردئد ۰ بعصی را رای دوز ینش می‌لحتآندیشی کرده و از-..است ا,غان 
گذشت و بملاطفات گونا گون «طمنن ساختند » واءشان درازاء اف عطوفت وحان دی 
درمقام خدمتکاری واسترضای خاطراذرف وبمسلك انقیاد وفررماتبر داری‌در آ مدند , وعصی 
دیگررا سیاست کرد واین‌معنی موجب امنیت‌طر قکردید ... ۱ > 
شاه باس مسئولیت حفطظ آهشت وجاو گری از دزدی وراهز نی ر درهر ىكث از 
ولبات ابران بعده حا کم ومردما نحا نهاده نود . بطوری که | گرفی‌المدل درشهری 


ِ.- عا(م آرای عباسی " نسخه خطی کتابخانة ملی‌باریس ۰ 


0 


دزدی‌ميشد, غرامت اشیاء سرفت شدمرا ازحا کم| نجامی گرفت. وا کر کاروانی‌راراعزنان 
میزدند » خسارت اموال سودا گران‌را از رعابای دهکد ه‌ای اطراف مي کرفتند 
یکی ازه‌ورخان درین باب می‌نوسد : 
«.. شاه‌عایمقررداش:ه بود که‌سولیتامنیت هرناحه برعهد؛مردم‌وحکام آن رم 
است » و اگر درآن فسءت اموال تجار وکاروانیان سرفت شود بایستی مردم‌آن از عهد؛ 
غرامت برآیند . بیمین سبب دزدان وقطاعااطریق کرفتاروازمیان برداشته شدند...۱ > 
یکی‌ازسافران ببگانه نز می‌نو سد: 
د ... درایران برخلاف خالد عدمانی دزدی و راهزنی نمیشود و کاروانها با کمالآسایش و 
اطمینان سفر میکنند . اگر اتفافا در راه کسی را دزد بزند , فربه‌های اطراف‌محلی که 
دزدی درآ نجا روی داده‌است » خسارت صاحب‌مالرا , هرقدر که اوبقید قمم ادعا کند , 


می‌برداز ند ... ۳ > 


شاف دی وف ته آست ۱ 
«... دشمن جان‌دزدان است‌وآنان‌را بسختی‌مجازات میکند . بطور ی که | کنون‌در کشور 
اودزد وجودندارد , ودرهیچ کشوری‌مسافران وتجارنمی‌توانند » چنانکه درایران‌ممکنست, 
باآسودگی واطمینان خاطرسف رکنند . ۴ > 
شاهعبای دژدان وراه نان را پی‌هیچگونه‌ترحم بصورتهای گونا گون می کشت. 
بعصی را سرمی بر بذ ند 6 و نصی دگ را ازفراز منارشهر بز بر می اف کند ند گاه نمر 
درتءور سوزان می‌انداختند ۳ از تن کنات م.کردند راهز نان راغالما در کنارراها 
تانسمه ندن درخاك ممکردند و گچ‌می گرفتند تامایة عبرت دک و 
دربارء سر بریدن دزدان جالال‌الدین محمد منجم»خصوص شاه عبای » دروقایع 
سال ۱۶۲۶ هجری می‌نوسد : 
۸ روز دوشنمة سست و هشتم‌جمادی‌الاول چندخانه ۳ در همدان دزد بر ید وباعث دماع 
خشکی تواب‌کب آ-تانعلی شد. درشب چراغان به‌قر احسنخان حاکمآنجا بکنابه سخن 
چند گفتند . نواب کلب آ-تانعلی فرمودند که ه رکه این دزد را بگیرد دوازده تومان 
- تاریخ خاد بر ین . - عالم آرا » نسخه‌خطی کتابخانة بارس .۰ 
سد -فر نامه ی در و دلاو اله ل ج ص ۳۵۸ 


۳ سفرنامة آ نتو نیودو وهآ 


تن و ات 


جایزه میدهم . شب یکشنبه ملازمان طیماسب قلی‌بیک قلیچ قورچی و سی 
شاملو لری خر گوش نامرا گرفتند. وچند کس‌ازرفقای‌اورا نام‌توسی کردند ؛ وحکمی؛۵ 
حسین خان لر نوشتند که جمعی‌ازملازمان ورعابای‌توچنین‌قباحتی کردند . درروزسرابشان 
راناتردارا فان مه نفرنت: وگ رقدة دزد دوازده تومان جایزه دادند . بعد ازینج روز 
شانز ده سرا آ نجه برده توفند | رونت .۰ 
و در باره فروافکندن دزدان ازفراز مذار بابرج نوشته‌است : 
«.. روزشتبه۲۲ ژوه سال ۱۰۱۹ (۱۶شعبان ۸ هجری) سه زن‌را ازفراز کلدستة 
هارون ولایت در اصفبان " بزبر اقکندند , و بعد جدآنان را سوزاندند . یکی 
ازان که ون عردی ازشر کان ابران ود خوعن خوورا مسیوم کروه نود > ودیگری که 
کنیزوی بود » بجرم همدستی‌باخانم خود کشته شد . امازن سوم چون مرتکب دزدرهای 
بزرگ شده بود ۰ بچنینمجازات سختی محکوم کشت . درابران عرسوم است که زنان‌را: 
| کرمرتکب جرم عظیمی‌شوند» ازفراز برج با گلدسته‌ای بزمین می‌اندازند .. ۱ > 
جللال‌الدین محمد ماجم درجای کش در از کتاب خود مینوسد: 

۱ 2 (درسال۱۰۰۱هجری) آ قاشاه‌علی مستوفی بشاه‌شکایت کرد که‌دزدان ثتران 
اورا برده‌اند .. شیخ احمدآقا (میرغشب) مأمور گرفتن دزدان‌شد .. وچون کرفتار شدند 
آنان رابقزوین آورد. بعصّی‌را در تنور بربان وبعضی دیگر را کباب کرد و مال را صاحیش 
بازداد ..» 

در بار کچ کرفتن راعزنان در کناررا«صای بزرگی کارو ان رو :۰ بی‌یتر ود لاو اله 

ایتالیائی می‌تو سد : 

«.. یکی ازروزها که‌ازشهر(لار) برون رفته‌بودم » چیزءجیبی‌درشاهراه‌کاروان‌رودیدم 

که شاستَهُ نقل‌است . درمحلی دور ازخانه‌های شهر , در کتار جاده چندین برج کمی 

کوتاهتر از قد انمان » دیدم که پایه‌های سنگی داشت وبسیار شبیه برجهائی که برای 

تعیین حدود اراضی‌میسازند بود . پس ازتحقیق معلوم شد که درهريك از آنبرجها: راهز نی 

را تا کمردرخاك کرده واطراف باقی‌بدش را گچ گرفته‌اند . واين مجازات دربار راهزنان 

معمول ومتداول است ...6۴ 

با | نجه دربارء دشمنی‌شاه‌عباس‌بادزدان وراهزنان گفته شد » این‌بادشاه گاه‌نیز » 
چنانکه درصفحات پیش گفته‌ايم » دزدان را می بخشدد 3 و وا انض که از راهزنان 


مد سفر نامه ای «ر و دلاو له مج ۰ ص ۳۸۱ 
۲ایسا. ج٩»‏ ص:۲ 
۳ سقرنامة او لثار یوس ج۲.ص ۲۹ 


۵ات 


رو ایران , که همهراپنام می‌شناخت, باری می‌طلبید . ازآ نجمله درسال ۱۰۱6 
هجری که در آثر بایجان چغال اوغلی سردار ترك در جنگی بود » از بیر ام‌تکله نام 
که راهزنی مشهور بود , خواست که باباران خود گاه ونا گاه براردوی ترکان سازد و 
تامیتواند ازسر بازان عثمانی بکشد ۰ وبراق واسلحةٌ ایشان را بیفما.رد . بیرامکله 
گروهی از راهز نان را کردآورد و ناحرای فرمان شاه برداخت . دزدان همه شب بر 
اردوی عثمانی شبیخون میزدند » و بامداد هرروز مقداری سریرای شاه میفرستادند . 
سر انتجام کار او بدانجا رسید که درحدودده هزار سوار»بطمم‌غارت کردن اردوی دشن 
برو کردآمدند . وخارات وتلثاتی که از حملات شبن ایشان برسپاه ترك وارد میشد , 
درشکست چفغال اوغلی سخت موثرافتاد . بیمین سبب‌شاءعمای بیرام تکله رایسشوان 
خان سرافراز کرد ودرحدود مغان املاك واراضی بناوری او بخشید.. 

درداه جه‌ادی‌الاول ۲۶ *۱هجری نزدستورداد که طا یف ترکان حاجیلو» که از 
راهزنان معروف ناحبه کبود جامةاستراباد بودند ؛ برباست محبعلی سلطان چکنی از 
آ تولایت بحدود دریندقفهةاز » که درتصرفحکام عثمانی بود , روند ودر آ نجا | 
کشا برداژند ِ 


همحنین درسال ۱۰۲۷ هجری که بازدر آ ذ, بایجان‌با خلیل‌پاشا سر دار دیگرترد 


ب :9 


می‌جنکید. جمعی از راعزنان نامی‌ابران را که‌باسم میشناخت, بارودی خودشواست 
وا رتور داد کشت شام رورا ای شا توا کان و کم 
دریغ اردویءمانی بسیب آ :نکهدرحال تعرش وحمله‌بود , ودبوسته د خالایران 
پیش‌می آمدودر یکجا مقیم‌نمیشدسردارانش درتوقفهای موقتی‌هر گزبرای حفظ قسمت- 
های مختلف سیاه ازحملهٌنا گهانی دشمن» بکندن خندق با گذاشتن فراولان‌مخصوص 
در اطراف اردو » اقدام نسکردند . بعلاوه در میاه عثمانی عادت براین بود که | کر 
قسمعتی ازسیاه هنگام شب هدف حماه‌با چیاول دسته‌ای از قوای دشمن میشد , دستد 
های دبگرازجای خود نمی‌جنبیدند و بباری دستدای که طرف حمله وافع شده بود» 
بر نمی‌خاستند . مگرایشکه از طرف فرمانده کل دستوری مخصوص داده شود . زیر 


۱ - سفرنامة او اثار بو س , چاپ لیدن . ص ٩۰۷‏ 
۲- تار یخ‌عباسی 


-_-5۷- 


مکن بود که ءختصرغوغا و آشوب شیانه مایهٌ تغویش وهرای سر بازان گردد ونظم و 
همآهنگی وترتیب سیاه را باختالال وپرا کند گی وفرارمبدل‌سازد. مخصوصا چون‌قوای 
عثمانی مر کب ا: سر بازان ملل گونا گون بود » فرماندهان لشکر هميشه میترسیدند 
که اعلام خعار وایجاد بیم واضطراب درتاریکی شب . موجبآن گردد که دسته‌های 
هحتاف سا ندا ندیه بدان یکی کر آفتیی وهای سر باز ان دعمن اراد اردزی دوشن 
را اژیای در | ور ند ۰ 
با بر امن وسعه‌های مختاف فقو ای‌عنمانی: مخضوصاا نها که دورترازقددت زر که 
سیاه اردو «یزدند » همیشه دره‌عرض حملد دشمن بودند , ودر گاه که با خطری‌مواجد 
میشدند » نا گزیر بتنهائی وبی آنکه امیدی بیاری سابردسته های سیاه داشته باشند » 
بمداقعه می پرداختند . سیاراتفاق می‌افتاد که سربازان ابرآن بر گوشدای از اردوی 
عثمانی شیخون میزدند ودسته‌ای ازقوای ترك راهلاك مسکردند» بدون اینکه ازسایر 
فبفیهای ازدو من سار انعان ی و . 
شاه عماس که ازمقررات نظامی دشمن نوی اه بود » راهزنانرا حملات 
انم موم کنو انعان ت الا کف از ارووه دای را هدف کار 
:ما گری می‌ساختند . بفرمان شاه مقرر شده بود که آ نجه راهزنان بغارت گدرند از 
آن ایشان باشد » ولیع کاف بودند که ,هداز هرحمله مقداری سرازافراد سیاه دشمن 
رای شاه ی 
رفتار او با شاه عباس ازدرو گونیزمتنفر بود . از غاز بادشاهی بدر باریان 
دروغگویان ونزدیکان وندیمان خویش اخطار کرد که | گر باودرو غ گوبند 
سختی مجازات خواهند شد . ان چون کسی باو دروغ گفت ودروگوئیش‌مسام 
شد » بی درنگ زبانش را برید". منشی مخصوصش درین باره مینویسد : 


۱- سفرنامةٌ پی‌پتر و دلاواله ج 4‏ صفحات ۱۲۱۷۱۲ 


۲- دربارء مجازات دروغگویان ملاجلال‌منجم دروقایم سال ۱۶۱ «جری می‌توسد : 
. . . درماه رییم الاول بجهة نکه میر صا لح دروغ از زبان نو اب کلب آستانعلی گفته بود . زبان اورا 
بر ید ند .۰ » 


۰ بقیه درپاورقی صفحٌ بعد » 


-۱۵۸- 


مه اتحطرات ازهر کس‌سئوالی قرمایه از کذب وخیانت تبرا نموده جواب بر تهج 
راستی‌وصواب‌دهند . زیرا که خلاف گفتن باهمه کس من‌جانب هی مومس فک 
باپادشاه زمان ومرشد وولی‌نه‌مت چگونه مذموم نباشد و بنمك حرامی منجرنشود . . از 
هر کس کذب وخلاف سرزد » بعداز اهورآن درسیاست کانبان مطلقا تأخیر نفره‌وده ورقم 
مردودی برناصيةٌ حال اءشان کشنده ونتیجه از اسلاف باعقاب و اخلاف سرایت می‌نماید . 
درین ماده کمال رسوخ وغلو دارند ؛ و اگر از احدی مثلا اعمالی چند سرزده باشد که 
معافات آن جزقتل نباشد , وآنحضرت حقیقت را دژال فرمابند ۰ آن‌بیچاره را جزراستی 
چاره ثیست ۷ 


یقیه پاورقی صفحه پیش : 


وبازدرجای دیگر می گوید: ۲ 
« ... درجمادی‌الاول۱۰۱۸در جمفرا باد ترديك قم. زبان ملازم مقصود یگ را پسیپ اينکه بجع 
گفته بود بریدند ..» 


۱- عالم آر) ۰ نسخخطی کتابخاناملیباریس. .-هم‌چنینرجوع کنیدبه علدبرین ۰ نسخاخطی؛ 


- ترجه تاریخ‌ادیات ادوارد براون, ص۰۸۷ - سفرنامة ون آنتو ایودو وهآ . 


فصلل یتسم 


خو بشاوددی 
شاهی وخو د 


۱ 


سبب بد گمانی اد 


بسرداران تزلباش وشاهرادگان صفوی 
شاه محمد خداننده. بدرشاه عبای» مردی سست اراده وملایم‌طبع ودرو ش‌خوی 
ونازك دل وراش‌جوی ووارسته وبی کفایت بود . ولی‌شاه ءبای‌چون‌از کود کی از پدر 
ومادر جدا کشته, دوراز نفوذاخلاقی پدر ومحروم ازنوازشما وملاطفتهای‌مادرانه »زیر 
دست مردان درشتخوی وخودسروحاده جوی وجسوری مانندعلیقلی خان‌شاماو وه رشد 
قلی‌خان استاجلو » تر ست شده ود برخلاف شاه محیدآ هن دل ومستند ویرتحمل و 
بااراده و بدرحم کی و ودرت حوی بدار مد . مشقات و محرومته‌ای روز کار 
کود کی وجوانی » وزاند کانی پرخحادثه و بیآرام ویر بم وهراس دوران کومت بی- 
اختیار خراسان نیز او راسرسخت وبردبار وبیباك و سنگدل ساخت . از آغازجوانی 
ششده وشاهد بود که نجه پس ازم رک جدش شاه طهماسب بردولت صفوی گذشته و 
فیگذفت: ازخیانت وخود رائی ونفاق وی‌اخللاصی سرداران قزلباش است. شننده‌ود 
که چگونه سران قزلباش‌عدش حیدره‌یرزا را با کمال ق-اوت وبی‌پروائی سربر بدنده 
وه مان شام اشیاش اه ام شاهتاد کان موی زا ارو کف کت 
میدانست که | گرههان سرداران عم و شاه اسماغیل راه‌یتموم تعکر ده بودنن": 
پدرو بر ادرانش‌نیز کشته‌میشدند » وسرپرست مهربانش‌عای‌قلی‌خان شاء‌لو » خون‌خوداو 
رانیز ريخته بود . 
شنیده بود که چون مادرش‌باخیره سری وخودرائی‌سران فزلباش مخالفت کرد» 
چگونه او را با کمال بیشری از آغوش شوهرش بیرون کشیدند وخفه کردند ... از 


۱- برای تفسیل این مطالب رجوع کنید بکتاب اول ز ند۳انی شاه عباس‌اول » صفحات 
تا ۳۵ 


اسرارم کی برادر بزرکی خود حمزه هش را.. کاو بود. ومدانست که چگونه سرداران 
بدنهاد قزلباش اورا بدست دلاك بی‌سرودائی کشته نا : 

مش از | نکه بقزو ین[ بد وبرجایدنوتک ه زند. ازخر اسان شاهد اوضا عأشفتة 
ایران بود . مددید که جنگهای خانگی واختلافات سران سیاء « کشور فزاباش > را 
تجزبه کرده و ازقدرت و نون سیاسی ودینی « مرشد کامل » اثری باقی ننهاده است . 
هید که ار دوز شش ام وق هو موی لیگران فا ات انس تن 
او ها اه و روال ار یی اش فش ار ان :ان ابالات نخان وش وان 
وارمنستانرانصرف کرده؛ برای:جاوز بولادت‌مر کری واتخت دولت درانتظارفرمانند» 
وازه‌شرق نز عبدالاهخان‌ازباك برای تصرف خر اسان در کمین, نشستهآ ماد حمله‌است. 

میدید که سرداران سست عهد قرلباش او وبرادرانش را دستاویز کسب‌قدرت و 
و وا گریادشاهیه‌قتدر و یااراده برتخت نششنند , وبا برانداختن 
قرف وود اشان ره در زوا سس اسر کقورفها رو اکتا روط صفوی 
بایدار تخواهد ماند. 

بومین سبب هن ۸۳ بدستداری هرشد قای‌خان‌از»شهد شزو ین آ مد و بجای 
پدرنشست, مصمم شد که تمام سران ۰قتدر و گردنکش وصاحب نقوذ #زاباش‌را ازمیان 
بردارد و باقدرت وانشتفاوکامل سح کوفت کدف ور اغاز کار بحکم وف لوصا تدای 
بامرشد قای‌خان مدارا کرد وبا آ نکه از نافرمانی ورفتار حا کمانة او رنج میبرد ,دست 
وی را درادارة آمور ابران‌باز گذاغت . اما همینکه بدست مرشد قلی‌خان‌ارکان‌دولت 
شاه محمدیعنی کشند کان مادر و برادرخود, و کسانی را که داعيهُ فرمانروائی‌ومداخله 
در امور ساعانت داشتند ازمدان برداشت » بزیر دستی‌خان استاجاو را کشت‌وخود را 
از ند حکومت ۱ سیس چون درکارسلطلنت بی‌رقیب شد , از دوروثی ونفاق 
وجاه طلبی‌امیران قزلباش برای دزرهم شکستن تدرت. وسلب اختیارات موروئی‌ایشان» 
استفاده کرد , مقام ومصب ودارائی هر بك از ببران لجوح خبره سر راحائزه کشتن‌وی 
را خر وجوانان‌جاهجویرا با اینگونجائزه‌های نلان» بر بختن‌خون کار ات 


۹ رجوح کذید بکتاب اوژ ز ند لا نی‌شاه‌عباس ار ل» یجان ۱۱۱۳۱۰۹ 


۲- رجو ء کند بعنحات:۱ ت۱۵۱۱ ازجلد اول کتاب ز ندطانی شاه‌عباس اول ۰ 


۳ 3 


ازین راه در اند زمان سرداران بزرکی طوائف قزاباش را , که در وجودشان احتمال 
ایجاد کوچکتر ین خطری بر ای قدرت فردی شاه میرفت. گناه‌کار وبیگناه نابود کرد ۱ 
ودرمقصود اساسی خود , که سلطنت شخصی وتحصیل قدرتی بیرقیب بود »کامیاب شد. 
آتگاه برایآنکه درخاندان صفوی دز کسی که مدعی یادشاهی بتواندشده باقی‌نماند» 
پسرعمان و برادران خود را , بشرحی که خواهيم گفت » کور ومحبوس کرد . سپس » 
از آنجا که حکومت استبدادی وفردی ناچارازسیاستهای ناروا وصدوراحکام ناصواب. 
وستمکاری ومردمکشی , که لازمةٌ حفظ قدرت وحکومت شخصی است , بر کنارنمی - 
تواند بود , وطبعا مابة ناخرسندی و انزجار دسته ای ازارباب شمشیر وقلم وصاحبان 
مناصب زرگ لشکری و کشوری وسایر طبقات مردم خواهد گشت , روز بروز بد گه‌انی 
اوبراطرافیان وتزدبکاش‌بیشتر شد » وکاربيم و تشویش و نگرانیش بدانجا رسید که 
بفرزندان عزیز خود نیز گمان بدبرد» واز ترسآنکه مبادا سرداران قرلباش ,چنانکه 
شيوة ديرینة ایشان بود , بریکی از پمرانش گردایند » و آنجه را که اوخود بر پدر 
روا داشته بود» بروی روا دارند ؛ پسران را باندك بعانه وبد گمانی» بتفدیلی که‌درین 
فصل کفته خواهد شد » با کشت وبا کور کرد . بطوریکه هنگام هر کش پسری که 
جانشین‌اوبتوانددنداشت » ونا گزيرنوة خود سام»یرزا .فرز ندپسر بزر گش‌صفی‌میرزا» 
را بولیعع‌دی ی که 


۲ 


زر فتارشاه عباس 
بایدر ورد شاه معمد 


چنانکه درمجلداول اين کتاب اشاره کرده ایم » دوماه پس از جلوس شاه عبای 
برتخت ساطنت , مرشدقلی‌خان استاجلو پدراوشاه»حمد مخلوع را باء‌مش سلطانعلی - 
میرزا . که بفرمان شاه اسماعیل دوم کور کرده بودند » وابوطالب‌میرژا برادر شاه . و 
اسماعیل‌میرزا و حیدرمیرزا , پسران خرد سال حبزه میرزا » ازقروین بقعلدٌ الموت 
فرستاد . شاهزادة طهماسب‌میرزا برادر دبگرشاه عباس‌نز » از آغاز سال:۹۹هجری . 
بفره‌ان <مزه ءعرزا درآن قلعه حبوی فك 

مدت فامت شاه محمد و شاهزاد گان صفوی درفلعةٌ الموت کوتاه بود . پس از 
آنکه خبر کشته شدن علی‌قلی‌خانثاملو ازخراسان بقزوین رسید. و کار اختلاف‌شاه 
بامر شدقلی‌خان بالا گرفت,خان استاجلو بممانهاینکه قلعهٌ الموت بگنلان تزدمکست 
وا کر رها وها هار ان ها اناد هم که قاری برع رمالفان:هاه بان 
وا رشق واتاه فشه اهامای تفه اسان راو ار رداق وی 
ممود باطنی او این بودکه | کرشاه عبای درمخالفت پایداری کند » اورا از یادشاهی 
زوا هی کارا هرا ترا ای شا ها شاعنای آزمعهوی ۱ کارشه وشن 
هو شا هه عیاقو تعراعان ایک کف مان بترم 

برادراش رابقلمهُ ورامین بردند» ویکی ازسرداران قزاباش راماءورحراست‌ایشان کرد. 

۲- ص۱۰۵ , ازجلد اول . 
۳- جلداول , ص۱۵۱ 


وووت 


۰ ۱2 : - ۰ ۰ - 1 

دس از ان شاهءاس مرشد قلی<ان استاحلو را کشت و تفعید #سخمر قلءهُهر ات 
طهور اختلاقات داخلی وتجاوز کردن ووای عدُمانی بولابات عر ی ایران ؛کاری‌از دبش 
«وده همنکه درماه <مادی‌الاول سال ۹4۸ بمحل ابوانگی رسیده سوارانی «قلعه‌ورامین 
فرستادتاشاه محمد را آزاد کنند وتزد وی‌برند . سپس درایوانکی مجلس‌جشنی‌ترتیب 
داد ویدر راباحترام وادب استقبال کرد واورا همراه خویش بةزوین برد. 

دبس از انرژ4 زمانی شاه مح<مد در فرو ین با گروهی از صوفان ,که همه در 
در بار شاهی سرم,ردند ۲ نها نی‌همد سعت شد و فرارنو ان نهادند کدحجماعت صوفه۵ در 
کی از حلقه ‏ «های‌خودازشاه عءای‌پرسن که مرشدکاءل و پیرما کیست. سپس بعنوان 
وانتکه جود بدرمانم ارشاد یر آسات ۳ ناخ مع< مد ر 4 مرشدکامل ی تاره یگ 
ساطنت بر دار ند 1 ولی‌شاه باس جون ازمنظور اشان! گاه شد » بز «ردستی‌چندتن از 
بشوایان صوفه را کشت فان نفه ه را اطل کرد 7 

جللال الد ین‌م<هدیزدی ۰ مجم و ندیم شاه عماس :۰ در دن باره‌چشن نوشته اش ۳ 

۶ .هه در بن‌سال۹۹۸۱عجری قمری) نوابسکندرشانی(بعنی‌شاه محمد) سیب خچب‌جاه 
باباغوای ملاز مان کمراه ۰ بحماعت صوفه که در حلقة ذ کر جمج ه-شد ند ۰ فراردادند که 
میت نمایند واز کلب آستان‌علی(,عتی‌شاه عبای) -ژال کنند که پیرما کیست + وچونوجود 
بدررا مانع ارشاد بسردانند ۰ نون را یادشاه دانند ۰ و باز طرح نوانداخته دنبلرا 
خراب وا بادانبپاراچون,ادية سر اب ساز ند .. 

‌ "۳۳ دک وم ساخند, نوات نبنفوشانی در س«مدره برایر ادن جمع استادند ۳ 
چون نواب « کلبآ-تان علی» ازمافی‌النمیراین‌جمم خبردار شدند. با محمدقلی‌بیکك 
جفتای موجه این حلفه شد ند ۰ ودربالای ابوان استاده درصد ند : شب‌حممد د.ست ۰ 
عییر‌مواوف بای 
گفتند ءشکلی دارم ِ امرشد که برش ۳ صوفه گفتند مر شد خود ۳ مبخواهیم کد 
بشناسیم. کلب آستانه‌لی گفت : ان چنن نمیشود, طریبق آنست که از حلقه‌مردی ز بان‌دان 


ازائمه است که این جمعیت وحلقهٌ ذ کرمنمقد شده : > جماعت صوفیه 


۱- رجوع کنید بصفحات؟۱ نا۱۵۳ ازجلد اول ز ندال شاه عباس اول . 
_ صوفیان شب هر <معه وشبهای عد دره‌حل خاصی از عمارات شاهی حلفد مزدند وده زار 
میپراختند . - رجوع کنید بصفحه ۱۸۹ از جلد ارل اين تألیف 


جدا کنید ودوکس دیگر بااوببابند وحرف زنند . آنچه جواب باشد باوبگوئيم.جماعت 
صوفه «تفصیلش» 09 را که مفئن وسرحلقه وباعث آن آ شرب و متعهد این مقدمات «ود » 
با ۳ فرستادند ۳ نواب کاب آستانعلی ۰ بعدازاحمار هرسه ومکالمة دو مه بدون گفتن 
کلمهة سوم ۰ حکم‌بگرفتن #رسه نمودند , و بلاتعلل حک‌بقتل فرمودند ‌ ویکیرا ندسی 
مارگ خودبك شمیی 5۰وی ۰ چون مفتن او بود . نواب سکندرشانی ی توقف «درون 
خانه رفقت واهل‌حلقد, بیآ نکه کفش بیوشند متفرق شدند » وان فتنه برطرف‌شد.. »> ۳ 
از ان دس‌شاه عباس همواره هءراقفب ددر «ود ۰ او را بسشتر در<رمسرا ۰ دوراز 
سرداران وسران دولت ۰ نگاه مبداشت ودرسقر‌ها غالا باخود هی برد . 
شاده مد سرانحام درسال ع ۰ ۱۰ «حدری» هنگام ی که شاه‌عداس بخراسان(شکر 
تفه دود » دررودن ««رص اسهال در گذشت ۰ جسدش 3 یرت در امامز آده‌حسین 


قزوین باما نت نها دند , وپس ازچندی بعتبات فرستادند . 


-- اسامی در نسخه‌های, خعلی تار بخ عباس ی که دردستری تکار نده ود » ازقام افتاده است ۰ 
۲- تار پخ عباسی» نسخه‌های خطی کتابخانةٌ ملي تبرانو کتابخانة ملك 


۹ 


زر وتارشاه ۶.اس 


ل 


باعم وبرادرزادگان ویرادرآن‌خر یش 
هنسگامی کهدشاه‌عبای از خر اسان بقزوبن آ مد و بجای پدرنشست" »یکی از بر ادرانش 
طهماسب مبرزاء از اغازسال :۹۹ هجری‌بغرمان <هزه میرزادرةلعدٌ اله‌وت بسرمیدرد. 
چنانکه بش ازین نیز اشاره شد . مرشدقلی‌خان پدرشاه راهم بابرادر او سلطانعلی ‏ 
میرزا. که درچمار تاک تقو وخاه اپ ساغین دوم کورش کرده بو وابوطالبمیرزا 
ی فیک ین هه سدع یی تفر اس انش وه سار یاهاعد 
فرستاد. بس‌از چندماه بازامشان راازااه‌وت ,زوین بردند . وفرمان شاه عدای بقاعة 
ورامین فرستادند . 
دره‌اه شعبان سال ۹٩۸‏ <«حری شادعاس برادر زادء خود حودرمیرزا را از قلعة 
وراعین,د آورد و باه‌هدیتای‌خان چاوشلو. حکمران اردیل, که برای امضایهماهده 
صلح بدربار عثمانی همرفت » روانة استاتتول کر حیدرهترژآ جانکه شر طمصا ل< ۵ 
ود » تاسال ۱۶۰۵ «جری درداسخت عمانی 4 سر برد » و در ا تال 
کت وان تسس اون یر تشر کف اف هبار اسان عایه ش مین 
شد » و بعقیدة نو سندة تاریخج عالم آرای عناسی <«...هواخواهان دوده‌ان‌صفوی وقوع این‌قضه 


را از نتایج‌دولت واقبال این‌خاندان کراءت نشان‌دان-ته‌از دغدغه‌ماً ل <ال | نشمزاده مفثرت‌مال فار غ شدند . > 


۱ - نیمه ماه ذرقمدة ۹۹5 حجری . رجوع کنید ,مفحات ۱۳۹ و ۱۳۷ جلد اول تاریخ 
ز ند ۳! نی‌شاه‌عباس اول . 
ٍ- این شاهز اده درسال ۱۰۲۲هجری دراصذهان با کاپلی گم دختر محمدحکیم هیر زا .۰ ددر 


ناصر ااد ین محه‌دهما دون دادشاه هند ۰ که بابران | عده «ود ‌ ازدواح کرد. ت‌ (عالم آرا سب س ۱۳*) 


س ۱ 


شاه عباس دز آغاز سال ۹۵4 هجری ازقزو‌ین باصفه‌آن رفت ودرماء جمادی‌الاول 
آن سال» چون میخواست برای تنبیه یعتوبخان ذوالقدر حا کم فاری » بشیراز رود, 
چراغ‌سلطان نام از سرداران قرلبای را مامور کرد که شاهزاد کان محبوس را ازقامة 
ورامین باصفهان برد . زیر! درهمان اوقات چندتن از سران قزلباش ازبیم اوبگیلان 
گر بخته به خان‌احمد حکمران آنجا پناه برده بودند » وچون قلعةٌ ورامین بگیلان 
تزديك بود., شاه عبای وجودشاهزاد کان‌را درآن قلعه دوراز حزم واحتیاط‌میدانت. 
دراسفهان‌نزایشانرا بقامهً طبرك , که ازقاعه های کین واستوارآ سامان بود فرستاه 
و احمدبیکك گراءپا .ازسردار از قزلباش,بحراست آن‌قاءهومراقتشاهز اد کان کی ات۱ 

چند ماه بعد که » پس از دفع فتندُ بعقوب‌خان از فارس باصفهان با زگشت » 
روزی مقلعهُ طبر زفت وشاهزاد گان را باخود باصفم‌ان| ورد واه‌ر .وبران کردن‌قلعه 
داد . روز ده گر بفر‌ان وی چشمان برادر اش» بوطالبمیرزاوطماسب میرزا» و برادد 
زاده‌اش‌اسماعیل‌میزارا » بامیل گداخته . کور کردندو باءم کورشسلطانعلی میرزا » بار 
دیگر بقلعذ ااموت بردند . 

نوبندهٌ تاریخ عاام | رای عباسی , که دوسال بعد ازین واقعه بخدمت شاءعماس 
مه شک ونسان کز چون شاء بوبران کردن قلعةٌ طبر مصمم شد » دربارهة 
شاهزاد گان ءردد بود . ولی با آنکه « عموم دولت خواهان عدم ایشان را که رایس 
نافرمانی‌در دماغ داشتند » بر وحود راحج دانسته » هرالغه درتطییم ایشان میتمودند, 
رعات مساکرجم کرد وبکور کردن| نان قناعت و ایشان‌دن نگفته مورخی‌دیگره» 

«برعایت أمنیت ورفاهیتسیاهی‌ورعیت» چشم از نورچشم‌پوشیدند» و »کحول درقلعهةٌالموت 

۱- درروزه۲ جمادی‌الاول سال ۹۹۹ هجری فمری 

۲- در سیب وبران کردن‌طیرود نوشتهاند که احمدییگ درغیبت شاه عباس[ذوقة فراوان بقلعه 
و وه واسیاب قلمه‌داری فراهم کرده بود . چون‌شاهزادگان صفوی‌هم دراختیار وی بودند» دشمناش 
اورا متهم کردند که دراندیشة باغبگررست . بهمین‌سب شاه عباي شاهزادگان را از قلعه بدرآورد و 
آ نجارا خراب کرد . 


۳- عاامآرای عباسی. ص۲۹۷ 


کار بکی از نقاشان ذمان او 
از کناب تاز بخ اد بات ابر ان «ادو ارد بر اوت» 
مد سوم 


-۱14۹- 


بطاعت وعدادت ودعای دولت اد مدت(۱) و و ۰ 


امامسلمست که ازمیان « دولت خواهان» مکی بااین‌کار نایستد موافق نبوده و 
جان ءزیز رابرسر راستگوئی وصر احت‌نهاده است. این مرد دلیر کورحسن‌استاجلو ؛ 
از ندیمان خاص ومشاوران محرم شاه بود . شاه عباس بس‌از کور کردن برادران ازو 
پرسید که: اینکاررا چون کردم + کورحسن درجواب‌با بی پروائی گفت : اجاق‌خانواده 
راکو رکردی . این صراحت, که بااستبداد رای‌شاه مخالف بود» برطبع‌او گران‌آمد. 
ود خشم‌خود بنهان کرد وچیزی نکفت . بس‌از اندلك مدتی که بعزم یاتخت 
ازاصنهان بکاشانرفت , روزی<سن یک قورجی شمهر" » اورا باسران‌وار کان دولت 
بخانهٌ خودمیهمان کرد. درا نجا شاه ببهانه ای بر کورحدن خشم گرفت ۰ ومیز بان را 
بکشتن اوفرمان داد . کورحسن , که بعقيدة یکی ازمورخان « کورباطن وظاهر بود » 
درم‌جلس میهمانی‌بدست میز بان « ازمائدء عمرسیرشد»" وسابرندیمان ومشاوران شاه 
نیز بوظفهٌ خود درکارشور ومصلحت گزاری|شنا شدند. 

از برادران‌شاه ابوطاب میرژا درسال ۱۰۲۵ هجری درقلعةٌ الموت در گذشت » 
تراد دمکرش طهنانت رز اما ش‌شاهزاد کان بایان هداعا ی در ان 


قلیه موس تودذد ۰ 


ات تار یج خلد بر ین نسخه خطی . 
کت فورچی‌شمشیر کسی‌بود کاهمیشه دمشیرشاه را اکر اوبر کمر ای بست. نگاه می‌داشت. 
۳- قاوة الاثار ء نسخهٌ خطی. 


مپر پدری وپادشاحی 
پسران شاه شاه عباس درمدت شصت سال زند کانی (از۱۰۳۸۹۷هجری 
اننقرارست 3 
ٍِِ ۲ ۱ م : 
۱- محمدباقره‌یرز! مشهور بدصفی میرزا.۷- حسن‌میرزا. ۳_سلطان‌محمدمیرزا 
معروف بهروزگ(؟)میرزا وخدابنده میرزا. 6 اسماعیل‌میرزا .۵ امامقلی‌میرز) ؟ 
حسن مبرزا واسماعیل میرزا در کود کی در کذشتن . محمد میرزآ وامامقلیمبرزارا 
نیز بدستورشاه عباس کور کردند . 
ِ.- سر نوت صفی میرزا 
محمد باقرمیرزا پسر بزرکی شاه عبای ,که بصفی میرزا معروف بوده در روز 
۶ ۳ ۳ 
چپارشنبه ۲ ماه شوال‌سال۹4۹0 هحری دزرمشهد » ازمادری بر ونم «وجودامد .شاه 
٩‏ برخی‌ازمورخان»مانندمو اف‌تاریخ قصص الخاقانی» د ملاکمال پسرجاالالدین‌محمدمنجم ۰ 
درتواریخ خود بجای حسس میرز) ازیسری بنام طهماسب میرز) سخن گفته‌اند "که در حیات پدر مرده 
است . ولی در سایر تواریخ نام او دبده نمیشود » ومیتوان بحدی گفت که طهماسب میرزا نام دیگر 
حن‌میرزا بوده است . یمنی چنانکه مرسوم بود » نام جدش شاه طهماسب را نیز باوداد» بوده‌اند. 
۲- پی‌جرو دلاواله جهانگرد ابتالیائی در سفرنامةٌ خود بپسری دیگر نیزاشاره میکند ودر 
وقایع سا *۱۹۲هیلادی مینویسد : 
« .. درسوم توامیر (۷ذی‌الحجه۱۰۲۹) اين سال شاه‌عباس دارای پسری شد ومردم شادی‌بسیا رکردند .۰ 


ولی نام اين برهنوز برمن معلوم نیست ۰۰۰جه . ص۰۹۴ امامورخان ایرانی ازپسر یکه درسال ۱۰۲۹ بوجود 
آمده باشد تامی نبر ده‌اند ۰ 


ب_ خحجلای4 | لتو ار یخ» تألیف هیر منشی قمی» نسخه‌خطی. 


۱۷ 


عبای یکسال بعد, هنگامی که میخواست بامرشد قلی‌خان‌استا جلوبرای کرفتن-لطنت 
از بدرخودشاه محمد خدا بنده بقزوین رود. پادشاهی خراسان راظاهرا بفرزندیکسالة 
خویش‌سپرد. و بدستوره‌رشد قلی‌خان برادروی ابراهيم‌خان را لله وسرپرست وی کرد 
و شتگوت | توا بت کما ی 


پس‌از آن درسال هزار هجری نیزاین شاهزاده را , که پنج سال بیشتر نداشت » 
بحکومت همدان وامیرالامرائی ولابات مغرب ایران تاسرحد بغداد ؛ منصوب کرد 
و اغورلوسلطان بيات »ریس ال بیات‌را بوکالت ونیات او کمافت , ودستور داد که 
باایل خود همر اه شاهزاده بهمدان رود . 
شاه عباس‌درسال ۹۹۵ هجری قمری دختر خردسال خاناحم د گیلانی . حکمران 
ستقل گیلان . را برای شاهزاده صفی‌مبرزا . که درآن تار بخ چهارسال بیشتر نداشت» 
خواستارشد. خان ا<.د بملاحظات سیاسی‌باین وصلت ایل‌نبود » ولی‌چون شاه‌عباس 
اصرار وپافشاری کرد . جزاطاعت چاره ای ندید ودختر خود رابةزوین فرستاد". 
دخترنخان احمد درحرمسرای شاهی بعنوان‌نامزد صفی‌میرزا تربیت شد ومدتها 
باوی همبازی ومصاحب بود » ولی‌همیشه برشاهزاده تسلط داشت وبرسراندلك اختلافی 
اورا مدزد . 


درسال*۱*۱هجری چون صفی‌میرزا بسن‌پانزده رسیده بود» شاه عبای»صمم‌شد 
که و انا یه ز۱ وییا عفت و خوا رود وفعتهارت عروسی فراهم سازد . اما 
شاهزاده نامزد خود را بعلت بدرفتاربهای اودوست نمیداشت " و بهمین‌سبب هرچه پدرش 
اصرار کرد حاضرنشد که باوی عروسی کند . شاه عباس ناچار در اواخر جمادی‌الاول 


۱- نامه‌هائی که دربار این خواستاری میان‌شاه‌عباس وخان احمد مبادله شده بسیارخواندنیست 
وشرحآن درفصل‌سیاست د اخلی شاه عباس خواهدآمد . 

۲- ملاجلالالدین محمدمنجم در تار یخ‌عباسی درین خصوص هیذوسد : 

« . . چون دخترخان احمد. والی گیلان. نامزد صفی میرزا بود نواب کلب آسنان علی اراده نمودند که 


صيخة عقد گفته‌عروسی بفرمایند. امانو اب‌صفی‌میرزا راضی نشد ۰ بسبب]نکه درصفر سن ازین دختر کتك بسیارخورده 
بود . هرچند نواب کب آستانعلی مبالغه بشتر کرد ۰ اثر کمترداد ...» 


ت۷۲ 


آنسال دختربزرگ شاه اسماعیل دوم رابمقد دائمی وی درآورد" » ویس‌ازدوماه,عنوان 
اینکه نمیتوان دخترخان ا<مد را درحرمسرا همچنان بی‌شوهرنگپداشت» «حسب 
ااصلاح اکابر واعیان » در روژ دوشنبةع۱ رییع‌الاول ۱*۱۱ خود اورا بزنی‌اختیار کرد 
وبرخیل همخوا بگان‌خویش افزود. 
رفتار شاه عباس با:سران خرد 
شاه‌عباس درتمام مدت بادشاهی‌بادقت بسیار مراف رفتار و کردار ارکان دولت 
وسران سماه ؛مخصوصا سرداران قزلباش, ود وهمیشه‌براطرافیان خود بدیدءبد کمانی 
مینگریست . میدانست که بسیاری ازسران قزلباش وازر کان کشور اک براهاطاعت 
مسروند» از یم سیاست اوست وهر گاه فرصت و.هانه‌ای دست دهد , بکی از مدعیان 
تاطلتی»را تاه وشن وا سا خی مروفتتههاعق عوهتهر | دنت تقو ابفته 
کرد . ازژمان هرگ چدش شاه طهماسب اول تا آغا یادشاهی اوء بعنی درمدت دوازده 
سال » پنج بارتخت وتاح صفوی سبب‌همدستی سرداران قزا اش‌بایکی ازشاه‌زاد دان 
آن خاندان» دست بدست گشته بود » وازآن جمله خوداورانیز جمعی ازسران‌قزا.اش 
برضد بدر ات بای وی نشانده بودند ن 
مت شنت یو ارم مش ان ودرا ارمهای رن وخصاست ابر ها کقور و 
وا از اما رها هت وه کی آحا هه دا که ااشانار پرستت ویانی 
درآید. بی اعتنائی و بدرفتاری وی سیت‌بفرزنداش باندازه ای بود که ازبیم او کسی 
بایشان سللام نمیکرد واحترام نمی‌گذاشت . شاهزاد گ.ن بیشتر درحرمسرا میان زنان 
بسر مسردند و بجزخواحه‌سرایان و اون کارا نی که موز تعلیم وترست آیشان‌ودند, 
۷- تاریی‌عباسی وزیدةالتواریخ ملاعال, نسخةٌ خطی . ملاکمال این عروسی را ازوقایع سال 
شمرده است . 
۲- ملاجلال درتاریخ عباسی مینویسب  :‏ کلب‌آستان علی گفت نواب صفی میرزا دخترخان 
احمدرا بز نی‌قبول نکرد و اورا چنی نگذاشتن خوب‌نست ۰ حسب الصلاح اک برواعبان‌در دوشنبةٌ ۱۶ 
ربیم‌الاول ۱ ۱*۱صيعه عقد بجهت خودگفته مشارالو‌ارا بزنی بحدالهٌ خودآوردند .> 


۳- سفرنامة شاردن, ج6».صفحات۲۹۵ و۲۹ . 
رجوع کنید بمجلد اول این کتاب. 


تفت 


کسی را نمیدیدند". بکی‌ازجهانگردان ارویائی, که هدت شش‌سال درسفروحضر با - 
شاه عبای بسر بردءاست "» درین‌باره چنین مینویسد : 
شام تست پر ان دیسا ست ک مت . میل‌ندارد که ختتوانین ۱۳ لس 
سخنگویند. هیچکس بایشان نبایدسلام‌واحترام کندوهر کس‌چنین کاری کند در پیشگاء شاه 
مقصرخواهد شد . شاه‌عبای بسران خود را برون از کاخ سلطنتی درخانه‌های مخصوی 
باخدهتگز اران معدود تریت میکند وبرای ابشان مبلغ ناقابلی همین کرده‌است . 
« مردم بمیل‌شاه أ قدر فرزندان وی‌ی‌اعتنائی‌میکنند که مایهُ تعمجب است . 
شبی بس رکوچکش امامتلی هیرزژا » که تزدباك هجده‌سال دارد وبسیارخوش صورت‌است» 
سوازه بی‌شمشیر بمیدانآمد . فقط دوشاطر پیاده همراه او بودتد . لباسی بسیارساده دربر 
داشت . برلبای و اسیش هیچگونه زینت وزیوری دیده تمیشد . میخواست بدائر؛ ما » 
که کردشاه حلقه زده‌بودیم » داخل شود . ولی یکی از سواران » باآنکه میدانست پسر 
شاهست» با کمال بی‌ادبی باو راه عبورنداد . اوهم که باین گونه بی‌ادییها خو گرفته‌است. 
خشمگین نشد و آشدر صبر کرد تا عاقبت من‌در کنار خود جایش دادم ۰ وهمين مهربانی 
ناچرزمايةً دوستی ومحبت اوبامن گردید . 
2.. شاه‌درسفر ها ران‌خودراهمراه میدرد. چه‌بسیاراتقاق‌افتاده‌است که یکی‌ازشان 
درخانةٌ محقری ازدهکدهای بان راه رل گز نده وبعد تاچار شده است‌آن خانهراییکی 
ازسرداران شاه , که دانسته باندانسته درآن‌خانه فرودا»ده‌است » وا گذارد وخود درصحرا 
زیرچادری میان گل ولای بسربرد ..> 
درسفر نامه عکی ازسشران دولت اسیانی نیز » در ضمن وصف مجاس میم‌مانی 
شاه عباس دریکی ازقهوه خانه های اصفهان » چنین نوشته شده است": 
2 .. دویسرشاه عبای قدری دورتر ازمدر ایستاده بودند. شاه گذشته‌ازسفران 
بیگانه » وزیران وسرداران خودراهم ازیشان محترم‌تر میداشت . هیچکس باندو توجهی 
0 ۳۳ . خیلی ءظلوم و عطیع بنظر می آمدند. پسر کوچکتر , که 
امامقلی میرزا نام‌دارد . شمشیرو کفشهای یدررا دردست داشت .. > 
درحای دیگر باژ در وصف مکی ازمحالس شاه مندو سد: 
« ...امامقلی میرزا بسرشاه . جوان سفید روی آراسته ای بودکه پانزده با 
اوه شا له تن مر وه لاس ماود هون و شتا مد تفای دام داشت ب 


۱- سفرنامة شاردن» جح و . صفحات ۲٩۹۵‏ و ۲۹۹ - ترجمهة سفر ناهد تاور ید ص۷۵ 


۲- سفرنامه پی در ودلاواله , جادچپارم ۰ صفحات۵ ۳و ۳وصفحذُ۳۸ 


۱- سفرنامه دن گارسیادوسیلوا فیگوه را ,صفحات ۳۰۹۲۳۷۲ 


۷اس 


بیکی‌ازستونها تکیه کرده چشم برزمن دوخته بود . ازجای‌خود حرکت نمیکردوهیچکس 
بااوسخن نمیگفت . مترجمآهسته بسفیرگفت که این جوان پسر شاهست . ضمناً او را 
متوجه ساخت که نباید بایسر شاه اظپارآشنائی ومحبت کند, زبراکه میل‌شاه چنن‌است. 
وبهمین‌سبب نیزحاضران مجلس‌باواعتنا واحترام نمیکنند , واورا باملازمان وخدمتگزاران 
شاه تفاوتی تدست ...وقتی‌هم که شام | وردند وهمه مشفول خوردن شدند » اوبازازآن‌نتون 
دورنشد وچیزی نخورد .. > 
شاه عباس کسانی‌را که باپسرانش نزديك ومأنوی‌مشدند» بدین گناه مجازاتهای 
سخت میکرد . از نجمله صفی‌قلی‌بیک پسر ملك علی سلطان جارچی باشی اصفهانی 
را بدین جرم کور کرد ر الته قلی‌بیکث قاجار قورچی باشی را ندز » در سال ۱۰۲۱ 
هجری بهمین بهانه‌باتمام فرزندانش اول کور کرد وسپس در ژبرچوب کشت ۶ یی 
مخصوص وی درین باره می‌نو بسد : 
« . . مزاج اشرف درفرحآباد (مازندران ) ازو منحرف کشت و اورا به 
بیری بیکك ءشبودبه قراپیری قراماثلو گیرانیدند . مشارالیه بسیارمعتبرومعتمد شده 
بود . وشفقتهای بش ازحد وقیای شاهی‌وحسن‌خدمات خودتکیه کرده ۰ سخنان کستاخانه 
در خدمت اشرف سیار میگفت و ظرافتهای بلند , که به امینان دولت و ارباب عزت » 
ه«رچند از شمون عاطفت رخصت آن داشته باشند » تسبت ندارد » بسیار میکرد . ۰ 
حضرت اعلی‌آن ظرافتپای بی‌اندازه رایشکفته طعیو کوچکدلی وبی‌تکلفیگذرانده بشاشت 
وخرمی بیشترمی‌افزودند . چون همگنان خبری‌ازنه‌کارنداشتند ۰ سبب انحراف‌مزاج‌اشرف 
کستاخبهای اورامی‌بنداشتند . اما آنجه پس‌از گرفتاری مکرراً برزبان «بارگ جاری‌شد , 
لفظ نم بحرامی وبدباطتی بود . القلی بیگ | گرچه مردکارآمدتی بود » اما بغایت‌دنیا 
پرست ویجمم مال وبسیاری‌ملك وعقارحربص‌بود . چنانکه مستملکات ومایمرف‌اوبه‌بیست 
هزارتومان رسیده بود . وازبیمآنکه مبادا تزلزل باحوالش راه بافته» او و اولادش تمتعی 
ازآن نباشد؛ بخیال تباه واندیشپای‌باطل‌افتاده , همانا بامرشد وولی‌نعمت بددل‌شده بود . 
مالی که ال فرا ن که ستتض ان نددل شده بود » بدقعات تون موصول کشته بغازیان 


۱ - نصر آبادی درتذ کر خود درین باره مینوید : 

«... صفی‌قلی یگ ولد ملك سلطان‌جارچی‌باشی . وملك سلطان‌ازرستاق اصفهان بود . بوسیله‌ای 
ملازم شاه‌عباس ماضی شد و رفته رفته بسبب حسن خدمات و رشد جارچی باشی شده کمال اعتمادداشت؛ 
چنانکه در مصلحتها دخیل بود . صفی‌قلی بیگك مذ کور جوان شوخ شلاقی بود . . . سلت مصاحبت 
شاهزاده‌ها , شاه عبای چشم اورا کند ... تن کر؛ نصرآبادی » ص4۱.» 


۱۷۵ 


وارباب اخلاص قسمت بافت . چون سیاست وقلم‌وقمم سلسلهٌ اودرخاطرحق گز ین رسوخ 
بافته‌ود » دید‌های بدیین‌آوویسرانشرا از دسدن عاطل‌ساختند وبالاخره عبر ءللمنافقن درز ر 
جوب محصلان کشته گرد ید۱ ...۰2 
دسگنی می نو مسد که 

۳ جون مبخواست نات عکی‌ازشاهزاد گان راسلطنتت نشاند ۰ و باشاه دل 
عکی‌نداشت ۰ سهانه انکه هنگاممستی‌سخنانی کستاخانه برزبان می | ورد اوراموردیی‌مپری 
قرارداد. تخست‌آوو فرز ندانش را بحبی افکند واموالشان رامصادره کرد. سیس|شان‌راشکنجه 
و کور گردند و در زبرچوب کشتند؟ ۴ 


شاه عباس و لحید کر را چگو نه کشت 

مردم ابران محمدباقرمیرزا پسر بزرگ شا. را تاسال ۱۶۲۷ هجری ولیعید و 
جانشین اومیدانستند. شاه عباس نیز باوی‌مانند جانشین خود رفتارمیکرد وهروقت که 
تم ها درا وت کها مر حطس فت :اور اهر انیت جوا نش که بر کارمذاشت, 
از نجمله درسال۱۰۰۷حجری ۰ که بعزم تسخیر خراسان وجنگ با عبدالموهن‌خان 
ازباك ازاصفهان بولایت استراباد رفته بود » پیش از آنکه باسپاه دشمن رربر گردد ۰ 
شاهزادء محمد بافرمیرژا را باصفهان باژ کرداند » تاازخطر محفوظ ماند. 

چون شاهزادء صفی‌میرزا جوانی نیکو رفتار و ملایم طبع ومهربان ودلیر بود. 
ارکان دولت صفوی ومردم ابران » برخلاف میل شاه باو ممحبت و ءلاقة بسیار نان 
مبدادند . بهمین‌ست نیزشاه عبایس ازجاب وی نگران بود » وبا نکه پسررا دوست 


۱ - عالم آر) . صفحات ۷۰۸-۷۰۷ 

۲ - خلد بر ین . نسخهٌ خطی . 

۳ مولف تار ی عالم ار ای عباسی ددین خصوص میتو سد : 

«. مو کب فیروزی نثان بجانب مشهد درحر کتآمد ۰ وچون حضرت اعلی شاعی ظل‌الهی 
امری عظیم وکاری بزرگی بیشنهاد همت والاساخته ۰ قدم تو کل دروادی مخاطرات عظیمه نهاده بودتد . 
رای جهان آرا بمصلحت‌های نهانی که درعرصةه ضمبر پادشاهان وبر گزید کان در گاه الهی جلوه طهور دارد 
ودیگران را خبری ازآن نیست , اقتضای‌آن فرمود که درین سفرشهزاده کامکار محمدباقر میرزا را که 
خر دسال‌بود» همراه نبرد و از معار ( خطر ناژ بر کنار باشد ازهمان منرل اورا یه شیخا حمد نگ ايشيك- 


آقاسی حرم سیرده روانهة دارالسلطنه اصفهان نمودند ... » عالم آرا ۲ ص۸۹ ۳- خحعلن بر ی نسخه خطی. 


هبداشت ۰ همشه مبترسید که روژی مخالفانش باوی همدست شوند و کاری را که او 
خود بایدر کرده بود . تکرار کنند . 

اتفاقادرسال ۱۰۲۳ هجری , که شاه عباس بگرجستان لشکر کشیده بود.جمعی 
از « هرزه درایان رای که و تاعاس کویان ی ۹5 واز آن حمله دوتن 
از ملازمان ومنسوبان صفی‌میرزا , که شاید ازجاف شاه عباس بمراقت و جاسوسی 
در کارهای او گماشته شده بودند. شاه خبردادند که صفی ممرزانهانی با فرهادبیگگ 
چ رکس قوشچی , میرشکار , ودوغلام چر کسی » از بستگان مادر خود » سروسری 
دارد و درصدد کشتن 1۳ 

درهمان اوان نز ژو رغ مار کا صفی‌میرزا ۰ بیش از نکه شاهآغاز شکار 
کند . گرازی راهدف تیرساخت وظاهر شاه عبای این‌جسارت راهم دایل‌همدستی و 
اک رها مرکا راشفا 
روژی باصفی‌میرا, محکوم بمر کی ساخت وبشاهزاده دستور داد که خود اورابکشد. 
صفی‌میرزاهم » برای رفع بد گمانی پدر » باعلاقة بسیاری که بمیرشکار داشت ‏ ناچار 
اورا کشت ودارائی و املا کش بتصرف شاه درآمد". دو غلام چر کس هم که بهمدستی 
باشاهزاده ومرشکار هتهم «ودند » درهمانروز بشرمان شاه کشته شدند". 

سختگیری وقساوت شاء‌عباس »که بجزئی بهانه ای نزدیکترین وفدا کارترین 


۱ - عالم آر ای‌عباسی » صفحات ٩۲۳‏ و ۹۲۶ 

۲ - و اف عالم آر ا در بن‌باره چنن‌نوشته است : 

+ دیگر ازسوانج ابسال (۱۰۲۲ هجری) مفضو ب گشتن فرهاد بيك چر کس قو*چی است » 
که اززءره مقربان بساط اقدی و در کمال عزت واعتبار میرشکار بود . همانا ازخبث باطن نمکحرامی 
ازاو بظهور آمده بودکه درخفیه باثهزادکی محمدباقر میرزا » بخلاف رضای ولینه‌مت » آشنائی فتنه 
انگیزی مینه‌وده وباعمال منافی صدق واخلای , که منتج عفوق وعصیان است ؛ ترغیب میکرده‌وصدق 
این بدباطنی از اقوال مردم بیغرش , که نت و برخاست نهاتی او را بامیرزا دبده بودند » برخاطر 
همگنان پر توظهور انداخته‌بمرض اقدس رسیده نا؛ر غضب‌دربارة اوالتهاب بافته درمجلی مواخذ گردید. 
وحسب‌الاشارء اعلی اورا مقید ومحبوی بجناب‌میرزا سپردند . وملازمان میرزا بفرموده او بقتلشی‌پرداخته 
برمستمالکاتش رقم‌تملك کشیدند .» - عالم‌آرا » ص۲۲٩‏ 

۳ - تاریخ ملاطمال ۰ نسخه خی . 


خی 5 ۳ 


سر داران خود را میکشت» ماه وحشت ونگرانی امیران و بزر گان کشور بود .پس 
از انکه میرشکار درعین تقرب. کت بی‌اسای بدخواعانش » کشته شد » برخی از 
رک ۱ 
وی باچند تن از سران فزلنای » برند شاه همداستان شدند » و در بایان همانسال , 
هنگامی که شاه‌یگلان رفته بود» فا اه ور حآ باد ماز ندران رود نهانی نوشته‌ای 
باطاق صفی میرزا انداختند که ا گر برای قبول پادشاهی ابران بحای بدر آماده‌باشد 
وسائلآننکار را فراهم خواهند ساخت. 
صفی‌میر زا از بن‌بشنهاد. که اورا بکشتن پدروتصرف تخت را ح ایران برمی‌انگیخت. 
تخد او میلعت کرش ور یا | ن هرا فوقاه رخ و کال رس وهاه ی 
ندوسیرد . شاه نبز بظاهر بسررانوارش کرد و ازمحت وعللاقذ او نیت مخوهشتن اظهار 
مورا ان اف کهان نزو هی وه ارو باه 
خود را تغسر مبداد. 
مان ایام هفعادی کذشاه ور فقمی اون ندب ریک ارماوزمان 
صفی‌میرزا که شذل‌جلوداری‌داشت» وهمواره همراه شاهزاده بود.باوخبرداد که‌یرش 
روزی درشهررشت باحمعی ازسرداران شرا,خواری نشسته ودرحال هستی گفته‌است: 
(«. . . وقت‌آن رسیده که رابات اقبال درعرصهً کون ومکان بر افر از یم ".. ِ« 
درهمان روز حا مالامظف رکنابادی . از متجمان بزرگ دربار نیز , بشاه گفت که 
خطری متوجه اوست و باید مراقب جان خودباشد . شاه عبای هم چون باحکام نجوهی» 
چنانکه درفصلی جدا گانه خواهیم گفت, ایهان‌کامل داشت, معتقد شد که قطعاپب‌رش 
نخان ومع داردیه کفعن ابزا مسق ار که هتهای بر ات نواعت هرد 
پس درین باره‌باسه تن‌از ندیمان مخصوص خود اسفندیاربیکث . معروف به‌الیس, 
خواجه محمد رضا مذهور به سار خواجه . ملاب به قدوی , و مهتر<اجی . «هتر 
رکایخانه خاص. مشورت کرد. اسفندبار بیگ گفت که شاهز اده رامثل برادران شاه کور 
۱ - سفرنامه آدام اواثاریوس ؛ چاپ بارس , جلداول » صفحات 1۲۷ تا ٩۳۱‏ 


۲ - روضةالصفویه » نسخة خطی . 


مس 


وچپار ساعت تمام‌مبانآب و گل افتاده‌بود. سرانجام‌شیخ بهاءالدین م<مد عامای ازشاه 
اجازه بافت که نعش شاهزاده را از زمدن بردارد" . و میرزا رضی‌صدر به تفسیل و 
تکفین وی برداخت و جسدش را بآرامگاه نباکانش در اردبیل فرستادند 

پس‌از کشته شدن صفی‌میرزا بدستود شاه شهرت دادند که بهبود بیگ‌چر کس 
برای رفع تهمت ازغلامان آ نطایفه واثبات وفاداری ایشان بشخص شاه . خود سرانه 
بکشتن شاهزاده برخاسته است . قاتل ظاهراً با موافقت و دستورشاه » بطو بلةٌ خاص 
سلطنتی که درحکم «بست » وپناهگاه مجرمان و کناهکاران بود » پناه برد ودرا نجا 


۱- سفرنامهٌ آدام اولثار یوس ۰ چاپ پاریس , صفحات ۰۲۷ ۱ ۱۰۳۱ 

۲ - توزك جهانگیری ۰ نسخة خطی » کتابخانة ملی پاربس . 

۲ گنای کی درتاریخ خود راجم سیب کشته شدن صفی‌میر ز) شرحی‌نوشته است ۰ که 
گرجه شان درعتی ندارد . نقلشی_ دریدهجا بی‌مناسیت نیست , می‌تویند : 

"« شاه عبای پادثاهی حیله ساز و کینه‌توز ورازدار بود . بکسی که ازوبد می گفت بااحکامش را 
اطاعت نمیکرد رحم‌تمی‌نمودو هرچند که صاحب‌مقام وعزیز بود. با کمال قساوت‌می کشت. چنانکه‌بایس‌خود 
نیزچنین کرد . 

+ روزی که جمعی ازبزر گان کشور درمحلی باصفی میرزا پسرشاه مجلسی‌داشتند » سخن ازشاه 
عبای بمیانآمد . چندتن آژبشان‌درضمن‌صحبت گفتند : «تا کی میتوان فرمانبر‌داراین خره‌یاه بود ؟ باید 
زودتر او را کشت ویسرش صفی‌میرزاراجانشین وی‌ساخت.» صفی‌میرزا هم این‌عقیده را تأبید کرد . دیس 
مخالفان جا نی‌خان بود وروز کشتن‌شاه نیزمعلوم شد . ولی‌یکی ازهواخواهان شاه اسرارآن مجلی‌را باو 
خبرداد . شاه ازخشم برخود لرزید وچندلحظه از گفتار بازماند . سپی‌همان کسی‌را که از آن سوء قصد 
۲ کاهش کرده بود » دنبال بسرفرستاد . چون شاهزادة جوان نزد وی رفت . ازویرسید : * امروز کجا 
بودی ؛ » صفی‌میرزا جواب داد : « همین‌جا بودم .» شاه گفت : «آن وفتی که جانی‌خان ودبگران ترا 
بشاهی بر کزبدند . آنجا شودی ود نان دست موافقت ندادی + »* شاهزاده خاموش‌ماند . شاه بجلادان 
دستورداد سراورا بربدند ودرطبقی نهادند ۰ وجدش را درپهن انداختند . پس‌ازآن حانی‌خان را احضار 
کرد » وچون بدربارآمد ازوپرسید : « امروزدرمجلی که درفلان مکان داشتید » چه گفة ید وچه‌تصميم 
گرفتید » خان گفت : «چیزی برخلاف میل‌قبلةُ عالم نگفتيم وتصمیمی نگرفتيم .» شاه گفت : « دروغ 
میگوئی . شماصفی میرزا را بشاهی انتخاب کرده‌اید .» چونخان ساکتهاند . شاه دستور دادسر‌پسرش 
را درطبق بدرون آوردند ؛ وباو گفت : «این‌پادشاه تست ۰ درست نگاهش کن وراضی‌باش .» سپس فرمان 
داد اورا نیز باپانزده‌تن ازسرداران . که درآن سوء قصدشر کت داشتند . گردن زدند ...۰ 

تاریخ ز کریا , ترجمهٌ بروسه, چاپ سن‌بطرزبورگ درسال ۱۸۷۹ ۰ صفحات ۲۸و۲4 


رف 


متحصن شد . شاه عىاس نهر او رخف وچون سب فرر مداد 7 کت ۶ "ظ اگر اور 
بکشم » مردم خواهند گفت که بدستور من‌صفی میرزا را کشته است » واو را کشت‌تا 
این راز پنهان بماند . صفی عیرزا بمسران کوچکی دارد که روزی بزرک خواهندشد 


و انتقام دشفر را از کشنده‌اش خواهند گرفت 1 ۷ با ند ۴ او د‌هر بانی رفتار کرد ۳ 


و 9 


پس ازهر لت «-ینکه خبر کدته شدن شاهزاده درشپررشت منتشرشد»عردم 
صفی هیر زا رد۲ ده اما نه ؟ یا خانه شاخ <ملد بر دند وتهدید کردند کها گر 


قاتل ومحر کان او راتسلیم نگنند ۳ درهای دو ل(خا نله راخواهند رن ۰ و کار بحائی 
زشتد. که گروهی ازتنداران ودر ,ار بان از بیم‌جان دولمخانه راخالی کردند ۰.۰ 
مادر صفی مبرزا,؛ که دی چر ٩س‏ ود جون شنت که رز ندش را بدستورشاه 


کذته اند . چندان شا و ی‌تاب شد که ی‌نر ی وهلاحماه ۰ د یو أنه وار باطاق شاه 


۱ - برخی‌ازتاریخ‌نوسان معاصرشاء عبایباجانشینان‌او » وازآ نجمله نوسند؛ تاریخ عاام آر ای 
عباسی و تار بخ خلدبر ین و هلا کمال درتاریخج خود . با آ که ازحققت امرا گاه بوده اند؛ بانخواسته 
وبا جرأت نکرده‌اند که آنرا ۲ شکارابیان کنند. اما حقیقت کشته شدن صفی‌میرزا ازخلال گفتاراشان 
پبداست ۲ از | تحمله موف عالم آ راء در نخصوص مینوسد : 

۰ .از زمرة غلامان چر کس ,ود یه بادعای حفیقت‌ورژزی وپای حقوق ولینه‌مت باخود 
اندیعهٌ فتل اومشه‌رساختد بود . درتاریخ سیم شپرمحرم الحرام ابسال درخطهٌ رشت بصب‌اتناق‌باعمد» 
علی‌ای‌التقدبر ین ۰ درحینی که میرزا بقصد ادراك علازمت اشرف متوجد دولخانةٌ همایون وتنها بوده . 
در کوچه باو دچار گشته , عای‌الغفلد دراو آوبخت وزخمهای مهلك‌زد وجناب میرزائی بان در گذشت . 
وچون خود سربچنین امری دلیری کرده بود * ازخوف وبیم عقوبت شاهی پناه بآٌستانهٌ عزوجاه. که‌بست 
وملجاء هوا خواهان این دودمانت » برده بعلریق سایر ارباب جرایم , از واهمه بطوبلهٌ خاصه تحصن 
جت , وگفت که چون غدر وخیانت نسبت بولینعمت هسموع میبگردید . بنابرتمك حلالی ورفع‌تهمت 
غلامان چر کس . باین امر دلیری کردم . . . وچون بهبود ادعای نمك حلالی داشت ؛ بنابر چندین 
مصلحتهای صوری وباطنی. کد برعقلای دهر و خردمندان روز کار دیدهٌ سعادت بهره, ظاهر وروشن 


اتت بخجا نت عفوو اعماش راجمآمده . با خواستی نشد » وبهود مذ کور د«مدر نج اطه‌ینان بافت .حققت 


ف 
اسواقعه برعامد . که ظاهربینان عالم صورت وازجهان: معنی بیخبرند ۰ پوشیده بود . اما ظاهرحال 
ندین توعست کذ در ار پیوست ی ودروقوع ایت‌گوند امور دانگوران روز کار ورف تگاهان تجر به 


کارر اجز حکمت بالفالهی امری درخاطر خطور نمینمادد جع لم آر | صفحهع ٩۲‏ 
۲ - صفحهٌ ۱۲4 زبدةالتواریخ علا کمال » نسخة خطی . 


دوءد و بجای‌سرز نش وشکایت مشتهای سخت برسروروی‌او کوفت. ولی‌شاه برخلافءادت 
همجنان رام وی و 2 ای تیتای تشک کزه وصرغطب بخو اند اشاك. 
زان کف : «»یخو استی‌چکنم؟بمن ۳.تر د که .یخواهد مر ابکشد» وبچای من بنشیند.. 
دیگر کار از کار ]ذشته وچارهای یست..»" 

زن‌بزرگ صفی‌میرزاهم. که رخترشاهاسماعیل دوم ومادرسلیمانهیرزا پسر بزر کی 
وی بود » با کریبان دریده و گیسوان آشفته » وسورتی که از زخم دست خونجکان 
نون قاری کیان تفا رف واون دام ای دشی :وا 

شاه‌عباسخود نیزپس از کشتن صفی‌میرزا , چون به بیگناهی اوپی‌برد . از کرده 
«شیمان‌شد . ده روزتام ازاطاق مخصوص خو یش بیرون‌نامد . ازروشنائی گریزان بود 
ویوسته اشك مدر بخت . یکماه نیزفقط | نقدرمیخورد که نمیرد . یکسال‌تمام هم عزا 
دار بود. ودرباقی عمراز یوشدن لباسهای فاخرء بکاربردن زیشت وزیورهای شاهانه چشم 
پوشید . چنانکه از آن پس‌لباسشدرساد گیبالباسمردم عادی ایران‌فرقی‌نداشت" 

برای‌اشکه نأم‌دسر را جاوید سازد » دستوردآدند محلی‌را که شاعز اده فا 
کشته‌شده‌بود ۰ نحصور کردند ۱ نا بقعه‌ای ساخنند و شه‌یدیه زام‌ن,ادند » وا فا 
را ا ست "ویناهگاه مقصر آن‌وه‌حرمان ساخت . برای‌نگاهداری 2 ابا روم کی 


۱ -سفرنامه او (ثار یوس > صفحات ٩۲۷‏ تا ٩۳۱‏ 
۲ - سفرنامهٌ پی‌تر ورلاواله ۰ جلد سوم , صفحات ۳۷۰ ۳۷۱۶ - این‌تویسنده درسال ۱۰۲۷ 
هجری مینویسد که زن صفی‌میرزا هنوزهم دیوانهواراشك میریزد . 
آو ماس‌هر بر ت انگایسی , که دراواخریادشاهی شاه عباس باءرانآمده , دربارء کشته شدن 
صفی‌میرزا ذرحی نوشته که مانند بسیارید گر از»طالب-فر نامه‌اش را فا + از هدوت 
شاه ءداس صفی‌میرزا را نکیت. بلکه کور کرد » واورادوفرزند ود یکی سر بنام صفی ودیگری 
خر تام فان ماه عتای‌این حوبوهه مضوضا فاطمه: وا بساز دوست شداعت. بر .مفنمیر را راو 
کورشدن ءای‌رغم پدر ۰ ازشدت کنه ای که باوداشت » روزی دخترخود فاطمدرا خفه کرد » وچند 
روزبه‌د هم خودرا کشت . شاه عبای ازمرک فاطمه فارهها : زن صفی‌میرزاهم گوشه گیری‌اختبار 
کرد تاوقتی که پسرش طفی بساطنت رسد . - « سفرنامةٌ توماس‌هربرت » ص۲۸۷ > 


۳ - سفرنامة آدام‌او لثار یوس ۰ صفحات ٩۳۷‏ تا ٩۳۱‏ 


-- ۷۸۲ 


از فقرا و تشگدستان » درآن محل نیز » موفوفاتی‌نمیین نبود و هیرزا حسنعلی نام از 
معار یف اصفهانرا ول وتدگاهتان | ن بقعه کرد . ۱ 
شاه عبای سیرده بود که هیحکس ازصفی مبرزاباوی نیوزق . در بارة او 
چدری ورن وچنانکه مرسوم بود شعری‌نسازند » :۱ ازخواندن وشندن‌انبا داغش 
تازه‌نشود . حتی‌پسر ان دو کانةٌ صفی‌میرزاراهم » درحرمسرا ازچشم‌اونهان میداشتند . 
زا که اوضتن | تنوف اخشا ری و تم اهتای ۴« 
مردم ابران تامدتی بسبب این‌فرزند کشی ازشاه‌عباس ناخرسند و بیزاربودند . 
واورا شکارا ونهانی دشنام مبدادند .۰ از نجمله وقتی که بعد ازین واقعه از گیلان 
«ماز ندران و از | نجابکاشان‌رفت » روزی درراه با ملامیرعلیکاشی , ازشاعران| نشهر ‏ 
که عردی درست کردار و بی‌باك بود ۰ رو بروشد. شاءر اسب شاه رانگم‌داشت‌ویا کمال 
کستاخی گفت : « چرایادشاهزاده مارا کشتی ؟ به‌ازخود ازحسد نمیتوانستی دید ؟ » 
وان ست را. که مصراع دوش تاریخ کشته شدن صفی‌میرزاست » بر بدی6ه گفت 
هر که فرزند جگر گوشة خودرابکشد «نانی‌حارث » بی«رحم» بودتار بخش؟ 
کشتن صفی‌میرزادر کشورهای همسایهُ ابران نزمایةًٌ حیرت ونفرت گردید : 
نورالدین محمد جهانگیر بادشاه هندوستان , در « ژوزك جهالگیری » مینوسد : 
« ...شاه ععای برش سقی‌هیرزا را درشهر رشت بدست‌غلاهش پهیود نام 
آکدت » وجسداوبباری ازروز درمیان آبو گل‌بود . شیخ بهاءالدین محمد , که‌بدانائی 
وبارسائی‌معروف وءشهورآن دبارست وشاه باوعقیده تمام دارد » اجازهٌ برداشتن‌نعش ازشاه 


گرفت و أنرا بارد بل فرستادند . هرجه ازمترددین ابران تحقمق ین معنی نمودم» هیچکس 


که انشا -فر نامه او لثار بوس و تذ کره نصر آبادی ص۲۰۰ - سرا بادی کز جات وتا 
« ... شهیدیه مکانیست که‌چون صفی»یر زا بفرمو دة شاه‌عباس ماضی بقتل‌رسید ۰ پادشاه موقوفات‌جهت 
آن معکان تعمدن :مود 92 

ی ۰ ۰ ۳ , 

۷ ات سفر نامه بی یتر و دلاو ا(4 نک ۳ .صعیحات ۳۷ و۱ ۳ 

۳9 تن کر م فصر آ بادی چاپ تهران ۰ »ص ۷۶۶ 

| گراعداد کلمة ««ر حم» ۳ حروف ابجد ازاعداد دو کلم » تافی ار ث ک‌ بکاهیم » عدد ۷۱۰۳ 
بدست می‌آید . ولی همه مورخان زمان سالوافعةٌ قتل‌صفی‌میرزا را درمحرم سال ۱۰۲8 نوشته اند . 


ی 5 ۳ 


حرفی تگفت که خاطرازآن تسلی‌گیرد . چه فرزند کشتن‌را قوی سیبی‌باید تا رفع آن 


ندنامی نماند؟ 9 


بیبودیت ‏ _ازآنجا بقصد پایتخت خوداصفهان‌حر کت کرد. چون بقزوین 


رسید , روزی‌تمام سرداران و کسانی را که‌بپمدستی‌صفی‌میرزا متمم‌بودند » باجاوداری 
که اورا بکشتن پسر برانگیخته بود » بدربارخواند , ودر کمال‌مهر بانی باایشان طعام 
خورد . ولی‌دستور داد که بعمگی شراب زهر آلوده دادندةادرپیش چشمش بمیرند . 
درهمان شپر به بهبودییکك کشنده صفی‌میرزا نیزفرمان داد که سریسر جوان 
خودرا برد وتزد اوبرد . بهبودجزاطاعت‌امرشاه چاره‌ای نداشت . همینکه‌باسر‌خون_ 
آلودیسر باز گشت, شاه‌نگاهی‌سرایای وی افکند و گفت , «بهبودچطوری؟» سردار 
کر ۱ اش یرف ان جوابت داد : «8 ربان چه عرض کنم . «دست خوورگانه‌بسری را 
که امید زند گانی و عزیزترین چیزمن دراین جهان بود سربریده‌ام . این غصه مرا 
خواهد کشت .» 
شاه گفت: « بروبهبود... حال‌میتوانیبفهمی که وقتی‌خبرم رکث‌پسرم‌راآوردی 
من چه حالی بیدا کردم . ولی خودرا تسلی بده . بسران من وتو هر دو مرده‌اند 
واينك حال‌تو وبادشاهت یکیست؟ .۰ » سیس‌اورا روک رف وی کاهنت و چندی 
۰ » درسال۱۰۲۹ ۰ بحکومت سگر فرستاد , ویکسال بمد بحکوعت استرا بادمنصوب 
کرد. اماچون مردم| نولابت ازو راضی نبودند. درسال ۱۰۳۸ معزواش کرد .بهبودبیگ 
سرانجام ندست یکی ازغلامان خود کشته شد وداستان عر گف‌اواشست : 
یکشب غلامی پسازشام برسم قدیم آفتابه لکن آورده‌بود تابهبودییگ دستهای 
خودرا بشوید . ولیآب چندان داغ بود که دست‌بهبود سوخت وازشدت خشم‌سو گند 
خورد که‌او راخواهد کشت. غالام که ازست‌گدلی و بیرحمی وی خبرداشت. ومیدانست 
ی ونوا ترا و عون رای تام کقد4است موز نوی کف روا ون 
۱- توزلدجها تگیری ۰ نسخة خطی کتابخانة ملی‌پاربس . 
۲ - سفرنامةٌ آدام‌او لثاریوس ۰ صفحات ٩۳۱۱۹۲۷۲‏ - تاورینه جهانگر دفرانسوی‌درسغر نامه 
هو تسه که سامغای آزانی کفهه مرا سرت کرو وف داش کم فخط بل وین کا تن 
با نه سو پول فرانه‌است » باو بد ند - ترجمهٌ سفرنامد تاورونه . ص۷۵۳ 


-۱۸6- 
کشت ۱ «اچندتن از رفیةان «مدست‌شد » وشب دب رهتکافی که‌نینود سر افتاده‌بود 
هلا کش کرد . 

شاءعباس ازخبرمر ک کشندة پسرخرسند شد و میخواست که ازسیاست کردن 
قاتاش‌چشم پوشد ۰ ولی‌جه‌میازسرداران قزلباش کفتند که اگرشاه چنین کند. دبکر 
از .زر گان وسران ده لت هد س‌جراهان نخو اهد نود , وتاسکی ازغلامان خودسخنی 
درشت گفت جاش ۳ اهدافتاد ۲ 

پسران صفی ازصفی‌میرزا دوسرمانده بود یکی سلیمان هیرزا ۰ ازدخترشاه 

دیرزا اسماءیل دوم » ودیگری سام میرز! ازدختری گرجی که بشاه 
عبای هدید کرده بودند و چون صفی میرزا عاق‌او شد , پدرش اجازه داد که با وی 
ازدواح کند. 

شاهعبان درسال۱۶۳۰ هجری بسرخودمحمد میرزا را . که به خدابنده‌میرزا 
و روزكمیرزا نیزه‌عروف بود» بشرحی که درصفحات بعد خواهیم گفت » کور کرد . 
اک ال مخ وقتی که مسمخواست بقندهارلشکر کشد اقشنی دوه کت و5 امامقلی »ی رز 
راو(عهد خویش‌خواند. و برای‌اینکه او رادریادشاهی رقیبی‌نماند, فرمان داد که‌سلیمان 
میرزا پسربزر که صفی‌میرزا راهم کور کردند . بهمین‌سبب مادر سام‌میرزا پسردبگر 
صفی‌میرزا » ازتریآنکه مباداشاه بجان وی نیز آسیبی رساند, آن شاهزاده‌را , که در 
آن تار دج بازده ساله بود » دیوسته درحر‌مسرا از چشم جدش دورمیداشت . 

اماشاهعبای | خرین بس رخودامامقلیعیرزا راهم‌درسال ۱۰۳۹ هجری کور کرد . 
تخود سر فرز قلای تن عت. که ها نشمن وی وا رک ی سای زا ماع غودرا بو تسینی 
بر گز ید . نوشته‌اند که شاه این‌جران را بساردوست میداشت , امابرای ایشکه هوش 
وذکاوتش سرداران و زر گان کشور را سدو متوجه و علاقمندنسازد » دستور داده‌بود که 
همه روز يكث نخود تریاك باو بدهند » تاهمیشه خمار و بیحس وتنبل باشد و بیهوش و 
کودن سار ید . امامادرش‌بجای تر یا بیشتر باو داروهای شدسم میداد تا گر بدستور 


۱ - سفرنامه اولداریوس » صفحات ۱۳۰ و ۰۳۱ 
و شتا انشا ۰ ص۲۷ ٩‏ 


ادن ده سک سا 


رلک زت کرجی دور زمان شاه عبات 


«ثر ز با» زن «رابرت شرلی» انکلیسی 


۱۸۵ - 


شاه بنهانی مسمومش کنند سلامت بماند ". با اینهمه نوشته اند که سام میرزا وقتی 
که بانام شاه صفی بحای شاه عدای برتخت سلطنت ابران نشست, چندان خونسرد و 
خوابآ لود وسست‌بود که پزشگان بشرابخواری‌تشویقش کدند, تامگرحس وحرارتی 
پیدا کند وجانی بگیرد" 
۲ حعسن میر زا سردو] شاه‌عیاس 
بعدازصفی میرزا بزر کترین پسران شاه عبای حسن هیرزا بود که در بهارسال 
۷ هجری . هنگامی که شاه عباس در یبلاق لاریجان مازندران بسرمیبرد » بوجود 
امش شامعتاسن مت کهویا تال ار راهداههان و ام مهم فا سری‌ستی و 
ات سگی‌این پسررا ببکی‌ازسرداران‌ةزلباش‌بنام بوداق‌خان چکنی داد واورابحکومت 
شهرمشهد منصوب کرد » وحکمروائی‌ولابت قوچان ونیشا پور وتوابع] نراهم درادرانش 
سرد . .بوداق خان نیز سای‌عنایت مخصوص‌شاه هز ارتومان از نقدوجنس‌پیشکش کرد 
وشاهزاده رابخانه خود برد / 
اماچون شاه درهمین سفر مر شدقلی‌خان استاجلورا کشته‌,ود » بوداق‌خان , کد 
باوی خویشاوندی داشت وازمتحدان و باران او شه‌ارمی آمد » پس ازاندك زمانی‌از بیم 
سباست شاه » شاهزاده راازمشهد شلعةٌ خبوشان (قوچان) برد ودرا نجا حصاری شد . 
وهمینکه شاه‌از خراسان بقزوین باز گشت » جمعی‌ازسرداران معزول قزلباش را که‌در 
خراسان بودند. گردخودجمم کرد ودرصدد بر آمد که بتقلیدمرشد قلی‌خان‌استاجاو . 
شاهزاده حسن‌مرزارادر دشهد بر تخت سلعلت نغانه و ندستاویز او باستقلال درخراسان 
حکومت 9 لبکن‌در همان اوقات عبدالمومن‌خان ازك از بلج بخرراسان تاخت و 
نورمحمد خان ازنواد گان جوجی‌خان . فد سکع فول هم , که درعرو ونسا 
وابیوردحکومت‌میکرد » بحدود قوچان حمله‌برد . بوداق خان وهمدستانش درجنگی 


۰ - سفرنامه او لثاریوس ۰ صفحات ۰۳۰ و۳۱٩‏ 
۲ - ترجمه سفرنامه تاور یه ۰ صفحةٌ ۷۵۶ 
۳ - خلاصةال2و ار بخ » نسخه خعلی. 


۶ - عالم آرای‌عبامی » چاپ تهران . ص ۲۷۲ و ۲۷۷ 


۳۳۹ ۳ 


که درسال ٩٩۸‏ هجری بانورمحمد خان کردند . بسختیشکست خوردند » واویس از 
این شکست ناچار شاهزادة حسنم,رزا رابا پسر بزرگی خودنزد شاه عباس‌فرستاد » واز 
دی اه هی ۱ 

شاه عبای بکسال بعد, عنگامی که درفاری بود. پسراورا کشت وخودوی نیز با 
سایرفرز ندانش درری‌دست‌گیر 9 شاهز اده‌حسن‌مبر زا هم‌درهمان او قات‌در گذشت؟ . 

وجه 
۲- ساطانم<پدمیر ز | 
پسر سو شاه عبای 

سومین پسرشاه عباس درشب شنبهٌ دهم شعبان سال ۱۰۰۹حجری قمری» اززنی 
کشت و م۲ . چون شاه‌محمد خدابنده پدرشاه‌عباس دوسال پیش از آن تاریخ 
در گذشته‌بود , شاه‌نام اورا براین پسرنهاد واوراسلطان محمد میرزا و خدابنده میرزا 
نامید " , ولی بگفتةٌ برخی ازمورخان در کود کی به روزگمیرزا معروف بود " . 

محمد میرزا ۰ بطوربکه شاه‌عبای در بارء پسران خود دستورداده بود » دوراز کاخ 
و حرمسرای شاهی . درخانه ای جدا گانه مان زنان وخواجه سرایان بزرکی تفه 
بفرمان شاه کمتر از حرمخانه سرون‌میآ مد وازسرداران و اعمان‌دولت کسی با اومعاشرت 
و دوستی‌نمیکرد . پس ازآ نکه شاه عباس پسر بزرگگ خودصفی میرزا را کشت باین 
پسر بسشترتوجه کرد وچون بسن رشدرسید بافازهواه که رن سکره وا شمه یاضر کت 
کند و براس تن ای ی و 6۳ سالک تدای و موه وی 


۱ - عالم آرا ص ۲۷۸ 

۲ -اسا. ص ۲۹۳ 

۳ - ایشا , ص ۲۹۵ - تاریخ قطعی م رکه حسن‌میر زا معلوم نشد . 

- همه مورخان زه‌ان تاریخج تولد او رمشبون را دهم شعبان ۷۱۰۰۹ نوسْهه اند . اما جلالا لد بن 
محمد منجم مینوبد که جملهٌ کل کل کل امیدشکفت » تاریخ توافت ات + وا شلد که غمی ان 
برتگارنده درست معلوم نشد » حروف ا.حد عدد ۱۰۰۵ درمی آ بد 

۰ - خلدبر ین نسخه خی . 

7 - تار یخ‌عراسی ملاجلال‌منجم ۰ و زبدةالتواریخ پسرأو ملاکمال. 


۱۸۷ 


۹ ی ۳4 ۱ ‌ ۰ 
فا سیاه داشمد وازصورتش ۹۹ وکین بدبدار بوده ات ابن شاهز اده 
جوانی منین ومدبروعاقبت اندیش بود . همواره مبکوشید که بدلخواء پدر رفتار کند 
وخویشتن راازسر نوشت شوم برادر بزرگی خود صفی‌میرزا درامان دارد . بااینه‌مه‌چون 
بزرکگ وبرومند شد . کم کم وجودش مایةٌ تشویش خاطر وبیم پدر گردید » و درایتو 
شخصت وی شاه را تست بدو اند بشنالگ وید گمان‌ساخت. سرانحام کار تشو رش ۳" 
وحسد شاه عباس بداتجا رسید که‌دوام وبقای قبرت وسلطنت خویش را باوجود چنان 
دسریی درمخاطره درد 1 وازبیم آ نکه مبادا گروهی‌ازسرداران تار اضی‌ف لماش تپانی باوی 
همداستان شو ند و کاری را که‌اوخود بایدرش کرده‌بود ۰ تجدرد کنده 6 مصمم‌شد که‌این 
خطر رانیزازمیان بردارد . اما چون میترسید که ا کر خدابنده میرزا را هم مانند 
هی را امد سیم قاری کی تا تفه ار هشانه‌ای مگ 

خوراعا سال ۸ ۶ ۱ هحری ۰ هنگامی که شاه درفرح آ باد ماز ندران نود » در 
اصفهان شپرت بافت که اونپانی سرخی ازمحارم وندیمان خاص خود گفته است که 
ری وه نتم مبررا فرز ند او نست ‏ ومادروی که کنیزی گرجی نوده » هنگامی 
که حرمسر ای شاهیداخل‌شده 3 ابستن بوده است 2 ۹ ازحهانگردان استالماثی» 
که در همان سال دراصفهان مدهمان شاه‌عاس «وده » دراین باره منتو سد 2 

۶ . . . برای ما خبرتازه‌ای از فرح آ باد آوردند که | گرحقیقت داشته بادٌد 
عجیبترین وفوق‌العاده‌ترین خبرهاست . زبرا من‌نمیتوان باور کنم که هر گزچنین‌اندیشه‌ای 
ازخاطر ءادشاهی بگنرد ۳ هر یکو نان شاه برای‌اننکه وجدانشی آسوده شود 0 ترجال دولت 
خود گفته است که بزر کترین پسرش خدابنده میرزا ۰ جرحقیقت بسرآونیست ونبایستی 
اورا پی‌ازمر کش بحجانشنی وی بردار ند شاه گفته است که مادرخداننده میرزا کنبزی 
بوده که ۰ برسم معمول ابران ۰ تاجری شاه کش کردم است ۰ واین کش عنگامی که 
بحرمسرای شاهی‌داخل‌شده آ بستن‌بوده است وخدابنده ازوبوجودآمده . وهمة بانوان‌حرم 
شاء نیزازین -عیقت کاهند . بنابراین‌محمدمیرزا پسرشاه نیست » بلکه فرزندتاجرست 
که آن کنیزرا بشاه داده. است . مب‌گویند شاه برای اشکه صدق گفتارخودرا ثابت کند. 
چایاری باصفهان فرستاده وبه عم خود زینببیگم ۰ که -دیرحرمخانة شاهیست ..... 


۱ - سمرنامة دن کارسیا دوسیلوا فیگوهرا " سفیراسپانی » صفحهة ۳۰۹ 


ات 


نوشته است که کتبا ادن موضوعرا شپادت دهد وآنجه در با اصل وتسب خداینده میرزا 
هیداند بژوسد . ز ینب بیگم‌هم ۰ برای خوشآمد شاء» وبرای اینکه موافق میل‌او رفتار 
کرده باشد . بدروغ با راست , شهادتنامه‌ای بامپرخود و هجده شاهد دبگر درتصدیق و 
تأئید کفتة شاه ترتیب داده . وجزئیات امررا درآن نوشته‌است . بطوریکه ااگرابن‌مطلب 
حشقت داشته‌باشد » بیجاره خداینده میرزا دیگر نمیتواند مطایق قانون مدعی "۳ 
پدر گردد » وبعد ازییست با بیست‌وپنجسال شاهزاد گی » فرزند تاجر کمنامیخواهدشد : 

بمقید من این طربقه‌ای که شاه عبای اختیار کرده» برای محروم ساختن 
فرزندان ازحقوق ورائت » از انجه تا کنون شنیده بودیم » بهتراست . من کمان‌دارم که 
شاه عدای چون. میداند که مردم زباد دوستش‌ته دارند » نمیخواهد بسران بررگی که 
احبانا ممکست برایش مایهةٌ زحمت ودردسری کردند » داشته باشد . بهمین‌سبب‌چندی 
پیش بسر بزرگ خودصفی‌میرزا را ازمیان برداشت . کنون‌هم فی‌الحققة میخواهد دربارةٌ 
پسردیگرخود خدابنده میرزا » که دردکاملی‌شده ومتواند دربرابروی اظهاروجودنماید؛ 
همان عملرا » منتهی بصورتی‌ملایم‌تر» تکرار کند . 

« میگوبند که بك پسردیگرشاه هم بتاز کی‌مرده است۱ » بطوریکه‌اوا کنون 
جز کوچکترین پسرخود ۰ که دوست مذست » جانشینی‌ندارد . این‌پسرهنوزخیلی جوان 
و کمی‌شفته‌وارست . بهمن‌سبب مورد بد گمانی پدرنیست و «کارهایش روبراهست > ... 
اما عقیده من‌ایشست که بامرورزمان اونیز سپانه‌ای دچارسرنوشت برادرخواهد شد؟ . برای 
من‌مسلمست » وبیاری ازمردم آ گاه وروشن‌بن نيزباعقيدة من‌همراهند . که شاء عباس 
بدوعلت تصمیم‌دارد جزپسربزرگ فرزند مقتول خود صفی‌میر زا » جانشینی‌نداشته باشد. 
بکی‌اینکه این پسر‌هنوز کود کست ودرزند گی‌شادمدعی‌سلطنت ومایهة زحمت‌اونخواهدشد» 
دیگرایشکه وجدان شاه‌ازینکه صفی‌میر زارا بیگناه کشته کرفتار تدامت وملامت است . 
میخواهد کناه خوورا تلافی کند وحقی‌را که‌بنادق ازیدرسلب کرده نفرزند بازدهد .۰ 

2 اما درهرصورت قبولآ نجه شاه دربار خدابنده میرزا گفته مشکل‌است . 
کدام تاجری‌جرأت دارد کنیزی بشاه عبای پیشکش کند که‌با کرم نباشد » وحتیآبستن‌هم 
باشد ؛ چطورمیتوان باور کرد که معلوم شودزنی درحرمسرای شاهی‌ازدمگریآ بستن‌است» 
وشاه باآنهمه سختگیری وشدتی که مخصوصاً درن‌گونه مواردنشان میدهد , تاجر وحتی 
شخص کنیز رابجرم اينکه درچنین امرمهمی باو دروغ گفته‌اند . بسختی سیاست نکند ؟ 


۱ - ظاهراً مقصود اسماعیل‌میر زا ۰ پسرچهارم شاه عبای » است که درسال ۱۰۲۲ در گذشت . 
۳۳۹ مش بیئی سافر ابتالیائی درست نود . زرا شاه عاس‌چندی بعدیسر کوچك‌خود امامقلي 
میرزا راهم ۰ چنانکه درصفحات تعد خواهیم گفت ۳ کور کرد 1 


۱۸۵4 


تعلاوه چگونه همکست ٩٩‏ شاه ماس رنج چمین راز مپمی‌را جند ن‌سال بر خودههوارساز د 
وخداننده مبرزا راد مش‌از بیست‌سال فرز ند خودمعرفی کند تا در ط هر صورت! کر 1 خدر جهمقت 
داشته باشد ۰ باید گفت که شاه برایهحروم کردن بت خر گ خودازو امه‌هدی ۰ ری رش 
کرده ای( ...۰ 
حقیقت امرهرچه بود, شاه‌عبای از ان پسخدابنده میرزا دا بیش‌آزپیش‌خوار 
مداشت» و وود وببکانه تحهمر وملامت ار له درماهررحب‌سال۲۸ ۱۰ 
که ازماز ندران «اصغهان ماز هه دود و با تشر بات فراوان سفیران 9 واسیانی 
ودولت اکو خن (روسیه) ر بذیراء, و :۰ روزی در مجلس ممم‌مانی ,«جون دید که 
سفیراسیانی سر انش خدا ننده ممرز | وامامقلی‌سرزا هت 6 اشازه بسرحوان خود 
آماه‌قلی‌مرزا کرد 9 ای بسر کوچك همدست و سارجوان آراسته افش و مرد 
خوبی خواهد شد ۳ اماآن دشگری شبطان‌است وهر کز جیزی تمشود > 
مسا بعد ماخ عىاس ۰ هنگامی که درفرح! باد ماز ندران سرمسرد» سخعی 
تما دای رگا بسمارش نداتجا رسید که باتش امیدی نماند ۱ جون مدتی از حرهسر ا 
آنسعتت: بجثب وجوش درا مدند تظوویت که بیم | شوب وانقلاب مرقت . پم مسمت 
4 ۳ ِ ۳ 3 : 
‌ دید ژلنب لیگم ءعمه شاخ . که درستار وی نود اورا در شدت بسماری از حرمسر ا 
ببرون | وردند » و بسران قزلماش واءیان دولت نشان دادند. ودرتخت روانی ازفرح ! باد 
شروز کوه «ردند اه عىاس جون خود را در خطرم کی مند‌ید » نانز دیکان و ندیمان 
ازولیعهد خودسخن گفت واظهار کرد که مابلست پسر کوچکش اماه‌قلی‌هیرز | جانشین 
وی گردد. از بنزمان‌معلوم شد که‌شاه بسر بز رکف خودخدا بنده‌میرز ار ا یکباره‌ازو لنعهدی 
۱ سفر نامه بی :ر و دلاو اله ۰ 5 ۹۹4 صفحات ۳۰۱۲ ی ۳۰۹۵ 
۲ - مولف تاریخ عالم آرای‌عبایی ینود : ۶ ... حضرت‌اعلی ... متوجه ماز ندران شد . 
درآ نجا ازعفونت هوا واشتداد کرما وتأثیر افلاك وانجم ) بیماری عظیم شیوع یافته . عرض مرض 
بذات مار اشرف ترا یکره لب محرق کر دند مه ۰ --< ص ۲ ۷ نت ولی ظاحرا شاه :مالار بای 


سخمی دچارشده بوده است 
۳۳ ازان رن در صفد ه های ی مفصلتر-خن خواهیم گفت 


۳۹ 


خلع کرده است. و بهمین سبب‌سران قزلباش و رجال کشور بیشتر باماعقا 


۳ ۱ 
موجه شدند . 


ی میر زا 


از طرفی‌خدا بنده میرزاهم. که پدررا نسبت بخود بد کمان وبیمهر و بدرفتار 
میدید , اژو آزرده خاطرشد و کم کم دشهن و بدخواه وی کردید . وچون جوانی پردل 
ومدبربود » همینکه ازولیه‌هدی محروم شد درصدد بر آمد که ازمیان سرداران‌جوان 
قرلباش دوستان و هوا خواهانی گرد آورد » وحتی الاءکان جان خودرا از خطر ی که 
پیوسته درپیش‌چشمش بود , حفظ کند. ولی‌شاه‌عبای بوسیلةٌ جاسوسان خوداز جزئیات 
اعمال اوا گاه بود ولحظه ای از مراقبتش غافل نمیشد . پس از آنکه شاه درفرح] باد 
بیمارشد واورا درحال .مرک بفیروز کوه بردند , خدابنده میرژا ؛یکمان ايشکه کار 
وی ساخته است » محلس‌عیش خست فسات و از اق پیش مد مطلوب شادمانی نمود. 
ودولت نامعلوم احتمالی راجشن گرفت . اما برخلاف انتظار وی شاه عماس شفا بافت , 
وچون از آن مجلس‌عیش وشادی! گاه شد » هنگامی که دراوایل ماعرچب سال ۱۰۳۰ 
تجری اهاز تتر ان باضفهان باز هی کشت فرمان داد که دوچشم خدابنده میرزا را . 
چنانکه ازقدیم درابران معمول بود , میل‌بکشند , و آن شاهزاده را از بینائی محروم 


اه جشمان مح< رف مسرزارا بامر‌شاه مىل تشدند ۰ ولی‌او برحسب اتفاق» تاسیت 


2-۱ سفر نامه پی بتر و دلاو اله ۰ ج6.ص۱۱۲ 

2-۲ مولف تاریخ عالم آر ای‌عباسی ددین‌باره میئویسد: 

«. . ازسوانح غریبه که دراین‌سال روی داد قضیه مکحول شدن شهزاده نادان سلطان محمد 
میرزاست که ازاقتضاء قضا بظهورآمد ... تاباوالدیزر گوار , که خدای مجازی وساية پرورد کار حقیقی 
است » در مقام اخلاص و بخدلن بود . و مراعات ادب مینمود . همواره انوار عواطف خروانه . 
بروجنات احوالش میتافت . همانا درین اوقات از کوته خردی قدر عافیت ندانسته . از جاده مستقیم 
عاقبت اندیشی اتحراف جسته بود » وباغوای جهال ومردم نادان باعمالی که منافی ادب واخلاص بود » 
مبادرت مینمود . وبخصوص در ایامی که ذات مقدی را در فیروز کوه عارضهة بیماری دست داده بود » 
جناب شهزاد کی بعیش وحضور پرداخته مترصدآن بود که بزودی‌کامياب دولت گردد . . . مجملاچون 
اطوارجناب میرزائی ازانهای نیکخواهان صافی اعتقاد بعرض مقدی رسید . ومیرزای من کورمستشعر 
گردید وسلب اعتماد از خودکرده بود » بتحريك کار فرمایان عالم قضا بشآمت کردار ناهنجار بچشم 
خوددید آ نچه دیدوازخودبینی‌چشم ازمشاهدءٌ مصنوعات عالم‌وجود پوشیده روی‌کامیابی‌ندید.. .۰ . +۹۸ 

«بقیه درحاشیه صفحه بحد» 


مت وعلاقه‌ای که ماموران احرای فرمان‌شاه داوداشتند, بکلی نا بتنا نشد ۰ بطور که 
۱ 
اشخاص واشاء را کم‌و یش مسشناخت 6 وهمدن امرسنت شد که ده ماه بعف بدستماری 
چندتن از سرداران قزلباش درصدد برآید که ازابران بهندوستان کر یزد و بشاه سلیم 
سر ِ 1 ۳ 
( تور الدین مجمبد جهان<عر ( بناهنده شود ۰ تامگر با كمك ویشتسانی وی از بدر انتقام 
کرد ۰ امایکی از همدس‌تانش ننام عباسقلی دسر هم حمد جسی سگگ توشمال 6 این‌راز 
رایرای شاه فاش کرد وشاه‌عداس ی ای مراقت‌در کار بر گرداندناب کوه 
1 نکش ستگي راه راطی کرد ی روز 6۵ رم‌طان تاع از رده نکر واگ دستور داد 
که خدا بتده مرزارا «اهمدستانش قش ی کر وگ وجون ختک سکتا خودمعترف 
۳ ۱ 2 ۰ ۳۲ 
شدند » دستاران شاهزاده را کشت وحود اور شلعه‌ااموت فرودن فرستاد 

بقیه پاورقی‌صفحه پیش : 

پی‌بتر و دلاو اله نیز دربارة اینواقعه مینوسد : 

د... مداد یت ونهم ماه‌مه۱۹۲۱ میلادی (تهم‌عاه رجب‌سال ۱۰۳۰ هجری قمری) شاه‌عناس 
باصفهان باز کشت . مردم این‌شهر چند روز بود که درانتظار ورود وی بودند ونقریباً همگی تادهی که 
یکفرسنگی بامحلی که او شب پیش را درآ نجا بس‌برده فاصله داشت , استقبالش کردند . مافررنگیان نیز 
همین احترام را دربار وی رعایت کردیم . اماورود شاء ایندفعه باوجد وسرور همیشگیآميخته نبود . 
درصورتش | ثار تأثر واندوه فوق‌العاده دیده‌منشد ۰ زبراحادثة بسیارشوم وغم‌انگیزی برای سرش داینده 
برزا روی داده بود . شاه چندروز پیش ازآنکه ازآن سفردراز باصفهان باز گردد " پسر‌خودرا . بعلت 
یکنوع اختلاف ورقابت دولتی» وناخرسندی وخشمی که سبب اصلیآنرا نزدیکان و مشاوران شاء پنهان 
داشته‌اند » ودردربار بصورتهای گونا گون توجیه میشود . کور کرده است . بفی‌مان شاه میل‌نقره کوچکی 
بدون اینکه درصورت خارجی چشم تفییری دهد " بااندك نشانه‌ای از کوری ظاهر سازد . بینائی رازائل 
میکند . زبرا حرارت میلهٌ گداخته چشمرا میخشعاند . واز کسب نور محروم میسازد . . . میل کشیدن 
چشم اشخاص برای کور کردن ايشان خهلی شبیه است بکاری که زنان برای سرمه کشیدن چشمان خود 
ومضوبان شاه » از قدم درایرآن مرسوم بوده است . شاه بااین‌عمل دون آنکه بحان مدعیان احتمالی 
وازایجاد زحمت باز میدارد ...» سفرنامةٌ پی جر و دلاو اله.جه» صفحات۲۵۰ و۲۵۱ 

۱-پی یتر و دلاو اله ءج و . صفحات ۲۵۱ و۲۵۲ 

۲- عالم آر ای عباسی »ص۱۸ خلد بر یی » نسخهٌخطی- سفر نامه پی بترو دلاو اله ۰6۰ ص۲۵۲ 
- سفرنامه او دثار یوس ۱۰ * ص۳۷٩‏ 


ی ۳۹ 


: ۲ ۵ ۱ 
خدا ننده مرزا تامر ی پدر درقلعهٌالموت :ود «س‌از مردن شاه عبای‌جانشن 
وی شاه‌صفی دستورداد که او و «رادرش امامقلی سرزا رااز حصار آن‌قلعه بر در افکندند, 


و هانداش در کشتن‌عموهای کورخوداین ود که«چون کورند وجودشان بیفایده‌است؟, 


ء - اسماعیل میر ز| 
بسرچپار) ثاه عباس 
چهارمدن پسرشاه‌عبای در روز هشتم ریع‌الاول ۱۰۱۶ هجری بوجودآهد ؟ , 
و اورا اسماعیل میرزانام نهادند. ولی‌زند کانیش کوتاه بود ودر روزجمعةٌ ۲۹جمادی_ 
الثانی سال ۱۰۷۷ ۲ در شهر اصفهان پیمارشد و در دوازدسالگی بمرد . جسد او را 
بدستور پدرش , که درآن هشکام دریبلاق فربدن بود. در اما‌زاده اسماعیل » درمحلهٌ 


کلیار اصفهان ۰ بامانت دداشتتت: وجندی تبعل نمشد برداد ۰ و در آستانه رموی 


بخاله جر هت 
44 
| خرین بسرشاه عباس 
بنجمین پسرشاه عبای درشب سه شنبهٌ ۲۷ جمادی‌الاولسال ۱۶۱۱ هچری‌قمری 


بوجودآمد . وبگفتةٌ مژلف عالمآرای عباسی < ... از خلوس عقیدت و غلامی حضران ائبة 
معصو مین ین مبرز موشوم گردنده: 6 ای مانند همه سم ران شاه دوز از حر میخانه 

٩‏ - شاه ی امامقلی هیر ز ا پسر کوچکتر خودراهم چندی بعد کور کرده قلعةه الموت فرستاده 
بود ؛ ِ آنْ درصفحات نعد خواهد ۳ 

سفرنامهٌاو لثار یوس" ج ۱.صس۱۳۷ 

۳- جلال ا لد ین‌مدمد یز دی ۰ منجم مخصوص شاه عبای » تولد اسماعیلمرزا را درسال ۱۰۱۲ 
نوشته » ولی ظاهرا ائتباهست . زبرا مورخان دیگر «لادت او رادرسال ۱۰۱۰ دانته ونوشته اند که 
هنگام م رکش درسال ۱۰۲۲ دوازده ساله‌بود . عالم‌آرا » ص4۲۰ خلدبرین - نسخهٌ خطی. 

6- هی مورخان عصرصفوی نوشته‌اند که اسماعدل میرزا دراصفهان بیمار شد ودر کذشت. فقط 
انش هن نات 2 که و آواخریادشاض شاه غبای با یران آمدهخ‌توییت که او درنوزهسالگی 
مه ف تک بل و م مانشد بسیاری از دیگر مطالب سفرنامةٌ وی اساسی ندارد.- ترجمهة 
سفرنامهٌ توماس هر برت » 0 » درسال ۰.۱۱۱۳ 


2۱ 


شاهی . درخانه‌ای جدا گانه مبان زنان و خواجه سرایان‌تر بیت شد. سفیردوات‌اسهانی 


رت ۸ هجری این سررادراصفهان دیده , مننو سد : 


ور امامقلی مرا بسرشاه سیاز موّ دب و تخب ان ۰ چهرء‌ای رز با ۳ 


صقید دارد ۲ سنشی از هنده باهجده نمیگذرد تم ولی‌زنوچندین فرزنددارد ی 0 


بی؛تر ود لاو اله جات ی اتالبائی‌هم , که درماه زی‌العَعدء ساز ۱۰۲۷ه«حری. 


از اردسل تافزو دن باا بن‌شاهز اده همسفر :و ده در بارهٌ شاد کر وطرز رفتار ری 1 جمحن 


نوشته است : 


< . . . درراه اماه‌قلی‌مرزا بسر کوچك شاه , که‌خیلی بامن دوست‌شده‌است» 
نز ديك ملازمان من آ مد وازیشان پرسید که تخت روان از کیست , وچون دانست که از 
عشست» مدتی‌باایگان کفتگو کرد. این شاهزاده درنهایت ساد گی‌دوی زمین نشسته ومرغی 
شکاری را روی‌دست گرفته بود . زیرا اسبی که ائاثه و اسبابش را می کشیدییمار گشته , 
واو ناجار اسباپ و ااثه را بر اسب سواری خود بار کرده بود و اتتظار داشت که نو کرش 
ازدتبال برسد واسب یدکی اورا پیاورد . درابران دسم است که سواران همیشه مك اسب 
بدکی :یز هه‌راه هیبرند تا ااگر اسب سواربشان بیمار باتلف شد » پیاده نمانند . 

« امامقلیمیرزا وقتی که با ملازمان من درسخن بود . چشمش بسک کوچگی 
افتاد که روی بارها بسته بودند . این مک كوچك راء چون بشمش مثل بال شیر برسر 
و گردنش فرو ربخته بود ۰ من شیرنام داده بودم . شاهزاده ازاین سک خوشش آمد وبرای 
اینکه آنرا بگیرد » زبان بتوصیف وتعریفش کشود. ولی نو کران من‌منظررش‌را درنیافتند 
وسگ را باو ندادند . یس‌ناچار بزبان آهد وبی پرده سگگ را ازیشان خواست . آغان نیز 
سک را با مهربانی بسیار باونقدیم کردند .آنگاه بند جورابهای خودرا باز کرد وبهم گره‌زد 
و دی ساخت ویر گردن سکگت بست شنت کر فا وضع او با بازی که بردست داشت» 
وسگی که‌بادست دبگرمی‌برد. بسیارتماذائی‌بود. جورابهایش هم فرودافتاده بودو تمی‌توانست 
درست‌راه برود! . .۰ .۴۰ > 


اماه‌قلی‌ممرزا تاسال ۱ ه«حری مورد ملاطفت و مهر ددر بود. شاه عمایدس 


۱ - سفرنامة دن‌گارسیا سفیراسپانی» صفحات ۳۰٩‏ و۲۳۷ 


ت۱۵ 


از کشتن مسر بزرگ خود صفی مبرزا » اورا از پسردیگ رخویش محمد میرزا عزیرتر 
میداشت ونزدخودی و یگانه‌تمجیدش‌میکرد". درسال۱۶۲۹ هجری هم. که درفیروز- 
کوه مازندران بسختی‌بیمار وبامرکی درجدال بود » علی‌رغم پسر بزر کترخود محمد - 
میرزا. بسرداران وبزر گانابران گفت که مابلست امامقلی میرزا جانشین وی کردد. 
درین زمان بیشتر تزدیکان وندیمان شاه عباس منتظر بودند که اونوٌ خرد سال خود 
سلیمان میرزا.پسر بزد گففی‌میرزارا بولیعهدی‌بر گز بند,ز یر اشاهپس از کشتن‌صفی‌میرزا 
وبی ار ی هن ی‌نست سللمان‌مبر زا مهرو علاقه سار نشان‌مبداد. اماشاه ععاس» که 
از یسر بزر کگ خودهحهد میرزا (باخدا بنده‌میرزا) ناخرسند ومتفر بود » وسلیمان‌میرزا 
رانیز بسب خردسالی‌شاسته سلطدت‌نمیدانست, چون‌خود رادرخطرمر گ‌دید» بو لبءهدی 
یس کوچك خود اماء‌قلی‌میرزا» که در ین تاریخ‌هجده سال داشت . اظهارمیل کرد . 
پس‌از آن هم که از آن بیماری‌نجات یافت» بشرحی که پیش‌ازین گذشت » بسربزرگ 
خود را کور کرد. و امامقلی‌میرزا ظاهراً در ولیمهدی بی رقیب شد". 

پس از کور کردن محمد میرزا » شاه عباس بار دیگر درسال ۱۰۳۶ هجری 
در اصفهان سختی سمار شد . امامقلی میرژا که ازسر نوشت برادر خود عبرت گرفته 
ی دفقهام از بان مهو فخر تام بای معلاقد اروش فرتاری مر افت 
کرد» که شاه پس ازشفا یافش اورا رسما ولبعهد خود شمرد » و چون در همان اوقات 
بعزم کردتن قلعهةٌ قندهار عازم خراسان شد » پسر رانیز باعنوان ولبهءهدی‌ه راه‌خود 
برد . حتی پیش از آنکه ازاصفهان خارح شود . فرمان داد سلیمان هیرزا پسر بزرگ 
صفی‌میرزا را نز کور کردند» تادت شفت: مدعی‌قانونی وشاسته‌ای برای سلطنت‌باقی 
تایبا ما عفن سر رام ار را ده اهر ترقس اه 

۲ -وقتی که محمد میرزارا بفرمان شاءعدای کور کردند. امامقلی‌میرزا بقدری‌ترسید که‌بمرض 
اسهال گر فتار شد . - سفرنامةٌ پی بترودلاواله ۰ ج ۵ . ص۲۵۲ 

۳ - رجوع کند بصنحه ۱۹۰ این کتاب . 

4 - شاه‌عبای‌تا اینزمان به سلیمان میرزا چندان‌اظهارءلاقه میکرد که مردم ابران ولعهدی 
وی را مسلم مبینداث‌تند . ولی‌ظاهرا مجتهای شاء درین شاهزاده تأثیر نداشت » وهرچه بزر کثرمیشد 


بقه حلشه درصفحه بمد 


۳۹ 


امامقلی مرا تاسال ۰٩‏ ۱ هحری نرد بدزعر یز دود . ولی در ین‌سال شاه عماس 

عنگامی که درشهر سلطانیه نزديك زنجان بسرمیبرد » فرمان داد که این یسر را نیز 

تن بر آدر من کش هو تسیز بامیل گداخته کور کردند و هَلعة الموت در دند 4 ولی 

او کاملا کورنشده واند کی از ببنائی برخوردار بود . علت اساسی کور کردن امامقلی- 

مرزا درست معلوم اسست. نو سنده تار یج عالم آرای عداسی ۰ که خودشاهد و ناطرادن 
وقایع بوده اتدک 6 سر سدمه هننو سد ۳ 

رورس و اسشال از اقتضای فلك بی‌مدار واطوار ببخردانه شمزادءٌ ببوفار 

امامقلی‌مبرزا را توریستائی‌از سیب نسشتر نقصان بذیرقت و و همیشه سللاطین‌عدالت آئین 

وفرمانروایان صاحب تمکدن» صلاح حال واستقامت‌احوال خلایق راء ازسیاهی ورعت * 

پرمطالب عالةٌ ددوی وعلاقة بدرفرزتدی راجح دانسته در رضا جوئی ورفاهیت خاق‌الله ۰ 

که هر آنه رضامندی خالق البراباست ۰ کوشده‌اند شهزاده مذ کور از حپالت 

ونادانی وفرور جوانی ۰ ارتکاب اموری که پسنديده والد بزر کوارش نبود . مینمود . از 

در آن د ددم دیده‌بینائیش را می‌تور گردانبدتد. اگرچه تست تقل بر بدین بلیه گرفتار آمد» 

اما ب«نمون این مصراع کو مصلحت تواز توبهترداند . ازچندین بل دبگ رکه در 

عالم اسباب جهوت شهزاد کان عالی‌منزلت آ ماده کار خانه خلفت و تعد بر است ِ ۳ 

عدم بصیرت و بینائی است ۰ نجات بافته ,آسوده‌حال» درظل‌مرحمت شاهانه( ! ) روز کار 


مبگنراند نج 


2 ۰ جون قدم حرأت از شاهر اه ادب و آداب فرا گذاشته «ود . بقر مان ددر 


چم طاهر بین ازتماشای وضیم نف کاز فوشید. 


7 
نسبت بکشنده پدر کینه توزتر ءییگشت . پی‌یترودلاواله ۰ جهانگرد ابتالیائی .که دراین زمان در 


ابران بوده هیموسد : « . . به‌قیده من شاهءباس بهمین سیب او راکور و از ولیمردیکه <ق قانونی وی‌بود 
محروم کرد و امامقلی‌مرزا ب ركوچك خودرا رسما بجانشینی خود بر گید شت صفر نامه و لاو اه * 


ج۵ » ص۳۹۳ . 

۱ - عالم‌آرا » ص ۷5۹ ۰ - ونیز تار یخ خلد برین - سفرنامه اولثار پوس » ج ۱ ص‌ 
۷ - زبدة التواریخ هلا کمال ۰ ند خهٌ خعی .۰ - زیلعالم آرا » چاپ تهپران .ءص ۸ . 

۲ - خلد بر لن. 


تا هت 


مورخان معاصر شاه عبای هیجدك سبب کور کردن امامقلی مبرزا را آ شکار 
نکرده اند. اما از تاریخ منظوم شاه عباس , که درعهد شاه ساطان حسین‌صفوی بنظم 
در آمده , وسرایندءًآن . که قطعا مردی کم‌ابه وازشرابط شاعری‌بیبهره بوده‌است , 
موم اتب خی وهی | ند که این‌شاهزاده نامه ای‌بر ضد پدر ب‌لطان عثمانی‌نوشته 
و بخواجه سرائی داده‌بوده است که به استانبول برد . ولی‌خواجه را درنزدیکی‌سرحد 
گرفته وبنزد شاه فرستاده‌اند. وشاه بس‌ازخواندن نامه مسر» فرمان‌داده است که اورا 
کوز کنند وهتدستاتین زا یکت 

امامقلی‌مرزا تاسال مرگ ددر » سنی :۳۸۱ ۱هحری قمری » چندی در فلعهُ 
الموت و چندی‌در اصفهان بسر برد. در بن‌سال‌چون خبرمر کک‌شاه باصفهانرسید.ادعای‌بینائی 
کردوخودراجانشین بدرخواند. جمعی ازخواهران ونزدیکانت او نیزدرحرمسرای‌شاهی 
هواخواه وی بودند , و میبگفتند که | گربینائی‌کامل‌ندارد. چون پسرش نجفقلی میرزا 
ننجساله‌است. می‌تواند چددی‌سلطنت کند تافرز ندش سن‌رشدرسد وجای توا کنو 
ولی دسته‌ای ازسران دوات » کههمتقد باجرای وصیتنامةٌ شاه‌عباس و پادشاهی نو او 
سام میرز) ( شاه صفی ) بودند » باینکار تن‌ندادند وچشمان امامقلی میرزا راباردیگر 
مبل کشمدند ویکلی تاببنا ساختند » واو راباز از اصفپان بقلعه الموت فرستادند. 


۱ - آشمار ستت و بی‌قاءده‌ای که سرانندءه تاریخ منظوم شامعباس درین خصوص کنته 


«تار دخ منظاو م‌شاه‌عباس " 


چو شهز اده ای را که عبد امام 
نمودند نیت بوالد قاق 
بخواجه سرالی کتابت سیر د 
در ] نو قت شدخو اجه را رهگذ ار 
و تعذ یب کرد ند و تفتیش‌ازو 
آزین گفتوهای وی چند کس 


(میلی جوشد بخت میرزا سیاه 


جر کی شهش کرده بودند نام 
نمودست و پنهان بتیصر وفاق 
که از بهر قیصر نهانیش برد 
بنز دياك سرحد چو بر راهدار 
زحرفش گمان شد بود فتنه جو 
بملكث 


عدم بازرفتند پی 


به « میلی » جهان ین او شدتباه 


تاه خطی کتابخانة ملك . 


۱*۲ 


امامقلی‌مبرزا تاسال ۱۰4۲ هجری درقلعةٌ الموت بود. درین سال شاه صفی » 
بتحر بت <معی ازسران دوات» فرمان داد اورا تا در آدرش سلطان محمدمیرزآوسرش 
نجفقلی مبرزا وسلیمان مرا ورز ند صفی‌میرزا» که برادر بزرکی خودش ود , حالاك 


۱ 
کردند 


3 


۱ - یل عالم آرا ۰ چاپ تهران. صفحات ۸ ۰ ۸۷ و ٩۸‏ - عالم‌آرا ۰ ص ۷6۸ . خلد بر ان 


0 
د‌حتر ۱ فك ساه 


شام‌غنان کته زر ان ان خود. شش دخترداشت بنام شاه اده‌گم 
زییده بیگم . خانآغا بیگم . حوابیگم , شهربانو بیگم و ملك‌نساییگم . 
۱-شاهراده شاهر اده ج را ده میر ر امحسینر ضو ی متولی هشمد داده‌بود 
بیگم وازو دوپس بوجود آمد که یکی ابوالقاسم میرزا نامداشت و 
,خر خلیفه سلطان داماد خته شاه را گرفه ود. ودرشب حمعهٌا خر رجب سار ۱۰2۱ 
هحری «رمان شاه صفی کورش کردند ۰ ۳ را هم که 5 ددرش در مشود نود 
منوچهرخان حا کم آ نجاء بفرمان] نهادشاه کور کرد. شاهز اد بیگم در زندگانی شاء 
عسام در گذشت ۲ 


ت 
۲-زییده زییده بسگم را شاء عباس به عیسی‌خان‌قورچی‌باشی, پسرسید 


عم 
نیکم 9 تقو ی ش.خاو ند , که سمش از جات بدر مشمخح جنیل 


هر رسد ۰ و باخاندان صفغوی هسوب دود » داد ۲ عسی‌خان نخست منصوب بو باش , 
و و کل السلطنه ترفی کرد و 


داشت » ودرسال ۱*۲۱ هجری بمقام بأند قورچی باشی 


تاسال ۷۱۰۶۱ هدر ی سوهمن شا دادشاعی‌شاه حهیی» ور دمهعام داقی دود. 

شاردن ۰ تاحجرو حهانبرد فرانسوی ۰ در بارة رفتارشاه عباس 5 یکی ازدختران 
۲ ۰ ۲ ۲ ۱9 ۲ - ۱ 
حود ,که طاهر ! هم.ن ز «عده تحم رن ع-سی خان فورچی باشی بوده است ۲ شرحی 


آوشتد که ثقل ان در بیدا بی‌مذاسدت نسات ۳ منفو سند 2 

۱ - درماه رمضان ۱۰۲۷ هجری , که شاه‌عبای درآ دربایجان با حلیل پاشا » سردارعتمانی در 
درچنکگی بود ۰ عیسی‌خان قورجی باشی د برخی‌دبگر ازسرداران او داشتند که اوبا-ردار ترلك صلح 
کند. سردار ترك نیز,برای اینکهازآذربایجان ببرون‌رود, گذشته از آ نچه دولت عثمانیمطالبه «یکرد» 


۰« بقیه حاشیه در صفحه بعد » 


4۹ 


2 . . . . شاه‌عىای عکی از دختران خودرا بسرداری داده نود . ولیاین دخمر 
شوهر خود را دودت تخت اش وحتی «عورات آرهم نگاه تمدکرد ۰ عاقبت‌آن سردار بشاه 
شکات برد که بجای رن ماده م«ری باو داده‌است ۰ و گفت که‌دخترت تا کون دو بار بروی 
من خنجر کشیده است شاه سار خمّد ید و در‌سمد : «درخانه ند کیرسفید داری : ۰ 
جواب داد : « نزديك چهل‌وپنج کنیز . > شاه گفت ازامشب‌مرتب با کنیزان‌خودبخواب» 
ورن را بانی اعتنائی تمها بگذار 2 سر دار سور شاه‌را بکار ست . دو روری نگذشت که 
شاهزاده خانم باخشم فراوان نزد شاه شکوه برد که شوهرم همهٌخدمتکاران و کنیزان‌خود 
را ازمن عز بر تر مبدارد شاد حواب داد که ح با شوهر تست واتجه کرده اننت ندسهدور 
من بوده و بد خترتصیحت کرد که «مانشب شوهررا بخوابگاه خوش خواند وبااومپر بان 
باشد. . دختر یزچنن کرد وازانی‌زند گانی اشان باعشق رتور | هه او ۱:۵ 

فورچی‌اخی سه بسرداشت که کنو را انشان سید‌مجه‌دخان ۰ هنگام مر گت 
شام عمای هحده ساله بود. جون شاه عاس در گذشت. برخی از سرداران دسر بزرگگ 
قورچی باشیرا . که‌ازجانب پدر ومادر هردو باخاندان صفوی منسوب‌بود ۰ بادشاهی 
نامزد کردند ۱ ولی عسی‌خان, که مردیعاقل وجوانه‌رد نود » بدین کار تن نداد د کف 
که سلطنت حق‌خاندان شاه‌اسماعیل وشاه‌طم‌ماس است که بادشاهیرا بدیروی‌شمشیر 
وششاست کر فته‌انن . و جون هواخواهان دسرش در بادشاهی او اصرار کردند ۳ بعتات 
گفت که ی | گرسرفتنه دار بد وفکرهای بی‌حاصل دماع شمارا شور یده‌هندارد همین 
و رن ۲ ۳ 
تحظه کس هیفرستم تأسر هرسه دسرم رس ند و باورند . ‌ 

باایشهمه شاه صفی چون سلطنت نشست . براو وفرز ندانش ابقانکرد سر 
درآ خرهاه رجب ۱۶6۱ هجری سه پسراوراسر برید واورا ازمنصب قورچی‌باشیگری 


معرول وتمام دارائشرا؛ از خانه وماك واستات زند گانی, تصرف کرد ۲ بش | دار 


بقیهٌُ پاورقی صفحه پیش : 


برای خود نیزمبلفی پول ند میخواست. که‌شاه‌عبای مابل بمصالحه نبودبد قورچی‌باشی گفت کها کر 
طر فدارمصالحه‌هستی باید پولیزا کصردار ترك م.خواهدخودت‌فراهم کنی. زیرامن چذین پوای‌درخزانه 
ندارم . قورچی‌باشی هم پولی‌مپیا نداشت . وی زنش حاضرشد که تمام بارچه‌های ابر شمین‌وزرفت و 
جواهر خودر باودهد تا برای سر دارترك بقرستد . « سفرنامه پی‌یترو دلاواله .جح > ۰ ص ۱۸۱ 

۱ -سفرنامه فاردن ج ۲ ص ۲۳۹ 

۲ - دیل‌عالم آرا ص ۸۸ - عالم آرا .۰ ص ٩۰۸‏ 


یی ۳ 


حوانمردر | به چراغخان زاهدی فورچی تازه سرد :| هار سازد . 


شرمان وی بازه 


۴۳ خان خانآغا پگ دخترسوم شاه عباس , زن میرعلاء الدین محمد 
آغاییگم حسینی , ملقف به سلطان) لعلماء و مشهوربه خلیفه علطان بود. 


شاه این دختر را درسال ۱۸شعبان سال ۱۶۰۱۷ باو وا نس وی از جانت بدر به- 
سیدقو ام‌الدین مرعشی با مير بز رک , ازسادات معء‌روف «ازندران» م.رسید واشحهت 
باماورش ار س ک ا عم خلمفه سلطان در سال ۰۳۳ ۱هح<ری» بس‌ازم رککسلمان خان 
پدرشاه علی میرزا وزیر اعظم شاه عبای » از طرف آن پادشاه بدینمقام عالی منصوب 
واعتمادالدوله شد . بدرش ندز در آنزمان مةام صدارت داشت. پس ار مرک شاء عبای 
هم تاسال ۱۰2۱ هجری دران مقام باقی بود . درین‌سال شاه صقی‌چهار پسراو رانیز » 
۱ ۳۰ 5 
مانند سایررنواد گان دختری شاه عباس کور کرد ومقام صدراعظمیرا ازو گرفت وبه_ 
۱ - ذیل‌عالمر! ۰ صفحات٩۸‏ و۰٩‏ و۳٩‏ - تذ کرة لصر آبادی - زردة التوار بخ ملا کمال 
قصص‌الخاقا نی ندخهُ خطی کنابخانة ملی پاریس . 
۲ - خلیفه ساطان ب-ر میرزار فیع‌الدین محمد صدر. معررف به خلیفه » بود . 


۳ - اسکندر بیگ منشی دد ذیلعام آر! شرح کور کردن و کشتن دختر زاد گان شاه‌عباس را 
چنین نوشته است : <2.. . . درشب <معة اراخرماه رجب ,که درحرمسرای مقدس جشن خضرالنبی 
انمقاد یافته , جمیع بذات مکرمةٌ شاه گیتی ستان ( شاه‌عبای ) درآن جشن بودند ۰ رتم یک 
سیم‌سالار وچر اقلان را بدفع بسران فورچی.اشی ۳ فره‌ودند .۰ ... وسرهای ایشان منتلراقدس 
آوردند . .. . چهارپیرخلیفسلطان ويك‌پسر میرزا م<من رضوی ۰۰۰ . ویث‌پسرمیرزارضی‌صدر 
و دوی-ر میرزا رفیع را مکحول کردانیدند . يك پسردیگر میرزامحسن راکه درمشهد مقدی باپدر 
می‌بود " به منوچهرخان حاکم مشهد حکم شد که دید کانش‌را از دیدن عاطل سازد . چهارسرح-ن 
خان استاجلو را , که دخترزاد کان سلطان‌حیدرمیرز) بسر شاه‌طهماسب بودند »حکم قتل شد وغلامی 
بدین خدمت مأمور کشت ودر بلده قم وساوه هرچهار بقتل‌رسیدند . خلیفه سلطان برحسب‌استدءا از 
امروزارت مه‌اف ومیرزا رفیع ازمنصب صدارت معزول شدند .. .> 

شاردن ۰ درسفر نامه خود(ح ۵ صفحات ۲۱۱ و۲۱۷ ) می‌نوبسد: «شاه عبای يك‌دخترخودرا 
بد شیخ‌الاسلام که رئیس‌فضات وحا کم‌شرعاست» داد وازوپسری بوجودامد. درزمان شاء‌صفی ملاعاظم 
نامی از وعاظ اصفهان برم‌نابرمردم رابرضد شاه برمی‌انگیخت ومدعی‌بود که باید خاندان فاسدصفوی 
را از میان برداشت و کسی رااز مذسوبان این خاندان » مانند سر شیخح الاسلام , پادشاه کرد . این 
واعظ رابفرمان شاه صفی بشیرازروانه کردند ودر راه کشتند . > 


کی 


۱۷۲0 


میرزاابوطالب خان از وز بران سابق‌شاه عبای» سیرد. خلیفه‌سلطان چندی بعد درزمان 
پادشاهی شاء عبای دوم پار دیگر بوزارت اعفام رسید." 
6 - حوابیگم چهارمین دخترشاه عباس بذام حواییگم نغست زن میرزارضی 
۱ شهرسنانی صدرسآیق بود؛ ویس ازمر کف وی درسال۲۹ *۱ بعقد 
برادر زادهٌ او میرزارفیی در آمد . اين دختر از شوی نخستین خود يك پس داشت » 
بنام میرزامح.دطاهر واز شوهردوم نیز دارای دوو-ر بود . هرسه پسراو راشاه صفی 
در آخر رجب ۱۰۶۶۱ هحری کور کرد روا دفیع بربی‌ازانکه بدام‌ادی شاه عبای 
دفتخرشد » بمقام بزر کت صدارت رسید , ولی‌شاه صفی بس‌از کور کردن فیتر ای او 
را ازین «قام معزول کرد . حوایگم دیش از مر کی پدر در گذشته بود . 

ه‌- شیر بانو این دختررا شاهءبای درماه رمضان سال ۲۳ ۵:۱۰ »4 ٍِِِ 

هم پسرمیرحسین‌خان ماز ندرانی» ازمسو بان‌مادر خویش‌داده بود. 

این مردچندی ازجاب شاه داروغةً "شهر اصفعان بود . درماه ذی فعد ۲۹ ۱۰عج<ر ی 
میان او و کللانتر آآنشهر برسرماللات ووجوهی که‌داروغه ازمردم اصفهان گرفته بود . 
اختلافی‌افتاد وان کففکه بمشاجره کشد . کلانترعدعی بود که نحه مدرعبدالعظایم 
از‌ردم شهر گرفته بیش‌ازمقدارمقرر بوده‌است . داروغه از گفتار کلانترچنان درخشم 


شد که بدرتگ بملازمان خودفرمان‌داد اورا سختی‌زدند و بزندان‌افکندند. ولی هیرزا - 


۱ - ذیل‌عالم آرا ‏ صفحات ٩۰‏ و ۲۵۹ - زبدةالنواریخ ملا کمال . - قعصالغراقانی س 
تذ کر ة نصر آبادی ۰ 

۹۹ عکی از ین دویسر هیر زا علاع الدین محمد نام داشته و+اءعر بوده و فایز تخاص میک ده 
و این تخاص را صااب تبر یزی شاءرمعروف باو داده بوده‌است . توکته اند که او نغست محمد صادق 
نام داشت ۰ وشاه‌عءاس او را ءلاء الدین مدمدنام داد -- تذ کر ة نصر آبادی ۰ 

۳ - شهر با و ی۳م تاسال ۱۰۷۳ حجری نیززنده بوده‌است. - قصص!(خاقانی " ص ۱۳۹ نسخه 
خطی کتابخان‌ملی تهران. 

6 و ه - برای توضیح این مقامات رجوع کنید بقسمت ضمائم‌این کتاب . فصل طبقات مردم 


در دورة صذوبه . 


م کت 


ابوطالب‌خان, که درینزمان اعتمادالدوله و وزیراعظم بود . او را از زندان بیرون 
آورد. عردم اصفوان نیز برضد داروغه قیام کردند و کلانتر ووزیراصفهان , جملگی 
تفاتت کات نزد شاه , کهآ نزمان درماز ندران بود » فرستادند واز میرعبدالعظم شکایت 
کردند . داروغة ارامنه اصفهان نیزبشاه شکایتنامه‌ایة ستاد که‌دامادشیکی از ارامنهرا, 
باتهام اینکه بمسلمانان شراب فروخته, کشته است, درصورتی که ایناتهام دروغ‌بوده 
ومیرعبدالعظیم بر سر یکی از خد مگز انز دای قهوه‌خانه‌ای, با آن مردارمنی‌رقابت‌عاشقانه 
داشته‌است. عسی »بارئیس‌پاسبانان شب, نیز بشاهتکایت برد که‌جمعیازملازمان داروغه 
دسته‌ای از افراد یاسانان را بی‌ست زده‌اند . 

شاه چون به‌اصفهان باز آمد علقلی‌خان دیوان بیگی باناظر کل‌عدليهآ نشهر 
را مامور کرد که بکار دامادش رسی کی کند وفرخ نام نایب اورا که مردم اصفهان از 
تعدباتش شاه‌شکات کرده بودند ‏ بزندان‌اندازد وان فرخ را. باوجودمقاومت 
مالازمان داروغه . گرفت و بزندان انداخت وبحساب میرعبدالعظیم نیزرسی دگی کرد. 
وچون معلوم شد که حق بجانب مردم اصفمان و سایر شکایت کنند گان بوده است » 
شاه او را ازداروغگی اصفهان معزول کرد و میخواست بسیاستهای سخت نیز محکوم 
سازد . ولی‌میرابوالمعالی‌نطنزی معروف بهآقامیر, منشی و مجلس نویس‌شاه » که با 
میرعبدالعظیم دوستی صمیمانه داشت » پیش شاه شفاعت کرد و او را ازشکنجه و بند 


نحات داد . 
-٩‏ ملك نا ششمین دخترشاه‌عباس ملك‌نسابیگم,زن میرزاجلال‌شهرستانی 
بیگم متولی استانه رضوی‌بود»وپش ازم رگ بدردر گذشت.میرزا جللال 


۰ 3 ۳1 ۰ ]۰ ۳3 ۳ ۴ 
پسرمدرزا موّمن شهرستانی بود وشعرهم فی گفیت« 

۱ - میرزا ابوطالب خان بسر حاتم یگ اردوبادی وزیراعظم شادعبای بود» و درسال ۱۶۱۹ 
هجری , پس از مرگ پدر » بجای آونشست . 

۲ و ۳ - رجوع کنید صل طبقات مر دم‌در دورة صنو به ۰ درقسمت ضمائم این کتاب 


؛ - نذ کر نصر آبادی" ص ٩۵‏ 


۳ 


مولف عالم ارای عباسی یکی از وزیران شاه عباس بنام سلیمان‌خان پسرشاه 
ع مبرزای استاجلورا هم ۳ که خواهرزادة شاه‌عباس نود وا سه سال واندی (از ۱۰۳۰ 


ی 
02 ۰ ۱ 
تا۱۰۲۳هحجری) وژارت کرد از حمله دامادان اوشمر ده‌است» ولی نامزن‌اومعلوم ند . 
شامعءاس خواهری هم داشته است نام شاه نیگم . که در ربی‌الاول سال۸۵6٩‏ 
۲ ۳ ). ۶ 7 ۱ ی 
بوجودامده بود . وازجزئات زند گانی او درتار خپای زمان خبری نست . 
. لطان خانم درسال 44 هحری که شاه‌ععاس در تحت سلطنت‌ایران دنت 
جد6‌شاه عباس ساطان‌خانيم ؟ مادریدرش سلطان م‌جمد خدا ده 6 هنوزز نده 
نود . اسزن درحرمسرای شاهی احترام بسیاز داش واو را سلطانم می‌خو | ندند . در 
سال۱۰۰۷ هجری » هنگامی که شاه بقصد تادیب شاهوردی خان‌حا کم لرستان ,به- 
خرم] باد رفته بود » خبرم ری جده‌اش باو رسید . 
ملاجلال منجم مخصوص شاء‌عباس دربارة مرگ این زن شرحی نوشته‌است که 
نقل آن در شحابی مناسنت نست . می‌نو سد : 
... دراین محل"(خرمآ باد ) خبررسید که . . . سلطانم . والد؛ نواب 
کته شانی (یسنی سلطان م<مد پدر شاه‌عبای ( ۰ درفزوین در گذشته وخواجه ابراهیم 
خلیل که وزبراوبود ۰ بجهت تجهیز و تکفین مشارالیها پنجتومان از کل‌عنایت ۴ برسم 
ءساعده گرفته ودروقت ادای‌آن وحه چهارتومان و هش تهزاردینار که‌حاضر‌داشته داده‌است. 
چون نواب کلب آستان علی ازسغرلرستان مراجعت نمودند » صندرفهائی که تر که حضرت 
سلطانم درآن نود ۰ حایرساختند . درنه صندوفی نفد دو هز اردیتار بود . تواب کلب آستان 
علیآ نرا بدست گرفتند و درحضوو مشابخ عظام گفتند : ازمال دنیائی‌این دوهزاردینارنقد 
بود . مقارن اینحال عنابت کل پیداشد . نواب کلب آستانعلی فرمودندکه ای < کل» 


۱ - عالمآرا. صفحات ۷۸۰ - ۲۲۰ و ۷۹۵ 

۲ - خلاصة التواریخ میرمنشی‌قمی, نخة خطی . 

۳ - سلطان‌خانم مادرشاه محمد خواهر موسی بلطان موصلوی تر که‌ان‌بود. دلی و احوشت 
۱ > تاریخ‌نوهی کرجی‌درتاردخ کار تلی اورا بغلط گرجی ودختر اوتار دالی کاشو بلی 
:هط 01۴ >دانسته است . 


4 کل عنا وت دلفك شاه‌ععاس نود وازو درفصل] بنده سخن خواهیم کفت ۰ 


یک 
این دوهزاردینارمال ثت بگیر . خواجه ابراهیم خلیل وعنابت کل در عجب ماندند ؛ 
وقصهٌ مساعده وعوض عرض کردند» وباعث ازدباد اعتقاد حضارآن عجل سگردید . . .» 
سلطان خانم هنگام مرک نزدیاك هشتاد سال داشته است . نوشته‌اند که زنی 
نیکوکار وبااعتقاد بوده ودر اواخر پادشاهی شاه طهماسب بحج رفت. از آثار اورباطی 
بوده‌است درخشکر ود نزديك زوین که در زمانب-رش‌شاه محمد خدا بنده با نجام‌رسید. 
زینب بیگم شاه عبای‌هشت عمه داشت کد از بشان در مجاد اولاین کناب 
عم شاه نام برده وشرح‌احوال بء‌ضی‌راهم بمناسیت نوشتدایم! ۱ هنکام 
دادشاهی اودوعمداش مریم سلطان‌خانم و ز یذب‌یگم هنوز زنده بودند . مریم سلطان 
خانم را شاه »مد خداینده دراغاز دادشاهی‌خود به خاناحمد گیلانی داد. واو تاسال 
هزارهچری درحرم خان کیلان بود . درین‌سال » بشرحی که دریکی‌از فصلم‌ای آ بنده 
خواهیم گفت. شاهعبای برخان احمد خشم کرفت وبگیلان تاخت, وخاناحمد چون 
بارای پایداری:داشت. ازراه‌شروان بخالك عثمانی گربخت . پسازفراراو مریم-لطان- 
خانم رابفزوین| وردندو اوتاماه‌صفر ۱۷۲ ۰ ۱هدری, که تراتفواندو گدفین درحره-رای 
شاهی بسر می‌برد . جسدش را بفرمان شاه درم‌شید خاك سپردند » وسرای اورا به- 
شیخ بهاعا لدینهحمدعامای دادند » تا هر روز دج لوزست: هناشن تماز ؟ ازد , وهنگام 
قرآن خواندن ازو داد کند. ایتزن را نت رکه پدرترین شاهزاده خانمان‌حرم بود؛ 
شاه‌عباس‌همیشه « عمهُ » مطاق خطاب میکرد . 
عمهٌّد یگر شاه زینب بیگم » بطوری کددرمجلداول اشاره کردهای؟ تفا مان 
سال۹۸6هجری: بدنتور برآدزش‌شاداسماعدل‌دوم, بعقد علیقلی‌خان شاملو, امیر الامرای 
خراسان وحکمران هرات درآمد. ولی هیجگاه بحرم اوداخل نشد. زیراقرر بود 
که اورا یکسال پس‌ازعقدازدواج بهرات فرستند. وچون درههان‌اوقات شرحی که در 


تار یخ رادشاهی‌شاه»حمدخدا بنده گفته و مبان امران خراسان و عراق بر هم 


د رجوع کنید بحاشهٌ صغد ۱۳ حلد اولاین کناب وصفحات بعداز آن ِ 
۲ - صفحه ۲۵ از محلد اول . 


۳ - صفحات ۹٩‏ ۲ ۷۹ از محلد اول . 


و ۳۳ 


خورد » شاه‌محمد ازفرستادن خواهر بخراسان خودداری کرد. چندیمدنیزعلیقلی‌خان 
درهرات کشته شدو آن ازدواج دوزت انگرفت::: 

یت بیگم در زمان شاه‌عحمد خدابنده ویرش حمزه میرژا بانوی حرمخانة 
شاهی» ودرزمان شاه‌عباس نزازهمه شاهزاده خانم‌ان صفوی بآن پادشاه نزدیکتر واز 
جملگی هحد هدر بود . حرم-رای شاهی بدست او اداره میشد وشاه درغالب امور باوی 
مشورتمیکرد ودستورهای‌اورا کار می‌بست. زینب بیگم غالبا درمجالس‌شورای کشوریو 
لشکری‌شر کت میجست وحتی در جنگ باصلح اظهاررای‌مکرد. مثللادرماه‌جمادی الا نی‌سال 
۵ هجری که چغال اوغای-ردار عثمانی باسپاهی‌متجاوزازصد هزارنفر با ذر بایجان 
حمله کرده‌بود وقوایابران در برابررچنین‌سپاهی ناچیزو ناتوان بنظرءیرسید, شاه‌عبای 
میخواست از جنگ احتر از کند » و بشهرتبر بزعقب نشیند ". ولی‌سرداران س‌اهش‌مانند 
الله وردی‌خان بیبگلر بیگی‌فارس وقر چةای بیکک رئرس‌تفنگییان, بااینع2یده‌مخالف 
و خواهان چنگی بودند . شاه درین باره با ینب بیگم ,که همیشه همراه اردو ود 
مشورت کرد . زینب‌بیگم گفت که با تر کان باید جنگ کند واز کثرت سهاه امشان 
نهراسد. چنانکه شاه‌اسماعیل‌اول وشاه طهماسب نیزچنن هسکردند؛ و شروی دلبری 
فا ی بردشمن غال‌م‌شدند. شاه‌چوندید که گذشته ازسرداران سپاع شآ تزن هم 
اسنگ موافق است ؛ فرمان یایداری وحمله داد ؛ واتفاقا بردشمن غلیه کرد " . 

هءجنین درسال ۱۰۱۹هجری که شاه‌عباس خواجه فصیح لاهیجانی را دربرابر 
سه هزارتومان بدش.ن او بهزادییت وزیر گیلان‌فروخت. بطوری که درصفحات‌پرش 
کفتم » زینب بیگم اورا بدینکارنایسند ملامت کرد و برآ نداشت که بهزادبیکک‌را از 
کدتن آن ۰رد نشکا باز ۳0 


۱- رجوع کنید بتاریخ عاام آرای‌عبام‌ی » صفحات ۸٩‏ نا 1٩6:‏ 

۲- سقرمامه انتو نود و ۳وه۲ ۰ صفحات ۲۸۸ تا۷۹۰,- همین‌سفیرهی وسد که ریگ 
هم اززبان بد درامان نیست‌ومه‌روفست که با برادرزادةخود شامءبای روابط عاشقانه داشته است .۰ > 

۳ررجوع کنیدبسفحه۱ ۱۵ این کتاب 


۲۲ 


زش ر اززنان حرمسرای شاهی بکانه زنی بود که درمجالس رسمی شاه 
حاضرمیشد و در میان مردان می‌نشست . در سفرنامهٌ دن گارسیا دوسیلوا فیگوه را . 
سفیراسیانی» که درروز؟ ۲ حمادی المانی‌سال ۸ حهجری در باغ جنت شهر فزوین 
بحضور شاه‌عناس رسیده و هدایای خود را تقدیم کرده‌است » درضین گزارش بذیبرائی 
شاهانه , که تاپاسی ازشب نیز دوام بافته , چنین نوشته شده است : 

2 . ... چیزی که درین شب عجیب می‌نمود " وجود زنی‌درمجلس پذیرائی 
شاه بود . درمیان تمام مردانی که درین مجلس بودند فقط یکزن دیده ميشد ک هکمی‌دور 
از استخرباغ , پشت بعمارت‌زشتی که راهروها واطاقهای متعددداشت » وظاهراً حرمسرای 
شاهی‌بود. روی قالیجه‌ای قرار گرقته بود . اینزن هم‌مانند همه زنان ابران چادر وروبند 
سفیدداشت » ولی روش‌کاملا باز بود . سنش ازپنجاه بیشتر نمی‌نمود . اندامی درشت و 
فدی بلند داشت . سبزچرده وبیارموفر وسنگین ومحترم بود . هدایای سفیررا مخصوصاً 
ازنزديك وی میگنراندند تا درست نماشاکند . تزديكك اوهیسچکس نبود » تنهايك ظرف 
بزرگ طلایبلندی دوقدم در کناروی نهاده بودند؛ ودربیست قدمی اوچند سرباز» بالباسپای 
آراسته‌ومسلح بتیرو کمان . درنهایت ادب ایستاده بودند . وچنبن‌می‌نمود که فراولان‌خاص 
وی باشند. . . . در تمام مدت پذیرائی » اینزن مانند مجسمه‌ای میحر کت نشسته بود 
واندكحر کتی نمیکرد . . . حتی وقتی‌هم که‌شام آوردند وهمه دست‌بخوردن بردند ۰ اوباز 
همجنان ببحرکت نشست ۱۰.۰۰ > 

در سفرنامهُ سفیر اسپانی‌اسم اینزن برده نشده , ولی میتوان مسلم دانست که 
او همان زینب بیگم عمهٌشاه بوده‌است . زیرا همانطور که پیش ازین اشاره کردیم » 
اینتزن عمیشه بااردوی شاهی‌حر کت مدکرد ودرسفر وحضرء بادرشکارو گردش» همراه 
اه ون شتاس درسالهای اولسلطنت شاه‌عباس درشخص اونفون فوق‌العاده داشت 
وشاه بی‌صوابدید وی بکمتر کاری اقدام میکرد. پس‌از آن تدریجا از نفوزش‌کاسته شد» 
۳ درسال ۲۲ *۱مبان او وشاء اختلاف افتاد وشاه اورا ازحرمخانةٌ اصفهان دور کرد 
وبقزوین فرستاد . ولی درسال ۱*۲۷ باهم آشتی کردند وزینب بیگم باصفهان باز مد 
وباز گر محرم ومشاورشاه ومصلحت گزار آمور سلطنتی کردید . از | تجمله درماه 

۱ - سفرنامةٌ دن‌گارسیا . ص ۲۳۸ .- برأی تفصیل این پذیرائی‌رجوع کند بة کتاب رو ابط 
ار آن‌و ارو پا در دورة صفو یه , تألیف نصرالة فلسفی , صفحات 4۷ تا 6۱ 


و کل 


شعبان ۱۰۲۹هجری, که شاءعبای در فرح] باد ماز ندران‌بسختی بیمار وبمرگگ نزديك 
شده بود, چون مدتی ازحره‌خانه‌بیرون نیامد. برخی ازسرداران قزلباش‌اظهارنگرانی 
و زهزمهٌ تافرمانی کردند . زینب بیگم که یخی از شاه فوستار ی بر وبا کمال 
کستاخی باو گفت که باید قطعا خود را بسرداران قرلباش نشان دهد » و گرنه بیم 
آنست که سر بشورش بردارند وبرسرجانشین او بایکد گر بجنگ وخونر یزی‌قيام کنند. 
تاه او را نامه شم وتا وان درتخت زوانی کذاشت وازجر محانة سیون آوژد: 
تاسرداران مبینند . سپس شاه عباس را از فرح آباد بفیروز کوه, که آب وهوایش 
با کترو بپتراز سواحل مازندران بود . فرستاد وبا این کارهم سرداران قزلباش راارام 
کرد وهم‌شاه را ازمرکث نجات داد.. 

زینب‌بیگم پس‌ازم رکه شاه عبای‌نیزتاسال۱ ۱۰2 حجری, همچنان درحرمخان 
شاهی مغزز ومحترم وخاتون حرم بود. درین سال شاه صفی» پس از نکه تمام‌مدعیان 
سلطنت راء بشرحی که درصفحات‌پیش گفتد شد, کور کردیا کشت » زینب‌بیگم‌راهم‌از 


حرمخانه سرون راند » واو تاسال 6 ۱۰ هحری » دور ات ام سا یی وا 
ِ ۳ 
بسر می‌برد » ودرین سال در گذشت . 


زینب‌بیگم در زند گانی خود راهها ویلهپا و کاروانسراها و بیمارستانهای متعدد 
ساخته ونزديك صد هز ار تومان ,که معادل مبلونها دول امروز انتنینت ۰ در یر اه خرح 
کرده بود. از | نجمله‌کاروانسرائی در راه قزوین بساوه ساخته بود که آ نراکاروانسرای 


بیگم می‌نامید ند ِ 


0- سفرنامةٌ پی‌یتر وولاو اله ۰ صفحات ۱۱۱ و ۱۱۲ - عالم آرا . س ٩۷۲‏ 


۲ - زبدة التواریخ ۰ تالیف ملاکمال 
۳ - مسفرنامه شاردن ۰ ج ۲ . صفحات 4۰٩+‏ و ۷ - سفرنامه پی یتر و دلاو اله . جح 


صفحات ۲۵۵ و ۲۵۶۰ 


۱ 


زنان شاه عباس 

شاء‌عباس‌همجنان که‌یرکارسیاست وملکداری مپارت واستعداد فوق‌العاده‌داشت. 
در کارعشق ومحدت نبز پرشور » در زندوستی بی‌اختبار » ودرادارء حره‌خافة شاهی‌سخت 
متعصب ودقتق ود . 

پیش ازانکه سلطنت ایران رسد , زمانی که هنوز شانزده‌سال بیشتر نداشت » 
و بسرپرستی مر شدقلی خان استاجلو ,درخراسان نام‌شاهی‌برخود نهاده‌بود.زنی چر کس 
گرقت که ازودرسال۹۹هجری پسر بزر کش‌محمد باقرمیرز ا. معروف به صفی‌میرزا» 
بوجودآ مد . وظاهرا این زن زنیءقدی نبوده‌است . پس‌از آن درسال اول سلطنت‌خود 
(اواخر ذی‌الحجه سال ۹۹۹هجری قمری ) . که هحده‌سال داشت , رسماعروسی کرد 
ودربکشب دوزن گرفت . زنان وی هردو از شاهزاده خانمان بزرکگ صفوی بودند : 
یکی اغلان پاشاخانم . دخترساطان حسین میرزا پسربهرام میرزا (برادر شاه‌طهماسب 
اول) بود . ان زن نخست با سلطان حمزه میرزا زیر کته شامعدای ازدواج کرده 
بود » وازسال ٩4۶4‏ کدان شاهزاده دست دلاك خود کشته شد . شوهری نداشت » 
۶اا نکه در بن‌سال عقد شاعناس در امد.. 

دیگری بنام مهدعلیاخانم . دختر بز رگ سلطانمصطفی میرزا (بسر شاه طهماسب 
اول) یعنی دخترعم شاءعباس . که تااینزمان هنوزشوهرنکرده بود . 

این خانم و دوشیزه را دريك مجلس ودربپتر ین ساعت ( ۱ بعقد دائمی کلب 
آستان علی در آوردند ۰ ودرباغ سعادت آباد با باغ جنت قروین جشنی شاهانه برپا 
ساختند » وسه‌شب چراغان و تشبازی کردند. ومبلغ‌هفتصدتومان » که بپول آ نزمان 


۳۳ برای‌شرح حال جوز ه هیر ز | ۰ وتفعیل کشته شدن‌او بمحلد اول این کتاب‌مر اجمه‌باید کرد. 


- ۲۱۲2 


ثروتی ود , 9فط صرف | تشبازی شد » وشاه‌عءاس بدین‌شادی بجمعی‌از سرداران سای 
تازه عطا کرد : سکفتة مالاجللال منجم ۰.خصوص او : 


2 . . . حشمی سیار عالی وافع شد» وامرای هررمحل تعین نه‌ودند. درب 


آ تشباری شد , وهفتصد تومان با تشبازی‌سرف‌شد ۰ وارباب مناصب بدیین تفصیلآنروزپای 
منمب بوسیدند : ۰۰ . علی‌قلی سلطان ذوالقدر . حاکم فم ۰ بای مهرداری 
بو-ید ۰ هیر صفی اردستانی بای وزارت »هر برسید ۰ و مرشد قلی‌خان پای 
و کالت ودارائیاصفهان بوسید. و میرزاشاه ولی پای وزارت کل بوسید واعنمادالدوله 
شد . . . . > 
پسازآن هم شاه‌عبای زنان بسیار دیگر ۰ ایرانی و کرجی وارمنی و چ رکس 
وتاتار گرفت ۰ از ا نجمله درسال پجم بادشاهی ,خود خواهر شاهوردی‌خان‌عباسی» 
حکمران لرستان راء که پیش از آن‌زن برادرش‌حمزه میرزا بود. بعقد خویش در آورد. 
و یکی از شاهزاده خانمان صفوی را بشاهوردی خان داد" , تا بدینوسله حکمران 
لرستان را , که غالبا بادولت عثمانی میساخت , و گاه بخود سری و یغما گری می - 
پرداخت , مطیم سازد . 
درسال۱**۵هجری‌نیز» چون‌شنید که عبدالففار نام, از ازناوران گرجستان. 
دختری زا دارد » یکی ازشاهز اد گان کرجی بثام بکراتیرزا راء که دردر بارایران 
بسرمی‌برد . با فرهادخان قرامانلو , ازسرداران بزر کک قزلباش » برایآوردن دختر 
بگرجستان روانه کرد . شاءزادة گرجی‌پیش ازسردارقزلباش بگرجستان رفت ودختر 
وا خواشتکاری گر د. سپس فرهادخان , که درحدود گنجه توقف کرده‌بود. پانصدسوار 
قرلباش باستقبال وی فرستاد » و آندختررا درماه ذیقعده آ:سال بقزوین آوردند و 
بحرمخانهة شاهی مر دنل . در ۱ربیع‌الاول سال ۱۶۱۱ هجری نیزء وخترخان‌احمد 


۱ - در فناءه بدلیمی . صفحات ۸۱ تا ۸۳ . - شاهزاده خانمی که شاه‌عبای‌به شاهوردی‌خان 
لرعباسی داد » از نس رگان بهر ام میر ز | » برادرشاه طهماسب اول نود . 

۲ - از اور باعان و اشراف ساحب نسب وآزادان واصیازادکان کرجی کنته میشد . 

۳ - تاریخ عباسی و زبدة التواریخ » ملاکمال . 


امیر ولا بت کار تلی 


از کتاب « دار یخی از دلت گر جتا ن» تا لاف « ان » 


مقابل صفذحه 


۱ 


۳ 


گیلائی را , که سیزده‌سال پیش‌ازآن از کودکیرای بسرخود صقی‌میرزا ناء‌زده کرده 
بود » ببهانهٌ اینکه پسرش اورا دوست نمیدارد . برای خوودعقد کرد " . 

شاه عبای بزنان گرجی وچر کس» سبب زیبائی ایشان» عشق مخصوص‌داشت. 
یکی از جپاتگردان فرنگی که درزمان شاه ءباس درم بابرانآمده است » درباره زنان 


گرجی چنین می نویسد : 
... خون گرجی بهترین خونهای مشرق بالکه همه جپانت ۰ من درین 
کشور میان مرد وزن عکصورت زشت ندیدم ر صورت های فرشتهآسا فراوان بود . زنان 
کرجی (طف وزسائی مخصوصی دار ند کد دره ج کشور دیگر دیده مشود . نمیوان‌با نان 
تک نت وها قق تشد . دایذ.ر تر از صورت ومورون ترازقامت ابشان بیدانم‌شود. بلند ود 
وخوش اندام و کر نازسکفه: و یکانه عیبی که ازابشانمی‌توان گرفت» آرایش زیاده‌ازاندازهب 
ادست که همه ازز سا وزشت گرفتاروبای تشر ک 
درحرم شاه رن ایرانی کم ود و سشمر زنان او شاهز اده خانان با کنیزکان 
۳ ۴ 1 ۰ 
کی اقفر کی ,رح زوسین نوزن: . درتال ۱۱ که شاه تغدامن بای ار گرفتم 
آنربایجان از ترکان عتمانی با نسرزهین تاخت, وقاعه های تبریز ونخجوان وایروان 
را کرفت. گر گین‌خان امیر کرجتان‌کارتلی( کارتی ).و آ لکساندرخان امیر گرجستان 
کاختی (کاخت) نر ۰ جون اورایرتر کان‌غالب دید ند » راه اطاعت ت روز وهردو 
ّ ما 1 زد شک رین نک مات ۴ 

- رجوع کنید صفقحات۱۷۲۵۱۷۱ این کتاب . 

۲ -سفر نامه شار دن۰ج؟۰ ص*4-اماهمه‌مسافرانی کهدرآ نز مان درقرنهای بعدیگر چستانرفةباند» 
باعقیده شاردن موافق‌نستند. ازا نجمله ژزف پی‌تون دو تور فر 100۳060713 06 6.۳ > دانشمند 
طبیعی دان‌فرانوی (۱۷۰۸۱۱۹۵۶) درسفرنامة خردمی‌نویسد که زنان کرجی‌فقط شادابی وتندرستی 
دار ند وید ن‌سیب درنظرزیبا جلوه می کنند ِ این مرد دانمدد درسال ۰ دی بفرمان او لی- 
چهار دهم بمشرقآمد وارمنستان و گرجستان رانیزسیاحت کرد. 

۶ - «ذطاعوزط1 ۰ سم این‌زنرا ردینا نیزنوشته‌اند (درسفرنامة تماس‌هر برت )۰ وچون 
حرم شاه عباس داخل‌شد و این اسلام درا مد ل تاسافی ایای و فا امه سلطان موسوم گردهد ۰ ) تار مخ 
کرجستان وادوفت ۳ این دختررا محمد یگ ‌بعد لي بنمرمان شاه از کرجتان بایر ان آ ورد ۰ 


یه 


ازپسر وجانشینش لوارساب‌خان خواست , وبرای خود صیغه کرد » وبگفتهٌ یکی از 
مورخان » برای اشکه| لکساندرخان هم آ زرده خاطرنشود » نوادءٌ وی راهم که دختر 
داودخان یس بزرکی و در کذشتة او بود انار کرو در روز بسست و چپارم 
ربیع‌الاخر سال۱۰۱۳ ۰ کتایون" زن بیو داودخان » بادخترخود مارا ودوو-رش‌در 
۴ و گجه دنگیز ( درشمال قراباغ) بخدمت شاهآمدند ؛ وشاه دختر اورانیز بعقد منقطع 
حود در آورد. حلال منجم درین باره می‌نوسد : 


۰2 ۰ ۰ دربیست وچهارم رییم‌الاخرسال ۱۰۱۳ تهمورس‌خان پسرداودخان؛ 


که مذهور به بدوه میرزا بود . بابرادرش اش‌بروا )٩(‏ که کشیش بود * بامادر و 
خواهر آمدند. وشب] بنده دختررا بعقدمنقطع نواب کلب آستان علی حضرت شیخ برباالدین 
محمد صفغه خواندند ...»4 


دراو اسط ماه ربیم‌الاول‌سال ۱۲ ۱۰ نبزدختر آن‌رستم‌خان داغستانی, ومعصوم‌خان 
والی طبرسران را صفه کرد » ودرشب سه شنبه‌چهاردهم ربیم‌الاخرسال۱*۱۹خواهر 
قبادخان , ازسرداران کرد مکر ی را کرفت . جلال‌الدین محمد منجم دربار این 
رن می‌نو سد که : 
اواب کلب آستان علی برمز وایما طلب کرده نود » حسب الصلاح وقت فرستاد وداخلحرم 
عله شد ۳ 
۳۳ ۰ 9 ۳ ۴ ۳ 
عده زنان حرم شاه عناس را از چپارصد ۳ باتصد‌نفر نوشته‌اند ۰ دلشمر اشان 6 
دختران و کنیزکان خوبروئی بودند که امیران وحکام گرجستان وارمنستان و ولابات 
دیگر برای شاه نهد به مسفر‌ستادند. از دن عده سه باچهارتن ازشاهزاده خانمان »ز نان 


۱ - زوه162)6۷ ۰ مورخان ابرانی عموما این زن رابتام دیدی‌پال یا تی‌تی‌فال خوانده‌اند 
کد پات تن دی‌دبول( ۱۳۳3 ( و «معئی ملکه ومادرشاه و در ازعناو بن‌منشسوبان شاه‌بوده‌است ۰ 

۲ - تار یخ‌عباسی‌جاال‌منجم.- قصص‌الخاقا نی . - خلدبر ین عاام آرای عباسی» ص ۵۰۳ . - 

نس سس تار بخ عباسی و عاام آرا ل ص۳۰ 6 ت_ چرارروز سس ازاین وصلت شاه عمای‌قمادخان را 
بانود وچهار تن ار کان ور فسدان بجر م خانت کشت ۰ تذصیل کشتن او درفصل سیاست دا خلی‌شاه- 


- سفرنامهٌ او لناریوس ۰ ج ۱ ۰ ۰۱۲۷ - ایتربرسیکوم ۰ ص 6۱ 


نم ۷۸ سس 


عقدی ورسمی‌شاه دودند » وذسگران سنوان صغه و کنزدرحرمخانه سرمی بردند. 

امیران گرجستان و حکام ابرانی ارمنستان وشروان همه سال عده‌ای دخترو 
من کرجی وارمنی وچر کس‌برای شاه میفرستادند» واو زیباترین ابشانرا بحررمخا نه 
شاهی میفرستاد و باقی رامیان سرداران خود قسمت میکرد . یکی ازمورخان دربیان 
وقایم سال>۱۰۰ هجری می‌تو بسد : 

د ... از جاب | لکساندرخان د سمابون‌خان( سمون ) ولات گرجستان سفرائی 
با تحف وهدیا» که ازجمله فوجی‌ازحوروغلمان خورشید عذار و کنیزان بری‌رخ‌ارازتژاد 
اعاظم‌آن دیاربود ۰ بخدمت شاه‌فرستادتد ۷ .۰ . . > 

در در وقایع دمة شعسان سال۱۰۱۸ هجری می گو ید : 
د. ‏ درقزل آغاج الاوردی کشیش با شرمز ان کرجی از کرجتان 
کات با کنیزان حورلقا وغلامان غلمان سیما . ازعدد وحساب بیرون» بدستور تهموری 
خان رسیدند » وچون بنظراشرف رسانیدند . بعرض‌قبول درنیامد . بعد ازتضرعبسپارمقرد 
شد که قبول کرديم ۰ بشرط آنکه تهموری خان بیاید » و گرته لشکر کشیده برسر او 
ممروم #6 
دیگری می‌تویسد : 
.... بسیاری ازامرا وحکام گرجستان برای‌ایشکه ازدر بارشاهنشاهی شفل 
بزر کتری کت با دختران خودرا بشاه بدهند » بدین‌اسلام درآمده‌اند . حتی کسانی 
هردخترداده میشود ». حقوق با شغلی‌دولتی است ... ۴ > 
گاه چون‌امیران گرجستان درفرستادن کنبزوغلام. که فرزندان رعایای‌بمتدارءٌ 
ار رش فودفم اهاط ید وی یوم عورش رس متواشتلی و یکی فان 
کمرهی‌ ستدد ِ بکی‌از مورخان دربن باره می نو «سد: 
2 :۰ خبررسد که موراه؟۴ مسق 2 باجماعت از ناوران کرجستان کاخت. 
۳ مت تار یج عباهی ۳ 
۳ سفرنامة فاردن ۰ج ۰۲ ص۷٩‏ 
؛ - :1۷۱0:۵۲۵۷ موتوراوی که مورخان ابران مور او نوشته اند. عنوان حکامو کلانتران 
شهرهای‌بزرگ کرجستان بوده‌است. 


هک 


بعزم قتل تهموری خان درحرکتآمد برسرآورفتند. دیدی پال ( کتابون) مادرتهءوری 
خان " سرراه وق جمم گرفت که «-رمن چ هگذاه کرده‌است ؟ جمم گفتند که تاچند 
پسر ودختر ما بگیرد و به قز لباش‌دهد ؛ مارا بیش ازین‌تاب نمانده وحال رقم‌شاهآمده 
که مارا بکشد . ما اوراميکشيم , بعد از آن هرچه شود کو بشو . از استماع این‌خبر 
تهه‌وری‌خان فرار کرد و ۰ ۰.۰ کس‌پش آن‌جمم‌فرسنادکه بیائید قسم میخورم که من 
بعد پسر ودختربی‌رضای شما بکسی ندهم و دوست شما باشم ۰ ۱۰۰۰ > 
توص از معاصران شاه عباس در بار حرمخانه وزنان وی چنین می‌نوسد: 
۵ ... شاه بزنان ایرانی » وحتی بزنان خانوادهٌ خویش علاقدای‌ندارد . 
در حرم او از دختران حکام بزرگ , واشخاص عالیمقام کشور بسیار که‌ست . دختران 
طبقات پست را خود پسندیده وانتخاب کرده است . زنان اوتقریباً همه کرجی وچ رکس 
و روسی و ارمتی هستند . ازین دسته کروهی مسامان شده اند . زیرا عیتوی بودن 
کگناهی بزرکی: ءرایابرانان‌نفرت انگیزست. ز نان بس‌ازورودیحرمسرایشاه ناچار,ادقوانین 
اسلام را محترم شمارند وا گر ع,-وی مانده اند » دين خود را شکارنکنند . درحرم شاه 
زنان تاتار وازيك وطوائف مسامان دیگرهم هست. که برسم هدییه برای اوفرستاده‌اند . 
شاه حق دارد که زنان گرجی را از دیگران عزیزتر شمارد » زبرا مانند زنانکشور ما 
(ابتالیا) مهربان ومدب وملایم . ونقریباً همگی ازخانوادهای اصیل ونجیبند » و بی- 
شك زیباترین موجودات آسیا هستند . زنان سبه چرد؛ ابران هر کز بپای ابدان نمی 
رسند . زنان گرجی همه بلند قامتئد و همگی زلف سراء وچشمان درشت دلیذیر 
مشکی ورنگ سفید وسرخ‌دارند... زنان گرجی ه.چوفت‌زن عقدی‌شاه نمیشونده اساسآزنان 
عقدی اوفقطسهباچپار وهمگی ازستگان‌نزد.ك وی‌هستند. بومین سبب‌ه رگززنا نگرجی 
باچر کسو ارمنی‌شاه را بیگم خطاب نمی کنند . واینءنوان تنما برخواهران و دختران 
وءمه‌ها وخاله‌های‌شاه و هرزنی که ازخاندان ساطنتی‌باشد اطلاق میشود . زنان دیگر را 
خانم می‌نامند ؛ وبزر کترین زن حرم شاه را که بسیب پیرتربودن یاداشتن نسبی‌عالیتر, 
وبا تزدیکتربودن بفاه » بردیگران برتری دارد» بیگم ءطاق‌می‌خوانند , ودبگر اسمی 
برآن اضافه نمی‌کنند . درصورتی که شاهزاده خانه‌ان دیگر را فی‌المثل زینبم‌بیگم با 
مریم بیگم میگویند ۴.۰.۰ > 


۱ - تاریخ‌عیاسی ؛ نسخة خطی . 
دن آ اقود لیو و گوهآ . 


۲ 


عشق وخون دیزی 

بطور که‌درصفحات پیش گفته شد . شاه عداس درسال ۱۰۱۳ هجری خواعران 
اوارساب‌خان و تهمورس‌خان , شاهزاد گان ولابات کارتلی و کاختی" کرجستان را 
بزنی گرفته بود . بس‌از آن چون جمعی‌ازسران کرجستان کنستانتین خان امیر کاختی 
را سحريك وی کشتند امیری‌ان ولات رابه برادرزن خود تهه‌ورس‌خان وا 
درسال ۱۶۱۵ نیز پس‌ازمر کی رگین‌خان امیرولابت‌کارتلی ۳ برادرزن دیگرخود 
لوارساب‌خان را , که جوانی چهارده ساله و بسیارزیبا بود » بامیری این‌ولایت منصوب 
ویکیازسرداران قزلباش راباعنوان کوتوالی( قلعه‌بانی ) قلعةٌ تفلیس همراه وی کرد. 
ولی درسال۱*۱۵۹ این‌سردارراهم‌بایران خواست . ولو ارساب خان‌ازاین تاریخ‌درسلطنت 
کارتلی مستقل گر وین : 

امیران گرجستان تاسال ۱۰۲۲ هحری فرمانءردار تک ارتامانی بووین 
و هرچند بکبار باخود با هدایای فراوان و عده ای کنیز و ۶م گرجی بخدمت 
اومی | مدند؛ واه ک ازت‌کان نزديك خویش راباهدبه وییکش بدربار یادشاه صفوی 
میفرستادند . 


۱ - مورخان ایرانی اسم این دوولایت دا کار تیل باکارتلو عانعن نوشته‌اند , ولی‌اسامی کرجی 
آنها چارتلی و کاختی بوده‌است . 

۲ -شرح کشته شدن کنتا فتین‌خان ۰ که درابران به کستندیل‌خان معروف‌بوده است. درفصل 
شاه‌عباس و گرجتان تفصیل خواهدآ مد . اینامیردرماه جمادی‌الاخرسالع ۱۰۱ کشته شد . 

۳ - تهمورس‌خان پسر داووخان ونوا لک‌اندر خان امیر گرجستان کاختی بود » و دراواخر 
شوال ۱۰۱۶ازطرف شاه امیریآنولات منصوب‌شد . 

4 - رین خان پسرسیمون خان با بقول مورخان ابرانی ( سمابون خان ) والی کرجستان 
کار تلی درسال۱۰۱۵ هجری در گذشت . 


در حدود سال ۱۶۲۲ هجری واقعه ای پیشآمد که مابةٌ 

دوستانة شاه عباس باامیران کر جستان شد . وسرانجامکاربجنگک وستیز وقتل عامردم 

شاه کی و ویرانی آن سرزمین کشید . شرح واقعه بطوری که از مجموع 
تاریخهای ایرانی ر پیگانه برمی‌آید اینست : 

در آغازحکومت لوارساب خان برسر زمین‌کارتلی » یکی ازسرداران گرجستان 

بنام "یور گی‌ساکادزه . بسیب دایری و شجاعتی که درسال ۱۱۰۸ هجری (۱۹۰۵ 

میلادی) دردفع غارتگران مهاجم تاتار نشان‌داده بود . بمقام کلانتری شهرتفلیس‌رسید 


برهم خوردن روابط 


و نه مو وراوی (موراو) بز رکه ملقب شد . موراو مردی بااراده ودایر ومکار وتیز بین 
و دور اندیش بود . پس‌ازآنکه مقام کلانتری بافت برآن شد که‌خودرا به لوارساب, 
خان نزدیکتر کند وبمقامات بلندتر دست یابد . پس روزی خواهر خودرا »که در 
تفلیس بزیبائی انگشت نما بود. بمجلس بزم‌شاهانه برد و باورستورداد که ساقی‌مجلس 
گردد وبشاه شراب دهد . لوارساب خان که امیری بسیارجوان بود. ازتماای زیبائی 
وطنازیاآن زن, دل‌ازدست داد وشیفته وی شد وروز دیگراورا از بر ادرش بزنی‌خواست. 
موراو بظاهر باابنکار مخالفت کرد. و گفت کها گرشاه خواهرش‌رابگیرد دی‌دبول‌ها: 
یعنی‌شاهزاده خانمان حرم. هر کز وی راء که شاهزاده نیست.بعنوان‌ملكة کرجستان 
نمی‌پذ‌بررند ودشمنی ایشان مايةٌ فذای او وخواهرش خواهدشد . ولی‌لوارسابخان که 
در عاشقی‌بیاختیاربود. مخالفت ظاهری اورا بچیزی نشمرد و باخواهرش‌عروسی کرد . 
بس ازچند ماه « ازناوران » وبزر گان کرجستان که برموراو حسد میبردند. 
مخصوصا یکی ازیشان بنام شادیمان باراتاشویلی " . که از مقربان لوارساب خان 
بود » باوتکلیف کردند که زن تازءٌ خودرا رها کند . وموراورا ازمبان بردارد . شاه در 
غاز کار راضی نمیشد » ولی‌چون تهدیدش کردند ناچار تن برضاداد , و روزی که بعزم 
52۵0۵026 62۱۷۵۲۵۱ 
۲ -شارون درسفرنامةً خودمی‌نوسد که لوارساب خجان هیچوقت‌باخواهر مور او عروسی‌نکرد» 
وبا او روابط نا مشروع داشت , زیرا ملکه مادرشاه و شاهزاده خانمان نمی‌خواستند زبردست زنی از 


طبقات پست باشند . (ج ۲ .ص۵۱ و۵۲) 
۳ - [۷۱ظ۵6ظ)۵فظ صحصو لفط 


موراو بزر گت 
از کتاب «تاریخی از مات کر جستان» ۰ خلت «آلن» 


ت 0 ۶ 
مقابل صم یه ۸ ۱ ۲ 


۱ اس 


شکارازتفلیس بیرون رفته بود. موراو راهم باندیمان ونزدیکان بشکار گاه دعوت کرد" 
تالورا در نجاهلاك سازند . دشمنان کلانتر مصمم بودند که روز دیگر اورابگیر ند و 
مکشند؛ ولي‌ه مان درمجلی بزم ومستی» رس غلاهان شاه : که ازدست‌بزورد گان 
شورف هار وان کاه نو عنام که.هام شاف بت وخ ادها هه زر 
شش گفت: « قربان مراقب باشید که میخواهند شمارا بکشند. » موراو بی‌آنکه 
خودرا ببازد وازحال طببعی ببرون دود ۰ پس‌ازدقیةه‌ای ازه‌جلس‌خارح شد , وراست 
باصطبل رفت وشب کلاء وبالاپوشی از مهتر گرفت . وبراسبی بی‌زین وبر گث جست 
وبشهر دوشتی " نزد پدر زن خود ی آزد" کریخت . فراروی چنان‌بز بردستی‌وشتاب 
انجام گرفت که دشمنانش براودست نیافتند. سپس بازن و فرزندان خود بابرانآمد 
و بشاء‌عبای پتاهنده شد . 
موراو چون درایران بخدمت شاه عباس رسید , خود را بای وی افکند و برای 
اوحکایت کرد که‌بامیر کرجستان‌کارتلی ویدرش چه خدمتهای بزر کث کرده وچگونه 
پاداش یافته است . شاه عباس اورا بمهربانی پذبرفت » و چون مصمم بود که ولایات 
گرجستان راضمیمه‌ایران کند. از جملهٌ‌ندیمان خویشش ماخت‌تابرای‌لشکر کشی‌بآن 
سرزمین ازواطلاعات کافی بدستآورد. 
موراو همینکه نزد شاه عماس تقرب بافت . بر آن شد که ازلوارساب‌خان‌انتقام 
بگیرد . پس درمجالس‌انس باشاه ازخواهر دبگر امیر کارتلی که خوراشان نام‌داشت . 
وبکمال زیائی مشپور بوده سخن گفت و کم کم تشءشق او را در دلزببایرست شاه 
روشن کرد . سرانجام شاه سفیری به تفلیس فرستاد وخواهر دیگر لوارساب‌خان رانیز 


۱ - این‌شکار در ۲۰ ماء مه ۱3۰4 میالادی (۱4 صفر ۱۰۱۸هحری) غازشده بود . 

۲ - این‌مرد کاخابرخ خه ولیدزه 2 16۳6۳۱۳۵۵۵0۵1:026 ععطوطامن) > نامداشهاست . 
اورا پس ازفرار موراو بجرم خیانت بینی بربدند . 

۳ - :6۸۳۴ظ0۱۵6(] .ازشهرهای‌کارتلی. درشمال تفلیی . 

۱0۵۵2۵۲ -* 

ه - برخی از مورخان وازآن جمله شارون نام اين دختر را دارجان 2 «وزع:0 > 


نوشته‌اند - 


ها 


خواستارشد» وچون این سفیر بزودی بازنگشت » ازپی او سفیری دیگر روانه کرد . 
لوارساب خان سفیر اول را باوعده های شیزین باز گردانید , ولی بسفیر دوم گفت کد 
خواهرش نامزد تهمورس‌خان امیر کاختي‌شده است.. 

شاه عىای ازین‌جواب درخشم‌شد» وچون‌بمعشوقة نادیده دست نیافته بود مش 
عشق واشتیاقش زبانه کشید. پس-فیرسومی بگرجستان فرستاد » وباودستور داد که 
خواهر لوارساب خان را بپرصورت که میسر گردد » بتودید یاوعده ونوید ؛بگیرد و 
بابرا ورد . درهمان حال نامه‌ای به تهم‌وری‌خان نوشت که از گرفتن خواهر امدر 
کارتلی خود داری کند و سدرنگی باصفهان | ید . 

لوارساب خان که ازاصرار ویافشاری شاهعبایدر خشم‌شده بود, باسفیروی بمد 
تاش و تدای کرت کادیکی کین توا دراب باره گر تدان فف تخن شمان 
نیز چون درآ نسال (سال ۱۰۱۹ هجری) با دولت عثمانی درجنگ بود» و نمی‌توانست 
بگرجستان اشکر کشد » ازابر ازدشمنی‌خو‌دداری نمود وباسلاطین گرجستان بظاهر 
ازدر مدارا درآمد . وبایشان توسط برژان تاده ,رئیس کشیشان کرملیت اصفپان , 
بیغام فرستاد که وگن ابران وعثمانی «کاری که بسود تر کان وزیان ابرانبان باشد» 
دست نزنند . ابشان نیزفرمان اورا کردن نهادند . اما بزودی بشیمان شدند . زبراشاه 
همینکه ازجنگ بادولت عذما نی‌فراغت بافت. موضوع عشق خودرا به خوراشان‌خانم 
خواهرلوارساب‌خان, تجدید کرد. وچون اساسا در انديشة گرفنن گرجستان بود.آ نرا 
بهانة لشکر کشی ساخت . 

شاه‌عىاس‌مدعی بود که‌خوراشان دوستشهبدارد ودنها نی‌باو نامه‌های‌عاشقانه‌نوشته, 
و پش از آ ن که برخلاف میل خود با تهمورس‌خان عروسی کند , مایل بهمسری وی 
بوده است . بهمین ادعانیز لوارساب خان وتهمورس خان را مردانی‌بی انصاف وحیله- 
ساز وناجوانمردمی‌شمرد ! 

۱ - چون زن‌اول تهموری خان بنام ]نا هوو۸۵ مرده بوددرسال ۱۷۰۹ خوراشان خواهربزرگ 
لوارساب‌خان‌راخواست‌گارشد. 

۲ - 1۳۸066 صععل عخظ 


--۲۱- 


طولی نکشید که‌داستان معاشقهٌ شاء وخوراشان کددرایران‌به پری معروف‌شده‌بود . 
برسرز بانعاافتاد. شاعرانم نو از ند گان‌شع رها وتصنفهائی‌در بارتٌعشق عباس‌وپری‌ساختند. 
که تاپایان دور صفوی نیز درمجالس بزم وسرورخوانده میشد . 

پی‌یترودلاواله جهانگرد ایتالیائی , که اند کی پس ازین وقایم بابرانآمده 
است » دربارٌ عشق شاه عبای وپری چنین می‌نویسد : 

«. .. . شاه عبای برسرزنی» که‌تپموری‌خان پی‌ازمر‌ک‌زن اولش گرفته‌بود. 
با وی جنگید و او را از کشورش بیرون کرد. این زن خواهر لوارساب‌خان امیر گرجی 
دیگریست که شاء خواهر دیگر او را چندی پیش گرفته . و اکنون هم در زمره زنان 
تلو کل اوست ی 

« شاء مدعیست که‌این‌زن مال اوست . زیرا بوسیلةٌ نامه یاوسائل دیگرء اورا 
آ گاه کرده است کهآرزو دارد بپمسری شاه مفتخر گردد وزن قانونی‌اوشود . شاه‌ندز بااین 
وصلت موافق‌بوده‌است . کرچه سن‌وی امروز باندازه ایست که ظاهررآبرخلاف ادعای‌خودش 
نباید ازغم عشق‌بریشان وملول شود . بعقيد: من‌دخترهم لابد عاقلتر از نست که شاه‌عبای 
پیردا ۰ بازنان بیشمارش ۰ برتهموری‌جوان همکیش وهم خون‌خود , که جز او زن رسمی 
دنگری هم ندارد , ترجیح دهد . 

« تهموری خان » که پیش‌ازین ازدوستان وفا دار شاه‌عبای بود . این زن را 
برخلاف میل او گرفت . و چون شاه ازوخواست که زن‌را نزد وی فرستد, باآنکه بجنگ 
تهدیدش کرده بود ۰ ازمیدان بدرترفت. وچنانکه قوانین ديّن عیسی‌حکم میکند ,با کمال 
شجاعت ومردانگی بمقاومت برخاست . درنتیجه کشورش از دست.رفت . گرجستان بدست 
شا‌عبای بویرانه ای مبدل شد و بسیاری از رعایا و نزدیکانش باسارت درآمدند و بذقاط 
مختلف ابران فرستاده شدند. ولی اوهنوز هم‌پایداری میکند .گاه درخال سلطان عتمانی, 
که باو كمك میرساند . و گاه در کشود برادرزن خوش بسرمی‌برد . . 

2شاءعبای‌هنوزهم خودرا عاشق دلخستة آ نزن می‌شمارد. وناعه‌هائی‌نشان میدهد 
که دلیل عشقبازی خواهر لوارساب‌خان بااوست . ۰ . امابگمان من تمام این عشق بازیها 
و نامه‌ها بهانه ای بوده وشامعبای میخواسته است ,دنوسله ممالك تهموری خان و سار 
امیران کرجستان را تصرف کند ۱۰۰۰ > 

شاه عبای در زهستان سال۱*۲۱ هجری, که درفرح] باد ماز ندران بود.امیر قلی 


نام جلوداررابگرجستان‌فرستاد وبه‌لوارساب خان وتهمورس‌خان‌پیفام داد که‌بماز ندران 


۱ -سفرنامد پی پترودلاواله ۰ج ۳ ۰ صفحات ۳۵۳ تا۳۵۶ وده۳ . 


۲۱۲۲ 


آنند و باشاه در شکار شر کت کنند. ولی‌سلاطین گرجستان » که ازقصد نهانی‌ا و[ گاه 
بودند, سفیراورامدتی نگهداشتند وهريكآمدن خود رابآمدن دیگریمو کول کرد. 
تافصل زمستان بپابان رسید و موسم شکار بسبب گرمی هوا بسرآمد . و شاء باصفهان 
باز گشت 

شاه عباس ازاصفهان باز درسال ۱*۲۲ کس نزد تهمورس‌خان فرستاد و باو پیفام 
داد که خوراشان راطلاق گوید وبخدمت اوروانه کند , زیرا ازدواج ایشان برخلاف 
ارادهشاه ومیل | نزن انجام گرفته‌است. حتی با کرات‌میرزا , ازشاهزادگان گرجستان, 
و اسفندیاریگگ معروف به آفیس, ازندیمان خاص خود ؛ ومد یقلی‌بیکک امیراصطبل 
سلطنتی‌رانن برا نداغت که4به‌ترموری‌خان نامه‌ای نوشتند که! گر باصفهان[ بد شاه‌او 
راخواهد بخشید . ولی تهءوری خان از قبول تکلیف شاه » که برخلاف مردانگی و 
احساسات خانواد گی وشخصی وی بود . خود داری کرد » وسالاطین گرجستان برای 
دفاع کشورخوش بات گتکن ی 

شاه عصاس ازخبراتحادآن دوء که بگفتةٌ منشیمخصوصتر« بخود سر بایکدیگر 
وصلت نموده و پیمان بمیان آورده بودند که از آنپس بر خلاف پدران با هم متفق 
باشند"....» درخشم شد » ودر دوم ماه ره‌ضان سال ۱*۲۲ از اصفهان بعزم گرجستان 
بیرونآمد. وازراهاردبیل به‌فر آبا غ‌رفت» وچندتن ازسرداران خودراپیشاپیش بگرجستان 
فرستاد . موراو گرجی هم پیوسته اورابجنگ و تسخیر گرجستان تحریض میکرد. 
و بدستیاری وتشویق وی جمعی ازسرداران گرجی نیز بسپاه ابران پیوستند. 

تهم‌ورس‌خان چون‌خبر یافت که گروهی ازسران گرجستان‌نهانی باشا ههمداستان 
شده در اندشهٌ خبانتند. ناچار از درتدبیر در آمد, ومادرخودکتایون رابادوپسرجوان 
خویش , نزدشاه فرستاد , وتقاضای بخشایش کرد . کنایون باپیشکش های کرانبها در 
نزدیکی شهرتفلیس_ بخدمت شاه رسید وخود را بپای وی افکند وبرای پسرطلب‌عفو 

۰ - تاری گر جتتان ۰ ج ۰۲ صفحات ۱۹۹ و ۱۱۷ 7 رونةالصفوبه , نسخهٌ خطی-سفر نامه 


شاردن ۰ ج ۲. صفحات ۵۳ تا ۰۲ وج ۷ ص ۳۷ - عالم آر ای‌عباسی. صفحات ۹۱۳و ۹۱۶ 


۳ - عالمآرا. ص۹۱۶ 


۳ ۹ ۳ بت 


اکرد . این زن باآنکه جوان نبود , زیببا بود . شاه عباس ازنظر اول اور پسندید » 
وبوی تکلیف کرد که مسلمان شود وبء‌قد وی درا ید . ولی کتابون » بسبب علاقه‌ای 
که بدین عسی داشت , تکلیف شاه رانپذیرفت. شاه عبای نیز ببپانةٌ انکه‌تهه‌وری 
خان نهانی بابرخی ازامبران گرجی برخد اومتحد شده و ازسلطان عدمانی نیز کمك 
خواستهاست . کنابونوبسران تهء‌ورس‌خانرا با بران فرستاد ودستور داد که پسران‌وی 
را مسلدان «خر اجه کردند . 
تهمورس‌خان چون شنید که شاه مادر وپ-رانش را بابران فرستاده وبا آوسر 
جنکگ دارد » ازترس‌ولایت کاختی را ترك گفت وبولابت کارتلی » نزد برادر زن خود 
لوارساب‌خان رفت. سپس هردو از بیم شاه از گرجستان‌بولابت باش ی آچوق , که در 
شمال گرجتان بشت کوههای البروز قرار داشت کر بختند . 
پس از فرار سلاطین گرجستان شاه عباس سفیری نزد گر گین‌خان , امیر باشی 
آچوق , فر-تاد وازوخواست که ایشان را تسلیم کند. سرانجام » بشرحی که درفصل 
شاه عباس و گرجستان بتفسیل‌خواهيم گفت » لوارساب‌خان درسال۱*۲۳ بخدمت شاه 
آمد"» ولی تهه‌وری‌خان پابداری نمود. ومکرربا سپاء قزلباش جنگهای دلیرانه کرده 
و بسیاری‌ازسرداران قزلباش وسر بازان‌ایران را کشت. عاقبت نیزسلطانعثمانیرا جنگ 
با ایران برانگیخت . بهمین سبب شاه عبای سو گند خورد در کرجستان کاری کند 
که هرزن اسیررا فقط بيك عباسی ( دویست دینار ) خرید و فروش کنند . سپس در 
سال۱*۲۵هجری باسپاه گرانی بگرجستان‌تاخت وفرمان‌قتلعاموغارتگری‌داد. سباهیان 
ابران دراندك مدتی در حدود هفتاد هزارتن از گرحیان را کشتند » و نزديك صدوسی 
هزار دختر وپسس را اسیر کردند . 
نوشته‌اند که پس‌ازین فتح یکی از سر بازان قزلباش نزد شاه رفت و عکعباسی 
پیش‌اونهاد ودرخواست کرد دختری گرجی باو بفروشد. شاه نیزچون درین‌باره‌سو کند 
۲ - لوارساب‌خان چون بخدمت شاه‌آمد او را از امیری کار تلی خلم کرد وبشرحی که درفصل 
شاه‌عباس و گرجتان خواهدآمد . بشیراز فرستاد وچندی بعد درآنجا بدستوروی هللا کش کردند 


ع ۲۷۲ 


خورده نود . فره‌ان داد که مکی از 


تسلیم کردند ۳ 
تهموری‌خان تاسال+۱۰۳ هجری همجنان درمخالفت وجنگی و گریز باقی‌بود 
درف تال انا ور از دراطاعت درآ مد وشاه عباس نیز اورا بخشید . 


دختران خوبروی گر جی را ازمیان اسیران باو 


اد 


۱ - عالمآرا؛ صفحات ۱۱۳ تا 1۳0*- خلدبرین - تار بخ گر جستان » تألیف بروسه بت سفرنامه 
هارون ۰ صفحات ۵۳ تا ٩۲‏ - ز بدة‌التوار بخ ملا کمال - سفرنامةٌ بی تر ودلاواله ۰ ج وت 
۳ تا ۳۵۹ و ج ۶ . ص ۹۹ - روضةالصفویه ۰ نسخةٌ خطی .۰ - تاریخ ملت‌گرجتان تالیف 
ر .۱ د. آلی < «۵:۸۱۱6 :۱۷۲ > چاپ‌لندن. تارب گرجستان ,نی واخوشت ۰ 


بهمورس‌خان» امیر کاختی 


با ز اش «خود اشان» 
از کناب « تار بخی از ملت گر جستان» تا لیف« آ لن» 


۳ ۹ ۰ 
بقابل صفحد ء ‏ ۲ 


۲ 


رفتار شاه عیاس باز نان شود 
شاه عدای درسفرها غالبا بشکار مشغول میشد » وچون زنان‌حرم 
نیز همشه بااوهمراه بودند , ۳9 ازتفر حات اشان تماشای 
شکار دود . 1 رها باسرداران فنار کان ففووشار مسنکرد ۰ در گوشه‌ای ازشکار گاه 
جای مخصوصی برای‌زنان مساختند » بطوری کهاز آ نجامیتوانستندسراسرشکار گاه را 


درشکار گاه 


بخوی‌تماشا کناد » وحتی‌خود یز شکارهائی راکه نزديك می‌آمدند» بزنند. جهان- 
کردی اروپائی که درماه جمادی الثانی سال۱۰۷۷هجری , هذگامی که شاه عبای در 
اطراف فبروز کوه مازندران شکارزنگول (خوك) مسکرده است , مبهه‌ان وی نوده»در 
بارة شر کت زنان درشکارهای شاهی چنین نوشته است : 
« .... برای اینکه زنان حرم نیزاز تماشای شکار بهرمند شوند» بسرعت 
جابگاه خاصی برای ابشان ساختند . این جایگاه بشکل راهرو درازی برفراز یکی از 
کوهپا که شرف برشکار گاه بود ساخته شد . جلو این مکان را نیزچوب بست کردند و 
پرده‌هایز نبوری کشیدند » بطوری که‌زنان می‌توانستنداز [ نجاشکار گاه را تماشا کنند. وحتی 
باتفنگی جانوران شکاری رابکشند . زبرازنان حرم شاه درتفنگ اندازی نیز بسیار ماهرند . 
و هروقت که مردان درشکار گاه باشند » شکار راازمحل مخصوص خود بتیر تفنگ میزنئد . 
ولی اکر تنها باشاه بشکار روند , با کمال چابکی ومهارت براسب می نشینند وبا شمشیر 
وتیرو کمان بشکارمی برداز ند . 
< اسفندیار برگ ۱ . که در هم این‌گونه‌کارها نظارت میکند , جایگاه 
زنان حرم را باعلاقهٌ خاصی بمن‌نشان‌داد و گفت که‌آن محل را درمدت دوروز ساخته‌است. 
بنظرمن ساختن چنین جایگاه بزر کی درین مدت کم‌کارآسانی نبود. زیرا اطرافآنجا را 
سرانردیوار کشیده وسقفش‌رابانخته‌های ضخیمی, که اززبر بشکل چپار کوش بود. پوشانده 
۱- مقصود ادنندیار یگ عر بکرلو » معروف به انیس است که ازندیمان وم‌شاوران مخدوص 


وعز یز شاه‌عداس نود ومقام | بشیك آ قاسی‌باشی بارباست تشر نفات حرم‌شاه راداشت. و درسال ۱۰۳۳ هجری 
در گذشت . ازو درصفحه های بعد مفصلتر سخن‌بمیان خواهدآمد . 


۲۲۹ سب 


وتمام وسائل راحت دادر آ نسا فراهم‌ساخته بودند. مسلم‌است که ا کرکار کران ماهر وعطیع 
ولوازم‌کار دزد-یری‌نبود. ساختن چنین بنائی در دوروز میسن نمشد . . . . همینشکه کار 
جایگاه زنان شاه بپابان رسید . اسفندباربیگ پاپرادر وزبر مازندران وععة کسانی که‌برای 
انجام دادن‌آن‌کار بابرای شکار در اطراف] نجا بودند . بجاهای دور دست منتقل شدند , و 
آنکوه ودشت را بکلی‌خالی کردند . تاوقتی که شاه بازنان حرم‌ازراه‌بر-ند کسی‌در آ نجوالی 
نباشد . زیرا درمسر زنان شاه بودن برخلاف ادب وممنوعست ۲ . . . . > 
شاه عبای گاه بازنان خودتذها بشکار میرفت ودرینگونه شکارهاز نان باروی بار 
ف اس ی سدق وها دیق هر وان با سر مات وا هقی وی ون بشکار می‌برداختند . 
انیبازی و دیگر ازتفریحات ز.ان شاه تماشای چراغان و آتشبازی بود . 
چراغانی شاه عبای‌چر اغان وا تشبازی را بسیار دوست میداشت , و بعلوری 
که درفصل تفریحات شاه بتفصیل خواهدآمد» هر وقت که ازسفری باسفهان‌باقزوین 
تاه کب وتو وهای تیاه بارار ها و انا اف آغان وا رنه 
چراغانها غالبا چند شب دوام می‌بافت . 
دریکی از شمهای چراغان , شاه زنان ۳ را مر سَماشا می‌برد . دردن شب 
سربازان وماموران شاه تمام مردان را از بازارها ومیدانهاو کویهائی که چراغان شده 
بود؛ دور میکردند , وحتی‌کاسبان این قهتها نیز دکانهای خویش رابزنی‌از تزدیکان 
خود می‌سپردند واز آ نجا دورمیشدند . پس‌از آن گروهی ازخواچه سرایان شاه مدخل 
کویها ومیدان و بازار ها رامیگرفتند , و گذشته از مردان , زنان فقیر راهم برای 
اینکه از دزدی وجب بری جلو گیری شود » از آ تحدود میر اندند . حتی زنان‌پیرو 
زشتروی راهم اجازهٌ دخول نمیدادند , تاشاه و زنان حرم از دیدن زشترویان آزرده 
خاطر نشوند . 
مذجمهخصوص شاه عباس در باره‌بکی ازینگونه تفربحات زنان حرم درماه رجب 
سال۱۶۱۹ هحری می‌نو سد : 
«... وشب بدیدنآ ئین وچراغانوسیربازار بامخصوصان‌مشغول بودند . 


وچدد شب مخصوص زنان ساختند, بنوعی که دکان دار و بازاری وخریدار وفروشنده جر 


۱ - سفر نام پی جر ورلاواله .جح ۳ . صفحات 1۱6 تا 4۱۷ - عالم آرا . صفحة ۱۱۲ 
۳0 چگ مب 


ی و 


رن نود » واگر شخصي عر یب ود ومادر وخواهر نداشت ۰ تواب کلب ]متا تغاین خواجه 
سرائی که بسیار خوش‌صورت و تیکوسررت بود » بالیسه نقیسه و مناسب مزین در دکان 
صاحب دکان می نشاند ند ۴ رای جدّد شب کور را محال مور و بازار نلود» ومنصب 
جات وامرونهی بخوا<ه سرابان ختائی و کنو متعلق ود , ومیح وشرای امتعه و 
اقمشه مشفول بودند . چون غرض انتفاع باقتن صاحبان بود . اجنای را :قیمت اعلی 
هر نت۱ کن از دکان‌داری سخنی نازك با شعری عالی ومناسب می‌شنبدند ۰ اورا و 
صاحب د کان‌را بانمامات وافر غنی میساختند...» 
ودر وقایع نوروز سال ۱۶۱۵۹ هی او سد : 
2 ... ون قرب سمحویل حمل‌شد » ائین مازار وقیصر به‌و چراغان این‌محلها 
سبار ستد نده و خوب وأفم شد » و بکشانه روز مخصوص زنان .ود ۲ چنانکه بایع و 
مشعری و سازنده و خواننده ویر کته جر رن ننود . مدت هشت روزاز اول تا .4 
آخر نود ۰-۰" 
شاه عباس درین‌گونه شبها دستور میداد که درشهر جارزنند و تمام زنان جوان 
را از وت لیات سازارها دعوت کنند ّ درسفر نامه دن گارسیا دو سیلو) فیکو هرا 
سفبراسیانی 6 که ازسال ۳۹ ۱۱۰ اواخرسال۱*۲۸دراءران مپمان‌شاه نود » شرح‌یکی 


ایتک نز تفر بات شدانه چنین نقل دده‌است : 
« ... فردای آنروز (۷ رجب ۱۰۲۸) شاه‌خواست جشنی برای‌تفربح خود 
ترتیب دهد واینگونه تفربحات را هروقت که باصفهان باشهرهای بزرگ دیگروارد شود. 
ترتیب مبدهد . بفرمان ذاه در تمام شهر جار زدند که همه زنان جوان » خواهابرانی با 
سگانه , مسلمان با عیسوی . باید درمدخل بازاری که معن‌شده بود » ودر ‏ نجا بهترین 
کالاهای‌شهرفروخته میشود » گردآبند . تا خواجگان شاهی‌ازمیان ابشان زساترین زنان 
راانتخاب کنند . . . . این بازار مانند کاروانسرای بزر گی‌ساخته شدء‌بود ودودر داشت که 
بدو بازار دیگربازمیشد ۴ . دروسط این بازار حباط چهار کوش بزرکی ساخته بودند که 
عرضلم آن بیش ازصدقدم بود . دراط‌راف این‌حیاط نیز راء‌روها ودکاتهائی دیده‌میشد که 
بازر گانان ایرانی و ارمنی وعرب هندی وونیزی بهترین کالاهای کشور خود را در آنجا 
میفروختند. تمام اين راه روها ودکانها. وحتی سکوی‌بزر کی را که درمبان حباط بود ‏ 
باچراغهای ؟وچك فراوانآراسته بودند ۰ ودرمیان چراغها| ئرنه‌های کوچکی مبدرخشد. 
بطوری که تمام صحن حیاط روشن شده‌بود . زمین حیاط را نیز با پارچه‌های ابریثءین 
۱ - تاریخ‌عباسی 
۲ اینمحل‌کاروانسرای محیعلی بی له غازمان‌شاهی و خز انه‌دارشاه,م.ر وف به اله بیک بوده‌است - 
«سفرنامة بی بتر و دلاو اله ۰ صفحات۰۳۳۱ ۳۶۱ و۳۹۲ از < ۰ 


و ی 


رنگارنگگ فرش کرده ودرتمام دکانها انواع شیربنی‌ها * باشراب وآب سرد , درظروف 
کوناگون زین وسیمین» بقدری که توانسته بودند» گردآورده باروی فرشهاچیده‌بودند. 
«دکان‌داران پس‌از نکه‌اجنای خوش‌رادردکانپا مرتب کردند» درساعتی که بنابود 
زنان‌ببازار] بند.ازآ نجا بیرون رفتند. وازآنساعت» که‌اند کی بعدازظهر برد, «یگرمردی‌در 
بازارباقی نماند ۰ :نها چندزن ازاقوام نزديك دکانداران درآ نجاماندند . قدغن‌شده بودکه 
هیچکس , ازهرطبقه‌ای که باشد. » باین‌بازار وبازارهای نزديك‌آن نرود » و گرن‌خونش 
ربخته خواهد شد . بعلاوه در تمام خیابانهای اطراف نیز قراولانی گذاشته بودندکه اگر 
کت خواست ببازار نزديك شود باچوب بزنند . ولی بفرمان‌شاه بسفیراسپانی اجازه دادند 
که در محلی دورازدهانهة بازار باستد واین‌تشر بفات را تماشاکند . 
« نزدباك هربك آزدهانه های بازارپنج بائش‌خواجه‌بالباسهپای زربفت وعمامه- 
های گرانبپا وچماقی‌زرین ایستاده بودند. زنان نساعتی که معین‌شده بود بالباسهای فا 
همراه ۰ادران بازنی‌دیگرازستگان تزديك‌خود؛ ببازار رویآوردند . عده ایشان بقدری 
زباد بودکه تمام بازارهای بزرگ اطراف میدان نقش‌جهان پرشد . زنان دسته دسته 
نزديك دهانهٌ بازار میرفتند و خواجه سرایان که درین‌کار استادبودند ‏ . رویآنان را 
می کشودند وزیباتر ین‌ابشان رابدرون بازار میفرستادند ویقیه راردمیکردند ۱ . البته این 
کار ماه کمال اندوه زنانی که ازبازار رانده میشدند می کشت » کرچه برخی ازیشان‌نیز 
برخلاف مبل خودآهده بودند . 
« این انتخاب تاغروب آفتاب طول کشبد . زیرا بیش ازسه هزارزن ازطبقات 
مختاف بازارآهده بودند . نزديك غروب شاه باچندتن از خواجه سرایان و زنان حرم و 
مطربانی که معمولا برایش میزنند و می‌خوانند » دررسید . چون او بدرون رفت درهای 
بازار را برروی او وتمام زنانی که با تجا داخل کرده بودند ؛ بستند وقراولان مخصوص بر 
هردر کماشتند ۰ شاهءتا بامداد | تثب از آ نجا بیرون‌تیامد . صمح روژدبگرهادران وبستگان 
زنانی که دربازار باشاه وزنان اوبسربرده بودند » بدنبال ابشانآمدند وهمه رابردند . شاهاز 
آن مبان چند دخترارمنی دا بحرمخانةٌ شاهی‌فرستاد . النه پدران وشوهران این‌دختران 
بسیارغمگین وملول شدند ۰ مخصوصاً یکی از باز رکانان ثروتمند ارمنی " که چند روز 
پیش از آن‌دختری اززیباترین دوشیزکان ارمنی‌را گرفته بود ۰ و بسیاردوستش‌میداشت ۳ . 


۱- بی یتر ودلاواله در سفر نامه خود در باره همین چراغان می نویسد ۰ « . . . ساه بوسف]قا 
خو اجه باشی خودرا باجمعی ازخواجه سرایان بردر بازارها گماشته بود تا از ورود زنان بی‌سروبای .که ممکن بود 
بدزدی وجیب بری یپرد از ند. ونیز ازدخول پیره زنان زشتروی .که با موهای وحشت انگیز وروی‌کربه خوددلشاه 
رشاهزاده خانمان حرم را «بهم میزدند » ۰ جل و گیر یکنند یج و ص ۳۴۳۰ 


۲ - سفرناههٌ ون گارسیا ۰ صفحات ۲۹۶ و ۲۹۵ 


رلک رن ابر انی ۳ [شننه 


در مان شاه عماس اول 
از کتاب ی دورسا زی درسعری اسللامی» 
تألیف «ارکیت دوئلن/ 


مقابل صفحه ۲۲۸ 


و 5 


پی‌بترودلاواله جمانگرد ایتالبائی‌هم, که زش‌درهمین‌شب بازنان شهراصفهان 


بتماشای چراغان بازار رفته بوده است . می‌نو سد : 

2 ....زنم گنت : همینکه هوا تاريك شد سه باچپار خواجه ,که هر يك 
شمشری بر کمر داشتند , ببازار درآهدند وخبردادند که شاه وزنان حرم بزودی خواهند 
رسد . چون این خبر منتشر شد تمام مشعلها و چراغها راروشن کر‌دند و دز تمام دکانها 
فروشند گان مرتب در جای خود ابتادند . اندکی‌بعد شاه و همراهانش بدین ترتیب از 
دور یبدا شدند : 

2 یبثایش همه زنان حرم زینب‌بیگم عمهٌ شاه ۱ . که محترمترین زنان 
خاندان سلطنتی است ۰ حرکت مبکرد . این زن شاهعمای رااز کودکی بزدگ وترییت 
کرده و در دوران جوانی وی <کمران وافعی کشور وفرمانده حقیقی اشکر اوبوده » و 
شاه را ببزر کترین‌جنگه‌ائی که ابرانیانباتر کان عمانی کردند که رو ها تشویق 
شاه و مشاوراش بچنن جنگی » بزر کترین شکستها را بسياهیان دشمن واردساخته‌است. 
مداخالات اودرکار های دولتی ونظامی نیزسبب شد که شاء‌عبای او «ا از دربار خود دور کرد 
وبقزوین‌فرستاد. ولی‌چندیست که| شتی کرده‌اند. واو باسفهان باز کشته‌است . امادیگرآن 
اختیارات قدیم را ندارد . این‌زن سواربراسب حرکت میبکرد * ودوخواجدٌ مخصوص نیز 
با او همراه بو.ند ,که یکی عنان‌اسش راگرفته بود » و هط ردق تین ات بخ » 
وچیزی‌خورا کی, که‌درحر کت می خوردند » دردست داشت . . . . زینب‌یگم زیامت 
وفربه وتنومند » او وخواجگانش لحظه‌ای لزخوردن غفات امیکردنت . دهانش چنان از 
آن خوراکی » که نمیدانم شیرینی بود با کوشت پخقه . انباشته بود که دو گونه‌اش 
پر باد بنظرمیرسید. اگراورا کسی دریکی از کشورهای اروپامیدید هر کز باورنمیکرد که 
شاهزاده‌خان‌محترعیست, ولی اینجا درابران دهان ودندان زنان بایدپیوسته بکارباشد. جز 
خوردن‌سر گره‌ی ودلخوشی‌دیگری ندارند. برآنان هم‌خرده نمیتوان گرفت » زیرا درین 
کشور هیچگونه کر هه مطبوع وشاسته‌ای » از آنگونه که در کئورماهست » وجود 
ندارد » وزنان اینجا درهوش وداش ومذطق نیز چندان فوی وآزموده تیستند که درکارهای 
اساسی‌مداخله کنند . بنابراین برایانکه ازبیکاری خ.ته نشوند. جز خوردن و شامیدن 
چاره‌ای ندارند . 

« زینب‌بیگم لباسی ازاطلی‌سادهة رومی‌برتن داشت وچندرشته مروارید درشت. 
بسك مع‌مول ابرانیان » ازسر‌بروی دیشانی فرو آریخته بود. دران‌گشتاش حم انگشتر بای 
کوناگون . چنانکه درمیان روستائیان مامتداولست » میدرخشید . اسبش هم مثل اسب 

سواری بشتربزر کان واعبان این کشور زین‌رلگام سیمین داشت . 


۳۹ برای 9 حال ز ینب لیام رجوع کذید تصفحات ۲۰۶ :۱ ۰۷ .این کتاب . 


ی ور ٩‏ ۳ 


2 از یی زیشب بیگم زن گرجی سالخوردی نوار براهب حرکت میکرد که 
دایةٌ دختران حرم وشاهزاده خانمان خردسال بود . و ازپس اودخترکوچکی ازنوادگان 
شاه می آ مد که نام اصلی‌اش برمن معلوم نشد . زیراکه اورا کو چك یگیم می‌نامیدند. 
ایندختر بر-عری‌نشسته بود وچندزن گرجی بیاده , خندان وشاد اطارافش‌را گرفته بودند 
و مناظر زیبای چرآغان‌را باو نشان میدادند. لدای نوادة شاه نیز بسیار ساده وبی بیرابه 
بود ۰ 

« پس‌ازوی خانم بیر دبگری پیداشد که ازلاغری و اتوانی گفتی جانش بلب 
رسیده است ۰ این‌زن خواهر بزرگگ شاهست. ۰ وا گرغلط نکنم ایالار یام بیگيم ۱ ؟نام دارد؛ 
وتا کنون بعلت ضعف و بیماری شوهرنکرده است. اونیز مثل نو شاه برخری نشتته ود 
که لکامش را شاه خود در دست داشت , ودر کنار اوصحبت کنان پباده حرکت مبکرد 
واو را مثل کودکان ماما بعتی مادر. ءیخواند . در اطراف شاه شش باهفت خواجه برای 
خدمت کردن . رازدبالش نزديك چهل تن اززنان نجیب زاده حرم , (ازایرانی و گرجی 
وچرکس دارمنی وتانارو روسی ). که غالباً همخوابگان‌شاه هستند, وگاه نیز بعقد وی 
در می آ بند ۰ حر کت میکردند ِ بان گونه زنان در حرم شاه فقط خانم گفته میشود . 
خانم عنوان زنان اشراف واجیب زادکان ابرانست. شاه نیز هه‌خوابگان وزنان حرمسرای 
خود را بدین عنوان مفتخر میدارد . 

« ابای این چپل خانم . که باشکوه و جلال بسیار حرکت مبکردند . از 
اطلس یایارچه‌های نخی رنگارنگگ بود وهیچگونه زینت وزبوری‌جز يك کمر بندیپن‌زربافت 
نداشتند . برخی ازبشان بسبك زنان کرجی وچر کس کلاه کوچك زنانه‌ای ازيارچة زری 
آستر پوستی ۰ وبرخی دیگر بسك ترکان عرقچین بلند نوك تیزی برسرنهاده بودند . 
بجای رشته های مروارید نیز دو رشته گلابتون بزرگ‌زرین برسرآویختد بودند که ازدوسو 
برچین وشکنهای زلف پربشان وسیاه آنان موج هنز اور اون ره هاق زرند 
از زاف درایران بسیار متداولست ؛ زیرا هم بموی سیاه جلوه ونمایش خاص میدهد وهم 
ارزان تمام مبشود . بعفيده من زنان ایران خیلی شبه بزنان شهر ناپلی؟ ماهستند که 
بتغییر وتنوع لبای‌وپیروی از « مد » های تازه علاقةٌ وافر دارند , ومیکوشند که باخرج 
کم ظاهریآراسته داشته باشند . 

« ازپس‌این‌دسته نیز هشت‌خانم گرجی دیگربالباسه‌ای لطیف‌رنگارنگ‌می آ مدند. 


وانان خدمتگزاران شاهزاده خانمان وزنان محترم حرمخانة شاه دو دنل . 


- اسم <قرقی اسنزن معلوم نشد » ودر تاریخه‌ای ایرانی هم که بنظر نگارنده رسده ازونامی 
برده‌نشده ات ۱ 


[۵ 011: - ۳ 


۳ و و کت 


شاه وهمراهانش نیت که کفته شد» دو باسه بار دور کاروانسرای نله یکت 
گشتند... سیس همگی در محلی حلقه زدند وزنان جوان بسدای دابرء و چهارباره » 
در برایرشاه ودیگران بپای کوبی برخاستند 7 چي‌اریاره 0 چنانکه ازاسم آن بزاشی آ نفد 
ِ فک قن توا | هه ساز برهم میز نند . 

2 در همن حال ۰ یکی ازز نان‌ارمنی جافاء که مبان تماثاگران استاده ود 
برسم معمول خودشان جام شرابی شاه تعارف کرد 8 ولی شاه بمپانة انکه هماندم آب 
نوشده ویرروی رت شراب خوردن رای «عده زیان دارد ۰ حام راازدست اونگرفت ۳ 
سیس شاء باهمراهان پکاخ سلطنتی باز کشت واجازه داد که درهای بازار ومبدان راباز 

کننتد » تاه ر که ممخواهد بخانه رود . ولی سباری از زنان تا صبح در بازارها ۱-9 
و تفر بح وتماشا مشفول بودند ۱ ۰ 
2 ۳ ۰ ِ جح بدات : اوه دانه ها : زارت * 
گردش درچهارباغ از حماه سایرتفر بات زنان حرمخانه هم ود کی وی 
اصفظان ۳-1 این بود که روزهای چهارشنه درچپارباغ اصفپان وبل 
سی وسه جشمه باروی گشاده وبی نقاب هی کدت و تامدتی ازشب در پرتومشعلها و 
شمعها درآ نجا سرمی‌بردند و بشادی وخنده وخوردن ونوشیدن‌میگذراندند. درین روز 
تمام چپارباغ قرق میشد ودراطراف آن‌خواجه سرابان وماء‌وران خاصی‌ازعبورمردان 
شهر بسختی‌جاو گیریمیکردند. ودرین‌روز فروشند گان‌چهار باغ همه‌زن‌بودند. گردش 
رت اد ما ۰ یا و ۰ ۳ 
اختصاصیز نان اصفهان‌در چهار با غآزروزچهارشنبه۲۳مادصفرسال۱۸ ِ ۱هحری |غاز شد . 
حالال لد ین‌م<مد منجم شاه در «ن خصوص می نو سدد : 

2 ... «خاطراشرف رسید که زنان ازموحت وسیرچپارباغ محروهند .کم 
حرفه درین‌سیر گاءه عمل مردان‌خود بکندد . وجمیم اعل‌حرفه زنان باشند » ومقرر شد 
که اگر مردی در حوالی این محل وافم شود بخابه یاو یز ند . سینت این حکمذ کورت 
النای دریکفرسنگی این سیر کاه نبودند وابتدای این‌جشن چهپارشنبةٌ ۲۳ صفرواقع شد . 
( درسال ۱۰۱۸ . > 

درمسهماننه‌ای بزر کی شاه نبززنان حرم‌اجازه داشتند که از بس برده‌هایز وری 
3ب سفرنامة بی‌تر و دلاواله ۰ ج » صفحات ۳۳۵ تا ۳۶۲ 
؟ - تار یخ‌عباسی و زپدة اا:واریخ ملا کمال .- سفر نامٌپی بتر و د لاو اله جح 4۶.ص ۳۷۰ 


۲۳ ۲ 


وپنجره ها مجلس میهمانی را تماشا کنند » وتنها زینب بیگمعمةٌ شاه . چنانکه در 
شرح حال وی نیز گذشت. می‌توانسته است درمجالس میهمانیوپذبرائیهای رسمی‌شاه 
کی وق فان 
اخلاق ورفتار شاه هروقت که شاه مموم ودلئنگگ بحرمسرا میرفت ۰ هيجيك از 
در حر مخانه ز نانش حرأّت ایشکه باونزديك شود و سخنی گوید تداشت . 
مگر یکی از زنان عقدی بزرکک او که اصلاکرجی بود " اینزن برروح شاء تسلط 
فوق‌العاده داشت ومی‌توانست اهستهآهسته باتدبیر اورا مشغول کند » وفگرش را از 
هی کهتدا شی مرف ساره 
اماا گر شاه خوشحال وخندان بود, زنانش کرد اوحلقه میزدند » باویتفریح 
وشوخی وصحبت می‌پرداختند , وبا بازبهای گونا گون وخوردن و آشامیدن مشفولش 
میکردند . بهمین سبب باودرمیان زنان و کنیزکان حرم بسیارخوش می گذشت . 
شاه برای ایشکه دل مشفولیها واندیشه های سیاسی خود را فراموش کند » 
باز نان‌بباز بها وشوخیم‌ای گونا گون سر گرم‌ميشد. بکی‌اورا «قلقلك » میداد. دیگری 
بسوی‌خود می کشید. سومی گازش‌میگرفت کاه نیزچندزن دست وپایش‌رامیگرفتند 
و گرداطاقمبحرخاندند» سیس‌درهوا تاب‌میدادندوروی‌قالی‌می‌انداختند. شاه‌نیز باخنده- 
های‌بلند ابشان راببا د دشنام می گرفت » واین یکی از تفررجحات بزرگ اودرحرم - 
خانه بود " 
گر کت زنان ‏ شاه عباس درتمام‌سفرهای‌خود حتی‌سفره‌ای‌جنگی, بیشتوزنان 
ژاه درسفر حرم‌راهءراه‌می‌برد. اساسادرلشکر کشیم‌ای‌قدیمزنان‌هم باشوهران 
خود بمیدان‌جنگمیرفتند, ومانندایشان درتمام‌مصائب(شک رکشی‌ش ر کت می‌جستند . 


۱ - ظاهرا این‌زن همان دخترعبدالففار گر جي , از نزدنکان 07۲ -اندعان والی‌کاختی‌بوده‌است 
کد شاه عمای درسال۱۰۰۵ هجری گرفته نود . 


۲- سفرنامة پی‌بترودلاواله ۰ج 6 . صمحات ۳۷۳ و ۳۷ 
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۲۳۳ 


و گاه نیزمانند مردان شمش هت ور بومین سب هم زنان سرداران و مردان 
جنگ, غالبا مثل شوهران‌خوددراس‌سواری وتبراندازی وشمشیرزنی مهارت‌داشتند . 

زنان شاه عبای درسفرها هميشه هنگام شب حر کت میکردند» تا کسی ایشان 
رانسند. شاه نیزغالما باز نان خوش‌همراه مدشد ۰ ودرین صورت بجزءده‌ای ازقراولان 
تیان متحضوضی» کسیر با وودنیی ری سای هدر اهان شام وسیاهدان با جورا جوز 
ان ال مت وا آن راو وی وا تن رح آ رزوی 

هر وقت که شاه همراه حرم بود» زنان براسب می‌نشستند ورو بند خود رابالا 
میزدند وبآزادی با روی کشاده حر کت می کردند. شاه نیزدرمیان زنان و خواجگان 
اسب هه انتب» وف کفت و یوار دنا سوم کی 

اما ! گرشاه خود همراه حرم نبود » زنان را در کجاوهائی که بر بشت استر با 
شتر گذاشته میشد . جای میدادند. ودرینصورت چون کجاوها بکلی بسته وپوشیده بود. 
تنها چیزی که اىشان را از مسافران دیگر مشخص می ساخت و اسان 
فراولان مخصوص حرم بود . کجاوها گاه جفت از دو پهلوی شتر آویخته ميشد ودو 
زن درآ نها قرار شک تن گاه کجاوه‌ای بربك بهلوی شتر وچیزی هموزن آن . 
مانند صندوق, برپپلوی 0 ودرینصورت بکزن‌تنهادر کجاوه بود. کجاوه- 
ها راشتر بانان خالی برپشت شتراستوارمیکردند ودور ميشدند . سپس‌خواجه سرایان 
بانوان حرم راروی دست‌برم‌داشتند ودر کجاوها جای مبدادند. درسالهای اول‌سلطنت 
شاه عبای سوار کردن بانوان نیز بعهده ساربانان بوده امااتفاق نامطلوبی سبب شد که 
شاه این کار را قدغن کرد ودستور داد که دیگر ساربانان بزنان حرم نزه‌يك نشوند . 
شرح واقعه اینست : 


۱- درجنگ :اه اسماعیلاول با علطان سلیم‌خان اول سلطان‌عثمانی» درمخل‌چا لدر ان (درووزچپارشنبة 
دوم ماه رجب ٩۲۰‏ هجری قمری ) ب-یاری اززنان ایرانی درلبای مردان «میدان جنگ رفتند تا در 
سرنوشت شوهران خود شرءك ودرافتخارنبرد سهیم باشند . گروهی ازآ نان کشته وبسیاری اسیرشدند. 
ارآ تخبله رخا اسماعیل پهر وزه‌خالم و»عشوقه او تاجلی‌عا لم نیز ازجملهٌ اسیران بودند . - برای 
تفصیل این جنگی رجوح کنید برسالةٌ جنگ چالدر ان تألیف لصر الله فلسفی ۰ چاپ دانشگاه تهران »در 
سال ۱۳۳۲ و شمارءه دوم مجله دا نکدة دییات ؛چاپ‌همانسال . -همجنی‌سفر نامه ای بر و دلاو ال » 
ج ۲ .ص 6۸ . 


م۲۳ 


شبی‌شاه درسفر ,چنان که عادت‌او بود , ناشناخته وتنپا حر کت مکرد . نا گاه 
متوجه شد که درقطار شتران‌بانوان حرم. کجاوه‌ای بیک وخم گشتدو نزديك‌بافتادضدت. 
هرچه ساربان را .رای حابحا کردن کجاوه عذا زد ازو اثری بیدا نشد . پس ازاس 
فرودامد ویش رفت وشانه زیر کساوه تهاد تاآن رابحال تعادل باز گرداند . نا گهان 
احساس کرد کد کجاوه ازحد عادی سنگین ترست, وچون سر بدرون‌آن بردمع‌لوم شد 
که خانم در کجاوه تذپا نمست وساربانی بااوست ! 

شاه ازمشاهدة این‌حال شبری خد.کین شلف کهودور کت خود را معرفی کرد 
وچند تن ازسرداران را پیش‌خواندوفرمان داد تا سرزن وساربان رادره‌مانجا بر بدند. 
رکس‌ساربانان زان ای مشازات کروه ها سک دای زا کط ی اسان 
اعتماد نیستند همراه قافلةً حرم نکند, واژه‌مانتف دستور داد که تذپا خواحه-رابان 
همراه زنان حر کت کنند , وساربانان بقافلهٌ حرم نزديك نشوند . 

هنگام < جر کت بانوان حرم , همشه دسته ای از ز خواجگان شاه کف مگ 
جلوتر میرفتند » تا مردان را از اطراف راه قافله دور کنند . هر گاء اتفاقا اين قافاه 
هنگام روز بدهی مبرسید » تمام عردان ده را ازا شا مبرآندند , با دراط ژهای در سته 
پنمان میداشتند . زیرا فرمان شاه این بود که چشم نامحرم نهایستی‌بروی زنان حرم 
اقیل توا کرمویی مرصیراه اقا وه کوو نا اور ازستر وکا کته 

دنبال حرم نیز نا فرأولان خاص‌شاه . بنام ستچی, ح کت عمکردند » 
یک سر کارا و اسان فاد که نان 
بگذرد وبقافلهٌ حرم تزدك گردد . افراد این‌دسته همکی‌تاج مخصوص قزلباش" برسر 
داشتند . وعالاءت مخصوص اشان ری نود که برعمامُ خود فرومی,ردند . طوری 
اکه سر آن درءما»ه ودم‌ش سوی بالا قرار داشت . »ةجیان ازسایرافر اد سهاه «قتدر 
تر وبانفوذ تر بودند . رئیس آنان که به بسقچی‌باشی معروف بود » از میان سرداران 


بزرگگ ابر ان انتخاب هعشلد 6 و برعمامةُ خود ثمری رین فرو می برد . 


۱ - تاج قر لیاش را درمجلد او این کتاب ازصفحة ۲۱۳ تا ۲۱۹ تعریف کرده‌ايم . 


س ۲۳ 


زکریا کشش ارمنی‌در کناب خویش, دربارء گردش‌شاه عباس باز نان حرم‌سرحی 
نوشته ,که نقلآن دره؛جا بی‌مناست نست . می‌نو سد : 

د . . . شاء‌عبای‌هر وقت که بازنان وهمخوابگان خودبگردش‌میرفت».فرمان 
میداد چاریز نند که مردان از راه عبور او و زنانش دورشوند . ومیل‌بسیار داشت که کویها 
ومیدانها ودکانهائی را که درمسیر او واقع بود » زیت کنند و وسائل شادی ونشاط فراهم 
سازند . . . . روزی شاه بائمام زنان خود برای تفریح ازشهر بیرون رفته‌بود » اتفاقایکی 
از کشیشان ارمنی‌جلفاهم که چیلك تراستفااس ۱ نام‌داشت. بی‌خبراز گردش شاه" ازشهر 
برونآمده بو مگ من ازدور بجعت زنان‌افتاده » و دریافت که شامءباس و 
بانوان حرم او هستند , بسیارترسید ودل‌بمرگ داد . وچون ازتری نمیدانست چه کند » 
لبای بلند خودرا برس کشید وارزان برزمدن‌اقتاد. شاه که اورا ازدور دیده بود» بیش آمد 
وپرسید : « کیستی ؟پیش‌بیا . > ولی کشیش بارای سخن کفتن نداشت . شا‌باز پرسید : 
« ارمنی هستی باترك ؛ > کش شآهته جواب داد : < فربان . ارمتی‌هستم و ازتری 
نمیتوانم برخیزم . > شاه گفت : « نتری » کیبتوکاری ندارد . > کشیش باتری ولرز 
بزانو پیش رفت وپاهای شاه را بوسید . شاه گفت : «درینجاچه میکردی ؟» جواب داد : 
« فربان » من کشیشم و زنم مردهء‌استٍ . درصحراميگشتم وبرای‌طول عمراعلیحضرت دعا 
میکردم . > شاه کفت : ۶ اگرزن نداری . اززنان من‌هربك‌را که می‌بسندی اتخاب کن 
تابتودهم . > کشش‌جواب داد : « این بانوان مثل‌مادر وخواهران ودختران‌من‌هستند > 
شاه خندید و کفت: «من بامادر وخواهران ودختران تو(چتین‌وچنان) می‌کنم ؛ » سیس 
فرمان داد که باو در قدحی شراب دهند . همین که قدح را پیش اوبردند بادست لرزان 
گرفت و گفت : « قربان » این خیلی زباداست. نمی‌توانم‌بخورم . » شاه گفت : «لاجرعه 
کین ؛ » زیرا میخواست هرت گید وسند که درعقیده خود ثابت خواهد ماند بانه. 
سپس بازباو گفت : « یکی ازاین‌زنان را انتخاب کن نا با کمال میل بتودهم . »همینکه 
کش دوباره گفته اول را تکرار کرد. شاه‌مدتی بااوسخن کفت وچون جوابهای بسندیده 
شید » کگفت : « باركالله کشش » وباونوشته‌ای بمپرخود داد تاخواجه سرایانی کدازدنبال 
میرسیدند» »زاحمش شوند وبترکی گفت : «کشبش برای هن دعاکن .۳۰ 
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صفحات ۷ و ۲۸ 
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درسفر‌های جنگی‌خواجه سرابان دستور داشتند که اگر دشمنغالب دنوش 


سا 03 ۰ .۰ ۱ 
سیاه ماه ور ارش. . سرزنان حرم راسرند تادست دشمن اسر نشو ند ۲ 


زند گانی‌زنان زند گانی زنان شاه وسایر بانوان ابران» خصوصازنان‌اشراف 
حرم واغبان کقوو تفت ور سردم اي شاه تاخانه مسگدشت: 
۳ از خانه خارج میشدند همشه باچادر و روبند بودند و چشم هیچ مرد نامحر هی 
بروی ایشان نمی‌افتاد . زنان‌حرمسرای شاه وحتی کنیزان حرمخانهاوه تنها دربرایر 
شخص وی وخواجه سرایان حرم باروی بازحر کت میکردند. زنان دیگر نیزتدماپیش 
دوظفه اه کر نود رو ود زا بکقا شن؛ یکی‌دربرابر مردان بزرک وعالیقدر کشور, 
مانتد شاه وشاهزاد گان وامثال اشان » که نشان دادن روی افتخاری شمار مبرفت ۰ 
و آدیک هر مراب مریم رشدشت غویش مهافت ماوزمان عانه و عاامان» که ونجود 
آنان را بجیزی نم‌شمردند . 
زنان جز درمیهمانها و اجتماعات خانواد گی, هر گزدرمجالس مردان حاضر 
نم‌شدند و بامردان سگانه آ شتا نمی بافتند . سر گرمی نان درخانه سخن گفتن و 
خوردن وخندیدن و گاه رقصها وآوازهای تنهاوبی‌مرد بود. زبرا اصولا درایرانآواز 
خواننن. و توازند کی ورصتتن را دوز از فدارت و غرآفت هی جداشتته »و است‌گونه 
هنرمندیها رازشت وناپسند و شایستهٌ مطربان میشمردند , وا گر گاه درجمع دوستان 
بگانه بپایکوبی برمیخاستند » يا سازی میزدند و آوازی می‌خواندند , بیشتر بصورت 
شوخی ومسخر گی و برای سر گرم ساختن دوستان بود. بنابراین اوقات‌بانوان‌حرم . 
که انجام دادن کار های خانگی رانیز باشأن و مقام خود مناسب تم‌شمردند » بشتر 
بخوردن وخفتن وپر گوئی وتنبلی میگذشت . 
توجه شاه عبایی شاء عباس باارامنُ جلفای اصفهان بسیار مهربان بود» و غالبا 
بدختران ارمنی نماشای‌کسای حلفا وه‌راسم‌خاج شوبان » با بخانهٌ تجارواعبان 
۰۱ - سفرتامة وناز سیادو یاو افیگوورا . صفحات ۲۵ و۲۹۷- سفرنامه پی‌بترودلاواله ۰ 
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معروف ارمنی‌مدرفت . از آن جمله‌تاحری,نام‌خواجه‌صفر موردعنایتخصوص‌شاه‌بوده 
زبرا تجارت ابریشم ابران با کشور های اروپائی بیشتر بوسیلةٌ او انجام می گرفت . 
شاه عماس هر چند بکبار بخانةٌ وی میرفت , و گاه چند روز یىایی در | نجا می‌ماند . 
درین گونه دیدار ها زنان ودختران ارمنی جلفا نیز دره‌جلس اوحاضر ميشدند وبرای 
سر گرم کردن شاه بپایکوبی وخواندن اشه‌اروتصنیفهای مخصوص‌خود می پرداختند. 
شاه عبای هروقت که درموقم خاح شوران ارامند جلفا(سیزدهم ماه ژانویه)در 
اصفهان بود . سماشای مراسم وتشریغات آن میرفت ۰ روز ششم ماه صفرسال ۱۶۲۹ 
هجری هم . که مقارن باسيزدهم ژانويةٌ سال ۱۹۲۶ میلادی بود » درعید خاج شوبان 
ارامته شر کت کرد . یکی از جهانگردان ارویائی که درتماشای تشریفات این عدد 
همراه شاه بوده است . جزثیات ۳ درسفر نامه خود ببان کرده 2 49 مانیز مَفصل 
درفصل شاه عباس وارامنه .نقل‌خواهيم کرد.این‌جهانگرد می‌نویسد که‌شاه‌یس از انجام 
یافتن ءراسم خاح شوبان , بخانة خواجه صفررفت .ولی چون خواجه صفر در همان 
اوقات مرده بود » برادرش خواجه نظر و فرزندانش ملككآقا و فرنگول وسلطانم . ازو 
پذیرائی کردند . در تمام خانه وخیابانههای باغ . از در کوچه تادرون اطافها , قالی‌ها 
. چه های زربافت گسترده بودند . شاه میهمانان خودّ راهم بآنجا دعوت کرد و پس 
ازآنکه ساعتی‌با کشیشان ارمنی وعیسوی دربارة حضرت عیسی ودین‌مسیح‌سخن گفت. 
و برخی ازاستخوانهای قدسون عسوی راء که ارامنه ازارمنستان‌یجلفاآ ورده بودند, 
تماشا کرد بامیهمانان خود بایوانی که‌برسردرخانةٌ خواجه صفر بود » رفت وازا نجا 
بتماشای رفص دختران و زنان آرمنی مشغول شد . دختران وزنان درمیدان کوچکی 
مقابل خانه برای او برقصه‌ای مختلف برداختند , وسه صنیف‌تر کی وفارسی‌خو اندند. 


تعضشف نخسمین در وصف شاه وشکر گزاری از توحه خاص او بارامنه وعسوبان بود 
۰ - از آنجمله ملاجلال الدین محمد منجم مخصوص شاه‌عبای در وفایع سال ۱۰۱۷ هجری 
می‌نو سد : ۵ درجم شوال به خحاج شویان ارامنته رفتند ‏ وعجیب صحننی ود . وزن و دختر 


همه حاضر بودند . . . . »- تار یخ‌عباسی" 


۸ 4 ۷ ۲ج ): ۳3 
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مگ 


۳۹ 


نود . بس‌از اه بسریآورد که فرز ند امامقلی‌خان »عرفی‌شد ۲ ولی درحعقت تن 
شاه ود 0 وو<ود اودر آغاز سلطنت شاه صفیهوج ب کشته شدن‌امامقلی‌خان وفرزئدان 


۱ 
تیان وی گردید ۳ 
شاه عباس يکي اززنان حرم خود رانیز بههحمدخان‌شمس لدین‌لو . ازامیران 
فراباغ »عروف یه دلوهحمد خان خشده نود . بی‌سرودلاو اله اند اعتالماء 6 
که در یکی ازجالس‌شر ابخواری شاه (درساز ۲۷ ۱۰ هحری) ۳۹ ضر دوده ,وشو خعهای 
شاه را باداوه‌<مد خان که شاه شوخی دلی»<عد ۰ تعمی محجمد دیوا داش -مخو اند : 
در بارة ان شمیده ,«چشن هی و سد ۱ 
شاه با ولی‌م<مدخان آغاز شوخی کرد وبمن گفت که این‌خان دلی 
عمی دیوانه است ۲ وازمن پرسید که‌این لفت را یز بان شماجچه می گویند؟ گفتم مادزز بان 
خود دیوانه را ماتو ۳ ميگوئيم ۰ شاه جند هر تمه کلمة ماتو را تکرار کرد . سپس 
دلیهحمدخان ازشاء خواست که باو شراب دبگری بدهد . و گفت که چون دیرشده 
است می‌خواهد بخانه رود. شاه برای اوجامی‌ازشراب بر کرد وبخنده گفت: «لابدمیخواهی 
بروی وبآن خانم خده‌تی کنی + » و مقهورش یکی از بانوان حرم خود بود که بعقد دلی 
محمدخان در آورده بود . و این رسم اوست که زنان‌زائد حرم خوشرا ببزر گان کشور 
مبدهد . خان درجواب گفت : «آری, در بارة او از هیچ چیز کوتاهی‌نميکنم واو بپانه‌ای 
برای شعات تدارد ِ البته زنی را که شاه بماداده ات بایدخوب راضی کنیم . ) شاه باز 
خندید ویرصید : «وقت را ۲ او چگونه میگذارنی ؛ » خان جواب داد : < بسیاز خوب 


وخوش۴ .> 


۱ - رجوع کنید صفحهةً ۲۱ وقسمت ضماام این کتاب ۵ 
۴ - ۷۲۵440 
ی صفر ناه ۵ نی بتر و د لاو اله ۰ ۳ , ص ۳۹۸ سس این د لو محمد خان درسال ۱۰۲۹ هحر ی 
درفرح| باد مازند ران در گزشت . توسنده عاام آرای عباسی در بارة مرگ وی»ی کوبد : 
۷ ... در اصفهان مریض شد . و چون عقید بمدالچه و مداوا نبود واز اآغذیه و اشربةٌ 
ناماسب احتر از نمی کر د . مرس مزمن شد ودر فرح ]باد وداع عمرودولت کرد ....» ص۷۲٩‏ 


دودق وظر افت 


ماه عباس 


۱ 


شادی و نوازند کی 
شاء عای‌به‌وسقی توجه وعلاقةٌ سبارداشت. هر گاه که‌از کارساست وملکدا.ی 
فراغت می‌بافت. به‌جاس بزم وطرب می‌نشست. نواز ند گان چره دست رات بزم‌داشت 
ودر حلفه ندیمان خوش داخل مبکرد . خود نز از فن موسقی و رعوز نوازند کی 
آ گاء اکن ساز میزد» وان تصذ.ف همساخت .تصذقات اودرسر اسر ایران مشهور 
وزبانزد خاص‌وعام بوده است .اسکندر یک تر کمان منشی مخصوصش می‌نویسد : 
<.... درموسیقی وعلم ادوار وقولوعمل سر آ مدروز گار, وبعضی ازتصنیفات. آن‌حضرت 
درمدانةٌ ارباب طرب مشع‌وراست . وزبان‌زد اهل‌ساز ...۱۰۰ 
ومورخی فیک ناعتم ابیت ۶ 
۶ .. ه‌چنین دران‌موسیقی وعلم ادوار بناخن تصرفات سزاوار. گره از کارفول 
وعمل مصنفان روز کار می کشوده ۳ 
و تک ی معتقد است که: 
2 درموسرقی «مرتبه‌ایرسیده که جعرم مصذفان از وی طرزیایند » وچون 
تجنیس اسم خوش همیشه عیاش آمده .... ۴ 
بکی‌ازسفیران اروپائی نیز درسفرنامه خود ساز زدن شاه عباس اداره می کند 
وی و9 
.... شاه ازمن‌خواست که بچندتن ازهمراهان پرتفالی‌خوش‌دستوردهم‌برای 
اوآ وازی‌بخوانند. من هم اطاعت کردم وهمگی‌برای اوسرودی مذهبی را با واز خواندم . 


0 عالم آر ایعباسی ۶ مه خطی کتابخانة باز مس از مقلات دوازرهکانة و لف در خصوصبات 

۳۹۹ تار بخ لد بر ین وه خطی 2 

۳ تذ کرء عرفات عاذقین تقی‌الدین تمد اوحدی ۰ معاصر شاء‌عبای؛ نید خعای کتابخانة 
ملی‌ملك. ۱ 


ی 


۳ 


شاه بدیار خرسد شد. وبرای ایشکه خوشحالی‌خودراآشکار کند » بایکی از آلات‌موسیقی 
وا و راشعاری نان( قاری قوانهتی 6۳ 
دره‌جا لس‌خه صی ودرمیهه| نیهایرسمی اوهميشه عطر بانو نو از ند گانی‌حاضر بودند 
و باتدماتهوسق عفن شاه یامتیما ناش زاسن کرم:هکردنفهحتی وفتی که شام 
بامیهمانان مشغول گفت‌گو بود. نوازند گان دست از کارخود نمی کشیدند . وهمحنان 
میخواندند ومیزدند. واز دستگاهی بدستگاه دیگر میپرداختند ولی‌در بنگونهمواقع 
چنان | هسته‌میز دند که‌صدای‌سازو ۳1 از ایشان‌مانع صحبت‌شامو تیک آن :مد . شامعناس 
مخصوصاموسیقی آ هسته‌ولایم‌را بسیاردوست میداشت, وغالبابی | نکه سخنی گوید, تنپا 
می‌نشست وساعتها بنوا و آوازی که می‌پسندید گوش میداد. درین گونه مواقم قیافه‌اش 
غمگین ومتأثر می‌نمود » وچون بحال طبیعی بازمی گشت نا کهان‌ازجای برمیخاست 
وهه‌چنان اندوهناك بحرم میرفت. عطر بان حتی‌وقتی‌هم که شاه ازجای برخاسته‌بود. 
دست از نوازند گی‌بازنمیداشتند » بلکه باونزدیکترمیشدندومدتی ساز زنان دنبالش 
متشه 7 
رامعگر اسان قام کاه‌شییه کم ونر اهاز دوته مخافت راوید کامون 
گشاده روی بودند : و در گوشه‌ای از مجلس دائره وار می‌نشستند و بکارخود مشغول 
میشدند . یکی از زنان رامشگر شاه عبای فلقل نام داشته » و زتی بوده است بسیار 
زشت وسالخورد » ولی چون شاء اورا عزیز میشمرده , در بزر گان وسران دولت نفون 
فراو هت 
رامشتگران نامی ‏ از نوازند گان معروف مجالس‌بزم‌شاه عباس یکی میرفضل‌الله 
مجلس‌شاه . سر « میرمقصود » ازسادات مشهد بود . که طنبور می‌نواخت 
وچون|وازی خوش داشت نزد شاه عز یزشد ودرحلقه مجلس نویسان وی در آمد و بعد 
ازان مدب و ارت عااماق شاه ارسیف 


۱ - سفرنامة ۲ نتو یودولوه] ۰ ص ۱۲۰ . 
۳ - اضا 0 ح ۲ 4 ص‌ ۳0۰ 


3 - عالم آرا موص 6۸5٩‏ . 


در زمان شاه‌صفی جانشین شاه عباس‌اول 


از .جلف «روزگار نو» ج۳ » شمار ۲ 


مقابل صفحذ ۲ 


۲ ۵ 


دیگرسه نوازنده وخواننده بنام افندی‌خواننده‌و حافظ ذائی و حافظجامی 
که از رامشگران مخصوص شاه بودند واو درسیزدهم شصان ۱۶۱۷ هحری‌برای هر- 
هفوک از محالدت اصفهان خانه‌ای‌ساخت وآن محله رامحلة نقمه‌نامید." 

دیگر احمد کمانچه‌ای معروف به امیرقاضی که در کمانچه نوازی زبر دست 
بود" ومذاقی ثائینی بزاز, که هم نوازنده بود و«م‌ت‌نیفهای خوب میساخت ؛ و بقول 
9 از معاصر انشی: « ازنشابور گرفته تاعراق وحجاز وازتبریز تاصفاهان ونپاوند. درهمه مقامی 
پر میم سازند گان سرور بود. > ۴ 

دیگرنشاه مرادخوانساری , که در کارموسیقی هنرمند و در تصنیف سازی استاد 


دود » وتصنشه‌ی" درمقام و تاد و نوروز و صماساخنه بود که دداین مت اعازمشد : 


صدداغ بدل دارم زان دلبر شیدائی آزرده دلی دارم من دانم ورسوائی 
شاه غناساین تصشف را سار دوست مبداشت. وشاه مراد را باداش ساختن‌آن 
انعام وخلعت داد ۳ 


از حملةٌسا بر خوانند گان زمان شامعراس , اسامی حافظاحمد قزوینی . حافظ 
جللاجل باخرزی, حافظ مظفر قمی .حافظ هاشم‌قزوینی,واز نواز ند گان‌نامیرزامحمدنامی 
کمانچه‌ای.استاد محمد مومن‌طنبوره‌ای معرون یه حافظلت» استادشهسوارچهارناری 
استادذمس شی,ورغ و آی ( شترغوهی + ورامینی , اسزادمعصوم کمانچه‌ایسلطان 
د ۰ دطنبوره‌ای, میززا حسین طنبوره‌ای ,استادسلطان محمدچنقی , و استاد رضای 
طنبوره‌ای . درتار بخهای دماین اعفه اس 


شاه عباس و یکی ازخوانند گانمخصوص‌شاه عباس نیز جوانی خوبروی‌بوده 
گنجی است نام گنجی, له نخست درقهوهخانةٌ باباشمس تیشی‌شیرازی 


کار مدکرد . 
قهوة خانه باباس راشاه عمای خود برای او درچمهپارباغ اصفپان دائر کرده 
بود ادن مر _تخست درشیرازمعر که‌می گرفت وبا کشتی گیری وطای بازی ونوازند کی 
۲ - تذ کر صیح گلشن 
۳ - عرفات‌عاشفین تقی‌الدین اوحدی . 


ی 


و آواز خوانی وبازیه‌ای دیگرمردم رامشفول میداشت ؛ وازین راه زندگی میکرد. 
درحدودسال۲ ۱۶۱ هجری ازشراز باصنهان رفت؛ وچون درکارسازو آوازه‌پارتی‌داشت 
و تصنیفه‌ای دلیذیر میساخت , مورد توجه و عنایت شاه عباس شد . علی‌الخصوص که 
خوبروثی چون گنجی نیز همراه خود داشت... 

شاه عباس گنجی راازو گرفت و بخدمت خودداخل کرد. و برای‌با باه س‌درچهارباغ 
اصف‌ان‌قهوه خانه‌ای,ودپاویآن‌میخا نه‌ای‌بر آهانداخت.خود کاهگاه بقم ودخانهاومرفت 
ودرم‌خانه‌اش شرا بخواری رابکلی آزاد کرده بود. شاه عباس‌دردوران بادشاهی, چنانکه 
دسا کر هشیر کته واه شلای- گام هو ار وا فد عبر و مس ان کدی 
دو تاره راد می‌ساخت . ولی درمخانة باباش‌س ‏ رم همشه مهزمان گاه آزاد 
بود » وهر کس که را سا شراب مخورد ءهری‌بر کف دستش مبزدند تا از مزاحمت 
سر ودازهعد امفیان موه اف ۱ 


۳۹ 


سم ب 
دی ازمع‌اصران شاه عماس درنار2 کنیجی می‌نو سد : 
ما جاءع فذون دلبری و مم رکه گری ۰ درغایت خوشآوازی واصول 
وحن صوت ورصورت وس.رت ودلبری ۰ خیم فنون | راستة 9 یادشاه ظل‌الله عماس‌شاه 
راحالات عرضة رضب؛ اوخوشآمد . وی را از باباشم گرقت وهرده راازخالك بر داشته 
برعاطفت وعواطف نظرمه‌تاز ومستذنا کردانید ... > 
ودر جای دیگر میگوید : 
2 .. گنجی دراواخر سب جر می فبیح باتش تیم فهرآن شهر بار سوخحت 
و وف وار گر گان اجلش بازه کردند ۰۰ 2 ۳ 
تأثیريك تصنیف خوب در آغاز سال۱۰۱۷ هجری زنی ازفواحش اصفهان بنام‌منظر . 
درشاه عباس که عاشق جوانی عطار بنام آ قاعبدلی شدء بود, توبه کرد و بعقد 
۳ ۳۰ ۱ 
تمام‌درختان | نجار ابر بدند » وشب دی گر بدکانش‌داخل‌شدندوتمام ظروف وشیشه های‌دوا 
« ت ۳ حول و سس ِ 8 
کشیدند ودرمیان مىدان سوخنمد 1 
1- تن کرد نصر آبادی 2 چاپ تپران وتذ کر عر فات عاشقین تقی‌الدین محمداوحدی » نسته 
خطی کتابشانة مك . 
۳۹ تذ کر عر فات‌عاشقین 


۷ 


همینکه ات عشق منظر وا قاععدای, و انحه از دست ندخواهان برایشان 
گذشته ود درغهره:تغر شد . باقر نامی‌از آسر گذشت غم‌انگیز بز بان زر 
ساخت » که دراصفعان بتصذف‌منظرو آقاعیدلی معروف شد . چون این تصنیف درماه 
دیع ال تال 9 شاه عدای رسید » ءاشق ومعشوق را بمجلس خود خراند و 
چرن هر دوخوب صورت و خوش آواز بودند » خودآن تصنیف داسوز راباراز و نیاز 
ءاشقانه برای شاه خواندند . شاه هردو را خلعت داد وخداراتی را که از ید کار دهای 
دشمنان به آقاجدلی رسده بود جبژان کرد» و ند یکی ازتوسند کار زمان 
2 اورا ازمال توانگرساخت ... ودست ظالمانرا از هردو کوتاه گرداند و معاتدان ایشان را بعتاب و 
خطاب شاهانه گرفتار ساخت. .۱6۰ 

شاءء_اس بماشای رقص زنان نیز علافه فراوان داشته است . توصیف بن‌گونه 
رقصها درفصل پذیرائیربای شاهانه خواهدآمد 


4244 


۱ - تار یخ‌عبای 


۲ 


(طیفه دا رخوخ‌ای او 

شاء‌عباس‌هم چذانکه درسیاست ومل‌کداری سختگیر ومتین و بامهابت بود » در 
مجالس‌انس بملایمت وشوخی و لطیفه گوثی ونکته پردازی‌تمابل‌داشت » و بقولمنشی 
مخصوصش ازو*اطائف وظرائف رنگین وسخنان دلم‌ذیرشیرین برسبیل‌ظرافت وخوش 
طبعی بسیار سرمیزد .» از | نجمله‌شوخیپا ولطائف زیر را ازونقل کرده اند : 

روزی هیرحسین ازسادات قم , که خط نستعلیق راخوب می‌نوشت. وبدین سب 
درم‌جلس شاء‌عداس راه داشت » باپسرخود میرشرف , مشموربشیشه گر, نزدشاه رفت و 
درضمن معرفی کردن پسر گفت که او هميشه درطلب عام و معرفتست ۰ وکسب 
دانش چنان مشغولش مدارد که حتی از کسب لذات مجازهم خود داری میکند » و 
:| کنون بند زبرجامه اش بحلال‌هم بازنشده . شاه عباس خنده‌ای کرد و گفت :«سید» 
پس مگو که پسری دارم » بگ و کره خری دارم !» ۲ 


۶ج ۳ ماو 


روزی دیگر خواجه غیاث‌یزدی ,که بافنده نود فمائی‌زر شت دوخت و بر حاشة 


آن این رباعی را که خود ساخته بود » نقش کرد وپیش شاه عباس برد : 


ای شاه سپهر قدر خورشید تثقا خواهم ز بقا بقد عمر تو فبا 
ان تحفه بن زد چون وی عیب منست خواهم که پوشی ز کرم‌عیب؟ ا 


شاه نظری برفا ور باعی‌حاشه آن افکند وبخنده گفت : چشم می‌بوشم ! 
و * ه 
حافظ جلاجل باخرزی , چنانکهدرصفحات‌پیش گفتیم. از جملهةٌ خوانند کانو 
۱ - عاام‌آر! وه خطی کتابخانة ملی پاریی . 


۲- آذ کرة نصر آبادی » ص ۳۱۶ 
۳ - انضا , ص 1٩6‏ 


ت 


نوازند گان مجالس بزم شاه عبای بود » ولی اورا بتستن متهم میداشتند . شبی‌شاه با 
جمعی از تزدیکان وندیمان خویش بباده گساری ونشاط وشنیدن‌سازو آواز نشست. واین 
مجلس بزم ازئیمه شب گذشت وبنه‌ازصیح کشید . بامداد روزدیگر چون مجلس بزم 
تازه شد. شامروی به‌حافط حلاجل کردو گفت که: «امشب‌خوب شستيم.» حافظ باخرزی 
جواب داد :« شهر بارا شما که خواببدید , من تا نماز نکردم‌نخواددم ۰ شاه گفت : 
« بارلك اثله» کاردست بسته‌ای کرده ای ! » واين مطایبه اشاره‌ای بسنی‌بودن اوبوو" 


مک 
2/3 


ت32 


از حلهنکته پرداز بهای‌او نوشته‌اند که روزی دراصفمان بر بام‌عمارتی‌در باغ نقش 
نقهان تیه بو سره از ها سندان ام یک از صاضر ان مخلین. کفت بر «فدا 
یکاهدانی ماند که پس ازطلب وجستجوی بسیاردر آن سوزنی‌با بند . » شاء‌عباس گفت: 
«این‌غلط ات معما مانندظرفی‌بزر کست که 1۳ سریوشی عرصعو گر انبها باشد 6 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ 11 ۳ 
پیش کرسنه‌ای نهند . چون سریوش بردارد درآن جزیر کاهی نیاید" . » 


گاه نیزشاه عبای بجای شوخبهائی که با دیگران میکرد ۰ جوابهای دندان 
شکن می شنید . از آنجمله نوشنه اند که چون شنیده بود میر ابو القاسم فندرسکی» 
حکیم وشاء‌رممروف زمان » ازاءبان واشرافوبزر گان کناره میگیرد وبا بی‌سروپایان 
وطبقات پست معاشرت میکند » روزیباو گفت: « میر,شنيده‌ام برخی ازعلمابا اجامر 
واو باش‌معاشرند و درقهوه‌خانه‌ها و کنار‌عر که ها ببازیمای نامناس‌ایشان تماشامی- 
کنند . » میرابوالقاسم بیدرنگ جواب داد : « قربان خلاف عرض کرده اند . بنده 

هميشه درجمم اجامرو اوباش هستم وهر گز ازعلما کسی را آنجا ندیده‌ام ۴ » 

۱ -تار یخ‌عباسی ۰ 


۲ - تذ کر نصرأبادی » ص ٩‏ و تاریخ عبادی 


۳ - ترجمه تار بخ ادیات براون » ج ۳ ۰ ص ۱۷۳۲ 


وا 


وقتی نز درم‌جلسی که‌ازسفیران اسیانی وهدد واز باك پذبرائی مدکرد , چون 
دن کارسیادوسیا و اف ی گوه ر» سفیر سالخورد اسیانی » بزنان زسائی کد درآن «جلس 
براص و تواز ند گی مشذول بودند . اععنائی نداشت ۰ شوخی باو گفت: «فای سفیر» 
اینقدر بما زهد وتقوی نفروشید و از زنان برهیز نکنید و میدانم که عات اصلی 
این بی‌اعتنائی زود ویر‌هیز کاری‌یست. بلکه‌یری وضعف فواست ! » سیس تدمسخر 
تدای ور و سفیران هند وازبك نیزازشوخی او بخنده درآمدند . اما سفیراسیانی 
باوقار ومتانت جواب‌ناد : « شاید اعلحضرت حق‌داشته باشند . .. ولی برای اینکه 
حقیقت آشکار شود » خوبست بعضی‌از نان را که درچادر وحجاب دارند » بمن ندان 
دهند . و که تکوفه زنان‌هرجائی نام زن‌نموان نهاد , وشاسته تنل که من» 

هافر ار از هی ایکه بق بنج 

2 ون : 

شاه از ین جواب کنایت| هزدست ویای خودرا کم کرد. وچون‌سفران هندو 
از یك نز از حجواب «مکارخود سار خذد‌بدند ‏ در خشم شد و مدردگق سخنی گر 


بمیان اورد. 


دلقکان شاه شادعای‌هم ممل بیشتر دارشاهان ار ان ر<هان ‏ دردر بار خود 
باس دلقکان رم -جره شکان رات وه درنجا اس «رم و رهاط ماه 


خنده و شادی و تفریح خاطر وی و دیگران میشدند . دلقکان اجازه داشتند که در 
ایشگونه مجالس شخص‌شاه ومهانان او هرچه بخواهند و ی وازهر کار سرور 
انگیزی» هر چند هم که دورازادب ونادسند باشد» خودداری نکنند . 

ازجملهٌ کسانی که درحضور شادءبای اجازةشوخی وظرافت وحر کات‌مسخره- 
آمیز داشته اند. یکی ءاقلی نام‌شاعری بی‌مایه بود کد درمجالس شاه در حلقهٌ تاعران 
هی‌اشت و بیشربا حرکات سرور انگز ونقل هرلات مایه تفر بح خاطر ار مد . 


بر مللك ۳ تت‌اطان جارچی باشی» رئس‌زنده خوران شاه , که احارءٌ شرجی ۲ 


ات سفر نامه دن گار سما ۶ ص‌‌ ۳۲ .. از شادعدای هو خ.های معد و د وک هم نوشته‌اند که 
نقل ۳ درین کتاب شاسته نست . از آن‌حماه خوانند کان کن کاومتوانند ۳ ح‌وقایع: بدم‌الاخر 


سال ۱۰۱۸ حجری درثارخ عباسی ملاجلال اادین محمد عنجه رجو کنند . 
ح‌ ف س 


- 6۷-2 


فستتر. کل وه‌طایمه داشت ۰ وباشار شاه با کسانی که مورد بی‌مهری با قهراو بودند» 
بشوخیهای زشت وتحقیر وته‌سخر »دیرداخت ۱ 
دلاله قری شاءعىاس درخدمت‌خود زن دلقکی هم بنام دلاله‌قزی داشت که 
1 بسیار شوخ وخوشروی و بزم‌آرا و بذله گوی‌بود . در مجااس 
انس باشوخی‌وه‌طایبه‌شامراسر کرمومسروزمیکرد» ودز خلوت وه ائل‌تفریح‌و خوشگذرانی 
وعباشی اورا راهم مساخت . در-فروحور هم ر کاب ومونس شاه‌بود » و برخلاف زنان 
دیگرروی از کسی نمی پوشید . | کگرشاه بهعزم شکار يا گردش سوارمیشد » او نیز بر- 
اسبی می‌نشست ودنباوی بادر باربان وسرداران بزرگ همعنان می گشت . محرعیت 
وتزودسگی لاله قزی باشاه عماسسمت شام ,ود که سران دولت و نزدیکان شاء و 
احترامش میکردند. وبا نکه از هم نشینی و آمیزش ابن دلاله بازنان‌حرم ویرد گیان 
خاغ خود بیم‌داشتند , جلب دوستی ومحبت اورا لازم میشمردند. 
شاه عباس اززینزن گاء در امور سیاسی هم استفاده میکرد . از آن جمله درسال 
۰ جخجری که قلمه قندهار را بزیر دستی ءحاصره کرد » واز تصرف حکام هندی 
وراادین محمد جهانگیر بادشاه هند ,خارح تام چون رانک ق-م‌خورده ,ود 
که بس‌از نجات دادن قتدمارتااصفهان یش رود. به دلاله‌قزی دستور داد که‌با گررهی 
از زنان اردو پیش از-یاهیان قزلباش بدرون قلمه روند و آنجا را تعرف کنند .سیس 
درایران ثهرت‌داد که فلع استواری چون فندهار رادلقك او و جهعی‌اززنان اردویش 
ازسرداران‌بادشاه‌هند گرفتدا ند » و اینکارز در کانه جوا بی‌دندان‌شکن سخنان‌تم‌دید آمز 
جهانگیر بود " 
کل عذایت ولقك "شاه عباس دلقك دیگری نیز بنام کل‌عذایت داشته‌است , که با او 
دیگر بیهلاحظه شوخی گر و و هرچه مخواسته مسگذته ۳ 
نوشته‌اند که دریکی‌ازجنگهای ابران وعنمانی همینکه دوسپاه در برا برهم صفارائی 


اه رجوع کنید صفحهة ۷۱۷۲ این کتاب 
۲ تفصیل فتح فندهار در سیاست خار جی‌شاه‌عباس خواهد | مد : 


۳ - سفرنامةٌ پی‌جر و دلاواله چ‌‌ رص 4 وج ٩‏ ص۱۳۵ 


۲۵۲2 


آگردند, جون عددهٌ سواران عثمانی‌بمراتب بش‌ازسیاهان ابران نود شاه‌عداس‌هر اسان 
شد وترسی عظیم برومستولی گشت. ازشیخبهاءالدین محمد عاملی پرسید که چه‌باید 
کرد ؛ شیخ درجواب گفت که راه حیاه و تدبیر سته است وجزخدای بزرکگ اعیدی 
نمسست . بادد وضو ساژی ودو و کعت نماز گزاری ونصرت وییروزی را از خداو ندبدعا 
بخواهی. کل‌عنایت دلقك که درا مجلس حاضر بود , خنده ای کرد و بشیخ گفت : 
« یاشیخ » این بادشاه | کنون ازترس درحالتی است که نمیتواند خود را نگاهدارد » 
واگر وضوبسازد فوراً باطل خواهد شد! » ذاه عبای را آزین سخن خنده اگرفت ۰ 


۰ 3 : ۱ 
ولی بزحمت خود داری کرد .۰ وسرانجام نیز دران جنگ دبرور شد . 


ن 
ن 
ك 


سس سس تست تست تسس 


۱ - :هر الربیع سدد نیت اله‌جزابری . ترجمه پسرش نورالدان‌ه<هد ۰ 


ار از هشتم 


۱ 


شر ابو ادی 
دردورآن ملطت صهو رد 
بادثاهان عذوی» ,دز شاه طهم اسب اول وشاه سلطان حسدن» همگی بشر ا بخواری 
ماد دود ند 6 و ر<ی از شان خواته کار بر اه افر اط همرفتند. شاخ اسماعیل اول از 
آغازجوانی ودادشاهی شراب ببءار م.خورد. بس‌از | نکه درسال ٩۳۰‏ «حری از سلطان 
سليم‌خان‌اول ساطان غمه نبی» وی فا معروف چالدران شکست بافت ِ ب#دری نومرد 
وملول شد کد خود خواهی وغرورجوانی را از دست داد و بجای اینکه مانئد پیش 
بدنگهاو کقور کشاگی بردازد؛ دل بش وعشرت تکام ست » ودر نکارهاچندان 
افراط کرد که مسولشد ۰ ودرسی وهشت الک در گذشت. 
ازمورخان دوره وی در بارة مرگی او می‌نو سد ۱ 
2. .. بادشاه عجم وعربت ساط‌عیش وطرب مسموط داشته »سوای کامرانیو نشاط 
بامری دیگرنمی‌برداخت . وهمواره بتجرع بادٌ ناب و موانست لالدرخان چون آفتاب ؛ 
صبوح بعیوق وعیوق بصبوح متصل داشته , ازمجالست مقربان دوربین ومخالطت همذشینان 
اخلاصآ ین مباعدت می‌نم‌ود ... بمرءر مزاج باایئهاج ازمواج اعتدال انحراف ورزر ید . .. 
واز شرب‌مدام وقات ورودطعام. نقص تمام باعضا وفساد لا کلام باحشای‌همابون رسید... 
چندان که حکمادرمعالجه سمی کردند فایده‌نکرد . سقوط اشتها وعدم‌هیل غذایمرتبدای 
رید که ازرایحة ما کولات متادی مشد ۳ بطوری که مقر بان نام طعام بش ‌آو نمی بر دند 
هون گر مه مد ند ۰ بو شرده غذآمی خوزد ند ۳ ۱ 
شاه طهماست اول هم تا.ست کف این می‌خورد » ولی درسال ۹۳۹«حری 
توبه کرد ودستور داد که مالیات شرا خاند ها وقمارخانه ها وه‌را کزعیاشی را از دفاتر 


۱ - رونها لصذو به ۰ نمخدٌ خطی " 


ت۵۹ 


دیوانی‌خارح کردند. درسال ۹۳هجری‌هم ,که چپل وچهارسال از عمرش گذشته نود ؛ 
فرمان‌داد که تمام‌مردم ایران‌ازشرا بخواریونوازند گی‌وکارهای دیگر که درفرمان وی 
«نامشروع» خوانده شده ود خود داری کندد ۲ درفرمان خود بحکام هر ولا دت‌چن. 0 
نوسته نود ۳ 

2 ۰ کمال پیروی‌نمایند که اثری‌ازشراب نباشد وخورنده وفروشندهو کشنده 
آنرا چنان تنبیه نمایند که‌موجب‌عبرت دیگران کردد ... ودرغیرنقاره خانهای همابون, 
که در مالك محروسه است» دیگردرجائی سررناوسازننوازند ۰ وا کرمعلوم شود که‌احدی 
سازی ساخته , هرچند دف باشد . +عجرهست ... ودرهیج فسمت زن بی‌ضرورت براسب 
سوارنشود ۰ واگر ضرورت اقتضا کند . تا ممکه باشد برددن سوارنشود ۰ ولجام بلست 
خودنگیرد (! ) وازمردان وزنان » هرچند عجوزه باشند » در کنار مر که های قلندران 
و ای اند امتالآن مقام نکنند » گرجه اصتاف این کروه را از مع رک هگبری منم 
ننموده‌ایع۱ ها ۱6 

پس‌ازم رک شاه طهماسب سر شاه استماععل دوم شرابخواری را دوباره | ژاد 
کرد. شاه محمد خدابنده پدرشاه عبای وسلطان‌حمزه میرزاپسر بزرکف وی,نیزمجالس 
بزم ونشاط را بمیگساری گرم میکردند . 
شاه عباس شاه عىای هم‌از | غازجوانی شراب میل‌فراوان داشت بوهر گاه 
وشر اب که از رن وسباست فارع همشد, بکار شراب می‌برداخت. 
همشي مخصو صش درین باره می‌نو سد : 

۶« .. پس ازفراغ ازمشاغل امورناطنت ... اوقات شریف زابنشاط وشادمانی 
کگنرانده همواره یزرم جوی ومجل ی آرا بوده » بافتصای جوانی و تحر مك ۶ بزم‌کامرانی 
از تجر ع بادهٌ وگو از وهحبت گلرخان‌سيم عذار کامستان بوده وچدن زند گانی راخعرت 

مورح تک نوشته است که 

۵ ناوجود اشتغال نامور سلطنت وملکداری ۰ غالبا اوقات خودرایمبخواری 
وطرب واستماع آوازهای خوب وبسط بساط عشرتشادمانی وساز وغیره «یگنرانید » و 


۱ - عین آبن‌فرمان رادرتذ کر ریاض!ععر) تألیف علیقلی یگ واله میتوان دید . 


۳ عم آر ای عیاسی 1 نزمه خعلی کتا,خانة ملی بارس ۳ 


۳ 


باانکه سافیان شتکر لب ازصیح تاشب بباله دار مجلس عش‌وطرب او بودند , ویبوسته دست 
درطره شاهدان سیم‌اندام داشت . مست نمیشد واز کار مملکتداری غفلت تمیکرد ی 
یکی از سفیران اروپائی هم . که از سال ۱۰۱۱ هحجری مکرر شاه عباس را 
دیده ۰ ان ۱ 

2 شا‌عبای درغذا ام‌اله می کند ۹ ولی درمشروبت براه افراط منرود ۰ و 
چندان بثرابخواری عادت کرده است که هرچه زبادهم بنوشدازحال طبیعی بیرون‌نمیرود 
وعقل‌خودرا ازدست نمبدهد .... ۴ > 

حکام هرولات تردن شرام‌ای حوزه حکمروائی‌خودرایرای شاه میفر‌ستاد ند» 
ولی بهترین شرابها هميشه ازطرف خان شیر از و حکام و سلاطین کرجستان فرستاده 
۲ و ۲ ۳ 

مد » مخصوصا شراب ۳۳ از تفلس برای شاه باصفهان می | وردند 

شاه عىای چندان شراب علاقه داشت که فاضی نام از طبسان معروف زمان 
را مامور کرد کتابی‌ساده درمتافع‌شر اب ودقع زیانم‌ای‌ان» و فاعده شرانخواری و سد 
واین مرد کتابی درین باب نوشت و انرا جهان نمای عباسی نام نهاد. تویسنده این 
« ... بندگان اشرف اقدس غلام با خلاص امیرالمومنین حبدر کلب آستان 

خبرالسشر شاه‌عباس الحسیتی الموسوی الصفوی هادرخان . خلدالله ملکه وسلطانه.... 

این بنده دعا گوی ازلبای شد ورباعاری فاضی‌بن کاشف الدین هحمد رامأمور ساخت 

که رسالةٌ فارسی " بعبارتی در کمال وضوح واشتهار ‏ درمنافع وآثار وقواعدآشامیدن و 

دفع مضارشراب‌ناب وحم و نعضی دقاق وتحارب که حکمای‌سابق برآن اطلاع بافته باشنه ۰ 

اضافه نما و ازتدفیقات وتحقیقات عامی ,که اذهان عوام از ادرالاآن قاصرست »مهء‌ری 

سازم . امتثالا لاهره المطاع فی‌الافعلاع والارباع وهی فلم را درمط‌مارسخن مطلقااعنان 

ساختم » هرنقشی که ازعالم غیب منعکس‌شدی برین اوراق نگاشتم . واین رسالةٌ فارسی 


۱ - خلد بر دن 
۲ - سفرنامة ]نو نیو دوطوه؟ 
۳ - سفرنامة او (ثاریوس . 


3 مت تشه این کتاب در کتابخانه [ قای‌محمد دانش بر رگ یا موحجود آفت رب 


۳ 2 


جهت اخبار اخبارحنمایق ازشهرستان قدس وملکوت ببدرقة قلم بسوادخطةٌ خط می‌آبند ؛ 
مرغوب طبع بند گان اشرف باشد وبیمن نظر ظفر پیکرا کسیراش » رواج دیگر وفروغ 
نامر اند .> 
ودربابان کتاب می‌تو بسد : 
« ... این‌رساله که موسوم به‌جام جهان نمای عباسی‌است» بتاریخ شهرذبحجة 
الحرام سنه ۱۰۳۸ سمت تحریر بات . 


این‌جام که فره‌وده عباس شه است هر قطره ازو بعالمی‌فیض ده‌است 
جستم زخرد چوسال ناربخش گفت از جام جهان‌نمای جمذیدبه) .ت۱ 
۳ بو 


۱ مسراعآخر که تاریخ تألیف کتابست بحساب ابجد ۱۰۳۷ میشود 


۲ 


دجأسی میگساری شاه 
شاه عبای در مجالس بزم و نشاط , در میب‌مانیم‌ای رسمی و هنگام پذیرائی‌از 
۱ 
دره‌حااس بزم و نشاط بشتر باندیمان وه‌یحر مان‌خاس می نشست. اوآ 
ازدست جوانان ز سا روی شراب وت ولا ون بوشاز رامت‌گران اند حان 
ز بردست» و تماشاع رفص ز نان خویروی چا با بای خوش میکرد . گاه جون در سفر 
بشرانخواری وطربءشغول میشد» سر .ازان وهرده‌اردو ,انز احازه میداد که ازوسروی 
کنند » وباعیگادی وشادی مر گرم شوند . نویسنده تاریخ « عالم آرای عباسی > در 
وقایع نوروزسال ۰۳ ۱۴هجری می‌نویسد" 
۶ ... حفرت اعای چون االکای طارم نزول اجاال‌فره‌ود. چندروز درموضع 
منجیل ستوقف نموده. بساط عش‌ونشاط گسترانيدند. ازعباح تا رواح درمجلی‌بهشت 
آ ئین‌مقربان محفل‌ارم تزیین. جام‌ارغوانی از دست سافیان‌زهره‌جبی نکشدند. صدای نوشانوش 
بگوش‌سا کنان فلا اطاس موش عیرسید . وهعار بان‌خوشآ هاگ ومغنیان نز چنگ , لحظه‌ای 
دا کار خو دون مگ نمی نمودند . همحنین جمیع مردم را-4 در آ نوقت ملازم رکاب صرت 
انتساب بودند . ازخواص,عوام . وا فاوغلام, دران چند روزدادفراغت وخوشدلی‌دادند ....» 
اقدس مشهدی از ذاعران معاهعروی هم ,که در همین سال ۱۰۰۳ هجری در 
گذفته است,.وضت دک ازهجالس مسکناری اورا دزساقیفامة خوو چی سترودماست: 
زمسجد بمیخانه ارم ناه بمی شویم ازچپره کرد کناه 
قدح بر کن از ‌ررندان مست که «هرلب روزه داران شکست 
ملاع رود گر تفه ناه ده جام می‌رشك خورشد واه 
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پعذر گنه چنگد ونی درخروش خم می‌چو دربای رحمت بجوش 


۱- عاام آرا . چاپ تبران . س ۳۳۵ 


۹ 


پاش نشسته شه دادگر که باشد گل باع خیرالبشر 
فلك قدر جم‌جاء عباس‌شاه که دوش فلك باشدش تکیه گاه 
جهان راضی ازابر اتعام اوست سرچرخ در گردش از جام اوست 
بود این طربگه لبالب زنود تودروی خراءان چو موسی بطور 
درین‌بزم هرسو هزاران چراغ درخشد چودرسینه کلهای داغ ۱ 


باده نوشی شاه عباس شاه عباس هر گاه که ازمیهمانان ایرانی باییکانه پذیرانی‌می_ 

دره‌جااس پذیرانی کرد. با ایشان بباده گساری می نشست ۰ وغالیا بدست خود 
با نان شراب میداد . | کره‌یههان سفیریکی ازپادشاهان بود. بسلامتی آن‌پادشاه باوی 
شراب مبخورد 3 ا کرازحماهُ جهانگردان , باسرداران و بزرگان ابران با کشوری 
سگانه بود » ساعتی با او بصحبت و ميگاري میگنرانید , و از مسائل کونا کون 
من 


بی بةر ودلاو اله جهانگرد اسالاگی » ارف ایاخو ار اه عباس در نخستین روزی 
که بحضور وی باریافته است » چنین می‌ویسد: 

«....شاه اول بدوزانو , که درابران نشانهٌ فروتنی‌ورعایت احترامست.برزمین 

قرار گرفت » ولی‌بس ازچند دقبقه خسته شد . و مثل خباطان ما < چهارزانو> نت . 
مانیز ازو تقلید کردم . سپس عسامه از سر بر گرفت و پهلوی دست خود گذاشت » و 
بعد از آن درتمام مدتی که درخدمت او بودیم » با ایشکه شب فرا رسده وهوا سردترشده 

بود . «مچنان سربرهنه نشست» واین یکی ازعادات خصوصی اوست که معمولاسربرهنه 
می‌نشیدد ۴ ... پس ازان اشاره کردکه *راب بیاورند . اسغندیاربیکك ۴ که ببرون 

در دیوانخانه ایستاده بود , چنان بشتاب از پی‌تنگ شراب دوبد , که در حوض کوچکی 
که نزديك پلکان دبوانخانه بود افتاد, وچون مردی فربه و درشت استخوانست » در آب 
افتادنی مابةٌ خنده شاه وحاضران مجلس کشت . وفتی هم که تنگی شراب را میخواست 
نزد شاه ببرد . باز ازشتاب بسیار آلرا بیکی ازنرده های دو طرف درزد وشکست . 


بطوری که شراب درجلوشاه برزمن ریخت ۰ و باز موجب خنده شدید شد . شاه در جام 


۱ - تذ کر میخانه , صفحات ۱۸۷ وبعد ازآن . 

۲ سفر نامه دن‌گارسیا دوسیلوا فیگوه را اص ۳۰۹۵ - سفرنامة توماس‌هر برت انگلیسی. 
ور ۳۳ سفر نامه بی جر و دلاواله .ج ۳.ص ۲۵ ۳.-سفر نامه تو ماس‌هر برت! تگلیسی ۰ 

ه_ رجوع کنید بحاشية صفحه ۲۲۵ 


۷۹ 


طلای کوچکی شراب خورد » و درهمانحال پشخدمتان » که همیشه در دیوانخانه حاضر 
خدمتند . بترتیب بما شراب دادند . امتیاز ما برشاه این بود کد گذشته ازجام طلا. از 
تن طلا شراب میخورديم » درصورتی که برای شاء از تشگی بلور , که مخصوص اوست . 
شراب میربختند . چون نوبت شراب بمن‌رسید وشاه مشاهده کر د که در گرفتن‌جام تردد 
دارم , گفت : 9شاید شراب‌نمیخورید ؟> درجوابش کفتم : « راست "ست. سالهاست که 
شراب نخورده‌ام . اما چون شنیده‌ام که اعلیحضرت میلدارند همه شراب بنوشند » برای 
اطاعت امر ایشان مینوشم » ودر انجام دادن اوامر دشوارتر و مهمتر نیز آماده‌ام .> پس 
ازین تعارف کوناه , چذانکه رسم ابرانیانست ۰ تعظیمی کردم وجام خودرا نوشیدم... 
« .. این باده‌نوشی تا ساعتی ازشب دوام بافت . شاء‌عبای ببایی ازصراحی‌های 
بلوری که پپلوی دستش نهاده بودند , درساغر زرین شراب میربخت واز ظرفی پرازیخ» که 
روی سفره‌ای در برابرش بود ۰ درجام خود بخ می‌انداخت ۰ جامهای دیگر نیز پباپی در 
گردش بود ... ۱ » 
بس‌ازآن که همه میهمانان وحاضران این‌مجلس میروند » شاه بی‌بترودلاو اله 
را تکاه میدارد و بااواز مطالب کونا کون سخن میگوید . درین مجاس » جز شاه و 
جپانگرد ایتالیائی و محمدخان شمس‌الدین لو . معروف به دلوهمحمدخان , که شاه 
بشوخی‌اورا دلی محمدخان با محمد تایه هنن , و چند تن ازمطر بان شاهی, 
ودویاسه پیشخدمت کسی‌نبوده است . شاه عباس پس ازانکه بابی‌سرودلاو اله ازهردری 
کفتگوم يکند وعقایداو را دربارء مسائل کونا گون سیاسی ودیتی وجنگی‌می‌پرسد » 
بادلی محمدخان بشوخیو باده گساری مشغول میشود . پییترودلاواله می‌نویسد : 

2 ... درتمام مدتی که با شاه سرکرم گفتگو بودیم , جام شراب‌در گردش‌بود. 
شاه نیز مرتباً شراب مینوشيد » ولی من کمان دارم که مقصود اصلی او از شراب دادن 
بمیهمانااش ابنست که آنان را نرمست کند وبحقیقت احسا-ات قلبی وافکار وعقایدشان 
آشنا کردد . 

« ... دفعهُ اول شاه جام زرین کوچکیرا ازتنگ بلوری که برازشراب سفید 
برنگ آب بود , پر کرد و با بخ مخلوط ساخت . ودرهمانحال مرتباً می‌گفت که این 


۱- سفرنامةٌ پی‌بتر ودلاواله۰ جح ۰۳ صفحات ۳۲۵ و ۳۲۷ و بعدازآن . 


۲- رجوع کنید صفحهٌ ۲۳۹اين کتاب . 


مت ۲ب" اسب 


شراب خیلی سبك است . ولی «ن تصور ؟ ردم که دوخی سین . زرا فیگن| آن نظیر 
۳1 شراب را در ی سن هار تن۱ خورده بودم وه‌ندانه ۰ رقوست. 
بهمین سبب نیز بشاه گدتم که کمان دارم این‌شراب ازتمام ش. 0 و 
شد . اما او درجواب گفت : 2 ده‌عامان باثد که فوتي ندارد . ی ودر حالی که تصور 
1 ن تعارف کرد . من ايز از طریق ادب 
گرفتم. ء توشیدم . ییازان شاه و عون از کیاه شنت رنگ ءلرشی که ابرانان یس ازشراب 
پرای دفم مستی آن میخورند ۲ بمن‌داد . سپس باز بهمان ترئیب قراتدس؟ رتفد 
درضءن زار گونه شوخیبه دلی*حمدخان تعارف کرد ... 

. چند لحظله وگ شاه شراب دیگری برنگ عادی . که از شیراز آورده 
بودند وبعةیده او ازور شرابی بهتراست » بین داد . این‌شراب ازآن شراب سفید قوش 
بود . وقتی‌جام رابدن:عارف کرد با تبسم کفتم: « کوبا اعلیحضرتیل دارندمرادر تخ-تین 
روزی که شراب مینوشم‌هست کنند ٩‏ بخندیچواب داد: 2 کمی‌مستی‌ضرری‌ندارد > 

9 ی مس از ن باز جام را بر کرد وبه دای محمدخان داد . همین که‌خان‌جام 
را بر کشید شاه آنرا از نع کر فت ۰ وچون آب در دسترش ابود . اند کی از همان 
شراب درآن ریخت و تکان‌داد واز دری که پهلوی من بود. درایوان خالی کرد . سپس با 

۱ کار د کوچکی قدری بخ شکست. ودزون ام افکند وبران عراب رت او راوست خر کنق 

داد تا سرد شود وبمن تارف کرد . منهم ناچاز برعایت آذنب کرفم و اودیدم . ولی‌هدوز 
چم را خالی‌نکرده بودم که دوباره آنرا برداشت وآنکار را ازسر گرفت . 

هرت عیا سر دورهاش ویک ات امه وا ای ای فام سش 


میگوید ودربارٌ میگساری اوومیه‌ماناش چنین می‌نویسد : 
2 ...وقت ی که ما درجای‌خود نشستیم, شاه که ابستاده بود. از مکسوی مجلس‌ب-وی 
دیگر میرفت.گاه چراغما را مرتب میکرد و گاه سراحهای شراب زا که دز طروف: یر 
از بخ بود . با ساغرها وجاهها را ترتیب میداد . و پیشخده‌تان وغلام بچگای را بخدمت 


مبهمانان عیفرمتاد ِ و اد <رد اضر ! ن «جاس ری وخودا کی ۳ رف 3 7ج 


‌ 


۱ 


۲ بی یتر و د لاو اله درجای دسگرازسفر نامه خود هی‌تو سد که شاه وهمراهانش,س از نوش‌دن 
شراب میوه‌هائی‌مانند! لوزردو آ لومی‌خورد ند تاحر ارت شر اب‌رافرء نشانند ۰ 7ج ۶ . ص 6۵ 


۳ - سفرنامةٌ پی‌چرو دلاوااه .ج ۰۳ صفحات۳۹۸ و ۳۹۹ 


-۱۳- 


ازآن نزديك من و پرژان‌تاده (خلیفة بزرگ کشیذان کرملیت) آمد. ویکی ازجاممالی 
را که دورسفره چیده بودند » برداشت و پرازشراب کرد و بسلام‌تی حاضران »جأس‌نوشید. 
هنگام نوشیدن این .جام وضمی داشت که می توان گفت نه استاده نه‌نشسته ونه خوایده 
بود ! زیرا برای برداشتن جام از روی سفره طرری‌خم شد که خرد رابزحمت روی با ها 
نوتاه توت این از آنکه شاء شراب خورد . برشخدمتان شراب دادنآغاز کردند» 
وچرن سفرء بسیار دراز بود . بپر دسته ازمیهمانان پیشخدمتان خاصی شراب دادند ... 
به خان‌تاتار وهمراهانش حم, که مبهمان شاه بودند , درشاخهای حیوانات شراب:ادند» 
زیرا که تاتاران وازیکان معمولا درشاخ حیوانات شراب می‌نوشند ۰ برای‌خان تاتازدرثاخی 
رصم بااما-های گرانبها .که در یبش روش گذاشته شده ود . شراب ریختند.۱ 

«... بمن ویرژان درجام زرینی شراب دادند که درنظرارل کوچك ودبك‌می- 
تدود ۰ ولی چون از,کپارچه طلای خالص‌ضخم-اخته شده بود » چندان سنگین بودکه 
نگهداشتنش بایکدست بز<هت میبره‌یشد . این جامپا را یا تایه اند :۱ 
ماغُتفریح خاطر گردد . زبرا هرک س که نخستین باردر یکی از ین‌جاء‌ها شراب نوشد چون 
است‌کتو اش | فان ینتم قظماا رای اش از رام انا خن دوع ععدء ویگران 
خواهد شد . پرژان که درینگونه جامهای شاهی شراب نوشده و از سرآن باخبربود » 
آهسته بزبان ایتالیائی مرا ازآن رازآ گاه کرد. بطوربکه جام را ازاول بافوت لازم گر فتم 
ود یبکدست نگهداشتم ونوشیدم . ولی در هماتحال دانتم که پرژان خدمت بزد گی ؛.ن 
هه ای وی کی اوشرا از یی ام۱ گام کرو وباز ور کعر ]ی میگ فنم 
قطماً از دستم می‌افتاد وشراب میربخت... 

«... یکسا بعد حسن‌خان حاکم‌همدان هست شه وازییم آنکه ءباداکاری 
برخلافادب کند » از کنارسفره برخاست . ولی چون نمیئوانست برسرپای استد » چند 
تن ازسرداران دیگر» که کنار سفرء پهلوش‌نشته بودند * نیز برخاستند واورا ازمجلس 
شاه ببررن بردند . لحظه ای بعد خان‌تازار هم ممان سیب از جابرخاست وشاه عباس 
خود ازیکطرف واماءقلی‌خان امیرالاءرای فاری ازسوی دیگربازویت‌راگرفتند و بیردن 
بردند؟ ...» 


۱ - گر تون مود خ بونانی در کناب باز مت ده‌هز ار فر می‌نوید که مردم ۷ 7۵ گو نی (در 
اسیای صغیر ) و تراکیه نیز درشاخ شراب میخوردند . 


۲ - سفرلامة پی درو دلاواله ۰ ج 4 » صفحات ۵ تا ۸۸ 


سگ ات 


شراب و شاه عبای همیشه میکوشید که بادشاهان بزرگگ اروپا؛ هانند 
سیاست امیراطور آ لمان وپادشاهان‌اسیا نی ویاپ, راباخودبرضددوات 
عنمانی متحد سازد , و بدستیاری ایشان دشمن دیرین دولت صفوی را ازیای در آورد . 
همین سیب همیشه باعیسوبانی که درایران بسرمی‌بردند. و کششان ونر ای نار 
دربار پاپ یاسلاطین مسیحی ارودا بایران میم دند » «مهربانی رفتاز مت زاو وخودرا 
دوستداردین عیسی نشان متا : از ماه درعالب تشر بفات مذهبی عمسویان .مانند 
عىد خاج‌شوبان ارامنه وعید میالادمسیح فاسال ۱ خاش هه در توق ی نداعیاد 
رن ومیعءانان مسیحی خود بشرابخواری می‌ندست . حتی یاه ی 
برای ایشان خوراك وشراب مسفرستاد . 

درسال ۱۶۱۷ هحری دراصفهان شید که ءسویان در روز مبلاد مسیح گو کی 
خوك می خورند . پس‌بکروز پیش ازان عید , که مصادف باماه ره‌ضان بود . فرمان 
داداز خو کها ی که‌از گر جستان براش فرستاده ودره کده‌ای‌نزديك اصفهان‌نگمداشتد 
بودند» چند رأس‌برای کشیشان عیسوی اصفهان فرستادند. این‌کارهايةٌ شکابت‌روحانیان 
وعله‌ای اصفهان شد . زبرا که شاه درماه مقدی ره‌ضان بر خالاف‌قوان اسالام رفتار کرده 
بود . ولی‌شاه عبای باآنکه همیشه علمای بزرگگ و روحانیان واقعی رامحترم‌یداشت 
بابشان درکارهای شخصی خود وامور سیاسی‌ایران احازء مداخله واظهار نظر نمداد. 
بهمین سب نیز براعتراضآنان وقعی نگذاشت وفردایآ نروزکاری عجیب تر کرد. 

ی که عید میلادمسیح ونیم ماه رمضان‌سال ۱۶۱۷هجری‌بود, و کشیشان 
عیوی در کلیسای خود تشریفات دینی این عیدرا انجام میدادند , باجمعی از سران 
کشوری و لشکری وچند تن ازعلمای روحانی یکلیسا رفت » و بگفته آنتویود و آوهآ 
کفشن تتوی وسهیو تادگاه استا تور داونرای فان غراف ورونده شیی 
بهانة امتحان شراب تمام کسانی را که همراهش بودنداز کشوری ولشکری وروحانی, 
میور کرد که فتری از ان توشته: یاه امه فش بایشاه اسیای کفع:: 

« وقتی برم رفتی وبحضورباپ رسیدیی» بگ و که من چگونه روز رمضان درحضور 


بت در ار رفمار شاء‌ععای باعیسویان ۰ درفصل خاصی سَفصل سخن خواهیم گفت. 


کار رضا عباسی 
درسال ۱۰۸ زبان منلطنت شاه صة 


ئ 
از کتاب «نغاشیهای رضا عباسی 6 دالنفت ۱ ر ه و سیتوح ۷ 


مقابل صفحهٌ ۲۹۱۸ 


و ۳ 


قاضی ومفتی وسران دوات شراب آوردم و بهمه نوشاندم . باو بگ و که من گرچه 
عیسوی یستم » لایق تقدیر و تمجیدم! ۱ » 


شاه عداس در زمان شاه عناس عرق مسکوی ( روسیه ) هم درایران طالب 
وعرق بسیارداشته است. بهمین‌سبب نیز تساران روسیه هروقت سفیری 


بدر بارابران روانه میکردند» مقداری عرق‌هم برهدادای خود میفزودند. درماه بحجه 
سال۱۰۲۷ هحجری سقبری آزروسته بثر بارشاه عبایآمد» ودرضمن هدابای گونا گونی 
که آورده بود"؛ چندین بارشترعرق م.تاز روسی هم بشاه تقدیم کرد . ولی شاه عبای 
از که ند از زونه ان همه عرق براش فرستاده نود خدمگین شد و گفت : « کوب 
روسها مرا دأئم الخهر تصور کرده‌اند که اشهمه عرق برایم فرستاده آند .» سپس دستور 
داد مقدار کمی ازعرقها را برداشتند ویقیه را برای سفیر روس پی‌فرستادند » وبسفیر 
بیفام داد که : « چون میداند او وهمراهاش دائما عرق می‌خورند ‏ وباین مشروب 
روسی احتیاح فراوان دارند , فقط مقداری ازعرقهائی را که تقدیم -ک ه آست گاه 
داشته وبافی را ,۷ کمال هیل برای‌اودس مدفرستد , که درایران ازین حت درمضةه 


نباشند ۹ 


۱- -فرناه4 7 لو نیودووه] » ص۰۰ 
ِ- شر ح هدایای این صفردر اصل مخصوص هدا.ا خواهد آ۰د ۰ 
۳ -فر تاه پی جر و دلاو اله 22۹ 14 ص ۲۹ 


۲ 


شاه عباس 


گاه شراخراری راقدفن میگرد 

شاه عبای‌همچ:ان که کاه مردم را بشرابخواری برمی‌انگیخت, گاه‌یزمیکساری 
را در سراسر ابران قدغن میکرد , و میخوار ومی‌فروش را بمجازانهای بسیار سخت 
محکوم مبساخت . 

ازان <-اد درماه رمضان سال ۱۰۲۹ هجری» هنگامی که درماز ندران ود , 
شراب خواریرابر تمام سلمانان!برانیممنوع‌ساخت . احکام او راچندین‌روزدر کوچه 
وبازار جارزدند و بصدای کرنا درشهرها اعلان کردند . بموجب فرمان شاه جز ارامنه 
و گرجیان واررپائیان وسایر رعاای غیرمسلمان‌اوه بقية مردم بایستی ازآن پس دست 
از باده کساری باز دارند و لب ازشراب بشویند . علت اصلی این فرمان معلوم نشد. 
ییاونش ری رت که عون او وی اس اهر قرع تاغوس نا 
گشته چنین فرمانی داده است . بعضی هم معتقدبودند که چون سربازان درکارشراب 
زیاده روی میکردند » وتهام مواجب خود را درمیخانها بکار می‌بردند , شرا بخواری‌را 
قدغن کرد. 

فرزمان فاه باات ففت: ار | شف و وهی .ان حون را باق ان قعامله 
کردند . هر کس شراب می خورد » با می فروخت . بفرمان شاه در کمال سختی 
مجازات میشد . شرابخواران را سرب کداخته در کلو میر بختند و شرابفروشان را 
شکم میدریدند . 

سباری ازاعان دولت ودر باریان وزنان بدکار. که عادت بشرابخواری‌داشتند » 
آقاحقی ازنزدیکان وندیمان خاص‌شاه راء که فراهم کنندة مجالس بزموءیاشی‌آوبوده با 
دلاله‌قزی دلقك وی , واسطه کردند که مگ ردو باره شراب راآزادکند . حتی حاضر 


ی( و ۳ 


شدند که یولها ی گزاف‌ی کش کنند. ولی‌شاه راضی‌ند وفرمان خود راباطل نکرد. 
چنانکه اشاره شد.فقط رعابای غیرمسامان مستوانستند درخانه های‌خودشراب 
پنوشند. وبمیهمانان خود نیزشراب دهند, وبهمین سبب نزدسران دولت ودوستداران 
شراب سار عزیز شده بودند . ولی مسلمانانی که در خانهُ ابشان شراب می خورهند » 
ناچار شب رانیز همانجا می‌خفتند. زیرا | گر در کوچه بعسس برمی‌خوردند , واز بوی 
دهان گناهشان فاش میشد. بی‌درنگ کشه مىشدند . 
شاه خودنیزنهانی شراب می‌خورد. وباآنکه بقولی شراب راببهانة بیماری‌خود 
قواعی هه هه مش وا ۱ وا و دس ور تا ساره طاسی رزوی 
چند گیلای‌مینوشيد . برخی از نزدیکان وی هم‌بهمین بهاند اجازه گرفته بودندودرخانه 
پنهانی‌شراب می‌خوردند . درقلمروامامقلی‌خان امیرالامرای فاری نیزء میگساریآزاد 
بو راشقا که شاه ای وا بو ویره عف کشت و کی در تزتاییه وف ۸ 
برا<کامش وقعی نمی‌نهادند وفقط | نجه‌خان می گفت‌اطاعت مسکردند. ولی درولایات 
دیگر مردم ازترس مجازات نام شراب را بز بان‌هم نمی آوردند.؟ 
اما هنم شراب دیری‌نرائید. در روز دوم جمادی‌الا نی‌سال۱۶۳۰ ۰ یعنی هشت 
ماه پس‌از قدغن کردن شرابخواری. شاه عباس نوشیدن آب کو کنار راهم قدغن کرو." 
ولی چون میدانست که ترك چنین عادتی باسانی میسرنیست, بجیران آن شرابخواری 
را دو باره| زادشمرد واجازه داد که « کو کناربان» بجای نوشیدنآب کو کنار » شراب 
نوشند . امانه چندان که مت و سخودشو ند! 
احکام خصوصی اودر شاه عبای گاهی هم شراب را رای اشخاص»ءینی‌حراممیکرد. 
منع یانوشیدن‌شراب ۰ درسال ۱۰۲۷ هجری محمدطاهربیگث از ندیمان‌مخصوص 
خود را ازشرابنوشی محروم ساخت. واو مین سب‌خود کشی کرد. این‌مرد که طرف 
علاقه ومحبت فوق‌العادة شاه بود. روز وشب شراب می‌خورد . بطوربکه اشتپاوسلامت 
وهوش وحوای‌خود را ازدست داده بود . شاه نغست طبسان خاص‌خود را :.عالجة او 
فرستاد » تاگر باشربتها ودواهای مفید ازشرا بخواری بازش دارند . ولی‌پزشکان شاه 


۱- سفرنامة پی‌پترودلاواله ۰ج 6 . صفحات ۱۳۵ ۱۴٩۱‏ 
۲- رجوع کنید بقصل بعد . 


5 


نیز حریفش نشدند واو دختر رز را رها نکرد. سرانجام شاه خشمگین شد وفرمان‌داد 
که هیچکس بپیچ عنوان باوشراب ندهد و نفروشد. سرپیچی ازفرمان شاه عباس‌کاری 
محال بود . محمد طاهر بیگ‌چند روزی بی‌شراب ماند. وچون دستش ازهمه‌جا کوتاء 
شد, شبی از نومیدی‌باچند ضربت خنجرخود رامجروح ساخت . شاه از ین خبرپریشان 
خاطرشد وباز پزشکان خود رابعلاح اومأمور کرد ۰ ولی معالجات ایشان مفیدنفتاد 
و آن باده پرست فداکارجان برسرشراب نهاد ." 

یکبار هم که درسال۱۶۲۹ هحری تخته‌بیگگ بوز باشی استاجلو » از سرداران 
بزرکگ خود را بسفارت مأمور دربارعثمانی کرد باود. ور داد که دراستانبول ازشراب 
نوشی خود داری کند تاهم هوش وحواس‌خود را ازدست ندهد ودرمذا کرات میافتی 
کاملاوشیار وروشن‌بین‌باشد. وهم دربرابر ترکان عثمانی» که درکارشراب افراط نمی 
کردند ۰ بروی ابرانیان را نریزد وشیعیان راشرابخوارو بده‌ست معرفی‌نکند ِ 

گاه نیز برخلاف » ندیمان ونزدیکان را بشرابخواری وادارمرکرد چنانکه 

دراوایل شعبان سال ۱۰۶۵ برای منجم باشی خود جللال‌الدین محمدیزدی صراحی 
وپیاله‌ای‌فر-تادوتوبةٌ اوراشکست. زمانی‌هم بخاطر جوان‌خوبروئی» باآ نکه‌شرابخواری 
راقدغن کرده بود اجازه داد که درمیخانةٌ نجوان شراب‌نوشند و مپرمخصوصی ب رکف 
دست میگساران‌آن میخانه زنند تا از زحمت داروغه وعسی در امان‌باعند ۴ 

گاهی‌هم کهبمناسبتی خوشحال وشاد بود» فرمان‌میدادجار یزنند که همه مردم تا 
سه روز درنوشدن شراب | زادند ۰ نگاه در کوچه و بازار میبگشت وشادی, نشاط مردم 
وا تاعای هشن سموون یر کش باه ان راتس 


1 فر نامه پی در و دلاو اله ۰ ج۳ .ص۲۸۲ 
ات انا ۳ ۰6 ص ۸ 
بِ ۳۹ رجو ع کندد صفحه 0 ۷۲۶ این کتاب. 


۶ - سفر:امةً زرژهنور ۰۴ . 


فصل دهم 
شاه عیاس 


از ترباك وثنبا گو متنفربود 


۱ 
ترباك و کو کنار 


نام افیون باه و کار ,خشخاش ) ۳ که | کنون پنقم بر ناگ معروفست» 
از سه قرن پیش‌ازمیلاده درآ ثار بونانی ورومی دیده میشود. این‌سم کشنده , که زمانی 
فقط داروی دردها وازحملهة تر یاقا ویادزهرها بود . ظاهر ا درفرن اول هحری باحمله 
عرب آز‌صر وعر ستان بابران | مده وازهمان عمد خوردنش؛ تصورا شکه تسکین‌دهنده 
دردها و رو بخش جسم وعلاح سخوابی است 6 متداول گشته است ۱ 

خوردن تر باك از آغاز دولت صفوی, درمبان برانبان بشتر معمول‌شد .سیاری 
از مردم ءمخصوصا شاهزاد گان وسران دولت وسرداران سم اه ودر بار بان »بخوردن‌این 
سم حانکاه معناد بودند » وهر دك مدل سیگار کشان امروزی همشه تربا کدان‌ززین 

۳ 
جواهرنشانی درجب داشتند. 
درین زمان مردم ابران وعثمانی‌معتةد بوده‌اند که تربالك مای فوت و جرات و 
جسارت میشود وبه‌مین سبب سربازان را پیش ازینکه بجنگگ روند . بخوردن تر بالك 
تشویق مک ند ان یه سال‌مقدارز بادی‌تر « ال از خالكعمما نی‌بابر ان وهندفر ستاده‌مشد. 
۱- افیون معرب‌کلمة اویون ۰0100۳ بونانیست که درزبان لائینی‌اوییوم «مری‌زم0» شده 
تلخی و غیرینیش آميخته است کس نخورد نوش‌وشکر با پیون 
رجوع کنید بکتاب هر مز د ناه ۰ تألیفآآقای ابر اهیم بو ر داود » استاددانمند دانشگاه تهران»درفحل 
کو کنار . صفحات ۱۰۷ تا ۱۲۱ . 
۲- شاردن جهانگرد فرانسوی درسفینامة خودمی‌نویسد که درزمان او. _یمنی دردوران‌ساطنت 
شاهء‌عبای دوم وشاه سلیمان هم » مردم ابران تر باك می‌خورده‌اند. واو مك‌تر باداز طلای مماکاری دش د 


به دهنوازخحان نایب لس لطِنة گرجستان‌تقدیم کرده‌است ی ۰ صس۲ ٩‏ 
۳- سفر لامة او لثار پوس چاپ لیدن» صفحات ۸۳۰ وبعدازآن . 


دک 


در زمان شاء طهماسب اول -فوی خوردن ترباك بقدری میان شاه‌زادگان و 
سران دولت رواج داشت که «مدشه مقدار زبادی از آن درانبارهای‌شاهی موجود بود. 
شاه طهماسب در سال ٩٩۳‏ هجری قمری ۰ که شرابفروشی راقدغن کرد ؛ تربا کهای 
سلطنتی‌راهم» که پول زمان نزديك پا نصدتومانارزش داشت, بتصوراینکه‌مباداخوردنش 
ریمض مب تور سوه ادن نت 

بیشترپسران و برادران این پادشاه تربا کی بودند . از آ نجمله یکی‌از بسرانش 
بنام سلیمان میرزا , که دره‌شهدخادم باشی آستانة حضرت‌رضا بود. بهقدری‌تر بالامیخورد 
که شاه اورا مخصوصاٌ بقزوین‌خواند :امگرازتر باكخوردش بازدارد ؛ ولی‌موفق‌نشد... 

پسردوم وجانشینش شاه اسماعیل انی‌هم‌تربا کنی بوده وسرانجام نیزجان‌شیرین 
را باتریاك تلخ معامله کرد . نوشته‌اند که این پادشاه 0 نخود تر با 
خالس‌میخورد. ومقداری قلوئیا هم , که تر کیبی ازبنگ ومواد مخدر دیگر بود بر آن 
7 که‌بسمی کشنده در آ میخته‌بودند, کشتند". 


شاه عباس شاه عماس‌درسالهای اول‌بادشاهی‌خود بادو چدز بدشمنی رخاست 6 
و تربال بکی‌ریش ودیگری ترياك درسال دهم سلطنت خویش‌فرمان 


ریش تراشی عام داد , واین‌حکم چنان بخشونت و سختی اجراشد . که دربسیاری از 
ما نش از ار »عنی‌درسال و * ۱۰ نبز«کارمندان» راک در بارخودر ا«تصفید» 
ون نود . 0 منجم مخصوصش » دزن باره می‌نو سمد: 
.. درمجلس بهشت آئین ن من کورشد که جممی‌ازملازم‌ان خاصة شرءفه‌تربا کی 
اند . چون‌نواب کلب آستان علی‌باتربا کی‌بسیاربداست » بلفظ درربارفرمودند که ازحلازمان 
هر کس تربا کیست باتركتر باك کنند . . بامواحب‌ایام گذشته رابازدهند . من‌تربا کی وبی 
عنررا نگاه‌تمیدارم . این سخن باعت شد کها کثرازتر با گذشتند , حنی جلال‌منجم 


۱- احس او اریخ ۰ تألیف حس‌روملو 7 همچنرن رجوع کنید بصفحهٌ ۲۵۵ ان کتاب وحاشية 
صفحات ۱٩‏ و۱۷ مجلد اول ابن‌تالف . 

- برای‌تفصیل کذته شدن شاه‌اسماعیل دوم رجوع کید ,ص هحات ۲۸ تاه ۳ از جلداول‌این کتاب. 

۳ رجوع کنید بسفحهٌ ۱۱ این کتاب . 


نم کت 


که نوزده ساله تربا کی نود ( ! ) بمچرداین حکم باندگ توجه یادشاهی ترك تر باك کرد» 
امابی آ زار شود .... ۱ ۰ 
درسال۱۰۲۹هجری هم بریکی ازمستوفیان افیونی‌خود » بناما قاعزی زاصفهانی, 
۳ ۱ ۲ : : ‌ 0 
که او ارحه نوس خراسان نود خشم گرفت ودستور داد که باوتر با تذ‌طمتب. تک 
بنجاره ازترس‌شاه ول نکرد 6 و گفت 
2 حضرت شاه که ءرشدوولینعمت هعاست » بلفط ساره قرمود ند ساست‌آفیونی 
همین‌است که افبون باوندهی . تکلیف شما خللاف‌رضای ولنعمت‌است . شاید ارادهخاطر 
اشرف برین نهج بزجروسیاست: بنده تعلق گرفته‌باشد . خلاف رضای‌اشرف نمی‌نمایم. | کر 
پنفی‌نفیس ترحم فرمایند قبها » والا سرمبارك بسلامت باشد ... ۴ > 
ساول وضع‌ناهنجاراووسخنان تملق | میزش و شاه رسانید »و بخشمله‌شد. 
بااینهمه درزمان شاه عباس‌نيزخوردن تریالبسیار رائج بود » و بهترین‌تریا کها 
از ناحبهٌ لنجان اصفهان بدست می‌آمد . یکی از همراهان سفیر انگلیی که دراواخر 
دادشاهی شاه عباس تاو آن فم , هی نو سد : 
2... تر بالگ را که سره خشخاش است ۰ تقرساً درایران همه مردم می‌خور ند. 
هیجکی‌یست که! نرابکارنبرد. همه تربا کیان معتقدند که‌از آن قوت‌میگیر ند ومی گویشد 
که بیماری صرع راشفامی‌بخشد . ولی‌بیشترترباكرابرای تقوبت قوای جنسی‌بکارمی‌بر ند » 
و باين امرعلاقةٌ فراوان دارند. چایاران ابرانی نز همگی ترباك میخورند ۰ وهمجنان 
خواب | لوده می سنند وراه مسیار ند » دون اینکه هپ‌خد جچه می کنند ۰ واشخاصی را که 
هی ستند بشناسند ...۴ > 
ولی‌ظاهر ا مردان‌سشتراززنان بخوردن تر بالمعتاد بوده اند. ۳ قرو گر 
که درزمان شاه صفی 6 چا نشمن‌شاه عماس 6 باترآن هه اشنت ۰ هی نو سدد: 
2 استعمان افیون‌با تریاك خبلی‌متداول است . از آن‌حبهائی ببزد کی‌نخود 


میسازند وروزی دو:اسه‌عدد می‌خورند . برخی ازمعتادان نیز هردفءه تتشی ازاشی وم تر «ا2 


۱- تاریخ‌عیاسی 
۳۳ او ار جه .ینعی دفتری که جسابهای برا کنده رادرآن می نوشتداند . 
۳- عالم آرا . ص۰۷۱ - خلدبر ین ن.خه خطی 


>- سفرناهه توماس‌هر برت » ص۳۸۹ - -فرنامة شاردن ۰ ج۲ . س ۳۰ 


۷۵ 


بکارمیبر ند. کسالی‌هم‌هستند که دوروز بکبار دوسه حب یرای کیف بردن‌بدهان‌می‌اندازند. 
ازین حبها درتمام ابران 4 توا درا شتهان بسیار ساخته میشود ... زنان معمولاتر با 
نمی خورند » مگربرای خودکشی ۰ واسوده‌شدن ازدست مردان بدرفتار ! .... ۱ > 
کشیدن ترباك , یعنی دود کردن‌آن » در زمان شاه عبای اول هنوز در ابران 
معمول نموده ودرتار بخهای زمان او ازین عادت زشت خبری نیست . 
محمدطاهر نصر آ بادی درتذ کره خود انواع مکیفات را چنین نام می برد : 
حب جدوار , سفوف , خشت دربهشت , حب عنبرین , حب‌افیون و ءحلول کو کنار . 
سپس در بارةٌ خو یشتن می‌توسد : 
اه ازحب رفیهی دل رفی‌منزل را ازمرتبة رفعت نازل میساختم . 
وزمانی از خشت در بهشت ۰ ممر دخول هوش وا گاهی رامدود میکردم . گاهی از 
سفوق خاك در دیده اعتبار میربختم » وزمانی از حب‌جدوار بیش از پیش بخاطر تخم 
سودامیکاشتم 
برای ایشکه طرزفکر وانشای شاءران و لوسند کان تریا کی زمان شاه عبای 
نیز برخوانند گان روشن شود شرحی را که‌تقی‌الدان مجمدبن‌سعدالدین‌اوحدی,داعر 
ونویسندءتن کر عرفات عاشقین , در احوال خود نوشته است , درینجانقلی کنم 
اینمرد که گذشته‌از ترباك بنگث هم میخورده و بپمین سبب‌شاه عباس او رابنگی‌شاعر 


» وگاهی از بحب عفبرین ۰ مشام دماغ را بوی‌ناك داشتم ....» ۴ 


۴ 
لقب داده نوده اترحم هی نو سدد : 


4 سفرنامة اولثاریوس . چاپ پاریس ص ۵۷ , وچاپ لیدن » ص ۸۳۰ و ۸۳۱ 

۲- ذ کرة نصر آبادی » ص 564 

۳- جدوار .که بزبان بونانی ماترپوس نام داشته " ربشة گیاهی‌بو.ه است بنفش‌رنگ , که 
هم ازچین وهم‌ازهند بابران‌میآورده‌اند . ولی‌چینی آن بهتر بوده‌است. از صف درم تانیم مثقال آ ترامی- 
خورده‌اند ودرای زهر بوده وبفارسیآنرا ماه‌فرقیی میگفته‌اند . 

سوق بادویةٌ ترم کوبیده که خشك بادست دردهان ریزند ؛ گفته میثدء که گاه نیزاز اجزای 
مختلف تر کیب مبکرده‌اند 

حب عبرین و حب ماه‌پروین نیزبمعنی حب‌جدوار بوده‌است .-«رجوع کنید به بحر الجواهر 
تألیف محمدان یوسف‌هروی . 

4 - رجوع کنید سفحات ۳۸ و ۳۹ این کتاب . 


ی ۱5۳5 


درف حال وظهور احوال :مدا زتعر یف ضن» بر خمیاز» کشان‌اسر ان 

و کنخ باقتعان باه احرار ۰ سرمستان جام توحید » ۳۷ بردازان نها تعدر ند رده 
نوشان فاشتکا سخن » تازه رسید کان‌عرصه گاه کهن. مین ۰رهن که وس خال وش گذیبت 
احوال رافم اءن‌مقال دره خورشد معانی ۰ تقی‌الدین محمد رن سهد لد بن محمد ا لحسیتی- 
الاوحدی الدقاقی البلیانی ثم‌الصفاهانی ۰ درجمیم مراتب , خاصه حسب ولادت و نشوو نما 
خالی ازغرات حالی نست؟ .... > 

عادت‌ناسند دانک توفیتن کو کناردم. رده نود.دوست خشخاش 
را مثل‌چای دم میکردند ومی نوشیدند . درشهراصفیان وسایر 
شپر‌ها کو کنارخانه های سار وجود داخت ۲ تاور نیه جهانگرد معروف فراند-وی 6 


کو کنار 


در وصف کو کناریان درسفر نامه خود می نو سد 
چون داخل آنجا میشوند. بیحوصله ومثئل‌مرده بیجانند. اماهمینکه «ویاسه فتجان‌توشیدتد 
پرحرف و بی میشوند » وباهم بنزاع برمیخیزند . سپ سآهستهآهسته بصلح میگرایند 
وشروع بسخنان بیمعنی وخنده های بیجامی کنند . وبحرکاتی می پردازند که گوئی نجا 
حلقة دبواتگانست 6 
شاه عباس درروزدوم حمادی‌التانی‌سال ۱۰۳۰ هحجری » نوشدن آب کو کنارراهم 
قدغن کرد. بفرمان او در کوچه وبازار اصفهان جارزدند که هر کس بعداز آن آب 
کو کنار .نوشد , کشته خواهد شد. زیرا ازهشت ماه پیش از آن که شاه شرابخواری 
را قدغن کرده نود » شرابخواران تسش وا سر بازان :۰ بآ کو کنار توحه بافتد و 
معتاد شده بودند» وبشاه خبر دادند که سر بازاش‌بسبب نوشیدنآن بیحال وتنآسان 
ودر امورنظامی سعللاقه وسهل ان‌کارشده‌اند 5 
فرمان اوبسرعت اجراشد و در تمام کو کنارخانه ها ظرفها واسداب خصوص 
ایشکار را شکستند . ازان پس هر که‌آب کو کتار نوشید » وهر ک که فروخت بی 
ملاحظه کفته سشت. ولی‌شاه چون دربافت که تر [* چشن عادقی با سا نی‌صورت ذیر نیست» 
بجبران آن شرا بخوادیرا, که هشت ماه پیش ممنوع کرده نود » قنازه اراد کرد ۳ 
۱- تذ کر عرفات عافقیی ۰ نسخةٌ خطی کتابذانهٌ ملی ملك. 
۲- ترجمه سفرنامهُ تاور لیه .س ٩:۳‏ 
ک سفر ناه بی جر و دلاو اله ۰ ج»ص ۲۹۹ 


٩‏ ۷۱۷ تم 


ی ۱ 
ولی این‌عادت ثایسند مترو لك نشد ۰ ویس ازشاه عماأس دو باره رونق کرفت »ودر 
زمان شاه عبای دوم » چنانکه تاورنیه در سفرنامهٌ خود وشته و در صفحهٌ 


ح ال 
کردم :۰ نوشدن کو کنار دم کرده رواج‌کامل داعا: اسزت. 


ِ بکی‌از کو کناریان زمان شادعدای مالاهخفی ر ختی شاعر بوده, که ی اه امامقای‌خان 
ببگلرییگی فاری ۰ ب-رمی‌برده‌است ۰ لصر آبادی درتذ کرة خود می‌نوسد : 
« ... یک وکنار معتاد بود . هنگام جوش کیفیت وخمار کمال نمك را داشت . ازندمای مجلس امام‌قلیخان 
حاکم فارس‌بود. سه‌پایةٌ طلالی جبت ک و کناراو ساخته درمیان مجلس میگذا2تند وملادر کمال لطف و نمك می نشست 
وخان از شوخیبای اومحظوظ بود . چون حقیرجته بود وضعیف و ک وکنار هم علاوء‌آن شده . روزی خان ازروی 
مزاح باومیگوی د که بواسطة مداومت ک و کنار ازوجود تو هیچ پاقی نمانده . او درجواب میگوی د که از تأثی رک و کنار 


یت » هکس که کاب می نویبسد. در صدران می نویسد که مخی ما نای. منم که با ای-قدر دعای بد پاقایم کر ده 
ابستادهام 1 «*- 


تلیان دور زمان شاه‌عاس - : 


تصو بر ذشمی کماندار 
از کتاب ده ار مان اه 9۱۱۲۵ ی 
جات ۳ ۱2 ۳ (وب» 


مقابل‌صفاحه ۲۱ 


۲ 
تنبا گو وتوتون 


کشیدن‌توتون وتنبا کوهم. که پس‌از کشف‌قارة امریکا ظاهربوسیلشودا کران 
پرتالی‌وهندی» از بندرهای جئوب بابران آمده بوده دردورة صفوی بسیارمتداول گشت 

برخی‌ازمحققان معتقدند که نبا کو درسال ۹۹۵ هجری بابران آمده‌است. ولی 
چون‌ازشاعری بنام اهلی‌شیرازی, که ظاهرا درسال ۹4۲ هجری در گذشته» مك رباعی 
در وصف قلبان نقل کرده اند ۰ معلوم میشود که کشبدن توتون و تنبا کو درنیمة اول 
فرن دهم » یعنی ,فاصله دس از دست اندازی برتفالیان بخلیج ارس و سواحل و 
جزایر جنوب ( درسال۱۳٩‏ «جری قمری )» درابران »تداول شده بوده است . رباعی 
اهلی شبرازی اینست : 

۱- رجوع کذید بکتاب هرمز و نامه ۰ تألیف آقای ابراهیم‌پورداوی استاد دانشگاه » صفحات 
۲ و ۷۲۱۳ 

۲ - کتاب حدالق المعا لی تألیف عبد الر حمن خان‌شاعر ۰ که در سال ۱۷۹۱ هجری قری در 
هندوستان نوشته شده » چپلوهشت شمراز چهارده شاعردر وصف تنبا کو وقلیان نقل کرده که رباعی 
اهلی‌دیر ازی نیز از آ نجمله است . اینرباعی رانیزازپاقر لام آودده : 


پاقر چله‌ی چو نافه آهو کو چون فاخته آاچندز نم کو کو کو 
در محثر اگر آنش دوزخ‌ینم فریاد بر آورم که نبا کو کو؟ 


این‌شعر نیز از مالب تبریزی ( تولد اودر حدود سال ۱۰۱۰ ومر کش‌در۱۰۸۱هجری قمری ) 
در وف فلیان است:: 


قاءان ز دودمان و جود آشکار شد ع از ستارط دناله دار شد 
0 بر م 


نقلاز هرمز د نامه ۰ص ۲۱۹ 


ی کل 


قلیان زلب آویهره ور میگردد پی‌دردهن او نیشکرهمیگردد 
بر گرد رخ آودودتنبا ؟ونیست ابر یست کب ر گرد مر میگردد.۱ 


ری تبقه او کی ظاهر | درسالهای اولفرن بازدهم درا بر انمتداول شده است. 
بعلوری که از تواریخ وسفرنامه های زمان شاه عباس برمیآبد . کشیدن قلیان 
وچیق در آغازساطنت وی چندان رو نق و رواج نداشته واز اواسط دادشاهی او مع‌مول 
۱۳/۱ 
شاه عباس ازدوو شاه‌عدای از دود قلیان وچپق بسیار متنفر بود . درسال ۱۶۲۹ 
چپق‌متنش‌بود.. حجری قمری ورالدینم<مدجه‌انگیر (شا. سلیم) پادشاه هند. 
یکی ازامیران بزرگ‌خوس ننام‌میرزا برخورداد خان. ملقب بهخانءالم را بسفارت 
بدربار ابران فرستاد . این‌سفیر بکشیدن چیق معتاد بود. وهمیشه چیق طلائی بطول 
دوقدم و بقطر انگشت کوچك دست » که بحقهٌ زرین کوچکیببزد گی يك تخم مرغ 
می دبوست , همراه داشت . 
شاه عبای سفیرجم‌انگیررابا کرمی ومپربانی بسیار پذیرفت , ودوسال درایران 
حتاف وباخودآزشهری بشهردیگر برد وازوپذبرائیپای شاهانه کرد .از آ ن‌جمله 
درشب ۲۷مامرجب سال ۱۰۲۸ اورا باسفیران‌اسیانی وانگلیسوع:هانی بخانة امامقلی‌خان 
بیگلر بیگی‌فارس, که درمحلةٌ عبا آ باداصف‌ان نزديك خرابات بوده برد.در آ نجاچون 
تابستان بود » میزبان شاه وهمراهانش را بربام خانه پذیرائی کرد . 
سفیرهند پیایی چپقمی کشید ودود بدبوی سیاها نرا بسروچشم‌شاه واطرافیان 
میدمید . شاه عبای همیشه ازچیق کذ,دن او در عذاب نود , اما بحکم ادب چزی 
نمی گفت ۰ قنا | تک تاراحتی حاضران را نزمشاهده میکرد » بروی خود نمینآ ورد 
تک مت که سقه نی نمی زر یرم شام وق سفن سای که دز 
آن مجلس کناراونشته بود » کرد وبتر کی پرسید کهآ با دراسپانی هم چپق کشیدن 
متداولست ؟ سفیر که منظور او را ازین سئوال دریافته بود » درجواب گفت که اینکار 
۱- اهلی‌شیر ازی ۰ چنانکه‌در تحفه ساهی تالنف سام‌میر ز ای صفوی ۰ از پسران شاءاسمعیل‌اول 
دیده میشود . درسال ۹4۲ هجری در گذشته است . 


۲- دریاره این سفیردر فصل ر فتار شاه‌عباس باسفیر آن‌بیگا نه ۰ مفصلتر سخن‌خواهیم گفت 1 


در کشور اوجزمیان سرخ پوستان امریکا وسیامان افر بةائیمرسوم نیست . شاه زیر 
جواب خنده بلندی کرد وچندبار دست بر پیشانی زد , وبرای اینکه از شردود چوق 
سقر هند خلاص‌شود 6 سهاندای ازحابرخاحت و وی کت تام رفت و راهن عمامه 
امامقلی‌خان‌را ازسرش برداشت نا تنیواعا بام روی و ار رس ود اقا وخوایدد ۳ 
ضمناً به اسفندیاریگ‌ائیس دستور داد که عمامهٌاو را به امامقلی‌خان دهد . 
سس از چنّد د 42 امامقلی‌خان ,هر مان باه نرد سفیراسیانی رفت و ماو ی ۱ 
«اعلیحضرت مبل دار تد تفیگ بت نی 5 در اسیا نا کوزه نا چیه مه 
همینکه سفیراسوانی جوات نجسه‌من 1 تکرار کرد شاء که درهءان موقع وی 
نام باز گشته‌بود. باتمام حضار بقهقمه مد بد ند. ولی هر هند» جون بر سم در ارصفوی 
ابنسخنان‌«مه جر اکن کفتشده ود » <مزی در ننافت و همحنان بکار چیق کشی 
ادامه داد 
مخالفت شاه عباس شاه عىای باتنبا کو وقلیان‌هم سخت مخالف دود » وسعی‌فراوان 
باتابا کو وفلیان کرد که مر این عادت نادستد تازه ر از ابران براندازد 0 
ولی موفق‌نشد . دراواخر پادشاهی او کشیدن قلیان وچهق بقدری مرسوم شده بود که 
اعبان وسران دولت‌حتی‌درسواری قرو کردهن هم قلبان همر اه می بردند» وهمحمال.- 
سواره هی کشیدند ۱ قلیان کشیدن کم کم میان سادر مردم هم رائج شد . درمیع‌مانیب 
ها اول چیزی که بش میهمان هگا نز قلبان بود. درمدارس ومحافل عامی علم 
و فا و قلبان ز برلب داشتا درماه رمضان هنگام افطار بیش از هر جنز روزه را 
بادود قلیان میگشودند . 
کوزءٌ قلبان بحند صورت ساخمه هنشف : شش ای ۰ 3 ۳ . ازجوزهندی با 
ار گیل , و کدوثی, که ازیوست نوعی کدومیساختند. قلیان کشیدن غالبا بانوشیدن 


۱- سفرنامةٌ دن‌گارسا ۰ ص ۳۱۱ وصفحات ۳۲۸۳۲۷ - سفرنامةٌ پی‌یتر ودلاو اله. ح ۶.ص 
۰ و ۳۸۱- این جپانگرد تار یج دءوت شاه رادرخانة امامقلی‌خان درشب شنمهه شمبان.ال ۱۰۲۸ 5 


(۲۷ ژوبهٌ ۱۱۱۹ میلادی ) نوشته است . 


۸ 


سم 


بوه نیز همراه بود . تنبا کو را از بغداد و کردستان و ءرأق ءرب می‌آوردند » و در 
اصفهان دکان‌های تنبا کو فروشی از کیسه های توتون وتنبا کوانباشته بود . تنبا کوئی 
که بواسطةٌ تجار انگلیسی از ارویا بایران وارد میشده از نبا کوهای دیکرعرغوب- 
تر مود وا ثرا تنبا کوی انلس مخواندند و این تنبا کورا تحار ۳ از اىاات 
ویرجینیا درامریکای شمالی میا ورد ند قزر ا توا تافو در گیلان و کردستان 
کاشنّد مدشد 

نوشته اند که شاه عمای مکروز که جمعی از سران کشور در مجلسی ءیهمان 
وی بودند , دستورداد تا همه سرقلدان هارابایپن خشك و کوبده اسب «چاق» کردند 
وبرای سرداران ومیهه‌انانی که قلیان می کشیدند. به‌جلس آوردند سپسروبایشان کرد 
و گفت :" سینید که این تنبا کو چطورست . آنرا وزیر همدان برای من فرستاده و 
مدعست که مر دن تا دو تناس ِ" 

همه اشدند وتعررف کردند و عشلقه و ز پرخمدان فید کفتته: ایام شامرو به.- 
هورچی باشی کرد و گفت: « یل دارم عقيدة خود را بی‌تعارف بگوئی .» قورچی‌باشی 
گفت : «سرمقدس قلهٌ عالم که از هزار کل خوش وتراست . » شاه نظری تحقبر 
براو افٌکند کی « مرده‌دوی چسزی راسرد که نمتوان ا وت تفه پدا ور 

عاقست ند ردان تیا کو وتوتون را قدغن کرد . در سیب آین کارنوشته اند 
هنگامی که در سال ۱۰۲۷ هحری قمری خلیل باشا سردار عممانی را یداو 
مواجب بکالةٌ سربازان‌را یکجا برداخت » وچون شنید که سربازان هرچه دارند 
خرف فان توتون وتتشسا کو یی کمتد ۰ انکار را قدغن کرد ۲ بحکم او ان کش 
چیق می کشید بینی ولبانش را می‌بریدند . درهمان ابام چون شنید تاجری که ازین 
حکم ببخبر بوده. باچند بارتنبا کوباردو آمد» است, فرمان داد او رابابارهای‌تنبا کویش 


: ۲1 ۲ ۳ 
«ررتوده هیزمی افکندند واتش زدند 


۱ سفرنامةٌ اولناریوس ۰ ص ۵۷۷ - توجمهٌ سفرنامةٌ تاور نیه " ص ۸٩۱‏ 
۲ سفرنامه داردن . < ۲ ۰ص ۳۰۷ 
۳ سفر نامه او #ار یوس ۰ ج ٩‏ ص ۱۲۱ -- چند سال بعد درروسیه نیز(درسالع۱۰هجری 


« بقیه حلشه در صفحه بعد ۰ 


درعهد صفو به 


از مهمفر زامة «شها ردن» 


مقابل صفحة ۳۸۰ 


۲ 


+کی‌ازمردم انگلتان که درسال ۱۶۴٩‏ ۰ دوسال پیتی ازمر کک شاه عدای بایر ان 
[ِ است » می‌نو سد: 
2... هنگام‌ورود مابقزوین‌چمل بارشتر :نبا کونیزواردشد. مالکان آن‌نمیدانستند 
که‌شاه ورودتنبا کورا قدغن کرده‌است. زبرا اوهردال سه چهارمرتبه چیزی راقدغن‌میکند 
با میجاز دمارد ۰ محمد علی لیکك وزسر ۱ صاحبان تنبا کورا بسختی‌تنبیه کرد. برخی 
رادماغ وبعضی را کوش بر بدند ومحمولات آن‌چهل شتررادرچاهی ریشتندو آش‌زدند .بطوری 
که دوشب تمام هوای شهریبوی تنبا کوآ لوده‌بود ۰ ۳ > 
تویسندء جام‌جهان‌نمای‌عباسی آدرین باره می‌نو دسد : 
«.... یش از آنکه نواب همایون‌شاهی‌بجپت ترفیه حال خلابق منع‌از کشیدن 
تنبا کو فرمودند » یکی از اصحاب فطنت که نزدففیر بمباحثهٌ قانون اشتغال داشت » ابن 


ریاعی کنت 1 بیع 
تنبا کو چیست آفت برك امید گلخن به‌از ان گلو که‌این‌دود کشید 
ازتنبا کو نقع توان داشت مان ازدود اگر خانه توان کرد سپید . 


بااشهمه پس‌ازم رکه شاه عدای نازدیگر کشدن توئون وتتبا کو رواح گرفت 
و سباری آزمردم ابران‌باین عادت , که هنوز هم بافیست , گرفتار شد ند . حمی درهمان 
زمانی که شاه‌عبای کشیدن‌تنبا کوراقدغن کرده‌بود. دردستگاه ام امقلی‌خان‌امدر الامرای 
وارس قلیان م‌کش,دند ۱ نصر آ بای درتذ کرءٌ خود درشرح حال م<مدقلی‌سلیم نهر انی 
شاعر می نو سد : 
«.. ازراه شیراز روانة حندشد. میر زااب و الحسن ٩(‏ )اورا بخدمت‌امامقلیخان 
برد . بااشکه تنبا کو قرق بود " خان فرمود که از برای اوقلبانآوردند .آن‌قلیان‌چینی 
وبزرگ جله‌بود. سلیما فرمود که در خانه‌بکد‌خدای ماند همه‌چیز . چرن‌خان فری 
جته بوده ازین حرف آزرده شد وت شین باونگرد 6 
معا مقعا یش : 
ف‌ری )فروش‌تنبا کووعرق راقدغن کر دند ۰ وفروشنده و کشندء] ترا به‌جازاتهای سخت محکوم‌ساختند. 
همجنین کشیدن چیق درسال ۱۰:۳ هحجری ازطارف سلطان‌مر ادخان چهارم , درخال عثمانی بفتوای 
روحانیان ترك قدغن‌شدوهزاران تن‌ازمردم عثمانی جان‌خود رافدای نوتونو تنبا کو کردند. (هرمز د نامه؛ 
صفحات ۱۹۷ ۱۹۸) 
ات رجوع کنید صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۶ این کتاب ۱ 
۲ سفرنامة توماس‌هر برت ۰ ص ۳۱۹ 
۳ رجوع کنید صفحة ۱:۷ این کتاب 


ء- :ذ ره «صر آبادی ص ۲۲۸ 


۳ 


رواح توتون وتنبا کودرزمان شاه صفی وشاه عباس دوم و بعداز آن‌روز بروز بیشتر 
شد » وبا | نکه‌این‌بادشاهان نیزم کرر کشیدن تنبا کووتوتون راقدغن کردند,نتوانستند 
مردم آبران را از بنکار باز دارند , وسرانجام خود نیز اسیرقلیان وچيق‌شدند. 
صاثب تبریزی شاءرمعروف. که ازعاشقان تنبا کوبوده » در بار ترگمیخواری 
وقلیانی شدن خود غزلی‌ساخته که مطلع ۱ شت : 
شستم لب بیاله ز آب شراب تلخ کردم بدود تلخ قناعت زآب‌تلخ 
ومی‌نو سد : 
« ... روزهاست که این سودازدهآ ف بنش » واين سیاهنامةٌ فلمروبینش» گردن 
طاقت از خطجام ودامن‌رغبت ازشرب مدام کشیده » درحلقةٌ سلسله‌موبان وداثرٌ سوختگان 
تنباکو درآءده , مینای می رابطاق نسران گذاشته ودبدم ساغررا نمك فراموشی انباشته . 
وم ماه قفا کنوید ور و از کل راز نظریقافن قلان 
فنات کرده .... » 


فصل‌د‌هم 


دقر جات شاه باس 


۱ 


آشبازی وچرافان 
شاه عراس هروقت که ازلشکر کشی وجنگ ومملکتداری فراغتی می‌بافت ؛ دل 
شفر بحات گونا گون خوش مبکرد. چراغان و آتشبازی وشکاروچو کان بازی وقیق- 
اندازی‌را بسیاردوست‌میداشت تماشای‌جنگ کاووقوج وشترو کر کبازی وجنگ‌شاهین 
وعقاب وحقه‌بازی و بندبازی » ازجملةٌ تفر یحات اوبود . گاه بماهیگیری می‌پرداخت 
و گاه درمراسم عید آب پاشان شر کت میکرد . گاه نیز بقهوه خانهای شهرمیرفت و 
باشاران واهل ادب بگفتگو می‌نهست . 
بآ تشبازی و چراغان عللاقةٌ او بچراغان و آتشبازی چندان بود که هر گاه بیکی از 
علاقة بسیارداشت شهرهای بزرگ ایران میرفت. یاازسفریبپابتخت بازمی گشت. 
فرمان مىداد شهررا چراغان کنند » ووسائل | :شمازی فراهم | ور ند .اینگونه‌تشر ::ات 
انا مجندیرن شب عوام ی اف وقامتغرعب بتهاته‌ ای سماضای بجر اغان ضرف رت 
شب سفیران بیگانه را بتماشا دعوت میکرد . شب دیگر بازنان حرم بگردش می- 
برداخت » شب سوم گروهی ازسرداران وسران دولت را باخود بتماشا می برد. 
هنگام ورودبشهر یز دستور میداد که چندین‌هزارسر باز پیادهبالباسهای رنگا- 
رتنگی وشمشیر و تفنگگ ازدوسوی راه دردوصف قرار کرند . ادن عده را غالا از مردم 
شهر ودهکد های اطراف جمع میکردند » وپس‌ازپایان تشریفات ورودشاه ۰ برسر کار 
خود میفرستادند . مکی ازمماصران شاه عباس در بارة پذیرائی مردم اصفهان او » در 
سال۹۵۸ هجری قمری » شرحی نوشته که مضمونش اینست : 
«... درسال ۹۹۸ که ازشیراز باصفهان باز کشت ۰ عردم اصفوان ازآمدن 
اواظپارسرور وشادی بسبار کردند وشهررا ,دین‌شادی آئندتند . ساحت‌میدانها و بازارها 


رامسطح کر دند ۰ و دیوارها وستفها رانقش و نگارها وتصار «ر چین و فر نآ راستند ۰ در 


۳۳ 7 


اطراف میدان با چوب دزختان‌س‌ووچنار ۰ گلدنها وافلاك متحردوار. که همه برنگهای 
مختلف‌مزین بود » ترتیب دادند وشمه‌ها وچراغهای بسیار برآن درختان وفلکه‌های چوبن 
نصب کردند . هنگام ب ازافروختن آ نهمه دمم وچراغ ومشعل ساحت میدان چون‌سیهر 
برین‌پرستاره ميشد . ءوشك بازان نادره‌کار نیز فضای میدان‌را بانواع صذعت . ازهیا کل 
جانوران و موشکهای گونا کونآراستند . . . . وقتی که شمعها وچراغها روشن مبشدآن 
موشکها را تش میزدند » وجپانرا چون کور هنگران برازشرارهای, نگارنگ مساختند. 
این چراغان و آتش بازی نزديك یکماء دوام یافت » وشاه عبای‌شب و روز درآن مجلس 
بهشت افروز بمیگاری وعیش وکامرانی مشفول‌بود ... ودرآن روزها بسواریو گوی‌بازی 
وقیق‌اندازی میگنذرانید ...۰ ۱ > 


نوسنده دیگ از معاصران اونیز دربار ترتیب ورودشاه بشهر اصفهان در سال 


۲ می‌نو سد : 


«.... شاه عباس پیش‌ازآنکه ازقزوین باصفهان ررد ۰ به الپان‌بیتگگ بساول 
دستور فرستاد که پانزده هزار پیاده از اصنهان وتوابع جمم کند . که هرهزار نفرملبی 
بلونی از لبای باثند , وتمامی بابراق از شمشیر وتفنگ و کمان » باتیر دستهای خدنگ 
وسپرهای ملون آسمانی رن مجتمم شوند, تا درروز وزود او از وولت آبان تااهر, که 
درحدود سه فرش یز دوروبه صف زده باستند. 

« الپان بیکك برحسب فرمان دراندك زمانی پانزده هزارپیاده بایراق مناسب . 
بموجب دستورآ ماده کرد ؛ ودرارل‌ماه ربیم‌الاول سال ۱۰۰۲ شاءوهمراهان ازقزوین‌ح ر کت 
کردند ... وروز هشتم ماه بدولت] باد رسدند... آن‌پانزدهزارتن ازآ نجا تردوصف ابتاده 
بودند. ولی ازانفاق بد » باران بسیار-ختی‌فروبارید ومردم وسربازان رامتفرق کرد» ونقشة 
شاه بر‌هم‌خورد . اماهمینکه مر دم بشپررسد‌ند , هواروشن‌شد . 

« شاء چون‌بشهرآمد فرمان‌داد کهآ نمده همه درباغ نقش‌جهان گردا ند . 
وخودباجمعیازخاصان پیاده گردمیدان کشت وببام‌مدرسة خواجه ماك‌ستو نی (مستوفی؛) 
که دربرابرباغ نقش‌جهان‌است. رفت وازا نجا وضع‌یاد گان راتماشا کرد. سیس‌دستوردادتا 
همه باد گان تفنگها رایروبیکبارخالی کنند. پانزده‌هزارتفنگ یکمرتبه‌خالی‌شد » بطوری 
که هوا تاريك گشت و مردم تماشاچی از تاریکی بکد گررا کم کردند , واننکارتاسه‌نوت 
تکرارشد . 


2 پس آزآن شاه امر کرد مقداری مبوه بمأم بر دند ۰ وازآنسا ندست خودمنوه 


۱ - روضاالصفویه؛ نسخاخطی 


۲۸۷ 


برسر مردم ربخت . مردم هجوم بردند و از جهت تبمن رتبرك ( ! ) آزهم «یربودند » 
دای خی وی بو 6۳ 
همین نویسنده با دربارةٌ ورود آو بشهر اصفهان , درسال ۱۶*6 می‌تویسد: 
... شامعیای‌درسال ۱۰۰۵ از قزوین باصفهان دفت ۰ و بازبرحسب دستور او 
پانزده هزار پیاده اراصنهان وتوابع , ماناد تطنزواردستان ونائن وغیره. گرفتند ... واز 
دولتآباد تا دروازه توقچی صف بتدد .... امرا و اشراف‌هم پیشکشهای فراوان تقدیم 
کردند. درمیدان نقش‌جپان | تشبازی مفصل‌شد. که مخارجآن بدوهز اروسیصد تومان‌رسید» 
ومخارح بانزده هزارپیاده نیز. که هرنفررا گذشته ازیراق ولبای يك‌توم‌ان‌نقد داده‌بودند» 
درحدود ست هزارتومان شد ...۱ > 
مورخ‌دیگری هم دربار آئین‌بندی وچراغانی که بامرشاه درسال ۱*۰۳ درشهر 
قزوین شد » می‌نویسد : شاه عباس به المان بیک بساول صحبت" قاجار دستور داد که 
مردم را بحراغان کردن میدان سعادت آباد وادار کند . بفرمان او دکانپای اطراف 
میدان رامیان امرا و ارکان دولت و بوزباشیان و قورچیان و ملازمان در گاه شاهی 
و مردم شهر واردو بازار تقسیم کردند, وحکم شد که هر کس دکان خود را دوازده 
ذرع پیش آورد و باچوب بتها وستونها چهارطاقی بسازدو بر آن‌چراغها وفانوسها بیاویزده 
چنانکه برهردکانی بیش‌ازهزار چراغ وفانوسآو بخته شود .۲ 
درشبهای چراغان . گاه بفرمان شاه عباسآتشبازان مناظرمیدان‌جنگگ رام .سم 
مب کردند» ودرضمن] تشبازیتفنگ و توپ‌نیز بکار می‌بردند. جالال‌الدین محمد منجم‌باشی 
شاه عباس درتعر بف چراغان و آتشبازی‌مفصلی که در آواخرماه شعبان۱۰۱ دراصف‌هان 
شده بوده اسستت , هی‌نو سد : 
...۲ تشبازان کارهای‌نمابان کردند. چهارقلعه‌ساختندوجنگه] تشبازانه‌در گرفت» 
وازمقوا منتاری ساختند . الفرض] تشبازئی کرده شد که چشم بدنده ندیده‌بود» وازتویهائی 
که ازرومی وفرنگی کرفته بودند .... هفتصدتوپ ازجملةٌ آنها , که بزرگ وقیمتی و نام 


۱- نقاوةالاثار ۰ لسخةً خطی . 

۲- یاول صحبت کسی‌بود که سقیران‌ومیهمانان‌دیگرشا.رابحضو او راهنمائی میکرد. ومقامش 
زبردستايشيك آفاسی بود . (رجوع کنید بقست‌ضمائم‌این کتاب ) 

۳-عالم آر ۰۱ ص ۳۱ 


رت ۳۹ 


قاصره برآن مت ود » بر گردند» و بای گلوله 2 نمد > و « له » گذاعنند وچند 
عدد راتس دادند . طرفه صحبتی شد ودرو پنجره ع‌ارات‌اطراف آزهم پاشید .... > 
کش درشرح اتشازی وچراغانی که شاه ءباسدرسال ۰ ۰ ۰۷۱ مت ا تن 
ولی‌محمدخان تا تار باصفهان» ار تمب داده دود هی نو سد: 
2... آنشبازان گرم دست آتش فعل‌بعضی اسباب آتش‌بازی درفیل بزد کی از 
فیلان یادشاهی:عبیه کرده بودند . درحین آتش دادن وتوپ انداختن ازآن کوه‌بیکر آتش 
حوی ها حرکات عجیتب وحمله‌های مپیب مشاهده کشت ۷ ۰ 
بی‌یتر ود لاو اله حهانگرد ایتالبائی , که خود چندین بار در قزو تن و اصفهان 
شاهد ایت‌کونه چراغانها و آتشازبها نوده ات1 می نو س.د ِ 

«... وقتی که شاه‌عبای فرمان چراغان کردن میدهد» تمام کسبه و توانکران 
شهر ناچار باء بردر واطراف خانه ها ودک نهایخودچراغهای فراوان بگذارند . حتی شهری 
که شاه فرمان چراغان و آتشبازی برایش صادرکند . مبلغ کزافی نیز بکسی که حامل 
چشن فرمانست بعنوان»رد کانی تقدیم سکن ! درشب چراغان روی تمام دیوارها و ناه‌ها 
می چینند » وب ی آآنکه‌برای جلو گیری ازباددور چراغها کاغذهای‌بنفش» باچیزی‌شببه آن, 
چنانکه درشهررم مرسومست ۰ بپیچند ,آنواراروشن‌می کنند . حتی چراغهارا بی‌ترتیب و 
نظم‌و بدون آ نکه نقشه وصورت معینی‌داشه باشد درهم و برهم» فرارم:‌هند. ولیبا اننهمه 
جون تمام دبوارهای اطراف مبدان کد خیلی قرو گنشق ۰ از بالا تاز بر روشن مشود خالی 
ازتماشا نست .. ۲ »> 

در ماه رحجب سال ۱۰۲۸ هحری ,که شاه عای ازماز ندران وقزو ن باصفهان 
باز کشت , دستور داد که بمتاست ورودش مىدان بزرگی نقش‌جمان وبازارهاو کوی.. 
های اطراف! نرا چراغان ۳۹ بی‌بتر ود لاو اله دربارة این چراغان می‌نو سد : 

سس" روز که (سوم رجب ۸) که شانزدهم‌ماه‌ژو ئن(۱۱۹ ۱میلادی) 
بود , پش‌ازسه روز توقف دریکی ازباغهای‌چهارباغ . نهانی وارد شهر شد؟ » 

۳۹ عالم آرا ۰ صص فاد 

۳ سفرنامه ٍ هر ودلاو اله ۰ج » ص ۲۳۵ 

۳ شامعباس می‌خواست روزینجشنبةٌ ۲۹ جمادی‌الثانی باتشریغات‌مخصوص سلطنتی‌وارداصفهان 
شود » ولی‌منجم مخصوصش مللاجلال گفت که ورود او بپایتخت تاسه‌روز دیگر صلاح نیست . بهمین 
شنت شاه سه روز درخارج شهر سر برد وبعدازآن حم نهانی داخل ش پرشد 22 در بارهعقسدهشاهعبای 
باحکام نجومی‌درفصلخاصی‌سخن‌خواهیم گفت . 
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بطوری که مردم ازورودش! گاه نشدند ۰ واین نخستین دفعه‌ای بود که اویدین صورت از 
سفر بیاسَخت وارد هنشد .... و تک چون چر اغها و لها وسایر لوازم‌کارچراغان مهیا 
شده‌بود , شاه دستور داد که نها راروشن کنند. وتمام عردان بااسلحد از کوچپائی که بته 
نبود» نزد وی روند . ولی زنان دردکانها وبازارها بمانند. زرا که اره.خواهد بانو ان‌حرم 
خودرا شماشای چراغان برد ... 

« ... محوطهٌ چراغان , که راههای ورود با نجا را آازهرسو با دیوارهائی‌سته 
بودند. مشتمل‌بودبرمیدان نقشی جهان . بامیدان بزرک‌شهر. باتمام خانه ها وسردرها و 
کویها و بازارهای اطراف این میدان . وهمچنین بازار تجار ابربثم و بازارهای کفاشان 
وعطارانو بازار قیصر به ,که بازارست رگ مخصوص فروش‌ماهوت ویا. چه‌های سگرن 
و سکه‌خانه . که درآ نجا بول سکه میزنند . وکارواندرای ثله؛یتکگ خزانه دارشاه. که 
محل‌کارهای مربوط باوست؛ وکاروانرای کوچك دبگری که بمحلةٌ یلك معروفت . 
زیراکه می‌کز ععاملات سودا گران ومردم گیلان است . 

<... تمام دکانهائی که درین محوطهةٌ بزرگت واقم‌شده . بابسیاری دکانهاید. گر 
که خارجازاین‌محوطه بود. میان کسبه وتجارمختلفی که اجذای‌خرد رادرآ نجامیفروختند. 
تق-یم شده بود » تاچراغان کنند: بکسانی که سرمایه‌کافی برای اینکار نداشتند . ازخزانة 
شاهی وجهلازم‌قرض داده میشد. دک تهای‌کاروان‌رای لله‌بیکک راهم , که در بهترین محلات 
*هر واقع شده‌است. بثروتمند ترین‌سودا گران سپرده بودند . ده دکان‌این کاروانسرابارامنة 
جلقا . یکی به آ لکاندر ا-تو ندولی ۱ تاجروننزی . که در همانروزها باصفهان 
آمده بود , ويك دکان برئیس با کنسول تجارط رابوزانی, که معمولا مردم‌توانگری‌هستند. 
داده شده بود . این‌اشخاص برقابت بکد گر دکانهای خودرا بانواع تابلوها و ظروف طلا و 
تقره ویارچه های گرانبهای زریقت . وهرچه بد-تشان رسده بود .زشت داده‌بودند - 
برسردر واطراف پنجره های تمام خانه هائی که درمحوطهٌ چراغان بود » وبرتمام طاقنماهائی 
که ازچوب بدین مناسبت ساخته وبکاغذهای سرخ وسفید وزرورقآراسته شده‌بود ۰ مشعلها 
وچراغهای فراوان گذاشته‌بودند ... چراغپا ومشعلمها بوشیده ومحفوظ نبود . و کوچد و 


بازاررا از هرسوروشن مساخت؟ ۳ 


یکی‌ازانواع چراغانهای زمان شاء عباس هم‌چراغان بام بوده است که‌جزئیات 
آن معلوم نیست. وظاهراً گذشته از کوچه‌ها و بازارها . برروی بامهای شهر نیزچراغ 
مب‌گذاشتهاند از | نحمله بکبار درهفتم ربیع‌الاخرسال۰۵ ۱۰ هحدری ویکدار دردهم 
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۲- سفرنامة پی‌چرودلاواله ج 4 صفحات ۳۳۰ تا ۳۳۳ 
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ماه صفرسال۲۲ ۱۰ درشهر کاشان چراغان بازار وبام , ودر۲ جمادی الاول همین‌سال 
در اصفهان چراغان بام کرده اند ِ 
۰ ۱ ۰ ۲ 7 
یخی از همراعان برادران شرلی , که در سال ۱۰۰۷ بایران آمدند , در بارهٌ 
چراغان بام درشهر وزه ین می‌ نو سی : 
<2... شاه درساعت ده شب کس فرستاد ومارا بحضور خواست ۳ یمیدان شپر که 
جای زببایت رفتیم . شاء با جممی ازسرداران وملازمان خود درآنجا بود . چراغها و 
مشعلهای بیار ازهر-و برافروخته بودند ... شاه مارا بالای مناری برد تا ازآنجا چراغان 
را تماشا کنیم . بسبارتماذائی بود . بربام همهُ خاندها بیشتر ازستار کان‌آسمان چراغ چید. 
بودند ... یی ] تفبازی ءفصلی کردند که بوسیله بکی ازاتباع عتمانی تر تیب داده شده بود. 
ی بود که جندین ادها درهوا باهم می‌جن گند ۳ درمیان میدان زد زرحوص بزدکی 
بود که ازدرون‌آن چیزهائی شبیه بءاهی نزدبك ده دوازده متربیرون می‌جستند وازدهان 
۳ وقتی شاه دره‌از ند ران با گلان نود دسمور »مداد کنار در باجد 9 رورخاه 
یا در با راچراغان کنند. درس ال ۰۰۷ ۱ که درمشمدسر( با بلسر ) بود کذار در باراچر اغان 
کردند » ودرسال ۱۰۲۱ که بمازندران رفته بود » بفرمان او دور استخر بارگرو شده 
/ بابل) واطراف رودخانةٌ مشهد سر( بابلسر) » ومای فرحآباد چراغان شد . ( در 
شب‌چهارم ر بیع‌الاول) 
| گرشاه هوس چراغان مسکرد ۰ برای اوماههای سال‌بکسان بود » وبا آنکه 
۰ 5 ۴ .. 1 2 
در شدپای‌حشن وچراغان بمردم از ادی‌کامل داده هسش لب ,و بازار مبخواری وعیاشی‌رواج 
میگرفت . گاه درماههای مقدس «ثل محرم وصفر ورمضان دستور بر یا کردن جثن 
وچراغان مدداد ۰ چنانکه درماه ءحرم سال۸ ۱۰۱ چشن کرد ۰ وظاهر | ادن امرمابة 
۱- تار یخ‌عباسی و زبدةالتواریح ملا کمال . 
۳۹ ازسغر نامة رورژ منوار بنگ » چاپ لندن‌دره۲ ۱۸ ۵ . - دربارء بر ادر ان شر لی وهمرامان 
ابشان درفصل سیاست‌خار جی شاءعبای مفصلتر سخن‌خواهيم گفت . 
۳- سفر نامه دن‌گار میا .ص ۲۹۱ 


-۲4۱- 


ناخرسندی‌روحانیان شد. ولی‌هیجکس بارای مخالفت بارآی اونداشت .فةطشیخ‌برهاء - 
الدین محملب عاملی تاخر سندی‌خود راهورت ماده تار یخی که برای این حشن وچراغانی 
در دوکلمةٌ علی‌ببخشد , بیدا کرده نود » ظاهرساخت ! 
۱۸ الدن-. ۵ حمل منجم در ین باره هی تو سد ۳ 
2... روزدوازدهم محرم (سال ۱۰۱۸) ابتدای جشن وچراغان باغ نقش جهان 
نمو دند » و بازده شانه روژاین صحنت نود » وقلم عفو برسررجرائم‌اهل عالم کشیدند. و ناوجود 
قرب بیکهزار جلالی۱ بی سروپای مست درآن باغ» يك کس بلند بکسی حرف نمیزد. 
۷ ۰« 
بطوری که د ان رو ند دی خانه ها و 
دکانها باصاحبان] نها بود » وچون غالباً اینگونه تشر یفات چندینشبا نروزدوام می‌بافت. 
کار برمر دم دشوار میشد وز بان بشکات می گشودند ۳ چنانکه وقتی اصفهان رافرمان 
شاه آ دوه فسته چراغان کرده بو دند ۰ وشاه مدتپا اجازه گشودن تداد ۰ سرانجام‌مردم 
کاس بتتگگ آ مدند , اما کسی جرأت شکات نداشت . اتفاقا روزیحسن لیکث از شاعران 
هزلگوی 6 که شاه عبای او را سک لوند لقب کرده نود در ضمن تماشای چراغان 
شوخبهای مکرر کرد. شاه باو 5 گفت : «سکگ مکررشد » مسق آوتتن و این داد : «آری» 
ولی نه چندان که آئین بندی وچراغان شما ! » شاه مقصود او را دریافت و فرمان داد 
کت ۳۲ 
چراغان را بر‌چجدند . 
شاه عباس بچراغان و آئین بندی بقدری علاقه داشت که ا کر در آن عیب و 
نقصی همد ید » ماموران سول ر سختی‌مجازات منکرد ۳ ممّالا درماه ربیع‌الاخرسال 
۸ که مردم کاشان بسبب ورود او شهر را چراغان کرده بودند » چون‌جشن زا 
۱ جلالیان دسته‌ایازاتباع دولت عثمانی‌بودند که مدتها باآن‌دولت مخالفت کردند» ودرچندین 
جنگ مرداران تر لد راشکست های سخت دادند » ولی‌عاقت مغلوب‌شدند 3 ودرسال۱۰۱۹هجری بایران 
پناه ‏ وردند ۰ شاه‌عدای اسان رایمهربانی بدیرفت وسران آنقوم راچندی دراصفهان مهمان کرد - برای 
شرح حال این‌طابفه رجوع کنید به عاام آر ای‌عباسی ۰ صفحات ۳۹ تا 0۹۷ 
۲- تذ کرة لصر آبادی » ص 4۳۱ - همچنین رجوع کنید صفحةهء ازین کتاب 
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برخللاف گذشته ۳ نظم و ترتیب دیثد » ازمیر زا ابوطالب‌خان وزیر ستت درستد . اما 
ور در نتوانست جواب‌کافی‌دهد , وسخنانی کفت که شاه راخثمگین‌ساخت . پس فرمان 
داد بت‌دندان وز در را کندند» واز وزارت معزولش کرد ۰ ولی روز ِ# او را خلعت 


داد وبکار وزارت باز کردانید .۲ 


۳۹ تار بخ‌عبا ی 


۲ 


شکار وماد, گیری 
چنانکه پش ازین اشاره کردیم , شکار نیز از جملهٌ تفریحات و سر گرمیهای 
شاه عداس‌بوده است. این‌دادشاه گذشته ازشکاره‌ای کوچکی که درضمن سفرهام‌کرد 
همه سال چندین شکار بزرگ ترتیب میداد , وهر دفعه در شکار گاهی که خود معین 
کرده بود چندین روز بشکار مشفول میشد . 
شکار جر *ه ی از که شاه بشکار گاه رسد » فرمان او چندین هزار تس 
از مردم شهرها و دهکد های نزديك » برای جر که کردن و 
راندن حدوانات شکاری درین‌کار شی وت میک ردند. درشکارهای جر که چون‌حانوران 
سباراژ اطراف بنخجیر گاه رانده میشدند , حیوانات فراوان ژده مسشد » بطوری که 
گاه عدد نها از بست هزار مبگذعت ۱ 
درسال ۱۶۱۱ هحری هنگامی که دمشمد رفته بود» هوای شکار کرد ودستور د 
"ده نمام رعاء‌ای ولایات طوس وقوچان وندا وابدورد ودشت خاوران وسرخس وجام و 
خواف وباخرز وتربت ونیشابور » براندن ورماندن جانوران وحشی مشفول شوند » و 
همه را دردشت اوچ‌تپه . که مدان سرخس وجام واقءست » گردآورند. ماموران خاص 
شاه بهر ولات رفتند وفرمان مخصوص او را د.بارء این شکار شاهانه بحکام رساتدند . 
شاه درفرمان خود مخصوصاً نوشته بود که <ا کم هرولایت‌باید تمام مردم آ نجا را بکار 
راندن جانوران مجبورسازد. وهیحکس را ازینکار معاف نکند. رعایای بیجاره مدت 
«کماه براندن و گردآوردن حروانات شکاریمشغول بودند» وسرانجام مقدار کثیری‌از 
انواع جانوران را دردشت اوچ تهه جمع کردند » واطراف آنرا فرا گرفتند . مساحت 
این دشت درحدود یکفرسنگ مرب بود » ودر اطرافآن رءایای ولابات مختلف » در 
هفت صف دایره واربرماندن ودنبال کردن حبوانات مامور بودند . ازجانب‌شاه حکم 


سوه 


شده بود که! گر جانوری ازم‌یان جر که بطرفی‌متوجه گردد وموفق «فر ارشود » کسانی 
را که در آ نجا اتف راندن حیوانات بوده اند » سختی محجازات کنند . 
پس‌از آن در روز معین باجممیازنزد,کان وندیمان شراب خورد و بشکار مشفول 
شد . سیاری از جانوران را کشتند. وچون از کشتن فرسوده شدند » دسة ای را« داغ 
بند کی » زدند ورها کردند . سپس خود ازشکار گاه ببرون آ مد وهمراهان را درشکار 
اقی واناتا ای گذاخت . درین شکار گاه نزديك سی ودوهزار شکار کرد مده ود؛ 
که از آ نمیان درحدود بیست هزار حیوان ازنوعآ هو وغزال وبز کوهی و امثال آنها . 
وششهز ار کرک وروباه وخوك و گراز وجانوران وحشی دیگر کشته شد » وششپز ار 
آهو وغزار رانیز داغ‌زدند و آزاد کردند ." 
بی‌بترودلاوالد "ه خود در سال ۱۰۷۲۷ هجری شاهد یکی از شکارهای ج رکه 
شاه عبای درفروز کوه مازندران بوده است. مقدمات‌آن راچتین توصیف می کند : 
د .... شاه این جلکه را برای شکار معين کرده بود ؛ و برای اشکه از تمام 
دره هار کوههای اطراف‌جانوران وحشی راباً نجا برانند » ازنواحی‌مختلف‌مازندران چندین 
هزار مرد راماموراینکار ساخته بود. زیرا دره‌شرق‌زمین رعایا کارسگمبای‌شکاری 
را انجام»یدهند (!) . همجنین برای آنکه حیوانات نتوانند از دشت شکار گاه فراتر 
روند » دستور داده‌بود که از کوهی بکوه دیگر » درمیان دره باشاخه های درختان برچین 
بلندی ساخته بودند ۰ بطوری که دست مرد اسب سوار نیز ببالایآن نمیرسید . بعلاوه 
کردا کرد دامنةٌ کوهپای اطراف ابن‌جلگه هم دامهائی ازطناب کشیده بودند . که‌بتبر- 
ای بلند سته شده بود , چنانکه هیچ جانوری نمیتوانست از رویآ نها بجهد. 
«... من خبردارم که ازفرحآباد مازندران سیصد بارطناب برای اینکارفر-تاده 
بودند ۰ اما چون شکارگاه وسعت بسیارندارد. همهٌانها بکارنرفت ... شاه قرارست درمیان 
این دشت باشمشیر وتیربکارهشفول شود , با چنانکه ازقديم مرسوءست بعضی ازجانو ان 
شکاری را زنده بگیرد , تااگوشواری که نام او بانشان دیگری برآن منفوشت » د رگوش 
آنها کنند و آزاد سازند . بسیار اتفاق افتاده است که شکارچیان جانورانی گرفته اند که 
کو:وارها اززمان شاه طهماسب وشاه اسمعیل وپادشاهانی پیش ازیشان » بگوش‌داهتهند. 
بعتی ازدست چند پادشاه گذشند بوده‌اند ! ۴ ...> 
۱- روفةااصفویه ۰ نسخةً خطی . 


۲ سفر نامه وی دتر و دلاواله 6 ۹ ۳ , صفقحات ۶۱۳ ۱1+ 


۷66 
سیس دای نگ داز د. دار همین شکار هی‌نو تسف : 
<... روزشنیه دوم ماه ژون ۱۸۱۸ میلادی (۸ جمادی الثانی ۱۰۲۷ هجری) 
کمی بعداز ناهارشکار آغازشد . چند هزارمرد دوبدوبا چماقهائی که دردست داشتند. فرباد 
کنان شکارهارا رم »یدادند » و کرد وخاکی برپا کرده‌بودند ... اما شکارزبادی جمع نشد 
وشاء چون عدم جاتوران را قابل ندید » مارا خبرنکرد وخودبا زنان حرهش بشکارمشفول 
شد . ولی‌شنیدم که شکار گیلان بسیارخوب وحیوانات شکاری چندان بوده‌است که ازهشت 
:| ده هزارآ هو ویز کوهی و کوزن وگراز وخری وجانوران دیگر کشته اندا ...> 
جان مردم را فدای کون شکارهای‌جر که:ءردم بنعازه‌ای کماموزراندن شکار 
شکار میکرد میشدند سیب ور اج‌فر وان میرسید,و گاه ببیاری‌از بشان‌ازسرما 
و رف وباران تلف میشدند . یکی ازمعاصرانش می‌تویسد : 
«.. درسال ۱۰۰۰ هجری شام دراصفهان فرمان داد که اهالی لول وقصبات از 
اطراف جانوران شکاری را برانند » ودرموضع سیاه چال جمم سازند . برحسب حکم 
اوخلق بیارازشهر وتواحی ببرون | مدنه . وجانور بیشمار ازاطراف راندند . ولی بواسطةً 
سرمای بسیارسخت‌جمم کذیری از بشان‌تلف‌شدند وشاه چون بشکار گاه‌رسید واجادمر دگان 
زا قفت با تفه واشهصری کر یه برع 
ودیگری دربار شکار گر ازی که شاءعباس دراه ج-ادی‌الاول سال ۱۰۷۸هجری 
ربتک رانکوه گیلان ترتیب داده نود » نوشته است که : 
«... حکم شد که امرا ووزرا واصول و اعیان و کلاتران وسپهالاران الکای 
کیلانات باهجوم عام ... حاضرشوند . ازديك سی هزار کس از بیه پس ر بیه پیش . 
درآن محل» که زمستان شدید وبرودت هوا وسرها «مثزلةهٌ سد سدید بود ؛ حاضر شدند 
(برای راندن حیواات). شاه عبای باتغاق خان‌خانان ۴ , درجنگل رانکوه شکاردلیسند 
کرد وازجانوران » مثل کاو کوهی وخوله وخرس ویلنکك وسایرحیوانات وحشی‌آن مقدار 
صید شد که محاسب وهم وقیای از تعدادان بعجزمعترف گردید . ودرآن ثکارگاه عرض 


-٩‏ سفرنامةٌ پی‌یترودلاواله ۰ج۳» ص6۳۰ 

۲- تقاوة الاثار ۰ نسخه خطی ۰ 

۳ رجوع کنید بحاشيةٌ صفحة ۱۲۸ همین کتاب . 

- مقصود خان‌عالم سقیر لور الدین محمد جها گر بادشاه هندوستانست . .- رجوع کنیدصفحة 
۷۱۳۹ همین کتاب 


-۵ 


کردند که دوهزاروهفتصد نفرآ دم ازمومنان وه‌سلمانان ازصدمت سرما وبرودت هوا هلال 
شده اند . شاه عدای‌آن را وقعی ننپادا ...> 
شکار میانکاله شاه عبای برای شکار جر که بیشتر بگیلان و مازندران و 
کر کان وخراسان » وبرای شکار برند گان باطراف اصفپان 
وکشان, مثل لنجان و نطنز میرفت . یکی از شکار گاههای مخصوص وی شده حزيرء 
مرانکاله ار بود . این‌شبه جز یره که ازسه طرف بدربا منتهی مسشد » برای 
شکار جر کد بسار ءناسب بود . مورخان زمان طول هانکاله را درحدود ده فرسنگ 
وعرضش را ازنیم تايك فرسنگگ نوشته اند . شاه عباس کرد درین شبد جزبره شکار 
حر که کرد : ور یاه درسالهای۱۰۰۷ و ۱۰۱۷ و۱۰۲۸ هجری درآ نجا شکارهای 
بزرکه ترئیب داد که گاه بیش ازیکهفته دوام می‌بافت . هنگام شکار پیاد کان سهاء 
ابا ان شرومس رام هی زا رها توران وی هی منت و شام م هت آهاش 
اتفنگ وتبر وندزه وشمشیر بثکارمی در داختند ..گاه حبوایات ازصدای تفنگ وتاخت 
وتاز وفرباد شکارچیان چنان بیمناك ميشدند که خود را بدربا می‌افکندند » تابشنااز 
خطر بگریزند . ولی‌چون ختکی نزديك نبوده برخی در آب میسردند وبرخی دبکر 
ناچار باز می 0 
شاه عباس درتمراندازی ؛ چنانکه دیش‌آزین نز گفته ام ِ سبارمپارت داشت 
وتیرش کمتر خطا میکرد . ممجم مخصوصش مالاجلال می‌نوبسد که درشکار گاه‌میانکاله 
درسال ۰۰۷ ۱هجری»* ۱۷ کاو کوهی,*۵ روباه.۰٩‏ کربة. وحشی» پلنگ‌ومقدارز بادی 
خول بدست خوو شکار کرد » ودرهمانجا در ساز ۱*۱۷ بنجاه وهفت کا و کوهی, ٩0‏ 


خولك, ۳ پلنگ, 4 شفغال ۵ورو باه واه کر وحشی ۰ 


۱- تار و گیلان , تألیف عبد الفتاح‌فوهنی ۰ص ۱۵۱ و ۱۵۸ 

۲- عالم‌آرا ص ۹۹۵ 

۳ رجوع کنید بعفحات ۱۱۳۱۱۲ این کتاب . 

5 ملاحلال در جای دیگر از تار بخ‌عیاسی ءیگوید که شاه‌عای درحرالی فوچان هفت کراز 
و بازده خوك ماده بدست خود کشت وهربك را بيك تیرانداخت . (درریبم الاول سال ۱۰۱۱هجری) 


«بقیه درحاشية صفحة بمد » 


یلک منار "کله 


که در زم‌ان صفو به 


از س حانوران شکاری مناخدد بود ند 
از کتاب سفرنامة « شاردن » 
مقا بل رفح ۲۹ 


- ۲۷ 


-م 


پی‌بتر ودلاواله جهانگرد ایتالبائی می‌نوسد : دراصفهان مذاری هست که آنرا 
منار کله می‌نامند . وازکلةٌ بزهای کوهی , که شاه بایکی از منسوبان او درءك روز 
زده‌است» اه 
حیوانات‌شکاری "شاه عبای‌پس از آنکه‌ازشکارخسته‌ميشده گاه برای اینکه نسل 
رامیبخشید . حروانات‌برنیفتد» و گاهبعنوان‌ترحم» باتقلید ازپیشینیان» باقی 
جانوران‌شکاریامی بخشیدورهامیکر د. درین گوند موارد حیوانات از ادشده رایابداغ 
مخصوص‌شاهی نشان‌می کر دند. داچنا که بیش از ین اشاره شد. کوشو اری بنام شاه‌باعلامتی 
دیگر بگوش‌می آو بختند . جانورانی که بدین‌صورت بخشیده ميشدند, تا پایان زند گی 
درامان‌بودند , وا گر کسی | نهاراشکارمی کرد کشته‌میشد . یکی ازسفیران ارویائی که 
درشکار حر که سال ۱*۱۱ درخراسان باشاه همراه بوده است » می‌تودند : 
«... شاه روزی فرمان شکارجر که داد .۲هوان فراوان ازاطراف گرد وردند. 
سپس همه را بمپراوداغ زدند و آزادکردند » و امر کرد که اگر کی شکاری زا با داغ 
اوبتبرزند . کشته خواهد شد؟ ...> 
مورخ چاپاوی دیگر در وصف شکار جر که او درسال ۱*۰۷ هجری, درچمن 
رادکان گر گان, میگوبد : 
« ... جانوران شکاری چرن خودرا اسیردام د دند » ازچیارطرف باشارة علهم 
غیب ای ءجز ویدار گی بجانب شاهسوار هم رکه شکارده بدند » ودرمکانی که او عنان 
کشیده‌بود . هجومآوردند. وبردور آن سروربزانو درآمدند (!) وایچون شکاربان را مانند 
رمة گوسفندان برخود ءحیط دید» تمام‌آن وحشیان راء که قریب دوسه هزاربودند » ازدام 
حلقدآ زاد گردانید ودمتورداد که کسی بصیدا نها تپردازد۴ ...> 


بفية باور قی‌صفعهة بیش : 


مولف عالم آر) نیز می‌نورسد : 
« ... راقم‌حروف درصیدگاء درملازمت ارف‌بود . ملاحظه کرد که حضرت‌اعلی ده پانرده خوك بزرگدقوی 
هیکل . که هريك برمثال گاوی بودند . بنوك ناوك دلدوز شکار فرمودند . در آنروز تهور و مردانگی از 
تحضرت مشاهده شد که خردخرده پین انگشت تجسر بدندان 7ه«جب گزید . » ( درسال ۱۰۰۴ هجری ) 


بت عالم آر اء ص۳۳۹ 


ج؟. ص ۳۷۷ 
۲ - نفرنامه 7 و لیودوگوه] » ص۱۲۲ 
۳ - خلدبرین ۰ نسخهٌ خطی 


۷ 


در آغازمحرم سال۱*۱۷هجری» که دره‌ا نکاله بشکارجر که وس گرم نود نا گهان 
زلزاد ای‌روی داد » بطوری که اجاد جانوران کشته سر کت ذر آغد . صفی‌میر زا 
پسر شاه عبای » چون دبد که شکم کاو کوهی مرده ای می‌جنبد . بپدر گفت که این 
کاوا ستن است , کوساله زنده درشکمش حر کت می کند . شاه عباس که زلزله را 
احسای کرده بود , بخنده گفت : «سرخوك هم حر کت می کند , لابد بچه خ و کی‌در 
آنست !بابا ‏ این ژلزله است !۱ 
شکارزتگول از شکارهائی که شاه عباس دوست میداشت » یکی نیز شکار 
زنگول » با کار خولك تون که نشتر در گیلان و ماز ندران 
صورت میگرفت . ترتیب این شکارآن بود که کرد کرد دشتی وسیم دبواری‌چوبین 
می کشیدند » ودرانتهای‌آن چند محل وسیم سرپوشيده » بشکل‌قفس با چوب می- 
ساختند که درآ نها باین دشت محصور باز هیشد . سپس‌هم چنانکه در شکار جر که 
معمول بود » جمعیتی ازمردم ورعایا خو کها و کرازهای وحشی‌را ازجنگلهای اطراف 
نتروان. آن مخوطه و فشنتها هر آندیت .ناه باخر یف ای کفبه یی دار ععر وف بو 
بشکار کردن و کشتن‌خو کها می‌پرداختند . جلال الدین حمدمنجم باشی شاه عباس‌در 
وفایع‌سال ۱۶۱۲ هی نو دسد : 
« ... دردوازدهم ذبحجه شکار زنگول نمودند ... درین زتگول چون درخانه 
(چوبی) کشودند , خوکی ببرونآمد » وطالشی بی‌آالت حرب دو کوش خولك کرفت و از 
جانبن گیرودار بسارشد , تا خولك بزیرطااشس درآمد وبخنجرآن خوله را کشت ...» 
شاه عباس هر وقت که بگملان میرفت » بشکار زنگول می پرداخت و کاء نز 
هبهه‌انان سکانه خود را شماشای این‌شکار می‌برد . 


شکار شاه عماس بشکار درندگان نزعشق سدار داش ص.د طور 
برندگان دمشم بوسبلهٌ باز های شکاری صورت می گرفت . همه سال 


حکام ولابات ازهر جا بازهای شکاری فراوان برایاومیفرستادند . گاه نیزفرستاد گان 
مخصوصش از کشورهایگانه, هانند روسته وتر کستان, بازهای شکاری‌حله وچايك 
بابران‌می آوردند ۰ 


۱- تاریخ‌عباسی . 


۷9 


شاه عبای درمدل لنجان اسفهان محل مخصوصی برای صید و شکار پر ند کان 
ساخته‌بود . درماه شعبان سال ۱۶۱۷ هجری. که بقصد شکار باين ناحیه رفته بود . 
بقطمه‌زمینی‌رسید که بسیارسبزی خرم وپر آب‌بود. و از کنار آن‌نهر آب‌بزر گی‌میگذشت. 
قفر تقو زان ان وهوائی, مانند فاز واردك وکلنک وسار و کنوقن و کتخفاک موز تا 
بسیار دیده میشد . پس دستور داد که درمیان‌آنزمدن عمارتی‌دوطبقد بااطاغها وابوان- 
های ز سا بنا کردند ۱ فا ان در باچدای بزرگی ساخمند تا در باچه کومهای, 
که دیوارهای کاشی تس کف وان امس ی آن کومه عاقر ارق» فرقیت 
دادند . درمیان دریاچه نیزجزبر؛ کوچکی بصورت مربع »ستطیل ساختند , که بایلی 
بساحل مر بوط میشد, وچون پل را برمیداشتند , دیگر کسی بدانجزیره نمیتوانت 
رفت . اطراف درباجد راهم‌بانواع گاهای سوسن وهمشد بهاروثب ان را 
و تفت یز ۱ فا کت ب بو نجه‌کامتند که‌همیشد سبز باشد. کرد اند نجه زار ندز از هر سو 
چنارها نشاندند » و دورچذارها خندقی عمیق کندند » تاجانوران وحشی بآن ءحوطه 
-وعمارت داخل قواننت شد.. گروخندق نزن کاشتند که چون سر کروه خوددیو ار 
دسگر شود . 

از | نیس‌همه سال شاه برای شکار بر ند کان باین مکان مبرفت و آ نرا و مة - 
سکث علی نام داده بود. درا نجا هميشه انواع غذاها وشروبها ولوازم زند کی »ازفرش 
وخوابگاه ووسائل روشنائی واهءثال آ نهاء فراهم بود ؛ وبهمین سبب نیزییکی ازشاعران 
تاریخ نای‌آن را در حملهٌ کو مةبر نعمت‌سک‌علی بیدا کرد ۳ 


ذوقی نام شاعری ۳ نر این قعاءه راسرود 3 


شاه عبای آنکه درهن‌گام حسد شبر 1 فتر اك او تس 
صید گاهی ساخت درملك عراق صید گاهی کاسمانرا و کیت 
صد کاهی آنجنان تا ساخته صبدازشادی‌نمی گذجد بپوست 


۰ از جماه کوم؛ بر نعمت سگ‌عای بحر وف‌انجد عدد ۱۶۰۲۳ بدست میآ ید ۳ وه‌ملوم میشو ده 


شکار کاه شاهی درسال ۱۰۲۳ از هر جهت برای بذیرائی اوآ ماده‌بوده‌است. 


رص دت 


شاه نجاچون کمین‌سازد.صید همچوجان‌درقالب ومی‌درسدوست 
گفت ذوقی از بی‌تار بخ آن صیدگاه پادشاه صید دوست 
5 ۱۰۹۷ 


و تور ی درتاریج ان گفت :و شه‌عیش شاه تاریج است. 
۱۱۷ 

شاه عباس دریکی ازین شکارهای« کومه » یکصد و چهارکلنگ , ۱۸۰ اروك و 
کلاغ (!) وهوبره و*۱۷ مرغابی گرفت ." 

بازئ ند بکی‌از بازهای شکاری شاه عباس‌بازی‌بود معروف به بازلوند, 

۱ واین‌بازراظ هرآسبب‌جلدیوچالا کیش بدین نام‌میخو انده گت 
شاه این باز بی بالگ چابك را ازسایر بازان عزیز نرمیداشت . ولی اتفاقاً درسال ۱۰۰۱ 
هجری , هنگامی که از اصفهان بقزوین میرفت » بازلوند درنزدیکی قسبُنطنز مرد و 
شاه بسبب‌علاقه فراوانی که‌باین بازداشت» فرمان دادتابرفراز کوه برجی‌سا د کار آن.نا 
کردند » واین بر حکه هنوز هم آثاری ازآن باقست به قیربازلو ند معروفست. 

یکی از معاصران شاه عبای تفصبل هردن بازاوند راچنن نقل‌م یکند : 

2 ... نواب‌کاه‌یاب ازمنصف بهمن ماه جلالی (۱۰۰۱ هجری) بتائید لابزالی 
ازدارالملطنهٌ اصفهان رابت نهشت بجانب اردستان برافراشت» و دو روز درآن بلده اقامت 
فرمود . از آنجا شکار کنان سایة عبوربرقصبةٌ نطنزانداخت,» ودرحین وصول درائنای اشتغال 
بامی‌شکار بازی که پادشاه سرافرازبآن باز کمال‌توجه راداشت » وازوضم‌جلدی وسبکیروازی 
اویغات مشعوف بود . وتطرترست وحمابت برحال اومی گماشت... واین ماز ازسایربازها 
ممتازبود ۰ بحیثیتی چند وبا کمال‌چستیوچالاکی‌موسوم بود به با زلو ند . 

اتفاقاً درهنگام شکار» که کیکی چندگرفته قصد دیگری کرد » کيك ببچاره 
ازبیم چنگال بازس‌اسیمه حال‌خودرا بچاهی انداخت » وباز ازغابت حمیت متعاقب کبك 
بجاه رفت ۰ و کبك را درمیانآب کرفت . لیکن بازرا درآن حال پروبال‌ترشد و نتوانست 
که بقوت پرواز ازچاه بر آ ید . 

لاجرم شخصی بچاء رفت وباززا برآورد . اما بواسطةٌ ترشدن باز وتأثیر‌برودت 
هوای ناساز, بازآغازتییدن کرد وبعد ازساعتی فدای خالك پای خسروخورشید رای گردید. 
هلاك شدن باز موجب فی‌الجمله ملال خاطر شهربار سرافراز کشت » و غبار آن ملال را 


۱ - ار یخ‌عباسی . 


۳۵۱ 


بآستن شفقت ومرحمتی که به‌جزه ومسا کین له بظهور ریب ده نود » از صفحه مرات 
شمیر هر تصوبرسترد » وا کمال ترحمی که بحال ابشان داشت . درین حالت نیزدرمراعات 
ومراقبت احوال این جماعت باقصی القابة عدالت کوشید . 

« ... چون رابت نهضت بجانب دارالم‌ومنین‌کاشان برافراخت » در حین نوجه 
اثاره علیه براین موجب صادر کشت که حکومت بناء نجم الدین محمودلیگت(نبیر: 
امیر نجم انی۱ ) حاکم نطنز, درمقامی مرتفع ... عمارت عالبه جهت دفن بازلوند طرح 
اندازد , وایواش براوح کیوان برافراخته بزودی باتمام رساند ۰ و جناب حکومت پناه 


اطاعت كت نمو ده برفلهٌ کوهی‌رفیم» کدی عالی‌طر حافکند ۰ و درعرص|ندد زهانی‌باهتمام 


۷ 
اویاتمام رسید؟ . 


بکی‌دیگر ازمعاصران شاه عبای تفصیلاینواقعه رابصورتی دسگرنقل کرده‌است. 
که از ان‌منهوم حقیقی شفقت ومرحمت او را به عجزه و مسا کین‌اطنز بپترمیتوان 
دریاقت . می‌نو سد : 

<. .در آن اننا شاه جم‌جاه شاء عبای صفوی بطریق سیروشکاربآان ملك (نطنز) 
آمد , درهنگامتار کبك باز شگری‌آن شاهباز اوج سلطنت و بختیاری » گر بخته بربام 
یکی ازدرو‌یشان| نجا فرودآمد ونشت..آن ذی غأن بنفس نفیس متوجه کرفتن‌آن باز 
شد ومیرشکاران وملازمان را ازهمراهی ورفاقت متعنمود " وتنها بدرخانهآن ثخص‌آمد. 
دررا بسته دید . چندانکه مبالفه در کشودن درنمود » مسموع نیفتاد وصاحب خانه بتصور 
آنکه ازسپاهیان وی باکان قز لبای خواهد بود . وباین بهانه میخواهد بخانة او درآ . , 
وچون بدرونآ بدآزار وآسیبی باومیرساند , وبا ءطاب نامعقول داشته با , درنگشودن 
مبالغه نمود ۰ ازین جرأت در بای ذخارغض آن کهار بثلاطم و وحکم قتل‌عام آن 
مللك فرمود وتزديك‌بآن شد که‌آن معامله بوقوع انجامد. این خبربه‌ولانا حبدری 
رسید . چند بت 1۳ ۰«عنی دربدبهه انشا نمود .که این بت از اتعانشت. : 

دولت آمد بردروییدولتی پروانکرد نتکبتی‌را بين که دربرروی دولت وانکرد 
وبوسیلة ندما ومقربان‌آن شعررا بعرض رسانید .آن ابیات مرضی طبعآن پادشاه افتاد . 
رقم عفو واغماض برجر امن شخص واعل‌آن »لك کشید . وحسب الالتمای مولانا ابشان 
را بجان امان داد . همان باز را درهمان روز در کوهی رفیع منیم "که در طرف قبلی 
نطنزوافست ۰ بکبك پرانید وبعد ازصید کردن کبك عفابی ازروی هوا نمودارشد وبازرا 
شکار کرد ... وازغایت توجهی کدبآن بازداشت » عمارت عالی وفبهٌ متمالی برقلهآن کوه , 


۳۹ امیر نجم با ان ازسرداران بزرکی شاء‌اس‌ماعیل اول,وده‌است 
۲- تقاوع الاثار » ندخة خطی . 


۳۲ 


درهمان مکان که عقاب بازرا صید نموده بوده ساخنند , که الحال شم گاه مردم آن ولاعت 
اشَیت ۰ و اون کش ملاحئلهآن عالی ۳ می نما بد ۰ ممداند که جه زرحمت درانمام آن ننا 
رفته وجه بلغ رر در | تجا خرج شده ؛ چراکهآب وآبادانی درآن حوالی‌نست ۰ ومصالح 
تمامی ازشپر نطنز برقلة آن کوه, که بك‌فرسنگه است ۰ بش | وهی رده انو٩‏ ...۰« 
۹ رای ۲۰ 
ادام‌اولثار وس سفر فردريك دول‌هلشتاین , که‌درسال ٩‏ ۰ ۰۸۱۳۷(۱) سال 
هشتم‌سلطنت‌شاه هقی <ا نشن‌شاه‌عداس»:! بر ان | مده‌است,در دار مقدر ژباز لو نلمننه بسد: 
د.. درنزدیکی شهر نعلنز درطرف راست دو کوه بلند نوك تیزدیده مشود که 
روی‌یکی ازآن دوشاء عبای برج بزر گی بیاد گاربازخود ساخته‌است .۰ کی ازبازهای او 
دردن محل برعقایی حمله برده وس اززد وخورد شدبدی بروغا لب شده بود؟ ۰ 
«چون ما «مگی‌خسته بابیماربودیم» تنها مسیو ۵اندلسلو؟ با دوتن‌ازملازمان 
خود سَماشای ادن بثا رفت . این برج که تماما از جرساخته شده ود » از بای کوه مورب 
دیده ميشد وبنظرم ی آمد که قطرش ازهشت قدم بیشتر نیست » ولی بگفتهٌ اودربالای کوه 
وضع وشکلش تفبیرمیکرد . دراطرافش بقدری سوراخ وینجره گذاشته بودندکه نور از 
هرسو بدرون آن داخل‌ميشد. بسیارتمجب کردیم که چگونوي‌ازچنان را دشواریآ نهمه‌لوازم 
ساختمان را بالای چنان کوه بلندی برده اند . مسیوماندلسلویرای بالارفتن وفرودآهدن 
از نکوه رنج وخطر بسیارتحمل کرد ۰ وشش ساعت تمام صرف انکارشخره ۰ 
شاه عبای درشکار گاه غالبا کاردی برمیداشت وروی میز بزر گی که باچرمزیبای 
بلغاری دوشیده شده بود » بدست خود شکاری را قطعه قطعه مه رد واز بهترین‌قسمت 
1 ۶ ۰ 4 ۰ ه ٩‏ 
آن پارة گوشتی برمی گزید وبدست خود کباب لذیذی فراهم می‌ساخت . 
درپابان شکارنیز برای‌میم‌مانان آبرانیو ببگانه خودسهمی‌میفرستاد. بی‌بتر و دلاواله 


دردن باره می نو سد: 


۱- ما ثررحیهی» تألیف ملاعبد الباقی لهاو ندی,چاپ‌کلکته. ج۳. ص۱۳۳ و۱۳۳۹ 

۲- «زعاع[10] 06 مد ۳606۴6 . هلشتاین از ممالك اتحادية آلمانی درجنوب شبه 
جز برمٌ دانمارك بوده‌است . 

۳- نوسنده ظاهراً درغلبهٌ پازلو نی برءقاب اشتباء کرده‌است . 

1۷۵8061910 ۶ 

۵- سفرنامهٌ او لثار یوس » ص 8۷۷ 

۵- سفرنامهة بی‌چرو دلاواله ۰ ج ۳ » ص ۳۸ 


۳۳ 
2 ... شاه همنکه متر<م مرا از دورد ند ( در روز بکشنبة ٩‏ جمادی الثانی 
۰۱۰۵۷« درشکار گاه فیروز کوه ) آورا برش خواند وفرسند دکاری را که سفارش کرده است 
برای من آ ور ند ۰ آمووهاند بانه ؟ وجون شن.د که نماورده اند متفر شد ۰ ووز برماز ندران 
۳ خواست وباودستورداد که فورا شکاررا بفرستد . وز رهم ۳ درنگگ يك شکارتمام تمترجم 
من سپرد . ولی این شکارچندان بزرگ بود که چون مترجم منآ نرا بعادت ابرانیان زس 
شکم اسب خود بست " بزحمت توانست تا خانه بیاورد . نميدانم بز کوهی بود با گوژن . 
دوشاخ سیاه بزرگگ یجایج داشت درهرحال از گوشت این حبوان وحشی , که‌بدست 
شاه با یکی ازز نان رسای او کشته شده‌ود ۰ جنثد وعده خوراله ما فراهم دا .۰ 
ماهیگیر ی شاه عباس ماهب‌گیری رانز دوست میداشت » وهر وفت که در 
کنار دربایا رورخانه ای اردومیزد بصید ماهی ءشفول میشد . 
۰ ی ۱ ‌ 
حتی بکبار که درسال ٩4۵4‏ هحری فمری بز بارت اراعکاه جدز رکه خودشیخ‌صفی- 
الدین اردییلی رفته بود » از آ نجا برای سیر وشکار به قرل آغاج وحدود رودخان کر » 
کهآ نزمان سر‌حد متصرفات ابران وعدمانی مود رقت و بماهی گرفتن برداخت .جمعی 
ازسر بازان عثمانی که دا شوم رود بودند » باو تعارف کردند که نزد اشان رود .شاه 
نیز بی‌هیج ملاحظبا فرهادخان‌قرامانلو . ازسرداران بزرگی قزلباش » سواربرقایقی 
شد وبدانسو رفت, وساعتی مبهمان ترکان بود هنگام باز کشت بمیزبانان‌تکلیف کرد 
که اشان نسر بخاك ابران| بند. ترکان که اورانشناخته نودند » دء‌وتش رابذبرفتند. 
ولی‌چون باتوی اب آمدند ۰ و دربافتند که آن جوان شاه ایرانست ۲ از گستاخی 
خود معنرت خواستند شاه اشان را ساعتی نزدجود تکاهداعنت و امتهمان کرورو با 
مهربانی باز گردانید .۲ 
در ماز ندران و گیلان بیشتر در کنار دریا بمیاهیگیری مشغول میشد .چنانکه 
درسال ۱۶۲۳ پس از انکه چند شب را درلاهیجان بعش و عشرت و تماشای چراغان 
استخر | نحا سر برد » به امیر جهکلاية رستمدار رفت » و صید ماهی برداخت و بيك‌دام 
۳۵ هزارم‌اهی گرفت؟ 5 
ِ- سفر ناه بی بتر و دلاو اه ۰ ج ۰۳ ص1۳۱ 
۲- زبدةالتو اریخ ۰ نسخه خطی 
۳- ایضا. -"جلال لد ین محمدمنجم می‌اوسد که یکبار نیز ازرودخانهٌ پالغ‌لو (درلرشتان)بِ‌تهزار 
ماهی کوچك وبزرکگ صید کرد . 


1 


چر کان بازی وثبق اندازی 

شاه عبای بچو کان بازی, که از ورزشهای بسیار قدیم‌ایر ان وظاهرا ازامتکارات 
ایراننانست » عشق وعلافة فراوان داشت , وهر گاه که از کارچنگی ولن. د وبتر: 
فراغتی می‌بافت , با میخواست میهمانان پیگانه خود راسر گرم دارد »بچ و گان‌بازی 
مشغول هشد . 

ابرانبان بر خرف برخی شاک هه ارم ای ار مه رو ۵ 
درزمان شاه عبای عده سواران هرطرف ازپنج باش بیشترنبود. هر گز ,چنانکه در 
هصّی از باز بهای امروز مرسوم است ۰ بهم تنه بامشت نمیزدند » و مانم پیشرفت و 
حمله بکدیگر نمیشدند . هر سواری مبکوشد که خود را زود تر کر که از 
چوب بسیارسبك ساخته شده‌بود, برساند و آ نراباچو گان, که چوب‌بلند سر کجی‌بوده 
تفر کتیرکی انیت اس شیف و کی اور 2 
که کوی‌رااز نزدبات دنبال کند وهمسشه‌ازحربفان پیش‌باشد. وا گروقتی‌نتوانست‌خودرا 
کوش سا ی الامان اه شین سنوی دارد کم کی نار کان تشه 

چون‌کارچو گانبازی مستلزم خوب اداره کردن‌اسب وتمرین حرکات گونا گون 
بود ۰ ازین ورزش برای تربیت کردن سواران‌چا يك بی‌باكاستفادة بسبار میشد , وشاید 
بهمین سبب نیزشاه عباس چ وکانبازی را تشویق میکرد. چنانکه غالا بی‌آنکه خود 
دربازی شر کت کند » در میدان بزرگ شمر بتماشا می‌نشست واجازه میداد که مردم 
نبز اززن ومرد برای تماشاحاضر شوند . 


گذشته از سواران قرلباش» در مبان مردم ولابات مختلف ایران ظاهر اهالی 
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قیق‌اندازی 


در زمان بادشان صهوی 
از کتاب , تار یخی از ملت گر جستان» تا لیف «آ ان» 


۳ 
7 


تم 


0 


بقابل صاحذُ ۳۰ 


مه ۳ 


ماز ندران و کر کان درچو گانبازی مهارت سبار داشته‌اند . حلال‌الدین ه حمد منجم 
در وقایم سال۱۶۱ هجری می‌نویسد : 
«... روزعید قربان درمیدان سیزساری چو کان بازی کردند ۰ و مازندراتیان 
چ و کان‌راببارخوب باختند .> 
در وقایع سال ۲۱ ۱۶ هحری هم بمناست بئاهنده شدن محمد و لی‌خان‌بادشاه 
از يك بایران » وشرح پذیرائیهائی که حکام ولاباتبفران شاه عبای ازومیکرده‌اند . 
نوشته‌است . 
2... زو ود ون مدمد خان وفر دون خان حا کم استراباد) بر بارت حصرات 

شیخ بایز ید سطامی رفتند . وچون »راجعمت واقع شد » ولی محمد خان ازفر دون خان 

چو کان بازژی ور لاش خواست ۰ و گفت که هر کز ندیده‌ام ومیل :ماشا دارم . چسب الاشاره 

فریدون خان قزلباش وغلامان فصلی چ و گان بازی کردند. خان وجماعت ازباث درتعجب 

مأندند وشگفتیها ره‌و دند ۰ ومکردادن بازی کرده شد ...#6 

شاه‌عاس همثه مسهمانان بسکانةٌ خودرا تفریحات گونا گون ی ی می گرد 

که از آن حمله یکی چو گانبازی بود. مثللا بس‌از انکه همن‌محمد ولی خان از یك 
باصفهان امد همه روزه در عیدان نقش‌جهان اصفهان او را مماشای چو گان بازژی 
وقیق اندازی ۰ با ا تشدازی وامغال ان دعوت مبکرد : رکه باز بها «ردم دهر نیز 
چنانکه پیش ازین‌هم اشاده کردیم. اززن ومردبتماشا می‌آمدند» وچون بازی بهابان 
میرسید » برای گردش وتفریح بباغپای‌سلطنتی » که بروی مردم باز بود ؛ میرفتند . 
بکی‌ازسفیران بیگانه که جمدی دراصفع‌ان سر برده و شاهد تفر محات شاه عباس‌بوده 
ای 6 هی نو سد : 

آاردند » برای گردش بباغ شاه میروند . در این باغ بامرشاه عبای بروی همه بازست؛ د 


درختان و گلها 


که 


باغبانها دستوردار ند که از همه هردم بذیرائی کنند ۰ مشروط بدانکه که 
دست از ند .. 
«سواران هم‌همینکه از چو گان بازی فارغ شدند . پیاده بباغ شاه میروند و 


بثرابخواری مشفول میشوند . زیرا درین کشوربطری شراب هر گزفراموش نمیشود! ...> 


۱ - سفرنامةٌ دنگارسیا, ص ۱۳۳ 


۳ 


شاه عباس, چنانکه در آغازاین‌فصل اشاره کردیم» چو کان‌بازی رابسیاردوست 
میداشت ودرمدت سال مکرر باسرداران خودباین بازی باستانی ابر ان سر گرميشد. 
۹ از وهآ نعانتان که درسال ۱۰ بابرانآهده‌است 4 در مار چو کانبازی‌او در 


شهر قزو ین می‌نویسد : 

۳ بازی کنان باشاه دوازده تن نودند ,که شش تن در یکسو رشش تن درسوی 
دیگرقرارگرفتند ۱ هر يك دردست خود چوب‌بلندی داشتد که باندازء .ك انگعت قطر 
آن بود وبرسرچوبها چیزی مانند سرچکش نصب کرده‌بودند. همبنکه هردوطرف دوبروی 
هم وافم شدند » کسی بمبان میدان| مد و گوی چویرنی را پیش ابذان انداخت » وبازی 
شروع شد ... شاه مکررنزد ما آمد ویرسید که 2 ازین بازی خوشتان میآ بد۱ نگ 

«کبار نیز درضمن‌چو گان بازی کمر ویای اسب هه ولی‌اوحان‌سلامت 
برد. ملاحلال منجم باشی وی درین باره چنین نوشته است : 
اشتفال نمودند . چون گوی بزیردست ویای اسب درآمد » نواب کلب آمتان علی ازروی 
تعجیل سراسب کشیدند که کوی را بزئند . سراسب کت وتان ازحای بدررفت و 
جون اسب بعقب شست , کمراسب شک . شاه ازاسب جدا ۳ ویای استاد... سوعی 
خودرا گرفت که حد بشرنبود ؛ واین هم باتفاق جمهوردست ولات بود که اورا گرفت...» 
شاه‌عباس درشهرهائی که‌برای چ و کان بازی‌و باز بهای شتگ مسا‌فتاسی آماده 
شود » مىدانهائی مساخت . چنانکه در سال ۷۱۰۰۱ هحری» پس‌از گرفتن گیلان از 
خان‌احمد کیبلانی, دسنور داد باغ پیش قلعة لاهیجان ر , که بر از درختّان موه دارو 
انواع گلهای زیبابود ودرحدود دوازده هزار ذرع مربم وسعت داشت, همواروبمیدان 
بزر گی‌تبدیل کردند» ودرا تجامله قیق بریاساختند تابر ای‌چو گانبازی وقیق اندازی 
تم ۲ 
اماده باشد ۰ 


۲ 
قپق‌اندازی قیق چوب بلندی بود که درمیان میدان بزرگگ شهربرپا می- 
ی 2 سم 
کردند و برسر آن کوئی‌باجامی‌زرین ؛ باخر بوزه وسیب,و گاه 
۱- سفرنامة ژورژمنوار ینگ ۰ ص ۷۱ 
۲ - تاریخ گیلان عبدالفتاح فومنی » ص ٩6‏ و۵٩‏ 
۳ کلمةٌ قق همانست که بمدها قاپوق گفتند. چوب قرق هم بجای آنکه وسیلهُ نفریح وبازی 
باشد دردورة قاجاربه برای نمایش سرمقصران و کسانی که بفرمان شاه کشته میشدند بکارمیرفت . 


۳۷۲ 


ظرفی پر ازسکهة طلا » قراری‌دادند . سپس تبراندازان سوار چايك دست ۰ آنر اهدف 
م.ساختدد وهر کس که‌آن اند رات‌رهبزد و از فراز فیق بز .رهی‌انداخت ,حایزدای 
رانا هی ترفن نی ها یل ات گرا کون بارشاضان فقو وه 
است . قیق‌اندازی نامداشت . 

شاه عبای باین‌بازی دزعلاقة وافر داكت‌وازتماشای‌ان‌لذت سار می‌برد. هر 
وقت که بدستور آو درمیدان شور قیق آندازی میگردند , خود برای تماشا در اطاق 
کوچك چوبینی که شاه شین نامیده میشد. می‌نشست.این‌اطاق راروی‌چهارچر خ تعمبه 
کرده‌بودند, بطوری که بآ سانی‌دور خودمب گشت و بمیل‌شاهاز جائی بجای دی گرمنتقل‌میشد. 

درقیق اندازی سواران تبرانداز مج‌ور بودند که درحال تاخت هدف را ازفراز 
فیق «ز بر آنداز ند » وییداست که اینکار بی‌مهارت و چالا کی‌سیار مسر تمنشد. اگر 
آ نجه بالای قیق گذاشته بودند ظرفی برازکه های طلابود . چون برزمین می‌افتاد 
سکه هایش را میانداطران شاه قسمتر میکردند . سواری‌هم که جائزء بزرگه بازی را 
و همه مرداران و بزر گانی که وان شرطمندی شر کت کرده «ودند» 


حیشخص‌شاه را بخانه خود مدهمان کند ِ 


۱ - کی ازمورخان زمان شاه عباس دوم دربارء جائزه‌ای که‌آن بادشاه بیکی ازبرتد گان این 
بازی داده‌است» می‌نوسد : 

< ... درمیدان قیق بازی نیره‌رام صفی قلی بیگ ییگدلی ولا سار وسلطان بر هدف مقعودآمد 
وطبق زررا که برفرازفیق نصب کرده بودند » بيك چوبهُ تیر ازسعاح هوا بزبر آورد, وخافان بنده نواز 
بجائزهآن کمانداری خدمتش را برثبةٌ یاولی صحبت وخلمت خسروانه سرافرازفرمودند . 


۲ - سفرنامهٌ او اثار یوس ۰ ج ۱" ص6۳۳ 


4 


جشن آبریزان 
یکی دیگر از تفربحات شاه‌عباس شر کت درمراسم جشن آبربزان با آب‌پاشان 
بود . آبریز گان با آب ریزان» یکی از جشنهای باستانی ابرانبان پیش ازاسلام بوده 
است . ایرانیان قدیم در روزسیزدهم تیرماه هرساا جشنی بزرگی میگرفتند » ودرین 
روزآب با گلاب برسر وروی هم می‌باشیدند. شاه عبای هم چنانکه منشیمخصوصش 
اشاره کرده است » جشن | بر بزان را شگون گرفته و و همه سال در نیمه اول برج 
سرطان (تیرماه) مراسم مخصوص ا.ن‌جشن را باتشریفات بسیار انجام میداد . 
درین ار دراصفپان ود » مراسم| بر یز ان‌در کنارزاینده‌رود » نزدك 
بل چپارباع » وا گر درمازندران با گدالان بود » در کنار دربای‌خزرصورت میگرفت. 
شاه باجمعی از بزر گان دولت وسرداران ومد‌ما نان بسگانه خود» در ز بر یکی‌ازطاق_ 
تماهای پل می‌نشست وبتماشا مشغول‌میشد . 
مورخان معاصروی درآ ثار خویشمکرر باین‌جشناشاره کرده اند . از آن‌جمله 
مالاحلال منجم مخصوصش در وقایع سال۱۶۶۷ هجری می‌نو سد : 
...چون| فتاب دراوایل‌سرطان‌بود» | ب ریزان‌نمودند وبارءام دادند که‌هیحکس 
مانع نشود» وطرفه صحبتی‌شد 0 
ونویسنده تاریخ عالم آرای عباسی درضمن حوادث سال ۱*۲۶ نوشتداست : 
«... دراول تحوبل سرطان . که بعرف آهل عجم ورن کدرا وجم ؛ روز 
آب پاشان است . باتفاق درچهارباغ صفاهان تماشای آب پاشان فرمودند » ود. آنروزز باده 
ازصد هزارنقی ازطبقات خلایق وضیع وشریف , درخیابان چهارباغ جمع آمده بیکدیگر 
آب می باشبدند . از کترت -خلایق و بساریآبباشي زاینده رود خشکی پذیرفت (!) و 


۰ ار ره 1 ۳ 
فیالوافخ آماای عر می است ...۰« 


۱ - عالم‌آرا. ص 00۹ 
۲ - اضا ص 6٩۳‏ 


۳۰۹ 


ودروفایع سال بعد, که شاه‌سفر مازندران و گیلان رفته بود » دربارة مر اسم این‌جشن 
که درصبٌ رودسر باحضورشاه انجام گرفت » چنین نوشته است : 
9... رسم‌مردم گیلانست که ابام خمسه مسترقهً۱ هرسال. که‌پحساباهل تنجیم 
آن مك بمد ازانقضای سه ماه بهار قرارداده اند ۰ و درمیانهٌ اهل‌عجم روزاب پاشان 
است » بزرگگ و کوچك و مذکر ومونث » بکنار دربا آمده درآن پذجروز بدور وسرور 
می بردازند , وهمگی ازلبای کلف عربان گشته » هرجماعت با اهل خود بآب درآمده 
بایکدیگر آب بازی کرده بدین طرب وخرمی میگذرانند , والحق تماشای غریبی است . 
القصه مو کب همابونازفرح] باد بدانه‌وب درحر کت مد و بقصبهٌ رودسرازاعمال رانکو 
گیلان » که این صحبت بهجت افزا منعقد شده‌بود , رسیده تماشائی آن سور ونظاره گر 
آن انجمن سروربودند ...> 
بی‌سر ودلاو اله عخپا گرد ایتالدائی هم ,که خود درسال ۱۶۲۸ هحری درشهر 
اصفهان شاهد جشن آب باشان بوده است؛ در ین باره شرحی‌نگاشته که از آ نجه مورخان 
ایرانی نوشته اند مشروحتر وجامعترست. می‌نویسد : 
«... درروزجمعةٌ پنجم‌ماء ژویة ۱۹۱۹ (۲۲ رجب ۱۵-۱۰۲۸سرطان) » مراسم 
جتن آب پاشان باآب ریزان انجام گرفت . من تا نروزمراسم این جشن را ندیده بودم . 
چه ظاهراً درغياب شاه موقوف میشود .آب‌پاشان نام کنونی این‌جشن است » ولی‌در کتابهای 
کهنآنراآب ریزان نوشته‌اند . درروزاین جشن تمام مردم» ازهرطبقه, وحتی شخصر اه 
نیز. بی هیچ ملاحظه بسبك اهالی مازندران لباسی کوتاء ببرمیکنند» وبرای اینکه‌عمامه- 
هاشان ازریرش آب و کل آلوده‌نشود » بجای‌آن ش کلاهی بسرمی گذار ند . سیس دستم‌ارا 
بالا میزنند ودر کناررودخانه » بامحل دیگری کهآب زباد دردسترس‌باشد » حاضرمیشوند» 
وهمینکه شاه اثاره کرد » باظرفهائی کد دردست دارند درضمن رقص وخنده وشوخی وهزار 
کونه تفربحات دیگر» برسروروی هم‌آب می‌پاشند . گاهکار اینآب پاشی بجائی میرسد 
که برخی مردم ازخشم وغضب بابعلل دیگرظرفهارا بسوئی می‌اندازند وبادست بآب ریختن 
می‌شتابند . درینگونه موارد حر بفان خودرا میان.رود با استخر می افکنند » ,طوری که 
غالبا این جشن با خنه شدن جمعی ازمردم بیابان میرسد . 
« دراصفعان مراسم جشن آب ریزان را در کتارزاینده رود » درانتپای خیابان 
چهارباغ برابرپل زیبای اله وردی خان بجای می‌آورند... بهمین سبب شاه[ نرور ازاول‌صبح 
۱- این جدن را بهمین مناسبت مردم کیلان جشن پنجك می‌گفته اند - تاریخ علدبرین 
۲ - عاام آر ا رص ۰۳ 


سم ۲ نت 


بدانجا رفت وتمام روزرا دریکی ازغرفه‌های زیرپل بتماشا نشست . اند کی پش‌ازآنکه 
مراسم جشن‌بیابان رسد ومردم دست از آب پاشی بردارند , شاه سفیران بیگانه را بزبر 
بل خواند . وجون وقت نگ ود زمانی سس ازآمدن اشان مردم را مرخص کرد, وخود 


در محت سفیران بباده گداری درداخت۱ ...۰« 


از عبان سفیرانی کد حهان‌گرد اسالبائی اشاره کرده 6 ۳ بادشاه اسمانی 
دن کارسیا دوسیلو افیگو هرا ود اس ,که درسفر ناعهُ خود شرحی در بارة آین‌حشن و 


ترتیب پذبرائی شاه‌از سیر آن‌درز:ر دل چهار باع نوشنه, وه‌طمون‌آن اشست: 
«... چند روزبه‌د شاه ازسفیران خواهش کرد که طرف عصرروی‌یل زنده رود, 

که محلهٌ جافا ومحلهٌ گبران را ازمحلةٌ تبربزیان ویقة شهر کهنه اصفهان جدا مسازد, 
حاضرشوند. آزچندین‌فرن‌پیش» همه سال درماه ژوبه ابرانیان جشنی‌مدگیر ند» بدادن ترئیب 
که همه مردم ازهرملت وطبقه » غبراززنان " در کنارروخانه جمم میشوند » وزنان بالای 
بل بتماشا می‌نشینند . مردان درینروزاباسهای کَينَة کوناهی» که بالباسهای معمول ایشان 
تفاوت بیاردارد می‌پوشند , وشلوارهای تنکک بپا می کندد. وبجای عمامه شبکلاه کوچکی 
دی هی توق و 

« در کناررودخانه همکی بدررن آآب میرو ند و بر-روروی نکد کراب مبپاشند» 
وبرای ایشکه بهترازعهده این‌کاربر ند » هريك ظرفی‌نیزهمراه می‌برند ...کارا بپاشی گاه 
بدانجا میرسد که ظرفهارا بسوی بکدگر پرتاب میکنند » وسرهای بسیارشکسته میشود 
وگاه نیزچندنفری بجهان دبگرمیروند .. 

«... غرفه‌های بل ازهرسو برودخانه نگاه می‌کند . وهريك ازده :۱ نه قدم 
طول وچهارقدم عرض دارد . شاه وسفیرلاهور(هند) دزغرفه دوم‌نشته بودند . سفیر بلخ 
(تر کستان)درراهروی که مبان غرقه های دوم وسوم است » فرارگرفته بود . شاه سفیر 
اسیانی را نزدیك خود نشاند وءیدة اورا دربارء‌آن جشن برسد. ولی‌داد وفرباد وهیاهوی 
مردم درین وقت چندان بود که روی پل سخن گفتن میرنمیشد . شاید بیمین سیب با 
بعلت اینکه جمعی ازمردم سرهای بکد کررا شکسته و چندتن نیز کشته با در آب خفه 
شده بودند . شاه فرمان داد که دست از بپاشی بدارند .. 

«وفتی که سفیراسیانی وارد غرفةٌ شاه شده دوتن‌اززنان رقاص, که غالیاً شاه را 
مشفول‌میدارند »۲ نجابودند وبرای‌تفریح خاطراو باسفیران لاهوروبلخ (سربسر) میگذاشتند. 
ولی همیتکه سفیراسپانی وارد شد . شاه با تدواشاره کرد که ازمجلس ببرون زوند. سپس 


۱- سفر‌نامة پی‌جر و دلاواله ۰ ج 4 صفحات ۳۷۰ تا ۳۳ , 


۳۱۱ 


وا فان ری کر وتف کت تفاس رسای بعاي تفج ات که ویک از 
مصاحت زنان واینگونه تفر محات لذت تمیبر دا .۰« 
تا ۳ ۲ ۱ 
7 تامعاو م نار یخ‌منظ وم شلع عباس نمر» عىد | بت باشان‌را درین آشعاروصف 


کرده 


چو هرسال روز نخستین «هر برافروزد از برج خر چنگگ چهر 
بود آب پاشان برسم عجم که کسری‌شگون کرده بوده‌است وجم 
شهش نیز نیکو شمردی بفال بامرش شدی جشن آن روز سال 
در آن روز در چارباغ ازدحام نمودند بیش از شمر خاص و عام 
زبس ربختند آب بر مکد گر جهان کشت نا ماهی و ماه تر . 


۱ - سفرنامه دن گارسیا دص ۳۱۳ 
۲ - نسخهٌ خطی , کتا,خانة ملی ملك , 


0 


شاه وفوه عا ز4 

یکی ازتفر بحات شاه عمای رفتن بشهوه خانهای‌اصفمان بود. گاه بی‌خبر شوه 
خانما میرفت و اهنر دندان وشاعرانی که غالا درآ نجا بودند, صحت ت ط 
نیز ممم‌مانان عالبقدر و سفیران بسگانه فا کان وسران دولت خود راشهوه خاندای 
ءی‌برد وادثان را درا نجا بانوشدن فهوه و شراب و :ماشای رفص جوانان خوبروئی 
که ءعمولا درقموه خانها کار میکردند, مشغول میداشت . در باره قهوه خانهای »مروف 
اسغپان وخصوصیات هر يك, و | نجه برشاه عباس وشاء‌ران در برخی ازقهوه خانها گذشته 
است . پیش ازین سخن کفته ام ". ابتك بته‌ریف بکی‌ازپذیرائیهای « رسمی > این 
پادشاه درقهوه خانه می‌پردازیم : 

شاه عبای درآغاز سال۱۶۲۸ چندی درفرح! باد مازندران بسس‌برده بود . درین 
مدت سفیرانی ازهندوستان و اسپانی وروسیه وعثه‌انی‌بایران آمده , وبرخی ازیشان 
درانتظار باز کشت شاه از ولابات شمالی کشور » درقزوبن و اصفپان مانده بودند. شاه 
درسوم ماه رجب | نسال ازماز ندران باصفهان آمد . وسه روز بعد که سفرای‌هند وعثمانی 
وروسیه از قزوین بیایتخت میآمدند » بانشریفات بسیار باستقباایشان رفت."پس‌از 
آن‌یزچندین شب وروز میمءانان خود رابتم‌اای آتش ازی وچو گان‌بازی وباز ,ای 
دیگر دعوت کرد. از | نجهله درشب پنجشنبد هفتم ماه رجب‌خان‌عالم , سفیرنورالدین 
وی حهانگر بادشاه هندوستان , و دن‌کار-یا دوسیلوافیگوهر! سفین فیلیپ سوم 
بادشاه اسیانی» وسفیران عثمانی ودولت مسکوی (روسیه)» و جمعی از کشیشانءیسوی 


د رجوع کنید هغحات ۵ و۳۹ این کتاب . 


۳ - شرح مفسل این استقدال شاهانه درفصل رفتارشاه عباس با سفیر ان پیقا نه خواهدامد . 


۵ ۸۱ وت وی 
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۳۱۳ 


را باچند تن ازمیهمانان عالیقدر بیکانه . باخود بیکی ازقبوه خانوای میدان‌قش‌جهان 
بود. گز ارش‌این‌پذیرائی,طوری کهازسفرنامه‌های‌دن کارسیا-فیراسیانی ویی بشرودلاو اله 
وا هر وا را متا وه ی تیه اس 

روزچم‌ارشنبة ششم رح سال۱۰۲۸ شاه عبای سفیران هندوستان و اسیانی و 
وکام (و یه )وتا ده انکلتان وسفراز مك وبرادر زادهٌ شریف مکه را 
کهدراصفم‌ان بودند» با همراهان‌هر بك شماشای چراغان شهردءوت کرد. یک وی 
غروب‌درمیدان‌نقش‌جهان گرد مدند. شاه نزسوار برراسب درمیدان‌حاضر بود.یس از | نکه 
شاعتی بضحنت و گردش گذشت »وچراغهای هندان ویازار روشن شد» شاه میهماان 
دنز زار شون درا تعاهی ارات تسش | مه ره اد شام موه ناف 
قپومخانها معولاوسیم بوده ودبوارهائیبسفیدی برف‌داشته‌است ... چراغها ومشه‌اهای 
سیار ازهرسوی قهوه خانه میدرخشد » وچراغمائی که از سقف گنبدی شکل آ نجا 
فرو آویخته بودند, مانندستار گانآسمانی بنظر میرسید. میان قهوه خانه ٍزحوضی 
بزرگگ بود که عکس چراغهای سقف در آن هنعکس هیشد» وزمین هم ازانعکاس‌چرآغها 
وآئنه ها وشمعهای سقف‌ودیوار ومشه‌اهائی که دراطراف حوص نهاده بودند » چون 
آ تفای هر ارو ود. 

دراطراف قهوه خانه طافنماهائی ساخته بودند که بافرشهای گونا گون‌مفروش 
ونشیمن مشتر بان وتماغا کران بود . شاه عبای‌دریکی از ین‌طاقنما ها برزمین‌نشت و 
سفیران هندوستان واسپانی راهم. که ازدییگران محترم تر بودند » باخودبدانجا برد. 
سفیرعژمانی درطرف چپ او قرار گرفت وسفدراسیانی راء که نمتوانست مثلایرانیان 
برزه‌یننشیند» در گوشدای مقابل خودروی‌صندلی آذن جلوی داد . درطافنمای مجاور 
تتقا تک وهی خر هرن رش هاش و افتو. داش ابلیدان هم که 
آنروز منزلت واعتبار زیادی در ابران نداشت , باهمراهان خود در طاقنمائی دورتر 


نشست . سابر م.همانان شاه , مانند برژان‌تاده رئیس کشیشان برهنه‌یا » وچند کشیش 


- ۳۱ 


پرتغالی کلیسای اصفپان » و کشیش دیگری بنام برنارو! «م. که در همان‌ایام ازطرف 
وا دشاه‌اسپانی‌نامدای‌برای شاه | ورده‌بوده ز در دست سفیر اسانی‌نشستند .*دی بترودلاو اله» 
جهانگرد ایتالیائی‌هم ۰ که.مدهمان شاه بود . زبر دست ایشان و بالادست اسفندیار_ 
یک اننس و آقاحقی وچند تن دیگر از ندیمان ونزدیکان شاه نشست . ولی این دو 
نفر برسریاندسته بودند ۰ وهرلحظه برای اجرای دستورهای شاه ازجا برمیخا-‌نند . 

مقابل امشان؛ درانسوی فهوه خانه : زبردست سفرعتمانی؛ برادرزاده شرف 
مکه که بدربارایران پناه | ورده ومیممان شاه بود , جای داشت . تزديك آو نزجمعی 
ازسرداران ودرباریان در گوشه‌ای » دورازنظر شاه » استاده بودئد , که خدابنده میرزا 
پسر بزرگی شاه نیزدرمیان‌ایشان بود امامقلی‌میرزا پر کوچکنراوهم. در گوشه‌ای دیگر 
ایستاده وشه‌شیر پدررا پدست گرفته‌بود زیراشاء درینگونه پذیرائیها گام شهشیرخود 
ارنآ 

م<مدآ قای‌تاتار, از خر کاق از مك وش رهنددیر ترازهمه رسیدند .شاه‌سردار 
از بك رادردست راست وسفرهند رادره‌قا بل‌خویش حای داد. اصیل زاد کان‌اسیانائی 
همء که همراه سفیر آ ندولت‌حر کتمیکردند » کلاعای‌فرنگی‌خودرا دردست گرفته » 
باملازمان سفدران هند ومسکوی درانتيای قهوه خانه استاده بودند . 

همیشکه هر کس‌درجای خودارام گرفت. بحه رقاصان زیبای گرجی واصفهانی 
که هو درفی زوا هار بای سس تفع بان شاف ورس وان وه 
«ردم » استخدام منشدند » بالناسای زنانه. صدای دایره وچهار باره». بااحازهٌ شاه در 
میان‌جمع ب‌اییکو بی بر خاستند, وتاشاه وميم‌مانانش آ نجا بودند. بانواعرقصهای گونا کون 
ایرانی و کرجی و تاتاری وامثال آنها رقسیدند . از میان ایشان دوبچه رقاص ؛ یکی 
چرکس ویکی اصفهانی » ازدیگران بهترمیرقصیدند , وهر رك از آ ند ومیکوشدد که 
خود را از دیگری درآن فن ماهر ترنشان دهد . 

هريك آزیشان نیز هواخواهان و طرفدارانی داشت که بر سر اوشرط ءی‌ستند 
و براش دعامیکردند . هردو در انواع رقصها مهارت داشتند . ددر ب<ه رقاص‌اصفهانی» 

که «هره بازی و بندبازی میداندت . مبکوشيد که پسرش بربچه رقاس چر کس‌در 
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آن مسابقه غالب گردد ودرتمام مدت رقص‌بسر, بادست وسر حر کات ورفتار اورا تقلید 
هی کرد وعرق میربخت. حرکات این دو بچه رفاص, بکنته سفیر اسپانی , از حرکات 
زنان هم زنانه تر بوده است. 
درهمان حال پیش شاه وسفیران سفرة کوچکی کستردند وشام آورده شد. شاه 
چند لقمه‌ای بکار برد ولی‌سفیران بابسیب سیر بودن ویایعات آانکه صرف طعام رادر 
چنان محلی مناسب شان و مقام خود نمی‌دانستند » چیزی نخوردند. سفیر اسپانی نیز 
تا اک که معا او را درفهوه ینت رای سوه خن وه 
و در سغر نامه خود بس از بیان وضع فهوه خانه و بحه رقاصان » ,طعنه می‌نو سد که : 
+ شاه ابران درچنان هکان برافتخاری از-فران خارجی بذیرائی کرد ! » 
سفیران اسپانی وهند وعثمانی وسکوی از آشامیدن قروه هم , که شاه بدست 
حوانان خوبروی قپوه خانه, در فنحانهای طلا دش ا«شان می‌نهاد , خود داری کردند 
دشکاری.اعت توت هاهاا ان پساوعی بادشاهان عر یک شرآ عورون و 
پس ازصرف طعام و شستن دست باآفتابه لگن زرین » دست و اب را با دستمالی که 
همیشه بر کمرداشت, خشك کرد وازجای برخاست و بام‌هماتان‌ازفهوه‌خانهببرون‌رفت.. 
چای خانه درزمان شاه عباس محلهای خاصی نیز برای خوردن چای بوده 
است که آنها را چایخانه با چای‌ختائی‌خانه می کفته اند . در 
چا یخانه ها, برخلاف شیره خانه که مر کزمخواری ورقص‌جوانان خوبروی وکارهای 
نایسند بود. مردم محترم ونجیب جمع ميشدند. وا نجادرضمن نوشیدن چای ببازی- 
های نرد وشطر نج وامال آن می‌پرداختند .یکی ازسفیران‌ارویائی که نه سال وس 
مرگی شاه عبای بایرانآمده است . میگوید که شطرنج بازان ایرانی غالبا از 7 
باز ان مسکوی (روسیه) نیز زبردست نرند» درصورتی که شعار نج باز ان روسیه در ارویا 
نظیر ورقب ندارند . 
همین سفیرمی‌نویند که چای راسودا کران تاتار وازيك ازختا (چین) بابران 
می‌آورند » وبدین سبب بچای ختائی معروفست . و میگوید که ایرانبان بر چای 
راآ نقدر در آب میجوشانند که رنگی‌سیاه ومزه‌ای تلخ پبدا کند . سپسآ نرا بابادیان 


ت۳۱ 


وراز بانه وشکر هی اوه توکتق: معتقدند که برای سللاءعت مزاح‌بسیار #فیداست 
و همین ستت رای هر کس که بدیدارشان رود فنجانی‌چای غی | وزند . چای‌,اچندان 
داغ مخورند که دروست تزا فش وتجانهای چني دانقره کار دشوار ست ۱ ازانترو 
عال فاناراا نت ان مسا یر ارو ارم اش زطای کشتدنتا گرم 
چای دست نوشنده ۳ زر ساند ِ 

ناور یه 0 فرانوی» درسفرنامه خود می‌نو سد شاه عبای چون در بافت 
که مردم درقهوه خانها تن های سیاسی و دولتی هی برداز ند وه کت :۱ 9 
کفتکو عابتوطه وفتنه انگیزی منتهیگردد ۰ تدبیری بکارزد تاءردم رااز دبرداندن 
درفم‌وه خانها باز دارد . بدستور او هر روز صرح » برش از آ نک کسی بقووه خانه رود » 
ملائی بدانجا میرفت و.شتریان را با کنتن مسائل دنثی و قل تاریخ و شعر سر گرم 


سم 


مسژرد ۳ و هداز دوسه ساعت ازحای بر می‌خاعت و سحاضذران مب‌کفت که ی وفت 


۱ ۳ 
کارست » برخیزید وبدنبال و کسب وکار خوبروید . 


- ترجه فران‌وی سفر ناد او اثار پوس ۰ جح ۱ ص ۵۳۶ و6۳۵ 
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جشن ور وز 
شاه عبای همه سال عیدنوروز راجشن میگرفت و باجرای مراسم مخصوص این 
عید باستانی ابرانی علافهٌ خاص داشت . در روزعید شاه بارعام میداد و همم بزر گان 
کشور وسران سپاء ومأموران عالیءقام دوات را بحضور می‌پذیرفت . در جشن نوروزی 
بامبهمانان ایرانی و ی‌گانه‌وسرداران ووزیران وندیمان‌خویش بباده کساری می‌نشست. 
درینروز وزیران وحکام بزرگه‌پیشکش‌های گرانبها تقدیم میکردند ؛ و شاهء‌نیزبکسانی 
که خدمات شاسته کرده بودند » خاعت ومنصب تازه ءطا می کرد. 
در حشن‌نوروزسال ۱ ۰ کههصادف باروز اون دقعده بود»یرزاحانم‌یکث اردوبادی 
اعتمادالدوله ( وزیراعظم )» دوهزار وهفتاد وچهارتومان ازنقدوجنس بشاه تقدیم کرد 
ودرهمان روزخواجه محمدشفيع معروف به میرزای‌عالمیان» وزبرگیلان نزسه* رار 
تو .ی بیشکش آورده .ود . ولی هميشه هدایائی که از طرف الله‌وردی‌خان . خان 
شیر از,باپسرش ماه قلی خان‌تقديم‌ميشد. گرانبهاترو بیشتر بودوپیشکهای<کام آ ذر بایجان 
وخراسان وشروان ومازندران و کیلان درمرتبةٌ دوم قرارداشت . بدیهی است کهآ نجه 
خکام ولا بات برای تفه متفر شاد ه ازرغابا و اسان و مرهم مدلعی فت وهی که 
پیشکش‌های گرانبهاتر بشاه تقدیم میکردازد او عز ی ترميشد . 
پس از بارء‌ام نوروز, شاه متماثای آئین بشدی و چراغان میرفت .۰ اگر در 
آصفهان بودجشن نوروز درباغ نقش‌جهان برپا ميشد . ابن‌باغ‌را شاه‌اسماعیل‌اول درآن 
شهر ایجاد کرده ودر وسط آن استخر بزر کی باءمارات زیبا ساخته بود. نهر آ بی‌نیز 


۱ - رجوع کنید بعفحات ۱۱۸ و ۱۱۹ این کتاب . 
از پیشکنها وهدایائی کهبشاه عمای نقدیم همشده ۰ درفصل مخفدوص پیشکنها و هد به ها 
تفیل سخن خواهيم گفت , 


ع ۳ ۳ 


ازمیانباغ میگذشت وبایناستخر میربخت, وازسوی دیگر آن‌بیرون‌میرفت.این‌باغ‌را 
مان وزیران, اعىان وتحار و اصناف رف هر قسمت مدگردند 6 وهرطقه ال ۳ 
بود قسمتی را که باوتعاق گرفته‌است این بندی وچر اغان کند. »ولف‌عالم| رایعباسی 
دربن باره هی نو سد 
م۷ درباع *ر بور<دن عالی طرح فره‌وده ۰ اطراف ی را که ازمبان باع 
جاریت وحوض بزرگی که برهثال درباچه ای درمیان‌آن ترتیب بافته ... باکابر واعیان 
دارالسلطنه (اصفهان) وباوکات واهالی خراسان وصواحب تبریز وتجار واصناف خلایق » که 
دریای نلخت همایون «و دند» علی فدر م راتبهم» قسمت فرموده. هر طتقه مجلسی طرحنداختند 
واطراف ارهءآن در باچه ۳ باه‌راء ووزراء وارکان دولت ومقربان با گاه سلطنت اختصاص 
استادان نجار ومهندسان نادره‌کاربفنون غریبه انواع با کل پرداخته , چراغدانها برآن 
تعیمه کردند ۰ و همه ثب تا بصهح روشمان صیهرهبنائی بهزاران چشم حسرت برآن 
چراغان ومجالس بهشت نشان می‌نگرستند ...> 
شاه عباس درین جشن ازهرسومی کشت وباهمهٌ حاضران بگفت وشنود وباده - 
کساری وشنیدن سازو آواز می‌برداخت, یا بقول منشی «خصوصش < .... در هرمقامی 
که دلنشن خاطر انورم‌شدارام مدگرفت , ونع۶مه سرایان خوشآ هنگی وه‌غنتان در 
چنگ سغمات دلاو بز ۶مزدای خواطر بوده ۲ گلرخان لاله عذار از باده‌های خوشگوار 
۲ ۱ 
دماغ مجلسان ۳ تاز ه وترمی‌داشتند ۳ 
جشن نوروز غالا ازسه تاهفت‌شبانروزدوام می‌بافت . گذشته ازباغ نقش جهان 
بل‌اللنه وردی خان را نر ا رخ هی ستند و چراغان مسگردئد 6 واه رهء‌ان‌شاه عىاس 
بر سر ی مراسم گلر پزان سورت ه فت ۰ و گلهای فراوان در راه شاه و همراعان 


او ربخته میشد . از آ نجمله درسال ۱۰۱۸ :با نکه جشن فروردین مصادف باماه‌محرم 


نود » بفرمان شاه هفت شانه روز حشن نورو "ی گرفتند , ویرسریل کلر یزان کردند ۰ 


اه عاام آر ۱" ص‌‌ _- خجلد بر ان 
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وچون مردم اصفهان در چراغان وان بندی هثرتمائی بسیار کردء بودند » شاه مبلغ 
شاه عاس سم حشوه نوروز چندان علاومند بود که هر گز سنتب تصادف اخ ع-د 
۰ هجری که نوروز باروز ح<معه ششم‌محرم مصادف شده نود اول بعزاداری‌برداخت 
وسیس گفتة همشی مخصو صش ا-کندربیگ « بدتورمعهوددربا غ نقاشجهانآمرقضانقان بر تیب 
جشن‌عالی صدورییوست *وامرای عال,قدر »ازوزرا ومقر بان در گاه‌واهالی‌واعبان‌قلمرو همایون... 
با تجار رطبقات اصناف برحسب اشارة همایون ... طرح جشن عالی انداختند .. 
وچراغان کردند وبرروی خلق ابواب بهجت وخرمی کشوده شد, ودرمجالس ساقیان سین 
صاق حرءهای رراق نحاط افزای مجلسان گشته چند روز داد خرمی دادند۴ ...۰ 
درژزو دن‌شاه عماس‌جشن نوروزی رادرباغ سعادت ] باد بر باکر وا گردرفرح! باد 
ماز ندران ود » چراغان وه‌جلس شادی ور کتان در با داترمشد 3 
عیداسفند یکی آزجپا نگردان اروپائی می‌نو بسد که ابرانیان روزیا زدهم 
قور به ( حدود ۵ بقهن‌ماه ( رائمز اکن 6 و آنرا عیل 
اسفند می‌نامند. زیرادرین‌تاریخ گیاه مءعروف س استند اززمرن مرو ند ۲ وأین‌نخستن 
گیاهیست که رسیدن بهاررانوید میدهد. درین روز وروز بعدازآن شهرراآ ثینمی‌بندند 
۵ 9 ۳ ۰ ۰ ۳ 
و بر کام‌شب‌چراغها ومشعلع‌ای سار دردکانامی‌افز وز ند و شادی و نشاط مشذولمسشو ند ۳ 
6 مين . 
عی دگل همین‌جهان درد درجای دیذر آزسفر نامه خودمی‌نویسد »ایرانیان 
سرخ درماه اول بواری وقتی که گل‌سرخ‌می‌شکفد ۰ بکشبانه روز بنام 


عید گل‌سرخ مجالس شادی وطرب ترتیب میده‌ند » ودرا نروز مرد وزن ازثهر بیرون 


۱ - تاریخ عباسی - میر حیدر معمالی شاعرکاشی این بیت را درتاریخ این گلر یزان گفته است : 
گل گنفت روی پل چو کند خسروعجم ۴ ل گت روی بل پی‌تاررخ کن رم 
۱۰۱۸ 
۲ - عاام آرا . ص 6۸ و۵۸۷ - خلدبریی ۰ دروقایع همان سال . 


۳ - سفرنامة پی پچرودلا واله ۰ ج ه . ص 0۷ 


سس 


میروند و ببازی وتفریح وتفرج مشفول میشوند و گل سرخ پرسرو روی هم #یریزند. 
درشهر نیز مردم درفووه خانها برقص وآوازوشادی برمی‌خيزند. وهنگام شب جوانان 
خو بروئی که معمولا درفهوه خانهاخدمت می کنند » در کوچه ها و بازارهای اطراف 
میدان نقش جهان بصدای سازمیرفصند » و جمع دیگری که طبقهای پراز کل تن 
برسردارند . درمیان‌چراغ ومشعل‌وفانوس» برسروروی‌مردم گل‌میباشندو درمقا بل‌پولی 


ی 
۲۳ مر ند . 


44 


۱ -سفر نامه پی بتر و د لاو اله ۳ ص ۲ بت دورنیست که‌جهانگردایتالیائی»راسم میز ده عیل 


را مد خاصی برای آل‌سرج بنداشتدباشد ۰ 


مجلس‌پدیر ای باه عباس 


از و لی‌محمد ان از بکت 


تصویر عمارت چهل سنون اصفهان 


«قابل صفحه ۳۳۰ 


۷ 


رفص را دورست میداشت 

شادءای‌بتماشای بایکوبی زنان وجوانان زرزعذق فراوان داشته است . رقاصان 
زن‌در] نزه‌ان دشتر از جملهٌ ز نان هرجائی*هرها بودند که درمجالس میهمانی‌میر قصيدند, 
وصاحدخانه‌ابشان راءرای مشفول داشتن مهمانان خود دعوت میکرد.فط ذهراردسل 
ازین‌گونه زنان خالی بود » زبرا که بغرمان شاه‌ایشان را از آنجا یرون کرده.ودند. 

دستهٌ زنان رقاص‌غالباازهفت باهشت تن‌ببشتر نبود . صدای دائره وتنبك, چهار 
پاره بپایکوبی برمیخاستند» وباحر کت دادن سرو گردن وچشم وابروی ودست و بازو؛ 
تماشا گران را سر گرم میکردند . رقصهاشان بیشترس.ك وفرح انگیز وءایهُ شادی و 
خنده بود » وازلحاظ هذرارزشی نداشت . 

بچه رقاصان نیز بشتردرقهوه خانها میرفصیدند» ومایةٌ جلب مشتری‌بودند.ولی 
بادستهٌ معاربان هم بخانهة هامیرفتند» وبارقصهای گونا گوق گرجی وچر کسی وهندی 
وایرانی وغیره تماشا گران را مشغول مىداشتند گاه نیز درلبای ز تانه مبرقصدند » 
و درین لبای رقسهائی میکردند که بیشترصورت تفلید ونمایش داشت وهء‌وجب خنده 
ونفریح می‌شد . 

در مجالس میهمانی وسرور شاه ععاس همیشه معروفترین زنان وجوانان رقاص 
شهر ۰ برای سر کرم ساختن شاه ومیهمانان او » حاضر بودند ,ودرته‌ام مدت میهمانی 
کمتر آزپایمی‌نشتند. 

یکی‌از رقاصان مخصوص شاه , که یشتر در خلوتگاه عش ونشاط برای او و 
ندیمان‌تردیکش‌میرقصیدحه زنی‌ارمنی‌بوده است‌بنام نحرال. اینزن‌خوبروی وسیاه‌ابرو و 
کشاده پیشانی وبلند کیسوی وشیرین زبان ومجلی آرا بود . وشاه عباس اور ااز همه 
ءطربان خود عزیز ترمیداشت . 


۲۲ ات 


در بارٌ] غاز کار اونوشت‌داند که چون شاه عىاس‌ارامنه را ازجلفای‌ارس به‌اصفهان 
فرستاد ودر‌حلی که عداز آن,جلفایاصفهان معروف شد, جای‌داد »غزال که‌شوهرش 
رده بوده دیبگرشوهرنکرد؛ ودرجلا مسکن گزید روزی که شاه‌برای کردش بجلفای 
اصفهان رفته بود. همه زنان | تجا ازخانه هابدرون دو بدند تاشاه را از ند يك به‌ دخند. 
فراع رشان ان و تعاه کد تاش ای زا دق از بر ف‌کد اسقر شون 
چشمش به غرال افتاد عنان اسب را کشید ویکی ازخواجه سرابان را محقیق احوال 
فیروانه د مرت ده اه ار کشترووشاه را ارام وتهان وفت ین غران ۱ کا 
ساخت ؛ شاه بکدخدای جلفا فرمائی فر-تاد که بی‌د, نگ | نزن‌راتردوی‌فرستد . کدخدا 
زز ناچار اطاءت کرد , وچونغزال ,خدمت شاه مد چنان اورا فریفتهة خود ساخت که 
ات همشه درسفر و حضر باوی بود . هر وقت که شاه باندیمان بباده نوشی و نشاط 
می‌ندست » او برقص وآواز برمیخاست » وباحرکات زیبا وپایکویبهای سرور انگیز 
دل ازشاه »ر بود. 

ال تکهشالها دوخن ها عاش و از خی وا رون یی سس 
تکفین, زور ها ی که سای وان حافام یقت موی که کش امش کته 
مراسم دینی را انجام میداد . 

درسال ۱۰۳۲ که شاه عبای ازاصفران شصد گرفتن ب‌داد خارح شد , غزازرا 
درا نغهر گذاشت: وچون بز بارتشاهد ۰قدی»یرفت , اورا باخودنرد . چذدروزیس از 
عز مت شاه , انزن که دوران جوانی را بایان برده بود » نا گهان از کناهان گذشنة 
خوداندیشال شد ومصد توبه واتغفار بلمای‌سیاه مخصوص خدمت‌گزاران‌کسادر آ.د 
ودر زمرء زنان بارسا داخل کعت ۱ 

بی‌از چندی که شاهاز بغد ادباصفهان با ز آمد. بکروزهنگام گردش‌در کوچه‌ای 

چدمش به غزال امتاد وچون اودر آن لباس‌دید پرسید : «مگرتوغزال نیستی ؟ این‌چه 
لبای است کهبتن کرده ای + » غزا لکفت : *آری من همان غزال خدمت‌گزار روسیاءو 
کنهکار اعلیحضرتم . ازئرس غضب خداوند وازشرم گناهان بشمار خویش باینلبای 


در آ مده‌ام. ِ خطاهای پدشین‌راتلافی کذم,وخدای زر کب را ماخودیرسرمهر آورم 


۳ ۲۲۳ 


شاه‌از گفته اان شق ودست بر آسمان برداشت و گفت : «خدایامراببخش! 
س‌ازآن ازغزال برسید که « خانه‌ات کحاست؟ » گفت : « درجلفا بازنان ساهیوش» 
که نمی اران سا اه زند کی 

شاه اوراباخود دولتخانه برد, ودرا نجابیکی ازمنشیان خود دستوردادتافرمانی 
تمام داروغگان وحکام بنوسد که «غزال هرجاباشد درانجام‌دادن مراسم دین عیسی 
کاملاآزاد است » وهبحکس یچ نو ان‌نءا مد در ین کار مانع او گردد : | وهای 
بااو ه#لمسلمانان رفتار کند خود ءساهان نیست. وا گرعیدویان اورا مساءانثناسنده 
باید پیدرنگ بدین اسلام درآیشد .» 

سپس فره‌ان رامهر کرد و به غزال سپرد . درهمانحال دستور داد که تا اوز نده 
است, درهرجا که‌باشد» خورا کش را از برنج وروغنو آرد وغیره از خزانة دولت‌بدهند. 
تاشاه ع اس زنده بود غزال‌دراصفهان بسر برد. وچون شاه صفی بجای‌او نشست بارم‌نستان 
0[ 

بادهگساری یکی دیگر ازتفربحات شاءعبای این بودکه چون بشهرهای 
بازثان ومردآنهرشاء کوچك میرسید. گاه فرمان میداد که زنان‌جوان ودختران و 
حواأنان| :جا درص‌دانی کرد بند. سپساابذان‌بدوردن و آشامیدن و گفت‌گومی نشست؛ 
وزتان رابرقص وآواز برمی‌انگیشت . از آن‌جداه دریکی از سفرها که از شهر تبریز 
بقزوین واصفهان باز می گشت , در دهکدهاید-تور داد که زنان ودختران و بسران 
آ نجا دره‌حلی‌حلقه‌زدند. سپ بفرمان شاه سفره ها افکندندوشراب آوردند شاه‌بدست 
خود درجاءپا شراب میربخت و بمم‌مانان میداد , وا گر باژنی زیبا روبرو ميشد نیمی 
ازشراب راخودمی‌نوشيدونيم دمگرراباومی‌نوشاند . نوشته‌اند دربن‌مجلس‌دختری بسیار 
زیبا بود که هیچ می‌خورد وی‌نوشید. و خاموش نشستد سربزیرافکنده بود. شاه‌پیش 
او رفت و بادست زبرچانه‌اش زد و کفت : « دخترلك ؛ چرا بالا نگاه نمسکنی؟» دختر 
نظری باطراف افکند و کفت : «تو که بادشاه هستی بالانگاه کن ! * واین جمله را 
دو پار تکرار کرد . 
همینکهآن یهمانی شادانه بیابان رسد شرمان شاه درسر هر دك از زنان 
۱ -بادداشتهالی دربارة صفویه» ازز کر بای کثیش ۰ صفحات ۲ نا ۲٩‏ 


-۳ ۲۸- 


چادری افکندندویسران را کلاهی دادند وجملگی‌را مرخ ص کرد ولی چون‌بخر گاه 
شاهی باز کشت. آن‌دخترك را نزدخود خوائد » وپیشانیش را بوسهزد ‏ و گفت:«دخترم 
مقصودت از نجه کفتی چه بود؟ » دختر حواب داد : « من کنیزاعلحضرتم» دوسالست 
که امرد جوانی نا‌زد شده ام, از أنیس‌هر گز نه بروی مردی دیگرنگاه کرده ؛ نه 
باه‌ردی سخن گفته » نه ازخانه بیرون‌آمدء , ونهدر کوچه نقاب‌از روی برداشته‌ام. » 

شاه گفت : « بسیاری ازمردم آرزو دارند که‌روی شاه رابه پنند و تواز دیدن 
روی هن دشممان وشره‌گینی؟ » دخترجواب داد: « ؟رنظر کردن بروی یکی آزرعا بای 
سادهٌ‌شاه کناه ومابة شرمساری باشد, نظظرافکندن بروی‌اعلحضرت گنذاهی‌بزر کترست!» 
شاه از نجابت وعفت اوخرسند شد. دستور داد وسائل عرو-.ش‌را فراهم کردند و بموجب 
فرهمان خاصی حکومت آن دهکده را باو وشوهرش سپرد. از آنپسآنجا به قیزشهری 
یاشهر دختران »وسوم شد که همان ثپر میانه است ۲۰ 


۱ - سنا بادداشتهای زار یخی در بارة حنو به . صفحات ۲۳ و۳۶ 


۸ 


تفر «عات دیکر 2اه ماس 
گرگ از جماهٌ تفر بحات‌شاه عبای یکی‌هم‌تماشای گرگ بازی‌بود. این 
بازی بازیراءثال آن‌مانند کاو بازی وریسمان بازی وجنگ حیدری 


ونهمتی‌وحقه‌بازی » کدنفصیل هر یك راخواهم نگاشت ؛ هگام عصر روزهائی که شاه 
درمیدان‌نقشجمان با مد ان‌قزو ین بذیرائی» خصوصی نداشت وذمی خواست‌هدایای‌تازدای 
را از تظر بگذراند, بابچ وک ن‌بازی وقیق اندازی‌سر گرم شود. صورت میگرفت وبرای 
اینگونه بازبه‌اهمه روزتصره‌یدان راجاروب و آ بپاشی‌میکردند . 

ترتیب گر کبازی‌این‌بود که نخست جمم کثیری ازمردم‌شهر کرد میدان حلقه 
میزدند . سپس گر گی زنده رابمیدان می‌آوردند و میان مردم رها عی کردند . مردم 
ازاطراف دنبال کرکگ میدوبدنده وبا داد وفریاد آن حیوان وحشی راچنان‌خشمگین 
وییمناك میساختند که بپرطرف حمله می‌برد وبسوی امخاص می‌برید .آ نگاه‌مردمی 
که ک رگ بطرف ابذان رفه بود » ازیش ارف تن ودسته دیگری‌آن‌حوان را 
دنبال میکردنه . ولی هر گزباو دست نمزدند و آزاری نمیرساندند. تنهاکارشان‌فر باد 
کردن وترساندن کرک بو + گر کت ثم نو انست مکس اسب رساند وا گرهم اتفاقاً 
کسی را پنجه میزد بابدندان‌می گرفت» بسبب ازد<ام مردم زود رهامیکرده کار زر کی 
ازپیش نمی‌رد . 

این بازی بخودی خودچیزمهمی نبود» وای‌داد وفرباد چند «زار کس» وحرکاتی 
که دراطر اف ک رکه وحشی می کردند , مایة خنده وتفریح ميشد . شاه نیز بابزرگان 
دربار ومیپمانان وسفیران‌بگانه. سواره‌ازیکسوی میدان این‌بازی فرحا دکیز راتماشا 


ی ۲ ۱ 
می‌کرد و باهمراهان شراب +ی<ورد . 


۱ - صفر نامه !ی شر و دلاو ا له ج 4 0 صفحات 13 و 


۳ ۲- 


گاوبازی و بکی وگ ازتفر بحات شاه‌عیاس تم‌اشای گاو بازی وقوچ‌بازی 
قوچ‌بازی بود . این بازبعا مء‌مولا سالی چند بار درمیدان زر شهری 
که‌شاه در | نبحا «ود » صورت مدگرفت اه نر ار باز رها برای مشغول داشن 
میهمانان شاه ترتب داده مشد . چنانکه درسال۱*۲۷هجری حا ثم شهرکاشان قوج- 
بازی و گاوبازی ۰فصلی‌برای یکی ازسفیران‌اروپائی که بقصد دیدارشاء از راه‌کاشان 
بقزوین میرفت » ترتیب داد . بکی ازهمراهان این‌سفیر دزشرح باز بپایمذ کورچنین 
نوش‌هاست: 
آزهرسوی عیدان. چنه تن وارد خدنف» وا زان ميان دونفر هريك قوج 
قوی‌بزر گی‌را که گردن وشاخش بگلهای زباد ءزبن‌بود می‌آوردند . درمیان «یدان چیزی 
در کوش‌قوچها گفتند و | ندورا رها کردند وآن دوحیوان بیدرنگگ باهم‌بزور آ زمائی پرداختند. 
مردم‌هم‌دودسته شده بودند وازغلبه باشکست قوچ دستَهُ خود,با فربادهای شادی وغم ابراز 
احساسات میکردند . 
«سپس کاوبازی آغازشد ۰ دو گاومیش قوی هیکل را باز باهمان زیت وزبور 
وارد میدان کردند ومردم شهرنیز باز دودسته شدند ومیدان پرازجهیت گدت. همه مردم 
چماقهائی دردست داشتند. ولی‌دردست صاحبان گاوها چماق یااسلحه‌ای دمگردبده‌نمیشد... 
درناصيةٌ ایشان] نارغم واندوه عویدا بود » و ازفکر شکست احتمالی کاو خود متأثر و دل 
مشفول بودند ... او بازی درته‌ام شهرهای ایران متداولست » ولی ءردم کاثان باين بازی 
بشترعلافه دارند . بطوری که همه ال اشخاصی ازین هر توس بنواحی گر اش ندز 
کاوهائی راکه درقوت معروف و در بازبها غااب شده باشند » بقیمتهای کزاف میخرندو 
بکاشان می‌آورند . ,هن سبب اکر گاوغان درجنگ مفلوب گردد » (ط.4 ای بشرافت و 
افتخارشان وارد میشود . 
«درجنگه کارغالباً طرفداران دوجانب هم بایبکدیگ رکلاویزمیشوند» وسرودست 
فراوانی‌شکته میشود. زبرا صاحبان کاوها هنگامی کهآ ندوحیوان در زد وخررد هستند, 
پیاپیکاوخودرا میستایند واورا از گاوحریف برترمیثمرند. وهمین امرمایةٌ مشاجره وتراع 
میشود ؛ وهمینکه[ ندوباهم درآ وبختند , هواخواان ایشان نیزدزهم میریزند» بطوری که 
جدا کردن وآرام ساختنآ نان ازعهدة سرداران وسربازان هم خارج میشود . 
«... کاوان بیس ازمدتی زد وخورد» چون ازعهده یکد گر برنامدند. نعره‌ای 
چن دکشیدند » وعرق ریزان از هم‌جدا شدند . خون آرتترو کوش هر دو فرومیر بخت. سفیر 
یگمان اینکهآ ندوحبوان وظیفةً خود را بخوبی انجام داده اند . دستوردا که دیگرجنگ 


۳۲۷ 


نکناد وخواست انعامی‌بگاوبازان دهد . ولی گاوبازان ازین‌دستور در خشم شدند ونزد 
سفیر داد وفر بادآ غاز ردند که هیچ نیازی بانء‌ام او ندارند ومایل تشه که اسف تایغان 
توهین روا دارد . 

کم کم داد وفریاد وغوغا بدانجا رسید که حاکم نا گزبر بتجدید بازی فرمان 
دا وبسفقیر کفت که | گربکی‌ازدو کاوغالب‌نشود. وحریف را ازمیدان,درنکند» هواخو!هان 
دوطرف بسختی درهم خواهند ربخت وجنگی برپا خواهند کرد »که ممکنست بخونربزی 
منتهی گردد . 

« کاوبازان همینکه احازء تجد ید جنگ گرفتند»بی شسکاوان‌خود بزانودر آ مدند, 
وبا حرکات دست وسرو کلماتی که بسیارآ هسته ادا میشد . بان دوحیوان تنگاه فهما ند ند 
که ا کر ازجنگ سرباززنند » دامان شرافت وافتخارصاحبشان لکه دارمیشود , وپولی که 
صرف خوراكوتریتآ نها گشته‌است بپدرخواهد رفت... حاکم‌کاشان‌بسفی رگفت که کاوبازان 
بدین‌تر تیب کاوان خودرا نودید میکنند که اکربجنگ نیردازند. بگاوآهن بسته خواهند 
مه 

«... سرانجام کاوان برای جنگ مهیا شدند » وباردبگر درهمآوبختند وی 
آخریکی ازآ ندودیگری را مغلوب ومجبوربفرار کرد. ومرد وزن گاوبازفاتح را بافربادهای 
شادی بخانه اش بردندا ...> 


شاه عبای » چنانکه گفته شد , بته‌اشای جنگ قوچ با کاوءلافة بسیار داشت . 


ماجم مخصوصش در وقایع سال ۱*۱۷ می‌نو دسد : 
«در۲۷ شعبان عش وعشرت وتماشای جنگ کاو وقوج نمودند و جشنی عظیم 
واقع شد ...» 
ودرجای دیگر میکوید : 
«... شب جمعه سیر چراغان مشفول بودند ... ودرآ خر روزش جنگ کاو و 
فوج وافع شد؟ ...» 
جنگ شاهین گذشته ازقوچبازی و کاو بازی شامعبای گاه برند گان‌شکاری 
وعقاب رانیز یجنگ یک گر می‌انداخت. چنانکه درساز ۱۰۰۵ شاهین 
چابك وزننده ای رابجنگ عقابی‌انداخت. وشاهین چنان درهواعقاب را زد که برزهین 


۱ نی سفر :امه دن ؟ار هیا دو »ءلوا ره را ۰ صفیدات ۱ تا ۹ 


۲ - تاریخ عبامی - وسفرنامة پی‌پترودلاواله ۰ ج 4 ص ۳۹۷ 


۳ 


افتاد . چون عقاب را برداشنند گردش ازضربت چنگال شاهین شکسته وبك ناخن 
شاهن درسرش باقی مانده ود ِ 

جنگ حیدری تماشای جنگ حیدری و نعمتی نیز ظامرا از حمله تفر یحات شاه 

و ن#.تی عبای بوده رهروقت که بقزوین میرفته طرفدا ان این دوفرقه 


هی نو سد : 


منجم ءخصوصش ملاجلال دروقایم سال ۱۰۰۳هجری 


2 روزیکشنبة نوزدهم ربیع‌الاول درفرو ین نزول نمودند » ودرسه شنبه یستم 
جمادی لاوز جنگ حیدری و نعهت الیهی درمیدان سهادت قزوین حسب الحکم 
آشرف شد. وغلبه باجماعت میرحیدری‌بود» که غالب مطلق‌شدند, ودرروی مزارشاهزاده 
حسین یز جنگ جسب الحکم شد؟ ...» 

یکی دیگر ازتفریحات شاه عبای تماشای جنگ سنلگگ وشمشیربوده است ؛ 
که مردم شهر الیورد مسکرده‌اند رم هروقت که خراسان مسرفت ۰ وازا سوردمی- 
گذشت. دستورمیداد که جنگ سنگ وشمشیر بر یا کننده و ازتماشای‌آن لذت‌می‌برد . 
ریسمان بازی و حقه بندبازی بازبسمان‌بازی هم درزمان‌شاه عبای‌متداول بوده واین 

بازی بادشاه گاهی خود را سماشای آن مشغول مبداشته است . از 
اشاره ای کرده اند . مثلا حلال الدین مح<مث منجم باشی شا » در وقایع صال ۸ : 
شرحی دربارء کشته شدنکچل‌مصطفی نام ازاعبان افشارنگاشته , ودرآنجا بریسمان 
باژی نیز اشاره ای کرده امه هی‌تو سد ۱ 

2... تواب کلب[ -تاتملی با اعیان وبز رکان دولت دربالاخانةٌ سر در نشسته بودند 
ودماشای رسمان باز مشذول بودنف . درین مجلی کجل مصطفی .که ازاعیان افثار نود » 
ودرشمرفهمی خودرا بگنةٌ ععرمیدانت » وبالطبع شوخ و مفتن بود (!) » اراد فتنه ای 
نمو دکه م‌مون‌آن خااف رأی اور بود . کچل مذ کور درآن مبالغةهٌ بارمیکرد ‌ فبول 
نمی افتاد واجاش رسیده‌ود. درسر یلکان ,ازبرسرحرفآ مد ۰ ومبالغه آغا زکرد. حسب‌الحکم 


۱ - تار یخ عباسی ۰ 
۳ - ایا دروقایم سال ۱۰۰۸ هجری قمری . 


۳۲۹ 


جپانه‌طاع ازیلکان اورا بز درا نداختند ۰ اجل استعحال نموده اورا بالا آورد ۰ و باز آغاز 
مبالفه کرد . غضب شاهانه در حر کت آمد وه شمنشبری برمیانش زد که بجز بوستی از اثر 
جم او نماند ...#6 
3 ۳ ۰ ۵ ۰ ِ ۰ ۱ ۰ 
دیگری‌نیزدروقا بع‌سال۲۱ ۰ ۱در سان‌سر نوشت بهز اد کت ور کارنشتوست: 
«... شاه عدای... بحبن وقید بهزادبیگ وعاملان اوفرمان داد. ازفضا رسمان 
بازی درصحرای رودسررسمان ستهبود » شروع در بازی نکرده روز گارشعدء دنک تتوگ 
چسب الحکم مطایق تقد یر بپزادیگ را رسمان دریا کرده سرازبرازریسمان آویختندا ۰ 
۹ ۰ یی ۰ رح ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۵ 
تاو رنیه تاجر وحهان‌درد فرانسوی , که در زمان دادشاهی شاه صعی (جانشن 
شاه‌عماس) فتاه عباس دوم مکرر باران‌امده در باره رسمان بازان آیرآنی‌می‌نو «سد: 
« ند:ازان ابرانی از ندبازان ارویا ئی بسیارچايك ۳ وماهر تر ند . من خود 
مکرردیدم که بندبازی يك‌سرطناب را بالای‌برجی بستد وسردیگررا درمیان میدان استوار 
کرده واگ بدست گرفته وازمیدان برروی طناب تابالای برج رفته » واز] نسا بقهقرا 
بر کفقه اسست.. این تدقدان رقتی کهروی طنان: هشنها را مان دعب با وا نگفت 
دتگرفی انداز ند وسخت فشار هید هند . گاه نبزطفلی ۳ رروی دوش خود گنف » و یا 
او از روی‌طناب میگذرند :۰ وطفل‌درآن هنگام سوسته بیشانی بندبازرا هی بوسد ۳ ...» 
۳ فرانه‌وی هم که در همدن رمان در اصفهان دوده 1 در باره _ بازان 
ابرانی شرحی نوشته که مضمونش اینست : 
2... ریسمان‌بازان ابران ازبندبازان ما بسارماهرترند. تازه‌کاران برای گذشتن 
از روی ریسمان چوی برای حفظ تعادل بدست میگیرند » ولی‌دیگران بی چوب‌ازریسمان 
میگذرند. وبالای طناب‌کارهای غرربی‌مدکنند که ازیندبازان ژبردست ما ساخته‌نیست۴ .6 
حفه بازی ومهره بازی‌هم درابران معءه‌ول بوده است » وههره بازان ابرانی ندز 
ازحر فان اروبائی خود سیار تردست تروچایکتر نوده اند ۱ ره بازان ارو باگی 
تکمه ای را از زیرفنحان معر بودند » مهره بازان ایرانی‌تخم مرعی را مردستی نهان 
ممکردند. هپره بازان راهم بخانه اعبان واشراف دعوت می کرده اند » رهم در میدان 


۱ - تار بخ آیلان , عفحات ۸ و۹٩۱‏ . 

۲ - ترجمهٌ سفرنامه تاور نیه . ص ٩۱۷‏ 

۳ - سفرنامة پررافا لل دومان ۲1۵95۰ 0۲ ۳۵0۳۵61 ۰ ط > چاپ عفر« 56۳0616۲ .طن)» 
ص ۲۱۳ . 


و۳۳ نت 


بزرگگ شهرمعر که هی اولثاردوسی درسفر نامه خود می‌نوبسد که آزمهره‌باز ان 


شاقن انش تانده اسشی.؟ 
بر ی بر زست تر ندیده میا 


گار دران یکی دتکر از تفر بشات شاخ عءا سار بزان‌حمام بوده‌است .یار 
حمام اوآب خز بنه حمام بزرگ شم راتازه مسکردند وزرا باچند 


روآ کش خجعی | میختند ۰ سپس کلب استان‌علی باجه‌عی از نزدیکان و ادمان‌مخصوص 
خود بدانجا میرفت . منجم مخصوصش ددین باره چنین می‌نویسد : 
«.. در اواسط ایتماه (ماه ذشعده سال ۱۰۰۹ ۵ . ق .) طرفه کلر بزالی دز 
حمام بزرگگ اصفران نمودند » چنانکه مکررآب <ز دنه را درصحن حمام رها کردند ۰ با 
آ و سرد سرون ست ۸ نتوین 7ب وز. کشت چنانکه درجمیم امکنة حمام 0 نشیننده 
را آب تا رنه بود» وبیست خروار کل سرخ »که بوزن تبربزیکهزاروسیصد و پنجاه 
من باشد ۰ درآب ند » وتمام روی این آب گل استاده :ود » و از جوانان سیح ساق 
وغیره )( جزسرو گردای نمودار نمودند . روز و ولد خلف کلب -تانعلی , بلستور 
بدرحءام را فرق کرد و با رفقا وندیمان گلربزان کردند 4 وان عمل باعث عتاب وخطاب 
شاهانه شد ...6 
قاب بازی‌هم شاه عباس کاهی نمر باندیم‌ان خود قفاب بازی مدکرد ۰ از آن 
میکرد جمله دریکی ازروزهای نوروز سال ۰۱۶۱۹ که‌بامیرحیدرکاشی 
طعام‌میخورد نا گهان قفاب بره‌ای راازسمان‌شقاب بدر آوردو بجاب ملاحلال افکن که 
پاك کند . چون قاب رایاك کرد باو کفت که قاب بیندازد . منجم قاب‌انداخت وعاشق 
آمد. سپس‌قاب رابه میرحیدرکاشی داد» اونیزعاشق آورد. با باسلطان شاءره‌قاب افکند 
و عاشق | مد. آنگاه شاه برای خود قاپ‌انداخت و دزدآمد! گفت: « بارك‌النه ! شماهمه 
عاق ومادزد! * میرحیدر بز بان‌ته‌لق گفت : «دزدی, اما دلدزدی!» نواب‌کلبآستانعلی 
جواب داد :« غلط کردی / هن دل دزد نیتم » شاه دزدم ا 


۱- "ور یه . ص ٩۱۷‏ 
۲- سفرنامه اولتار یوس ۰ ص ۷۱۶ 
۳ - تاریخ عباسی » ملاجلال منجم . 


ب فردرت 


تم مرغ اجملهةً نفریسات شاه عبای میکی‌هم تخم‌مرغ‌بازی بوده است. 
بازی او . درشبها و روزهائی که بمناسبتی‌ثهراه‌فهان راآئین‌می‌بستند و 
چراغان میکردند و او باندیمان و نزدیکان » بازنان حرم خود . بتماشا میرفت » گاه 
باجوانان به تخم مرغ بازی مشغول میشد . بازمنجم باشی‌اش دروفایم سال ۱۴۱۹ - 
نوشته است : 
«.. شب بردن آئن چراغان وسیربازار با مخصوصان مشفول بودند , ومقرر 
بود که درهردکان بك جوان مقبول حاضرباشد , با تخم‌ای رنگن . حقاکه دکان بود که 
ازینجوشش»تجاوز بودند. وچون کلب آستان علی‌میررسید , بتخم بازی باجوانانمشفول میشدند. 
وآن جمم‌رابنوازشهای‌شاهانه سرافرازمیاختند. برخی دا بخلع قاخر مناسب رنگ ووضع. 
وبعضی را پنقود غنی میگردانیدند . وچندشب با سادها درین چراغان بودند . چه مجال 
عبوريك ریش دارنرین بازارنبود , وچند شب مخصوص زنان ساختند ۱ ...> 
از باز بهای‌دیگری که دردوز: صفوی درا بر ان‌معمول بوده‌است» باز ,ي ای‌شط ر نج, 
نرد, "نجفه, شش‌بچول " بازی کولی , بازی‌باندی , قراچه " کفتربازی ,خروس 
بازی , جنک خرس , جنکك‌شتر وفلاخن بازی را نیز نام برده‌ا ند سس 


4 


۱ - ار یخ‌عباسی . 

۲ - ملف فرهنگ پرهان قاطع درتعریف لفت شش اندازمی‌نوسد :کسی راگویندکه دش 
بچول دازی میکرده باشد » وآآن نوعی ازقمارست » ونراد را نیز گوند ...4 این بازی طاهراً توعی 
ازطای بازی بوده است . 

۳ - برنگارنده معلوم نشد که بازی کولی دبازی باندی دقراچه چگونه بازیهاثی بوده است . 

4 - نذ کر نصر آبادي ۰ صفحات 0۸ و٩ه؟‏ 


اعتقای شاه عباس 


به اخترشناسی و طالح بینی 
وموهومات 


۱ 


ه اختر شناسی وطالع بنی ابه‌ان داشت 

شاه عاس با نکه امور مه‌لکت را و وقدرت کامل اداره منکرد » خود 
محکوم رأی منجمان وستاره شناسان بود . ما نشد غالب‌مردم عصرخویش, باحکام نجومی 
وآراء مدعیان اخترشناسی و طالم بینی‌ایمان داشت. بی‌اجازة آنان بهیچ کاربزر کی 
دست نمیزد ؛ و پیش از آنکه بچنین کار ها مصمم شود . با منجمان مخصوص خود 
مشورت میکرد . 

منجم باشی او در آغاز پادشاهیش‌ملاجلال‌الدین محمد بزدی بود .که ازسال 
6 هجری قمری بخدمت وی در آمد . اینمرد ازندیمان مخصوص شاه و درسفر و 
حضرمراه ومونس وی بود . شاه عباس درهر کار مهمی بااومشورت میکرد وبی‌صواب 
دید او تصمیم قاطع نمی گرفت . مثلا ! گر می‌خواست بدفم حا کمی باغی برخیزد ؛ 
عقیدةاورامی‌پرسيد. باا گرازسفری پا یتخت بازمی گشت. بی‌اجاز؛او بذهرداخل‌نميشد. 

در آغاز ساطنت شاه عباس مکی ازسرداران قزلباش‌بنام دولتیارخانسپاه‌نصوره 
که درحدود ساطانیه وزنجان وطارم حکوءت میکرد , برشاه یاغی‌شد , و از اطاعت 
احکام اوسرپدچید . شاه ءبای سرداری ازطایفة شاملو رابدفع وی روانه کرد . ولی در 
همانحال از ملاحلال خواست که عافت کار آن‌سردار باغی رایحکم رمل معلوم کند . 
ملاجلال پس‌ازمطالعه در احوال ستار گان » جواب داد که ازسردار شاماو کاری‌ساخته 
نمیشود » وشاه باید خود بدفم‌دواتبارخان رود وحتی گفت که سردار باغی‌درروز دوشنبة 
نهم رمضان تسلیم خواهد شد. شاه عبای بحکم اوشخصاً بحدود سلطانیه‌رفت , وازفنا 
درهمان روز دولتبارخان . که از آمدن شاه غافل بود ۰ بقصد فرار ازقلعه ببرون آمد 
و گرفتار شد ۲ 

در ماء رجب سال ۱۰۲۸ «م که از مازندران باصفهان باز می کشت , بیش از 


۱ - تار یخ‌عباسی رعالم آرا ۰ ص ۲۹۹ . 


۳۳۹۰ 


ورود بشهر ازملاجلال خواست که به بیند ساعت برای ورودش‌مناسبست یانه » وچون 
مجم پاش کف ,که اینکار تأسد روز ۳ صلاح دست ّ با آانکه ۳ فراوانی از 
بزر گان وسران «ولت وعردم شپر باستقبااش آمده ومیدان نقش‌جهان را باتمام بازار 
های اطراف‌آن چراغءان کرده بو دناد باصفهان داخل تشد » وبحکم ملاحلال سهروز 
در باغی بیرون از حسارشهر بسربرد , وبعد از آن هم نهانی داخل شهرشد وبی‌خبر 
۰ ۱ 
بدولتخانه رفت . 
حمی سفیران وه.یمانان سکانه را در بی‌احازه منجم باشی بارنممداد 9 
مهمان ءالقدریه_خواست تاضفیان | بش 6 وملاحا باورود او بحکم‌اختران مخالفت 


یی 


مدرد ۰ دسهور مدادان ممم‌مان را در درون شپرتاروزی که منجم گفته‌است »معطل 


نگاه دار ند ۳ 

۱ یله درسال ۱۹۱۹ کد محمد و لی‌خان بادشاه از يك ازیش برادرزاد گان 
خی گر رعت 1 وبایران بذاه | ورد 1 شاخ عباس دستور داد که درط مه جا ازویذیراشهای 
شاهانه کردند » سهس بگفتة ملاحلال ۳ در احدارم<مان حکم نافذ شد. وجون ساعت 
ملافات سیم رییم‌الاول» وساعت دخول‌باصفهان هشدم ماه نعسن شد ۰ حکمی به علقلی خان اشبك 
آقاسی باشی» که تاحتهبال خان از رك روده ود » فراد ۰ وفرمان دادکاری کنند که خان درروزسوم 
شاه بمخل تاج آ باد رسد . تاشاه اورا درآ نجا استقال وملافات کند؟ ...» 

شاه نمالاحلال مذجم‌چند آن علاوه وع2 .ده داشت که اورا از کون سرداران 
۰ ۳ 1 رت 
حوه رز ارس هتسه ر ۱.3 وا گربسبی رنجیده خاطر میشد . برای جلب خاطرش ازهیج 
کر مضایقه نمیکرد . 

درسال ۱۰۰۶ هحجری ملاحلال‌شضروی علم‌خویش گفته بود که عبدالمومن‌خان 

۱ - سفرنامةٌ پی‌پتر ودلاواله ۰ ح ۰6 صفحات ۳۲۹ و۳۳۰ - رجوع کنید صفحه۲۸۸ این کتاب. 

۲ « تار بخ‌عباه‌ی و عالم آر ا .ص۱٩6‏ - نو نتنده عالم آرا ورودمحمد ولی‌خان ازيك راناصفهان 
دروفایع سال ۱۰۰ آورده ات ۳ 

۳ - تاه عمای بکازستازه شناسی قدری امد بور که درماه ربیع الاول سال ۱۰۱۸۹ هحری 
ذیخ (هاء الد ین مجمد عاملی دجلال الدین محمد منجم «علیرضای خوشنویش را به مر اغه فرستاد » تا 
عمارت رصد خانُ | تدارا باژد ید کنند ۳۲ مزا ساختن رصد خاند تازه ای در آ نسا نقشه ای بکشند ۰ 
(از ز بر 5 الاو ار بح ما کمال ( 


- ۳۳۷ 


ازيك شهر سبزوار را خواهد گرفت وقتل عام خواهد کرد . ولی فرهادخان قرامانلو 
که نزمان بزر کترین ومقتدرترین سرداران قزلباش ونزدشاه بسیار عزیزبود » بااو 
عمستخر سکن کف ومرهتی‌سیار کره‌بطوزی که مااتحلال آززوه خا طر شد/ وخشم کین 
ازمجلی‌شاه بخانه باز گشت . روزدیگر شاه عمای‌برای داجوئی ونوازش منجم‌باشی 
شخصاً بخانٌ وی رفت واورا خلعت داد و باخود بدولتخانه برد ." 

ملاجلالمنجم بگفتةٌ خودش غالب حوادث ووقایم رابفرمان شاهعبای پیش‌بینی 
مسکرده وچون درست درمی آمد, اتعام وخلعت عیبگرفت .چنانکه درسال ۹۵۵ هجری 
چونمیدانست که شاه بزودی بیمارخواهد شد.اورا ازرفتن بخر اسان‌برای‌دفمءبدالمژمن 
خان ازيك , بازداشت . بهمین سیب فرهادخان قرامانلو سردار قرلاش‌ازخان ازيك 
شکست خورد وقسمتی از نسر زمین بدست از بکان افتاد . ولی چون شاه در تاربخی 
که منجم باشی معین کرده بود(ذیقعدءآ نسال) بیمار شد,برحکم اوخرده‌نگرفت" 

چمار سال بعد نیزپیش بینی کرد که عبدالمومن‌خان در شب بکشنبهُ‌چهاردهم 
یه ازخراسان خواهد گر یخت , وچون گفته اش بحققت پیوست » 9 
وانعام گرفت . 

ملاجلال منجم باشی درسال ۱*۲۹ در گذشت . شاه عماس خانهٌ اورا در اصفهان 
تفن ان ها نان عم کانه عصا دای هویش دول المشواتی تالا 
مدتی درخانهٌ اوه که خانهٌبزر کی‌بوده » منزل داشده‌است 


تن 


۱ - ار بخ عباسی . 

۲ - ملاجلال درتار بخ عباه‌ی می‌لوسد که درسال ۱۰۰۸ شاه درراه خراسان دو دار تب کرد و او 
ازروی طالع شواب کلب آستان علی وعده دادکه دیگر تب نمیکند » وچون حکه‌ش درست درآمد 
شاه آورا بانهعام وجایزه سرافرازفر مود . 

۳ - زبدة التواریخ ۰ ملا کمال پسرملاجلال . 

4 - سفرنامة بی‌در و دلاواله . ح ۳ ۰ صفحات ۷۲ و۳۳۳ 


۲ 


شاه ماس 
بحکم مالاجلال منجم از ساطنت گذاره گرفت 
شاه‌عباس دردال ۱۶۶۲ «جری» بحکم ملاجلال منجم‌باشی خود را ازسلطنت 
خلع کرد ودرویشی را سه روز بجای‌خویش‌برتخت‌شاند. وخود مانند دربانان در برابر 
وی بخدمت ابستاد . رح واقعه ادنست : 
از زمان شاه طهماب اول خسرو نامی » ازه‌ردم فروماید محلهٌ درب کوشك, 
زوین , که نیا کانشبکار کناسی‌وچاه کنی اشتغال داتند » از بِشة پدران خود دست 
کشید و بلیای قلندران در آءد . پس از آن مدتی سیاحت و سفریرداخت وباحماعت 
نقطویان " آ۰یزش کرد » وازائی‌ایشان! گاه شد و .عزوین از گشت . 
این‌قلندر درزمان شاه طهماسب اول در کی ازمساجد ذهرقروین مسکن گرفت 
وبازار زرق وفریب گرم کرد , ودراندك زمان شهرتی‌یافت و گروهی ازمردم برو کرد 
آمدند. باهرطدقه بفراخورحال سخن هن کفزی و شای فقر ودروشی درا مه خود را 
درویش خسرو ام داده بود . همینکه بازار وی رونق گرفت‌علها وروحانیان قزوین براو 
حسد بردند » واقوال واطوارش راخلاف دین اسلام شمردند » وه‌ردم را از مصاحبتش 
منم کردند . چون خبرظهوراین درویش بشاه طهماسب رسید » اورانزد خود خواند و 
ازاحوال واقوالش پرسید . درویش خسروا نجه را که دشمناش باونسست داده بودند , 
منکرشد وجوابهائی داد که براعتقاد وی بقوانین وشرایم اسلام وقواعد مذهب شيعة 
ورفتارشاه عبای را با پیروان این مذهب بیان خواهیم کرد . 


۳۳۵ 


اننی‌عشربه دلات میکرد. شاه طهماسبچون چیزی برخللاف مسلما نی آزوندید مررخعش 
کرد » ودستور داد که ات وزشتامتن ننشیند وعردم را برخود جمع نکند . او نبزاز 
آفتشر تفر ای رفع بد گمانی‌بخدمت علمامیرفت وفقه‌می آموخت وروژ های حمهءه‌درمسجد 
جامع نمازمیک رد ۹ ۳ ی را بااوکاری نبود 

امایس از ی باز مسجدی را که بپلوی خانه اش بود نشیمن 
ساخت وسفر ت و کل کسترد. مربدان برایش‌نیازمیبردند واسباب معیشت‌اوودرویشانی 
را که در خدمتش بودند , فراهم میساختند. کم کم ده هواخواهان ومریدانش بجائی 
رسد که بدستباری ایشان تکیه و باغحةٌ نزر کی ساسشت ۰ وازسجد کوچکی که تاآن 
زمان درا نجا مسکن داشت » باين تکبه منتقل شد. 

شاه عباس که غالبادر کوچه هاومحللات شهر کردش‌میکرد؛ و باهرطبقه بصحبت 
می‌نشست » روزی به تَکیهٌ درویش خسرو رفت. درویش‌چون از آمدن شاه خبریافت » 
بیرون دوید وبدعا وئئا پرداخت » وباچرب زبانی شاه رابکلیهُ خود برد . شاه نیزبااو 
بمپربانی سخن کفت » واز آنپس مکرر بِتَکة او میرفت . و برای ايشکه باطوار و 
افکارشآشنا *ود» او شوه ارباب سلولك واهلعرفان‌سخن‌می گفت . | کثرامراوارکان 
دولت نیز بنقلید شاه بدیدن درویش میرفتند» واو باشیرین زبانی وفصاحت بیان ایشان 
را مرید معتقد ساخته بود . چذانکه برایش هدابای گراننها وبول وخورالك و بوشالك 
می‌بردند . کم کم عدهٌ مریدانش بدانجا رسید که غالبا بیش از دویست تن درتكية او 
حافر میشدند . ازمبان مربداش چند کس نیز بمقام ثیات وی رسیده ذهرتی بافته 
بودند ,که از نجمله یکی یوسفی نام خراسانی‌تر کش دوز » ویکی‌دروش , کوچك 
قلندر بود . 

شاه عباس بندیمان ونزدیکان خود گمته بود که اینمردالحاد شهرت بافته‌است, 
ولی این امربثبوت رسیده . ومنظور من‌ازدیدار او اینست که | گراین‌شهرت دروغ 
باشد» از تهمت خللاصش کنم؛ واگ کرراست باشد اوومر یداش راازمبان بردارمو کنا بای 
باطل ابشان را در آب‌بشویم . 

شاء بابو-‌فیخراسانی هم‌مهر بانی میکرد وهربار که تر کشی برایش میدوخت 
وبخدمت می‌برد, اورا پاداشهای گران میداد . درویش خسرو بگمان اينکه شاهعباس 


۳ 


تا هاش ور ام و تم ی از ات 
بود که جمعی ازعلما ومشایخ را . که باو سرنسهرده و براه باطل میروند , ازمیان بر- 
دارد , و گفته بود که پنجاه هزار مرد جنگی درفرمان منند » وبااین عده تمام‌جهان 
وا تتوان کرفت:, 

شاه پس از آنکه باسرار وعقاید درویش پی‌برد ۰ بدفع اوهمت کماشت . اتفاقا 
درهءان اوقات شاهوردی‌خانارءباسی درلرستان باسرداران عثمانی دست یکی کرد 
وسر بشورش برداشت . شاه بقصد تذبیه او در روز پنجشنبة ببست وسوم شوال ۱۶۶۱ 
هجری .ری » بسوی لرستان حر کت کرد ولی‌پیش ازحر کت باز سمَکیه دروش‌رفت 
وبامهربانی ازو دیدار کرد . درویش درین‌مجلس بشاه گفت که « | گر ازسفرارستان 
چشم پوشد بهتر است, وا گر ازینفرنا گزبرست , باید بکوشد که پیش ازحلول 
+حرم‌سال ۱۶۰۲ بقزوین باز گردد . چه در آغازسال‌نویکی ازمریدان ما بمقامپادشاهی 
خواهد رسد » واین محرم اول دورماست ۰ وچون استعداد سلطنت در ذات شاهی از 
دیگرمریدان, که سزاوار این مقامند, بدشترست. باید شاه خود را بشتاب‌هرچه‌تمام- 
تر ماءخت رساند تا یادشاهی بدیدری منتقل نشود . » 

شاه عبای ازسخنان کستاخانة اوخشم‌گین شد » ولی بازخشم خودآشکار نکرد 
وبااو بمپربانی سخن گفت » وراه سفرپیش گرفت. چون بحدودخرقان رسید » دروش 
کوچك قلندر از جانب درویش خسرو باردو آمد , و نامه ای آورد که شاه . چنانکه 
دروش گفته است ؛ در باز کشت 1 درین جنگ تبازمند كمك 
باشد » درویش راآ گاه هدهع در وگ سهاهیمسلح وکارآ زموده کسل دارد. 

این نامه شاه را دردفع درویش خسرو مصمم ساخت » زیراممکن بودکها کر 
غیبت شاه ازپایتخت طولانی‌شود درویش‌درآ نجا فتنه‌ای برانگیزد. ولی‌باز برای جلب 
اطمینان او ومر بدانش , فرستاده را باینجتومان نقد و خلعتی بقرو ین داز و ۳ ۰و 
بس‌از رفتن او به ملك علی‌سلطان چارچیباشی »ریس زنده خواران و , فرمان 
داد که بیدرنگ بقزوین رود ؛ وباصدسوار وپیاده تکيةٌ درویش خسرو را محاصرهکند 

واو را باتمام مریدانش بگیرد. مخصوصاً تاک کرد که اینکار راپوشيده ازهردم شهر 


۱ - رجوع کنید صفحهٌ ۱۲۵ و۱۲۹ این کتاب . 


-۳ ۷ 


وبانباات تردستی انجام دهد , تابرای هواخواهان درویش مجالفتنه و شویی‌نماند. 

جارچی‌باشی چون بقزوین رسید , تکیةٌ درویش را درمیان گرفت » وخود نزد 
و وفت وانشقو ان 9 پشس خلعتیآورده است, قبائی ازدرون سته‌ای‌ببرون کشید 
و دشت سر دروش رفت تاهما را «ردوشش فک ها همینکه درو ش برای دوشدن 
خلمت برخاست, مشتی‌سخت بر گردش زد وبچابکی دست وپایش رابست . درهمان 
حالس ار ان ایفت رن اس موی ارم کار درو وا ای کر 
و ی روا هن ۹ اج اش ده بر وین زورون فوسات دلیده 
راهم, که تایبان درو یش‌خسرو بودند» گرفت و بخدمت شاه فرستاد. ولی درو: ش کوچلث 
در راه ترباك خوردوخود کشی کرد » وهنگام‌مردن گفت « رفتی‌تادورة دیگر پیائیم! ۰ 

انفاقاً درهمان اوقات ستار؛ دنباله داری پیدا؛ٌده بود » و منجمان ععتقد بودند 
که ظمور این ستاره‌نشان‌تهییر یامرگ پادشاعی‌ازسلاطین زمانست .جلال الدین‌محمد 
یزدی منجم باشی شاه » برایآنکه شاه عبای از ان خطراحتمالی بر کنارمانده چنین 
چاره اندبشد که شاه چند روزی ازساطنت کنار کیرد وشخصی را که محکوم بر گت 
باشد » بجای خویش نشاند ‏ وپس‌ازچند روز اورابکشد وخود بار دیگر بمقام شاهی 
باز کردد » تابدین حیلهآثار شوم سدار دنباله دار زائل شود . 

مقارن همین احوال بوسفی تر کش دوز را بحضور شاه بردند . شاه عباس ازو 
برسید که طهورستارء دنباله دار چه تأتبری دراحوال‌حپان خواهد داشت ؟ دوسفی در 
جواب گفت : « طهوراین‌ستاره دلل‌برا مسبت که دراساس ساطنت تغعبری روی مندهد 
و یکی ازدرویشان سلسلهٌ ماازرتبهٌ پادشاهی معنوی به‌قام سلطنت صوری‌میرسد. » شاه 
کفت درسلسلهُ شمابرای پادشاهی‌ازتو کسیلابقترنیست » تراپادشاه می‌کنیم .تااثراین 
ساره مطایق حکم‌تو باشد ۱ 

ببس باشارةٌ شاه لبای‌شاهی برتنش کردند» وتاج برسرش هدند و کمرمرصع 
وت تشر بات بادشاهی بدو-‌پردند » و برتختش نما ند ند .بز رگان وسر ان کول دز 


۱- تقطویان بطوری که درفهل شاهی‌و دبنداری مفصلتررخواهیم گفت. ممثقد به تناسع بوده‌اند. 


ر ی 5 


اس تلم انا شدند . شاه هم خودعصای»رصعی بدست گرفت وها نندا بشیاكآقاسی 
باشی در برابر او بخدمت استاد ! 

حکیم ر کن‌الدینمسه‌و دکاشی «مروف بحکم ر کذا ", که ازشاءران وندیمان‌شاه 
عبای بود » دردن باب قطعه ای ساخته است : 


شهاتوگی که دراسالام تیغ خونخوارت «زارملحد چون؛وسفیمسامان کرد 
فتاد در دلم از یوسفی و سلطنتش دو بیت قطعهءذالی که‌شرحنتوان کرد 
جپانبان همه رفتدد پیش او بنجود دمی که حکم‌واش‌پادشاه‌ابران کرد 
نکرد سچده آدم بحکم حق شیطان ولی‌بحکم توادم سجود انسان کرد! 


بوسفی‌درو یش‌سه روز, ازروز ین جشنبه‌هفتمتا بامدادروژ یکشنبة دهمذیقعده ۱۰۰۱ 
ند مصورت بادشاهی درد اما در دن‌مدت با نکه «رچدفرمان میداد بیتاملاجر امسشد, 
هیچگونه حکمی بصلاح کار خو یش‌نداد. فقط امر کرد که چندجوانز یبای روی نزدوی 
بردند وهر .دك را بخدعمی‌مشغول داح وان سه روز را بااشان سمر برد. 
نوشتداند که یکی‌ازظر یفان به‌ملاجلال منجم باشی گفته بود که مسبب‌سلطذت 
چند روزه وه رگ این درویش توئی» | گر درین‌چند روزسلطنت بکشتنت فرمان‌دهد 
چدخواهی کرد؟ منجم باشی م که‌تا | نزمان از ین خطرغافل ود س<ت در بشانحال‌شد ودر 
مدت دادشاهی در وش خود را از چشم اوینهان ات 
در روز یکشنبةٌ دهم ذیةعده درویش یوسفی را . بدارآ وبختند وتیرباران کردند 
وشاه عبای باردیگر باصوابدید منجم باشی برتخت نشست . 
جلال منجم خود.درین باره می‌نو سد: 
«.. ستاره ای درین‌ایام یدید آم دکه منتج شغییروتبدیل یادشاه عصربود. مقارن 
این‌حال بو-قی ۳ دوز و برآدرش را که درالحاد تصانف داشتند » آوردتد 1 رأی این 
سرغاام جالال منجم درعلاج آن صتاره بر دن قرار گرفت که شخصی را باد*اه باید کرد و 
دون جند روزی بادشاه باشد 0 اورا کشت تااثرآن ستاره طاهرشده باشد. نناء علبه بوسفی 
۳ درینجشنبة هفتم ن بقعده‌پاد شاه ساخته و کلبآستان علی‌را ازیادشاهی‌معز ول گردانیدیم... 
ودریکشنبةه دهم همین ماه بوتفقی کمن دوزرا بطالعی که مقاطی بود » بقتل آ وردیم وشاه 
دین یناه بطالم مسعود سخت سلطنت نشست ...6 


۱ - رجوع کنهد بسفحهٌ ۲٩‏ این کتاب . 


3 ی ۵ 


چندی بعد که شاء از سفرارستان بقزوین باز شت , فرمان داد دروش‌خسرو 
دما اش وی رما تمضیرشاه ار دای وی که رای 
زمان » به‌ضی‌راجواب گفت,بعضیرا جوا بهای‌نامناسب داد. درتکیه‌اش‌نیز خمهای شراب 
دءداشد. پس‌حکم کردند که وسیع المشرب‌است ررسوم شرع را مذاورنمی‌داد » وچون 
« قطوی‌بودن اوازغایتاشتهاردرمحکمه باطن‌مبارك اشرف درجه ثبوت بافته بوده جهت 
ترویج شریعت غراء حکم بقتاش فرمود"». بفرمان شاه ریش درازش را کندند » واورا 
وارونه برخری نشاندند» ودر کوچه و بازار زوین گرداندند . زن ومردشهر سنگي و 
چوب برومیزدند وخالك وخا کستر برسرش میربختند. روز دیگر ری-مانی برده پایش 
بستند واز جهازشتری بحلق آوبختند وباز درشهر گردانیدند » وسنگسار کردند. سپس 
جدش را بردار کشدند ویکیفته‌بالای دارماند. 

بطوری که مورخان دور سفوی نوشته اند » این درویش و پیروانش به تناسخ 
هعتقد بوده و کمان داشتداند که آدمی یس ازم رکک باز بصورت تازه‌ای بدین‌جهان باز 
خواهد کشت . پیشوا و بنیان گذاراین مذهب مردی بوده است بنام هحمودسیخانی 
گیلانی , که درسال * *۸هجری .ری این آئین نورا یدید آورد او هنن وطموزهیه 
چیز را ازخاك مىدانست ۳۳ نقطه می‌خواند . معتقد بود که هرچه در جهان هت 
هر گز ازجمان نایدید نخواهد شد ۳9 صورتی تایدید گشت » باز صورتی وی ۱ 
از انسان با حروان باجماد وبا گاه , ظاهرمیشود . 

س‌از رن درو ش‌خسروشاه بای بکشتار دبروان او وهر کس که به نقطوی 
بودن متهم بودپرداخت. واز آن‌جمله یرسیداحمد کاشی معروف به پیراحمد را, کداز 
پزر گان این طایفه » یا بگنتة یکی ازمورخان زمان خافهٌ ایشان بود , درثصر آبان 
کاشان بدست خود کشت. نوشده اند که‌چون بیراحمد راازد شاه بردند » بکشتنم دیدش 
کرد ثا مور در ان د.رانه سرتوبه کند. ولی او درجواب کذت که : «مارا از گشتن 
با کی‌نیست .چه بقین داریم که پس از اند زمان بصورتی بهتر ازین می‌آئيم » ومن 
چند نوبت باین جوان آمده ورفته ام . ازآن جمله سیصد وبیست سال پیش بصورت 


جوانی زیبا آمده بودم » وبسار خوش می‌نوشتم » چنان که خط مرا برسم تبرك دست 


۱ - عالمآرا. ص ۳۲۵ . 


۳4 


بدست می بردند . اتفاقا درین ایام قطعد‌ای مخط خود ددم وشناختم ۰ چون سخن 
بدینجا رسید » شاه شمشیر از نیام کشید وچنان بردهانش زد که‌کاسة سرش بدورافتاد. 
وبجایکی ن دیگر بر کمر ش زد ودویمش کرد 

میرزا ابوطاات نام کاشی معخاص بدسخی این‌قطعه را در بارء کشنه شدن مبرسد 
احمد وتار یج مرگ او گفتداست : 


رل ال اضاوز سم ات مهن | بات شد منکرر سالت از کفر وازضلالت 
ازمشکران احمد از پیروان محمود؟ چون او ۳ نزاده ازمادر شقاوت 
جون زد عادو نبمش از تیغ شاهءباس ۳ ناد روز ه<ش رازم صطفی‌شفاعت 
چونمذکررسالت,ود آنشقی از آن‌ رو تاریخ فتل آن سگی شد منکررسالت 
۳ 


ازرفتارشاه عباس با نقطوبان درفصل‌شاهی و دینداری بتفصیل‌سخن‌خواهیم گفت. 


۰ - منابع اين فسل : تاریخ.باسی ۰ نقاوة الاثار » خلد برین ۰ بهاء التو اریح محمد ولی 
میرزا» تار يخ الفی ۰ علاصةالاشعار تقی‌الدین«حمدکاشی» خلاصةالتوار یخ میررمنشی‌قمی» عر فات عاشقین 
تقی اوحدی» نسخه‌های خطی - وعالم آر) » صفحات ۳۲۳ ۳۲۹۱ روضة الصفای ناصری ۰ ما ثر الامر | 
ج۳ , صفحهٌ ۲۸۵ و ج ۲ صفحات ۰۱۸ ا ٩۱۹‏ » ایر ان کوده » تألفآ فای صادی کیا » استاد 
دانشگاه تهران . 


۲ - مقصود محمود بیخالی بیشوای نقطویان است . 


۲ 
اععقای شاه ۶.اس 
به‌استخاره وتفال ویشگر ی وجادو ثری 
استخاره و شاه عبای گذشته از احکام منجمان و طالع بینان پاستخاره و 
تفال تفأل یزعقیده داشت. بیش ازهراقدام بزرگی ازقر آن‌استخاره 
میکرد ؛ با از دبوان خواجه حافظ فالی میگرفت » وا گرجواب مناسب نبود در آن 
اقدام , هرچند هم که فوری می‌نمود , مطالعه وتأمل را واجب میشمرد . 
درسال۱۰۳۲ که بعزم گرفتن بخداد می‌خواست ازاصفهان بیرون رود » درین 
باره‌ازقر آن‌استخاره کرد.این آ به‌آ مد که: المغلبت‌الروم فی‌ادنی‌الادض سیس‌آزدیوان 
خواجه‌فالی گرفت. این‌شعر آمد که: 
ءراقوفاری گرفتی بشه‌ رخوش‌حافظ بیا که‌نوبت بغدادووقت‌تبر یز است" 
پس بگفتةٌ منشی «خصوصش « بدین اشارت با بشارت مستبشر گشته , درساعت 
مدشتار » که سعود اقتاس سعادت ازان نمودند» از اصفهان ... قدم تو کل بر شاهراه 
خقمودتت راد > 
در آخرین سال عمرخود نیزهنگامی که درقزوین بود. بیمار و بستری شد. ولی 
چون مل داشت که ازا نا ,از ندران رود ویزشکاش‌آن مسافرت دراز راتجویز نمی 
کردند. ورطوبت هوای مازندران رانیز مناس حال وی نمیدانستند , باز به‌استخاره 


۱ - زهرالربیع ۰ ازسید نعمت اله جزاثری . 

۲ توسنده عالم آرا می گوید وه چون‌حضرت‌اعلی برسم ممتاد وعادت مه‌هود . که درامور کلیه 
ءجرنیه بی تفأل و مشورت‌البی درهیچ امری شروع نمی نمایند. در ین‌ماده‌یکلام مجید ربانی‌تفأل‌فرمودند . ,در اول 
صفچه یمین «سم اللها ار حمن الر حيم که بین الجمهور دلبل فتتاح مقصد ومبا رکی‌سفر است‌برآمد .۰ . . ۰ عالم آر ا 
س ۲۶۳ - خلد بر دن . 


ت۳۸ 


توسل‌جست. اتفاقاً خوب نیامد.اما چون بگردش وشکار درماز ندران عشق وافرداشت, 

پس از چند روز بازاستخاره کرد » چون این‌بار دنيامد ‏ بی‌درنگگ بجانب ماز ندران 
براه افاد . ولی درا نجا بیماررش سخت‌تر شد ویس‌از چندماه هلا کش کرد . 

هنگامی که بیماروبستری ونزديك بم رگ بود. مصمم‌شد که نوشخودسام‌میرزا . 

فرز ند بسر بزر کش‌صفیمیرزا ,را ازاصفپان به‌اشرف مازندران (هذهر) امرنا قن 

ازمر کش درآتجا جانشین وی کردد. اما درین‌کارنیزاستخاره را واجب شمرد.» وعکی 

از منجم‌ان‌خو یش ملامحمدتقی‌جنابدی رانزد مالامر ادمازندرانی , که‌ازروحانبان‌معروف 

آن دباربود» فرستادتا درا خصوص استخاره کند : ملامرادازقر آن استخاره کرد وین 

آبة‌آ مد که: «الن یکفیکم آن یمد کم ریکمتللة آلاف من‌الملاکقمنزلین » بلی ان 

تصبرواوتنقوا وبأتوهم من‌فوره‌هذایمدد کمربکم بخمسة آلات من‌الملاتكة مسومین.» 

ازین آ به چنین دربافتند که ارادءٌ شاه مبار کست » ولی در آوردن شاهزاده از 

اصفهان بمازندران شتاب جائزنیست . بهمین سبب نیزشاه عباس از آوردن سام میرزا 
به اشرف منصرف شد . واوپس ازمرکی جدش در اصفهان برتخت نشست." 

عقیدة اوبه پیشگوئی دراو اخرماه ذبقءدء سال ۱۰۲۷هجری قمری . در آسمان ابران 

وجاد و گری . باز ستارة دنداله داری ظاهرشد که تاچند ماه بیدا بود . منشی 

مخصوص شاه عباس دربارءٌ این ستاره چنین می نویسد : 

«... ازسوانح این سال ظاهرشدن علامات آسمانیست . اولخطی دوشن محرف 

شبیه شمشیر ازجانب مشرق ظاهرشد. قریب بهرصبح مرئی می کشت و دبالهٌآن بجانب 

جنوب کشیده بود. منجمن] ترا ۵هره مینامیدند . پس ازچند روز ستارء دبگرآئشی از 

جانب مشرق » مایل بشمال » نمابان شد که شعاع‌آن ببالا می‌تافت . گویند ذوذنابه بود . 

تابکماه بلکه چپل روزشماعش افزاش وروشنی تام داشت . بعد ازآن کمترشد و تا دو سه 

ماه امتداد داغت . اخترشناسان عود ومنجمان این‌ماك تأثیرآنرا بیماریهای صعب وتلف 

شدن خلایق ولشکر کشی وخونربزی‌قرارمیدادند. وم ی گفتند معظم تأثیرش‌درجانب مشرق 

وشمال وجنوب خواهد بود , ودرولایت ايران , که وسط ربع مسکون آست » کم خواهد 


۱ - عالم‌آرا. ص ۷۵۱ 


۳۷ 


بود . مهي‌ذا بت امد طهور دافت. زرا درا کثر مالك فند ووتور ولشکر کنیواقع 
ود . مان سارطین روم وفرناث وه‌اوراءا هر فتر کستان وا کثر بازد هار بات دوی داد 
وببه‌اریم‌ای متنوع شیوع یافت ۳ دردارالمرزماز ندران ومحل مایل یشمال ۰ خلقی کذیر راه 


عدم بیمودند (!) ۲ ...> 
درین سال هرحادئدای » آزطغءان ودک وم رگ اشخاص وتان را روی‌داد ؛ 
با آنکه نظایر نها درسالم‌ای بیش نزمکرر اتفاقافتاده بود » مورخان نتبجهستقيم 
ظهورستار دتداله دارشمردند . وبا نکه شاه ع,اس‌بکسال وندم بعد از آن درمازندران 
ار سماری او راهم بحسات ستاره دناله وا فان 
ین 
ای ال رت نی وا اس ی هی مت 
واو نیز باورمیکرد . ما عی‌ایت وه در سال ۱۶۲۲ در آذر بایجان با خابل‌باشا 
سردار عثمانی درجنگ بود ۰ چون د. برابر صد و پنجاه هزار سوار ترك بیش از 
شا قیاع فر دار شوه مر دای وی که انعبيق خی ان وعزز 
وازبرایر دشمن عغب نشینند . حتی‌جون خیررسد که سردار ترك می‌خواهد برفوای 
انز ان تون تدم ارت زوین نا ده شامعای وشتور داد گرم وا روت 
را بمازندران فرستند » واردییل راخالی کنند . ولی‌جمعی ازندیمان ووزیرانش او را 
ازین کار باز داشتند . درهماندال 0/امظفر چنابدی ویسرشهحمد شفیع . که هر دو از 
منجمان مخصوی‌شاه بودند . باو مژده دادند که احوال ستار گان حاکی ازیبروزی 
سیاه قرلباش است . شاه نمز نان دق 4 ند را باردوی قرچقای خان‌سیم‌سالار ابران 
خستاوم مانیوا کح ساع ات دا زاف اسر لانمامهین کید و دا را 
در آ نساعت احازء بویت 3 دن دهند » وتاعاعت محقق كت دد » سر بازان را ازمحارید 
تاردارتتب هیران ند مس ها ارخی رشتت اهساعی ی تس اقا عانس 3 
تعیین کردند » و اتفاقا سرداران ابران برسهاه دشن پیروز شدند . اما سیب پرروزی 
۱ - عالم‌آرا. ص ۹۹5 
۲ - رجوع کنید بصفحات ۱۸۹ و۲۰۲ این کتاب . 


۳ - رونة الصذویة . 


سورع ۳ سس 


تعبین ساعت سعد نبود. وسببی دیگرداشت که پیش ازین‌درداستازعلی بیکث کفتدايم . 
۵242 

در سال ۱۰۳۶ نیز چون ستارءٌ مربخ در عقرب واقع شده بود . ملامظفر منجم 
جذا بدی" یس از تفکر وتدیر بسیار از ضعف وتباهی تال مشتری درا نوقت » بخاطرش 
رسید » که یکی‌ازعلمای زمان خواهد مردواز آن شکستی برمذهب واردخواهدشده 
وچون بزر گترین علمای وقت شیخ بهاءالدین محمدعاملی‌بود» قرع مرگ بنام‌اوافتاد. 
پس این خبر را بشاه عرض کرد واو بسبار ازین پیش بینی تاسف خورد . ولی منجم 
دلدار بش داد که «درین باب دغدغه بخاطر اشرف نرسد , که طالع این دولت قوی 
است . » واز فا بدند ماه بعد شیخ بهائی ۹ 

دجه 

درسال ۱۶۳۹ هم‌چون فران‌نخستین دربرج جدی واقع شد . واین «دلالت دارد 
که بر<ا کم وعامل آن شهرهائی که باین‌برح منسوب است »آسیبی خواهد رسید » 
ملامظافر نهانی درسفر آذربایجان بشاه عباس اطلاع داد که نورالدین محمدجهانگیر 
( شاه سلیم ) پادشاه هند در آنسال خواهد هرد ۰ وپس ازاندك زمانی خبرم رکه وی 
بایر آن‌رسید 1 

درسال ۱۰۲۵ هم‌منجمان مخصوص شاه عبای جان اورا از مرگ نجات دادند. 
درماه زیحجهٌ‌این‌سال, که شاه عبای درپای قلعةٌ شماخی (درشروان) بود » دستور داد 
که برای.مراسم عید قربان نزديك دیوانخانة شاهی . ابوان بزر گی باچوب بسازند 
تایزر کان وسران دولت ومبمانان سگانه را راک بذیرائی کند . تحاران فرمان 
او ایوان وسیعی باستون ها وسقفی که بانی پوشیده شده بود. بریا کردند و در روز 
بکفته ان ماه, که روز عبد بود» سباری‌ازسرداران قر کال دولت وعلما وسهمانان 

شاه , در ایوان بانتظار او قرار گرفتند . ولی شاه درساعت مقرر که هنگام ظهر بود ؛ 

۱- رجوع کنید ,سفحات ۱۰۵ تا ۱۰۷ این کتاب . 
۲ -کتاب التنییهات ؛ تالیف محمد فاسم بن مظفر. ص ۲۲۳ 


۳ -کتاب التنببهات . ص ٩۹‏ 


۳44- 


سرون نیامد ولحظه ای بعل سقت ان ابوات فرور بخت ۰ و سباری‌ازحاضران بمتحضوضا 
علما را که درحر کت ازتک ان کف تروسنگن ترند » ازیای دراورد ان وک 
فرستاد مشاه ازششین این خمر ازدیوانخانه سرون دو دد و دسنور داد که محروحان 
رافورا توت رانک ومداوا کنند . 
درعلت در رون آمدن شاه هنشی مخصوصش چشن نوشته است : 
«... از نوادر اتقاقات مسموع شد که منحمان خاصه اززائحه طالم اقدی بافته 
کوا کب سم د که درآ نوقت بک وکب عمرودولت صاحب طالم ناظرند. امید هست که جبران 
نحوست شود » والمی بذات مقدس نرسد » ودرخلوتخانة خاصآ نحضرت را دمبدم بحرف و 
حکات مشغول ساخته اند » که تا انقضای معظم تاثرخر فش از تخر واقم نشود » وبدین 
حجفت تأخیر دربیرونآمدن وافع شده‌بود که‌ان حالت روی دادا ...> 
هدجه 
درماه صفرسال ۱۰۳۵ هحری هم 5ءحافظ احمدپاشا سردار تر (* قلعه شداد را 
محاصره کرده و کار ۳ نود » چون شاه عباس هنترسید که فداد 
جنا دی بودند "2 ازطالع هتدمله استخراج کردند که ترکان را ق2 ای حمله کاری, از 
مه ۰ ۳ ۰ 0 ‌ ۰ ۰ 
2.۰ تمنرود ۰ و مالامحمد طاهر بزدی همم دیگر برای‌تأشد عقدده حود » ازشاه‌احازه 
کرفت که درون قلعهة شداد رود » ودر زمره محصوران در ! بد , شاه نهر اجازه داد و 


انفاقا سردار ترك هم نتوانست بغداد را و 


موهوم شاه عىاس بخر افات وموهومات‌هم عقیده داشت وسحرجادو گری 
رستی آو را درکارهای جهان موّثر مىدانست . نوشته انب درسال ۱۰۲۷ 


که بعزم جنگ باخلیل پاشا سردارعثمانی ازقروین بآٌثربایجان میرفت ‏ شنید که در 
زنحان جادو گری هست که‌کارهای عچب مسکند . بس ‌اورا به اردو خواست وهمراه 
خود بأثر باجان «رد 9 از وحجودش در جنگ باترکان اش‌فادة کت . در سلطانبه «م 


۱ - عاام‌آرا * ص 6۱۹ 


۲ - عالم آرا. ص ۷۳۱ - خلد بر ین . 


۲۳۵۷ 


چند تن ازامران لر کی که مبه‌مانش بودند» باو گفته بودند که حاذرند باوی کمك 
کنند و باسحر وجادو نقشهٌ ترکان رابرهم زتند." 

وقتی‌نیز قطعه الماس گرانبهائی راء که مکی از رابان هند بجدش‌شاه طاهماسب 
قته کریه واه یوار ایام خطرت فا سک ار اغهای. اخداا ونققه ود وان 
آ نکه یمن‌نداشته ومایٌ بدبختی بوده است.بمبلغی نزديك شانزده هزار تومان بسلطان 
عدمانی فروخت . معتقد. بودکه‌آن الماس قطعا موجب تدره بختی سلطان خواهدشد 
وشکفت که همین مت را تعصویان که وان آ ماش هر ات ترل ان 
ال‌ای‌راهم پفرمان وی دراستانبول میان فقیران تقسیم کردند". 

باانهمه کاه فتز ون عقابد مخالفت میکرد . مثّلا درماه ربیم‌الاول‌سال 
۷ که قصد گر دان و گرفتن گنبدقا بوس کرده‌بود. باو گنتند کهآ نکنبد «طلسم؟ 
است وهریادشاه با حا کمی که بدان نزديك شود » گرفتار آافتی خواهد شد . شاه عماس 
جواب داد که «ن این طلسم‌را می‌شکنم» ودرروزهشتم آن ماه متوجه کنبد قابوی شد". 


هب4 


۱- سفرنامهٌ بی‌یترودلاواله " ج 2 ۰ صفحات ۱۱۰ و۱۱۷ 
۲ - سغرنامه 7 نو نو دولوه] ۰ ص ٩۷-۹۹‏ 


۳ - ار بخ عباسی 


فصل دو از دهم 


مر هم وساه ماس 


۱ 


علاقه و حقيدة مرد؟ ایران بشاه عباس 

همانقدر که سرداران قزلباش و مأموران دولت وحکام و سپاهبان از شاه عبای 
می‌تررسیدند ۰ مردم شهرها وررستائیان وطبقات عامه آورا دوست میداشتند . چون پس 
ازمرگی شاه طهماسب اول میان بسران او برسر یادشاهی اختلاف افتاد » وچنان که در 
مجلد اول این کتاب بتفصیل گفته ایم » سران طوائف مختلف قزلباش در هر ولایت 
بواخواهی شاهزاده ای برخاستند » امنیت واساش از ایران برافتاد » و تا سال دوم 
سلطنت شاه عبای؛ بعنی مدت سبزده سال, ولابات ابران با ءرصه تاخت وتازسپاهیان 
عثمانی » وبا درمعرض لشکر کشی ویغما گری طوائف مختلف قزلباش بود . شاه عباس 
از آغازپادشاهی مصمم شد که سران خودسر وصاحب نفوز قزلباش را ازمیان بردارد و 
حکومتها واختبارات موروئی ایشان را محدود کند. بااین‌سیاست دراندك زمان امشست 
و آراه‌شی‌درسر اسرایران یدید آورد که دردورء هبحبك از یادشاهان ابران بعد ازاسلام 
سابقه‌نداشت. دردوران یادشاهی‌او راهزنی ودزدی برافتاده ودست تعدی‌حکام وسرداران 
سیاه ازجان ومال رعایا کوتاه‌شد . کارتجارت وصنعت رونق گرفت و درسابهٌ امنیت و 
توجه‌خاصی که شاه عباس‌باً باد کردن‌وساختن شهرها و کاروانسراها وعمارات وراهها , و 
برواح‌کاربازر گانی‌وصنعت داشت. مردم بکارو کوشش و کسب وثروت دلبستکی بافتند» 
ودیری نگذشت که رعایا وکار کران ومردم زیردست, که همواره درفقرومسکنت بسر 
می‌بردند » صاحب زند گانی دلیذیر ومرفه ومطم‌ن و آسوده ای شدند . 

محبت وعلاقمندی مردم ابران بشاه عباس امری‌کاملا طبیعی وبیریا بود. زیر 
که این پادشاه | گرهم , بحکم غریز بشری چنانکه درفصل «سختگیری وقساوت » 
او اشاره کرده ایم ..گاهی نست برعابای خود ستمکاری روا میداشت » همواره درتامن 


| سایش وسعادت مردم ابران می کوشید وهر کز ازجزئات احوال ابشان غافل‌ننود . 


۳۵اب 


رفتار مردم مردم ابران گذشته ازینکه شاه عباس را ءزیزمیداشتند » اورا 
۳ وجودی‌مقدس ومحترم وبرترازدیگران میشه‌ردند. بزر گترین 
سو کند ایرانیان قسم «بسرشاه عباس» بود ودرهرسو گند دیگری بانام خدا یاپیغه‌بر 
غالبا نام اوراهم برز بان میآوردند . مثلا می گفتند : * بسرشاه وبروح پیفمبر؟ واین 
دوسو گند درنظرایشان یکسان بود". پلکه ا گر کسی بسرشاه قسم می‌خورد گفته اش 
را زودترقبولمیکردند. سرداران‌قزلباش حتی هگام گفتگونیز بجای انشاء له بت کی 
می گفتند : شاه سوراندا دبرسنیز» یعنی! گرشاه بخواهد . ذاه عماس‌خود نیز گاهی 
به «سرخویش» سو گند می‌خورد ! 
نیم‌خورده شاه . با هرخورا کی‌را که‌ازه‌طبخ باسفرء شاهی‌بدست‌می آمد. متبرك و 
ماه شفای دردها می‌پنداشتند » وا گربیماری داشتند برای علاجش بجستجوی چنین 
داروی موّثری برمی‌خاستند . وقتی همسایة سفیراسپانی که نساجی بود شنید که شاه 
برای آومقداری مربا فرستاده است . چون زش سماربود » واژچند روزپیش چیزی 
نمی‌خورد » کس‌نزد سفیرفرستاد وخواهش کرد که کمی‌ازمر بای شاهی برایش بفرستد 
تا بزن خویش دهد واورا از آن بیماری‌خلاس کند . سفیرشیشه ای از آن مربا برای 
نساج فرستاد » وزن تمامآ نرا با اشتهای وافرخورد. ودوروزیعد از بستر برخاست . زن 
وشوهر هردومعتقد بودند که مربای شاه سبب رفع بیماری شده‌است » ولی درحقیقت 
شفای زن ازمعجز ات منوه #/ ۱ 
| کرشاه ععاس ازسفری بازمی آ مد » با درضمن سفر شهری وارد هنشد » همه 
مردم آززن ومد باشوروشعف بسیار, باستقبالش‌می‌شتافتند. فرربادهای شادی برمیکشیدند, 
وجای سم اسش را می دوسبدند . یکی ازسفیران بگائه » که در سال ۷۱ حهحری 
همراه شاه ازمشهد باصفهان رفته است . دربارءٌ ورود او بشهر کاشان چنن مینوسد : 
« ... هنگام ورورش بکاشان مردم اززن ومرد تا ,بکفرسنگی شهر باستقبال 
آمده‌بودند. زنان بانقابهای بالاژده وروی بازدیده ميشدند . ازد,دارشاه مردم چندان شادی 
۱ - سفرنامة پی‌بتر و دلاو ۱( * ج ۲ ۰ صفحات ۳۰۳ و۳4 
۲ - سفرنامةٌ توماس هر برت . 
۳ - سفرنامهً دنگارسیا دوسیلوا فیاوه را » ص ۲۲۶ 


-۳60۵- 


کر دن که مایة تچ ود . باآنکه سرداران وسر بازان شاه اشان را ازسرراهش مرا ندند ۰ 
و گاه سخمی همرد ند .کاری ازیش بر دند . سیاری از مردم شاه رسد ند و خودرا برزه‌ن 
که عمرایشان را بگیرد وبرعمرشاه پیقزاید . کروهی ئیزقف‌پای پر از کبوتر وپرندگان 
دیگر دردست داشتند » و همیتکه شاه از برابر شان میگذشت نها را 1 میکردند ‌ 
منظورشان ظاهر ا این بود که شاه به‌ردم ابرانآزادی داده است . دسته دیگرنیز کاوهائی 
برای قربان کردن حاضرساخته بودندا ...» 
2 در بارة استقمال کردن مردم اصفهان ازشاه‌ععاس درسال ببه ۰ ۱ و وه 
2 درسه مت شهر سی هزارسر باز درانتظارشاه استاده بودند , وجون او 
بیدا شد از کر تاها و طبلها چنان صدائی بر آوردند که گفتی آسمان و زمین بر هم خورده 
است ... دردوفرسنگی اصفهان نبر ده عزارتن لزمردم شهر با لباسپای فاخریاستقبال آءده 
بودند » وزمین را با پارچه های حربر وزربافت فرش کرده بودند . تا شاه از روی‌آنها 
بگنرد. شاء بوسیلهٌ کدخدایان شهر ازمردم تشکر کرد. وتمام پارچه‌های حربر وابربشمی 
را که مر هت کته نودند » بهمراهان خود بخشد؟ تک 
ی هی نو سد : 
2 .۰ جون شاه بحلفای اری که مسکن اراهنة عیشوی است رسید ) در سال 
۲ .۶ .) . تمام شپررا چراغان کردند . خانه های این شهرشیروانی ندارد وهمه دارای 
برخی‌ازمردم برای 1 شکه باشاه | شذا و نزديك‌شوند» خرجهای گزاف منک د ند» 
و گاه بکارهای ابلهانه متوسل مبشدند . نوشته اند که وقتی بك | خوند تبریزی‌تزدبك 
انشهر برسر کوه جائی که هر گزآبی »ی :سا و یکی شور 
اورا ازساختن بل وران محل تاهناست نممدانست . تااشکه درهمان سال شاه عىاس 
به تبریز رفت و أن پل را دید وپرسید که این پل را کدام ابله ساخته است .۱ خوند 
که از جملهٌاستقبال کنند گان شاه بودبشادی پیش‌دوید و گفت: «قبلة عالم بسلامت‌باده 
۱ - سفرنامةً آشونیودوطوه؟ *س ۱۵۰ 
۲ - سقرنامهةٌ ژر ژهنوار ینگ .۰ 


۳ "- ار پر سیکوم ۰ ص 6۲ 


۳۵ 


اه تام نام وا سره 

بسجاره | خوند از فرط جاه 3 مخارج گزافی را متحمل شده بود » 
برای اینکه فقط شاه اسمش را شنوو! 

هروقت که شاه بیمارميشد. مردم شهرها بمصلی‌میرفتند و برایش‌دءا میکردند 
چنانکه درماه شوال ۱*۲۸ دراصفهان ودرپانزدهم‌شعبان ۹ که روزتولد صاحب- 
الزمان بود » درفرحآ باد ماز ندران کردند". 

ا کر برای شاه مشکللات دیگری هم بش هبی هت بازمردم ِِ دست بدعا 
برمیداشتند . از | تجمله درسال ۱۶۲۷ هجری ,1 خلیل باشا سردار عثمانی با سیاه 
بسیار با ذر بایجان‌تاخت » و بجانب اردیدل متوجه شد » شاه چون درخود ۳ مقاومت 
نمی‌دید » درروز پنجشنبةٌ ۲۱ شعبان نسال فرمان داد که مردم اردیبلآ نشهررا خالی 
کنند وشهرهای مر کزی باماز ندران روند. درهما: نحال»صمم شده‌بود 5 9 
نباکان خودرا ازاردبیل بمه‌حلی مطمئن‌تر انتقال دهد تا بدست دشمنان سنی مذهیش 
نیفتد . چون این اخبار درشهر منتثرشد مردم همه از زن ومرد بمصلی رفتند تا برای 
یو راشای دعا کنکذ : 

محبت وعلاقة مردم بشاه‌عبای بحدی‌بود که گاه شیادان ازینامر استفاده میکردند 
ودر گوشه و کنارایران خودرا باسم‌شاه «جا» میزدند. از آن جمله درسال ۱*۱۷ «جری 
مردی با چندتن از همدستان خود . سکی ازدهکد های تزديك خلخال رفت » ودر 
لباس شاه‌عباس بازی شکاری بردست گرفت » و بعنواناینکه بعزم شکاربا نجا آمده‌است 
باهمراهان بخانة کدخدا وارد شد . مردم دهکده , که شاه را نمیشناختند» ازخبرورود 
اتشادها کردم کت اری رسد ره راهان فاه مان درو ار هی 
صورت سرداری‌معروف در آ مده بودند وبشیوة قزاباش اورا «یادشاهم» پادشاهم» ودفر بان 

اولدغم» خطاب سای 1 وازءٌ ورود شاه شصبات همسابه رسید ومردم آزهردو 

۲ - سفرنامةٌ پی‌پترودلاواله ۰ ج 4ص 40٩‏ وج ۵ . ص ۱۱۱- رجوع کنید بصفحات ۱۸۹ 
و۲۰۷ این کتات . 


۳6۷ 


بانذور وهدایا وتحفدهای گونا گون, بقصد درلسعادت ر کاب بوسی‌ودبدارشاه بان‌دهکده 
رویآوردند . 

شاه دروغین چند روزی‌در | نجا بساط ءیش وعشرت گسترده داشت , تا اینکد 
آن خبر بخاخالرسید ویوسف بیگث روز باشی‌حکمران| نجا . بشتاب خودراآن‌دهکده 
رسانید . در روز ورود اوشاه دروغین » که خطررا پیش بینی کرده بود » با چندتن از 
همراهان گر «خت ۰ ولی بکی دوتن ازرفقانش ندز , وچون شاء خود بحدود 
خاخال رسک » کت مق و یفن تین عرش دیع قه با رانا بله ار 


خره 


ن حیاتدان بشعلةٌ قورقهرمان زمان سوخته شدا.» 

خط ونامةٌ شاه را نیزه‌ردم ابران بسیارعزیزو گرانبها میشمردند » ومعمولاا نرا 
در کیسه های زربافت ومروارید دوزی شده می نهادند . حتی | گرسفیری بسکانه نامه 
بادشاه خودرا بی | نکه‌دررجعبه ای‌زر ین باشد»ءرضهمداشت, وز بران‌شاه | را نمیپذیرفتند 
وارشان دادن ان اه مدا رم کر وی تن کهآ نامه قطها جعای وی اما 
-/ 


نام شاه همه جا ودرهرمورد تکرارمیشد . حتی مطربان نیز نام اورا درتصنیفما 
و آوازهای خود جای داده بودند" . 
یکی از بزر گترین افتخارات برای وزیران واعیان دولت و سرداران و حکم 
بزرت این بود که شاه بخانه ابشان رود . زیرا چنین‌کاری نتانه کمال توجه ومحست 
شاه صاحب خانه‌بود. شاه‌عباس گاه بسخبر بخانه اشخاص‌میرفت, و گاه اشخاص‌بمناسبتی 
اورا بخانه خود دءوت مبکردند م2٩‏ از از سرداران کسی درقیق اندازی حایزهٌ 
تزرکزا موبووهبایستی غاه زا باهمه سزان جولت ور کانی که دران‌بازی شر کت 
کرده بودند , بخانةٌ خود مبي.ان کند". 
پیش ازشاه عباس مرسوم بود که چون کی از بزر گان کشورشاه را بخانة خویش 
؟ - سفرناهة داردن ۰ ج ۵ ص 4٩۷‏ 


۳ - سفرنامه پی‌یترودلاواله .ج ۲ ۰ س ۳۵۳ 
۶ - رجوع کنید بصفحه ۳۰۷ این کتاب 1 


-۳۵۸- 


دعوت میکرد. برای‌تهية ناهارباشام اوهرچه را که‌توشمال‌باشی , باناظر مطبخ‌شاهی, 
صورت میداد فراهم میساخت . ولی شاه عبای این رسم را برهم زد . زیرا دریافت که 
آدیزان ازینکار فائدة بسیار می‌برند , وغالباً دوبرابر مخارح واقعی را ازصاحب خانه 
مک 2 ی وستواو داز که فد اران هر کس او رامیهمان کند » به توشمال باشی 
فقط دوازده تومان برای مخارح بپردازو " 
خانة شاه کاخ شاهی باده لتخانه, که آنرا درخانة شاهی نر می گفتند 
بست بود بمتز له بست‌ویناهگاه مجرمان‌محوب‌مشد. هر گذاهکاری! گر 
موفق‌میشد که خود را بدرون دولتخانه‌اندازد ازهر گونهآسیبی درامان بود. ورودیکاخ 
شاهی نرّما نمی نداشت وهر کس‌می‌توانست‌باآزادی داخل‌شود . هنکام روز بردر خانه شاه 
دویاسه کشیکچی _شتر دیده نمیشد. ولی شبها پانزده کشیکچی نزديك دردولتخانه. 
وسیتن دره‌ةابل عمارت شاهی, کشيك میدادند. کشیکجیان همگی از نجیب ژاد گان 
و پسران سرداران وحکام بزرگ بودند . که در تمام مدت شب خدمت. میکردند , وهر 
مك ننوبت ساعتی روی خالك می خفتاد . رئیس ابشان کیشکچیباشی‌نام داشت و همه 
شب‌نام کشیکچیان رابرای شاه میفرستاد ۰ تامحافظان خود را باسم بشناسد.؟ 
جلودرکاخج شاهی چندین عراده توپ بانداز های مختلف دیده میشد. که کلوله 
آ نها سشترهجده بات وچهاز کیلو وزن داشت. این‌تویها را امامقلی‌خان‌امیرالامرای 
فاری, پس ازآنکه جزاثرقشم وهرمز راازپرتفالیان باز گرفت » باغنائم فراوان‌دیگر 
باصفهان فرستاد » واز آن تاریخ جلو در دولتخانه ودر اطراف میدان نقش جهان قرار 
دادن ختوویی اد از موتویها ناومان شام سابان افو زور هدن سو ماس 
درد تاه ور تفا مریم هو ان را آستانادولت می‌خواندند . گاه نیز 
از ین دو کامه دربارشاهی را اراده میکردند . هر کس که میخواست بدولتخانه داخل 
شود » داستی‌نخست بخاك افتد فا شاه در راسوسد . تمام بزر گان ابران » از وزیر 
۰ - سفرنامة شاردن ۰ جح ۰۳ ۳۹ 


۲ - سفرنامهٌ اولثار یوس » ج ۰۱ ص 0۳۰ 


۳ - ایا ؛ ص ۵۲۹ - سفرنامه های داردن و اور نبه 


۳۵42 


وسردار وخان وساطان, وحتي دسران شاه . همینکه مقابل دردولتخانه ممر‌سیدند »از 
از اسب بزیر میآمدند. وبخاك می‌افتادند و آستانهٌ در را می‌بوسیدند . حتی سفیران 
ومیهانان بیگانه هم غالبا این رسم را رعایت میکردند , چنانکه سفیر نظاه‌شاه والی 
دکن , که درماه زی قعده سال ۱*۲۹ باصفهان آمد » چنین کرد.؟ 
درسفر نامه دن گارسیاد و سیلوا9یگوهرا سفیراسیانی » نوشتد شده است که : 
2 چون سفیر درمیدان نقش‌جهان اصفوان نزديك‌کاخ شاهی‌رسید » بزرگان 
ابران ازوخواهش کردند که‌برسم مردم کشور, که تمام سفیران بیگانه نیزرعایت میکنند» 
با کسان خود ازاسب فرودآ ید . ودربرابرکاخ کلاه ازسربردارد وبخالك افتد ... اما صفر 
باینکارتن نداد ... وباانکه همراعان ایرانش همکی پاده شدند . اوهمجنان نا مقابل 
درکاخ سواره رفت » ودرا :جا فقط روی خودرا بسوی ءمارت شاه کرد وباحترام کلاء از سر 
برداشت » وبازیرسر گذاشت وبراه افتاد . همراهان وملازماتش نیزچنین کردند؟ ...» 
چنانکه پیش ازین گفتیم , خانهٌ شاه بست‌بود , وهر کس بدانجا داخل میشد 
ازهرخطری درامان مرزیست . منزل و خورا کش را نیز همانجا مهیا مبکردند . ولی 
| کر بااز دولتخانه ببرون میگذاشت راد کر ها رات هیشد. گاه نبزشاه دستور 
میداد ببست نشستکان غذا ندهند تا از دولتخانه خارج شوند . طویلهٌ خاص سلطنتی 
ندز » مثل دولتخانه , درحکم بست و پناهگاه مجرمان و گناهکاران نود » غالبا کن 
کناه بزر گی‌مرتکب میشدند وجان خود رادرخطر میدریدند» با نجا پناه‌می‌بردند. 
چنانکه اوزون‌بهبود , کشندة صفی‌میرزا پسربزرکی شاه عباس » چنین کرد 
با ایشومه گاهی شاه اجازه میداد که گناهکاران بزرکگ را درخانةٌ او نیز یکیفر 
رسانند . درسال۱۰۷۸هجری که شاه عباس‌دراشرف( بهشپر) مازندران بود ,خجنه‌ییگ 
نام گرجی , از غلامان خاص شاه با دوسه تن ازسرداران خود ,زهرمارییگک نام از 
کرجیان شاهی سیون را کشت. شاه فرمان داد که امت‌بیکك داروغة فرح| باد .ایشان 
را در دیوان عدالت حاضر کند . تامیرزاطالب‌خان وزیر و کلبعلی لیگ ساول صحبت 
شاملو, حقیقت واقعه را رسید کی کنند. خجنه بدگ درین محا کمد بگناه خودافرار 
۱ - سفرنامهةٌ پی‌چرودلاو!4 ۰ ج۱ ۰ ص0۳۰ 


۲ - سفرنامةٌ ون گاریبا ۰ صقحات ۱۸۱ و۱۸۲ 


۳ _ رجوع کنید بصفحةً ۱۷۹ این کتاب ۰ 


و۳ 


کا عهتکه طعان تفر اس ار توق کم ادراش شش ها کفیون 
و بر ساول‌صحبت زخمهای‌کاری روهار تا نون ۱ . درخانه‌شاه 
تبزامت بسک داروغه را تارج ارو تفن ار عاررهاشی ۱ کفتو مب شافهای 
وان که اسان تجرمت در تعانه را کهست وشاهاه تیران اسر گر 
نداشته ودر آ نجا مرتکب قتل‌شده اند . اجازه داد که ماک را تن از بای 


1 : 
دز ! وردند . 


-عالم آرا .ای ۱۹۹ رخعلد بر بن ِ 


۵ ده اه 


۰ نو بج) ورن و ٩‏ ضرع ۲ 


۲ 


شاه عبای بنیروی هوش واستعداد و نبوغ ذاتی» وبزور اراده وخود راثی وقدرت 
نف » چنان بردل وجان مردم ابرآن حکومت ونفوذ بافته بود . که وجودش رابرتر 
از اندان عادی و صاحب کشفدات و کرامات می بنداشتند . گمان داشتند که حوادث 
آبنده از عالم غیب باو الم‌ام میشود » هرچه می کند باشارة ءلهم غیبی است » اسرار 
مردم را بآسانی کشف می کند » می‌تواند فقل سته را بگشاید » سماران را شا دهد 
مان وا تاشازه: ای ارتای درا وزم وا مر دشت زر دام خذاوف دارم قطما 
دءایش مستجاب وآرزویش بر آورده‌خواهد شد ! 

بدیهی است که کزافه کوئیهاو کرامت سازیهای‌متملقان ودروغیردازان منفت- 
جوی نیز» این‌گونه عقاید را درآنهان مردم ساده اوح تقویت میکرده» و برخی‌اتفاقات 
مساعد هم 4 له نسقمن یه مستقیم هوشمتدی وزیر کی‌وارادء| هنن وتهور و اععماد 
بنفس آن پادشاه بوده ‏ برایمان مردم بقدرت روحی وغسی او می‌افزوده‌است . 

ازشاه عباس کرامات متعدد شمرده‌اند که برخی ازآنها را درینجانقل‌م یکنيم. 

نخست معتقد بوده اند که شاه عباس سالما پیش از نکد جانشین پدرشودمودء 
سلطنت را از عالم غیب شنیده بوده است. می گفتند بگروز که او درآغاز جوانی‌بالله 
خود علیقلی‌خان شاملو . در نزدیکی هرات بشکار مشغول بود » پدری پیدآشد وسنگ 
کوچکی بشکل ورنگ گردو بدست شاهزاده داد . بريك روی این سنك بخط سفید 
نوشته شده بود : عباس میشود بادشاه و بريك‌روی دیگر : درسن۹۹4 . علیقلی‌خان 
پیررا گفت : بدین ده گرجان فشانم رواست . همین‌جابنشین تا ما ازشکارباز آئم . 

آما چون ازشکار باز آ مدند اثری ازآن بیر ندید ند ِ 


۱ - تار یج عباسي ۰ 


ت۳۲ 


بزبارد۱ گام بودن او اززاز دکر ان مکی از دتفا هي توسیق» 
درچمن «بحرمکان» ءابحربان (؟) (در کر گان) مردی جانقلی نام بدر 
دولتخانه | مد وسجده کرد و گفت: «باشاه عداس بتوپناه| وردم. بکدینارندارم وییاده مانده‌ام, 
تومیدانی که من بیش ازین تاب ندارم .» نواب کلب آستان علی درحرم بود . چون زمانی 
شد » از حرم بیرونآمد وآن مردرا طلبید و کفت ترا قورچی کردم و بکصد تومان و 
اسبی باوداد. وجلال منجم با غیاث‌بیکک دواندار ازاول تاآخره‌طلم بودندا ...6 
همین نویسنده درجای دیگر میگوید : 
2... روزینجشنبة دهم ربیع الاول (سال ۱۰۱۱) داخل هشهد شدند » و سحر 
روزجمعهٌ بازدهن درآستانة امام امن خواجه ابر اهیم خلیل وزبریزد , شه‌عی از خود 
روشن کرده درشمعدان آستانه نواده بود ۰ بجهت تبرلك ته شمع ... ازقضا آ نروز نواب کلب 
استان علی بخدمت مشغول شدند » وشمعدان با شمع برمیداشتند وبدست شیخ بپاء الدین 
محمد میدادند , ودست بدست بیرون هیبردند . خواجه ابراهیم‌خلیل گفت : « چکنم ته 
شمع ما رفت ! » جلال منجم گفت سهل است ... چون نوبت بآآن شمعدان رسید , نواب 
کلب آستان علی بدست مبارك خود ته شمم را برداشته بخواجه ابراهیم خلیل گفت : «مال 
تست بگیر!» وشمعدان خالی بیرون بردند . حقا که کرامت بزر کست؟ . » 
چنانکه پیش ازین اشاره کردیم» شاه عباس قادر بود که بیماران رانیزشفادهد. 
از | نجمله یکروز مادری کودك پنجساله خود را که شل کشته‌وپایش کج مانده بود . 
به‌جلس بزم‌و برد. شاه دست خود رایریای کودلد کشبد و باوفرمان داد کهراه برود. بجه 
ازتری‌چند گام برداشت وبراه افتاد ." 


قفلهای بسته نیزدردست اوباز میشد. بازمنجم باشیش در«تاریخ عباسی*می‌نویسد: 

2... ( درجمادی الاخر سال ۱۰۲۰) چون نواب کلب استان علی متوجه زبارت 

مادرشاه جنت مکانی (بعنی مادرشاه طهماسب اول) که درپائین پا دربیرون حرم (آرامگاه 

شیخ صفی دراردبیل ) واقع است شدند, .دربسته بود . همینکه دست مبارك بقفل نهادند 

فی‌الفور کشوده شد . چون بشثرت خانة فطب العارفین (شبخ صفی) زسردند و دست بقفل 
نهادند » دفعة کشوده شد ...» 


۱ - تار بخ‌عباسی 
یت انضاً 
۳ - اضاً 


سم ۳ات 


در دک حم درمطبخ آرامگاه جدش شمخ‌صفی الدین خود خود در برآاتر او 
بلند می‌شد ودو باره برسردیگک بازمی‌نشست (!). درین‌باره چذین‌نوشته اند : 
<... دراواخر جمادی الاخر(سال ۱۰۲۰) داخل آستانة متیر که شاه صفی شدند, 
وبعد اززبارت متوجه مطبخ شدند . چون برای دیک عرب فرقانی رسیدند , سریوش 
دیک قریب يك وجب ازدیک برخاست وبنوعی بردیگ خورد که صدای‌آن را جماعتی که 
دزمطبخج بودند شتسد ند . تواب کلب استانملی سر «رزمین نهاد ند وس‌حجده شکر کردند . چرن 
سربرداشتدد بازسرپوش بدستورسایق ازدیگ جدا شد وبحال‌خود عود کرد واين باعث تعجب 
ختارشف.. تواف کلب‌آستان علی دوازدهغرمان نطاغان وعبله ابقان فففت کزوني.:: آما 
سبب تسميهٌ این دیگ ب» عرب فرفانی آنست که عربی این دیگک را ازهکه درسال ٩۱۲‏ 
ورد وقف آستانه نموده بود. ازخوارق عادت آ نکه وقتی که المه۱ ناصوقی ۰ ازین آستان 
روی گردانید وباجاق عدمان لو رفت . وبعد ازمدتی نادم شده مءاودت نمود » و قربانی 
کشته بدیگ عرب‌فرةانی انداخت» چون بجو شآمد جمیع پارچهای کوشت ازدیگ بیرون 
افتاد وباعث زیادتی اعتقاد صوفه دی ۳ ۷ 
از جمله کرامات شاه عماس یکی ئم این بود که ا روکد کی «ممرد 
اند حص فی لمجلم هی‌مرد ! روزی درسالهای اول ۳ لطنت خود بافرهادخان ورامانلو 
سرداربزرکگگ خوش» ژ بر چادری‌نشسته «ود . نا گاءشاهوردبخان‌صالحی ۰6 ازملازمان 
قدم شاه ,که تزمان درخدمت ؟: محملي خان حکمر آن کرمان نود » از دوردیدا شلد . 
شاه هسته مه فرهادخان گفت ۳ «ین‌مرد من دروغ‌بسیار گفته وحله باز بهای فراوان 
کرده » درحیرتم که چر اتا کنون زنده است . » هنوز این سوه بیابان ترسنده » و 
شاهوردیخان درحدود سی مترازشاه دوربود, که لرزه براتدامش افتاد و از بای دز ات 
2 ۳ 
و جون در بار بان تزديك رفنند معلوم شد که مرده ات۱ 


۱ - المه با الامه سلطان. ازسران طایفةٌتکلو درزمان شاه‌ط‌ماسب اول امیرالامرایآ ذربایجان 
بود » ولی میخواست و کیل یا نایب السلعانه باشد » وچون شاه درخواستش را نپذبرفت بامر شدکامل 
ازدرجنگ درآمد . اماکشکست خوردوبسلطان ب‌ایمان خان قا نو نی خواند کارروم (سلطان عثمانی) یناه 
برد . - رجوع کنید بسفحهٌ ۱۷ ازضمائم جلد اول این کتاب . 

۲ - تار یخ‌عباسی دزبدةالتواریخ ملا کمال . 


۳ 7 ار یم‌عیاسی ۰ 


-۳ 


حانوران وحشی نیز گاه از بیم دشمن شاه عماس دناه مسردند . چنانکه درشکار 
جر که چمن راد کان (درسال ۱۰۰۷) اهوان وحشی, همینکه خود رامبان شکارچیان 
برحم‌اسیر د ددند ۲ «باشاره مهم عیت؟ باودثاهندء شد ده ودراطر افش حلقه واربزانو 
در | مدند ۳ 

کار در مار کوچکی‌از ترس‌هاری بز رگی بشاه ععاأس بناهنده شد.حلالالدین 
محمد مذجم باشی او درشرح این واقعه چنین نوشته‌است : 

2 چون نرول در کنارت.اه رود وافع شد . نواب کلب‌آستان علی بز سم شکار 
ماهی باب در نزن و جون بکنار استادند ۰ برای! نکه کل شباشد » قدری علف 
چر‌دند ویزبریای ريختند. ماری در کمال باریکی وضعیفی ازآن سوی خودرا بآب انداخت 
وزامتت بجانب شاه آ مد وزبان ازدهان بیرون | ورد نواب کلبآمتان علی فرمودند که ادن 
ماررا حادئه ای ق امه و ما یناه آ ورده ۰ باشنة بای برداشتند وآن مار زیربای برهنة 
شاه حلقه زد... باندك فرصتی ماری سیاه وبزرک وبیارقوی ازعقب اورسید. وچون‌بمیان 
1 رسد ءاهی بان [ سا مار این ماهی را گرفت و«فدرشش دفقه ۳ فتراز ات‌توون 
آ دوه ماهی را ب<هّار نه‌ود» وه‌عاودت کرد. نعث ازآن مار کوچك موجه رفتن شد ...6 

دعای نماد عماس در همدشه ترد خداو ند مستحجات همشد ۳ هر وقت که مشکلی 
بزرکی دش می مد :6 سر در هده مدرد ورفع آن تک را بانا له وزاری از خدا همی- 
خواست ۰ وهمواره بمراد خود متراستد . 

از ا نحمله در اواخر! بان ماه‌سال ۰۷ 5 ۱هحری» که بساختن‌قاعه استر اباد فرمان 
داده ود مه روز باران می‌بار ند و کار قاعه دسشرفت نمنکرد ۰ ببس روزی سر برهنه 
کرد و از خداو ند ضرع وزاریآفتاب خواست. جون سر ازسحده برداشت افتابی‌شد 
که روشن ترازان هم‌ور نود » ودر | ند زمانی کار گران از گرماآژرده شدند )؛( و 
سای آن فلعه درمدت چهارده روزجنان سرعت‌بابان ءافت که تاریخ‌بنایش رادرحمله 
قاوه شد زود تمام بافتند 7 

۱- عاام آر! . ص ۳۹۹ وغلدیرین - رجوع کنید بصفحةً ۲۹۷ این کتاب . 

۲ - شاعری درتاریخ بنای این قلعه کفته ات 


حکم شه دين در استراباد بکام مانند سیپر قلمه ای داد نظام 
کردم چوزهر سوطلب تاز بحش از غیب آمد که قلعه شد زود تمام 


۱۰۰۷ 


م۳۹ - 


در همین‌سال چون خواست از راه دماوند بتپرانا ید » در کتل‌مشاپشم (وشم؟) 
چنانبرف سختی در کرفت که‌بیم‌بسته شدن راه میرفت و بسیاری‌ازسر بازان وهمرراهانش 
دل ازجان شتند . اما شاه باز سر برهنه کرد و بدر گاه خداوند ثالید که « خدابا! 
کناهکارمنم که این ببجار گان را ازین راه اوردم ؛ مرا ببخش ! » هنوز او درعجز و 
استغفائه بود که برف استاد وهوا روشن شد .. 

سه سال بعدهم وفتی بسخیر بلج میرفت » روزی درییابان مکررتگ رک درشت 
فاریوه از بو ساهتان) خمب مار برمیه اهر وت کدی کهآ غار تاره 
شاه دست بدا برمبداشت وتگ رکب می استاد ِ 

بعقید معاصران شاه عباس عنایت خدائی همیشه متوجه او بود وجان ومالش‌را 
ازهر گونه آسبی حفظ می کرد. مثلا درماه ذی‌ححهُسال ۰۱۰۱۵ که دریای قلعهٌشماخی 
اردو زده بود » طاق ابوانی که بفرمان اوبرای پذیرائی وانجام دادن مراسم عیدقر بان 
باچوب برپا کرده بودند . مقارن ظهر روز عید فرودآمد , وجمعی از علما ومیهمانان 
وسران دولت را کشت باه‌جروح ساخت. اماشاه , که مقرر بود پیشازظهر بایوان| بد» 
تا پس از وقوع حادئه ازدبوانخانة خاص‌بیرون نیامد . زبرا بقولی ۰ چنانکه در فصل 
پیش گفتیم , منجمان بدان خطر پی برده او را در دبوانخانه سر گرم ساخته بوه .۰ » 

3 دز او را خواب در ربوده وتا وقوع حادثه بیدارنشده بود. منشی‌مخصوصش 

درباره قول دوم میئوسد : 
<... راقم حروف بیواسطه ازوحیدالزمانی مولانا علیرصای خوژنویس؟ 

که ازخواس مقربان حضرت‌اعلی بود» شنیدم که اززبان‌الهام بیانآ تحضرت تقربرمیکرد 
که وفت بیرونآمدن , خوابی برآن حضرت غلبه کرده بی اختیاربخواب میروند وهنوز 
درخواب بودند که این قضیه سانح شد , وسیب تأخیر و تعوین بیرون‌آمدن .آن خواب 
بی اختیاربود ... وحفظ الهی نگپیانی کرده . - وآنراکه حمطآلهی نگهبانست ازحوادث 
روز کارچه ضرر و نجاکه لطف ایزدیست ثوابت وسپاررا چه ائر۴ ...> 

۱ - تاریخ‌عباسی . 

۲ - رجوع کنید بصفحات ۵۳ تا ۵۷ این کتاب 

۳ - عالم آرا.ص ۵۱۹ 


سا 


درسال ۱۰۲۰ هحری که شاه دردشت مغان بود» از اصفهان عر ضه‌ای رسد که 
بی‌| بی‌مابةٌ خرابی باغها و کشتزارهای‌شپر واطراف کشته و بروستائیان ورعاباخسارات 
فراوان رسنده است. شاه نوشت که چون اراضی لنجان والنجان برنج‌کارست. 
واز املاك خاصةٌ شاهی است » اوازنفم خود می گذرد واجازه میدهد که آب اراضی 
آ نجا را پاصفهانآ ورندومیان برز گران آن‌شهر بتساوی‌تقسيم کنند . اما همینکه حکم 
شاه باصفهان رسید , ودرمسجد جامع هر خوانده شد ۰ بفاصله سه ساعت ابر آمد 


3 ۰ ۱ 
وسه روز تمام پاران فرو بارید . 
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۱ - تاریخ‌عباسی ۰ 


۱ 


شاه و مرد 
مهربانی او بارعایا همانقدر که مردم شهرها وطبقات زیردست وروستائیان ورءایا 
وزیردستان هام غاش را موست فصافعنهه ان بادگاه تر باایعان ساطاعت 
ومهر بانی‌وعدالت واصاف رفتار میکرد» وجزدربرخی موارد استثنائی که ستمکار,هائی 
زبردستان فا تاش او روامیداشت » معمولا نست بطبقات عامه دلسوژ وخیرخواه 
وعادل بود و بنوسته درتامن راحت و ما رعنت می‌کوشد ۱ 

چنانکه از تواریخ و آثار نویسند گان زمان او برمیآ ید . این پادشاه همواره 
آرزو داشت که مردم درویش وتنگدست بملكك ومال توانگرشونده وازرنج‌فقر وبیچار گی 
رهائی یابند. مانئد پدری مهربان وسریرستی دلسوزم اقب احوال رعیت بود.بکسانی 
که از کشت وهان و خوادنت: فامساعت: امس فقو وقتکسی شنم پوونته ره و کاو 
و گوسفند می‌بخشید , باازخزانهٌ خود سرمایه‌ای میداد تابکار کسب وتجارت مشفول 
شوند وبعد از آن قرض خود را بتدریج» ازدرآمد کارخویش, بپردازند. غالباً ازمطالة 
آنچه پقرض داده بود نیزه‌یگذشت . باغلامان وخدمتگزاران درستکار خود هم بسیار 
مپربان بود . برایآ نها که زن نداشتند وسائل عروسی فراهم میکرد ومخارح آن را 
ازخزانةٌ خود می‌برداخت » وآنبا را که هذر وحرفه‌ای نیاموخته بودند » نزداستادان 

هنرمند میفرستاد تاهثری وصنعتی که درزند کانی‌بکار | بدفرا گیر ند ۰" 
هرچند سال یکبار قسمتی ازمالیاتهای دوانی را سپانه ای بمردم یکشهر با 
تمام ابران می‌بخشید . مثلا درسال ۱۶۰۷ «حجری چون راز کان غلبه کرد درحدود 


صد هز ار تومان ازمالیات مردم عراق؛ نی ولابات فروین وفم و کاشان واصغهان ,را 


۱- عالم آرا مسخة خطی کتابخانهٌپارس سفر نامه بی سر و دلاو ا له ۰.۳ ص۲۳۵ 


۳۹ 


بخشد» وازآن جمله ماللاتیرا که بعنوان چوپان‌ییگی از گوسنندانرعابامی‌گرفتند, 
ودرآمد سالانة آن درحدود بیست هزار توعان بود ,یکلی‌منسوخ کرد . درمالیات‌دیگری 
هم که نام دیناری‌پنجدیذار کر فته مد » تخشف کلی داد . چنانکه از نام این مالمات 
برمیآ بد. حکام ولابات همه سال ببهانةٌ منافع‌تبولداری وداروشگی‌وغیره » پنج برابر 
مالبات اصلی را ازرعابا وصولمسکردند. تخفیف سالانهٌ این مالبات نیز درحدود شصت 
هزارتومان بود . درهمین سال شاه عداسمالبات عکسالة اصفهان راهم » که به بیست 
«ز ارتومان منرسید, « درازاء خدمات شون کنها 5 ازاهل صفاهان بظهور آ مده 
ای ان یکتم 

درسال ۱۰۲۷ هم که شاه عباس ازفرح! باد ماز ندران باسفهان باز کشت »مردم 
پایتخت باچراغان کردن و آئین‌ستن خانه‌ها ودکانها وبازار‌اء چندان ازورودش اظهار 
خرسندی وشادمانی کردند که اومالیات سه‌سالةٌ اریابی ورعیتی» وده يك تمام‌محصولات 
راکو وتان سم انا فرع ای مان ناش 
دیوأنی بخشید . 

دوسال بعد تزمالبات یکماههٌ رذان را ازشه.ان سراسر ابران مطالبه‌نکرده 
ومالبات احداث را درحدود سی‌هزار تومان تخفیف داد . «.جنین امر کرد که در ماه 
ره‌ضان ازشمم‌ساز ان‌تمامابران‌مطالبه هالبات‌نکنند . امایبروان مذهب‌تسنن‌مشمول‌این 
قشف فان تشن فشاه فا سضویا این باه وا در هرا نها وی فتاه کرو 
از ان جملد درفران زیر که درهمین سال ۱۰۲4 هجری بحکام‌دماوند وخوار وفبروز- 
کوه , دربارة تخنیف مالیات فرستاده , صریحا دستور داده است که سنیان ومردمی را ۰ 


۱ - اکر در نظر داشته باشیم که قدمت صد من گندم در زمان شاه عباس فقط پنجریال بوده 
است , اهمبت تخفیفاتی که شاء عبای در مالباتها داده معلوم خواهد شد. 

۲- عالمآرا ‏ ص۵*؟ - خلدبر ان . 

۳- عالم آرا, ص۱54 خلد بر ین . 

4- احداث پولی بود که شحنه وعس از مردم کوی وبازاربهاداش‌نگهبانی وپاسبانی‌میگرفتند, 


چنانکه انوری گفته اف 
بی‌شك امر و ز شحنه حمام خو اهد احداث هن هی دستم 


سه ۳ .- 


که از نواحی دبگر ابران درآ نجا هستند , مشمول تخفیف نشمارند . ابنك قسمتی 
ازفرمان او : 
حکم جهان مطاع‌شد 
که درین وقت بنابر شفقت بی‌غایت شاهانه در بار# شعبان الکاء دماوند و 
خوار وفیروز کوه » از ابتداء توشقان‌گثیل‌توجیهات ایثان رادر یکماهه شهررمتان» سوای 
توجیهاتی که باجاره داده میشود. تخفیف وتصدق مقرر داشتیم. ستوفیان عظام دبوان‌اعلی 
این رقم عطیه را در دفاتر خود ثبت نموده تغییر وتبدیل بقواعد آن راه ندهند . وآ نچه 
تبول ومواجب همه ساله مقرر است برطرف دانند ... کلانترو کدخدابان الکاء مذ کوره 
بحقیقت رسیده ۰ اگر سنی در میان شیمیان بوده ۰ با مردم محلی از محلات آنجا 
باشند ؛تخفیفات آن داده‌نمیشود » ونسخه منقح آنرا در دست داشته بدفتر خانة همایون 
فرستند که در دفاتر ثبت نمایند . ودانسته باشند که اگرینهان نموده باشند . در دنیا 
بازخواست خواهند شد. ودر آخرت درخدمت حضرت‌امیرالمومنین وامام‌المتفین‌علیه‌السلام 
شرمنده خواهند بود. وتغییر کننده تخقیف مذ کور بلعنت آلهی ونفرین حضرت رسالت 
پناهی گرفتار گردد. وباید که دستور دوام‌الثرف را برسنگگ نقش نموده بردر مسجد جامع 
نصب نمایشد» ودر دعا گوئی‌دوام درلت قاهره تقصیر نکنند. - فی‌شهر شعبان سنةٌ اربع و 
عشرین والف» ۱6۱۰۲ 
شاه عای پس از جنگهای بزرکی. اکر ولاستی عرص تاخت و تاز وغارنگری 
دشمن شده بود , فرمان میداد که خسارات رعایا را از خزانةٌ دولت بپردازند . ثلا در 
سال۱۰۷ هجری که خلیل پاشا سردارترك به آ ذر بایجان‌تاخت » وشهر تبر یزرا گرفت» 
وعاقبت ازقرچقای خان سپهسالار ابران شکست خورد , بگفتذاسکندربیگ‌تر کمان‌در 
تار وخ عالم | رای عماسی : «...ازمراحم واه‌طناعات شاهانه‌نقصان وخدرانی که ازممرءبورلشکر 


مخالف برعابا وعجز م] ذربایجان رسده ود ازروی تحهرق و تفش درقلمآ ورده ۳ مع‌شنی زائدازدیوان 
اعلی عوض داده شد و رعابابدین عطبةٌ عظمی مسرور وشادمان گشته . درلوازم دعا گوئی افزودند.. ۳ 


مر آت‌البلدان ج4.ص۱*4.- ملاجلال میجم ایزدر وقایع سال۱۰۲۰ منتوبد: 
۰ زیارت شیخ زاهد( گیلانی ) فرمودند . وتصدق بسیار دادند ۰ مشروط بانکه بسني داده نشود :ودر 
ضمن‌آن‌لمن بسیار کرده‌شد.» 


- عالم آر | ص۹1۱ دخلد بر ین ۰ نسته خطی. 


۳۷۰ 


رفتاراو با شاه عباس درمدت سال چندین بار ازمال دقات و موفوفات 4 
فقیر ان ومستمندان با از خزانه سلطمتی فقیران و ه‌ستمندان کمك‌می کرد. در مامت 
های محرم وره‌ضان واعىاد مذهبی » بلسنور او جمعی از فقران شهر را عذا مىدآدند, 
و درشپرهای مشید واردبیل همه روز گروهی از مردم بی‌چیز از مطبخ آستانٌ رضا و 
۹ ۱ شمح صفی‌آلدین اطعام ههد ند. خا ایا شمح صفی بیش از شاه عبایفقران 
وصوفان. فعط ناهار م‌داآدند. ولی‌شامعىای دسمور داد که شهانمز باشان شام بدهند؛ . 
هزور وفناشت ی وج دی وپانیل بزرگ پلو پخته میشد » وبا گوشت و خورش 
مىان‌هز ارتن ازم.تمندازنوهوفانی که مقیم آرامگاه شمح صفی و دند 6 ققسیم‌می گشت. 
ظاه را درسالهای آ خرسلطنت شاه عباس روزی سه بار صبح وظهر وعصر بفقیران طعام 
داخل شوند» غذا شب وروز بمنزاهایایشان فرستاده ميشد. مخارحآ شپزخانة آرامگاه 
شیخح صفی دراردیبل از دومحل تامین هشد ۰ خرج دوغذای صیح راء که درحدود سه 
تومان نود » از مدل موقوفات آرامگاه می برداختند 4 وخرح غذای شب را شاه از 
موقوفات دیگری که خود معین کرده بود » میداد . #مینکه ساعت تقسیم خوراك فرا 
میرسید فقیران‌را به‌دای طبلی "خبر میکردند ؛ تابرای گرفتن‌پاو حاضرشوند . 

شاه عباس‌هروقت که باردسل‌میرفت ؛ مخصوصاً به آشپزخانهٌآ نجا سر کشی‌می- 

کرد ودرکار اطمام فقیران شر کت می‌جست » و حتی گاه حولدای بکمر می‌بست و 
ی ۰ و ۰ ۰ 
داست حود برای اشان دوهی کفتخ . یس از ا نکه شرمان او مقررشد روری دو بار 

۱ - سفرنامهُ بی یتر و ولاو اله,ح4»صفحات ۱۴9۱۳۹ 

۲- او انار پوس که در زمان شاه صفی جانشین شاه عبای بابرانآهده است, می‌نویس د که در 
آردبیل روزی صه‌بار در ساعات شش وده صبح وسه بعداز اهر فقران طعام هند هد بت ج۲ .ص۳۹ از 
چاپ لیدن . 

تباصا زج ون آنزمان معروف وده است که این طمل ۳ کیخ صدرالدین موسی جد 
صفویه با بیرقی متعلق به حضرت فاطمه از مدینه پاردییل برده‌است. 

۶ - سفرنامةٌ بی‌جرو دلاو اله ۰ ج2» ص۲۰۵ 


-۲ ۷۲۰ 


چوب وفلك حاضر کردند واو را بچوب بستند . مردبیچاره باتعجب گفت: «قبله‌عال» 
من‌تقصیری‌ندارم. پایم بدردنقرس مبتلاست وطبیبان گفته‌اند که چنین‌جورابی پا کنم نا 
آنرا کرم دارد. » شاه گفت : «طبیبان نفهمیده وبد دوائی بتوداده‌اند. دوای قطعی‌دردت 
همین چوبست که بکلی نقرس را برطرف خواهد کرد ! » سپس امر کرد او را آنقدر 


۰ ۱ 
زدند تامرد ! 


۱- ترجنهة سار نامة لاور نیه »ص۲۳٩‏ 


سر دا و گردشرای نها وج اه عبأس 
شاه عدای برای‌انشکه ازجزئات احوال رعابای‌خودا گاه شود و بحقبقت عقاید 
وافکارایشان‌در بارء خویشتن بی‌برد ۰ گاهگاه بصورت ناشنای و بالباس مبدل » تنهابا 
۳ یکی دوهمراه» رام کفیش و باافرادمردم ازط.قات حتاف صحت ی 
روزی بصورت درویش با دوره گرد وخرده فروش بخانهٌ مردم میرفت وبا ایشان از هر 
دری سر هبگفت» فتو دک هه تفیش در کار ک‌به ویبدا کردن متقلبان هک اند 
فروشان ۲ در باز ارشهر بدکانپای مختلف کف مبکرد . گاه ثر برای اننکه عقیده 
مردم هرولایت را دربارةٌ حکمران] نجا دریابد» نوانی ازپایتخت‌بمر کزآن ولایت.سفر 
منکرد ام و ناشناس ّ قا تفر ازاشخاص مخت‌لف در بارة رقتار حاکم و وضع‌آن 
ت اطلاعات کافی مبگرفت . 
درخصوص اینگونه کردشهای سات باس داستانهای گونا گون روایت سکن 
می کنیم ازتواریخ هععر وا نازمحاضر آن ان بادشاه اقتىاس شام اسف 
شاه عباس و وفتی درحدود سال ۱۶۱۷ هجری‌شاه‌عبای بالبای مبدل درشهر 
وازوپرسید که داروغه باردم چگونه رفتارمی کند. شیرفروش درجواب کفت: «بسیار 
ند ! زیرا در بن‌شهرچندتن ازدزدان‌نا بکارز ند کیر ابرما حرام کرده این ودا وغه اصال 


دریی گرفتن و مجازات کردن ابهان اعست . چذانکه معروفدت از بان مر تما رشوه 


۹ عالم آر ۰۱ ص۳۲۳ 


ساع ۷ات 


که ودرکار دزدیآ زادشان مهار اگر من بجای او بودم , بددرنگگ دزدان را 
میگرفتم وزهی نز ملع ۱۲ 

فا ار کشا او و رفتار داروغد درغضب شد »ولی خشم خودرا پنهان کرد 
و بشیرفروش گفت که روزدیگر بدردولتخانه رود. وازفراولان شاه بخواهد که اورا نزد 
عباس برند . 

شیرفروش روزدیگر بدولتخانهرفت وازقر اولی‌سراغعبای را گرفت. اورا بیدرنگ 
برحسب فرمان نزد شاه بردند . مردك شیرفروش چون شاه را شناخت , بخالك افتاد و 
بخشا.ش خواست . ولی شاه اورا داروغة اصفعان کرد و فرمان داد که نخست داروغهٌ 
پیشین وبس ازوی دزدان شهررا 3 د. داروغهٌ رذوه گیررا بفرمان شاه کشتند. دزدان 
را نزداروغة باه کرو ومحازات کرد . 

میرزا مصطفای داروغه دراندك زمان دزدی وناامنی را از اصفهان برانداخت و 
بش شاه چندان ءز زشد که سکومت تک از ولابات سرحدی رسید . چندی بعد 
ثاه وقتی که سفری میرفت ومیرزا مصطفی‌نیز ازملتزمان رکاب وی بود » درارد وتخت 
روانی دید که قالبحه ای ابر شمین و شمش ان وه بودند. برسید که 
آن تخت از کیست . وچون دانست که ازمیرزا مصطفی است , اورا نزد خود خواست 
وامر کرد که‌آن تخت روان را بوی بیشکش کند. مبرزامصطفی بیای‌شاه افتاد واستدعا 
کرد که شاه همه دارائش را بگیرد. ولی از آن تخت روان چشم پوشد . زیرا که 
دارائی واقعش درون اين تخت است . شاه از گفته اودرغضب شد ویزندانش فرستاد . 
سپس دستوردادآن قالیجه ابریشمی را از روی تخت روان برداشتند » تا به بیند که 
که دارائی میرزا مصطفی‌چقدرست. ولی درون آن جزلباسهای ژنده وظرفهایمخصوص 
شبرفروشی چیزی نافتند . شاه ازمشاهدهٌآ نها از آنجه بدانمرد ندك سبرت کرده بود 
متاثرشد . اورا بار دیگرنزد خود خواند و پرسید که چرا آن لباس کمنه و ظرفهای 
دفایده رابااشهیه دقت‌درون تخت‌روان بذهان کرده‌است . مبرزاءصطلفی‌در جواب گفت 
«برایاشکه‌الطاف ملوکانه سته‌باندك تقصر.ست » ومن بدخواهان وحاسدان سیاردارم 
که هرلحظه می‌توانند نظرمهرشاهی را ازمن بگردانند . این لباس وظروف کهن را 


۳۷۲6 


نگاهداشته ام تاا کر بروز نخستین باز گشتم وسیلهُ معاشی‌داشته‌باشم.» شاه عبای فرءان 
داد لبای کهنة شرفروشش را سوزاندند » سیس اورا در زمر ندیمان مجاس خاص 
خو نش | ورد , وسالی چهارهزارتومان مواجب شا کرو ۱ 
شاه عباس و وقتی نیز شاه عباسی بحدود کلرایگان رفته‌بود . روزی هنگام 
الثّه وردی یش و آنس:تشست و با لته سیو ار ام افاون اقافا بارآی کت 
باربدن کرفت وسرابای ابشان را تر کرد . نزديك غروب بدهکدء کلایگان رسیدند 
وازدورباغ بزر گی دبدند که درش باژ بود. شاه بجانتب باغ راند وه.حنان‌سواره داخل 
شد. در | ن<ا مردی را ددد که درابوان روی ۳ و شک سالام کرد و گفت : 
«سرایای من از اران تراست و از سرما میلرزم . بخاطرشاه آهشب مرا در خانة خود 
هر اد ین ترا ما انس اهر 
سپس نو کری را آوازداد تا ازاس شاه و سواری که همراهش بود مراقبت و 
بذیرائی کند . خود نیزشاه را باطاق دا کیزه ومجللی برد . لباسهایش را کند تاخشك 
کنند » ويك پوستین زرگه بردوشش انداخت و بخنده گفت: «چطورست؟» شاه جواب 
داد : «خیلی خوبست! » صاحبخانه بازخندید و گفت : «البته که خوبست ‏ قرم..ق » 
چرا ند باشد !» 
بعدگفت : ۶ گر بخاری ,۱ روشن کنم چطورست ٩‏ بد که اتخ ٩‏ شاه گفت : 
۰ خیلی‌هم خوبست ! » مرد بازخندید و گفت : « راستی » قرم .. ق ! بعقیده تو 
خوبست ؟» ودستورداد | تشی در بخاری افروختند . 
پس ازلحظه ای بازپرسید : « اگربگويم برایت کبابی بیاورند چطورست؛ » 
شاه گفت : «خبلی‌خوبست! * صاحدخانه باز بخنده کفت : «الیته که خوست !قرم .ق!» 
این مکلامه ساءتی دوام بافت ومرد صاح.خانه باهرشوخی چ.زی ازخورا کی‌با 
مشروب وشمرشی بش‌م-همان میگذاشت. اماهر وقت که سخن ازشاه: بمیان‌می آمد» 
۱- ترجمةٌ سفرنامة ژرژ منوارینگ » از همراهان برادران شرلی ,صفحات ٩۲‏ ا۹4 - این 
داستان بسیار شبیه است بداستان محمدعلی یگ کر یر اق اصفمانی » که در صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۶ همین 
کتاب نقل کرده‌ايم. با این تفاوت که قسمت آخر داستان محمدعلی بیکک در زمان پادشاهی داه‌صفی 
روی داده وداستان میرزا مصطفی ءربوط بالم‌ای اول ساطنت شاه عماي است. 


۳۷اب 


نام او ربا کمال احترام و علافه برزبان میراند . صحبت]ندو بنیمه شب کشید و سر 
انجام برای شاه رختخوابی پا کیزهآ وردند ۰ ومرد گلهایگانی پیش از نکه اورا تنها 
گذارد گفت : «راحت بخواب وازجهت اسب وسوارهم آسوده خاطرباش !» 

بامداد روز دیگر شاه صاحیخانه گفت : « دیشب برای ماچقدر خرج کردی» 
بگو تایپردازم . » مرد جواب داد : « لعنت دای‌برمن باد | کرچنین کار ی کنم . تو 
شمان توو ی عقاو نی ات دروم وم شا فیرش از آنمز خرن 
محروم کنی ۷ » 

شاه دیگرچیزی نگفت وخدا حافظی کرد و باسوار بیرون‌آمد . اما اسم او را 
ازنو کرش پرسیدوه‌علوم‌شد که الله‌وردی نام دارد. همینکه باردورسید » بی‌درنگگسه 
شوازیا سکان در شام ورانشان وشون وان که ها ناه وروی رو و یکر اند هار 
آوراخواسته‌است‌وا کریرسد که شاه مرا از کجا میشناسد » بگویند که « ترا درخواب 
دیده است.» 

زان سا اه وروی ره فان فا زار کته رو یدرک لا 
ابریشمین پوشید وشالی زیدا ویشمین روی‌آن بر کمربست, پوستین کرانبهائی بردوش 
افکند , عمامه ای زرشت برسر گذاشت » چکمه‌ای محکم ا ک وا ششک یال 
ساخت , براسبی زردنشست » شاطری «حلوا داخت وباسواران شاه براه افتاد. 

در راه ازسواران پرسید : « شاه ازمن‌چه می‌خواهد ؟ لابد قصدداردمی ابکشد. 
زیر درین روزها سر بازی‌بده مد وکارهای زشتی کرد که من ناچار چوبش زدم . شك 
نست که اوبشاه شکایت برده وشاممر! احضار کرده‌است‌تا بکشد. ولی من متسر ون 
خواهم افکند وییش پایش بخالك خواهم افتاد تامتکی از مایت مدرد ِِ* 
سواران اورا باردو بردند و آ نحه گذشته بودیرای‌شاه نقل کردند. شاه عباس بحطورش 
خواند وهمینکه چش‌اله‌وردی بشاه افتاد اوراشناخت. شاه گفت : « خوب‌قرم ۰۰ ق » 
حالت چطورست + ا کر خلعتی بو بدهم خوبست یابد؛ » مرد جواب داد : * قربان 
خیلی‌خوبست ۰۱ شاه گفت : « قرم..ق» البته که خیلی‌خوبست. اماخیال دارم‌خر گاهی 
بااسباب آشپزخانه یز برآن بیفزایم ! چطورست ؟» باز مرد گفت : * قربان بسیار 
خوست! » شاه باز گفت : « البته که خوست. قرم . . ق . اما میخواهم خانات‌شهر 


۳۱۷ 


شیراز راهم بتوبدهم» چه عقیده داری ٩‏ ال وردی گفت : «این‌دیگر ازهمه‌بهترست!» 
شاه گفت : «البته ! ...» و بازهمان‌کلمه را تکرار کرد .. 
سپس دستور داد آ نجه را که گفته بود باو دادند و فرمانی صادر کرذ که خانات 
سر از راهم باو و 
شاه عباس‌و داوی ‏ روزی دیگرشاه عباس درلبای‌دوره گردی خرده فروش دردهکدة 
کشیش لنجان اصفعان بخانة داود کشش عتستو ی برفته او کش 
شرح‌حال قدیسان مسدحی‌راء که گنه مورخان‌کلسای عسوی‌شرق, دراءران ومالك 
مشرق‌شهید شده اند , می‌نوشت . شاه بکشیش گفت : « ازمن چیزی بخر ۰ کشیش 
پرسید: «قلم: ِ_ِِ ٩‏ خرده فروش‌دروغی‌جواب داد: « ری » قلمتراش خوبی‌دارم» 
کشیش گفت : «بده‌پبینم تاه فا اه رف یت اوه هت وه زیون مطالنه کرو 
0 از هردری سخن گفنند . درآ خرشاه گفت : « بابا کشیش, با 
توازشاه راضی‌هستی‌با ازوشکایتی داری؛ » کشیش جواب داد : * من فعلا خوب‌وبدی 
ازشاه نمیدانم وچون صاحب اختبار ماست بهترست که ازو بدنگوئيم .»بعدشاهپرسید: 
داین چه کتایست که می‌نوسی ؟ » کشیش درجواب گفت :۶ کتاب شهیدان است 
شاه گفت: « | گرشاه را دوست داری برای‌من‌بگو که این‌شهیدان راچگونه کشتند.» 
کشیش صفحد ای از کناب را گشود و شرح کشته شدن سن ژالكٌ شهید را 
وا نی وله ماه بر آقهای افش کی شمه کرد کت که که یازا 
باره باره کردند ۲ 
شاه بادقت تمام بسخنان‌وی کوش میداد وهرچه می گفت بخاطر می‌سپرد. بعد 
پرسید : « این مرد را درزمان کدام بادشاه کشتند؛ * کشش گفت : «درزمان‌بزد گرد 
که یادشاهی زردشتی بوده است نه مسلمان ٩۳,‏ شاه عماس گفت : «هنوزهم دراصفهان 
ما زردشتی فراوان داریم وبآنها « گبر» می گوئيم. / 
۱ - یاددائتهای تار یخی ز کربا کذیش دربارة صفویه. ص۱۵۱:۱۳. 
۲- پول را که کاه غازییگی هم گفتد میشد, در دور صفویه ازمس‌سکه میزدند. وده پولمادل 
ای ی انم 


ات س ژ ال در۲۷ ماه نواممرسال۲۱ 4 مبلادي» دون سال یادشاهی بپرام پنجم(بهرام کور) 
کته شده‌است» نه درزمان قرو و اول پدراو . 


۳۷۸۵ 


بعد شاه بکشیش گفت: « مرادعا کن» وازخانة او ببرونآمد » ومی کوش دکه 
آنجه کشیش دربارء مکی « سنژاك » گفته است » درست بخاطرسیارد . 
چند روز بعد جمعی از روحانیان , و از آ نجملهصدرخاصه "و اعتمادالدول 
وزیر گرا باجممی از بزر گان دربار خود احضار کرد و گفت : « دیشب خواب عجیبی 
دیدم که هنوز دلم از بیم آن میلرزد ! » حاضران گفتند : « خوبست قبلةٌ عالم خواب 
خود را نقل فرمایند, تانواب ( بعنی‌صدر ) تعبیرش کند . » شاه گفت خواب من‌تعمیر 
شدنی نیست » ولی ممکنست روزی عینا تکرار شود . سپس تمام داستان کشته شدن 
«سن ژاك » را » چنانکه داود کشیش گفته بود » بحساب شخصی خود گذاشت » و 
اضافه کرد که« چون فرمان اجراشد » نا کهان نوری چنان روشن از آسمان برجسد 
باره باره او فرو بار مد که روشنائی افتاب دربرابرش ناچیز بود . اينك حکم میکنم 
که بی‌تأمل در کنب خود بنوسید. وبعمال خویش دستور دهید که بمدازین اگر از 
عیسوبان کسی‌مسلمان شد » ودو باره بدین عیسی‌بر گشت. مزاحماونشوند وشکنجه‌اش 
نکنند » و درکار دین‌یکلی آ زادش گذراند . زبرا | گر کسی باین‌جرم کشته‌شود‌ممکن 
است‌نوری‌از آ سمان بر جسداوفرودا بدوسب بی‌اعنقادی «سلمانانی که| نراخواهند دید 
بدین‌مقدس‌اسالام بشود. هروقت که یکنفرمسیحی که ات " باو اجازه نامه‌ای 
بدهید که دردین خودآ زأدست. تابدین ترتیب‌کافر بما نند وبشماجزیه بدهند .» 
حکم شاه از آن زمان اجراشد. وتاپایان دور صفوی نیزبقوت خود باقی‌بوو 
اش وقتی‌نزد شاه عباس از "آنجعای‌خان » حا کم کرمان . سعابت 
وکنجعلی‌خان کردند که سردی ستمکار و نادرست و بارعابا بدرفتارست . شاه 
۲ - زعریا کشش که این داستان را درتایخ خودا ورده . می کوید وزیر اعظم سارو تقی نام 
داشت . ولی اين اشتباهست . زیرا ساروتقی درزمان شاه عبای وزبرمازندران بود ویس آزمرگ اودر 
زمان شاه صفی اعتماد الدوله شد . -- رجوع‌شودبکتاب هشت مقالةٌ تار یخی وادبی . از نصراله فلسفی» 
صس ۱۳۱ تا ۱۵۵ 
۳- اما بادداشتهای کر یا .صفحات ۱۷۱۲ 
*- ۴نجعلی خان از کودکی شاء عبای . هنگای که اودرهرات بسرمیبرد. درخدمت وی‌بود. 


« بقیةٌ حاشیه در صفحة بعد » 


۳۷/۹ 


چون گنجعلی خان را از جوانی مىشناخت و باخلاق ورفتاراو اشنا بود » کفتهٌ ساعیان 
را نپذیرفت » ولی برای اینکه حقیقت امر را دربابد » بی‌خبر وتنها از اصفیان به - 
یزد وازا نجا به کرمان رفت . 
در روز ورود شاه اتفاقا حکمران کرمان با گروهی‌ازمردم بسر آسیائی‌میرفتند. 
شاه نیز خود را میان‌ان گروه افکند و بتحقیق احوا حا کم وا سدق آن ان 
سه شبانه روز نیزدریکی از کارو انسراهای کرمان سر بردوازهرطبقه در باریرفتار واطوار 
کنجعلی‌خان تحقیقات‌کافی کرد و برو ثابت شد که برخلاف کفتهٌ بدخواهان حا کم؛ 
او مردی بسبار عادل ومهر بان ودرستگارست. 
فد ار آن‌شاه عراز کشت از کزعان درون اهکمولی ۲ گاه برف وبازان 
شروع شد وناچاردر محل باقین . که نعستین منزل درراه کرمان باصفهان بوده‌است, 
توقف کرد. در | نها ازشیخ‌حسین نامی‌خواهش کرد که | نشب اورا در خانة خودجای‌دهد 
وچون»یهه| ی ببذیرد. شیخ نیزخواهش شاه رابه‌هر بانی‌پذیرفت واو رابخانة خود برد. 
اسیش را بطویله بردند ووفت شام برایش خروس پلوئیآوردند . 
بامداد فردا شاه هنگام حر کت بشیخ‌حسیس گفت چیزی‌نوشته زبرفرش‌نهاده‌ام» 
آنرا صاحیش برسان. شیخ حسین پس‌از رفتن اونامه را پیدا کرد و خواند . مسمون 
نامه چنین ود : 
گنجعلی خان . جممی‌ازحرکات و رفتارتو بد می‌گفتتد . خواستم شنصا 
تحقیق کنم. بهمین‌جهت بکرمانآمدم وهمان روزی که توباجمعی برسرآسیا مبرفتی بابن 
شهررسیدم . با جمعیت بسرآسیا آعدم . سه شب درفلان‌کاروانسرا ماندم وبرمن بقین‌شد 
که انجه دربارة تو کفته بودند » دروغ و خطا بوده است . اینك باصفهان برمیگردم که 
بدخواهان تو ودروغگویان را مجازات کنم . روز مراجعتم هوا بد بود . دره بافین » خانة 
شیخ حسين ماندم . میهمان نوازی کرد وبرای من خروی پلو پخت . سه دانی از قربة 
«باقن» را . که تمامش خالصة دبوان است » بشیخ حسین بخشیدم . بتصرف اوبدهید .» 
یقیذ پاورقی‌صفح؛ پیش : 


پس از آن بحکرمت کرمان رسید » وتزديك سی‌سال درآ نجا حکومت کرد. سیس بیگلر بیگی قندهار 
شد (ازسال ۱۰۳۱ < .) ودرسال ۱۰۳۶ ازایوان خانه فروافتاد ودر گذشت ۰ -عالمآرا ۰ ص۷۳۳ 


۳۸ 


شبخ حسین پس‌ازخواندن دستخط شاه , که مهر وا‌ضای اورا داشت » متحیر 
ومردد ماند , ولی نا گزیرآن رانزد گنجعلی‌خان برد . خان بمحض‌روّیت دستخطشاه 
آنرا چندین باربوسید وبرسر گذاشت. و بی‌درنگ آزدنبال وی بطرف اصف‌ان‌حر کت 
کرد . درراه اصفهان چون‌شاه رسید, از اسب بز برجست و او شاه رابوسند , والتمای 
کرد که بکرمان باز گردد. ولی‌شاه نپذیرفت و درجوابش گفت : «کرمان شاه همین 
اقطه است . درینجاکاروانس‌ای بزر کی بساز ونام| نراکرمانشاه بگذار .» 

کنملی‌خان بموجب فرمان او درهمان نقطه . که محلی دور ازآ بادی نود ؛ 


۳ ۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
کاروانسرائی‌ساخت دهد هنوزهم. بنام کرمانشاه معر و فست 


شاه شاه عباس‌بس از آنکه درسال ۲۵ ۰ ۱هجری گر جستان را گرفت, 
و عطا هنگام باز کشت درددت دانقی »ازتوابع شکی 6 اقامت کز بو؟ 


غازمتتان | نسال زا درا نصا مکذارند: چرس محل رورق تایکه غادت او نود لاس 
ساده‌ای پوشید وچاروقی‌بپا کرد وبازخود را بصورت خرده فروشی درآورد ,ودردهکده 
میافر کر درداخت . بائیز بود . شاه بخانه‌ای داخل تشه هرا شا زنی را دید که 
با دختر بحه ای ینجساله کنار مذقلی نشسته بدوختن جوراب مشغولست . شاه گفت : 
*چیزی ازمن‌بخر . » زن پرسید : « مروارید داری ؛ » جواب داد : « مروارید های 
درشت دارم . » زن گفت : « بیار تا به‌بینم .» شاه خرده فروش جعبةٌ خود را باز کرد 
ره مر و ارنفی سرون. تفیگ ونفحگ او داد . زن برسید : « اینها بچند ؟ » شاه 
جواب داد : « هرچه میخواهی بده . ضمناً بدان که من بسیار کرسنه ام وا کر بجای 
مروار ید ها نان هم بدهی قبول دارم . * زن گفت : « چطور ! بتونان بدهم و درعوضش 
چیزی بگیرم ! چنین‌کاریآ بروی مراخواهد ربخت ! » سپس ازجابرخاست وبدرون 
۱ - ازمقالهٌا قای مهندی منوچهر سا لور درناعهُ مرو امروز. - آقای سالور می توس دکه این 
داستان را درجنگی خطی متعلق بمرحوم حینقلیءیرزا سالور دیده‌است » ومیگوید که مظفرالدین 
شاه فاجاروقتی خواست تمام قريهٌ باقین را بتصرف خان پاباخان برادرامیرالامراء کرمانی دهد » ولی 
چون دستخط شاه عدای را , که هنوزهم درخانوادء شخ حسین باقیست , دید ازینکارچشم پوشید . 


۳ عالم ار ا ص‌ ۲ 


۳۸۱ 


اطاق رفت وسه‌دانه‌تخمهعرغ درظرف] بی‌افکند و بررویآتش گذاشت» وهمینکه بیضه - 
ها بخته شد , آنها را بام‌است و کره ونان ارزن پیش خرده فروش نهاد . شاه چون از 
خوردن فارغ شد, کفت : « مادرجان » شوهرداری» » گفت : «آری شوهری دارم که 
چویان و گوسفند چرانست ۰ پرسید : د گوسفندان مال شماست بامال ۳ 4« 
زن حواب داد : «هم الما وحم مال دیگران ... چون سهنفر باهم شور یکق .مرو ند 
وید , زیرا که چرا گاه دوردست. »شاه بازیرسید : «نام شوهرت چست؟» گفت: 
۰ امهفن عطاست. » 

آنگاه شاه عبای‌جعبةٌ خود را باز کرد , چند رشته مروارید بگردن دختر بجه 
انداخت وىك دستند زرین بدست زن ست و گفت : « خداخانه‌ات را آ باد کند ! » 
زن گفت : «قیمت اینها چقدرست, بگو تابدهم !» خرده فروش جواب داد : «همان- 
طور که تو آفرفات را دوست داری» منهم دوست دارم . هر کز چیزی از نو نخواهم 
گرفت ۰ وی درنگی ازخانه رون | هف: 

همینکه باردو باز گشت » گفت جار زدند که ا گر کسی از رعایا چیزی‌بگیرد 
وقمت آن را ندهد » سرش بریده خواهد شد . زبرا که آ نزن ازسر دازان شاه شکایت 
کرده بود که بخانة رعایا میروند و بزور چیزهائی میگیرند . دو روز بعد نیزسواری 
بقریةٌ میافر روانه کرد که بخانهٌ « عطا > رود و باو وزنش بگوید که کسی از ندوبا- 
فاه‌سشی که وشاه مایل بیدا امفاکت:: 

عطا وزنش فورا با دختر خودآماده ح ر کت شدند . مرد چوپان بر زیبائی هم 
باخود برداشت . چون بیش شاه رسبدند بخال افتادند و او را دعا کردند . شاه گفت : 
« مادر خیلی خوشآمدی .» زن گفت : « خدا بجان و مال شما بر کت دهد .» شاه 
پرسید : «مرا میشناسی ؟ » کفت : « بلی» شما همان کسی «ستید که این مروارید ها 
را بدختر من دادید . » شاه دستها را برهم زد وخنده ای کرد و گفت: « باركالنه ! من 
آنروز خرده فروش بودم » و امروز شاه شده ام ! » سپس هدتی باآ ندوسخن گفت ؛ و 


ایشان را دو روز دراردوی خود مدهمان کرد . بی از آن مرد وزن و دختر را خلعت 


ات 


داد وبکی ازمنشیانش باشارء اوفرمانی‌نوشت که « بموجب آن عطا واولادش حاکم, 
با باصطلاح محل‌ملاك آن ولایت میشدند . سپس فرمان‌داد ملاك عطا را درتمام آن 
ولاخت ور داندفت وحکم شاهی را برعایا ومردم ابلاغ کردند ِ 
شاه عباس شاه عبای برای‌ایشکه از گرانفروشی وتقلب‌کاسبان جلو گیری 

و کسبه کند. غالبا بصورت ناشناس دربازارها می کشت وباخربدن‌نان 
و گوشت وامثال آنها بوزن‌وقیمت وخوبی‌هرچیز رسید گی‌می کرد. وقتیبصورت مردی 
ققبر دراردیسل بدکان نانوای توانگری رفت ونان‌خواست. نانوا ازفروختن نان‌ضاشقه 
کرد و گفت : « هرچه نان هست باید برای ثاه عبای و سربازانش نگاهدارم , که 
ماشاءاله ازخوردن سی‌نمشوند ! » از نجا بدکان قصابی رفت ومقداری گوشت‌خرد. 
ولی‌چون آنرا دردکان دیگری وزن کرد معلوم شد که مقداری کمست . روز دیگر 
دستور داد مرد نانوا را بور انداختند وقصاب را شاه کته 

وقتی نیزدر اصفهان دستور داد انوا و کباب فروشی را بجرم کمفروشی گرفتند 
ودرتمام‌شهر گرداندند وجارزدند که هردوبجرم کمفروشی در میدان شهرپخته و کباب 
خواهند شد . | نگاه نانوارا درتئور افکندند و کبابی رایسیخ کشیدند" . 

شاه عباس چون شاه عبای غالباً بلباس مبدل در شهر ها روش میکرد , 

دروغی مردم هر کسرا که‌اندكشباهتی بدو داشت‌بجای وی تن 
نوشته‌اند که در مامرجب سا ل۱۰۱۱هجری عىای نام گبلانی کتاب فروش بشپرشماخی 
رفت. این شهرآن زهان درتصرف ترکان عثمانی بود . به احمد پاشا حکمران شماخی 
خبر دادند که این کتافروش شاه غاتن گس قا یکی نیست . یاشا مجلسی‌با تکلفات 
فراوان مهیا کرد و کس بطلب عبای کتا بفروش فرستاد »و چون او را حاضر کردند 


۳ بادداشتهای تار بخی ز کر یا , صفحات ۱۸ تا ۲۰- ز کر با می‌نوسد که درسال ۱۰۸ نوة 
ملك عطا دا درمیافر دیده وعبن داستان را اززبان اوشننده است . 


۲- سفرنامةً او اثار یوس ۰ ۳ ص ۳۵ 


۳- رجوع کنید بسفحة ۱۳۰ این کتاب. 


مات 


درصدرمجلس‌جایش دادو خود در برابرش‌دست بسینه‌ایستاد. هرچه عباس‌بیچاره‌می گفت 
که‌شاهعباس نبست‌پاشانمیپذبرفت. عاقست دنبال ماموبیگک نامی, که پیش از آن‌شاه‌عبای 
رادیده بود. فرستادند.اوتصدیق کرد که مرد کتا بفروش‌شاهءبای‌نیست, ولی‌پاشا بازهم‌قبول 
نمبکرد؛تاآ نکه ماموبیگ بر کفتة خودسو کند خورد. وپاشامردك گبلانیرا آزاد کرد". 
چرا لباس ساوه _ چنانکه پش‌ازین کفته ایم» لبای شاه عبای تشاد کر بالبای 
می‌پوشيد ‏ . مردم عادی و روستائیان فقیر فرقی نداشت ."یکی از مورخان 
درعلت ساده پوشی اوداستانی نوشته که نقلش دربنحا مناسست , وبا نکه کاملادرست 
نمی‌نماید » خالی ازحققی نبست : 

می نویسد : شاه عباس درآغاز بادشاهی لماسی زریفت وشاهانه مرمیکرد و بر- 
اسبی که زین ولگام ورکاب طلا داشت » می‌نشست وبرتاج خود جواهر گرانبهامیزد . 
امایکروز مشاهده کرد که تمام‌اعیان دربار وسرداران سپاهش ازوتقلید کرده وصورت 
شاهانه کرفته اند . پس رو به‌اعته‌ادالدوله کرد و گفت : « لله"» باتوحرفی دارم .می‌بینم 
که همه ملاژ مان و سرداران من لباسهای فاخر و گرانبها می‌پوشند و اسب خود را 
بصورت اسب من بازین ولگام زرین می آرایند . پس امتیاز من بر ایشان چیست؛ 
گر بسگانه‌ای مرا بااشان بدییند » از کجا مبتواند فهمید که شاه منم ؟ من فقط 
عنوان شاهی دارم 4و کته نظاهن همه غامعتم انب :۱ .ور با بقان بگویم چرامثل 
من لبای می‌پوشید خواهند کفت مگر پولش را توداده ای + بتوحکم می کذم‌بگوئی 
درهمةٌ اصفهان جاربزنشد که بحکم شاه ازین‌یس هر کس‌لبای زربافت نیوشد واسبش 
زین ولگام زرین نداشته باشد , سرش بربده خواهد شد .۴ 

۱- تاریخ‌عباسی جلال منجم . 

۲ رجوع کنید بصفحهٌ ۱۳ این کتاب . 

۳ نوبنده ظاهرا ائتباه کرده ومقصود ازاله محیعلی یک له غلامان شاهی وخزانه دارشاه 
وسر کارعمارات سلطنتی اصفهانست ۰ که موردتوجه وعلاقة خاص شاه عبای وازندیمان اوبود . و اورا 
اک 

۶4 الته مقصود ازهر کس درینجا هريك ازاعبان وسران دولت است" نه همه مردم اصفهان . 


و۳۸ 


پس از آن شاه برای اسب خود زین ولگامی ازچرم ساده ساخت ولباسی پوشید 
که پالبای مردم عادی فرقی نداشت. بدین ترتیب هر کس میتوانست بآسانی اورادر 


ممان همراهانش بشناسد ۰ و جون بلباس نتنا وه رعابای خود خ ‏ نود محنت مردم 


نیز باو زیاده گشت ۰" 


ِ- بادداشتهای تار مخی ز کر با . صفیحات ۱۷ و۱۸ 


نو ضیحا و ‌ 
توضیحات و ضمائم 


۱ 


آثا رضا مصور هروی 
درصفیحات *۷ تا۷۲ این کتاب شرحی در باره آ قارضای کاشی ورضای‌عباس . , 
نقاشان‌چبره دستی که باشاه عماس‌اول معاصر بوده و برای اونقاشی‌ها کرده‌اند .نگاشته 
شد . در بنجا باید مت کر شویم که درهمان زمانی که این دونقاش بزرکگ در دربارشاه 
عباس هدر نمائی شغول بودند ۰ نقاش زیر دست درا بر نام آقارضا در دربار 
آورالدین محهد جهانگیر , با شاه سلیم , پادشاه هندوستان زند گی مدکرده است . 
جهانگیر درتشویق شاعران و خوشنوسان و نقاشان ایرانی کوشش بسیار داشت » و 
چونم ذواست درحلال و شکوبادشاهی برشهر بارصفوی برتری با بد,درجلب گویند گان 
دهترمندان از ندل مال مصانعه تمب‌کرد نیم سب نل مساری از تغوعتو ان و 
نقاشان و شاعران ز بردست و چبره زبان ابرانی «هندوستان رفتند و در دربار بادشاه 
تیموری نام ونان رسیدند » 

ازجملهٌ نقاشان هنرمندی که درخدمت جهانگیر بودند » یکی آقا رضا مصور 
هروی است . تاریح ورود او بدربار چهانگیر معلوم نشد » ولی مسامست که لااقل از 
سال۱۰۰۸ هجری درخدمت‌این دادشاه بوده» زبرا درحواشی برخی ازصفحات مرقعی 
بنام مرقع گلشن . متعلق بکتابخانة سلطنتی ابران , تصاوبری ازین نقاش زبر دست 
دیده میشود که یکی از نها راچنین امضا کرده است : غللام بهاخلاص‌شاه سلیم آقا 

رضای معور » فی‌تاریخ رمضان۳۱۰۰۸: 
درصفحً دیگری از ضمائم همین مرقع نز مجلسی از آنار این نقاش موجود 
۱- رجوع کنید بمقالده مادام‌یدا ۲.گدار - 2002۲4 ۸۰ ۲6۵0۵ 1۱۸6۰ » در کتاب آ ار 


ابر ان ,چاپ بارس , درسال ۱۹۳۹ م . جزودوم. 


۳۸۸ 


است. که‌دانشمند محترمآقای د کتر مع‌دی بیالی . لسن تا بخانة عای تهران ,را 
دوه تاره ن تاو ها باد داشت زبررایرای نکارنده فرستاده اند : 
«دریکی‌ازصفحات ضمائم مرقع گلشن کنابخانةً سلطنتیابران , يك مجلس 
ویر آب رنگ مینیاتوربدبوء بهزاد هست که ازآثار آقا رضای مصور هروی‌است. 
این‌مینبانورهم رقم وهم تاریخ کاردارد . بدین صورت : «درسن شصت‌سالگی ساخته 
شد » سنهة ۱۰۳۰ » عمل مرید باخلاص 1 رضا جهانگیر بادشاهی» و این 
رقم وتاریخ چند مطلب را دوشن می‌سازد : 
۱- اینکه‌این آقا رضایمصور, که«عاصرشاه عباس کبیرصفوی‌است, نقاش‌دیگری 
غیر از قای رضای مصورکاشی است . 
۲ - این آقا رضا معروف به «رضای جهانگیری» با «رضای جهانگیرنادشاهی» 
ونقاش دربارجهانگیرپادشاه تیموری هندوستان بوده است . 
۳ - تاربخ تولد او درسال ٩۷۰‏ هجری بوده و درسالهای بیری » یعتی شصت 
سالگی . بامپارت واستادی مانند جوانی‌کارمبکرده است . 
۶ - تاریخ حدات وی که :۱ سال ۱۰۰۸ هجری معلوم بود » تا سال ۱۰۳۰ نیز 
مسلم است.: 
ه - این اثرنفیسآقا رضای مصورهراتی بنظرهادام گدار که نکات وتوضیحاتی 
دربار زند کانی او درنشربةٌ «آثارایران - جلد اول » جزودوم . چاپ سال ۱٩۳۹‏ ۰ > 


تاه بل تفه ات 
به‌ن ماه :۱۳۳ - ممیدی پیأنی 
آقا رضای هراتی چنانکه گفته شد » در خدمت شاه سلیم میزیست و برای او 
کارميکرد. برسر در باغخسرو »از باغهای سلطنتی قدیم له آباد حندوستان, کتیبه‌ای 
بخط تستعلیق هست » بدینمضمون : 
«حسب‌الحک‌حضرت شاهنشاه جهان پناهی‌ل‌اللپی‌نورالدین محمد جهانگیر 
پادشاه‌غازی, باهتمام مریدباخلاصآقارضا مصور ۰ این بناء‌عالی‌صورت اتمام‌یذیرفت» 
این کتیبه بخط عبدالله مشکین قلم خطاط معروف زمانست ‏ و ازآن چنین 
برمی| ید که آقارضا بفرمان شاه درساختن ننا نظارت کرده وخود فقط نقاش بوده واز 
خوشنویسی بهره‌ای نداشته است ,و گرنه کتیبه رانیز خود می‌نوشت . 
يك نسخه خطی‌از کتاب معروف انوارسهیلی نیز دربربتیش‌موزیوم للدن‌هست 


از کناب < آثار ابران > ۰ 
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که درآن مینیاتوری از آقا رضا دیده میشود » که مربوط بزمان پادشاهی‌جلال‌الدین 
اکیر, و آغازساطنت پسرش ور الدین‌محمد جه‌انگیر (شاه‌سلم) است . تاریخ کتابت 
این نسخه سال۱۰۱۵۹ هجری است. درین نسخه تام‌نقاش باختلا فآ قارضا , ]قامحمد 
رضا ومحمدرضا نوشته شده , و دنبال آن عناوین مریدپاد‌شاهی یامرید پاخلاص‌دیده 
همشود . 

آقارضای هروی دسری نبزداشته است نام ابوالحسن , که مانند پدرنقاش بوده 


وقدمتی ازمینیاتورهای کتاب انوارسهیلی بریتیش موزیوم نیز کاراوست . 


۱- تصویر۲۹ 18579 ۸00.۰ 


تک رجوع‌شودبه کتاب ارمغان علم‌ي» تألیف د کترعبد الله جفدتا اي با کستانی ۱ 


۲ 


امامعلی خان امیر الا ءر ای فادس 
چتونه کشته شد 

در بارة امامقلی‌خان‌پس اه وردبخان » امیرالامرای فاری » واهمیت اودر زمان 
شاه عبای» درصفحات ٩۷‏ تا ۱۶۱ این کتاب شرحی نگاشتيم» ووعده کردیم که تفصمل 
کشته شدن اورادرز ان شاه صفی» درقسمت ضمائم نقل کنیم. 

خاه صق خا شین شاه بان اشقمسی بادشاهعاندان طفوغه عکامی که‌ازسا در 
بوجودا مد, هردودستش پراز خون بود . نوشته‌اند که جدش شاه عباس‌چون اززبن امر 
۱ کاه‌شیمیار کشت وی کان‌هود کف کهام تم ۱ کرزوری ماوقا تفه 
بخون مردم بی گناه خواهدشست." 

پیش‌بینی شاه عبای‌کاملا درست بود . شاه صفی در دور کر". سیزده سال ونیم 
سلطنت خویش,تمام شاهزاد کان صفوی وستگان تزويك آن خاندان را علاك کرده 
وسیاری ازمردان و سرداران نامی ایران راء که بجدش خدمات بزرگ کرده بودند » 
بسعایت بدخواهان و باتهامات واهی سر برید» وچندتن از آنان را بدست خود کشت . 
حتی برزن ومادر خود نیز آبقا نکرد. ملکه ایران را . که مادر بگانه پسروولیعپدش 
محمد میرزا (شاه عباس دوم) بود » درحال مستی شکم درید, ومادر را با جمعی‌آززنان 
حرمزنده مگور کرد. حتی نوشته‌اند که پس‌از کشتن تمام شاهزاد گان صفوی» بیکی 
از خواجه سرایان فرمان‌داد که چشم و لبعم‌دش راهم فنل. کفنق؛ واورا نز کور کند . 
ولی‌آن خواجهه که میدانستشاه بزودی ازفرمان خود پشیمان‌خواهدشد, جان‌خویش 
در خطر افکند واز اطاعت امر او سریمجید... 

یکی از مردان بزرگی که بفرمان شاه صفی کشته شد, امامقلی‌خان‌امیرالامرا 


۰۱ - سفرنامةٌ او لثار یوس ۰ ج ۲ س ۹۲۵ ۰ چاپ لیدن ‏ درسال ۱۷۱۹ م . 
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وخان بزرک فارس بود. علت اساسی کشته شدن او, چنانکه درصفحه۱۰۱ این کتاب 
اشاره کرده‌ايم. آن‌بود که مردم یکی از پسران اورا پسرشاه عدای بزرکی میدانستند. 
زبراشاه عای , چنانکه پیش‌ازین کفته‌ايم » یکی اززنان حرم خودرا به امامقلی‌خان 
ها بود. وآن زن هنگامی که بخانةٌ خان فاری رفت | ستن بوده ویس از ششماه 
پسری آورد که فرزند وی معرفی شد » ولی در حقدقت از شاه عبای بوجود آمده 
بود. این بر صفی‌قلیخان نام داشت؛ ویس ازم رگک‌شاهءبای,چون شاء‌صفی همهّفرزندان 
ونوادگان اورا کشت ازوجود وی‌نیز آرام نداشت واز بیم آنکه مبادا روزی‌امامقلی 
خان اورا در فاری سلطنت بردارد. وا قوای اماده ومجپزخود باصفهان تازده مصمم 
,ود که خان فارس را با همه فرزندان ونزدیکانش نابود کند . بدخواهان و دشمتان 
امامقلی‌خان» شوه مادر شاء‌صفی نیز اورا بدین کارتحریض مبکردند» وازقدرت و 
واعتبار ومحدوییتی که‌خان فاری در میان‌مردم ابران داشت برحنرمیداشتند. 
شاه صفی از آغازسلطنت برای برانداختن خاندانامامقلی‌خان بهانه ای‌می‌جست. 
ولی‌چون خان فاری هر گز بکاری که نشانهٌ اندك خود سری ونفاقی باشد » دست نمیزد 
وهمواره قرمانبردار وامادة خدمت بود » شاه ثیزجزصبوری چاره ای نداشت. 
چون درسال۲ *۱هجری شاه صفی چندتن ازسرداران بزرکی خود , از | نجمله 
چراغ‌خان زاهدی قورچی باشی . و یوسف اقا بوز باشی‌غلامان‌حرم را » که در کمال 
صداقت باوخدمت کرده بودند کشت , بسیاری ازحکام وسرداران ابران » واز آن‌جمله 
داود خان برادر کوچك امامقلی‌خان هم ء که ازاواخرپاشاهی شاه‌عباس بیگلربیگی 
قراباغ بود » برجان خود بیمناك شدند ." 
نوشته اند که درهمین زمان شاه صفی‌تمام حکام ولابات وسرحدات راباصفهان 
خواست . ولی داودخان چون مىدانست که‌شاه صفی او و برادرشلطفی ندارد » از 
رفتن باصفهان خود داری کرد » ویکی از پسران خود را بگرو گان نزد شاه فرستاد . 
اماشاه صفی راضی‌نشد» ودر آمدن او پایتخت اصرارنمود . داودخان چون یقن داشت 
که شاه دربی کشتن او وبرادرش امامقلی‌خان است آ شکارا سر بمخالفت برداشت » و 


70 ذیل عالم‌آرا » ص ۱۱۲ 
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بگفتژیکی ازنویسند گان زمان پانرده تن‌از بستگان خود را که‌بااین‌کارموافق نبودند. 
کشت وبا تهمورس‌خا ن گرجی امبرکاختی . دست یکی کرد و او را بگرفتن فراباغع 
تخت و 

دوستی‌داودخان وتپم‌ورس خان ازسال۱۰۳۹ هحری به‌یگانگی مندل‌شده بود. 
زیرا دردن سال بیابمردی داودخان واستدعای‌او شاه عای از تقصیرات نهموری‌خان 
کذشته , واورا باردیگربامیری گرجستان‌کاختی منصوب کرده‌بود ." از آنپس‌آن دو 
مکرر درقراباغ و گرجستان‌بکدیگر رادیدار میکردند» وچند روزی باهم درمجالس 
بزم ونشاط , بایشکار وتفرح مبگذراندند . 

نوشته اند که داود خان به نپم‌ورس‌خان گفته بود که شاه صفی برای کشتن او 
فرصتی‌می‌جوید » وا درا ندو باهم متحد شوند میتوانند بیاری برادرش امامقلی خان» 
که درتمام‌فارس و بحرین ولاروهرمز وخوزستان وعر بستان وسواحل خلیج فاری‌حکومت 
دارد . شاه صفی را ازسلطنت بردارند . وصفی‌قلیخان فرزند شاه عباس را » که بظاهر 
بسر امامقلی‌خان معرفی‌شده است.» بجای اونشانند . 

تهمورس‌خان و داودخان در گرجستان و فراباغ سربعاغیان برداشتند, وحکام 
شروان وچخور سعد (ارمنستان) ونواحی اطراف را نیز بافرستادن نامه وییفام باطاعت 
وهمدستی خود خواندند . 

نافرمانی داودخان برای شاه صفی در برانداختن‌خاندان امامقلی‌خان‌بهانةٌ خوبی 
بود. بس فرمانی برای‌خان فارس‌فرستاد که نتدر وکت‌طتزتار ]ند تاد بارةٌ‌اوضاع گرجستان 
وقراباغ بااومشورت کند. امامقلی‌خان که بقصدنهانی شاه پی‌برده بود » نخست بهانة 
اینکه جزيرء هرمزدرخطر حملةٌ کشتیهای پرتغالی است. آزرفتن باصفهانعذر خواست. 
ولی‌چون‌شاه صفی‌درآن باره اصرار کرد . ناچاراول‌صفی‌قلیخان رابدربار فرستادوسیس 
حود با دویسر دیگر ازدنبال اوبسوی پایتخت ح رک ت کرد . 

بکیازمعاصران شاه صفی می‌نویسد که چون اماء‌قلی‌خان آمادهٌ حر کت شد» 
پسرش صفی قلی‌خان با و گفت : * پدر , مابپای خود بقتلگاه میرویم . » خان جواب 


۱- سفرنامه اولناریوس » ج ۱ ۰ ص ۱۳۳ 
۲- برای شرح اختلافات نهموریخان وشاه عدای رجوع کنید صفحات ۲۱۷ تا ۲۲۶ این کتاب, 
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داد: « شابد حق باتو باشد , اما من‌تا امروزهر گز بریادشاه خود باغی‌نشده واز اطاعت 
فرماش‌سرپیچی نکرده ام . تا دم مرک نیز مطیم فرمان اوخواهم بود"... » 
شاه صفی در مان اوقات از اصفهان برای دفم فتنهٌ گرجستان بطرف قزوین 
وآنربایجان حر کت کرده بود ۰ امامقلی‌خان ویسرانش درماه جمادی‌الاول | تسال در 
قزو ین بارودی او رسیدند. شاه صفی‌او و پسرانش رابامهربانی پذبرفت» وچون-پاهیانی 
که از اطراف احضار کرده بود در أ تشهر گرد مدند . روزی سان‌سیاه دید و یی آن 
سه شب بجشن وذادکامی وتماشای چرآغان شهر پرداخت . در آخرین شب , هنگامی 
که جمعی از سران دولت باصفی‌قلی‌خان و فتحعلی‌بینگ و علیقلی بیگث پسران‌خان 
فازمنن: در کت آوساوه. کساری‌معغول بوواده نا کیان‌ازجای. بر خاست وباطاق دک 
رفت . ویس از اندك مدتی حسین خانبهکک ناظر باسه تن‌ازحلادان به‌جلس در آ مدند ۰ 
ویسران خان را سر بدبدند وسرهای ایشان را درطبقی‌زرین نزد شاه بردند .شاه صفی 
دستور داد که سرهارا بخانهٌ امامقلی‌خان‌ببرند ناسند » سپس سر اورانز سرند وییش 
وی آورند. برای کشتن خان فارس‌نیزمخصوصاً درتن‌از نزدیکان وی داودبیگک وعلیقلی 
پیگگ میردیوان را . که هردو داماد امامقلی‌خان بودند» مأمور کرد. آندو با کلبعلی_ 
بیگگ ابشيك! فاسی بخانةٌ خان فاری رفتند » وسرهای پسرانش پیش اونهادند .خان 
چون پیر بود ازهجلس‌شاه زود تر برخاسته بخانه رفته بود» و چون .آموران با نجا 
رفتند » بقولی درکار برهنه شدن وخفتن و بقولی‌مشذول نماز بود . ابشياثآقاسی باشی 
ودامادانش او را ازفرمان شاء| گاه کردند . خان بیآنکه آثار وحشتی در چهره اش 
پیدا شود. خواهش کرد بگنراند نمازش‌را تمام کند » وچون از نمازفارغ شد .بم رکه 
تن داد . سراو را نیز پاسرهای دییگر پیش‌شاه بردند » وشاه] نها را بحرمخانه تزدمادر 
خودفرستاد ! ( دراول ماه حمادی‌الثانی ۱۰۲) 
نوث:ه اند که اجساد سران خان فارس مه روز در عیدان قزوین افتاده بود . 
پی‌ازم رککامامقلی‌خان شاه اغورلوخان ابشيكآفاسی‌باشی را بحکوعت‌فاری‌فرستاد. 
وباو دستور داد که بقیهٌ فرزندان او را نیز کور کنند . امامقلی‌خان پنجاه ودو فرزند 


۱ - ترجمهٌ سفرنامهٌ تاور نیه ۰ ص ۷۸۵ 
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داشت که همهبا کشته وبا کورشدند . شاه میرز آمحسن وز در راهم با هیرزا معین‌الدین 
محمد وزیر وفولاد بیگک ناظر اءامقای‌خان مأمورشیراز کرد که تمام اموال وامللاله 
او راتوقیف کنند . بکی‌ازه‌ماصران شاه صفی می‌نوسد که همه فرزندان خان فارس 
بجزدو کودك شیرخوار, که‌بوسیلهةٌ داییگان خودازمرگی خلاص بافتند » بدست‌فرستاد- 
تا شاه وه شدتن نا ندان وی 0( ۱ دض نوشده است اءامقلی 
خان بحزسه بسری که درقروین کشته شدند » سیزده دس شیر داشت که همه را 
جز یکی که با مادر خود بحدود بصره کریخت , کشتند . ۲ 
«رخی از مورخان زمان نوشته اند که شاه صفی امامقلی‌خان و فرزندانش را 

بدان سیب کشت که برادرش داود خان درنامه‌های خود بحکام شروان وچخور سعد , 
اشاره ای ب.لطنت صفی‌قلیخان کرده بود . 

۱ شاه صفی پسر داود خان راهم. که توا کرو کان‌تتوتار قفاوم هرود 
تم نافیل فاه مشاروان عوه ی با اهر یاه که 


۱ - سفرنامهةً تاور لیه . 
۲ - سفر نامه او ائار بوس ۰ چاپ لدن مر ج۲ ۰ ص ٩۳۵‏ 
۳ - مدایع این فصل : عالم آرای عباسی - ذیل عالمآراء - سفرنامة تاور لیف فرانسوی - 


سفرنامة اوللار پوس - تاریخ خلد ار ان - زبدة التو اریخ قلا وعال: 


اما مقلی جخان 


امیرالامرای فارس 
کوک راهان بان 
از کتاب 1 می‌یاتورسازی ایرانی واسلامی» تألیف » والتر شولنتس 0 
مقابل صفِحهُ ؛ ۳۹ 
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مقامات و متاصت 


روحانی تشوری و لشکری آبران 
در دوران سلطنت صذو به 
۱ مقامات روحانی 


از کف راز مقامات روحانی ابران در دوره صفو ره شفل‌مالاباشی 

مالاباه ی ۲ 
نت بوده است . ملاباشی رئیس همه روحانیان ابران بود . تازمان 
شاد سلطان خن صفوی فاضلتر_دن اسان بدیتمقام هر سنث ۰ ودرمحلس شاه نزدداث 
دمستد شاهی درحای معینمی اشست .کار او استدعای وطفه برلای طالءان علم وفةران 
ورفم ظلم ازه‌ظلومان وشفاعت‌از گذاهکاران وتحقیق دره‌سائل‌شرعی وتعلیم ادعبه بود ۲ 

و کارهای نکر مداخله لتق فرح ۰ 

۳ ام صدارت درابران بدونغر اختصاص‌داشت. یکی صدرخاصه 
صدرعاعه ,ا صدر ممالك. نستن حکامثر ع و مباشر ان 
اوواف :و ضی و رسد کی بکارهای شا ار و علما و مدرسان و شیح الاسلامان و دش 
نمازان وفاضان ومتولیان وخدام مقایر ومزارات و مداری ومستاحجی ووزبران اوقاف 
وناظران ومستوفیان وسایرمتصدیان موقوفات وامثال | نماء بامقام صدارت بود .رسید کی 
دعاوی مر «وط «قعّل وازاله کارت وشکستن‌دندان و کور کردن وگ «احدات ار بعد» 
کفته ده ۰ مر احوّورصدرعاهه وصیرخاصه و دبوان مادام هکره :۰ وسادر 
صدر خاصه روز های شنبه ویکشنبه وبادیوان بیگی در کشیکخانٌعالی قاپو 


۳۹۹ 


بدیوان می‌نشست , وحکام شرع نواحی بزد وابرقو ونائین واردستان وقمشه ونطنز و 
محلات ودایجان وخوانسار وفر بدن وچاپلق و کلپایگان و کمره وفراهان وکاشان و 
قم وساوه ومازندران واستراباد » وقدمتی دیگر از ولابات ایران را اومعین میکرده 
وامور مر بوط بصدرخاصه را درین ولایات ناب الصداره وعمال صنراداره میکردند. 

صدرممالك نیزحکام شرع ومباشران‌موقوفات ومداری ومساجد ومزارات سایر 
ابالات وولاباتابران, مانندا ذر بایجان وفارس وعراق وخراسانوغیره راتعین‌مىکرد. 
گاه نیز این دومنصب فقط بیکنفر داده میشد . 

صرخاصه با صدارت ناه , پس‌ازاع:مادالدر!: با وزیراء‌ظم » دارای‌بزد گنرین 

طقامات کقووی وه روز وی شام تانسته شاهیه وروست رام یوق ارس فق:: 
پادشاهان صفوی غالبا باصدور مواصلت میکردند. چنانکه شاه عباس حوابیگم‌دختر 
خود را به میرزا رضی شپرستانی صدر داده بوده ویس‌از مرگی وی این دختر بعقد 
برادرزاده اش میرزا رفیع در آمد » وشاه عباس شوهردوم اورا نیز بمقام بزرگ صدارت 
منصوب کرد. صدورخاصه وعامه را نواب هم میگفتنده زیرا که درامور شرعی نایب 
شاه بودند ۳ 

صدورخاصه وعامه مواجب معینی نداشتند » ولی‌ازحق‌المولیه ها وحق النظارءه 
موقوفات وغیره ده نیم بایشان هیرسید . 

قاضی قاضی‌اصفهان سومدن‌مقام‌روحانیابران‌را داشت .کاراورسید کی 

اصغهات .... بدعاوی شرعی مردم بود » ولی درامورشرعی دستگاه سطنتی, 
که مخصوص صدرخاصه بود ۰ مداخله ت‌مکرد . قاضی بجز روز های جمعه در خانه 
می‌نشمت و بدعاوی مردم میرسید و دبوانیان احکام شرعی او را بی‌چون و چرا اجرا" 
میکردند. شاردن درسفر نامه خود می‌نویسد که « قاضی آزچند فرن بش دیگرقدرت 
زبادی ندارد. وبرای اینکه‌مانند پیش درحکومت‌سیاسی مداخله نکند» ازاختیاراتش 
کاسته اند . امروز کارهائی که قضات سایق انجام میدادند بسشتر دردست صدروشیخ‌الا- 
سلام است ... » قاضی‌اصفپان همیشه فرمان شاه معین میشد , 


۱- سفرناهة با ذ-ون ۵508 , ص ۲۰ 


۳۹۷ 


دیخالاسلام شیخ الاسالام‌با | خو ند درخانة خود بدعاوی شرعی واهر بمعروف 
اعفهان ونهی‌از منکرات میرسید. طلاق شرعی رانیزدرحضور اومیدادند 
وضبط مال غایب ویتَیم اغلب باو رجوع میشد . شیخ الاسللام ازشاه همه سال مواجبی 
داشت و مانند قاضی اسفهان بافرمان مخصوص‌وی معین میشد » و دره‌جلس زبردست 
سسدرممالكك می‌نشت . ولی‌صدور و شیخ‌الاسلام درمجالس‌میهمانی شاه حاضر نمیشدند, 
زیرا شاء درین گونه مجالس‌بامیهمانان خودشراب می‌خورد , و حضور علمای روحانی 
درا تجامناس نبود . 


قاضی قاضی‌عسکر یاحکام شرعی سر باز ان رسید گی میکرد : ولی در 
عسکر آواخردوران‌صفو به شغل‌او ممحصر با ین‌شده بود که‌حوالهٌ حقوق 


افراد سپاه را مپرمیکرد » وحکام ولابات بی‌مهراوحقوق بسر باز نمیدادند. 
۲ متصبهای دیوانی و درباردی 

مناصب دربازی ودولتی بتناسباهمیتآ نها بچند دسته تقسرم 

هائی که نام‌صاحبانآ نپاباعنو ان عالیجاه همراه بود. صاحبان این مناصب نیزدودسته 

بودند: اول امرای سرحد. یعنی‌امیرانی که درخارح از دولَخانة شاهی خدمت مىکردند» 
ودوم امرای دولتخانه که همگی در در بارشاهی بودند» وهريك شغل‌خاصی داشتند. 


امرای آمررای سرحد نیزیترتیب آهمیت بچپار طبقه تقسیم میشدند : 
سر جحل ولات , بیگلر ییگیان . خانان. و سلطانان . درابران چپار والی 


وجود داشت : اول والی‌عربستان . دوم والی‌لرستان‌فیلی . سوم وال ی گرجستان ,چپهارم 

والی کردستان . سیزده ولابت رانیزبیکلربگیان اداره میکردند و آن سیزده ولابت 

قندهار و شروان و هرات و آذربایجان وچخورسعد (ارمنستان) وقراباغ واستراباد 
و کوه کیلویه و کرمان ومر وشاهجپان و علیشکر و مشهد و قزوین دود . 


۱ - سانون در کتاب خود مقام شمخ الاسلام را سومین م2ام روحانی ابران شمرده است ؛ و 
می‌نوسد که اوسالی ینجاه هزارلیور(یول فرا سید 0 عهد) از شاه حدوق فدگرة ۰ ۶ در زند گانی 
انگدست نباشد وبرشوه گبری وحکم ناصواب دادن مادل نشود. هررتومان ابران معادل ۶۰6 لورفرانسه 
بوده 0 وازین قرارشیخح الاسلام درمال نز دك «ز اروصدتومان حفوق یگرفته است ‌ 


سره 


درهرابالت وولابت نیزخانان وسلطانان متعدددرنواحی مختلف حکومت‌داشتند 
که عزل وصبشان دراختیار ولات و بیگلربیگیان بود . 

درزمان شاه عباس«قام وقدرت خان فارس, که بعنوان امیرالامرا وبگار سگی 
هردوخوانده ميشد » ازهمه حکام ابران برتر ویسشتر ود . 

اعر ای سرحد از هرطقه ۳ بودند که ماقرا مدا قلروحکومت 
خودحقوق سربازان مخصوص آن جا را بپردازند , ومبلغی معین برای خزانة شاهی 
ووزیر اعظم بفرستند. در مدت سال نیزچندبار ببهانهه‌ای مختلف پیشکش‌اوهدایائی» 
که باحطلاح زمان بارخانه کفته ميشد » برای شاه میفرستادند . این هدایا بیشتر 
پارچه های نفیس, :رف مرصم؛ دول نقد» اسبان اصیل, غلامان و کنبزان خوبروی» 
انواع میوه ها ومحصولات مخصوص محل واءال آنها بود . بعلاوه مجبور بودند برای 
وزیران ونزدیکان و ندیمان‌شاه نبز هدایائی بفرستند» تا دش‌شاه‌از بان شکی‌باد کذند 
وزبان بد گوئی وسعایتشان بسته باشد. 

شا کم اتفاقادر فرستادن هدابای شاسته خاش مسکرد؛ شاه‌اسبی از طوبلة 
ساعلنتی‌با مرغی شکاری و با تن‌پوشی‌از صندوقخانهةً خود » بوسیلة یکی ازسرداران 
برای اومیفرستاد» وفرمان مداد که در مقا بل مبلفی معدن بآورنده تقدیم کند!! 


امرای ازمیانامرای دولتخانه گذشته از اعتمادالدوله باوز براعظم.مقام 
ات قورچی باشی وقولل رآقاسی وايشيكآ قاسی‌باشی و تفنگچی 


آ قاسی‌ازمءقام‌دییگران‌پزر کترو برتر بود»ویشانرا«ارکان‌دولت قاهره»مینامیدند. این‌چهار 
| وزیراء‌م و واقعه نویس,دبوان ایگی . که برروی «م هفت نفر مبشدند» از امرای 
جانقی بودند. یمنی در مجلس شورای سلطنتی شر کت میجستند, وا گر مجلسءشورت 
برای‌فرسنادن سهاه واوزم‌جنگ‌بیکی ازنواحی کشوربود , سپهسالار نیزدر آن جاس 
ار هی 
اعتماد مقام وزبراعظم با اعتمادالدوله بزر کتر دنهقامات‌درباریابران 
9 بود. تمام درآ مدها ومخارج مملکت از هرقبیل باجازٌاووصول 


۱ - وضع ايران درسال ۱۱۲۰ م ۰۰ از پررافائل دومان » ص ۱۵۲ 


-۳۹۹- 


با خرح میشد. وتمام احکام کشوری ومالیاتی ولشکری نخست بمهراو و بعد بمهر شاه 
مبرسید. دخل وخرح کشور با صوابدید وموافقت آومعین مدشد , وته‌ام اسناد ومدارك 
مالیاتیو گزارشهای و بای انان تست زاوها موم و زان یراق ارطا آ وش کدف 
اعتم‌ادالدوله همدروز در کشیکخانهد و اتخانه می‌ندست. و برایض‌مردم میرسید . امرا و 
ارباب مناصب ومستوفیان ووزیران وسرداران بررگ‌نیز برای| جرای احکام‌ودستورهای 
او درآ نجا گردمیآمدند. اعتمادالدوله‌در حقیقت رئیس‌شورای سلطنتی » وز بردارائی » 
وز در خارجه, وزیر تجارت ودر هر کارنایب شخص شاه بود » وچون در مجلس شاه در 
جانب راست اومینهست. اورا وزیر راست هم میگفتند. 
اعتمادالدوله‌مو اج میتی نداغت» ولی بعناو بن‌رسم الوزاره وانعام و رسومات 
مبالغی میگرفت. ءثلا وزیر اعظم در زمان شاه‌ساطان <-ین‌عباغ هشتصد وسه‌تومان 
وسه‌هزار و کسری دینار بعنوان رسم‌الوزاره. ودرحدود بیست وهفت تومان ند وجنس 
توا انامه تما عاست ار از ای مارا دم مارا توا مها دس مه 
وسی دینار ازتیول ءآموران وحکام. وتومانی هفتصدوچپارده دبنارازانعام امرا ومواجب 
وحق‌السعی عمال وغیره دریافت میکرد. یکی از مسافران فرانسوی, که در زمان شاه 
سلیمان صفوی بایران آهمده است. مینویسد کهاعتمادالدوله درهرماه قمری‌هزارنومان 
از خزانه برایمخارح‌خود برمیدارد. ولی این مبلغ جزئی ازدر آمدهای سرشاراوست. 
زیرا اختار :مام عوائد و مخارج کشوری و تشر ی ابران رادرست دارد » واز دراه 
مداخل بسیارمی‌برد. بء‌لاوه حکام ولاءات هروقت هدایائیبرای شاه منفرستند.اعتماد. 
الدوله راهم فراموش ات کته چهدرین صورت از دسشکشها وهدیه‌هائی که شاه تقدم 
اکرده‌اند. هیحگونه‌نتیجه‌ای نخواهند گرفت ؟ 
در دوران سلطنت شاه عباس هفت کس‌وزبر اعظم با اعتمادالدوله شدند . اول 
میرزا شاهولی اصفهانی» که وزیر مررشدقلیخان استاجلو بود.وشاه عبای‌بخاطر آ نسردار 
اورا در نخستین سال پادشاهی خود(۹۹1هجری) وزارت داد.ولی وزارت دوامی‌نیافت 
۲ - وصع فعلی کذورایران » تالیف ساننون * ص ۲۷ 


اس 


وشاه عبای‌یس از نکه درشب بنجشنبة دهم‌رمضان ٩٩۷‏ خان استاجلورا کف مدز زا 
شاهولیرا نبزازوزارت خلم کرد 

دوم میرزا محمد کرمانی . که درزمان ولیء‌هدی ابوطالب میرزا بر ادرشاه عباس 
هم اعتمادالدوله شده بود . ولی چون در کشتن مرشد فلیخان استاجلو باشاه عاس 
همدستی کرده وشاه باووعدهٌ وزارت داده‌بود» یس از کشته شدن خان بدانهقام منصوب 
شد . اما دوران وزارتش از ششماه نگذشت و فرمان شاه عماس در آغاز سال ٩۵۸‏ 
هالا کش کردند. 

سوم میرزالطف‌الته شیرازی که در ماه جمادی‌الاول سال ٩٩۸‏ هجری بوزارت 
رسید . این مردپیش‌ازآن نیز رزیر شاهزاده حمزه‌میرزا برادر شاه عبای و زینب‌بیگم 
عمه او بود . این وزبرهم در روز بست‌وینجم جمادی‌الاول‌سال ۱۰۰۰ هجری » که روز 
اول فروردین بود. اژوزارت خلم‌شد . 

چهارم حائم‌یینگ اردوبادی , که از 5منامی و کلانترزاد کی فصن اردوباد و 
وزارت ببگناش‌خان حا کم کرمان, در اول فروردین سال*۱۴۶ هجری,» بوزارت‌اعظم 
رسد وق نسگ رشان ,ور ارت هیوست کفا شرفت و 
صداقت وی علاقه واطمینان بسیارداشت. حاتم بیگک درشب جمعهٌ ششم‌ریدم الاول سال 
۹ جری دریای قلعهادم‌دم , درسه فر ی ماو اورمیه سکته در گذشت. 

حاتم‌یگک از اخلاف خواجه صیرالدین طوسی ویدرش در زمان شاه طهماسب 
اول کلانتر اردوباد بود. در |غاز کار سش‌ازدهسال وزارت ولیخان‌افشار وبسراوییگتاش 

خان حکام کرمان راداشت. پس از آن بخدمت شاءعباس‌رفت ومنصب هستوفی‌الممالك 
بافت ۰ و چون درین منصب کفایت و کاردانی بسیارنشان داد » پس‌از ششماه بعقام 
بزرک وزارت اعظم رسید . وزبری درستکاری ودانشمند وشاعر ولابق وخیرخواه بود . 
جلال‌الدین محمد بزدی‌منجم باشی شاه عبای دربارةٌ اوچتین نوشته است: 

ی ۳ رجوع کنید صفحات ۱4 تا ۱۵۱ از 
مجلد اول این کتاب . 

۲- عالم آرا " ص 6۰٩‏ 


49 
2 . . . در وأقم درین دولت عظمی وزیری که جامم جمیم اسباب فابلیت و 
استعداد باشد مثل‌اونبود . طبع وفادش درفنون شعرازغزل وزباعی وقصاید وتواریخ وبدایع 
آن‌ماهر ومی‌نظیربود ,ومرآت طبع لطیفش عکس پذیرصورخیرخواهی بود . هر گزبسنن 
پیشینبان‌بگرفتن ارباب تجمل وبدست‌آوردن مال جریمه مایل سود وازین معنی کریزان 
بود ... > 
پنجم‌هیرزا طالب‌خان. ,-رحاتم بیگگ که‌پس ازمرگه پدر بفرمان‌شاهعبای‌جانشین 
اوشد, ودهسال وزارت کرد. درسال ۱۰۳۰ هجری شاه اورا بس _ «مصاحبت باجهال و 
مداومت‌درساغرهای مالامال » معزول کرد؛ ولی پس از مرک شاه‌عبای درزمان‌سلطنت. 
شاه صفی بار کر و زارت شا ودوسال عدیدستآن بادشاه خونخوار شم هن ۴ 
طالب‌خان سحای او اعته‌ادالدو لهشد. ولی چپارسال ی وزارت نکرد » ودر سال و ی 
بخشیده بود. 
حفتم سلططانالعطماء خلیفه‌ساهظان پسر میررفیم‌الدین مبحجمد صفر . که داماد شاه 
عبای بود وپس‌ازمرگی سلمان خان استاجلوبوزارت اعظم رسید.خلیقه سلطان‌تام رگ 
شاه عمأی» ودردورء شاه صفی نمز تاسال ۶۱ ۰ ۱ هحری» درمقام وزارت باقی‌بود. در بن‌سال 
5 ۳ ۴ 
شاه صفی‌اور اازوز ارت معزول وچهاریسرش‌راء که‌نواد گان شاه عماس‌ودند» کور کرد. 
قورچی ‏ قورچی باشی که باقب ر کن السلطنه نیز خوانده ميشد ی 
باشی از اعتمادالدوله بزر کتر ین امرای دوات صفوی ود . ریاست 
باریش سفیدی همه طوایف وابلهای مختلف قزلباش با اوبود . تمام امور قورچیان را 
او ادازه میکرد وتمول و مواجب سدالانة ابشان بااحازه وصدیق وی پرداخته منشد . 
اوخود هرسال ازهزارنا هزار ویااصد تومان حقوق میگرفت وناحیةٌ کازروت تیول وی 
۱ - خلد بریی . : 
۲ - درسال ۱۰۶۱ هجری بس ازمعزول شدن خلیفه سلطان . 
۳- برای تفیل کشته شدن این وژیر رجوع کنید بمقالاٌ اف .این کتاب بعنوان دستهای 
خون آلوو »درشمارة ۱۱ سال سوم مجلهةٌ اطلاعات ماهاله ۰ چاپ‌تهران . 
۳۹ رجوع کنید صفحهً .۰ این کتاب : 


در ۳ 


بود . رباست قورچیان هميشه بیکی از سران نامی طوایف قزلباش که مورد اعتماد 
کامل شاه ود » سبرده همشد . شاه عىاسی اسنمقام را از سال ۱۰ «حری بداماد خود 
عیسی‌خان صنوی که رثس‌خاندان شیخاوند بو فا و2 ۳ رچبان درزهان| ن‌بادشاه 


دواژده هز ار بوده است 7 


قوالر قو لار آقاسی برئیس غلامان‌شاهی کفته همشد» و لیر کن‌الدو له 
اقاسی داشت . شاه عىاس برای اینکه از خطرقدرت واهمت و توق 


قزاباشان بکاهد » سیاه ءجهز ومرتبی‌ترتیب داد که بکدسته بزرگی آن از غلاعان شاه 
تشکیل میشد . افراداین دسته بىشترازطوایف گرجی وچر کس وارمنی بودند . مقأم 
قوللر آقاسی‌بعد ازقه. جی‌باشی مهمترین مقاعات دولتی بود وتمام امورمر برط بغلامان 
ضرابدتف واخازه اواشام مب رفت ,هوق سالاه فوللر | فانی وزرا راخ توات‌صفوی 
از در آمد ولایت کامایگان پرداخته میشد » واین ولابت تیول وی بود . درزمان شاه 
عبای‌نخست الله وردی‌خان. ویس آزوی قرچقای خان مقام قوللر آفاسی داشتند , که 
اولی امیرالامرای فارس شد و دومی سیپسالار کل ایران و امیرالامرای آذربایجان و 
عر اسان ور دود ۴ 

ايشيك آ قاسی ايشيك آ قا-ی‌باشی رئیس تمام یساولان و ايشيك آفاسیان و 
باثی قاپوچیان وجارچیان دیوان شاهی, ومسئول‌نظم وترتیب جلس 

شاه ود . جای کسانی را که درین جلس اجازه جاوس داشتند» بارعات مقام و منصب 
هر کس , او معین میکرد , و ایستاد گان مجلس نیز باصوابدید و موافقت او درجای 
خود فرار گ فتند . ابشك آ فاسی‌باشی چمل ايشيكآقاسی درفرمان خود داشت که 
سوت در ادارة مجلس‌شاه دستبار او بودند . در پذیرائشهای رسمی‌شاه ايشيك آقاسی 
باشی‌چمافی زرین‌ومرصع. که د گنك‌می گفتند. اه و وه‌قابل او می‌ایستاد. 
آ نچه بشاه پیشکش میکردند بوسیلة اوازنظرش «یگذشت, وهر وقت که شاه سفیری 

۱ - برای اطلاعات بیشتررجوع کنید بسفحات ۲۱۲۲۱۱ ازجلد اول ز ند۴انی ثاهعباس‌اول. 
۲ - برای اطلاعات مشروح‌تر دربارٌ غلامان شاه بصفحات ۱۷۹ تا ۱۸۱ مجلد اول این کتاب 


مراجعه شود 


2*۲ 


وی ۰ ۰ ِ ۰ ۴ ۰ 
سخانه را دارهیداد ۱ او ز بر بازوش و و تحصور هی برد . عرزمان هم کد شاه 
سوار مشد 6 او 3 دك خود بسشایرش وی عفر کی مدکرد ۳ تءول او 8 ری ِ 
:بران ود وده رك | نبده بشاه تشد ار نک مان او و پیشکش نو (س. کی شاه 


کد حسات هدابا وییشکشها رانگاه معداشت 6 تعسیم همشید ۰ 


تفنگچی اه عمای بای ا که ازقدرت فرلماشان نکاهد دکدسته میاه 


یه اناد فر کههعن راهان اه از ام جوا و ای امسر فش 
ا ترا تفاسم کفتتو و رمیات یام رای زا گس وط اش ان 
بود ؛ از:ملم وتربست‌افرادوجمع | وری‌ایشان دره‌واقم‌جنگ ویرداخت واجب‌آنان ۰ 
برعده داشت ۲ 
۳ ناظر بارئیس دربار برتمام ببوتات ساطدتی و صندوقخانه و حبه 

ی خانه واملاك خالصه وایلخی‌های یادشاه رباست و نظارتب کرد 

و رسید کی بامور درباری ازجملهٌ وظایف وی بود . بدستور او در اول سال مشرف 
« یام‌میز » بیوتات مخارج شهماعة « سرکار خاصه شریفه » :عنی دستگاه ساطنتی‌را 
ستخمین برآورد میکرد » و باضای ناظر برای اعتمادالدواه میفرستاد و بااجازه او از 
خزانه میگرفت . ناظر زیر دست خود ناظران وصاحب جمعان ومأموران مخوصی 
داشت که خر بداری احتاجات دربار سلطنتی, ازخورالك ویوشاك و آذوقه وتهیذ اوازم 
آشیز خانه وا بدارخانةٌ شاهی وساختمان وتعمیرعمارات سلطنتی » زرسید کی ومر اقدت 
و ماو هروا انا های: شام توسله ایتان انهام موی ماو قاط بر ارشتیرله 
نظارت مکرد . لناسهای شخصی شاه و خاعتهائی که در مدت سال باشخاص مختلف 
میداد. همه بوسیلهُ ناظر تهیه میشد , وهیج گونه خرج درباری‌بی اجازة کتبی اومیسر 
نبود . میر آ خورباشی وجبه دار باشی‌وهتهدیانآشیز خانه وا بدارخانه و اصطبل و بنوتات 
واءلاك شاهی » همه دراختیار وفرمان او بودند. ناظررابتر کی کرلكبراق هم می گفنند 


۱ - رجوع کنید بصفحهٌ ۱۸۱ ازمجلد اول این کتاب . 


هو 


هِ - 5 ۲ .ه و 1 
که بمعنی‌فر اهم کننده ومباشروویشکار است . حفوی ناطر دراواخر دوره صفوی سالی 
سبصد وشش تومان‌بوده وازآ نجه رای دست‌گاه سلطنتی خر بده هنشده نمزتومانی‌صد ما 
پنجاه دیثار باومیرسیده است . 


دبوان دون اک نبزاز ارکان دولت صفوی‌بود » و باعناو ین الیجاه 
بیگی و مقرب الخاقان خوانده مسشد . دیوان 9 «رهفته چهار 


روز با صدرخاصه وصدرممالاك در کشيك خانه , که مخصوص دیوان ببگیان بود . 
می‌نشست و بدعاوی مربوط بقتل وازالهٌ بکارت و کور کردن وشکستن دندان با«احداث 
اربمه » رسید کی میکرد . اجرای احکام شرعی ومراقبت درنظم و آرامش‌شهر اصفهان 
وجلو گیری از تعدیات اقویا برضه‌یفان نیز از وظایف وی بود . دو روز دیگر هفته 
را هم درخانهٌخود بد: اوی ءرفی‌میرسید , ولی | گر دعوی دربارةءالیات دولت باطرف 
دعوی از جملهٌ زیر دستان و ملازمان وزیر اعظم بود » آنرا بوزیرمراجعه رد : 
دعاوی ۰ر بوط بقورچیان وغلامان وکار کنان دولتخانة شاهی رانیز نزد ریش سفیدان و 
زقای هر وش مرف ستاو : 

دبوان ینگی درحقیقت برامورقضائی کشور نظارت میکرد. وتمام فوانین حقوقی 
وجزائی بدست او ودستیارانش اجرا ميشد . حتی مردم ولابات «م | گر ازحکام‌شکایتی 
داشتند باو مراجمه میکردند» واوبشکایات ايشان رسید گی‌میکرد وحقیقت را بعرض 
شاه ميرسانید. شاء خود نیز گاه به کشیکخانه می‌رفت وبادیوان بیگی وصدور بشکایات 
مردم میرسید . 

حقوق دیوان بیگی در اواخر دور صفوی پانصدتومان بعنوان مواجب ونودو 
دوتومان سه هزار و کسری بعنوان تیول بوده . و گاه نیز هزارتومان میگرفته است . 
از جرائمی هم که مقصران می‌پرداختند » ده يك باو میرسید . وچنانکه مکی از 


۱- <ظ76۲۵8 6676> که درتواریخ فارسی بصورت کر کیراق نوشته شده است- سفرنامة 
او لثاریوس ۰ ج ۰۲ ص ۹۵۰ - مینورسکی درحواشی کتاب تذ کرة_الملو له این کلمه را طرك یراق 
با گاف فارسی نوشته ومعتقد است که ازدو کلمة طرله تر کی؛ بمعنی «ضروری ومورداحتیاج» و براق 


تر کیب شده - تذ کرة الملول ۰ حاشيةٌ ص ۰۱۷۸ 


سر- ط خ 


مورخان نوشند است» | گرمرد درستکاری نود لااقل سالی سه‌هز ارتومان وراخت داشت ۱ 


میر شکار صاحب اینمقام کارشکارشاه را اداره میکرد وعنوان قوشحی‌باشی 
باشی هم داشت . بیش ازهزارنفرزبردست اوبکارتمية اسباب وادوات 


شکار وترست بازان وبوزان وسگان 2 کاریشاه مشغول بودند. مواجب سالانة اوه شتصد 
تومان بود » ولی بعنوان رسوم نیزسالی صد تومان از صیادان شروان » یکصد و پنجاه 
تومان بعنوان انعام ازدر آمد گیلان » دنجاه تومان انعام ازارامنة حلفا » و بیست‌تومان 
آاززردشتبان اصفهان میگرفت . سلاخان وکله یزان ومر غ‌فروشان نبزهمه‌ساله عبلفی 


باورسوم میدادند . 
نز رئیس‌توپچیان‌بود و بکارهای ایشان رسید کی‌میکرد. فرماندهی 
باشی تبروی دریائی ابران نیز باوی بود » ولی درحقبقت‌کار وزحمت 


زیادی نداشت . زیرا شاه عبای غالا توپ را درپشت قلعةٌ دشمن میرربخت » وتويخانة 
منظم و مفصلی درکارنبود . نیروی دریائی ابران هم چیزی نبود که نیازمند فرمانده و 
مدیر باشد. درخلیج فاری‌اساساً کشتی‌دولتی وجنگی» چنانکه کشورهای‌بزرکک اروپائی 
داشتند » نبود ودر بحرخزرهم‌دولت صفوی‌برای جلو گیری‌ازحملات نا گهانی طوایف 
از يك وقلموق وامثال | نها فقط چند کشتی کوچك داشت . 


مير آخور در دربار صفوی دونفر شغل مير آخور باشی داشته اند . یکی 
باشی میر آخورباشی جلو که مامورنظم وترتیب اصطبلهای شاحی و 


نگاهداری اسبان سلطنتی و نجه باوبیشکش میکردند بود . هنگام سوار شدن شاه 
نیز مرکارجلوداران وهمراهان وی مراقبت میکرد . مواجب میر خوران وجلوداران 
ومپتران وخادمان وخواجه سرایان وسایرعملةٌ اصطبلهای شاهی نیزبا تصدیق وه‌هراو 
پرداخته ميشد . 
دیگر میرآخورباشی صحرا که‌همه‌سال با ناظر دواب بابلخی‌های‌خاصهةسلطنتی 
رسید گی‌مدکرد ودرتر بت وتگاهداری[ نها نظارت داشت. مواجب سالانهة میر آ خورباشی 
جلوصد وهشتاد ودوتومان و کسری بود ؛ وازییشکشها وانعامپا وغیره نیز چیزی‌بعنوان 


+ _ وضع ايران درسال ۶ م۰ . س ۱۸ 


۳ 


رسوم میگرفت . میرآخورباشی عحرا هم‌سالی صد وبیست و هفت تومان و پنجمزار 
دینارم‌واجب داشت ومبلفی نیزازطریق رسوم وانعام بدومیرسید . 
مجلس نویس حالس وس 8 و اقعد وس دس ازوز بر اعظم ازهمد در ار بان 

ت دور صفوی باشخص‌شاه محرمتر بود * و بق‌مین‌سیب آورا«عالیجاه 
مقرب الخ وان" مخواندند . درمجالس خاصوعام نزديك شاه می‌نست » ودرشوراهای 
ساعلنتی شر کت می‌جست » وچون هام احکام شاهی بوسداه اونوشته واحرا هشد. و 
ازهمةٌ اسراردولتی | گاه‌بود. امرای‌دولت وحکام وسرداران تعافوزان کشوم و کر خن 
درجاب دوستی وهیجیعش میکوشیدند ؛ تا بدستباری وی خود رابشاه تزدیکتر کنند . 

تمام احکام وا امرشاهی بوسیان مجلس‌نویس تهیه وابلاغ میشد, جواب نامه‌های 
باحشاهاق ی کانهز اوانداء ری اجکام مذامت: وضوانچب: وتیوز. وغره را ارس دوفت: 
عرایض امرا وحکام را که ازولا.ات میرسید » او بعرض شاه میر‌سانید ,وجواب] نهارا 
بدستورشاه اوئپیه ءیکرد . واقعه ویس اجازه داشت که درهرموقع درمجالس‌خاص با 
عام بخدمت شاه رود واستدعای خود با خی زرا بعرض رساند . ز یردست ۲ 
به‌نوان رقم ویس دیوان اعلی و سد نفردستیار ويك سررشته دارثبت ارقام و دورقم - 
نوس ودوءضودفتری و دك نامه‌نگار خدمت میکرده اند" 

مجلس نویس سالی سیصد تومان مواجب‌داشت » واز تیول ومواجب اعرا وحکام 
وغیره نیز تومانی دوبستدیناربمنوان رسوم میگرفت . درمجاس شاه هم درجانب چپ 
او نقت و پوشتسعست گام آجزا وزاز تخب میبگتند . 

از‌جلس نویسان »عروف زه‌ان شاه عبای یکی میرزا طاهرنطنزی معروف به 
مر ابوالهالی با آ قامیر بود ,که بی‌ازم رک ددرش میرزا محمد جای اورا گرفت. شاه 
عدای به قامیرچندان علاقه و اطمیثان داشت کهمیگفت «مرمن اعتباری ندارد. بلکه 
یط | فان تست ۳ آقاءیردرسال ۱۰۴۲ هحری. هنگامی که شاه بدنحف مبرفت. 

۱ - او انار یوس درسفرنامةً خود می‌نویسد که درزمان شاهصفی زیردست میرزا معصوم وأقعد. 
ارس چمل نف کارهب کر د ند . - سس ۷۸ ازچاپ لبدن . 


۲ - وضع ايران درسال ۱۹۹۰ . »ص ۱۸ 
۳ - رجوع کنید صفحهٌ ۱۰۸ این کتاب 


تست 


سکته کرد ومرد . شاه عبای پسرش میرزا محمدرطا را بجای او گماشت » ولی آونیز 
درسال ۱*۳۸ درقزوین‌در گذشت,ومنصب مجلس‌نویسی به حسنوگث اردستانی رسید. 

مستوفی مستوفی‌الممالك سول مالیاتهای کشور بود وعمال دولتی‌بایستی 

9 مالیاتها را از روی صورتهائی که اومعین میکرد. وصول کنند. 
مواجب وتیول ببگلربیگیان وحکام ولایات, رسوم وزیران ومستوفیان و کلانتران . 
حقوق ار باب فلم وسربازان وغیره نیزبا تصدبق ومهر او برداخته میشد . مستوفی- 
الممالك مسئول کار همه ستوقبان ونوسند کان دربارشاهی بود » ومستوفدان ابالات و 
ولایات نیزهمگی زیر دست وفرمانبردار او بودند . 

مواچت سالانه‌اودراواخردولت صفوی سالی‌سصد ودوتومان ونه زار دیتار بوده 
وای ازتدول ومواجب وااعام امرا وحکام ودرباربان » وازبرواتی که بنام هر کس صادر 
تعنع: نی ماوت ار توا رس ربا نوی فاز هی هه اس 
خليفة صوفیان در دور صفویه ازسایرطو اف قزلباش بشاه تزدیکتر و 
۳ ندبت بدو فداکارتر ومطیع تربودند . رئیس‌صوفان عربك از 
طوائف قزلباش را خایفه ورئسس همه صوفیان را خلیفة‌الخلفا می گفتند . این مقام :ا 
زمان شاه عباس اول از مقامات بزرک بود . زیر خليفة الخلفا از تظر صوفیان نایب 
مرشد کامل » بادادشاه صفوی» م<سوب مشد, وهم‌گی‌اطاعت احکام‌اورا , مانند احکام 
شاه » لازم وواجب میدانستند . ولی‌شاه عبای » که از گروه صوفیان نز مانند طوایف 
ق ایشا هردره‌ستاون این کاب کته قوه ات مین رارق و 
ایشان‌کاست., تاآ نجا که‌کارشان از ملازمت ونگاهبانی شاه بجاروب کشی‌عمارات‌دولت- 
خانه ودربانی ودژخیمی وامژ ل آن رسید . 

کا_ خلفةالخلفا درزمان شاه عىای‌این بود که درشبهای جمعه دروبغان وصوفان 
را در توحید خانه جمع میکرد» و به ز کرهثغول میداشت . درهمین شبهانیزمة‌داری 


نان وحلوا بانظارت اومیان درو یشان وصوفیان تقسیم میشد . 


۱- صفحات ۱۸ تا ۱۹۰ , ازمحلد اول . 


سوت 


۳ صاحب منصبانی 
که عنوان مقر ب‌الخاقان ومقرب الحضرة داشتند 
۱ رگیس بارش سفید خواچگان شاه را ههتر میگفتند . و او 
عنوان مقرب الخاقان داشت. تازمان شاه عبای خواجه سرای 
سفید در دربار بادشاهان صفوی نبوده وهمهٌ خواجگان سیاه بودند . ولی‌شاه عبای‌صد 
تن‌ازغالامان گرجی راخواجه کرد وبکی از یشان را که ازدیگرانمعتبرتر بود بوزباشی 
بارئیس آن صدنفرساخت . یوزباشی دیگری نیز برای خواجگان سیاه معین کرد . 
مهتر بمذزلة پیش‌خدهت باشی با رئیس خارت شاه بوذ داز عان تقو اجیکان 
سفید انتخاب می کشت . ابن خواجه هر کز ازشاه جدا نمشد واز تمام ارکان دولت 
صفوی» چه دره‌جالس عمومی وچه درخلوت. بدوتردیکتر بود. غذای شاه را اومراقبت 
میکرد . پوشاندن با کندن لباسش از وظائلف وی بود . جواهر و زر و زیورش را او 
نگاه میداشت ؛ ویول نقدش از دست اوداده مىشد . همیشه بر کمرخود کسه باجمبة 
کوچك زرین ءرصعی ۰ شکل فایق داشت که نرا قابلق می کفتند » ویوسته درآن 
دوباسه دستمال سفید و کوچا, باعطر وحبهای ترباك وادویبهٌ مقوی مپدا بود :تاا کر 
شاه بخواهد بیدرنگ‌تقدیم کند. این جمبةٌ کوچك نشانو ازمقام بلند مهتر بشمارمیرفت, 
وچون‌او بگوش شاه‌ازهر اس‌نزدیکتر بوده می‌توانست به یل خودبدوتان‌خده‌ت ودرحق 
ان ضایت گنه قوش ۱ گردادشای رال سای ارايه وی تفر ما یرای 
واقعی کشور میشد ." 
مهمتروخواجگان سفید هر کز بدرون حرمخانهٌ شاهی داخل نمیشدند , مگر 
اینکه شاه خودایشان رابدانجامی‌برد . خدمت کردن درحرمخانه مخصوس‌خواجگان 
سیاه بود که هر کز ازآ:جا بیرون نمیآمدند . خواجگان.سفید هر وقت که شاه از 
حرمسرا بیرون می‌آمد ۰ ازپی اوحر کت میکردند ۰ وهر گاه که درمجالس بارعام 
ویذیرائی‌بر تخت با مسند شاهی می‌ندست . نه با ده خواجة جوان ده تا چپارده ساله 
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خوبروی ۰ پشت سرش مثل مجسمة مرمر بالباسهای فاخردست بسینه می‌ایستادند . 
وپشت سرایشان خواجگان بزر کتر . که هر يك‌تفنگی‌بردوش داشتند. قرارمیگرفتند. 
ههترنیز بردست راست شاه می‌استاد . 

غلامان خاصه ای که بشت سرشاه می‌ابستادند » للة مخصوصی داشتند که اورا 
للغلامان می گفتند . ودر زمان شاه عباس له غلامان خاص او محبه‌لی‌بیکث نامداعت 
که به له پیکك معروف مود . 

خر آنهاهای شاعی را انا یکی ارغااه‌ای ساه نوفده و اووا 
صاحب جمع‌خزانه می گفتند . شاه سلیمان و شاه سلطان حستن‌ناظر وجه دار باشی 
رانیزازمیان خواجگان سفدانتخاب کردند . 

حکيم حکیم باشی برئیس بزشکان شاه گفته ميشد که‌درتمام مجالس‌عام 

باشی باخاص ندیم وه‌ونس وی بود . ثبض شاه را فقط او میگرفت . 
وپزشکان.ریگر بامشورت وصوا بدیدوی بمالجهٌ شاه می‌پرداختند. هروقت که‌شاه‌بخوردن 
می‌نشست خیم باشی پهلوی اوقرار میگرفت تابپرستهای او در بارة هرخوراك جواب 
گوید ودرخوردن غذاهای مفید راهتماش کند. حقوق و انعام طبسبان‌شاهی‌نز بااجازه 
وتصدیق‌او داده میشد, وعطارباشی هم| زجملةٌ اتباع وی‌بود. مواجب حکیم‌باشی سالی 
چپارصد تومان‌بود وسابر پزشکان‌واتباع وی, که درزمان شاهسلطان حسین صفوی‌شصت 


و هست تس بوده اند . هز ار و هعمصد و نودوشش‌تومان و کسری»ءواجب میگرفته‌اند . 


۳ ۳ باشی همءانند حکیم‌باشی ازجملةٌ ندیمان و نزدیکان شاه 
باشی ومقرب الخاقان بود . چنانکه درفسل‌اعتقاد شاه عباس‌بهاختر- 


شناسی وطالع ینی گفته شد". شاه بهیچ‌کار بزر کی بی‌صوابدید واجازه او اقدام نمی- 
کرد . | کر فی‌المثل میخواست بسفر رود با دوائی بخورد » بارخت نویدرد » بابپوشد 
یابشهری داخل شود . یابادشمنی بجنگ برخیزد ۰ منجم‌باشی قبلاساعت سعدی‌برای 
هربك ازین کارها می‌جست وباو خبرمیداد . در روز مولود شاه باهنگام خسوف و 
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کسوف هم که معمولا قورچی باشیان و امرای دولت وجوهی تصدق وجود شاه می- 
کردند » آنرا منجم باشی بمستحقان ودرو بشانتقسم‌میکرد. وپس از آ نکه بعد ازشاه 
عباس یکی آزروحانیان‌بسمت ملاباشی معین شد . ابنکاراز جملهُ وظایف وی گردید . 
مکی از کششان فرانسوی که در زمان شاه عبای دوم درایران‌بوده می‌نوسد که «شاه 
هرسال بیست هزار تومان خرج فان توش کنر ۲ 
هعروفترین منجم باشیان شاه عباس مالاجللال‌الدین‌محمد یزدی بود» که درین 
کتاب آزو مکرر نام برده‌ایم . پس ازوی ملامطفرجنابدی و پسرانش میرزامحمد تقی 
و میرزاشفيی از جمله‌منجمان معروف اوبوده اند . 
صاحب‌ایده‌قام مسئول ضرابخانهٌ شاهی‌بود. #ماممسکه های طللا و 
معیر الممالكث ‌ 
نقره بااطلاع واجازه اوضرب میشد. وعیارانها را آومعین می- 
کرد. معیرالممالك هم عنوان مقرب الخاقان داشت. زیرامی‌توانست درمجالس خاص 
وعام نزدشاه رود . ومطالب خودرا بی واسطه بعرض رساند . عزل ونصب صرایی‌باشیان 
و سکه کنان و حکاکان وصرافان و قرص کوبان, آهنگرانو چرخ کشان وسفی دگران 
وسایر عملة ضرابخانه نیزاز جملهٌ اختبارات معیرالممالك بوده است . 
مقرب‌الخاقان منشی‌الممالك کارشاین‌بود کد فرمانها ومنشور- 
ما شاهر توف کنبان زا کفارتحاتت دنوان یی دانم‌شفه: 
با آب طلا ورنگ وج طفرا میکشید , عنوان می‌نوشت » وبرای آنکه بمپرشاه رسد 
آماده میکرد .۰ در آغاز احکام مواجب و تبول و امثال آنها جملهٌ « فرمان همایون 
شد» ودرجواب نامه ها واحکام دیگر عبارت « فرمان همابون شرف نفان ءافت » می- 
نوشت » واحکام دبوان‌بیگی را باجملةٌ + حکم جهانمطاع شد »آغازمیکرد . منشی- 
الممالك زیر دست خود نوسند گانی باعناوین رقم‌نویس و حکم‌نویس ومنشی‌دیوان 
وامثالا یشان داشته‌است که درزمان2اءساطان‌حسین جملگی بست وهشت‌تفر بوده اند . 


منشی الممائك 


مهرداری شاه در شغلی ار<ممد بوده و مپردار تا وزبر مظر 
۵ 
بته کف همبشه درمحلس شاه نردیكث وی می‌نشسته است . مهرداران‌شاه 
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سه تن بوده اند : بکی‌مقرب الداقان مهبردار مپپرهمایون . با وزیرمپر . ۳ 
ممپردارمهر شرف ‌نفاق . وانندوهر بك قسمتی‌ازنامه ها و فرمانهای شاهی‌رامپره یکرده و 
برخی ازاحکام رانیز «هردهء‌مهرمیرسانید.اند. سومی مهر دار قشون که فقط احکامعر بوط 
بسرداران وسپاهیان ومسائل جنگی را مهر میکرد . 

مهرهای شاه در جعبهٌخاصیدرحرمسرا نگاهداری میشد, واین‌جعبه بمپردیگری 
که/گاه هه مر کرفت شودا وه واه بعمیو رو مه مق شام غتانین دوم شاه 
سلیمان رامعمولا مادرشاه محافظت میبکرده است ۰" 

درزمان ذاء سلیمان روزهای جمءد روز مهر کردن نامه‌ها وفرما نهای‌شاهی بوده 
انشت م وا کار زا ررتضوزها درو ا ازع ار هار ان وا فواتتازان:: امه هه آند: 
در زمان شاه عباس اول وزبرههر او میرز؟ عنایت‌اثله اصفهانی بود که سالعادرین مقام 
خدمت کرد ودرسال ۱۰۳۲ هحجری در بفداد نو گنفت 

ابشيك این‌مقام درزمان‌صفو به بکی از خدمتگزاران‌قدیمی که ی 

آقاسی باشی‌حرم کار ومتدین وئجت ویشاه ازدسگران محرم‌تر بوده سیرده ءمشد. 

ايشياك آقاسی‌باشی‌حرم شب وروز بردرحرم خانةٌ شاهی حاضر, بود وته‌ام قاپوچیان و 
ايشيكآقاسیان حرم مطیم فرمان او بودند . 


ساولان ساولان صحت شاه همشه ازمبان‌امیرزاد کان بزرگگ ومعتتر 
صجبت انتخاب مدشدند , و آزهشت بانه تن سشتر نبودند . درمجا لس 


خصوصی شاه بجای ا.شيثآقاسی باشی خدمت. میکردند ؛ و در مجالس عام پیش روی 
امه اما ونه و خشعت.۱ هحالی با ا شتا بان توق ستاولان صست هی 
زیر دست ابشيك اقاسی باشی بودند و عنوان ایشان را در مر اسلات مقرب الحطرة 
می‌نوشتند . هنگام خدمت چماقهای منقوش وزرین بدست‌میگرفتند و کارشان‌بیشتر 
راهت‌ائی سفیران بمگانه بکاخ شاهی , گنراندن بیشکشها وهدبه‌های حکام از نظر 
شاه واجرای دستورهای او بود . 


باشیان ودیگری قاپو چی‌باشی‌خلوت. وهربك از آ ندودستیاران‌و زیر- 
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دستان فراوان داشتند . نگاهداری و مراقبت دردولتخانةٌ شاه درمیدان نقش‌جپان و 

اطراف آنجا با قایوچیان دیوان . ومحافظظت قسمت درونی عمارت و خلوتخانهٌ شاه با 

فابوچبان خلوت نود . ولی همیگی درفرعان ابيك | قاسی باشی بودند وعنوان ابشان 
نبز.مثل ساولان صحبت. «مقرب الحضرة » ود . 

جبه‌دار جبه دار باشی‌مسئول حبه خانه وقورخانه و و محافظت | لات 

باشی وادوات حرب وانبارهای سرب وباروت و آنجه مر بوط پلوازم 

جنک باشد» بوده است . عملهٌ قورخانه وجبه داران وکار گران‌کارخانه‌ای‌آلات جرب 


و آتشبازان و باروت سازان . همه زیر دست او بودند وبا اجازه و دستور او مواحبت 


و روانش ول زشتت کی کتول باعو وا تققا رخا انش یضرا 
اصفهان !لا و آساها ومستغلات و قنوات سلطنتی وخالصه » درشهر 
وولایت اصفپان بود . عوایدا نها را جمع‌آوری میکرد و بمصارفی که مقررشده بود 
میرسانید. محافظات وت-میر و آ باد کردن‌املاك ومستفلات ودادن بذرومساعده بمستأجر 
ورعیت ووصول »البات دیوانی , ورسید گی کار املالك ومزارعی که گرفتار آفات ارضی 
وسماوی شده باشد , ازحملة وظایف وی بود. 
۱ وطیفهٌ کلانتر تعیین کدخدایان محلات ورش سفیدان اصناف 
ٍِِ بود کد بامشورت وموافقت مردم هرمحل وافراد هرصنف‌معین 
میکرد . رسد گی باختلافات کسبه واصناف وشکایات رعایا وزارعین ورفع ظلم اقویا 
ازضعفان , واصلاح حال رعت نبز ازحملهة وظائف‌وی بوده است . 
داروغه مسئّول پاسداری‌شهر وخارج شهر وجلو گیری‌ازدزدی 
وعارت و نزاع وستمکاری ومرده کشی وتقلب و أمورخلاف شرع" 


داروغه 


مانند قمار و شرا بخواری ( در موقعی که شاه شرابخواری را قدغن میکرد ) و تجاوز 
تقطقوز دسکنان وامثال | نها نود بعدی درحةقت فرما ندهی کل‌داسا نان بار باست‌شهر بانی 
آنزمان را بر عهده داشت ۲ مقصر ان را اسب کتادننه باجر دمه میکرد ولی غالبا 
مجازات نقدی را ترجیح میداد ! داروغهٌ اصفهان همه شب , چون سه ساعت از غروب 


مگذشت., نخست ساعتی بر دربازار قیصریه توقف میکرده سپس باجمعی ازشبگردان 
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با تا وهرشب عکقسمت شهر را خود وقسمتهای دیگر را مأموران وزیر دستان 
وی گردش‌مبکردند» واول بامداد. وقتی که نقارهٌ صبح روشک بضا هبار کفت : 
کته تیه یی که رفرهان اطا ره مودفق »شام کزوهی ازفورجان و علامان 
تیان وتویجیان راهم ۳ اختباراومی‌گذاشت که شمما بیاسمانی‌شه ر مشفول شوند. 
دعاوی مالی‌مردم‌راهي که مبلفش انوا تفه مان تر فوون وا روعه بزرستت یاهرد : 
واگر زیادتر از آن بود به دبوان بیگی رجوع میشد. ولی دبوان بیگی میتوانست دد 
احکام داروغه تجدید نظر کند . 

| کرخانه بادکانی را دزد میزد.میرشب با رئس‌پلس شهر » موظف بود که در 
هما شون خاروعه را از ان وافقها کاسارن: ۱ کر زد کشک ومال دری ده شوه اس 
می‌آمد » يك سوم‌آن حق میرشب بود وبایستی بقیهٌ مال را با اطلاع دیوان بیگی و 
وداروغه بصاحبش باژدهد. اما | کردزد پیدانميشد. میرشب ازد اروغه مهلتی‌میبگرفت ۰ 
وهر گاه بعداز انقضای مدت مپلت نز دزد بدست نمی مد ۲ اک فر بود که غرامت 
مال دزدیده را از دارائی خوش پردازد . 

درزمان شاه عباس دوم مو اجب داروغةٌ اصفهان سالی چهارصد تومان بوده که‌از 
جریمةّ مقصران ومجرمان برمیداشته است . ولی | گرجمم جرائم بچهار صدتومان 
نمیرسید , بقیه را شاه ازجیب خود میداد و برای اینکه داروغه درینکار تقلب نکند, 
مشرفی برو گماشته بود که حساب جرائم سالانه را نگاهدارد . ولی غالباً ایندو باهم 
مب‌اختند وشاه را بدعکار مسکردند ۱ 

محتسب محتسب الممالك هسئُول قیمت‌اجنای وتعیین‌نرخ] ذوقه وخورالك 

الممائك دم نود :همه ماه قیبت انا را مکی ازماموران ام تام 
صاحب فسق باریش سفیدان هرصنف‌تعیین‌میکرد» وازیشان التزام‌نامه‌میگرفت و به 
محتسب الممالك مىداد. اونیز یس‌از رسید کی و دقت کاملآ صورتها را تصدیق میکرد 
ونزد ناظ, بیوقات میفرستاد. | گر پس ازتعیین‌نرخ هرجنسبکی از کسبه از آن تخلف 
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میکرد » او را بدستور محتسب‌الممالك تخته کللاه میکردند » ودرشهر میگرداندند , 
تا مایُ عرت دیگران گردد . 

محتسب‌الممالك درهمه شهرهای ابران نایبانی داشت که وظایف وی را درهر 
شهر انجام مدآدند : 


نقب قیب بکسی گفته ميشد که مامور تشخیص بنیچه یا عوارش و 


مالبات اصناف شهر بود. ادن مرد درسه‌ماه‌اول‌هرسال کدخدایان 
هرصذف راجمع میکردتاباتوافق بکدیگر» مطارق قوانین و مقررات گذشته . بنیجه 
رصنقی رامین کنند. سپس‌صورتآ نها رابرای کار نترشهر میفرستاد تادرموقع وصول 
کند. استادان وریش سفیدان اصناف نیزبانظار و صوابدید نقیب تعدن ميشدند ۰ وبا 
موافقت وی احکام اشان ازجانب کلانتر داده مسثث . 
عد ۳ زد 

گذشته ازمنصبپا وشغلهای بزر گی که‌درین فصل گفته شت , مناصب ومقامات 

درباری ودولتی کوچکتری هم بوده است که مهمترین| نها را درینجانام میبر یم : 
۱_صاحب جمع‌خزانه , که| نجه از درآمد ابالات وشهراصفهان بدبوان‌شاهی 
تعلق داشت » باوتحویل ميشد . 

+_صاحب‌جمع قیجاجیخانة خاصه . که درحة.قت»سئول خباطخانة شاهی‌بود 
و لباسپای شاه وپارچه های نفیسی را که برای پوشش او تهیه ميشد, باو میسپردند . 
خیاط باشی درساعتی که منجم باشی‌تعیین مبکرد وبعرض‌شاه میرساند » درحضور ناظر 
و صاحب جمم قیجاجی خانه لبای شاه را می‌برید و میدوخت وتحویل صاحب جمع 
مذ کور میداد. خباط وجوراب دوز وچاقشور دوزواتو کش وحلاج وصافگرو کلاءدوز 
همه ازز بردستان این صاحب جمم بودند . صاحب جمع قیجاجیخانهًامرا یز خلعتهائی 

را که به وزبران وحکام و کلانتر وامثال ابشان داده میشد » فراهم میکرد. 

۱- ترنیپ تخته کلام کردن این بود که سرمقصررا ازسوراخ تختةٌ پهن وبز رکی‌میگذرانیدنده 
بطوری که این نخته روی شانه‌های ارترارمیگرفت . جلوتخته نیززنگی‌میآوبختاد که هنگام حرکت 
مقصر صدا میکرد . کلاء سبدی درازی هم بر سرمقصر میگذاشتند و او را بدینصورت در کوبها و 
محله‌های‌شهر میگرداندندو جمعیازمردم کوچه کرددنباكش دست. یز دندوفربادهای تمسخر آمیز می کشید ند. 


ت اقا 


۳ صاحب جمع ابدارخانه . که همذ اسباب والات! بدارخانة شاهی دردست 
وی ود . 

_صاحب جمع قهوه خانه . رئیس قهوه خاناٌشاهی . 

ه_صاحب‌جمع مشعلخانه و نقاره خانه , که‌همهٌ مشعلهای طلا ونقره وس وییه 
وروغن و کوس ونقاره و کرنا ونفیر وسرنا و آ نچه متعلق بمشعلخانه ونقاره خانهٌثاهی 
بود » در اختبار وی بود . 

۰ صاحب جمع انبارشاهی. 

۷ صاحت: جمع. احطیل‌شاهی 

۸- هیهماندارباشی , که | زمبهمانان شاه پذیرائی میکرد ووسائل زند گانی و 
اقامت اسان را درایران فراهم میساخت. وسفیران تسکانهزا بحضور شاه می برد » و 
«مهه‌انداران ایک و درفرمان وی خدمت مبکر دند ۱ 

4- مشعل‌دارباشی . که هر وقت شاه شب هنگام از دولتخانه بیرون می‌رفت » 
مشعلی بزرکگی بردوش میگرفت وپیشاپیش او براه می‌افتاد . این مشعل بسیار سنگین 
بود و بچوب نو تیزی منتپی میشد که درزمین فرو می‌بردند . بالای‌چوب کاسةٌ گرد 
بزر گی تعبیه شده بود که در آن پیه وچربی میر بختدد . مُشعلهائی که پیتاپیش شاه 
کشیده میشدزرین و آنها که درکاخهای- الطنتی‌میسوخت نقره بود. گرم گردن دولت- 
خانهٌ شاهی از وظائف مشعلدار بای بشمار معرفت وچون چوب‌دراصفهان کردان بود. 
اینکارخرج کزاف داشت. مشعلدار باشی‌برفاحشه خانه‌ها وقمارخانه ها ومرا کز بازی- 
های دیگر, مانند خیمه شب بازی وحقه‌بازی و بندبازی و آآنچه مایدٌ تفریح وخوش - 
گنرانی مردم بود نیز نظارت میکرد وازیثراه در آمد بسیار داشت . 

۰_صراف باشی , کهآ نچه پول زرد وسفید بخزانه میرسید صرأفی میکرد و 
در کیسه ها میر بخت وههرمیکرد . 

۱-_وزیر قوچیان . که ,کارهای دفتری قورچبان میرسید و باستوفی قورچیان 
احکام مواجب وتبول ایشان را تپبه میکرد . 

ع- وزیرغلامان . که بامور دفتری ومواجب و تبولوانعام غلامان وسایر کار- 


های ایشان رسید کی میکرد . 


-۱۹- 


۲ - وزیر تفنگچیان , که بامستوفی مخصوص انندسته از سیاه » مسئُول کارهای 
دفتری‌تفنگچیان ویوز باشیان ومین باشیان وجارچیان بود . 

۳- وزیر توبخانه . که بامستوفی توپخانه بکارهای توپچیان رسید گی‌میکرد. 

۶ توشمال‌باشی , باناظر مطبخ ورئیس تشریفات سلطنتی » که برمطبخ شاه 
ومتعلقات آن نظارت‌میکردو باغذای شاه ازوقتی که‌ازه‌طبخ‌خارج میشدتا بسفره‌عیر سید» 
هر ام وندوه اف متفر ۶ شاه نت ار ان افو 

۵_سفره‌چی‌باشی , که سفر؛ شاه را میگسترد وغذاها را ترتب مبداد و این 
شعل غالبا موروئی‌بود . 

تخل دارناخی, که دامع را مازه‌داشتن اشان سوازی شاه بووی یه ور 
از پنج‌تاشش اسب خصوص‌شاه راباز ین یراق بردردبوا نا نه‌مپنای سواری نگاه‌میداشت. 

۷- زیندار باشی . 

۸- شرآبچی‌باشی . 

۹- می رآب باشی . 

۰- نقاشباشی . 

۱ معمارباشی . 


۲- خاصه‌تراش , که ریش وسرشاه را می‌تراشید واصلاح میکرد وهمه سال 
ده دست بای سباهی که شاه در ده روزة اول ماه محرم می‌دوشد ۰ باوداده ممشد » 
۳۹ ما خذمهم‌این فصل : 


۱- تذ کر ةالهلوك »اصل آن باترجمه‌وحواشی « و. مینورسکی » چاپ‌لندن» درسال ۱۹6۳ 

۲- سفرنامهةٌ شاردن باحواشی*لانگلس» ,چاپ‌پارس, درسال۱۸۱۱. 

۳ وضع ايران در -دال۱۱۹۰ م.از رافا ثل دوهان کشیش فرانسوی» باحواشی «شارل‌شفر» چاپ 
بارس درسال ۱۸۹۰ 

4- ترجمهٌ سفر نامة ناور نیه. چاپ تهران 

وضع فعلی دولت :ادشاهی‌ایر آن ءاز بانتوان» کین مسیحی» چاپ پارس‌درء۱۱۹م۰ 

<- سفرنامةٌ آدام او لثار یوس .چاپ‌لندن. درسال۱۹ ۸۱۷ . 

۷- سفر نامه کرنلیوس دوبروین شوالیه ونقاش هلندی. چاپ آمستردام »درسال۱۷۱۸ . 

۸- سفرنامه بی یرو دلاواله 

-4٩‏ عالم آر ای‌عباسی. 


ِ- خجلد بر بن ود مه خطی ۰ 


این کتاب 


۳۹ ما خحذ ذار سی ور کی 


- اتشگده:( خد گرم شالف ططفمای تیک درتگفای مه عفن 

ثارایران , از انتشارات ادارة باستان‌شناسی ابران . قسمت اول ۰ جزو اول ۰( چاپ 
سال ۱۹۳ م.) وجزو دوم ( سال ۱۹۳۷ .) 

۳ احسن‌التوار یج » تألیف حسی‌روه‌لو. دروقایع ابران ازسال ٩۹۸۵۱۹۰۰‏ هحری‌قمری» 
سعی وصحیح « چارلس تارمن سیدن - 0.56000 » چاپ کلکته » درسال ۱۹۳۱ ۰ مجلد اول و 
دوم . متن قارسی وترجمه وحواشی انگلیسی , دردوجلد ۵ 

-احسن‌التواریخ , تالف محه‌دفرید بیکك بزبان تر کی . ترجمة فارسی علی‌پن‌میرزا 
عبدالبافی مستوفی اصفهانی . درسالهای ۱۳۲ تا ۱۳۳۰ هحری فقمری . 

۰ احوال و آثارمیرعماد . سخنرانیآقای د کترمهدی بیانی رئیس کتابخانهةٌ ملی تهران, 
چاپ « انجمن دوستداران کتاب » درسال ۱۳۳۰ 

-- ارمغان عامی . تألیف دکتر عبدالثة جفتائی پا کستانی . 

‌- انقالابا لاسالام بین | لخاص ‌والعام. تلف محمد عارفآارزژومی.درسال ۱۳۰۷هجری 
قمری در تهران . نسخهٌ خطی کتابخانة ملی تهران » بنمرة ۱۳۰۸ در سه مجلد بزرگ - متابع این 
کتاب نی که بدستور محمد حن خان اعتماد اللطنه برای ناصرالدین شاه قاجار گرد آمده این 
کتابها بوده است : 

تاج ااتواریخ . از خواجه سعدالدین . 

حقیقة التواریخ . از اسماعیل‌بیک توقیعی . 

مشاهیر النساء . از ذهبی افندی . 

تار بخ جهان‌نما . ازمسطفی افندی معروف بکاتب چلبی 

مصیاح‌الساری , از دکتر ابراهیم افندی . 

۸-اقبالناهُج‌پانگیری . درتاريخ سلطنت چهار پادشاه اول سلسلةٌ تیموری هند : 
بابی‌هه‌ایون. | کبر رمخسوصا جهانگیر.تاألیف‌ادن‌دوست محمدشر یف. ملقب‌به معتمدخان. 
این‌مرد ازسرداران ایرانی‌بود که بخدمت نورالدین‌محمدجهاتگیر درآمد ودرسال ۱۶۱۷ هجری‌قمری 
ازو لقب‌معتمدخان یافت . 

اقبالنامه می کب ازسه قسمت است: قسمت اول درتاریخ اجداد جهانگیر وفسمت دوم درتاربت 
اکبر. این دوقسمت بسیار تایابست. ولی قسمت سوم که درتاربیخ جهانگیرنوثته شده فراوانست. اقبال- 
نامه درسال پانزدهم سلطنت جپاتگیر باوتقدیم شد ( در سال ۱۰۲۹ هجری ) - نخه کتابخانه ملی 
پاریس‌بنمر+ :88 5008.2 »ازفپرست بلوشه . 
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٩‏ -)کیر نامه . تألیف شیخ ابوالفذل علامی , پسرشیخ مبارك نا گوری . چاپ کلکته در 
سا ۱۸۷۹ . 

۰ - اویماق‌مفول. تألیف میرزا محمد عبدالقادرخان ۰ چاپ « امرت سر» در سال ۱۳۱۹ 
هجری قمری . 

۱- ايران کوده . شمارة ۱۳.قطویان باپسیخانیان. از آقای سادق کیااستاددانشگاه‌تهران, 
جاپ تهران درسال ۱۳۳۱. 

۲ بحر الجواهر , از محمدین بوسف هروی. 

۳ بمپاءالتواریخ . از محمد ولی میرزا بهاء الدولد . نسخة خطی کتابخانة ملك . 

:- پیدایش‌خط وخطاطان , تألیف میرزا عبدالمحمدخان . چاپ مصرسال۱۳۶۵ق . 

۵۰ تاریخاد بیات‌ایران. ازنیمهٌ قرن هفتم‌تاآخرقرن نهم‌هجری , تألیف پروفسورادوارد 
بر اون‌انگلیسی . ترجمة آقای «علی‌اصغرحکمت » درسال ۱۳۲۷ هجری‌شمسی. 

2-۰ اریخ‌ادبیات ابران از آغاز عهد صفوید تازمان حاضر . تألیف پروفسورادوارد 
براون انگلیسی » ترجمةٌ «رشید یاسمی * درسال ۱۳۱۹ هچری شمی . 

۷ تاریخ‌الفی . نسخة خطی کتابخانة مای پاریس 61 50۳0.132) از فهرست «بلوشه». 
| برای تعریف این کتاب «,جرع کنید بصفحات ۲4۳ و۲44 مجلد اول این تألیف) 

۸- تاریخ جهان آرا منوب به ملا ابوبکرآهرانی . نسخةٌ خطی کتابخانملی تهران. 

5- اریخ‌خانهای کریمه» خلاصهُ تاریخ چهارده خان :اتار از زمانی که بحمابت‌سلطان 
فان ور اتف هشیش کی اتید آنته پسر رنوان پاشا . وترجمٌ فرانه‌آن از « ت«وصواع » 
نسخه کتابخانة ملی پاریس مر 847 ۰ 100ا5) از فهرست بلوشه » نسخ تر کی . 

۰- ار یخ‌خانی. تألیف علی‌بن‌شمس‌الدین حاجی‌حسین لاهیجی , که برای‌ساظاناحمد- 
خان (جد خان احمد کیلانی) نوشته ودرنیمة صفرسال ٩۲۲‏ باتمام رسانیده است. چاب بر لهارددرن 
۳.1۳0۳9 در سن ون . درسال ۱۸۵۷ 

۱- تاریخ طبرستان. تألیف سیدظهیر الدین‌مر-شی ۰ نسخه کتابخانة ملی پاربس‌نمرة 
٩000 . ۱‏ ) از فهرست کتب خطی فارسی « بلوشه » و نسخدُ چاپ سن‌پدارزبورگ در سال 
۰ مباادی . 

۲- تاریخ عباسی . تأیف جللال‌الدین محمد بزدی. منج‌بائی شاه عبای . نسخه 
های خطی کتابخانة ملی تهران و کتابخانة ملی حاج حسینآقا ملك . 

۳- تاریخ فرشته . تألیف محمد قاسم هندوشاه استرابادی » مشهور بفرشته " چاپ هند. 

64- تاریخ گیلان . تالف عبدالفتاح فومنی . چاپ رشت درسال ۱۵- ۱۳۱5 

تاریخ منظوم‌شاه‌عباس. از کوند: نامعلوم که درزمان‌سلطنت شاه سلطان‌حسین 
صفوی روده شده. نسخه خعلی متمای بکتانخانة ملی ملك . تاریخ کتابت سال۱۱۳۲ وه . ق .بخط 
سید احمدالحسيني خلیفد , نوادهٌ صدرخاصد شربفد . 

""- تاریخ نظامشاه ۵ کن. درمجموعذه منتخبات ایرانی- 6۳9۵86( 0۱8۵)۳16)وعدی)» 
چب‌شارل شفر ۰ ار ۰ ملد دوم . 
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۷ تحفه اهاشقین . از نورالدین محمد . چاپ بمبنی " درسال ۵۱۲۹۷ . 

۸»- تَحفهة خطاطین . تألیف هستقيم زاده . چاب‌استانبول. درسال۱۹۲۸ م۰ 

6۹- 7 کرة الخطظاطین . ازمیر ز اسنگللاخ . جاپ تبربز درسال ۱۲۹۵ ه .ق.. 

۰ تذ کرة الخطاطین . ازمحمد یوس ف لهیجی مه خی عتعاق بافای و کتر 
مهدی بیانی » رئیس کتابخانةٌ ملی تهران . 

۱- تذ کرة الشعرا . تألیف م<مد عبدالفنی‌خان صاحب‌غنتی . چاپ علیگر در سال 
۲۹ م. 

۲ ۳- ال کر الما ولگ . ازمولف نامعلوم چاپ عکسی باترجمةٌ انگلیسی آن وضمائم وحواشی 
تومنط از فنتوای «مینورسکی --۲عایرمجز ۱۷۰۱۷ ۰ جاپ اوقاف «گب» درلندن ؛ سال۱۹۶۳. 

1-۳ کرة حسینی. تألیف میر حسیذیی‌دوست سنبهلر . جاپ لکهدو درسال ۲۹۲ ۱ق. 

۳۶6- نذ کرة خوشذوبسان ۰ ازمولانا لام محمد هفت قلمی دهلوی . چاپ‌کلکته » در 
سال ۱۹۱۰ م . 

۰- آذ کر شمع‌انجمن. تألیف سیدمحمد صدیق حسن‌خان بهأدر. چاب هندوستان 
درسال ۱۲۹۲ و . ق . 

>۳- ئذ کر میخانه . ازملا عبدالنبی‌فخرالزمانی قزوینی ۰ چاپ لاهور, درسال ۱۹۲۹ م. 

۷- تذ کرة نصر آبادی . چاپ تهران . درسال ۱۱۷ی شمسی . 

۳۸- تذل کرة هفت اقلیم . از امین احمد رازی . نسخةٌ خطي کتابخانة ملی پارسس . 
نمرة 351 .5000 » ازفهرست نسخ فارسی «بلوشه» . 

۹ - تقویم التواریخ , تالیف حاج خلیفه. نستقخطی کتابخانة ملی پارس بنبره : - 
1 . 0۳0 8» ازفهرست کتب خطی فارسی «بلوشه». 

۰- آوز لگ جهالگیری , تألیف معتمد خان ومحمد هادی دزتاریخ سلطنت جهانگیر تاسال 
۷ ۰ . ق . ۰ نسخهٌ خطی کتابخانةٌ ملی پارس » بنمر# 1 29 .00 5» ازفهرست بلوشه . 

۱ - نبیهات المنجمین , تألیف مح<مد اسم منجم مظفر که درسال ۱۰۳۱ 2 .ق . 
پرای شاه عبای نوشته است . چاپ سنگی . 

۲ - جام جمهان‌نمای عباسی . تألیف قاضی بن‌کاشف الدین محمد , نخهً خطی آقای 
محمد دانش بزرکگ نیا . (رجوع کنید بصفحة ۲۵۷ این کتاب) 

۳- جهانگ نامه, ترجمه «میچر د . بر ایس - ۲::۵6 ۲ هزه10» این کتاب ظاهرا 
در آغازسلطنت شاه جهان پادشاه هند نوشته شده وبالان بت آغازم‌شود : 

ای نام تو سردفتر آرباب وجود نقشس قلمت بر در ودیوار وجود 

اسخة خطی کتابخانة ملی پارس » مر : 290۶ همد5. . 

:> جبیب ااسیر . تألیف غیاث الدین بن همام الدین مشهوربه خو‌اندمیر . 

- خلاصةالاشعار وزبدةالافکار (تذ‌کره) . تألیف تقی الدین محمدین شرف الدین 
علی حسینی‌کاشی » درنیمة اول قرن بازدهم هجری . نسخهدهای خطی کنا,خانة مجلس شوراملی ون.خه 
خطیآقای د کترمهدی بیانی * ریس کتابخانةً ملی تهران . 

45 - خلاصة التواریخ . تألیف قاضی میراحمدین شرف الدین حدین حسینی معروف بد 


ترا مس 


میر منشی قمی . نسخٌ خطی متعلق به آقای سعید نفیسی . این مورخ تاریخ صفوبه را تا سال ٩٩۸‏ 
هحری نگادذته است . 

۷- خط وخطاطان . تالیف میر زاحبیب اصفهانی چاپ استانبول درسال۱۳۰۵< . ق. 

۸- خلدبرین . تألیف محمد یوسف قزوینی,متخلص به واله. شاعر ومورخ زمان صفوید. 
حدیقَهٌ پنجم ازروضهٌ هشتم کتاب درتاریخ شاه عبای اول » نسخهٌ خطی متعلق با قای سعید نفیسی . 

4 - داثرة المعارف اسالامی چاپ «لندن» . 

۰ - دالرة المعارف بر یتانیا , چاپ لندن . 

۱- دانشمندانآذربایجان . تالیف محمدعلی‌تربیت . چاپ تهران درسال ۱۳۱8 شمسی 

۲- دبستان المذاهب , چایهای ,مبئی ۱۲۲۱ «. ق) وبپوپال (۱۹۰۵ م .) 

۳ - دیوان اشعار ابرتراب بیک وقاسم بیک . نسخه خطی کتابخانهة ملی پاربس بنمرة - 
(176 .50۳2) ارفهرست بلوشه . 

:5 - ذیل‌عالم آرای عباسی . ازاسکندربیک تر کمان ومحمدیوسف واله . چاپ تهران 
درسال ۱۳۱۷ . بتصحیه آ قای‌سهیلی خوانسماری . 

۰0- روز روشن ( تذکره ) . تالیف محمد مظفرحین , متخلس به صبا . چاپ بهوپال 
هندهستان . درسال ۱۳۲۹۲ و 

9 روصة ااصفا تألیف محمدین خاوند شاه » معروف به میر خواند ,که دز سال ٩۰۳‏ 
هجری قمری در گذشته است » ومتمم‌آن از رطاقلی‌خان ثله‌باشی . متخلس به هدایت » چاپ 
تهران درسال ۱۲۷۶ ده . ق . 

۷- روضةالصفویه , تألیف میرزا بیک پسر حین حسینی جنابدی . نسخة خطی متعلق 
بآ قای سمید نفیسی . 

۸- ریا الشعر | (تذ کره) . ازعلیقلی‌خان والةٌ داغستانی, نسخهُ خطی کتابخانهٌ ملی‌تهران . 

4- سبح الاخبار و [حفة الاخیار. ازشربف (شفیمی؟)معاصر‌سلطان سلیمان خان قانونی. 
نسخهُ خطی کتابجانةٌ وین . 

۰ - زبدة التواریخ . تألیف نورالحق المشرفی الدهلوی البخاری » درتاریخ هندوستان » 
نسخه خطی کتابخانةٌ ملی پاریس "1810 .00 5۷» ازفهورست نخ خطی «بلوشه» 

۱- زيدة التواریخ , تألیف مللا کمال پسرحلال الدین م<مد منجم باشی شاه عبای؛ نسخة 
خطی ازافای سعید نفیی . 

۲ زهرالر یی » تألیف سید نممت الله شوشتری ؛ ترجمه پسرش نورالدین محمد . 

۳ج سفر نامةٌ تاورنیه , ترجمه ابوتراب نوری » چاپ تهران درسال ۱۳۳۱ ه . ق . 

4 - سفینةً خوشگو. کرد آوردة محمدبن عبدالکريم هاشمی علوی » نسخه کتابخانة ملك . 

0-- شم فنامه . ازشرف بن امیرشمس‌الدین کرد » (برای شرح این کتاب رجوع کنید صفحه 
۰ ازمجلد اول این تألیف) . 

1- شمع‌انچمن (تذ کره)» تألیف سید محمد صدیق خان بهادر (امیرالملك) چاپ بهویال 
درسال ۱۲۹۳ 


۲۳ 


پب_-- صبح گلشن (تذ کره) ۰ ازسید علی حسن خان بهادر.چاپ هند؛ درسال ۱۲۹۵ ه.اق . 

۸-- صحائفالاخبار. تألیف احمدین لطف ال منجم باشی » چاپ استانبول . 

9-- طبقات | گبری . ازخواجه نظام الدین احمد که درسال ۱۰۰۲ بپایان رسیده است . 
چاپ‌کلکته درسال ۱۹۳۱ م. 

۷۰- عالم آرای عباسی: تأیف اسکندرییکك منشی تر کمان, ازمنشیان مخصوص شاه عباس 
اول. چاپ تهران درسالع۱۳۱ ه . ق . ونسخه خطی کتابخانهٌ ملی پارس بنمرء «1348 .0 5». 
اسکندر بیکگگ درسال ٩9۸‏ هحجری متولد شد . نخست تحصیل ناضتات جرد و بجابداری پرداخت. سیی 
بفرا گرفتن فن انشا ونگارش مکاتبات سیاسی مشفول شد , واز سال ۱۰۰۱ هحری قمری بخدمت شاه 
عبای درآمد ۰ بابقول‌خود : «درسلك منشیان عظام انتظام بافت ودررکاب شاه باصفهان رفت . » 

۷۱- عباسنامه . ازمحمدطاهروحیدقزوینی (۱۰۱۵ تا ۵۱۱۱۰ . ق .) تصحیح و تحشیهآ قای 
ابراهیم دهیگان , چاپ اراك درسال ۱۳۲۹ شمی . 

۲- عر فات عاشقین (تذ کره) . تألیف تقی‌الدین‌محمد اوحدی بلیانی. نسخهٌ خطی کتابخانة 
مان رات ۱ 

۳ قارسنامة‌فاصری, :لیف حاج‌میرزا حسن‌حسینی پسرمیرزا حسن‌شیرازی مشهورفائی: 
چاپ تهران درسال ۱۳۱۳ « . ق . 

؛- فر هنک بهارعجم , تألیف رای‌تیکث. متخلص به بهار. چاپ لکهنو»درسال ۱۹۱۲ 
میلادی . 

۰ - فر هنک لغات انگلبسی - هندی . معررن به هوبسون - جوبسون » چاپ 
انگلستان درسال ۱۹۰۳ میلادی . 

-۷- فهرست نمایشگاه خطوط خوش نتعلیق کتابخانة ملی تهران » تألیف آقای 
دکترمهدی بیانی » چاپ تهران درسال ۱۳۲۸ هجری شمی . 

۷- فهز ست‌نمایشگاه خطوط خوش کابخانةٌ سلطنتی‌ابران . تألیفآقای د کترمهدی 
بیانی » چاپ تهران درسال ۱۳۲۹ شمی . 

۷۸- فتوحات همایون , تألیف سیافی نظام » درتاریخ سالهای‌اول سلطنت شاه عبای اول, 
تسه خطی » کتابخانهةٌ ملی پارسس, نم 4۸4 ازمجلد اول فهرست نسخ خطی فارسی «بلوشه» . 

*-- قصص الخاقانی . تالیف ولی‌قلی شاملو. نسخة خطی کتابخانٌ ملی‌تهران ونسخه 
خطی کتابخانة ملی پارس. فهرست «بلوشه» صفحه های ۳۰۰ و۳۰۱ (برای جزئیات‌این کتاب رجوع 
کنید صفحه ۲۶۸ ازمجلد اول‌تاریخ «زندگانی شاه عبای اول» ) 

۰- قصص العلماء . تألیف میرزامحمدین سلیمان‌تنکابنی» چاپ تهران درسال۱۳۰4 ه . ق. 

۱- کلمات الشهرا با تذ کر سرخوش, تألیف محمد افشل‌س‌خوش , چاپ لاهور. 

۲- گلستان هنر. ازقاضی احمدین‌میرشرف‌الدین حسینی منشی قمی. معروق‌به میر منشی 
مزلف کتابهای خلاصة التواریخ رتذ کرة الشعرا. نخة خطی‌متملقبآ قای دکترمهدی بیانیرئیس 
کتابخانة ملی تهران . این کتاب درزمان شاه عبای اول تألیف شده وآخرین تاریخ ی که در آن دیده 


مشود سال ۷۱۰۵ هحری فمرست . 


۳ 


۳ - لب التواریخ , تألیف یحیی بن عبدالطیف الحسینی قزوبنی . نسخةٌ خطی کتابخانة 
ملی وین . 

۳۹ مآثررحیمی » ازملا عبدالبافی‌هاوندی که درسال ۱۰۲۵ هجری تألیف‌شده است» دره 
مجلد . چاپ‌کلکته درسال ۱۹۳۱ میلادی . 

۰- مثنوی محمود وایاز. ازلالی خوانساری . نسخةٌ خطی کتابخانة ملی پارس.نهرء 
(941 ۰ 50۳) از فهرست بلوشه . 

۸۹- مجالس النفایس . ترجمهٌ حکیم شاه محمد قزوینی . چاپ تهران . 

۲ مجالس المقمنين . تألیف فاضی نورالّین‌شریف مرعشی شوشتری . چاپ تهران در 
سال ۱۲۸۸ وه ق . 

۸ مجالی الادب , جزء چهارم . چاپ یروت . 

*- مجانی الادب » (درح) چاپ بیروت . 

۰ مجلهة ارهان , بمدیری وحید دستگردی , سال هفدهم . شمارة ۳ . 

۱- مجلةٌ سخن . در چهارم » جاپ تهران . 

۲- مجله‌یاد گار. ,ءدبری عباس اقبال » سال دوم » چاپ تهران درسال۱۳۲4 ه . ش . 

۳- مجمع التواریخ » درتاریح انقراض صفویه تاسال ۱۱۰۷ هجری قمری . تألیف میرزا 
محمد خلیل مر‌عشی صفوی . چاپ تهران درسال ۱۳۲۸ شمسی . 

۶ - مجمع الخواص . (تذکره) . تألیف صادقی کتابدار درسال ۱۰۱۹ ه . ق ۰( برای 
شرح حال اورجوع کنرد بصفحة ۷۲۲ این کتاب). ترجمه ازتر‌کی توسط آقای عبدالرسول خیامپوراستاد 
دانشگاه تبرربز. چاپ تبر بزدرسال ۱۳۲۷ شمسی . 

۰- مخزن الادو4 . تألیف میرم-هد حسن خراسانی » درسال ۱۰۸۳ ق . 

1 مرآت البلدان . تالیف محمد حسنخان صنیع الدوله . چاپ تهران . 

۲ مرات العالم . از بختاورخان . چاپ لاهوردرسال ۱۹۳4 م. 

۸- مرقاة الزهان فی احوال سلاطین آل‌عنمان . ازمحمد عارف ارزرومی‌بن محمد شریف. 
نسخهُ خطی کتابخانة ملی تهران . 

4- منتظم‌ناصری . تالیف محمد حسنخان صنیع الدوله . جلد دوم چاپ تنپران در سال 
۵ و . ق . 

۰- مفتخب لو اریخ مظفری. تألیف حاج‌میرزا اب راهیم‌خان‌مستوفیملقب به‌صدیق الممالك. 

۰- تکارستان سخن , تألیف سیدنورالحصن بن سید محمدصدیق حسن‌خان هادر. چاپ 
هدند درسال ۱۲۹۲ و . 

۲- نقاوة الاثار فی کرالاخیار. تألیف محمودین هدایت‌الُ الافرشته النظیری» دز 
تاریخ پادشاهان اول‌صفوی تاسال ۱۰۰۷ ه . ق . مولف کتاب خودرا درسال ۹۸۸ ۵ . ق . شروع کرده و 
درین هنگام نزديك شصت سال داشته است . نسخهٌ خطی متعلق بهآقای عبای اقبال . 

۳و هر مز دنامه » تألیفآقای ابراهیم پورداود استاد دانشگاه تهران » چاپ‌نهران . 


ت۲6 گت 


۲ . ماع اروباای 
۵ - تار وخ مردم گر جستان . تألیف « و. ا. د. آلن » چاپ لندن درسال ۱۹۳۲ 
۰ 6۵16 طه1ع:26۵) ۳6 0۲ :۲۲۵/0 ۸ - ((۱۷/۰۲,۰۱) و16( خر 
۱۰۵ _سفرنامة آ لو ایی‌د و وه] . چاپ « رون » درسال ۰۱5۹4٩‏ 
۵۱۳۵۵ ۰ 2۷96۲۲6۵ 6 ۲2۴0ع 069 ۱۱۵1۵۱108 - ۵ 0۷۵۷۲ 16 ۸08۱0 
- ۲۷۲ 06 6۳0۲۵۷۲۲۵ 165 ۲۵صه) فقطط۸ عمط عوعظ 0۶ :۲۵۱ 16 2۲ عع‌ناجعاطه 
۰ 16 0 ۸0۱۵۵ 6 اعصصمط0] ع 
۰ - تاریخ ارمنستان . از آرا کل تبریزی » 
. ۳ .۰ ۷ وه ۱۳200۵:46 « ۳۸۲۳6۸16 06 ۲۱5001۳6 - 1۵015 06 ۸۲۵۷۲6۱ 
۲0( 
۷ - شاه‌عباس اول - از « لوسین لوئی بلان » . 
۰ ۵ هو « ۷16 وو :1 عفطط۸ طفط) - ( ودیامیا - «عذمبایا ) عو([عظ 
۰ 1932 ,: 15« 


۶۸ - وصف مینیانو ر اير از اد از 2 لودنن. شون :2 
۱۵۱۷۵۲ ۵0۶0۲0 بر عدااصنوم )ماه( جهنورعظ -( ععصع۲یاصآ) صهمرودنظ 


۰ 3 , 510۲ 
۱۰۹ تاریخ ۴رجستان ۰ ترجمه ه بروسه > 
۰ ۱۳۸۰۱۵۱6 وذاع06 6260۴816 12 06 ۲1190016 - (۰۳۰ ]1۷ ) ا0دف30[ 
۰ - 1856 ۱ ۳6۱6۲5۲0۷0۲86 - ,5 . 6660:61۱6 بل ۱۳۵0۱6 « ماه ۶۲2 تاه 
۰۶ -- سغرناع شاردن » 
۰ 6 11۱60۷ و۸۵۲۵ اع موب مه مهو ۷ -(. آ بمزام مان ص۲0 فط) 
۰ ۰.10 1819 و و1عوظ « و16مصصلب تفج - نام 
۱ - اارخ کذیشان کره‌لیت درایران . چاپ لندن , 
صمنجو۷۱( (مم‌وظ ۶ظ) 2۵0 « هنیع۳ داد ۳۱۵۱6 ۱۱6 0۶ 016 )هر 
5 ۰.2 19309 «0صمیز و عم۱ت)جع) ]] 2۷ 20 ,11 2۰۷ ۱۳6 0۵۲ 
۲ - کتاب « دن‌خوان ايران -«:5:ظ ۶ه صدیا[ حون » تألیف اروج بیکتب,ات 
ازسرداران‌قزلباش که‌مستشرقانگلیسی «لوسترانج - ٩5۳4۵886‏ وی .6 .بانگلیسی‌ترجهه کرده ودرسال 
مراادی در ادن چاپ‌شدداست. برای شرح‌حال»فصلتراورجوع شودیکتا ره تار يخ رو ابط ايران و ار و پا 
دردورة صفو!* » تألیف سراللة فلسفی » چاپ تهران ۰ صفحات ۲۳ تا ۳۰ , ومجاد اول این کتاب . 
صس ۲۵۰ 
۳ - زیباثی‌بای ایران . تالف ۰ دلاند »۰ 
93 , ۵۳۱5 «عو:عظ ه1 06 2عا نامع دص : (16۲(ون ۸۰) جع ‌صدایع(] 
۶ - -فغرنام دنگارسرادوس لو افیگو هرا » چاپ‌پارس . 
۱ ۲۳6۲5۹6 6 6فتعوطه ۸‏ (ممنز) دمءمنعن۲ م5۱1۷ 06 منهدی 
۰ 9 , 0۵۲۱5 ۰۱ ۷۷:00 16 


۳ 5 


۰ - تاریخ گرچستان » ازه فرسدان جیور جیژانیدزه »» ترجمة « بروسه » 

۲ ۱۳۵۵۵۱۱6 « 6۵۴8۵16 12 06 15401۲6[ - ( صفل‌مف:و۲ ) 1026 صمز 6۱0۴۵1 
۰ 1۷۰۳ 

۰ -1936 دز:ع۳ظ. 11 اه ] عم محد ۸۰-۸۳۲ 6۵02۲0 ۱۱۹ 

۰ 5 0685 وناهدمعهنه 0ص ععو5 - ط60ه[ . بت 11618۴168 ۱۱۲ 

۰۸ - (اریخ ا.پراطوری علمائی » تألیف « حامر ۰ 

۳ ۸6 1۵001۳6]] - ۷۵ ۳۲۳۵(۵۵۲۲ ]6ع0) [1هادع۳۵۲ ۰ 21011۱6۲][ 

۰ 2 - 1840 , واءوظ . ۱0662 ۰ ۷ دمم 0صفصهااه 1 06 اب1۳۵0 جفم0۱ 
٩‏ - سنرنامة سر آوماس هربرت » 

5 068 ۱ ۳۵۳۵۵ 06 عودوه۷ ب0 «منزا۲6(۵ - (عمط130 6:۲) ۲۱6۲6۲۱ 

. 63 ۲۱5و . )و۱۷۱ تدم عتو[وجه 1۱۳ 06 ۱۳۵0 « عولفاههزء0 
۰ . مینیاتور درمشرق اسلامی » 
۰ : )0۳۱6۵۸ صمطمعذ ماو صا ن6ممصن دص - (اععصتا) (عصطان 
199322۰ 
۱ - تاریخ ار کیه . تألفکلنل لا.وش . 
4۰ , ۲۸۲۱۶ « عذناوعب۲ و 06 ع۲زماع: ۲‏ ([موم(م)) عتارم 
۲ - سفرنامهٌ ماندلسلو » 

0 - 2۵۵ 6060۲۷26۲01۵6ع 06 ص۲۵ کون ۲۷دیع - ( ۰۵۸۰( 10و061طه۷[ 
دموطه:؟ صه ۱۳۵۵۵۱۱۵ « صعخص و00 تففد جه‌نعیع۳ 0007 ۳62۵ - 1.8801 
09 , ۲۵۸۲1۱5 ۰ ۱۷۱۵۵۵۵۲۸ ۸.06 2۵۲ 
۳ - سفرنامةٌ آدام الّار یوس , سفیره فردريك » دوك < هلشتاین » که در سال ۱۰6٩‏ 
هجری قمری بایران آمده است . ( برای شرح حال اوبکتاب ۶ تاریخ روابط ایران و اروپا در زمان 

صفویه » تألیف نودسده این کناب ( صفحه ٩٩‏ )هراجمه شود . 

۰ ۵ 6۲۹6۱ 6۲ 112۲12۲16 ۱ 1۷۱0560۷۱۵ که دمه۵ع۷۵۲ : (صعل۸) کازندعا0 
۰۱ 2 .۰ 1719: ۱06:عی] اه : 66 1656 عفدتوظ . و۱۷1 وم عنموده۳] جه 

۱۲ - ۳086 ) ۸.۰۰۱ - ۸ 5۵۲۷۵۲ 0 ۵۵ ۰ 

۱۵ - سر گدشت سر آنتونی شرای » جاپ « سردنیسن‌راس » ۰ 

۵0 صودتعم واط 0صه ۲ع1ع( بوجمطاص 5۲ - (جمدنجع ۰۲ بط . 5:۲) عده۳ 

۰ 3 , (40صمی ۰ ۲۷۵۸۱۵۲۵ 
۶۰- وضع فعلی دولت بادشاهی ايران » ازسانون» . کشیتش مبلغ مسیحی که در 
سا ۹۹۸۳مبلادی بایان آهده استج: 

6 عصیموه: بل احعععتم اعاع - ( مسوناهادوورد 6عندجمزعع۷ ) «معدع5 

۳6۳56 : ۲۵۲16 : 4 . 


بت ۲۷ 


۷- کتاب « وضع ايران درسال ۹۹۰+ تألیف «رافائل دومان» . باقدمه وحواشی 
شارل شفر » 
۶ (عمطم‌ه۴ . ظ 16 عقم , 1660 صم ۳6۲۵۵ 12 06 )۵او- ( ,ظ)) 6۲6۲طع5 
۰ 190 , 9۳۱6 ۰ ععن8صمممه اه دعا۵ظ 2۲۵۵ « کصف۷[ 
۸ - سفرنامة ژان بابتیست تاوراعه . چا یارس درسال ۱۹۹۲ میلادی » 
۰ ۶ 16۵9 46 ومعه۷۵ »ءززء دمیا - (.1.8) 19۷6۲۸۱6۲ 
۰ 2 , 39۲1 ۰ ۷۵1۵ 2 ۰ 1۱06 یاه اع عوععظ هه ر م۲6[ صه 
۱۹ تاریخ چامیچ , مورخ گرجی " ترجمهٌ « بروسده 
۰ و ۳۵0۵:۸6) , 66۵۲816 12 06 11156101۳6 - 16146 
1856-7۰ ۱6۴90۷۲۲6عظ۳ 
۰ بادداشت دربارة اصل سلسلة صفوی » از «ترسیه » فرانسوی . 
- 6۲ صه فنطاع50 06 16)عوطو۲ م1 06 عطذم1 ۱۳0۴ باه 1۷1601۳۵ - 16۲616۲ 
۷ 1 1 , ههام فص 088 262066 06 1016۲۵۵۲۵ 06 ۷]6۵:۳۵()عه 
(۰ 154-719 ۳۰8۰ 
۱ - سفرنامةٌ لی‌پتر ود لا واله اسالیای که درسال ۱۰۲۵ هجری قمری بابران آمده‌است » 
-۲۷۲] 12 کود0 عهعه۷۵۲ - «ذعط۵( عصصصصم‌ط(ناصهع ( 06112 ۳:6۸۳۵ ) ۷۵116 
کم اه 0۳:61 1۳068 و16 , 6۳۶6 و1 , عصناعع[هظ م1 , 1۳88۲0۸6 , ۲16 
۰ 145 , ۱۵0۵۵۸ . ۷۵5 8 . ایام[ 
۳ صثش__ نار یخ کار نلی» کاختی , شهس‌تخه وایمر ی (ازسال ۱4۹ تاع۱۷ میلادی) » 
تألیف شاهزاده تبارويچ واخوشت » ترجمةٌ « بروسه » » عضو آکادمی سلطنتی علوم روسیه , 
 ]]1540:۳65 46 192۲411 , 6۵۳6۸1 , ۷۳۵‏ (۷۲۱۸۵ 1982۲۵ مودصم ۱۷ 
, ۳616۲5۳0۲۵ - 51 , ۳08561ظ ۴ ۰ 1۷ وم وه6۵:(طام اع ۱۳۵0۰۵۱165 , 1۳6۲۸۵ اه 
856-7 1 
مینیاتورسازی‌ایر ایو اسالامی»از «والتر شولتی» ۰ چاپ لابیتسیگ درسال۱۹۱ 
,۲۳۵16۲۵ )فاص 1۷ عطاعکطهلاع - طععتعتعم 16 - (.طظ ) هک ۱۷۵166۲ 
. 4 . 0218 1,61 
۵ . یادداشتمبای تاریخی دربارة صفویه » از « ز کربا » مورخ ارمنی » 
۰ م, کاطم0٩‏ فع1 ناه عمباو :ماع 1680:۳۵65 - (1۳:86۲۵ ع1) وز:22(۵ 
۰ 6 , ۳6۱۵۲5۳00۲6 - 50 , )۳0596 1۷۳۲۰ 2۵۲ 
این‌مرد درسال ۱۹۲۹ میلادی ( ۱۰۳ هجری ) تواد بافته‌ودر ۱۹۹۹ در۷۳سالگی‌در گذشته 
ودر ارمنستان بسرمی‌برده است . 


۳" 
جهن ۲.6۳۵6 و۷۵ ۱)60عط»فعظ رتعمطط۸ فع۲ ۷۵ صععصسصدذع7 


۷:00 : ۱ ۰ 


ذور ست (ولام 


۱ اشخاص » حیوانات و طوائف 


اف 
آدام اولتارنوس : 4۰۱۳۷۰۱۳۴۰۰۳۰۲ 
آفاحقی: ۲۹۸۹ ۰ ۳۱۶ 
آقا رضاکاشی : ۰۷۳۸۷۰ ۳۳۸۷ 
آفا رضا مصورهروی : ۳۸۵-۳۸۷. 
آقامیر : رجوع شود به‌میرزاطاهر 
تطذری . 
آق. فویونلو : ۲۰ 
آ لک‌اندراستوندولی: ۷۸۹ 
آ لکساندرخان :۲۱۳ ۲۳۲۰۲۱۷۰۲۱۵ 
آلن : ۲۲6 
آتا : ۲۲۰ 
آنتونیود وگو آه : ۲۹۱۱۳۱۱۲۰۹۰ 
آ ندره‌پولیس :۷۰ 
ابراهیم : ۲٩‏ 
ابرراهیم‌خان استاجلو : ۱۷۱ 
ابراهیم خلیل (خواجه) : ۲۰-۲۰۳ 
۳۹ 
ایراهیم عادلشاه : ۳۳ 
ابراهيم میرزا : ۷۰-۸۹ 
ابوالبقاء تفرشی (میر) : 46 
ابوالحسن (پسرآفا رضا هروی نقای) : 
۳۸۹ 
ابوالحسن ( میرزا) :۲۸۱ 
ابوالقاسم کازرونی (شیخ) :44 
ابوالقاسم میرزا : ۱۹۸ 
ابوالقاسم فندرسکی (میر) :44 ۰ ۲۹ 
ابوالمعالی" اصفهانی (میر) : 44 
ابوتراب اصفهانی , معروف به « ترایا » 
۱ 
ابوتراب بیکگ ٩۳:‏ 
ابوتراب محروم رازی (میر) : 46 
ابوطااب تبرپبزی طبیب : 56 


ابوطالب‌خان (وزسر) : ۲۰۲-۲۰۱ 


۹۲ 
ابوطالب کاشی » متخاص به « سخی»: 
:۳ 
ابوطالب میرزا : 2-۱11۷۰۱۹4 ۰۱۹۵ 
.۶۰ 


احمدیگ ابشيكآ قاسی (شیخ) : ۱۷۵ 
احمد یک گرامپا : ۱3۸ 
احمد یگ لنگی رازی : 16 
احمد پاشا : ۰۱۲۷ ۳۸۲ 
احم‌دخان اول (سلطان) ٩۵:‏ 
احمد خان گیلانی : ۸۵۰۸۲-۸۱۰4۵ 
۰ ۷ ۰۱۷۲-۱۷۱ 
۱/۹( ۳۰ 
احه‌دکاشی ( میرسید ) معروف به پیر 
احمد : ۳۳۶۳ 
احمد کمانچه‌ای, ممروف بد«"میرقاضی»: 
1۵ 
ادهم‌بیک تر کمان : 4:.۳۵ 
استرابون: ۱۸۱ 
اسکندر بیگک تر کمان : ۰1۲۰۲۳ ۸۱. 
۹/۹۹۰۵ ۳*۳۹ 
اسفند.اربیگ معروف‌به «انیس» :۰۱۷۷ 
۴ ۳۱۱۲۷۹۱۲۱۰۰۲۲۸ 
اسماعیل اول (شاه) : ۲۱-۲۰ > ۰ 
۴ ۰۱۹۹۰۱۳۰۰۱۲۸۲۲۲۵ 
۵ ۹ ۳۳ 
اسماعیل دوم (شاه) : ۰۷۲/۵۶6 ۰۱۰۱ 
۶ ۱ ۰۱۷ ۱۸۰۱۱۸۱ ۰ 
۲۱+ 
اسماعیل‌میرزا (پسرحمزه میرزا):ع۱۹» 
۱۹۸۲ 
اسماعیل میرزا (پسرشاه‌عبای) : ۱۷۰ ۰ 
۸ ۱ 


اسیرشهرستانی ) میرجلال‌الدین) 9 

اسیری شیرازی : 4۵ 

اسیری فائنی (میرقاسم ) :4۵ 

اسیری مشهدی : 40 

ای‌پروا : ۲۱ 

اشراق اصفهانی (میرمحمد باقرداماد) : 
۱-0 ۶ 

اصلی ذان بیک ذوالقدر: ۶0 

اغلان پاشا خانم :۲۱۱ 

اغور لوخان : ۳۹۳۰۱۲ 

اغورلوسلطان بیات : ۱۲۱ 

افثار داغستانی (محمدجان‌ببگ) :0 

افل‌اصفهانی (جلال‌الدین) : 10 

افندی «خوانندد» : ۲۶6 

اقدسی مشهدی (مامحمد) : 40 ,۲۵۹ 

الاوردی : ۲۱۵ 

اليان بیگک : ۲۸۷-۲۸۶ 

اننة وردی : ۳۷۳۷-۰۳۷۲۵ 

ان وردیخان ( امیرالامرای فارس ) 
۹۳-۱ ۹۷۰۹۵ ۳۰۹۰۲۰۵۰ ۰ 
۲ ۰۳۹۳ 

ال قلی‌یکک قاجار : ۱۷۰۱۱۵ 

المه سلطان تکلو:۳۹۳ 

الوندبیکک آق‌قوبونلو : ۲۰ 

انبی دلیری ذوالقدر (حسن‌بیگ) : 46 

انوری : ۲۳ ۰ 0 ۰ ۳۹۸ 

امامقلی‌خان( خان‌فاری ) : ٩۲۰۷۳‏ - 
سف ۱ ۲۳۸ ۲۳۹ ۰ 
۳ ۷۱ ۰۲۷۹۰۲۷۸۵ 
۸ ۳۹-۳۴۹۰۳۵۸۰ 

امامقلی‌میرزا (پسرشاه عبای ) :۱8۹ ۰ 
۰ ۱۵۹۰-۱۸۸ ۰ 
۲ ۳۷۱۰۱۹۰ 

اماموردی بیگگ : ٩۷‏ 

امت بیک: ۳۵۹ 


۳۱ 


امیرالاءراء کرمانی: ۳۸۰ 

امیر بیک . معروف به چلاق:۱۰۵ 

امیرخان موصلوی تر کمان : ۷۲ 

امیررقاضی: رجوع‌شودبه‌احمد کمانچه‌ای 

امیرقلی جلودار : ۲۲۱ 

امیر گونه خان قاجار : ۱2۰,۱۱۵ 

امیر نحم ثانی ۳۰۱۰ 

امینای‌نجقی : ۳۵ 

امین بزدی : 0 

او تارشالی‌کاویلی : ۲۰۳ 

اوجی نطنزی: 6 

اوزون بهبودچر کس» معروف به «بهبود 
یگ ۳۵۵/۱۷۸۸۱۳۹ 

احلی شیرازی: ۰۲۷۰ ۲۷۸ 

اباز کیلانی: ۳۷۱ 

اباز منجم: ۶۵ 


ابلاریام بیگم(:) : ۲۳۰ 


ت‌ 


باباثاه اصفهانی» ملقب به«رئیس‌الروسا»: 
۷ 

باباشاه قهپایه ای: 4۵ 

تایاشمس‌تیشی ۰ ۲۹۱۲۶۵۳۹ 

۳٩ بابافرای:‎ 

۲٩ باباقغانی:‎ 

باز(وند : ۳۰۲-۳۰ 

باقرهروی: 40 

باقی‌خان : ۱۲۶۰ 

بایزید بطامی : ۳۰۵ 

بایندر تبریزی : 40 

بدوه میرزا: رجوع شود به تهموری‌خان 

بدیم اصفهانی : 80 

«دیه‌ال مان فاضی:0 

بدیع الزمان عباسی: 0۷ 


بررنارد ( کشیش : ۳۱ 


پروسد (1(۳0+564) : ۲۳۵۱۲۲۸۰۱۷۹ 
۲۳۸ 

بشذدای (نقای‌هندی) : ۱۵ 

بکرات میرزا : ۲۲۲,۲۱۲ 

باوشه : ۰۳۰۲۳ ۷۲۷ 

بنگی ناعر: (رجوع شود به تقی‌آلدین 
محمد اوحدی بلیانی) 

بوداق خان چگنی : ۱۸۵ 

بهاءالدین محمد (شیخ): رجوع کنیدبه 
« عاملی» 

بهادرخان: ۱۰۲ 

بهبود بیگگ : رجوع شود به اوزون - 
بهبود چر کس 

بورام پنجم (بهرام گود) :۳۲۷۲ 

بپرام میرزا: ,۲۱۲-۲۱۱ 

بپردزه خانم :۲۳۳ 

هراد : ۰۷۲۹۸۹ ۳۸۸ 

,هزادییگ : ۱۱۸ ۱۵۰۰ ۱۵۱ ۲۰۵۰ 
۳۳۹ 

بیخودی‌سمنانی (مل۱) 6 

ببخودی گنابادی : ۳۷,۲۷ 

بیرام تکله : ۱۵٩‏ 

بیگتاش‌خان : ۰۰ 


۹ 


: 

پبررافائل دومان : ۶۱1,۳۹۸ 

پرژان تاده , معروف به‌پرژان» : ۱4٩‏ 
۳۰ ۷ ۳۵ 

پری : رجوء شود بد «خوراشان» 

پورداود (براهیم) : ۰۲۷۲۱ ۲۷۷ 

پیامی عربلاری (میرعبدالسلام): 40 

پیراحمد : رجوع دودبه *میرسیداحمد 
کاشی» 

در بوداق خانانی ٩۱:‏ 

بیری‌بیکک مشهوربه «قراپیری‌قر امانلو»: 
۱۷ 


پیکرخان : ۲۳۸ 
پی‌بترودلاواله: ۱۳۱/۱۰۹۰۷۰۰۱۲-۱۱ 
۰-۳ -2-+"۱"+۱, ۱1/۱/ ۱ ۹ ۳( ۵ --_* 
۳ ۲۹-۰ ۰۲۳۹۰۲ 
۳۰۲۱۲۹۷۱۲۹۵۲۸۸۸۲ 
۳۳/۷۳۹۹ 
ت 
تاجای خانم : ۲۳۳ 
تاورنده ( ژان‌پایتیست ) : ۰۱۳۰۹/۱۰۲ 
۷ ۰۱۸۳ ۰۲۷۹-۲۷۵ ۱۳۱۹ 
۳۳۰-۹ 
تخته بیگ: ۱-۱6۳ ۲۹۸۰ 
ترابا : رجوع‌شود به ابوتراب اصفهانی. 
ترابی (ملا): ۱۰۰۷۳ 
تقی‌الدین محمداوحدی: ۱٩‏ ۰۳۱۰۲۵۰ 
۵ , ۳۸- 6256.۳۹ ۰۲۶۳۰ 
۳۷۲۷۵۰۲۷۰۲۱-0 
تقی‌الد بن‌محمد کادی: ۳۶ 
تفی‌خان مستوفی‌المالك : ٩۵‏ 
تکتاندرفن دریابل:۱۳۳۸۰۱۳ 
تومات هربرت : ۱۹۲۰۱۸۱ 
تهموری‌خان (مشهوربه بدوه‌میرزا ) : 
۵۹ (-۲ ۲» 
۳۳۸ 
تیمور: ۱۲۵ 
تینانین( لیلی‌بافاطمه ساطان ): ۰۲۱۳ 
۳۳۸ 


ك 
جانی‌خان :۱۷۹ 
جسمی همدانی :۵ 
جعفریگلاهیجی: 10 
جعفر کاشانی (میر): ۵؟ 
جعفری ساوجی (میرخود): 40 
جلال‌الدین کر : ۷,۸۳۲,۸۳۰ ,۳۸۹ 


جلالالدین جمترفراهاتی (ابوالصن): 
1 

جلال‌الدین میستانی (ملك): 2*٩‏ 

حلال‌الدین‌محمد یزدی:۲۵-۲:۱۹۰۱۱ 
ره 3 ۱۳ 
۸ ۱۳-۲ ۰۱۱۷۰۱ 
۹ ۱۶۳۰۱۶۰۰۱۳۲ 
۵-4 ۰۱6۱۷۰۱۵ ۰۱۱۵ 


۰ ۲۰۳۱۹۲۱۸۸۰۱۷۲ 
۲۲۲ م: 
۵۸ ۲۹۱۰۲۸۸-۲۸۷۰ 


۳۰۹۳۰ 


۳۳۸۵۳۵۳۳۳ ۸ 
۰۳ ۱۹۰۳۲۱۰۳-۳ ۲۱۲۰۳۶ ۲-۳ 
۶ ۳ 

جالال شهرستانی : ۰2۵ ۲۰۲ 

حلالی : ۹۱ 


جمالای شیرازی ٩:‏ 

جمیله خانم فصیحه بزدی: 2٩‏ 
جنید (شیخ) : ۱۹۸ 
جوحجی‌خان : ۱۸۵ 


3 
چارازاول: ۱2۹۰۱۳ 
چراغخان زاهدی : ۳۹۱۰۲۰۰ 
چراغ سلطان: ۱۱۸ 
چغال‌اوغلی : 471 ۰ ۰۱۱۳۰۱۰۸ ۰۱۵٩‏ 


۰۵ 
چنگیزخان مفول : ۱۸۵ 
چيك تراستفانی : ۲۳۵ 


۱ 
حاتم بیگ اردوبادی (اعتمادالدوله): ۳۰ 
7۶ ۰ ۱۱۸ ۰۲۰۲۰۱۱۹ ۰۳۱۷ 
۱-۹۱ 
حاتم کاشانی : ۶٩‏ 


ی ی 3 


حافط : ۳۶۵,۲۷ 

حافط احمد یاشا : ۳۶۹ 

حافظ احمد قزونی :۷۲۵۰ 

حافط جامی : ۲۶6 

حافظ جلاجل باخرزی : ۲۸:۷5 - 
۳:۹ 

حافظك : رجوع شود باستاد محمد مومن 
طنبوره ای 

حافظ مظفرقمی : ۲6۵ 

حافط نائی : ۲۵ 

حافظ حاشم فزوینی : ۲۶۵ 

حافظی کرمانی . حکا : 4٩‏ 

حالی : رجوع شود به میرعلی حرآنی 

حالی اصفهانی (سد عبدالنه) : ۶٩‏ 

حالی بزدی (شمس الدین) : 4٩‏ 

حامدی شوشتری (ملا) : 2٩‏ 

حبیب اصفهانی (میرزا) : ۰ه 

حبیب ان ساوجی : ۷۳ 

حسایی (میرزا سلیمان) : ٩‏ 

حسام الدین (خواجه) : ۱۵۲,۸۵ 

<سن بنگ اردستانی : 2۰۷ 

حسن‌بیگ تر کمان» ملقب بد«سکک‌لوند»: 
۱۹۳۹ 

حسن برگ عجزی تبریزی : ۳۲ 

حسن ییگ قورچی : ۱5۹ 

حسن خان حاکم همدان : ۲۰۳۲ 

حسن خان شاملو: 1٩‏ 

حسن داود (شیح) : ۱۹ 

حسن روملو: ۲۷۲ 

حسن میرزا : ۱۸۹۱-۱۸۵۱۱۷۰ 

حسینآفا : ۷۱۱۰ 

حسین (شیخ) : ۳۸۰-۳۷۹ 


دین محمد خان : ٩۶‏ 
ذ 
ذت چاوش : ۱۱۰ 
ذکی همدانی (ملا) : ۶1 
زوالفقارخان فرامانلو: ٩۵-۹۳‏ 


ذوقی اردستانی (علیشاه) : ۰4۶ ۲۹۹ - 
۳۰۰ 


رستم خان 

رشیدا : رجوع‌شود به «عبدالرشید دیلمی» 

رشیدای زر گرتبربزی : ۳٩‏ 

۶٩ : رشیدی‌کازرونی‎ 

رضا (ع) : ۳۵۰,۲۷۲,۸۹۲ 

رضا طنبوره ای : ۲2۵ 

رضا عباسی : ۳۸۷۰۸۷۲ 

رضی ارتیمانی (میر) : *۶ 

رضی شهرستانی : ۲۳۹۰ 

رفیم‌الدین مدمه صدر(میرزا). معروف 
به«خلیفه» : 2۰۱۲۳۹۹۱۲۰۱۲۰۰ 

رفیم شهرستانی (ملا) : 11 

رکن الدین مسعودکاشانی » معروف به 
«حکیم رکنا» : ۳۲۱۳۰-۲۹۸ 

رندی‌کاشی : 57 

روحی انارجانی : ۲۰ 

روحی همدانی (.لا) : 2٩‏ 

رودکی : ۲۷۱ 

رودلف دوم : ۱۳۳۸۰۰۱۳ 

روزك میرزا: رجوع‌شودبه سلطان»ءحمد 

میرزا 

رونقی همدالی (ملا) :+ 


ی 2 ۱۳۳ 


‌ 


زاجری نطنزی (سید حسن) : 4٩‏ 

ز یمه ک: ۱-۸۰۰۰6 

ز کربا ( کشیش) : ۰۱۷۹ ۲۳۰۲۳۵ ۳. 

۳۸2/۳۷۳۷۷ 

زلالی خوانساری : 2۳-2۲ 

زهرمار یگ : ۳۵۹ 

زهرمارسلطان : ۱۲۹ 

زین العابدین (میرزا) : 6٩‏ 

ژشب بیگم : 4۵ ۰۱۵۱ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
۱۲۳۰-۲۲۹۰۲۰۷ ۲۳۲ 5۰ 

زینت نطنزی : ۶۷ 

زینل‌خان شاملوتوشمال باشی : ٩۷‏ 


5 
ژزف پی‌تون دو تورنفر: ۲۱۳ 
ض‌ 


ساروتمی: ۳۷۸۷۳ 

ساروخواجه: رجوع‌شودبه خواجه‌محمد- 
رضا 

ساروسلطان: ۳۰۷ 

سامری تبریزی :۶۷ 

سام میرزا (شاء‌صفی) : ۰۱۹۳ ۱۸۶- 

۳ 5 ۵ 

سام میرزاصفوی:۲۷۸ 

سانسون ( کشیش): ۳۹۹۰۳۹ 2۱۰ 

سحابی استرابادی (مولانا کمال‌الدین ): 
۶۰۷ 

سخی" رجوع شودبه‌میرزا ابوطالب‌کاشی 

سخی کرمانی: وی 

سردرمررکاتن: ۱4۹ 

سروری بزدی (اشرف) ۲ 

سعدی چادوی:۸۵ 


سصد نقیسی :۲۰۱۸ 4 


سگگ لوند : رجوع شود به حسن بیکگ 
تر کمان 

سلطان‌الفقراء قرونی: 2۷ 

سلطان‌حسین‌صفوی (شاه) : ۰۲۵۵۰۱۹۹ 

۶ ۵ 

سلطان‌خانم, معروف به «سلطانم»:۲۰۳- 
.۳ 

سلطان‌سلیم‌خان اول: ۰۱۲۵ ۲۵۵.۲۳۳ 

سلطانعلی‌میرزا ۱۹۸-۱۷۰۱۹۸4۰ 

سلطان محمد ٩۵:‏ 

سلطان محمدچنگی: ۲4۵ 

سلطان محمود (خواجه): ۸۵ 

سلمان خان: ۱۰۲۰۳,۲۰۰* 

سلیما : ۲۸۱ 

سلیمان‌خان قانونی : ۰۳4 ۳۰۳ 

سلیمان صفوی ( شاه ) : ۰۷۸ ۱۰۲ ۰ 
۸ ۱۱۰۰۹۳۹۹/۳۰۰ ۶ 

سلیمان میرزا : ۱۹۷,۱۹:,۱۸4:۱۸۱ 
۳۷۲ 

سمایون‌خان (سیمون) :۲۱۷,۲۱۵ 

سنان پاشا:۱۱۳ 

سن‌ژاك (سان‌با کو) :۳۸-۳۷۷۰۱۸۷۷ 

صن ژورژ: ۱۶۷ 

سنگلاخ (میرزا) : ۰۱4۰۵۷ 

صن مارتن:۲ ۲۰ 

سه راب بیگقزوینی: ٩٩‏ 

سهوی تبربزی( کمال‌الدین میرحسین): 
3 

صهیلی خوانساری: ۷۱ 

سیاوش بیگگ : ۷۳ 

سیدییک صفوی شرخاوند :۱۹۸ 

سیری کلیایگانی :1۷ 


ص‌ 
شادیمان باراناشویلی : ۲۱۸ 


۳۹ 


شاردن : ۱۱۹۸ ۲۱۹-۲۱۸۰۲۰۸۰ ۰۲۷۱ 
۱۰۳۹۹« 
شارل‌شفر: ۲۹,۱۳۳,۱۲۸۰۱۳ ۶۱۱۰۳ 
شاه بنده‌خان پرناك :۹1:۹۱ 
شاه بیگم ۲۰۳ 
شاهپسند : رجوع کنیدبه‌تقی‌الدین‌محمد 
اوحدی : 
شاه جهان:۸.۰۳۰ ,۳۹۷,۹۵ 
شاهزاده بیگم:۱۹۸ 
شاه سلیم: رجوع‌شود به نورآلدین محمد 
جهانگیر 
شاه علی‌مستوفی: ۱۵۵,۱۳۰ 
شاه علی میرزا: ۲۰۳,۲۰۰ 
شاه مراد خوانساری: ۱:9۵ 
شاه نظرخان توکلی:۵٩‏ 
شاه نواز : ( رجوع شود به علیرضای 
عباسی) 
شاهوردبخان صالحی:۳۰۹۳ 
شاهوردی خان‌لر : ۰۱۱۰ ۱۳۹۰۱۱۵ ۰ 
۳ ۳۰ 
شاه ولی (میرزا) : ۳۹۹,۲۱۲ -۰۰ 
شرلی : ۳۷۵۰۲۹۰ 
شرمزان : ۲۱۵ 
شریف پاشا: ۱۱۷ 
شموری‌کاشی: 4۷ 
شعیب حوشقانی : ۶۷ ۰ ٩۸‏ 
شفائی ( رجوع کنید به مشرف الدین 
حسن ) 
شکوهی همدانی : ۷.۳۷۸۲۳ 
شما متخلص به‌بینی : ٩۵‏ 
شمی‌الدین اردستانی (قاضی):ه؟ 
شمس‌الدین پاشا :۱۳۱,۱۲۷ 
شمی‌الدین محمد بسطامی:۱۸ 
شمی‌شیپورغوگی( شترغوهی ) ورامینی: 
۱:۵ 


شهر باتوییگم : ۲۰۱۰۱۹۸ 

شهسوار چهارتاری :۲۶۵ 

شهنوازخان : ۲۷۱ 

شيبك‌خان‌ازيك : ۱۲۵ 

شیخح احمدا قا(عیرغضب) : ۱۲۵-۱۲۳ 
۱ 

شیخح زاهد( گیلانی): ۳۹۹ 

شبخ شاه نظرقمشه‌ای: ۶٩‏ 

شیخ‌صفی‌الدین : ۳۰۳۰۱۳۱۱۱۰۸۱۸۹ ۰ 
۳۷۱۰۳۷۰۳۱۳ 


شیخ‌علی :۱۲۰ 
ص 


صائب تبریزی (محمدعلی) : ۰:۷ ۲۰۱ 
۸/۷۷ 
صاحب الزمان : ۳۵۹ 
صادق یگ افشارمعروف به‌صادقی : ۷ 
۹/۱۷/۸۹۰۶( 
صادق کیا : ۳6 
صادقی : رجوع‌شود به صادق‌بیگی افشار 
صحیفی شیرازی (ملاه‌حمد) : 1۷ 
صدرالدین محمد سیفی حسیتی‌فزوینی: 
۸۹ 
صدرالدین موسی (شیخ) :۳۷۰ 
صدرالشريعةً اصفهانی : ٩۷‏ 
صفی (شاه) : ۱۸۵۰۱۰۳-۱۶۱,۷۸۰۱۲ 
۲ ۱۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳۹ 
۳ ۳۰۲۰۹۸۲ ۰ ۳۲۳ ۰۳۲۹ 
۷۰ ۳۷۵ ۱۳۷۸ ۳۹۰ ۰۳۹۶ 
2 
صعی اردستانی (میر) : ۲۱۲ 
صفی الدین اصفهانی : ۶۷ 
صفی قلی نگ : 3 
صفی قلی بیگ پیگدلی :۳۰۷ 
صفی قلیخان : ۳۹۱۰۱۰۱--۳۹ 
صفی میرزا (محمدباقرمیرزا): ۰۸۲۰۱۹ 
۳۹ ۵ ۱۸۸-۷۱۷۵۰۷۱۷ 


4۳۷ 


۶ ۳۵ ۳۵۰ 
صلای اصفهانی (میرجلال الدین‌حسن): 


1:۷ 
صیرفی قمی : 1۸ 
صیقلی یزدی : 6۷ 


ض 

ضباء اصفهانی : 1۷ 

ضیاء (میرزا نورالت) : 4۷ 

ضمری اصفهانی رمال : ۶۷ 

ط 

طالب آملی : ۶۷ 

طالب خان (وزیر) : 1*۱,۳6۹ 

طاهر یرگ اردستانی : ۶۷ 

طاهر نطنزی معروف به «میر ابوالمعالی» 
یا «] قاءیر» : 20۱:۱۳0۱۰۸ 

طاهری نائینی (ملا) : )۳ 

طبخی فزوینی : 2۷ 

طهماسب اول(شاه): 4 ۰۱۱۷۳۱۷۰۰۸۹۰۳ 
۲ »+ 
۶ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲6۵6- 
۹ ۳۳۵-۳۳۸۲۹۲۷۲ 
۳۸۳0۰ ۳۱۳-۳۸ و 

طهماسب قلی‌بیگ قلیج قورچی : ۱۵6 


طهماسب میرزا : ۱۹۹-۱۱۷۰۱۹۱۶ 


طهمورث : ۶۳۲ 
طوفان : ۳۹ 
عاقلی : ۲۵۰۶۰ 


عاملی (شیخج بهاء الدین محمد) : 1۷ » 
۲ 6 », 
۲ ۳۰۸۳۳۲ ۰۲۹ ۳ 

عبای‌سلطان (میر) : ۸۵ 

وت 
۱۹ 


عبای‌ملك جپانگیروستمداری : ۸۵ 

عبای اقبال آثتیانی : ۲۰ 

عباس اول (شاه) : دربیشترصفحات 

عبای دوم (شاه) : ۰۲۰۱۱۰۲۱۷۸۰۸۳۹ 

۰۳ ۲۹ ۰۳۰۲ ۰ ۸۷۸ ۲ 6 ۳ 

۶۱۳۰۰۱۱ ۰ 

عباس گیلانی : ۳۸۳-۳۸۲ 

عبامی‌اصفهانی : 4۷ 

عردالیافی بر بزی : ٩۱۷-۱۹:۵۵۰4۷‏ 

عمدالداقی نهاونذی : ۳۰۲ 

٩٩ : عددالجباراصفهانی‎ 

عبدالرحمن‌خان شا کر: ۷ ۰ 

عبد الرزاق (میر) : ٩‏ 

عبدالرزاق قزونی : ٩۷۰۳۷۰۲۷‏ 

عبدالرسول خیام پور(د کتر) : ۲۳ 

عبدالرشید دیلمی» ممروف به «رشیدا؛ : 
۷-0 

عبدالف:ی تفرشی (مبر) : ٩٩‏ 

عبدالفتاح فومءنی : ۰۱۳۷۰۱۲۸۰۸۱۱۹۰۸۵ 
۱ "۳ 

عبدالفقار: ۲۳۲۰۲۱۲ 

٩۲ عبدالمحمدخان:‎ 

عبدالمومن‌خان ازيك: ۱۸۵۰۱۷۵۰۸۹ ۰ 
۳۳۷-۳۳۹ 

عبداله جغناتی پا کستانی (دکتر):۳۸۹ 

عبداله خاناز بك: ۱۱۲۰۱۳۹ 

عدالهشیرازی: ۹۹ 

عبدالت‌مشکین قلم:۳۸۸ 

عیدلی(آ قا): ۲۸۷-۰۲٩‏ 

عبد ال خان:۱۳۹ 

عتابی:۲ ۶ 

عذری تبریزی: 4۷ 

عرب مشهدی (میرزا): 4۷ 


۳۸۵ 


عرب فرفانی : ۳۹۳ 

عر یز اصفهانی (آقا): ۲۷۳ 

عطا: ۳۸۲-۳۸۱ 

علاعالدین محمدتبریزی» معروف په 

« علاء بیگگ ۰ : 6۵۳۲ 

علاءالدین محمد » متخلص به ( فایز.) 
۰۱ 

علاجی (ملا): 4۷ 

علی(ع): ۰۳۰۰۲ ۱/6۸.۳۸ ۱8۷ ۰ 
۱:۸ 

علی اصغرکاشی:۰-۰۹۹ ۷۳,۷ 

علی بیگک: ۱۰۷,۱۰۵,۹۵۵ ۳۸۰ 

علی پاشا :۱۱۱ 

علیخان تبریزی‌جواهررقم:۱۳ 

علی‌خان کرابلی:۱۲۹ 

علیرضا عباسی : ۵۸۵۳۰۳۲ ۱۲:۱۰ 
۳۵۷۹ ۳۹۵۰۳۳۹ 

علیقلی‌بیک واله:۲۵۹ : 

علیقلی‌خان ابعيك | قاسی‌باتی: ۳۳۹ 

علیقلی‌خان دبوان‌بیگی: ۲۰۲ , ۳۵۹۳ 

علیقلی‌خان شاملو: ۰۱۹,۱٩۱‏ ۲۰6- 
تتکنکض 

علیقلیسلطان‌نو القدر: ۲۱۲ 

علی‌نقی کمره‌ای :۶۰۷ 

علی‌هراتی ۰ متخلص به «حالی» ٩۱۷۰۵۵:‏ 

عمادالملك :رجوع شود به میرءهاه 

عنابت ال اصفهانی :4۱۱ 

عهدی ورامینی: ۶۷ 

۲۳۷ ۲۲۲-۲۲۱ ۱4٩ ۰۶۲ عیسی:‎ 
۱۳۷۳۹ (۹۶ 

عیسی‌بیک رنگک نگار. ۵۷ 

عسی‌خان قورچی‌باشی: ۱۹۹-۱۹۸۰۰ 
۰ 

عینكك حسن: ۱۱۳ 


ح 

غازی سلطان مقدم : ۱۲۹ 
غروری شیرازی : 1۷ 
غزال (اسب) : ۱۲۰۰۱۱۲-۱۷۱۱ 
غرال (رفاصه) : ۳۲۳-۳۲۱ 
غلام محمد هفت قلمی دهلوی : ٩۵‏ 
غنی بیکی غنی اسدآ بادی : 4۷ 
غیاث الدین علی منصف اصفهانی ۰ 

معروف به حیائا : ء 
غیاث بیگک دواتدار: ۴۹۲ 
غباث زدی : ۲۶۸ 


ف‌‌ 

فاطمه (ع) : ,۱ 
فاطمه سلطان : رجوع شود به‌«یتناتن» 
فایر: رجوع‌شودبه‌میرزا علاوالدین‌محمد 
فایظی (ملا): ٩5‏ 
فتحملی بیکه : ۳۹۳ 
قتحی اصفهانی 
فدوی : رجوع شود ده خواجهمحمد رضا 
فرخ : ۲۰۲ 
فردريك : ۲ 
فردوسی : ۳۷۰۲۳ 
فرصت توپچی (محمد بیکه) : ۸ 

ل : ۲۳۷ 
فرهاد بی چر کس قوشچی : ۱۷ 
فرهاد خان قرامانلو: ۹:.0۸۰64.۳۱, 

۳۳۳/۳۳ (0/0۸ 

قر دب رمال : ۶۸ 
فریبی اصفهانی (آقازمانا زر کش): 2۸ 
فربدون خان : ۳۰۵ 
فونی (امام قلی بیکه) : 6۸ 
قصیح لاهیجانی : ۲۷۰۵۰۱۵۱-۱۵۰ 
فصحی هروی : 1۸ 
فضل این اردستانی : 4۸ 


ور 3 کل 


قضلی بن فعولی بفدادی : ۳۱ 

سل کلیایکانی :۸ 

فغفوری گیلانی : 4۸ 

فکری (سد مهد رضا) : ۸ 

فلسفی (نصرانه) : ۰۷۳ ۰۸۰ ۰ ۸ 
۳۷۸۰۲۳۳۸۲۰۹۸۱۲۸۵ 

فلفل : ۲۶ 

فولادیگی : ۶ 

فهمی بخارائی : 1۸ 

فضا (امیی) : ٩‏ 


فلیپ سوم : ۳۱۲۰۱۱۲۸۹۰ 


ق‌ 
فاسم نگ : ۶۳ 
20 : 1۸ 
قاضی احمد منشی‌قمی» معروف به میر 
همین 35 
قاضی بن‌کاشف الدین محمد : ۲۵۷ 
قادخان : :۲۱ 
قمتاق (ال) : ٩0-۹6‏ 
فدرتی قزوینی : 1۸ 
فراییری‌قرامانلو: رجوع‌شودبه‌پیری‌بیگ 
قراحسن استاجلو: ۱۰ 
فرا<-نخان : ۱۵۶4 
قراری گبلانی (نورالدین) : ۸ 
فراةء‌یوتلو: ۲۰ 
فرچقای خان : ۰۹۱ ۸-۹۳ ۱۰6 
۲ 6( 56 ۵ ۰۳۷ ۰۳۹۹ 
۰ 
ره شیخ : ۱۲۷ 
قزوین سلطان : ۱۶۱ 
قلباش (اسب) : ۱۱۱ 


فلموق : 1۰0 

قللدربیگ قمی : ۱۲۸ 

فلت وايی قم انا داطان) هن 
۳۳۰ 


قمق (ابل) ۰ ٩۵-۹6‏ 

قام الدین مرعتی (سید)بامیربزرگ : 
۲۰ 

فررخمس خان شاملو: ۱۳۲ 


کابلی بیگم : ۱۷ 


کاخایر‌خرخه ولیدزه : ۲۱۹ 

کاذف اصفهانی (اسمعیل بگ) : 4۸ 

کاظم (ملا) : ۲۰۰ 

کافی اردوبادی : ۸ 

کيك حرانی : ۷۳ 

کنایون (دبدی پال یاتی‌تی ".) : ۷۱6 
۹ ۷۲۳۲۲ 

کجل مصطفی : ۳۲۸ 

کرم اسوارگیلانی : ۱۲۸ 

کلبعلی بیکگ : ۳۹۳۸۳۹۸۰-۳۵۹ 

کنستاتن خان معروف به « کستندبل 

خان» : ۲۱۷ 

کستندبل‌خان: رجوع‌شود :ه کنستانتن 
خان 

کلب آستان علی (رجوع‌شود به‌شاه عبای) 

کل عنایت : ۲۵۲۲۵۱۱۲۰۸۲۰۳ 

کلیمکانی (ابوطالب) : 5۸ 

کوثری همدانی (میرعقیل) : 4۸ 

کوچك بیگم : ۲۳۰ 

کورحسن استاجلو: ۲۰۰,۱۵۹,۱۳6 


کوکبی (قباد بیگ گرجی) : 4۸ 
گت 


ردنا ۳۱۳ 
ک رکن خان : ۲۲۳۰۲۱۷۰۲۱۳ 
گز رن : ۲۹۳ 


کنجملی‌خان : ۳۸۰-۳۸۷۰۳۹۱۳ 
گنجی : ۲4۹-۲66 
و ورگی ساکادره : ۲۱۸ 


7 


1 
لانگلس 3۳ 


لطف النه شرازی : 1۰۰ 

لطفعلی بیکه! ذر: 2۹-۳1 

لطفی (ملا) : ۳۱ 

ِ بیگ : رجوع شود به محبعلی بیک 

لوارساب خان : ع۰۲۲۳۰۲۲۱-۲۱۷۰۲۱ 
۳۸ 

لوئی‌چه‌اردهم : ۳ 

لوتر: ۱2۷ 

لیلی : رجوع شود به تینانین 

لبلی (اسب) : ۳۰۹ 


1 


مادام بدا ۲. گدار: ۳۸۸-۳۸۷ 

مارتا : ۲۳۸۰۲۱۶ 

مالك دیلمی : ۵۷ 

ماموبیگ ۳۸۳ 

ماندلسلو: ۳۰۲ 

مانی شیرازی : ٩٩‏ 

مایل شاملو (قلیج خان بیگ) : 4۸ 

ءمحب علی (خواجه) : ۱۲۸ 

محبعلی‌بیگ ممروف به لیگ : ۰۲۲۷ 
33 

محیعلی سلطان چکنی : ۱۵٩‏ 

من رضوی (میرزا) : ۲۰۰-۱۹۸ 

محسن وزیر(میرزا) : ۳۹۶ 

محمد (ص) : ۱۶۷ 

محمدا قای تاتار: ۳۱6 

محمدباقرمیرزا: رجوع‌شودبه‌صفی‌میرزا 

محمد بن حسین حسنی سیفی قزوینی: 
رجوع کنید به «میرعماد» 

محمدین بوسف هروی : ۲۷۶ 

محمدبنگ بیکدلی : ۲۱۳ 


محمد باشا : ۱۳۸ 


محمدتتی جناندی : ۳2۹۰۳۶۱ ۶۱۰۰ 
محمدحسین یگ توشمال : ۱۹۱ 
محمد ین تعر ری :۰ ٩۷۰۵۷۰۵۳‏ 
ه حمدحسن چاپی ٩۷۲‏ 
محمد حکیم میرزا : ۱5۷ 
محمد خان (سید) : ۱۹۸ 
محمد خدانشده(شاه) : ۲۰ ۳و ۷۱ 
۱۲-۹ ۰ ۱۸۶ - 
۲۹ ۰ - ۰۲۰۵ 
۹ 
ءعحمد خرسند : ۲۷۲ 
محمد داتی بزرگ نبا : ۱۵۷ 
نف رضا (خواجة) +,معغوريه سارو 
خواجه . ملقب به «فدوی» : ۱۷۷ 
محمد رضا امامی : 64 
محمد زمان زماتی یزدی : ۲۷ 
محمد سبزواری (شیخ) : ۷۳۰۹۹ 
محمد خان شه‌س الدنیلومعروف به دلو 
محمد : ۲۰۱۱۰۲۳۹۰۱۶۵ 
محجمد شفم : ۶۱۰/۳۹۰۳2۸ 
محمد شفیع‌بن عبدالجبار: ٩٩‏ 
محمد شفیم‌خراسانی» معروف‌بد«میرزای 
عااءیان» ۳۱۷۰۱۵۱۰۱۱۸ 
مده‌د صادق ۶ ۲۰۱ 
محمد صالح اصفهانی : ءه 
محمد صالح خاتونابادی : ٩٩‏ 
محمد طاهر(میرزا) : ۲۰۱ 
محمد طاهربیگ : ۲۹۸۲۹۷۰۱۰۹ 
محمد طاهر نصرآ بادی : ۳۷۲,۲۳,۱۹- 
٩ ۶۰ ۵ ۵ 6 ۳‏ 
۹ )۲ 
محمد طاهر بژدی : ۳۹ 
محمد طذبوره ای (سلطان) : ۲۵ 
محمد عبدالفتی خان صاحب : 2٩‏ 
محمد علی (میر) : ٩5٩‏ 


ات 


محمدعلی بیکك جفتای میر آخورباشی : 
۹ 

محمد علی یکت گر کیراق اصفهانی:۱۰۱- 
۶ ۳-۰ 

محمدعلی تبریزی : ۱۳۵ 

مح‌د علی ترست : ۲۵ 

محمد فارسی بواناتی : ۳۸ 

محمدفاسم‌بن مظفر: ۳۶۸ 

محمدقلی یک جفتای : ۱3۵ 

محمدقلی سلیم تهرانی : ۲۸۱ 

محمد کرمانی (میرزا) + ۰۰ 

مهد مومن طنبوزه ای معروف به 
«حافظك» : ۲۶۵ 

محمد میرزا معررف به «روزك میرزا» 

وخداینده میر:ا» : ۱۸:۱۸۰۱۷۰- 

۱۹۷۲۰۱۹۵ ۷ 

محمد تامی کمانچه ای : ۲4۵ 

محمد صیرا : ۷۲ 

مهد ولی خان ازيك : ۳۹۶,۳۰۵ 

محمد ولی میرزا : ۳۶۶ 

محمد هاشم سنحجر : ۳۳ 

محمد همایون : ۱۹۸۷ 

مهد یوسف گلپایگانی : 2۸ 

محمد بوسف واله قزویتی : ۸۱۰۲۲۰۱۹ 

محمود اسحق سیاه وشانی : ٩۸‏ 

محمود پسیخانی کیلانی : ۳,۳۳ 

محمود ساغرچی (خواجه) : ۱۲۵ 

محمو دگیلانی : ۶۸ 

محوی (میرمفیث الدین) : 4۸ 

مختاربیگ قرویتی : ٩5‏ 

مخفی رشتی (ملا) : ۲۷ 

مخفی طبرستانی : 1۸ 

مرادبیگ جهانشاهلو: ۱۲٩‏ 

مرادیاشا : ۱۵۰ 

مرادخان چهارم (سلطان) : ۲۸۱ 


مردان خان سوم (سلطان) : ۸۸۱ ۱۳۹ 

مراد مازندرانی (ملا) : ۳5۹ 

مرشد زواره ای (محمد) : 2۸ 

مرشد قای خان : ۰۰-۳۹۹,۲۱۲ 

مرشد فلیخان استاجلو: ۱۱:۷۸۰۱۹- 
۲ --۰/۷۱۷۷۰۱۱۵--"* 
کف 

مریم سلطان خانم : ۲۰6 

مذاقی نائینی : ۲۶۵ 

مستعلی زر گر: ٩ه‏ 

مشربی قه‌ی : 5۸ 

مشرف آلدین حسن معروف بحکیم - 
«شفائی» اصفهانی : ۳۹۰۲۹۲۸ 

مشرفی تبریزی (میرزا ملك) : 4۸ 

مشهوری اصفهانی : 4۸ 

مصطفی میرزا (سلطان) : ۲۲۱ 

مصورکاشی : ۷۳ 

مظربی قزوینی : 8۸ 

مظفرالدین شاه قاجار: ۳۸۰ 

مظفر‌جنابدی (ملا) : ۳۶۹۳۷۰۱۷۷ 
۶۱۰ 

مظفر حسین کاشانی لنگ : ۳٩‏ 

مظفرحسی‌کاشی (حکیم سف الدین) : 


1۸ 
مظفر علی (استاد) ۷۲ 
مظهری کشمیری : 4۸ 


معزالدین بزدی : ۶۸ 

معز کاشی (هیر) : ٩۸‏ 

معصوم خان : ۲۱۶ 

معصوم کمانچه‌ای (استاد) : ۲۶۵ 
معين الدین محمد وزیر: ۳۹۶ 
معین مصوریزدی : ۷۲ 

مقصودبیگ : ۱۵۸,۸۶ 

مقصودبیک مسگرقزوینی : ۱۳.۹۲ 
متصودی‌کاشی (ملا) : 5٩‏ 


6 ۷- 


ملاجلال : رجوع شود به «جللال الدین 
محمد یبزدی 

ملا کمال : ۰۱۸۰۰۱۷۱۱۷۲۸۱۷۰۸ 
۵ ۲۰۱۲ ۲۰۷ ۰ 
۲ ۶ ۷ ۰۲۳۱ ۰۲۹۰ ۳۳۹ 
۳۲ ۱7*۳ 

ملامقید : ۷۳ 

ملامیرعلی‌کاشی : ۱۸۲ 

ملایکتا : ۷۳ 

ملایگانه : ۷۳ 

ملك ]قفا : ۲۳۷ 

ملك الشاء بیگم : ۲۰۲۰۱۹۸/۵۹ 

ملك ستونی مستوفی (خواجه) : ۲۸۲ 

ملك علی سلطان جارچی باشی : ۱۲۹ 
۷ ۰-۲ ۳ 

ملك علی قمی : ۱۱۲ 

ملك مشرقی قزوینی : ۳۰ 

ملك معرف (آقا) : ۳۷۱ 


ملهم تبریزی : 8٩‏ 
ممتاز گرجتانی (افضل یگ) : ٩‏ 
منظر: ۲۶۰ 


منوچهرخان : ۲۰۰,۱۹۸,۷۰۱ 

منوچهرسالور(مهندی) : ۳۸۰ 

--۷۱۸ ۰۷۲۱۵ ۸۸٩ : موراو(موئوراوی)‎ 
۱۲ 


موسی : ۹۱۰۲۷ 

موسی سلطان موصلوی.ت رکمان : ۲۰۳ 

مولوی سیستانی (حاجی احمد) : 4٩‏ 

ممن شهرستانی (میرزا) : ۲۰۲ 

مومن‌کاشی معروف به «یکه سوار» :۳۷ 

مهترحاجی : ۱۷۷ 

مهد علا : ۱۳۲ 

مهد علا خانم : ۲۱۱ 

مهدی بیانی (دکتر): ۹۵-۱8:6۱:۵۳ 
۱ ۳۸۸ 


مه دیقلی بیگ : ۲۲۲ 

مهدیقلی خان چاوشلو: ۱۸۷ 

میرابراهيم : ۰۱-۵:۸۳ 

براءوالمعالی: رجوع‌شود به میرزا طاهر 
نطنزی 

میرالبی : ۲۳. ۵.۳۷ 

میرجمله (میرزا محمد امین‌شهرتانی): 
5 

میرحیدر کودرژی : ۱۳٩‏ 

میرحیدرمعمای کاشی‌متخلص به «رفیعی»: 

۳۳۵۰ ۳ ۳۰_۳۳ 

میرخرو: ۱۳۹ 

هیرزا حسنعلی : ۱۸۲ 

میرزا رشی صدر: ۲۰۰-۱۷۹ 

میرزا صالح : ٩‏ 

میرزا صدرا : ۶٩‏ 

میرزا محمد : ۰۱۱۰۸ 

میرزا محمد رضا : 1۰۷ 

میرزا مسطفی ۳۷۲۵۳۷۳ 

میرزا معصوم : 04 

میرزای عالمیان : رجوع شود به میرزا 
محمد شقیع خراسانی 

٩۶ : میرساوحجی‎ 

میرشرف ۰ ۲۸ 

میرصالح : ۱6۷ 

٩۷-۵۷۲ : میرعماد‎ 

ميرك نقاش اصفهانی (۵۲) : ٩5‏ 

میرفضل ال : > :۷ 

میرعبدالعظيم : ۲۰۲۲۰۱ 

ميرك خان بلخی (ملا) : 14 

عیر‌مقصود : :۷۲ 

هیر‌مثشی ومی : ۲۰۳۱۱۷۰۸۵۳ ۳۶۰ 


٩۱ : ميربحيی‎ 


‌ 
نادم کیلانی : 4٩‏ 


نجاتی کیلانی : +٩‏ 


نجف قلی بیگ والی بختیاری : 4٩‏ 
نحفقلی میرزا : ۱۹۷-۱۹۹ 
نجم الدین محء‌ود بیگک : ۳۰۱ 
ندری‌کاشی : 4٩‏ 
نف آقا معروف به وجیه الدین شانی 
تکلو: ۳۲۳۰ 
تعیرالدین طوسی : 2۰۰ 
نقلام الدین احمد فزونی هتخلص به - 
«شرمی> : ۶۳ 
نظلام الدین علی : ۲۹ 
تخلامشاه : ۳۵٩‏ 
نظامی کنجوی : 1۱.۳۹,۲۲. 
نعمت اللّه جزایری : م۳ 
نقطوبان : ۳۱,۳۳۸ م۳ 
نمرود : ۲٩‏ 
نهادیگک (امیر) : 4٩‏ 
تورالدین صام سوار: ٩۷‏ 
تورالدین محمد : ۲۵۲ 
تورآلدین محمد چهانگیر (شاه سلیم) : 
۹ ۵ ۱۸۲ ۰۱۹۱ ۲۵۱ 
۸ ۰۳۱۲۰۲۹۵ ۳۸۷۰۳۸ - 
۳۸۹ 
نورالدین محمد لاهیجی : 40 
نورالة اقندی اسدآباوی : 4٩‏ 
نورای اصفهانی (میرزا) : 4۷-4 
نورمحمد خان : ۱۸۹-۱۸۵ 
ن و گز.: ۰۱5 
و 
واخوشت : ۲۲,۲۱۳,۲۰۶ 


واصف بزدی (میرزا امین) : 4٩‏ 
والی داغستانی : 4٩‏ 


واهب اصفهانی (میرزا حسن) : ۶٩‏ 
واهب فندهاری (ملا) : ۳۷ 
ولیخان اقعار: 4۰۰ 

ولی قلی‌بیک شاملو: 1٩‏ 

ولی محمد خان تاتار: ۲۸۸ 

»هم الدین حسن : ۳۲ 

ویکفور: ۱۳۷ 


هارون ولات : ۱۵۵/۸۰۰۲۸ 
هاشم بیکگ فزونی استرابادی : 44 
هاشمی استرابادی (میر) : 4٩‏ 
حدایت الة (لسان الملك) : ٩۳‏ 
هروی (عباسقلی خان) : 4٩‏ 


ی 


با محمد میرزا : ۱۹ 


وت 


بزدگرد : ۳۷۷ 

بعقوب (مترجم) : ۱2۹-۱560 

بعقوب خان : ۶٩‏ 

بمقوب خان ذوالقدر: ۱۹۸۰۳۸ 

عقویان : ۱۶۰ 

بوسف آ فا : ۸۵ 

بوسفآقا (خواجه باشی) : ۲۲۸ 

بوسفآفا بوزباشی : ۳۹۱ 

بوسف بیگی بوزباشی : ۳۵۷ 

بوسف خان میرشکاریادی : ۹۶ ۰۹۵ 
۷ 

بوسف قهوه چی (حاجی) ۰ ۳۹۸-۳۵ 

بوسفی تر کش دوز: ۳۲۳۹۱۰۳۳۹ 

بوسفی کلپایگانی : ۳۷ 


اف 
آجی (رود) : ۱۰۵/۹۵ 
آذریایجان : 41۲۱-2۲۰ ۰44 ۰۹۱ 
۱5 
۸ ۳ ۳ 2-۳-۰ 
۵ ۵ -. 
۳۹۳ ۰۳۳۱۳۵۰ 
۹ ۳ > 
آستارا : ۱۵۱۰۱۱۸ 
شاه ضعین: ۲۰۹۳ 
آلمان : ۲۹۶۱۱۳۳۸۸۰۰۱۵ 
آمتردام : 2۱٩‏ 
ابرفو: ۳۹۰ 
ابورد : ۳۲۸۰۲۹۳۰۱۸۵ 
اران : ۲۱ 
ازدییل : ۹۱۵,۸4۵,۸۵٩‏ ۱۰۷-۰۱۰۵ 
۲ ۷۱۷ ۱۸۲ ۰ 
۳ ۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۶۷ ۱۳۵۰ 
۳۹۲ ۳/۰ ۳۸۹ 
اردستان : ۳۹۹,۳۰۰,۲۸۷ 
اردویاد : ۰۰ 
ارمنستان : ۰۱۹۲ ۰۲۱۵-۲۱۳ ۰۲۳۷ 
۳ "۱ 


اروپا : ۳۱۵۰۲۲۹۰۱۳۵ 

اسپانی : ۰۸۵-۸4۰۲۲ ۸۰ ۱۰۰-۹۹ 
۲ ۳ ۰۱۸-۱5۷ ۱۷۳ ۰ 
۵ 6 ۷۷۲۷ 
۸ ۲9۵۰ ۰۲۱۶ ۰۲۷۹-۲۷۸ 
۳۱۵۳۰ ۱۲۳-2۲۵" 

استا : ۱۲۹ 

استانبول : ۹6۰۳۶ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹۰۱۲۰ 

۲ ۱ و ۳۵۰ 
استراباد ۱۸۰۳۰۵۰۱۱۸۳۰۱۷۵۰ ۳۹۱۰۳ - 
۳۹۷ 


۵ 


۲ اماکن 


اشرف (هتهر ) : ۷۰ ۰۱6/۱۳۷۸ 
۹ --"۱" 
اصفهان : 


۵ - ۵۵۱6۳۰۸۳-4 ۰۶ 


۳۸ ۲۳ ۵۳۱--  ۷ 


۸۹ ۸۵ ۸۲۰۸۲۰۱۵ ۸ 
۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۲ ۰۰ ۲ 
-۷ 2٩ ۱۳۱۳۱۵ ۹ 
۰۱۷۳۰۱۹۵ 2 ۷ (۰ ۰۱ 
-۱۸٩ ۰۱۸۷ ۳۵ ۵ 
» ۲۰۶ ۰ ۲۰۲ ۲۸۸ ۰/۹ 
۲۷۰۲ ۲ ۹ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰.۲۳۲۱ ۷ (۷/۷ ۷۲«(آچ«(/(/۷(/۷/(۹‎ 
۰۷۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۷-0۵ 
- ۲۸۵۰۲۸۰۱۲۷۵۰۲۷ ۶4 
۳۰۵۳۰۰ ( -_/(ظ/((/‎ 


۳۱۷,۳۱۶ ۳۸ 
۳۳۱-۳۲۹۰۳ ۲۳۲۳ ۲ ۹ 
- ۳۵۱۳۱-۳۵۰۳۳ ۳۵ 
۳۱۸-۳ ۱۸۸۳ ۵۹-۳۵۸ 
۳ ۷۵ ۳ 
۳۹۳-۲۳۹۱۰ ۲۳۸۳ ۲۳۸۲ ۰ 
۱۲ 440۵-81۰6 ۰۳۹-5 

۶۰:۱۵ 


ال آ باد : ۳۸۸ 

الموت : ۲-۱۹۱۰۱۹-۱۱۷۱۹۶ ۰.۱۹ 
۷۱۹۷-۹۵ 

اللجان : ۳۹۹ 

امامزاده اسماعیل : ۱۹۲ 


امامزاده سین قر وین : ۲۹ ۳ 


امریکا : ۲۷۹,۲۷۷ 

امیرجه کلابه رستمدار: ۳۰۳ 

انگلستان : ۵ ۱6۷ ۰۱5 ۲۷۸ 
۱ ۳-۱۷۸۱۷۹۹۹ 

اوچ تپه : ۲۹۳ 

آورمبه : 4۰۰,۱۰0 

اوشنی : ۱۰۵ 

ایتالیا : ۲۱۹,۱۰ 

ابروان : ۲۱۳,۱۰۱۱۳۸۰۱۱۷۰۹۳۰۱۳ 

ای مرت : ۲۲۳ 


ابوانکی : ۱۹۵ 


باخرز: ۲۹۳ 

«ارفروشده (بابل) : ۲۹۰ 
بای چوق : ۲۲۳ 

باغ خسرو: ۳۸۸ 

باقچه : ۱۲۹ 

بافین : ۳۸۰-۳۷۹ 

بالغ لو (رودخانه) : ۳۰۳ 
بحرمکان با بحریان : ۴۹۲ 
بحربن : ۳۹۲۰۹۷۰۹۲ 


بخارا : ۱۵ 
«رو جرد : ۷/۰ ۱۳۹۲۷ 


بغداد : ۰۱4۱۱4۱۱۱۷ ۰۱۷۱ ۳۲۲ 
۳۵ 8 

بلخ : ۳۹۵,۳۱۰۰۱۸۵۰۱۲۹۰۱۱۹ 

شذرصره : ۳۹۱۹۸ 

بیه‌پس : ۲۹۵/۱۲۸ 

بیه‌ییش : ۲۹۵۰۱۵۱۰۱۲۸ 


فت» 
‌ 


پار یس ۲۷ ۸۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
۶۱7۰۳۰۸۲۲ 


پافاا گونی : ۲٩۳‏ 


و 


پرتفال : ٩۷‏ 
پیش قلعه لاهیجان : ۳۰۹ 
ت‌‌ 
تاج آباد : ۳۳۹ 
تمریز: ۲۱-۲۶ 446 ۵۳ ۷۰۵۸ 
۲ ۳ 
۵۳ ۲۳۰۳۸۸۹۹۹۰۹۹۹۳۹۹ ۳. 
5-۳۰:۵--۱۳ 
تراکیه : ۲۱۳ 
ترت : ۲۹۳ 
ترکستان : ۳۷,۳۱۰,۲۹۸ 
تفلیس : ۲۵۷۰۲۲۲۸۲۱۹۲۱۷ 
تکیه حیدر: 4۸ 
تهران : ۰۲۳۰۲۰۱۹ ۰۲۵ ۰۲۸ ۳۲ 
۵ ۶۷۲۸۷۲ ۰ )۰۲۱۲+ 
۱۵ ۷ ۳۳۲ 2 
3 


نوران : ۲۹ 


کت 

حاپلق : ۳۹۰ 

جاسك (یندر) : ٩۸‏ 

حام : ۲۹۳ 

جعفر آباد : ۱۵۸ 

جلفای ار : ۲۲,۱۳۸ ۳۵۵۰۱۳ 

جلفای اصفهان : ۰۱۳۵ ۲۳۱, ۲۳۹ - 
۲ ۲۸ ۰۳۱۰ ۳۲۳-۳۷۲۲ 
342 


3 
چالدران : ۲۵۵ 
چخورسعد : ۲/۱۱۵ ۳۹. ۳۹۷۱۳۵۹۶ 
چمن رادکان : ۳۹۶ 


ح‌ 


حساز: و 3-4 
حیدر آ باد : ٩۵‏ 


ب 

خبوشان ( قوچان ) : و۱۸ 

ختا (چین) : ۳۹۵ 

خراسان ۵ 4 44 ع۵ که ۱ 
۰۱۱۹۸۱۰۹۰۵ ۱۱۸ 
۱ ۲ ۶5 
۰-۰-۱ ۱۲-۸ ۶ ۱۰۷ 
۰ ۰+ 
۷,۸ ۰۲۷۳ 10 ۲۹۷۲ ۰۳۱۸ 
۸ --۳(-«- + *۰ 


خرقان : ۳۶۰ 
خرمآ باد : ۰ ۰۱۳۷ ۷۰ 
خشکرود : 4 وف 


خلخال : ۳۵۷-۳۵۹ 

خلیج قاری : 2۰۵۱۳۹۲۱۲۷۷ 
خواجد ربیع : 6۶٩‏ 

خوار: ۳۹۸۸-بس 

۲٩۳ : خواف‎ 

۳۵۹٩ خوانار:‎ 

خوزستان : ۰۳۳۹۲ 


2 


دامغان : ۱۸۵/۱۲٩‏ 
دانقی : ۳۸۰ 

دانمارك : ۳۰۲ 

دریتد : 4۹6 وه و۱ 
دریای خزر: ۰۵۳۰۸ 
دریای عمان : ٩۲‏ 

دشت چالدران : ۳۳۰۱۲۵ 
دشت خاوران : ۵۳ 
دشت مغان : ۳۰٩٩‏ 

دکن : ۳۳ ,هرب 
دلیجان : ۳۵4 


4۷ 


دماوند : ۳۹۸,۳۹۵ وم 
دم دم (قلعه) : ۰۰ 

دوشتی : ۲۱۹ 

دولتآباد : ۹۷-۲۸۹ 


و 
رارکان : ۷۹۷ 
رانکوه : ۳۰۵,۲۹۵,۱۳۷ 
رستمدار: ۱۹٩‏ 
رشت : ۵۵ ۱۱۵ ۱۴۸ ۱۳۷۲ ۵ 
۱۸۱۷۲ 
رم : ۱4۵۱4۳۲ ۵4 مر 
روئن : ۱۱۲/۱۱۱ 
رودخانه مشهد سر(بابلس) : »۵ 
رودسر: ۳۲۹,۳۰۵ 
روسیه (دولت مسکوی) : ۸ : 
۶۵ ۳۱_۳۳ 
دی : 1۰۳/۱۸۵۸4۸ 


‌ 


زاینده رود : ۱ 
زنجان : ۹« +۳( ۳:2 


س‌ 
ساری : ۳۰۵ 
ناو : دهم 
سبزوار: ۳۳۷ 
سرخس : ۷۹۳ 
سفید رود : ۱۲۸ 
سلطانیه : ۵,۳۳۵/۱۹۵م۳ 
صن پطرز بورکگی : ۱۰-۰۵۳۹ 
سوربه : ۳۶ 
سیاه چال : ۹۵۵ 
سیاه رود : ۳٩+‏ 
سیاه کوه : ۱۱۲ 
سیمره (رود) : ۱۱۵ 


س‌ 

شام : ۱۳۵ 

شاهرود : ۱۱۲ 

شروان : ۰۱۳۹۲۱۲۷۰۹۲۱۵۹۵۵۰۹۳,:۳ 
۷۱ ۲ ۰۶ ۰۲۱۵ ۰۳۱۲ 
۳:4 ۱*۳ 5( ۱۳ 22 

شط العرب : ٩۸‏ 

شکی : ۳۸۰ 

شماخی : 2-546 ۰۱۳۸۰۱۲۷۸۹۵ ۱۵۱ 
۳:4۹ ۳۸۸/۸۳ 

شهده : ۱۸۲-۱۸۱ 

دیراژ: ۱۵۸۵۹۵۸۵۸۱۳۸ ۰۱۸ ۲۰۰ 
۳ ۱-۵ ۰۲2 ۰۲۵۷ 
۴ ۲ ۸۵ ۰۳۱۲ ۰۳۷۷ 
۳۹ 


ط 


طارم : ۳۳۵,۷۵۹ 
طبرسران : ۲۱۶ 
طبرك (فلعه) : ۱۹۸ 
طوس : ۲۹۳ 


ح‌ 


عبایآ باد اصفهان : ۲۷۸,۹۹ 
عراق : ۳۹۹۰۳۱۷۰۳4۵ 
عراق عرب : ۲۵۰۹ 
عرستان : ۳۹۷۰۸۳۹۲۸۲۷۱ 


علشکر : ۳۹۲ 
ف‌ 


فازری : ۱۳۸ ۱۳۲۱۷۲۳ ۱۰۱۲ 
۸ ۲ ۰۲۲۱۲۳ ۰.۲۷۷ 
۹ > ۰۳6۵ ۰۳۵۸ 
را مر 3 
فراهان : ۳۹۶ 


۸4 


۰۱۱۵ ۰۹۲ ۰۸٩ : فرحآباد مازندران‎ 
۰۱۷ ۰۱:۳ ۰۱*۰ ۳ ۸ 
۰۲۰۷ ۰۱۹۰ 2-۱۸۹ ۰۱۸۷ ۷ 
۰۳۰۵ ۰۲۹4 ٩ ۱ 
۱۳۹۱ ۹ ۲ 

فر هدن : ۳۹۹۰۱۹۲۰۱۳ 

فومن ۱۳۷ 

فیروژ کوه : ۰۱۲۹ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹6 
۷۲ ۰۲۹6 ۰۳۰۳ ۳۹۸ 
۳۹۹ 


ف‌ 

۰۲۳,۲۲۲ ۲۱۵ ۵ ٩۳ : فراباغ‎ 
۳۹۷۰۸۳۸۲-۱ 

فرایاغ قزوین : ۱۲۰ 

قرل‌اغاج : ۰۲۱۵ ۳۰۳ 

قرلآلما (رم) : ۱:۵ 

فزو ین : ۲-۳۱۰۲۱ 454-۳۸۰۳۵۰۱۳ 
۵4-۳ ۱۵۸۱۵۱ ۰۱۳-۱۲ ۸۲- 
۳ - ۰۱۱۹ 
۳ ۰۱۳۰-۲۲ ۰۱2۹ ۰۱۵۱ 
۶۵ ۲۲ ۱1۶ - ۰۱۷۸ ۰۱۷۱ 
۳ ۲ ۱۹۳-۱ ۲۰۳ - 
۶ ۰۲۰۷-۰۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۹ 
۷۷ ۰۲۸۱ ۲۸۱ ۲۸۸ 
۱۳۰۰۰ ۱۳۰۹ ۱۳۱۲ ۳۲۳ 
۸۳۲۱۲۵ ۳0۳۳۸۸۳۲۸ 
۱ ۰۳۳ ۰۳۹۰۳4۵ ۳۱۷ 
ی 

فشم : ۳۵۸۰/۱۱۹۸ 

قلعهٌ شروان : 2۳ 

قم : ۰۷۳۳۱-۰۳۰ ۰۱۳۰ ۱۵۸ ۰۲۰۰ 
۲۳ ۳ -*(۱ 

مشه : ۳۹۰ 

قندهار: ۲۵۱۱۱۹۵۱۸۵۸۵۱۱۸۷ ۳۷۹۰ 
۳۹۲ 


قوچان : ۲۹۶۰۲۹۳۰۱۸۵ 
فیدار: ۸۷ 


فزشهری (میانه) : ۳ 
ان 


کال : ۱۳۷ 
کاختی (کاخت) : ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷. 
۰ ۳۹۲۲۳۸۲۳۲ 
کارتل (کارتلی) : ۲۰۲۱۷۱۲۱۳۸۹۷ ۲. 
۱۳۸۹/۳ 

کازرون : ۶۰۱ 

۰۱۱۹۰۱۱۲۵ ۵۹۳۲٩ : کاشان‎ 
-۳۳- ۲ ۲ 2 ۳ 
۳۹۲۹۱۰۳۸۱۰۳۵۰۳ ۲۷۰۳۰ 

کبود جامه استراباد : ۱۵٩‏ 

کر (رود) : ۳۰۳۵۲ 

کر بلا ۳۰۰ 

گرفستان : ۳۹۲۲۵۰۲۱۶ 

کر کوك : ۰4۹ 

کرمان 


۰ ۰ 
ت 


کرمانشاه : ۳۸۰ 
کر یمه : ۷۱۳۹ 
هس ۸ 


کمره : ۳۹۰۹ 


۳ ۹۷۰۳۸۰۰۳۲۸۰۳۱۳۰۱ ۲ : 


کلکته : ۳۰۲,۸۵ 

کلهران : ۱۳۱ 

کلیاراصفهان : ۱۹۲ 
کوهرنگ : ۱5۹۱۱۳۵-۱۳۶۶ 


کوه کیلوبه : ۲ ۳۹۷۱۹۸4 


کگ 


کرجتان : ۰۲۰ ۱ ۲-۹ ۰۱۰۹ 
۸ ۱۳۸ ۱۷ ۷۱۲ 
۲۵ 2 2 ۳-6۶ 


۳۷ ۳ ۱ 


گر کان : ۳۹۷۲,۳۵۰/۳۰۵/۲۹ 

کسگر: ۱۸۳ 

کلیایگان : ۳۷۹-۳۷۵ ۳۹۹ ۲ 

کف فابوی : ۳۵۰ 

که : ۰۱۱۸۵۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۸ ۲۳۸ 

کو کجه دنگیز: ۹ 

گیلان : ۰۱۲۰-۱۱۸۰۵۸ ۰۱۲ ۰۱۲۸ 
۷ ۱۷۱۰۱۸۸۰۱۸۱۰۱۵ 
۷ ۱۲۷ - ۰۱۸۳ ۰۲۸۰۰۲۰ 
5 - ۰۲۹۰ ۰۲۹۹-۷۲۹۵ ۰.۲۹۸ 
۳ ۳۰۸۱۳۰۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۷ 
۹ ۶۰0۰.۳ 


ل‌ 


لارز : ۲۱۱۵۵۱۵۹۸۵۹۷۹۳4۲ ۳۹ 

لار یجان مازندران : ۱۸۵ 

لاهور: ۳۱۰/۵۰40۲۹۲۸ 

لاهیجان : ۳۰۳۰۱۵۱۰۱۲۸,۱۲,۸۵ 

لرستان : ۳۰۳۰۰۲۱۲۰۲۰۳۰۱۳۰ ۶ ۰.۳ 
۳۹۷ 

للحان اصفهان : ۲۷۳ ۰ ۲۹ ۰ ۰.۲۹۹ 
۳۳۰۱۱۵۳۹۹ 

(ندن : ۶۱۱/۳۸۸۰۲۲۸۵ 

گرود ۱۳۳ 

لت و او : 61٩‏ 

لددن : ۰۱۸۰ ۸۲۷۱ ۳۹۰۳۹۰۰۲۷ 
1۰ 


ماردین : ۱۶۶ 

مازندران : 5۵۹۸۵۱۳۰۰۲۱۶ ۰۱۰۵ 
۸ ۵ - 
۳ ۲۰۷۰۱۲۲۲۱4۹4 
۲ ۲۹۰۰۲۸۸۰۲1 :۲۹ 


-۳۰۸ ۰۳۰6۵ ۰۳۰۳۲ ۷۹/۹۹ ۹ 
۰۳۶۵ ۰۳۳ ۰ ۲۷ ۲۲۲ ۹ 
۱۲۳-۳ (۲ 

ماوراء النهر: ۳:۷ 

محلات : ۳۹۹ 

مدمه : ۳۷۰ 

۳۳۹ ۰۵٩ : مراغه‎ 

مرو: ۳۹۷۲۱۱۸۵۰۱۲۵ 

مسق : ۲۱۵ 

مشایشم (وشم؛) : ۳۹۵ 

مشهد : ۵۹۱۵۵۱۵۵۱۲۵۱۱6 ۹۲ 
۱۱۰۵ ۱۷۰۰۰۱۱۲ 
۰۵ ۲4 
۷۲ "۰«۳۵-‌-«۹/۹( :۱ ,۱(۳۴ / ۵ ۳ ۳۷۰ - 
۸ ۲۳۳-۳ 

مهد سر(بابر) : ۲۹۰ 

مصر: ۲۷۱۱۸۲ 


که از ۳۳ ۱۳و۳۱ 


منحیل : ۲۵۹ 
موصل : ٩٩۱‏ 

مونشن : ۱۵ 

مافر : ۳ ۳۶۸۲ 


هانکا له ۳ ۹ 


میانه : ۳۶ 

۹ 
نائن : ۷۲ ۱۳ 
تایلی ۷۳۰ 


نخجوان :. ۲۱۳۱۶۵۱۳۸۸۱۰۵ 


نحف : 1*7۷ 


۳ 


تسا ۳۰۲۱۸۵ ۲۹ 

نصر آ بادکاشان : ۳۶۳ 

نطنر : ۷ ۰۲-۳ ۳۹۲۰۳ 
نهاوند : ۲۶۵ 

تنشابور: ۲۹۳,۲۵,۱۸۵۰۱۰۸ 

نیم رود : ۲۸ 

6٩ : نیوبورك‎ 


ودرجنا : ۲۸۰ 


ورامین : ۱۹۸-۱۱۲۰۱۵۱۶ 
را 


هرأت : ۳۰۵۸ ۰۱۹۵۰۷ ۰۳۹۱۰۲۰۵-۲۷۰ 
۱۳*۳۳۸ 

هرمز: ۳۹۲۱۳۵۸۰۱۰۱۱۹۵۸۵۹۷ 

هلشتاین : ۳۰۲ 

همدان : ۰۱۵۰۱۳۲۸۷۲ ۰۱۷۱ ۰۲۱۳ 
۷۸۰ 

۳۰ ۲۹۰۲۲- ۲۱۰۱۹۰۱۱ ۰-۱۶ : هند‎ 
۹۵.۸۱۱ ۷۰۱۸۵۰۸۸۸ ۲ 
۰۱۹۷ ۰۱۶۳ - ۲ ۲ 
۰۲6۵۱ ۰۲۵ ۷ ٩ ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۱۰۲۷۹ ۷ ۷۱ 
۳۵۰ ۰۳:۸ ۰۳۱۵-۳۱۲ ۰ 
۳۸۸۰-۳۷ 


‌ 


زد : ۳۹۹,۳۷۹ 


۳ تایه و مجله ها 


اش 
آتارابران ( کتاب) : ۳۸۸-۳۸۷ 
احوال و ثارمیرعماد : 04 
ارمفان علمی ( کتاب) : ۳۸۹ 
ابران کوده : ۳26 
اتوارسهیلی : ۳۸۹-۳۸۸ 
احسن التواد یج روملو: ۲۰۱۲۶ ۲۷ 
احوال وا ثارمیرعماد : ٩۹6۵-۹۶‏ 
اسکندرنامه : 2۰ 
ایتریرسکوم : ۲۳۹۱۲۱۸۰۸۸۰۱۸۰۸۱ 


۳6۵ 


بت 


باز کشت ده هزارنفر( کتاب) : ۲۶۹۳ 
بهاء التواریخ : ۳4۶ 

برهان فاطم : ۳۳۱ 

بحرالجواهر: ۲۷4 

ره : 2۶ 


ب 
4 


دای خحط وخطاطان ( کتاب) 2 
۳ 


ت‌‌ 


تاریخ احمد رازی : ۱۲۸ 

تاریخ ادبیات براون : ۲۹,۱۵۸,۲۷ 

تاریخ الفی : ۳4۶ 

تاریخ انقلاب الاسلام : ۱۲۵ 

تار یخ خلدبرین: ۲۰۲۳-۲۲۰۱۹ ۷۸۰۳ 
۹ ۰۸۷ ۰۱۰۵/۲ :۰۱۷ ۱۱۷- 
۷ ۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۸ ۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۱۱۹ ۰ 
۰۱٩ ۲ ۲ ۷۵‏ 


۰.۲۲ ۰۲۱۵ ۲۱ ۶ ۲ ۵ 
۰۳۰۵ ۲۹۷ ۲۷۳ ۵۲ ۳ 
۰۳۶4 ۰۳۵-۳۶۶ ۳۷۱۹-۳۶۸ 
۰۳۳۹:۰۳۹۹ -۳ ۷۶ ۶۰ 
۶ ۱ ۱ 

تاریخ عباسی : ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۲۵-۲۶ ۵- 
۱۹ 
۲۰۰۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱۲ ۲۷۰۱ ۰۱ 
۰( ۰۷۱۳۲ ۰۱۳۸ ۲ ۱۶۳-۱۶ ۰ 
۹ ۸ 6 ۲۷ ۲ ۲ ۲ ۲۲ +,--۰*+ 
۲ ۶ ۰۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ 
۷ ۲۵ ۰۲۶۷ ۷۲۶۹ ۰۲۵۰ 
۳ ۰ ۲ ۲۰ هم 
۳۰ ۳۲۸۳۷ ۳۳ 
۳۳۱ :۳۳۷۳۳۵ ۰۳6۵ ۳۵۰ 
۷ ۰۳۹۱-۰۳ ۰۱۳۲ 
۳۳ 

تار یج قصص‌الخاقانی : ۰۱۷۰ ۰۲۰۹۱-۲۰۰ 
۱ 

تاز یخ‌کار تلی (گرجتان) ۰ ۲۱۳,۲۰۳ 
۲ ۳۳۸۸/۰ 

تاریخ گرجتان : ۲۲6 

تاریخ کیلان : ۰۸۵ ۰۱۱۹ ۰۱۳۷۰۱۲۸ 
2-6۰ ۲۹۰۳۰۱۰۲۹۱۸۱۵۱ ۳ 

تاریخ ملت گرجتان : ۲۲ 

تاریتم منفلوم شاء عباس ۱۹5 ۰ ۳۱۱ 

تحفد العرافین ۰ ۸: 

تحفهٌ سامی :۲۷۸ 

تذ کرء] تشکده : ۹.۳۳۸۲۹ 

ند کرء الخطاطین : ۹.۵۲ 

ذ کر الشعرا: محمد عبد الغنی خان : 
1:۹ 


تذ کرء الملوك : ۱۹:۰6 


تن کر خط وخطاطان : ۵۵ 

تذ کر خوشنوسان : ٩۵,۸۳‏ 

تذ کر روز روشن : 4۱,۲٩‏ 

نذ کر ریاض الشعراء : ۲۵:۵4:4٩‏ 

تذ کر شمع انجمن : 4٩‏ 

تذ کر صبح گلشن : ۲4۵,4۹ 

تذ کره کلستان هنر: 01-0۳۰۲۷۷۲۹ 
۷۳۱۱۵۸ 

تذ کر مجمم الخواص : ۷۳,6۵۹,۳۱۷ 

نذ کرهٌ میخانه : ۷۰45۰۳۳,۳۰-۰۲۸: 
۰۹۹ 

تذ کره نگارستان سخن : ٩٩‏ 

تذ کرء نصر آبادی : ۰۲۶-۲۳ ۰۲۸-۲۹ 
۳۷۲ ۸ 4۹۵۸۵4۳ 
۹ ۸ ۰ _-- 
۲۳ ۲ ۲۶۸ - ۰۲۷۰۲۶ 
افو دض فص 

تذ کر هفت اقلیم : 2٩‏ 


توزك جهانگیری : ۱۸۳-۱۸۲,۱۷۹ 


حام جپان نمای عناسی : 2-۲6۷ ۰۲۵۸ 
ات 
جنگ نامه بافتوحات شاه عباس نامدار: 


۷۳ 


حدا؛ق المعانی : ۲۷۲۷ 
حمزه (داستان) : ۳۸ 


4 


خل(اصه الاشمار : :۳ 
2ص التواریج ۱۲۸ ۰۱۷۰ ۱۸۵ 


۳۹۰2۰۹۳ 


۵۲ 


ك 


دا نشمندان | ذربایجان : ۲۵ 
دبوان خواجه حافظط : ۳4۵ 


3 


دبل عالم آرای عماسی : ۱۶۲ ۰ ۰۱۹۵ 


و 


رسالهٌ جنگ چالدران : ۲۳۳,۱۲۵ 

ررابط ابران وارویا دردورُ صفوبه( تاریج): 
ار در ی 

روضهة الصفای ناصری : ۳6 

روضدالصفویه : ۱۳::۱۱:۹۵/۹۲۰۸۹- 
۲۹ ۰۱۷۸۰۵۷ ۰۲۲۲ 
۲۲۵-۶ ۳۶۷,۲۹۶,۲۸۷ 


و 
رز بدة القواریخ : ۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۲۰۱۱۴ 
۵ ۲ ۲ 
۸ ۷ ۳۰۳ ۳۳۷-۳۳۹ 
۳۹-۳۳ 
زند گانی شاه عبای اول : ۱۹۱۰۱۳۲ 
۲ 


زهرالربیم : ۳۵,۲۵۲ 


ض‌‌ 
ساقی نامه : ۲۵۹۰۲۹ 
سفرنامهٌآ نتونیودو کوه : ۰۰ ۰۱۱۱ 
۳ ۱ 
۹۰۵ ۳ (" 0۴۹*/۵/* ۱۹/۹۰( ۱ ( ۱۱۹ ۷۹۹۹ 
بط ارت ل کر 
سفرناه اولثاربوی ( آدام ) : ۳,۸۲ 
1 ۵ ۳-۳۹۰۰۱۷۷۰۱۵- 


۲۱۹۱۰/۱۸۵ ۱۶۱۱۹۵۰۱۹ ۰۳۲ 
۷ ۲۷۱ ۲۷ ۰۲۸۰ ۰۳۰۲ 
۳۲ ۳۱۱ ۳۳۰ ۳۵۸ ۰۳۸۲ 
۶۰ ۰-۰ ۶ 
سفرنامهٌ پی بترودلاو اله * ۱۵:۱۳-۱۱- 
۹ ۳۵ ۰۵۵ "+ 
6 ۳۲۲ ۳ ۰ ۰.۱۳ 
۰۱24٩ - ۱۶۷ ۰۱۶۰۱۶۱ ۹‏ 
۱۵ ۲ ۲ ۰۱۸ 
- ۰۱۹۱ ۰۱۹۵-۱۹۳ ۰۱۹۹ 
۷ ۲ ۰ ۲۷۰۲ ۲- 
۷ ۲۳۳-۳ ۰۲۳۱ ۲۳۸ - 
۹ ۰۲۶ ۲۵۱ ۰ ۰۲۷۳-۲۷۴ 
۵ ۷ ۰۲۷۵۰۲۸۸ ۲۷۹- 
۲۸۸ ۲۸۵۹۵ ۲۹۵۲۹6 ۳۰۲ 
۳ ۰ ۳ ۳۲۰ ۰ ۲ ۳. 
۳۷ ۳۳۷-۰۳۳ ۳۵۰ ۰۳۵۶ 
۳0۷-۳۹ ۷۳0۵۹ ۳, ۰ ۳۷- 
۷۲۱ ۶ 
سفرامة تکناندرفن دریابل : ۱۳۳ 
سفرنامةً دن کارسیا دوسیلوافیگوه را : 
۲ ۰۱۷۳۸۱۱۱۱۹۵۸۷۸۵۵ 
۲ ۳ 6 ۲ ۰۲۲۸ 
۳۹( ۱۰+*+آ۱/+"ص, ۰ + ۱( ۱( )۲( 
۱۳۰۵( ۳۵۹۳۰۰۳ 
سفرنامة ژان بایتیت تاورنیه: ۸۰۲۷ 
۲ ۱۳ ۰۱:۸ ۰۱۲۳ ۰۱۸۲ 
۰۵ ۵ ۲۸۰ ۰۳۱۹۱ ۰۳۲۹ 
۹ ۱-۳-۰ ۱ ۶ 
سفرنامة ژرژمنوارننگ : ۲۵۸ ۲۹۰ 
۱۳۵۰۹ ,۸۱۳,۱۷ ۳۷/۹/۰ 
سفر نامه سر‌توماس‌هربرت : ۰۱۳۷۰۱۳ 
۰۰ ۲ 2۲ 
2۱/۸۹۱ ۳۵۵ 
سفر امه شاردن : ۰۱۲۹۰۱۱۲ ۱۷۲- 
۲۳ 6 ۶ 


"۳ 


۶ ۲۷۳ ۰۲۸۰ ۳۵۷- ۰۳۲۵۸ 
۸ ۶ 
سفرنامة کرنلیوی دوبروین : 5۱5 
سفینه خوشگو؛: ۶۹ 


س‌ 
شاهنامه : ۳۹/۲۷ ۱۳۷ 
شر فنامه بدلیسی : ۲۱۲ 


‌ 


عرفات عاشفین : ۵,۳۱,۲۶۹-۲۵۰۱۹ ۰۳ 
۸ ۰۵444 ۲۳۰۷۸۸۷۲۳ 
۵-۰ ۳۶.۲۷ 

عالم آرای عباسی : ۳۱۰۲۸-۲۷۰۲۳ ۳۳ 
۲ ۰۷۰-۰4 ۰۷۷ 
۸۲ ۰ ۲۸۹۵۶۳ 


۰۱ ۱۷ ۶۵ 
۰۱۲۹ ۱۲7 ۰۱۲۶ -۹ 


۰۱۶۳ ۰۱۳۹۰-۱۳۸ ۸۱۳۵-۳۶ 
6 ۱۸۱۸-۰۱۸۷ ۰۷۱۵۸ ۱۵۶ ۲ 
۰۱۸۹-۱۸۵ ۰۱۸۰ ۱۷۸ 2۷۵ 
۰۱۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵۵ ۲ 
7۲ ۲ ۰ ۷ 6۳ 
۰۲46 ۰۲۶۳ ۰۲۳۹ ۰۲۲۲۶ 
--۷ ۸۷ ۲۷۳ ۰۲6۵4 ۵ ۸ 
--۳ ۰۸ ۲۵۷ ۸ 
۰۳۳۹-۳۳۵۰۳۱۹ ۳۵ 
+۰۳2۷ 6 ۷ ۳ 
۳۷۳ ۰۳۸۱۵۸ ۳۱۲ ۰۳۵ 

۶ ۱ ۰۰۳۹۳۸۰۳ 


لك 
کتاب العنبیهات : ۳۶۸ 
کتاب خرقه : ۵-4 
کلمات الشمراء (رحوع شود به تذ کرء 


سررخوش) 


۵ات 


1 

مءآثرالامرا : ۳66 
مأثررحیمی : ۳۰۲ 
ثنوی آذر وسمندر: ۶۳ 
مثنوی حسن گلوسوز: 1۳ 
متنوی نره وخورشید : 2۳ 
منظومهُ سبعهٌ سیاره باهفت آشوب باهفت 

سیاره : ۶۲ 
مثنوی سلیمان وبلقیس : 4۳ 
متثنوی شمله دیدار: ۶۳ 
مثنوی فرهاد وشیرین : 5۸ 
مثنوی کعبهٌ دبدار۳۹۰ 
مثئوی محمود وایاز: ۳-4۲ 
ءثنوی مجمع الانهار: ۳۹ 
مثنوی می ومیخانه : ۳ 
مثنوی از ونیاز: ٩‏ 
مثنوی وامق وعنرا : ٩۷,۶۷‏ 
محلهٌُ ارمغان : ۷۱,۹۷ 
مجلهٌ اطلاعات ماهانه 2۰۱ 
مجلهٌ دانش‌کده ادییات : ۲۳۳ 
مجلهٌ سخن : ۱۲۹۰۳۶ 
مجله باد کار: ۵۹,۲۰ ۱ 
مجموعهٌ خیال : ۲٩‏ 
مخزن الاسرار: ۳۹,۲۷ ۱ 


مرآت البلدان : ۳۹۹ 
مرد امروز(نامه) : ۳۸۰ 
مرقع کلشن : ۳۸۸-۳۸۷ 
مکتب عرفان : ۳۶ 
منتخبات ایرانی : ۱۲۸ 


‌ 
نقاوة الائار: ۲,۳۰ ۰۱۱۰۰۳ ۱۱۵ ۰۱۲ 
۹ ۳ ۳۶ 


نکارستان سخن : 2٩‏ 


و 
وضع ابران درسال ۶ م . (سفرنامه 
پررافائل دومان) : ۰۳۲۹ ۰0,۳۹۸:- 
۸ ۶ ۶ 
وضع‌فعلی کشورایران (سفرنامسانسون): 
۹ ۶ 
ر- 


هرمزدنامه : ۲۸۱۲۲۷۷۸۲۷۱ 
هشت مقالهٌ تاربخی وادبی : ۳۷۸۰۷۳ 


ی 
بادداشتپای‌تار بخی دربارة صفوبه : ۰۱۷۹ 
۳0( ۳۲۳ ۸۳۲۶ ۳۷۷۲ ۰۳۷۸ 
۱۳-۲ 


فمارای مجلدات آ ند این تالف 


شاهی ودینداری . 

رفتار شاه عباس باعیسویان. 

اهمیت اردئیل . 

مجلس پذیرائی‌شاه عباس . 

سیاست داخلی شاه عباس . 

عدالت او . 

املالك ومستقلات ویر امد او. 
ترتیب تقددیم پیشکشها وهدیه‌ها . 
رفتار شاه عباس باسفیر ان بیگانه . 
رفتار اوبا ارامنه . 

رفتار او باییگاتگان . 

شله‌عباس و گر جستان . 

سیاست خارجی‌او. 

سیاست نظامی و لشکری شاه عباس. 
علاقة اوبه آ بادانی 

شاه عباس وتجارت 

بیماریهای شاه عباس ومرگك او. 


«رخی دیگر از آثار 
موف این کتاب 
تاریخ 


ز ندگا نی شاه‌عباس‌اول. مجلد اورل » مقدمات سلطنت‌او از ولادت ۱ پادشاهی» چاپ‌دانشگاه( ۲ ۳ ۳ ۱) 
وانتشارات کیهان (۰ ۳ ۱۳) 

ز ندگا نی شاه‌عباس اول » مجلد دوم » خحصوصیات جسمی » روحی » اخلاقی و ذوقی او چاپ کیهان 
(۰ ۱۳۳ 

ز ندگا نی‌شاه‌عباس اول » مجلد سوم » دینداری » سیاست مذهبی + صیاست داخلی » عدالت » دارائی و 
املدلك او » چاپ کیهان (۱۳۳۹) 

ز ندگا نی‌شاه‌عباس اول ۰ مجلد چهارم » مجلس شاه » رفتار او با بیگانگان و سفیران بیگانه » سیاست 
خارجی او » چاپ کیهان (۱ ۱۳) 

تار یخ ایران ازحملاًعرب ناحملة مفول ۰ چاپ شر کت نسبی علمی وشر کاء (۰ ۱۳۲) 

تار بخ عمومی در قرون هفدهم وهجدهم » چاپ شر کت مطبوعات (نایاب) 

تار وج جهان در قرون نوزدهم و بیستم . چاپ پنجم » کتابخانة ابن‌سینا (۱۳۱) 

تار ی روابط ایران واروبا دردور صفویه , چاپ تهران (۱۳۱۷) 

هشت مقا لهتار یخی‌وادبی» چاپ دانشگاه تهران » در سال ۱۳۳۰ (نایاب) 

چند مقا ل ار بخی وادبی؛ چاپ دانشگاه تهران» درسال ۱۳۸۲ . 

ترجم لمدن قدیم ؛ تألیف رنوستل دو کولانژ» » چاپ دوم توسط چاپ وانتشارات کیهان (۱۳۸۱) 

حغرافیا : 

جفغرافیای مفصل کثورهای بزر گ جهان : چاپ تهران ( ثایاب ) 

جفر افیای اقتصادی کثورهای بزرگ جهان : چاپ شر کت مطبوعانی پر وین 

آموزش وبرورش : 


اصول آموزشو پرورش» چاپ دوم برسیلهً شر کث مطبوعات . 


داستان : 

تر جمةٌ سر گذشت ور تر » از گوته. شاعرونوبسندة نامدار آلمان» چاپ چهارم وچاپ پنجم (جیبی) ناشر 
کانون معرفت (در سالهای۳ ۱۳۳ و ۲ ۱۳) 

داستا نهای کوچك از نویسندگان بزرگ . چاپ بنگاه صفی‌علیشا» (۳ ۳ ۱۳) 

تر حمة اشعار و [ ار نو سندگان بزرگ : 

منظومة بیچار گان‌ازو یکتور هو گو, بشمر فارسی » چاپ تهران (نایاب) 

ترجمهٌ منتخبی از اشعار ویکتور هوگو , چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب ( ۳۳ ۱) 

کر جمةٌ فرهنگ فلفی‌ازو لتر» نويسند؛ نامی فرانسه چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب (۱۴۳۳۷) 

منتخب اشعار رما نتيك »چا دانگاه تهران (۱۳۱) 

زیرچاپ : 

ز ند گا نی‌شاه‌عباس اول ۰ مجلد پاجم 3 بِقَيةٌ صیاست شار جی او 3 

ار یخ تملق در ایران . از زمان کیومرث تا کودتای ۱۲۹۹ » بامدارك واسناد معتبر تاریخی . 


۱ ۲ ۰ 
۱ ۲ ۱ 
۱ ۳ 
۱۳ ۳ 
۱۳۹۶ 


۱ ۲ ۰ 


۱۲ ۰ 
۱ ٩ب‎ 
۱۳۹۸ 
۱۲ ۶ 
۱۳۰۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 


۱۳۰۳ 
۱۳۰ ۶ 
۱۳۰ 
۱۳۰۹ 
ا!۱‎ ۰۷ 
۱! ۰۸ 
۱ ۲ ۰ ٩ 
۱۳۲۰ ۰ 
۱۲ ۱ 
۱۳ ۳ 
۱ ۵۳ 
۱۳ ۱ ۶ 
۱۳ ۱ ۰ 
۱۳۰۰۹ 
۱ ۷۸ 
۱۳۲۸ 
۱۳۲۹ 
۱ ۳۲ ۰ 
۱۳۲۷ 
۱۳ 


کلیات حقوق (حلد اول) : اصر کانوریان +9 


- فیزیولوژی دستگاه گوارش ۰ د کتر سعید اعتصامی ۱۶۰ 


- شیمی برای دانشگاه (جاد اول): ترجمد یحیی عبده (و) منصورعابدینی ۱۰۰ 
- کالبدشناسی انسانی (سر و گردن , چاپ چهارم) > د کترسنوچهرحکيم 


(و) دکتر گنج بخش ۳۶ 
- حقوق تجارت (جلد دوم) : حسن ستوده تهرانی ۰ 
- نقشه‌برداری ۰ قدرت‌الله تمدنی ۲۰۰ 
- آپ شناسی (چاپ سوم) : محمدجواد جنیدی ۹ 


‌ فهرست .قالات‌حقوقی : زریرنظر ایرج افشار » تدغلیم‌موسی زاده(و) صمدانی ۳ 
- روشهای آزبایش شیر وف رآورده‌های آن (جلد اول): د کترعباس فرخنده .۱۲۰ 


- پیماریهای ارئی (جلد دوم) ۰ د کترمحمدعلی بواوی ۳۹۰ 
- پیماریهای ویروسی ثباتات : مرحوم علی‌سنوچهری کاشانی » بکوشش 

فریور اسکندری ۸۰ 
- یادداشتهای قزوینی (جلد دوم » چاپ دوم) : بکوشش ایرج افشار .۷ 
- ژنتیک يا کتریها + د کترحسن تاج بخش ۱۳۰ 
- اصول وبیانی جفرافیای سیاسی : دره میرحیدر ۱۷۰ 
- کاوشهای عقل نظری : مهدی حاثری‌یزدی ٩۰‏ 
- شیمی‌تجزیه » اصول‌بقدیاتی (چاپ دوم) : علی | کبر پریمن ۱۳۰ 
شتاخت روش علوم یا قلسفه علمی ۳ فلیسین‌شاله» ترجمه یحیی‌بهدوی ۹ 


- بیماریهای گیاه - قارچهای انگلی (جلد پنجم) : عزت‌انته خبیری ۷۰ 


- اصول گداز واستخراج فلزات (جلدسوم » چاپ‌دوم) : هادی‌یگانه حاثری ۱۱۰ 
- قصهٌ حمزه (حمزه‌نایه) جلد دوم : ب شش حعفر شعار ۹" 

- رادیوالکتریسیته (چاپ دوم) : ناصرقلی قاجار رحیمی ۱۹۰ 
- اصول پرورش‌طیور : د کتربرادعلی زه‌ری ۱۹۰ 
- باغبانی (جلد چهارم) : حسن شیبانی ۱3۰ 
- حقوق ین الملل عموبی (جلد اول) : محمدعلی حکمت ۳ 
- قضا دراسلام (چاپ‌دوم) : محمد سنگلجی 2 

- شرح مثنوی شریف (جلد دوم) : بدیع الزمان فروزانفر ۱۱ 
- شیمی منعتی آلی : محمدعلی رحمتی ۱۷۰ 
- ترجمه فارسی شرایع الاسلام (جلد دوم) : بکوشش محمدتقی دانش پژوه .۰ ۱ 
- حل‌المسائل آنالیز (جلد دوم) : حسن عطاری‌نژاد ۱1 
- جثایت ومکافات (حلد دوم) هً مهری آهی ۷۰ 


- اقتصاد عموسی (حلد اول » چاپ دوم) ۳ علی‌بحمد افتداری 9 


